هزاکاب تحص اللماین أليفاتِ 
لعا _الغاضل الكامل حبذ الم وانگدین 
آلي توبن سيان التنکابنی 


الصمر لله الزى انس على المباد بالعلرم کافیه فى 
السداد و المصتای اليا فى الر اد و لصب السّفرا 
الامجاد المريدين الى ممرفه المبدء والمعاد تى 
اقام مقاسیم القّوام ال بم ت السشاد و برس 
اتلف الفر‌یقّه بيس الامه السمّای, والشاد وشوا 
الاعبكامى التسرع بالمتواتر و الاهاد بعد غروب 
الم وس بماءالرباله واضتفا برو. بر ويم الولايه 
عين الملماءالارجاد و جعل مو‌دشیم والنظر الى 
وجو هى و متابعتيم وبیله النجاه یوم التناد 
والصلوه والسلل م على خاتم السفره الک ام 


2 


البرره قاصم اللفره واللداد الموصى اليه به کتاب 
فى لكل قوم قادالریادی الى ببيل الانقیاد و آله 
الل لملس الا کہ فیس الا فلس الا طرسس الل مجر 

وبعد بنك شرمسار دركاه آفریدکار مد بن سليان التنكابى 
برصفحة فد آذهان اعيان واجلاء واخلاء اخوان ی نكاردكه 
چون حضرت حکم منان بس از غروب شموس رسالت و اختفاء 
بدورولایت علماء اعلام وفقها کرام از فرقه حقة ای عشری مرجم 
وملاذ و ما و معاذ امور معاش ومعاد معن فرمود و بسیاری ازايشان 
به مرورزمان جهول الاسم والقدر و التأليف والتوصیف کردیدند با 
إينتكدجعكثيرى از ایشان ارباب کرامات باهرهبوده واعلاء وافشاء 
مراتب عاة ایشان مزید رغبت است در حصیل عل و حبت اهل عم 
وتنميه آذهان وافهام وف احقیقه حت الشان حبّت امامان میباشد 
وجب يجاب از جعی ازاصحا بکه عمر را به تاف تواریع مصروت 


3 


داشته قضایای نصرانيان و جوسیان وبت پرستان رادرآن مندرج و 
منذمج ساختند بلکه بعضى شعرايى راکه ازمصاديق (الشعرا يتبغهم 
الغاؤن) احوال یشان وزیدة اشعار ایشان را درکنایی مستقل جمع وآن 
كتاب رابه طبع واشتهاردرميان ابناء روزكاريافته ودراحوال علماء 
کمتربرداخته اند؛ بل یکت که نوشته اند کي معال م العلماء است که 
از حمدین على بن شهراشوب اس تکه از مشا اجالء پدر عفن 
طوسی است ودرسنة بااصد هری ود و اين فقم نسخه انرأ ندیدم 
بلحكه مسموع شد که اوعلمای زمان خود را تاش طون ىكه درسنة 
چهارصد بود مرتکب شد و ديكر عبيدالله بن على است که از 
وادکان صدوق است او ثم كتابى دراین باب نوشت هکه فهرست نام او 
است و در او علماء زمان شی طوبی تا زمان خود را نوشته و این 
قا نراندين و دیگ کاب امل الامل درین احوال علماي جبل 
عامل است که از تلف صاحب وسائل حقد بن حسن بن حزعاملی 
است و سيار ختصراست واين فقرآ نرا ندین و درگرکناب ریاض 


4 


العلماء اس ت که آنرامیزاعبدالقهکه ازتلامنة علامه حلسی اعلى الله 
مقأمه ود وشته است و این فم آنرا نبزندیلم است و درگ كتاب 
ۇلؤئى البحرين اس تکه شين وییف‌صاحب عالق دراجازه دوبرادر 
زاده اش نوشتهكه یکی شیم خلف و دیگری شي حسين است و 
دیگرروضة اه اس که آنراآقا سید شفیع بروجردی تأي فكرده 
در اجازة پسرش سید على أكبى و سيّد مزبور از شاگردان شریف 
العلماء است واين روضةالهته همان ول است وچندان زيادق ندارد 
و درگرفاضی وراللّه شوشتری بعضی از مشاهی‌علما را درکتاب 
حالس المؤمنين نوشته ودرگ رکتاب تذكرة العلماء اس تکه این حقی 
بيست سال قبل آنرا تی فکر ده با فقدان اسباب وقلت تفع و دیگر 
رساله است از تیف شي اسدالته‌ودرآن قلیلی ازمشاهم علما رادرج 
كردهاستواواز شاكردان شي حفن وداماد اوست ولذااین حقی 
خواس تکه از مقررات ومسموعات و حفوظات به تفصيل ذكرى از 
اسای علماء نامدار و مدت اعمار و زمان تولّدووفات وتأليفات اثشان 


5 


واساتيد ومشایع اجازه یشان و تلامذة یشان و ابنکه از یشان اجازه 
نداشته اند و بت الشان بعضی با بعضی ومناظرات و احوال ایشان با 
سلاطین عصر خودشان ؛فطرت و زهادت و ذکاوت و تفاوت و 
نقاوت ونهج سعى تحصیل ایشان وکرامت صاحبان کر امت و نامیدم 
إينكتاب رابه ((قصص العلماء )) |ميدكه برای خواص و عوام مفید 
و مستفید وطالب عا و زشاد سودمند| بد واسم سای ونام نای ایشان 
درقنوت ناز وتریاد کرده و طلب مغفره از برای الشان نموده تا از 
ارواح عاليّه شان نیزافاضه حاصل آ يد و معين در نحصيل و طریق عبادت 
کردد و اين فقی رسالة عل سابقاً د رکرامات علماء نوشته وفى 
احقيقه ذکرگرامات علماء مايه وثوق و بقین به کرامات و مجزات 
ائه و انماء و بضاعة حقیقت شریعت خام المرسلين است . امی د که 
مف رانیزبه طلب مغفرت ياد وشاد نمایند واين حقم د ركتاب تذكرة 
العلماء اسای اعلام را به ترتيب حروف جا ذكى كرده ام چنانکه 


ارباب عل رجال اسای رجال را به ترتیب حروف شا مذکو رداشته اند 
كن دراین کناب اسای علماء رابه ترتيب اجازات و ترتب‌ازمنه 
واعصارمرتب داشته ام وبه حساب ابجد به حروف شان کذاشنم انتدا 
غود به علماء زمان خود د رميان یشان ابتدا نودم به اسم سای و نام 
نای ستد استاد بالاجداد الاکد. 
الفاق سټدابراهم بن سید حمّد بأقرموسوی 

استاد این خاكسار شهرة هردیاروحید امصارو اعصار و د رعا فقه واصول 
ورحال نادرروزکارودر ندرس ,کوی سبق از مدرسین عالمقدارربوده عل 
تدفق ومنارحقيق و طور فقاهت درسش برای متوسّط و مستفید ومفيد مفيد 
هريك به فراخور احوال از درس أو بهره مند میبودند ودر عتبة عليه عالئة 
حسیلیّه مسکن ود رد سردا رکه متصل به صن مبارک حاير حضرت سيّد 
لشهداء ع است تدریس میفرمود و در حلس درس از هفتصد تا هشتصد 
بلکه تا هزار نفر طللاب و محضلین و فقهاء و جتهدين و مستنبطین ی 
نشستند ازجله یشان آقا 3 زین العابدین بارفروش وآقا ستّدحسین ترك و 


آقا سيد اسدالقه نجل حَة الاسلام و آقا شي هدی کور یکه در شراز 
است و مرحوم آقا ید الواحسن تتکابنی و حاجی حقد کرم لالجی و 
مرحوم ی عبدا حسين طهرانی و مرحوم ملا على حمد ترك وجناب حاجی 
ملا عل ىكنى سلمه الله و میزا حقد حسين ساروی و مزا حقد حسن 
ردییلی وآقاميرزا صلل عرب و آقا مزا رضای دامغانی و شین حقد طاهر 
كيلانى وملا محمد صادق ترک و آقاجالای صلاتي وامثال ایشا نکه هريك 
درصقعى ازاصقاع مرجع وملاذ انامندواين حقي رنيزد رسنواتي درخدمت 
شان تلمّذ ۳ ودرعلوم نقلئّه از فقه واصول ورجال استنادم به آن 
جناب است و دو درس میفرمود ؛دربعضی ازاوقات چنان ازدحام میشل كد 
ازكثرت طالاب “جحل مزهو ر ملو میشد و آروسی “جد را بلند مريكردند و تا 
نصف حكن مدرسه طالاب وعلماى شستند؛ يك درس اصول ی فرمودكه 
عنوان آن ليم انار ان جناب بود جند سطرعبارت رای خواندند وبيان 
ف توبات فرش ازكتاب شرایع حقق اول که دو سطرى از عبارت آنرا 
فى خواندند و د رخارج ؛ تقریر مسئله ی فرمودند ود راکش اوقات به ترتيب 


فق ه که ی نوشت درس ی فرمود وبعد از درس همان عبارت فقه خود راكه 


دلایل دلایل الاحكام درشرح شرایع اسلام است می خواند ود راغلب از 
اوقات ی فرمودندکه أكركبى را خی است و رڏ وبحثى است ويا دلیلی 
زيادتر اقام هكرده بحكويد وهركزدر مجلس در سکسی در اجه و احتعاج 
اورا عاجزشاخته وأكردرحين جلس درس کی با أو مناظره ی گرد آن 
جناب جواب ی کفت وأكرنى دیدکه آنطرف مقابل منظورش حادله است 
نه فهمیدن مسئله مسئ وله بس سکوت ی فرمود و صاحب فصول مرحوم شی 
محمد حسين با و معاصر بود در بعضى ازجا که ب استاد عا ى مقدار لس 
ی شد بت ی داشت واز ایشان سؤال یکر د استاد جواب ی )كفت شي در 
مقام حابته بر ی آمداستاد ساکت ی شد و تصدین یکر د تآنکه تلميذ 
استاد حاج شی صقد مهدی حكجورى ب رآن اطلاع يافت ودر چنین حالس 
در خدمت استاد ی رفت وه ركاه صحبت ی شد شین حقد مهدى برصاحب 
فصول غاب ی امد شی در مسئله اجاع أمر و نهی بت شد شيم محمد 
حسين نف و شيم حمدهدی؛ مثبت › شي حقد مهدى بر أو غلبه کرد و 
استاد ساحكت شسته بود از آن پ سکاربه جائى رسي بودكه در مجلس شي 
حقد مهدی صاحب فصول حبت نمی داشت و صاحب فصول نهاية كر تقرير 


ود وشيم حمّد مهدی با تقرير و جامع بين العقول و النقول بود و والد استاد 
آقا سید فد باقرازاهل خوئين از دهات خمسه و ساکن قزوین نود ؛ از آن 
بس سرش را همراه خود به کرمانشاهان برد وخود نزد شاهزادة آزاده حقد 
عل موز ااقامتكرد ومع شاهزادکان شد و فرزند ارجندش ستد استاد رابه 
کربلانگه داشت وسيّد استاد دراواخرعم ر حف وق صف تق نق جل یآ 
سبد على اعل الله مقامه صاحب شرح مكبير و صغ ر دردرس اوحاضری‌شداز 
آن بعد در مدينة عام علم :بحر خضم ؛ادق عين ارباب ؛ارباب التقيق 
؛ موس أصول ؛بن حقد شريف بن ملا حسینعلی آملی مازندرانی ملقب به 
شريف العلما ءك هكربلا مسكن و مدفن او بود تلم نمود ودر جلس درس 
شريف العلماء هزار نفر بلکه زياده از طلاب و علماء ی شستند و چون 
شريت العلماء د راوايل حال فقه تدريس نمی فرمود سید استاد يس از حصیل 
اصول به نحف مشرف شد و در حلس عار فقه اکم افضل اعل رئيس ارباب 
حقیق و تدقيق ؛رضیع پستان فقاهت وکل كلب ن کلشن جلالت و فخامة شي 
على بن شین جعفر انار الله ترتهماکه معروف به حقق ثالث بود در درس فقهاو 
مدت هفرع ماه حاضر ی شد و استفادة فقه ی نود از آن س به كربلا 


مراجعت فرمود و شریف العلماء به دين سبب ا زآن جتاب منکس را لخاطر 
کردید که جرا د ر آخرکار از من کناره مود بعضی از تلامذه متعذّر شدند شما 
فقه تدریس نمی كنيد و فقه طللاب را ضرور و اصول مقدمه او است بس 
شرف العلماء يك درس فقه ثم بناکذاشته و مسئللیع فضول راعنوان فرمود 
ومدّت هشت ماه در آن مسئله عنوان میفرمود تا به جوار رمت ايزدى 
پیوست و یکی از تلامذه اش که مرحوم شيع مرتضى تستری باشد در ب 
مضل خود اقوال استاد خود شریف العلماء را ذکی كرده حملا ستد استاد در 
زمان حبات مشغول به تدريس شد و در همان زمان قرب سصد نفر در 
حلس سای آمجناب مستفید ی شدند يس وقتی در عا ریا جل اش فاطمه 
زهراء سلام الله علیها را در خواب ديدكه دوات و قلمی به او عطافرمود و 
فرمو دکه ای‌فرزند فقه نویس و چون استاد غفرالته له در خدمت فرزند د لیند 
آقا سید على آقا سید حمد رضی الله عنه صاحب مناهل و مفاتج الاصول نیز 
قليلى تلق ذکردہ بود پس آقا سید حقد او را ترقیب به تیف فقه فرمود و 
اسباب وكتب فقهيّه به قدر حاجت به او داده واو را ام رکرده که کتاب قضا 
تصنيف نمی آنجنا بكتاب قضا را مستق لا تصنيف فرمود بعد از چند یکه مرد م 


خواستار رسالة فارسه از او شدند كه تقليد کنند آحتاب را به كلام الله 
استخاره نود اين آبه آمد (دیناقها ملّة ابراهي حنیفا) تأليغات أنحناب ضو اط 
الاصول در دو مد و معرو ف که آنرا در مکه دو ماه تلف فرمود و این از 
کرامات آنحناب است و تلف آن در سال طاعون اتفاق افتاد با اسک نسعنر 
رابه حوی نوش تکه در .کش صفحات سطوردراوایل و آواخردر حروف 
متّفن وده مثلاً بك صتحه در اول هر سطر الف داشته در آخرآن در هرد 
سطورنون بوده ی لام وده و هکذا درمت دو ماه تأليف همذدورة اصول با 
آن متانت آن 3 ننه اصل را به نحو مزبورنوشتنكه أثفاق در حروف اول 
سطور و آخر سطور اغاق افتد نیست مکر تأيبد المى وکرامت ہی نهایت 
حضرت احدیّت و این فقيررا نیزبر ضوابط حاشيّه سيا راست و کناب نتایج 
الانككا ورور اصول كه قربا به قدو مار اسا و هته ذورة اصول و ادل 
واقوال‌راداراست باعبايرفصيحهكه درنهایت فصاحت وبلاغتاست وآن 
جناب رضی الله عنه آنرا عنوان ی 1 ودرس ی فرمود ودرهمان سنوات 
این فقي در جلس درس ایشان استفاده ی نودم وحواثى یار برای ن کناب 
نوشته‌ام وكتابي دراصول به این بلاغت وفصاحت وجزالت وعذوبت وشته 


شر است و تلامذة آجناب شروح سيار برآ ن کناب نوشته اند از آحمله آقا 
شی مهدی كجورى و آقاسّد الو حسن تتکابنی ساکن قزوین و غير 
انشان وکتاب نتایج نیز در دو لد صغمرین میباشند و رساله در حتّت ظ نکه 
به شط تمام تلف فرموده و سيار خوب نوشته تحقيقات بی اندازه دارد +کتاب 
دلايل الاحكام در شرح شرايع الاسلام که از اول طهارت تا حدود و 
قصاص نوشته مشتمل بر چندین جلد است أنحه در نزد اين فقی است طهارة 
يك تجلّد؛ صلاة يك تلد بزرك ؛ زکوه وخمس و صوم يك لد ؛جميع متأجر 
سه جآد؛ نحكاح يك جلد بزرك ؛طلاق و ظهار و لمان وايلاء وخلع و 
مبارات يك تلد بزرك ؛ غصب يك جّد؛ صيد وذبحه واطعمه واشربه يك 
جلد بقيه را بعد از مراجعت از خدمت ایشان نوشته و ای نكتاب مشتمل بر 
فروع سیاراست واد له ييشماركه دركتب مبسوطة دیگریافت نمی شود با 
عباير فصيحة بليغة موجزة حرّره از نکاح تا به آخر را ی انم که ادعاکنم 
على سبيل الحقيقه نيز مبنی بر مبالغ هکه جني نكتاب در تدقيق و نحقيق در فقه 
نوشته شل واين حقيردر حين تدرس وتصنيف نكاح و طلاق وخلع و 
مبارات و ظهار و لعان وابلاء واقراردر خدمت الشان استفاده ی نمودم و 


رسالة فارسيه در طهارت و صلاه وصوم ورسالة غرسة مفصله در طهارت و 
صلوهورساله درمناسك چ ورساله درحرمت غیبت وفروع آن ورساله‌در 
فازجمعه وى فرمودكه من پانصد قاعاع از قواعد فقهيّه جع نمودءكه قواعد 
کلڼه تلبت نابم ڪن دركتاب ديات قواعدكليه چندان ندارد وهم هأكثر بر 
وفق ديل وارد است و آنجناب را حافظه زياد ودكه هر جه را کدفعه 
مروری نود حفظ ی کرد وڪن ی فرمود كه زود از خاطرمن ی رودو 
نمیی ماند ووآحتاب را خحط كو ب بوده ود ری وشکسته نستعليقكه درايندو 
قل سرآمداهل عصرودوی فرمودکه من دوورق پیشتر‌مشق نکرده‌ام و 
این ازکرامات آنجناب است وى فرمو دکه من شصت دفع هکتاب قوانین را 
در سكفته ام وآنجناب رابعد ازشريف العلماء حاورا اختبا مود اما زآن 
ضعيفه برای استاد ا ولد نشد و اززن ديكر چند دختر داش تکه یکی را 
مرحوم ملاعلی حقد خطبه کرد و سيّد اجابت فرمود و او از فضلاء 
شاگردان آن استاد بود و در ایام حيات استاد به مرافعات و ناز جاعت و 
وعظ و تدرس اشتغال داشت وبعدازوفات استاد حكلفة او رآکه صلفة شريف 
العلماء بود اختيا ركر دکما تديّن تدان اما پر طولی نکشیدکه بعضی از اهل 


بل آ خو: ند ملا على حقد او را به مهمانی خواستند و اورا مسموم نمودند و از 
آنجناب ازيك زوجه دو پسرباقی ماند و قلعة سامره به اهتمام استاد ايجام يافت و 
هر ساله تنخواهی سيا راز موقوفات هند ی فرستادندكه به دستباری الشان به 
فقرا و تعمبرات مشاهدة مشرّفه مصروت ی کشت و اما در اخلاق آن 
بزركوار به مرتبه ای بو دکه توصي ف آن از حریر دبي بیرون است بلکه این 
فق در ميان علماء عرب و جم نپڪو تراز آن بحر قلزم خضم در اخلاق 
ی آکرکودکی مت زچه عانى چه غبرعای جد از جباء وجدغي آنه اأكربراو 
وارد ميشدند تواضم ی کرد از جای خود بری خواست و این احوال در 
احدى ازابناء روزكار نبود وآکراورآکتره ىكفتند و العیاذ له شش ی دادند 
سكوت ی فرمود به حد یکه مشاه نود مكه روزی یکی از اعراب که 
از مريدان سید حتدكاظم رشتی یخی بود و د ر ميان سیه و طبقه فقهاء 
نهایت منافرت ومبادعت و مشاه بود أن عرب در جمع درس | حناب حاضر 
شد و زبان به هرزه درائى و كتره و شش کشاده لود و ری به مرش ود و 
بیش ى آمد که سید استاد سر به زیر اڪنل بود وسكوت داشت یکی از 
سادات خذام به ناكاه مطل ع کردید مد و کریان آن ملعون رأكرفتهكه سید 


استاد فرمود او رآکاری مدار واو را تأديب و سیاست مک نکه او جنون است 
آن سيد خادم از آن حلس اورآکشیدد رن حضرت سيّد الشّهداء ع برده‌و 
اوراانداخت وچوب‌شیاری‌به‌اوزدوآورا تأدیب وسیاست مود وهرکزدر 
مجلس درس برا ىكفتكوى طللاب متغت نمی شد به اينكهاكثرى جاد له 
و حاوره ومقاوله ىكردند بلکه به قاعل و قانون مناظره با اثشان منازعه و 
مشاجره و مباحثه ی فرمود وأكراوقات او رازیاد تل فى مودند تسم ی 
فرمود و روی مبارک را از اشان بری کرداند وی کفت نامربوط مکوئید 
زيادهازاين در مجلس درس وغيره از اومشاهن نكرديم ودراین چندسال 
که در خدمت آن بزركوار بودي دو سه دفعه برای مهمی مو عظه فرمود با 
رشاقت لسان و طلاقت زبان وسلاست بیان با دقایق تفسيرقران و از جله 
حکایات مک ه که از آنجناب استماع نودم اانکه تخص دهقانی را 
روزکار به آخر رسد وصّت مود که فلان تحص را از مال من ناحروم 
نكنيد و صن آن تخص عالی ازاها ی آن رستاقكه به اصول فقه موس نود 
استکشات ازحك اين مسئله مود آن عا در جوا ب کف تکه نظر به قاعله 


عبارت از اثبات حرمان باشل بايد جيزى به أو نداد از قضابا بعد از چندی عالم 
ا صو لی بدان قربه وارد شد این مسئله را وفتوای‌ملای‌سابق ودلیلش رابه‌او 
اظهار داشتند آن عام اصولی کف تكه جواب صواب آنکه به موصی له 
جیزی‌داده باشند و قاعدة ننى در نی در ایا جربان ندارد زیرآکه الفاظ اقارير 
واوقاف و وصايارا برهم عرف بايد عمل نود وعرفاً در چنین ,کلام قطعاً 
مفهوم عربى آن است که بای دکه به موصى له جيزى داد وفهم عرف وارد بر 
قاع است حكايت آ خر یکه در حلس درس بت شد وآن این است 
كه استاد طیّب الله تربته وقتی جواز وطى در زوجات رادرس ی فرمود و 
ادلّهبرجوازذکی ی فرمودند تااستقصاء ادلّه مودندا زآن پس فرمودندكه هر 
که زیده براین د ليلى فک ركرده يبا نكند پس ملا على حقد تر ککه یکی 
ازافاضل تلامذة آن جناب بود عرض نود که من دراین باب دليلى علاوه 
فكر كردم آنجناب فرمود کدام است عرض كرد سيرة علماء نیز بر آن 
استقرار يافته است يس استاد و حاضران ب#نديدند ؛ حکابت ثالئه زمانى 
استاد نؤرالته مرق د رجلس این مسئله رادرس ی فرمودن دک هآکرکسی مالی 
راب هكبى بدهد و او را وکیل در انفاق طايفة خاّه کند و این وکیل از آن 


طایفه باشد آ یا جای زاست خود نیز سهمی بردارد فرمودند که احوط آن است 
که‌برندارد مرحوم ملا على حم د ازروى ظرافت ومطايبه عرض کردکد این 
احتباط فتوائى است یا عملی آنجناب تبشم فرمود و فرمو دکه سالبه به انتفاع 
موضوع است و هميشه ازد رتشنيع برمفاتیع فيض اخباری ی فرمود که ( أو 
سماء به ختصر المسالك لكان اولى ) مرادش آنکه مفاتهم جز مطالب 
مسالك جيزى ندارد وهميشه ی فرمو كه اجتهاد بر سه کونه است کی 
آنکه در میان مسئله رفته اقوال وشهرت اجماع را حصیل کرده از آن يس 
استدلال اقوال را بان نموده و یکی از آنهارا اختيا ركرده ومستله راتمام ی 
مايد؛ دوم اينكه استقصاء ادله و جرح و تعدیل دليل بیش از پیش و 
قدرى ازفروع م ذكركند؛ سوم انه قواع دکلڼه رآکه مسئله برآن مبتنی 
است به و ام حریر و تقري ركند ودراداله آنقد ركفتك وكندكه فتوی را 
علمی ياقريب به ع كند و آنقدر فروع ذک یکن دک بی نهايت باشد و تضعیف 
ديل مقابل به نحو یکن دکه قريب به بدیهی البطلان باشد و آقا سيد على 
طباطبائی شر حكبير را برنهج اول نوشته مؤل ف کنا بكويدكه مراد استاد آن 
نیست که صاحب رياض زياد از اول درجات اجتهاد مرتبه ای نداشت 


لڪه مرادش ابنکه ريا ضکه شر حكبير است به سبك اول درجذ اجتهاد 
است و الا جناب آقا سید على اع الله درجته؛ استاد الجتهدين است و عا 
علم وقلزم خضم است جنانكه ترجه آنجناب خواهد آمد و مخنی اناد که 
یکی از براهين عدم لزوم تقليد اعلركه بدان رفته ابم و رسالة مفرده در 
تقليد وشته ا ابنبحه مشارب فقهاء در مقدّمات اجتهاد و اصول و اين 
درجات متقرّمه اختلاف دارد بلکه هرکسی در کی از آنها مهارت 
دارد یکی عرى اویش و یکی آکمل در رجال ویکی در اصول؛ 
كن درادله لفظنه ويكى در عقلّه و کی در درجات متقدمه و 
کی درعبادات و ڪی درمعاملات ؛ س تخصى باش که در همه فقه و 
مقدّمات آن ودرهمة این مشارب اعا باشد از روی اضاف مفقود است و 
جناب سیّد او کسی است که تصديق بر اجتهاد اين فقمر نوشته اند اما اجازة 
روايق ننوشته ومن ثم ازاوخواهش Ee‏ آکرچه به التزام دلالت براجازه 
روايت 3 دارد و مسححسن اينكه اجازه و تصديق الجناب را به عين 
عبارتش حریر نابم تا از جودت تقريرو حسن نحرير و فصاحت و بلاغت و 
جزالت و سلاست و عذویت كلام آن تحرير و عا خبى و حسن وثوق و 


اشقاق و الطاف او بالنسبه به اين فق آگاه و از استماع ومطالعه( در 
نثورذ) أن بزرکوار مستفیل کردند. 
ر قز قبارة صورة (جارة ر لاساو 


ی 
وبه‌ستعین 
کنات نی نیا مقر خا النياءوَأرشِئناإرشاد 


هچ ها مر فى | من 


الأوصياء واجداً بعدِ واجد إلى حضرّت سَيّدَنا و مَولينا ام الأمَناء 
وات ات علوم إلى تع یام رمن اه رباع اما 
لين سل دادم على ذماه الشّهَداء آنا بعد ای يم اه و لا 
نی سترو وکنانه: هُوَآن جناب العا رٍألعايل والفاضل الكامل :بحر 
الحقايق وَكنزالدقايق ؛ منم إفاضات وینبوع اليو ضات ؛مَعدَنِ الطوق 
والمهوم ون التثور وأ لظم ؛ تن ف الروع والأصول لفق 


فى العقول وا قول ووحبدزمانه وف ریدآوانه؛ علامه للماء الاعلام 
وج مضلا کرام ذالقضل العظيم وَالطبع الئلم الم الستقم 
حاوی اناد وا مار و جایغ التكارم وا ان ألكزيز الو حانى 
جناب الا مزا حنداشیکاینی مت انت الآنام مضه و ٍرشاده و 
ریم ۱ بهدايتة وَإسعادة قد إستغرب عن الآهل والاوطان و 
د مین مان ورین الآوان تلود تحصيل الوم 
و ڪميل الاذب و الرسوم وَأَنَعَبَ فى فحكره فى تحسيل الراتب 
اليه وت السانل لته و نیت الب والرسانل الأصوليه 
ُشكملة َل المنظوم و الصو رف كمال القصاحه و غاب اللاعهکنا 
لدرَرِالُورَه و اللا التظومّة الشهوره ؛حاويّة راوید و 
دررالقرائد لله دزه وَقَدّسَ سره بت سَلَكَ فى تلا سالك الأولى 
الاب و لاحظ فبها كو ائِدُالايحاز والآطناب فی بیع الاواب‌ماتتاسب 
5 ذكرالقوائد لمهم اعدا حکیه و وض ل وع اليه و 
كرصن اققات ت الآنيقه و التدققات الرَسْقيّه و دَق تظرة فى تفع 
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الايراداتٍ الماسن المخِله على ما تقكضية الصوابط و )وله و فاق 
بذالت آقرانة الا جله ما اب أفكاره ونم ما فد ین السَوابط 
این آنظاره فى مسائل العلال والترام الستنبطه ین دلائِلٍ 
لا کام حقين ؛آن ينتفع بهاالسالك والتانجل والوایطه وَالواصِل 
ین أذالك الجناب المستطاب خسف حیث بلغ مرب الاستناط و دَرَحَة 
الإجتهاد وصار ميا تایدات الآبَديّه والتوفيقات الْسَرمَديّه و اعا 
لقو الُدسيّه نی هى من آعم الشرايط وَأفو الوسائْل وَالوسايط و 
تل انه تعالى يدوام الأييدكما يلي و یل لَهُالتوفيق حر رفيق حَتى 
ڪون مرجعاللمُسلمين و عنا یی به آهل ال لین وان لا 
سانی فى احلوات و مظان الاجابات ین صلل الَعوات له قاضى 
الحاجات وَوَلى خيرات آنتهی كلام اليد الأستاد 

بدان که در زمانی که در عتبات عالیات بوديم ستد استاد سر آمد علماء آن 
بلاد و مرج مکایهعناد ود ود رآن زمان در یف اشرف در مجلس درس 
مرحوم شي محقد حسن رحمة له صاحب جواهر الكلام شصت هفتاد نفر 
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ی شستند ودر حلس درس 3 مرتضی اعلالله مقامه تا بیست نف ر تقرياً 
جع ميشدند اشتهار مرحوع استاد زياده ازد بگران بوده از قضایای اثفاقيه از 
شيراز تخصى وفات نموده ومبلغ جهل هزارتومان ازبابت ثلث حسب الوصيّه 
خدمت سد أستاد | ورد ند مرحوم شي حقد حسن از جف به خانه سید شد و 
كفت تا سهم مرا ندهی تخواهم از انا يرون رفت پس استاد مبلغ چهار صد 
تومان سلم او نود ويس از مرحوم حه الاسلام رسالة مرحوم استاد رادر 
قزوین جاب كردن دكفايت همان شه رنکرد دوباره همان رساله را به جاب 
رساندند درمیان جاب آجناب وفات یافت پس از وفات آن بزرکوار مرحوم 
شین ند حسن نجن اعلى الله مامه كَل اشتهاربرافراخت وازجله وقایع این 
که مرحوم شین حقد حسن در بدو ام اححكام مرحوم استاد را امضاء نمی 
مود تا اینکه شاگردان آنجناب در خدمت شين حقد حسن آمد ورفت 
کردند و شین تصديق بر اجتهاد تلامذة آنجناب نود پس ابثان تصدیق 
براجتهاد استاد مودند 3 نیز صدیق ,کرد واين از غرایب روزکا راست با این 
که اصول و رجال وعربيّت استاد مسلمً یادها شین وده بلکه فقاهت آن 
بزرکواروورع وتقوای اوسش از شیع ودوشاید برش آگاهی ازاحوال 
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استاد و بدو امرنيود واه العا ر واز مراتب زهد استاد ای نکه بارسیدن تفه 
هلبه دست اوکه زياده از یست هزارتومان ود وبا وجود رسیدن وجوه بر 
بسیا را زایران و عربستان به دست او؛ سيار فقي لود جزكذران نوميّه بانهایت 
قناعت چیزی نداشت و دولتی جع ننمود ودر زمانى ضيّاء السلطن هکه کی 
از صبایای خاقان مغفور تتحعلى شاه بود ونهایت مشهوره درکمال ومال وجال 
بود تتصلی شاه از مرحوم آخوند ملا حسن یزدی صاحب میج الاحزان 
خواهش نمودكه ضّاءالاطنه را به فرزند آخوند تزویج نماید قبول نکرد و 
متذرشدکه ما رعايا اب لآن نيستمكهبنات سل طین در خانه های ماباشند 
چنانجه معروف است که فاضل قمى صاحب قوانين را پسری بود ومرحوم 
ای شاه خواهش و دکه یکی ارا ای مود را به ررم زا دادهباد 
بعد از انقضاء حلس مرزا از خداى تعالی خواست که آکر شاهزاده به 
مزاوجت سرمن درآید يس پسرمرا مرک ده بس ا زاجم دعا پسرمی‌زا در 
ميان حوض غرق شد و وفات یافت جملا بعد از تصلی شاه ؛ ضیاء التاطنه 
به عتبات عاليات عرش درجات رفت ولا درنزد مرحو آقاسیّدمهدی پسر 
آتاسيّد على طباطبائى فرستا که مرا تیا رکن سيد امتناع ود و جوا بكفت 


ومسولش به حیّزقول موصول شد و آقاسّدمهدی از ازهد زقاد روزکارود 
از آن يس شاهزاده ضیاء الشلطنه از شیع حقد حسین صاحب فصول خواهش 
مزاوجت ود شيج نی زقبول نفرمود ال در خدمت سید استادكس فرستاد و 
خواهش مناتككت و مواصلت نود استاد در جواب فرمودكه مخارج ثما 
شاهزادكان بسيار زياد است و ما را جز فقر و فاقه حاصلى نيست و از عهدة 
مخارج ثمانمى توانم که برآنم شاهزاده د یگ رباره‌کس فرستادكه من از شها 
هيع مخارج مطالبه غ ىكم بلحكه خرج ثما وعبال ثماهم بامن باشد آمجناب 
د رجواب کفت که مراعيال وزن وفرزند اس تکه در حال عسرو فقربامابه سر 
بردند و لازمة مواصلت ثما آن که از ايشان چشم يبوشم وين قبع است 
شاهزاده دکر بار هکس فرستادکه شما در نزد عيال خود منزل داشته باشيد منظور 
آنكه اسم ثما بر سر من باشد سید استاد امتناع نود بالتكليته اظهار يأس او 
مود وا زجله فتاواى غريبة استاد اينكه دركتاب صو ازدلايل الاحكاء 
نوشته است که در ابطال دخان صوم رادو وجه است ود رحاشيه منه وشته 
است که اظهر این که دخان مبطل صوم نیست و مول فكويد چون کناب 
دلايل صوم استاد را استتساخ ی نودم و به اين مقام رسیدم خدمت آنجناب 


اع النه مقامه مشرف شدم وعرض کرد م که ثماكشيدن غلیان رامفطر صوم 
نمی دانيد آنجناب فرمودكه من جنين فتوانى نداده ام عرض کرد مک هآکر جه 
دركتاب دلايل در مفطربودن دخان صوم راتوقف فرموده ايد حكن در 
حاشيه منه نوشته این که اظهر عدم مفطر بودن دخان است أنجناب فرمودكه 
مقتضاى دليل را نوشته ام یکن فتوائی به آن نداده ام و راضى نيس رکه 
کسی این فتوا را ضسبت به من دهد واماكر امات آنجناب پس آن بسیاراست از 
جملذ آنها حدكايت خواب دیدن صديق هكبرى اس تکه دوات و قل به دست 
اوداد وفرمودكه فقه بنویس چنا نک هکذشت و از جل ةکرامات آنحناب آن 
اس تکه برای رساله نوشتن استخاره مود اين آیه آمد ( دیناًقما ملة ابراهم 
حنيفا ) چنانکه سبق ذکی يافت و از حمل ةکرامات آنجناب چیزی اس تکه در 
السنه سا راست ودرامصاردرغايت است اشتهاركه اهل بلاد هندوستان به 
آن بزرکوار عرضه نكار شدندكه برای ما رساله ارسال فرموده که ما تقليد 
شم نان آجناب رساله اى بامراسله جات به هندوستان برای دوستان ارمغان 
و ارسال داشت ؛حاملان رساله درکشتی نشسته چون به وسط دريا رسيدند 
باد مخالف وزیدن کرفت وآ ب به موج د رآ مد نزديك به آن شدکهکشتی و 


اموال‌کشتی وسكان يك سرغرق مجه فنا شوند يس اسباب و احال‌راد رآب 
رحتند تآکشتی سبكار و از باد مخالف به او آزاری وارد نيامد و آن 
خو رجي نکه رساله ومراسله جات د رآن نود آن نیزد رآب انداخته شد بس 
سكان کشتی به هند رسيد ند و ماجرى را به جهت سكنه هند حكايت 
داشتند بار دیگر اهل هند عرضه نكار شدندبه خدمت آن بزركواركه 
رساله ومراسله جات را به آب انداخته اند بارديكر حدداً رساله ارسال 
فرمائيد آجناب دا در اين خبال شد که نسخهة د گر را ناخ استنساخ 
كرده بارديكر به هند فرستاده باشد بس از چندی وشتعات از اهل هند 
رسيدكه مراسله جات ثم با رساله به حت و سلامت به ما رسيد تفصيل اين 
اجال اي نکه روزى به عزم تفرّج به کنار دريا رسيديم كه حيوانى غریب از 
حيوانات دريا افتاده ومرده و شکم اوور كرده سكم اوراشکافتم ودید که 
خورجينى در ميان شکم او است سرخورجين رأ شكافتيم ديدم ,که رساله و 
مراسله جات ثما همه د رآن است و هی آفق به آن نرسیل وه سياه شل و 
آب د رآنها تأر نكرده بود واز جل هكرامات ظاهرة باهرة آن بزركوا رآ ن 
استكه یکی ازتلامذة آ جناب مب زا حسن اردبيلى بودکه دراين زمان از 


مشاه آن دباراست و در حلس درس سحن بسیاری کفت و جاعت اتراک 
غاب فظ غليظ القلب ميباشند روزی با استاد عاج ه کرد يس هرجه جواب 
اصرارکرد او جز انكاركارى نکرد استاد فرمود نامروط مكو مير زا حقد 
حسن در جواب کفت نامربوط میشنوم آجناب سکوت فرمود بعد از انقضاء 
مجلس درس مبرز ا حقد مسن به منزل مراجع ت کرد ومنزل بالاخانه وفوقانی 
ودرجات داشت وهمينكه خواست از يله بالا رو دكمرش پې اختياربه درد 
آمد هر E‏ ات 
کربلاآیدفائن شید وبراى بسراستاد مستمرّى قرارداد وهرساله خدمات 
كثيره برای بازماندکان استاد ی نود و به زيارت بيت الله رفت علاج شد 
آکنون به همان مر ضكرفتاراست و از جل هکر امات آنجناب د رآن ازمنه ؛ سید 
ابراهيم زعفرانی د رکربلا از رؤساى اشرار آن ديار و هميشه از خدمت 
سلطان آن امصار در مقام انكاربود وجناب استاد از شرارت آن شريردر 
آزاربه حد یک هکاسه ای راد ر لس استاد به زمين زد و شکست ومال فقراء 
و تخواه هندرا خود مطاله از استاد داش تک كرفته به صرف خود نايد و در 
آن مجلس شم محمد بن شي على بن شي جعف رحضورداشت و شطب ىكشيد 
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بس شطب خود را به جهت سؤء ادب سيّد ابراهيم زعفرانى بر سراو زد به 
نحو ی که شطب شكست س بعد از زمانی باشاء بغداد با اهل عناد بر آن 
شقاوت بنیاد غلبه ه کرد وروزی‌برای مهتی آن ظالمرا با زج وارد مجلس 
استاد حاضرنمودند و از بغداد 3 شد که د رآن حلس ننشیند و دوساعت 
ييشترد رخدمت استاد اند يس پای استاد را بوسيد استاد اورانشانید و مهم او 
را ام فر مود وازاین قبي لكر امت به غ رآنحه مذكو ر شد حقمرخود مشاهن 
مودم ؛كرامت درگ رای نكه زمانی که آنجناب در حف اشرف ودند و 
درتجلس شي على حاضری شدند در خواب دیدند که حضرت امير ا لؤمنين 
عليه السلام به اوامرفرمود ندكه بايد به كربلا رفته باثى آنجناب به مالاحظة 
عد حت رؤيا امتثال نکرد س دفعه دوم همان خواب را ديدند و 
حضرت امع فرمودندکه خواب اول توصدق وده و نحو تغيّرى ثم فرمودند 
پس ا جناب باز مساحه نو دند پس دفعة ثالثه باز حضرت اميرع را به خواب 
ديد و حك فرمودندكه بايد به كربلا رفته يثى و در آنجا اقامت نای پس 
آنحتاب امتثال کرده به كربلا آمدند و در آنحا اقامت فرمودند از آنحمله 
کی از سادات از تلامذة استاد با شرا رك ربلا مناستی و مؤاضستى داشت او 


رأ عم گردند و جلس درس برای اومهّاساختند ومردم را 4 تکوس از 
دند وجناب استاد را هم خواستندکه ثماهم به مجلس درس او حاضر فا 
آمجناب اجابت نفرمود و متعذر به آن شد که مرا صب ها مجلس درس است و 
فرصت نمی شود پ کار را براو تنک ساختند آجناب به عزم زيار تكاظمين 
عليهما انلام و عمارت سامره بهکاظمین مشرف شد از آن پس پاشاه بغداد به 
عر حاصره و تس کربلا ۲ عساکر رياد حرکت .کرده و درهمان آوان اين 
حقيردر بالاى سر مرقد حضرت سید الشهدا ع استخاره مود م که حركت 
نحم ودرفمانا بام ابن آيه آمد (انّ الملوك اذادخلوقرية افسدوها... الى 
آخرالایة) و اساپ حرکت ثم موجود نبود از افاضات امام ع بلافاصله 
کر فراهم آمد و حرکت به جان بكاظمين نودم در اندک زمانی باشاه بر 
کر بلا غالب آمد و نهب و اسیو قت ل کرد واشرار رأكرفته مقيّد و مغلول به 
جانب بغداد آوردند ومن در آنروز برای مهقى باجمعى از طلاب به بغداد 
رفته در بغدا دکهنه اسرارای بردند و آن سيّد رأكه تلميذ استاد ود و مدزس 
شل بود و خواهش حضوراستاد در مجلس درس ی نود بازنجيرد رکردن و 


با زوی سته وسريرهنه از بغدا دکهنه ىكذ رانیدند که به بغداد تازه رند ودر 


مورد سيّاست و قتل درأ يديس أن سید مدرس یکی از طلاب را شناخته 
كفت خدمت استاد عرضه دا رکه آکر من بد کرده ام شما مرا عفو واغماض 
فرموده مرا از قتل جات دهيد استاد عليه الرّحمه بلافاصله به حا ربغداد وشت 
که تغواه مايه بگذارید و سید رابجخريد ومن ثم آن توا رابه ثمارد یکن 
پس حار به نزد باشاه رفتند و استاد 3 رفعه وشت به باشاه که سيّد را ەمن 
بفروشيد پاشاه در جواب استاد عرض هکر دکه سيّد را به ثمابخشيان وا قتل او 
درکذشة ولیکن لاله بايد اورا به اسلامبول بفرس که خواند کر اور 
دين وڪن من متعيّدم که او را سټّاست نکند بس او را به اسلامبول 
فرستادند و پاشاه توبت ط کرد خوانر مکار از قنل او درکذشت و او را مرخص 
کر ده مقصود آ نکه اين از الطاف الميّه وکرامات آنحناب بودکه سيد نهایت 
هتك حرمت او نمود خداوند عار بلافاصله اورا در معرض قتل درا ورد 
حتاج به استاد شد استاد او رجات داد وآنجناب حا کر بلا رآکه دين سن 
داشت اورا شیعه مود تفصیل این مقال ای نکه باشاه بغداد يس از حاصره وقتال 
شهرگربلا را به تصرف درآ ورد و رشد بيك نای رآکه مذهب عاقه داشت 
حاك كربلا نمود استاد باحاکر درکمال حت و ملاطفت برآمد وهروقتكه 


حار براستاد وارد ی شد آنجناب به دست مبارک مروحه و بادزن رابری 
داشت و حاک راباد ی زد و او را مشایعت و استقبال ى کرد تاکار به جائی 
رسید وعلقة حبت ومؤافست از طرفین به نحو ی انجاميدكه حاك اغلب اوقات 
درخدمت أن بزرکوارمشرف ی شد و شبها را بعد از خواییدن مردم یامد 
ودرخدمت استاد ی بود س بت یشان در سر مذهب د رآمد چون حار 
عانى بود به قدر عقل اودر حقيقت مذهب سحن ميراند و هر شب شطری از 
فساد مذهب ستتان و حقیقت مذهب شيعيان بت ی داشت تابن که حار 
رامايل به مذهب شيعه ديد يس براو استدلا ل کر دکه على چنان که ا زکلمات 
جمع م کش از عامه وآيات امێه واخبارنبويّه برى آیدافضل ازجیع اصاب نود 
وتو؛ به عقل خود رجو حك نآکر یکی از تلامذة مراد رمقابل من در مقام 
مقابله نگه دارى و مرا خانه شين و دس تكوتاهكنى آيا عمل حسن وزیا 
کرده ويافعل یم وزشت ازتوصاد رشن حا ركفت البته عقلاًفعل قبي است 
آ جناب کف ت که خلافت ابوبكرعاته به نص نيست بلکه به بيعت واختيار 
واجماع است پس اصعاب على رآکه افضل واعا وازهد واتق واتجع وانتنى و 
اعبدواسيق دراسلام بود واقرب به رسول خدا اورادرزوابای خفامهجور 


و خانه شي نكنند و ابومکرراکه به منزلة تلامذة او بود به جای پیغمرص 
بنشانتد فعل قبي ووزشت موده اند يس آن حاکر از استماع اين دلیل و سایر 
بح اختياركرد یکن من لعن خفارا به اوتلقين ننمودم واز شت تقيّهكه 
استاد را بود اين مطلب را به او أشكار فاخت جملا اين حکایت شيوع 
يافت تا اینکه وشات و ساعين به باشاه این کیفتات رسانیل باشاه بغداد آن 
خاک را معزول ساخت وساد درگ رفرستاد مان ساك الى واستاد مواده و 
مراوده ند و آن لكان جهت عمل سا ان با اد چندان آمپزش 
نداشت تاکاربه جائى رسيدكه استاد درنزد اوه نمی رفت ازقضاباى اثفاقته 
روزى یکی از شيعيان دربازارباکسی منازعه دکردآن شيعه خليفه ثانى را 
عن كرد یکی از ملازمان حار استماعنمود او رأكرفته نزد حار برد حار 
کک به حبس او کد کد اورابه بغداد فرستادهباشد تا باشاه اوراسیّاست کند پس 
کسان أن شعه آگاه شدند و به خدمت استاد رسدند ‏ و کفتت واقعه را 


فردا حاکر او رابخواهد و سؤا لکن دکھ جرا لع نكردى او در جواب بگویدما 


خليفه را مطاع ميدانيم وهركز لعن نمی کن بلکه مراد من عمرین سعد است 
كه قاتل امام حسين عليه الشلام استكسان آن حص د رجاس به اوالقاء اين 
مطل بكردند جون صباح شد استاد بعد از ناز صب وبعد از طلوع آفتاب عباء 
خود را به سرانداخت به جانب یکی ازكوجه های جانب خیمه کاه روانه 
شود و نگذاش تک کسی به صراه او رود چون به منزل حار رسيدكه آن 
غرفه ای بودکه به جان بکوچه و عبوردرش باز حار خود نشسته وبه جانب 
کوچه و عبورعابرین نظاره داشت استاد عبارابه دوش انداخت و خواس تکه 
از آنا بكذرد و چنان وافو دکه به جانی دریگ ر مبرود حاو سقت در 
سلام كرده و عرض كرد بالا بفرمائيد و تهوه و غلیان صرف فائيد آنجتاب 
اجابت کرد ونشست بعد از حتات حار عرض كر دکه دیرو زکسی راازاهل 
فلت شما آوردندكه ب رخليفه ثانى س ت کر ده بود او راوس كردم كا به نزد 
پاشاه بفرستم که او را سيّاس تكند استاد فرمودكه چنین چیزی واقع نشل زیر 
كه ماخليفة نی را خوب و صاحب رسول خداوپدر سخوابة اوی دانم و 
ست اورا حرام ی دانم وعوام شيعه مارا تقلید ی ایند اين دعوى افترا و 
بهتان است حاکر عرض كرد بعضى شهادت دادن دکه این عبارت را از او 


شنيدند استاد در جواب کف تكه استماع اي نكلام از آن مرد حص عوام آکر 
راست باشد الْته عمربن سعد راقص کرد که قاتل فرزند يبغمبر وكشندةميوة 
دل حیدر و ظا م شبل زهراء ازهراست آکنون آن حص را احضارکنید واين 
مطلب را مشافهة استعلا م کر ده بايد حاکر حک به احضا ر آن مجو نكرفتار 
مود پس از حضو ر حاکر از حقیقت امر استسفار نود آن مرد درجوا بکفت 
که من عمربن سعد رآکه قاتل ريحانة خام پیغمبران و سید جوانان جنان است 
أعنت دكردهاع وما خليفه ثانى را لعن غ ىكنيم ولعن اوراعلماء حرام میدانند و 
ماتقلید ایشان رای غائم حا كفت امحمدادن که از اين شبهه بيرون آمديم و 
خون مسلمانی بی تقصمرر>ته نشد استاد فرمودکه من به ثما آنحه اصل واقعه 
و صدق بو دکفع بس حاکر به اطلاق آن مرد فرمان داد و در این واقعد 
مصداق یکی از مضامين آيذ شريفة ( من احيا نفساً فقد احياالناس جيعا ) 
واقع شد و از جله حكايات غريبة مسموعه از استاد اي ن که روزی در 
خدمت أن بزرکوار از سان کر بار در ثارش استفاضه ی نودم ون از 
بزرکی ماهی درآمد استاد سناد حثی الله تربتة نوراً فرمو که حضرت 
آفریدکاردرتورات به حضرت کلم خطاب فرمودكه دردريايك ماهی خلق 
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کرده‌اموهرروزسه ماهی غذا ی آن ماهی قراردادهاءكه درازی هريك از 
سه ماهى سه ماه راه است ا زآن پس استاد فرمودكه حضرت سلهان على نبیناو 
آله وعليه انتلام من الملك المتان باعساکی ظفر مأثر و جنود نامعدود به کنار 
درياى حیط که به یط زمين است رسي دکسی از لشكريان خواس تکه توانر 
از طرف ومنتهای آن درب اطلاع بابد و خبرى رساند بس مرخ کوچک ی آمد 
كههرروز يك دانه کندم غذای او ود وهرروزيك سال راه طران مینمود 
پس سه دانه کندم همراه نمودند واو را روانه ساختند روز ال آن مرغ فلك 
اشيان در طيران امد وقت شام تلی در ميان أن درياى بی بایان پدیدار و 
عیان کردید آن مرع دربالای آن تل مکان کرفت ويك دانة دم رأخورده 
جون شام تمام که صادق ايان شد آن مرع به برواز آمد و با مسافرت 
دمسازكشته آن روز را نيزبه انجام وطى مسافت نموده ناكاه تلى دیگر 
پدیدا ركرديد آن طایربرس رآن تل قرا ركرفت ويك دانه دیگ را زآن‌کندم 
راصرف نود روز سوم آن مرع باز به پرواز در آمد ووآن روز را 3 5 
مقداريك سال مسافت طی نو دکه من لبدو ایام سه ساله راه طى شد بس 


باز تلى به نظرد رآ ورد وبربالاى او آثشب را اقامت نود و دانه سوم از آن 


کندم راخورد آن شب رامانل روزد یگ ر خورشید رخشنل ظهور نود آن 
مرغ درحبرت افتادكه هنوز مساف ت آن دریابه انجام نبذيرفت وقوت لايموت 
فوت شدأكنون نه قدرت بررفتن ونه مكنت بررجعت به ناكاه ماهى سراز 
آب برآورد وبه قدرت بروردکاربا آن مرع به مکاله برآمد که وب 
توچیست مر خكيفيّت آن مقام را من البدو ایا بیان کرد ماه ىكف تكد 
این سه‌روزکه سه سال راه طى نمودى به قدرمسافت درازی مراط ىكردى 
آن تل ال که در روز ال قراركرفقق بالاى دم من بود وآن تل دوم که در 
روزدوم رامكاهتوشدبالاى كم رمن ودواین تل سم رکه آکنون شیم نوست 
الای‌سرمن است ومن از خوف ماهیا نی که دروسط این دریاممباشند جرأت 
آن ندارءكه به ميان دریاروم زیرآکه مرا بلع میفایند مذامن درکناردریامنزل 
كرفته ام پس ترا چکونه توانانى آن اس تکه مسافت اين بحرراطى نائ ىأكنون 
اك لاقت احوال رابه حضرت سلان (ع) برسانآن مرخ کفت 
که مرا قدرت بررجعت نیست آن ماهی کف تکه من همین ساعت تورا به 
سهوأت به ساحل این دريا ميرسا 3 يس أن مهی حرکت .رده سرخود را به 


جانب ساحل برده آن مرغ پرواز مود وبه خدمت حضرت سلهان (ع) آمد 


وآمجه واقع شل بود به عرض أنجناب رسانید وازوفایع غريبه که ميان استاد و 
شین حقد حسن نجنی صاحب جواهر اثفاق افتاد آن که حاج شیم حقد 
کور ی که افاض لأكامل تلامذة استاد بود به خواهش اهل شم از استاد او 
را به شيراز فرستاد و سفارش او را به اهالى شيراز نمود شین مهدی بعد از 
وصول به شب راز شروع به تدريس اشارات الاصول که صنیف مرحوم حاجی 
حقد ابراه مكلبانى است نود چون حاجىكلبادى را اعتقاد آن بودکه اجتهاد 
درنهایت صعب است وآ نانكه مدّعى اجتهادند اکش جتهد نيستند وآکرکسی 
ادعای اجتهاد و مرافعه مینمود حاجی او را تفسیق ی کرد چون شبراز 
مساية اصفهان است شین مهدى به درس اشارات حاجی اقدام ی مود شذا 
حاجی در باب اوسكو ت کرده بلکه روزی در جلس وعظ در اصفهان 
حقير ثم شسته بودم که حاج ی کلبای تعريف از تأليفات خود فرمود وکفت از 
آن جله ملائی در شم از يبدا شن که اشارات مرا تدریس ی کند وجمعيّت 
سيار در حلس درس او حاضری شوند جملا در شراز در سابقاً ملائی 
داش ت که چندان فهم نداشت اما شهرة آن ديار بود و مرحوم شین محقد حسن 
نجنى برای آن ملا توشتعات ی فرستاد و اورا تقویّت ی نود و اونیزدر 


نهايت در مقام حقيف حاجی شع مهدى بود بس حاجی شین مهدی تفصیل 
احوال را خدمت استاد عرضه كرد ودرخواست نمودکه ثمادرنزد شي محمد 
یه و یرک من مزا له جات توشعه ىغار مرا بساكان ان 
دياروسدتارونق درکارمن پدیدآیدپس استاد در نزد 3 حمّد توسّط ذكرده 
واظهارآن داش ت که شین مهدی فاضل و جتهد است حمايت او بر ثم لازم 
است شين حمّد حسن در جوا ب کفت تو بك شاهدی و شاهد د گرباید نيز 
اقامه شود که او حتهد است استاد سکوت کرد وشین حقد حسن را خانه 
کوچکی درگربلا بودکه برای زيارت خصوصه هروقت به گربلا ی آمد در 
آنا منزل می کرد در جنب خانه یکی از اهالی شراز خانه داشت آن 
صاحب خانه وفات کرد واز بات ثلث آن خانه را به وس خود حاجی شي 
مهدی وآگذارکرد وش مهدی به استادنوشت که مراقب آن خانه باشد وهر 
جه صلاح است به آن عم لكنند پس شي حمّد حسن از استاد تمناى آن نود 
كه خانة م نكوجك است ثما آن خانة شيراز را به من داده باشيد استاد كفت 
اختمارآن باحاجى شي مهدى است ثمابه او مراسله‌نوشته آنهاراالتفات فائئد 
اوخانه به ثما خواهد بركزا ركرد بس شین حقد حسن رسال ملاطفت آميركه 
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متضةز تی دیق بر اجتهاد شي مهدی بود نوشته وفرستاد استاد همكيفيت واقعه 
را به شین مهدى مرقوم فرمود نوشت که آکنون خانه را به شین محقد حسن 
برکزارکنید پس شین مهدی آن خانه را به شین حقد حسن بركزار مود مبادا 
کمان آن شودكه شی حمّد حسن أزروى خواهش نفس واين که شي مهدی 
از شاگردان استاد است تصديق أونكرد ودر أ خر به طمع خانه تصدیق 
کر اه اقا مسانان فت حمول انت سما ارت ماعب 
جواهرالكلامكه وحيد أنام وده و در بدو امس أمر شيج مهدی برأو مشتبه 
ود پس از آن حقق شد واقعة ديحك ركه ميان شین حقد حسين صاحب 
فصول با استاد به وقوع يوست اجالش اي نک کسی نکاح یکرد و امرنجر 
به مشاجره و منازعه بين التنا مین انجامید يس سيّد استاد الجن مثواه حك به 
بطلان آن نكاح مود برای اين كه منکوحه رشيل نبود و شين حقد 
حسين جک به حت نود وآن منازعه به طول انحامید تاا که امر مضر به فقهاء 
یف شد بس شیم على مق ثالث خلف شي جعف ر نج تقویّت استاد و حع به 
طلان أن غقد فود وها رز قهاء عت بو شتات كردننوامرفهل بان و 
استاد در سنه ۱۲۶۴ يك هزار و دوست وشصت وجهاربه ناخوثى وبا وفات 


يات پس اه لكربلا جنازه اش را در حرم سیّد الشهداء و حضرت عبّاس 
طواف دادند وشورش عام شدوآن جنازه رادركوجه هأكرد انيد نل همة سينه 
زنان و مرئيه خوانان كريبانها چاک ؛آن جنازه را در جنب حن در بقعة 
مخصوصه نزديك خانه اش دفن نود ند واين فقيرد رمنظومة عا د رآ يهاىكه 
مسمابه منبع الاححكام وداراى قواع که رجاليه است کفته ام شير اجازتي 
هوالاستاد وى الى جنابه استناد السيّد الشهور فى الامصاركالشمس فى رابعة 
التهارالموسوى ستدالضحول عفن الفروع والاصول دا استادنا ابراه عامله 
بالكرام العميم ودفنه ی ارض كريب والبلاء وهوشهيدأدنوفى بالوباء وکان 
فى مدرسة سبع ماة من فضلاء و ول طلبه تأليفه ضوابط الاصوا ل نتليم دلائل 
لنقول وظاهراينكه عمرشريف أنجناب قريب به شصت سال باشد وازجمله 
کلمات آمحناب آن است که نسخة نسار ا زکتاب شرایع قر مه دیع ام که در 
خدمت تحقّق ی خواندند و مشق به استدلال کناب شرايع رادرس ی فرمود 
واتالانةةوو ەر تقد راكد فرغو انوت ان :فى دند ودر سرف 
درس لفظ درس ی وشتند وروزى نم حه يك صتحد شرایع رابه استدلال 


فى خواندند مؤل کوی دکه صقن اول متأغرین است و د رآن وقت فقه و 


اصول ورجال به اين تفصیل ونحقيق و تدقی ق که بالفعل دایراست نبود لهذا به 
نحو تفصیل درسهای الشان نبود چناحه بر هر متلبّع وا است و از جله 
استدلالات غریبه ای که استاد درکتاب وصايا از دلایل در مسئله اب که 
عدالت دروصى شرط نیست به فعل مسا بن عقيل تمتك جسته که عمر سعد 
را وصی ساخته وفعل مسل حول بر صخت است و قول به ای ن که عمربن سعد 
عادل بود بطلانش بدیهی است وقول به اين که مسا عل به فسق اونداشت 
اغرب است زيراكه همان انتصارنگردن عمرین سعد از مسا به اينكه نايب 
خاص نود موجب ارتداد است با ای ن که عمر به يزيد نوش ت که مسا کوفه را 
مفشوش كرد وکوفه از دست و رفت و قول به این که مسار مسئله اشتراط 
عدالت را نمی دانست آنه از غرب غرایب است و فرقی مابين اختيار و 
اضطرارنیست و از غرایب استدلالات ای نکه استاد در رد برقول به عموم 
منزله ورضاع درنكاح دلائل استدلالكرده به قولة تعالی (وبنات عمك ) 
پسردخترعموی ببغمبر بر پیغم ی ص حلال است به نص آي شريفه و بنا بر 
عموم منزله ورضاع در نكاح بايد دخترعموهابه منزلة برادر زاده ييغمى 


باشند جه بغمی با حمزه شر خورد و دخترهاى براد رحمزه برادر زادة سغمی 


میشوند بس باید حرام شوند با این که به نص آية شریفه حلال میباشند انتهی 
کلام الاستاد آکر کونی پس اين حن در دختر‌ مزه نيز جاری است جه او 
حقيقة برادرزادهُ رضاعی بیغمبراست س بأیل برپیغمی حرام باشد با این ,که 
نص يه دلالت برحرمت ىكند جواب .کونم دخترحزهبه عموم (يحرْم من ار 
ضاع مايحرّم من السب ) بيرون رفت پس ادل رضاع دخترحمزه را تخصيص 
دادند وآکرکوثی دليل رضاع به آيه اسبت الشان عموم من وجه است جه 
حلت دخترعم اعم از آن است که رضاعی در میان باشد يانه وادلّه رضاع 
دلالت برحرمت خولشان رضاعى دارند جه دخترعمو باشد با نه يس لسبت 
عو من وجه است و خصيص احدازعامين من وجهرابرديكرى رح 
بلا مرج وخلاف حاورات عرفته وخلاف دیدن فقهااست جواب كوي كد 
نسب تأكرجه عموم من وجه است لیکن احد از عامین من وجه اقل مورداً 
باشد به منزلة اخص مطلق خواهد بود و خصّص عام ديكر ميشود وشكى 
نیس تكه موارد رضاع درغايت قلت وبنات عم در غای تكثرت است بس 
ادل رضاع خشص بنات عم خواهد بود و حقیق در مقام این که در حزمات 
رضاعیّه بايد عنوان رضاع رشبت قرار داد از آن بس 3 بر حرمت مود 
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مثلا درسب فرمود ( و اخواتڪم ) خواهران ثما برثماحرامند يس بايد در 
رضاع نی زچنین عنوان قراردادکه (اخواتکم من الضاعه) فلذا برادرز یدبا 

کسی شي خورد دختر مرضعه بر برادر زید حرام میشود زیرأکه خواهر 
رضاعی اوست و (اخواتڪم من الضاعه) براو صادق است وليڪن آن 
دخربرزيد حرام مخواهد ود زيراكه آن دختر خواهررضاعی نیست بالکه 
خواهررضاعی برادر زيداست ودرشسب اجه حرام بود (اخواتکم) بود نه 
(اخوات اخيعكم) و این دختر خواهر رضاعى برادر زيد است نه خواهر 
رضاعی زید و خواهر برادر شب حرام نیست در صورتي که خواهر خود 
حص نباشل بس دررضاع 3 خوأهربرادر حرا میشود مکردر صوري که 
خواهررضاعی خود خود شخص ثم باشد وازجلة غرایب استدلالات جيزى 
است که شیم حم د حسن د رجواهر التكلام در سئلة جواز مصارعه وکشتی 

كرفتن تمسك نمو ده به فعل حسنين عكه بابك د یگ ركش قكرفتند ودر حضر 
پیغمبر صلی الله عليه وآلهوامام د رصغر وكبرهركزحرام از اوصادر نمی شود 
سه تقرير ب رييغمم صلی اه عليه وآ له ثم بود بس بای دکشتی کرفتن هم جايز 
باشد بس تأملكن وانته العالم. 


عا عامل وفقيه عادل و جامع مجامع و جوامع علومآکامل افاضل امائل محریر 
فاضل باذل ؛مولد آحناب در برغا ن که از قرای دارا خلافة طهران است و 
مسکنش ومدفنش دردارالسلطنة قزوین و الشان سه برادر بودند حاجی ملا 
حمّد تكد برادر بزرک ود و حاجی ملا حقد صللع برادر وسط و هردو 
فقبه و حاجی ملا على برادرکوجك که اواز ثاگردان شین امد احسائى 
بود ودرواقعة مرزا حمد عل باب آ و نیزمیل به باب داشته ودر جلس وعظ 
مرد باب حاضر ميشود و پدر یشان در نهايت تقس و تقوی لود مرحوم 
حاجی حقد صللع ی کف تکه پدرم در خواب دید که بيغم خدا صلی الله 
عليه و آله در جائی نشسته و علماء در خدمت آن بزرکوار اشسته است وبر 
همه مقدّم ترابن فهد عليه مه شسته است پس پدرم درمقام تحب ب رآمد 
که اين همه علماء با اشتهار ؛ الشان جكونه يست تراز ابن فهد و مؤخّرتردر 
جلوس شل اند با اي که ابن فهد را نزد اعيان علماء اعلام اشتهارى و اسمی 
نیست پس ازرسول خدا ص ازسرآن استفسار نود رسول خدا فرمود سبب 


آن اس ت که بقيه از علماء حاضرین أكر مال فقراء در نزد اثشان بود فقراء ی 
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آمدند ودر خواست احسانی ىكردند الشان از مال فقراء به فقراء ی دادند و 
أكرما ى ازفقراء درنزد اإثشان نبو د جواب یکر دند یکن ابن فهدکسی بود 
که هركز فقراء از نزد خود حروم نمی کرد أكر از مال فقراء در نزد او بود به 
اثشان ی داد وآکرنبود ا زمال خود همی مبذول داشت لهذا استحقاق اين مرتبه 
واین‌مکان وتقدم برعلماء اعیان أو را ميس رش و حاجى حمد تقی خود برای 
اين فقيريبان فرمودکه در بدو نحصيل در قزوین نحصيل ی نودم ا زآن بس به 
بلدة طبه قم کذارم افتادود رآنجادر حلس درس فاضل قمى صاحب قوانين 
حاضرشدم وآن درس مرا يسند نيفتاد يس به اصفهان رف ود رخدمت علماء 
أنجابه تحصیل علوم دینیه مشغول شدم و غاب در عل حکمت اشتفال داشته 
و شواهد ربویّهرآکه از تصانیت ملا صدرا است درس ی کنخ ازآن يس به 
عتبات عالبات مشرف شدم ودرنجلس درس عالرعلم وبحرخضم قا سید 
على بن سید حمّد على الظباطبائى صاحب رياض که شرح کی است حاضر 
شدم روزاول آجناب درمسئله 32 دوجوو بقاء جواز تدريس ی 
فرمود من اورا نقض به جرۀ مقطوعه مود که فصل رفت و جنس باقى مانلع 
اگاه جوانى غر ملتى در نزد سيد سته بود اوبامن به تڪ در اکن 


نهایت نان حققانه ی کفت با نهایت فصاحت و بلاغت و طلاقت لسان بس 
نزديك به آن شد که مرا ملزم کند ومن نمی توالستم که از عهد: اوبرع وبااو 
مقاومت کف بس متفت‌شدم وكفخ ای طفل چرانامربوط ی کوئی پس جناب 
آقا سید على اع ی الله درجته به من تغیتر فرمود و کفت سحن داری با اوموافق 
قاعل تک اکن ا وآکرچه مچه است اقا شي جه است پس از بت آن 
جوان سوال نودم کفتندکه اوآ سیّد مهدی فرزند د لبند و خلث با شرف قا 
سید على است پس من سکوت نمودم جملاً حاجی شهید ثالث نماز جمعه ی 
خواند و خطبه ادای کرد درنهایت بير و جودت تقربرودرموعظه ؛کوی 
سبق از مضمار واعظین آ ن اعصار ربوده موعظة او در نهایت فصاحت و 
بلاغت و سلاست و جزالت و عذوت و ملاحت و مور در قلوب و 
حکایات غریه نقل ی فرمود و در كريز زدن به مصیبت حضرت 
سیدالشهداء ع مبتکر وده وعتان علمیّه و مسائل اعتقادیّه عنوان ی 
فرمودند وآ يات سیاررا تفسيروتأويل ویروجه ام واکمل‌بتنی کرد ودر 
حلس وعظ او علماء وطلاب یار ی نشستند وتقريرات وعظ او رای 
نوشتند عبادت أمجناب قدّس سره چنان بودكه از ضف شب على الدّوام تا 


طلوع م صادق به “جد خود ی رفت و به مناجات و ادعيّه و تضرع و 
زاری وی قراری وكريه و نله اشتفال داشت و مناجات خسه عشررا ازبری 
خواند وبراین سته وشيوة سنته استمرار داشت تاهمان ش بکه شربت شهادت 
أوشيد ومكرّرد رميان زمستان ديدند أ نجناب در يشت با 1 “جحل خود درعين 
شدّت آمدن برف در نیمه شب پوستینی و عمامه بر سر مشغول به تضرّع و 
مناجات وده الستاده و دستها رابه آ سمان برداشته تا اي نكه برف قامت مبارکش 
سرأسراز پای تاسر سفيد پوشانیل و مرحوم حاجی ملا حقد صلع برغانی نیز 
ی فرمو كه برادركوجك او حاجی ملا على در ایام حصیل هميشه شبها ی 
كرشت وبه کردن خود زنجيرى ی انداخت ينی بودكه برزمین ی کویید و 
تاصی مشغول عبادت بود اما جه في که درآخرامراز مریدان ميرزا على 
محمد باب شد از جمله وقايع که از آنجناب شد اين که روزى د ركتابجانة آن 
جناب خدمت آمجناب مشرّف شد و حلس خالى از اعيان بود من از ايشان 
سؤا ل كرد که در ميا نكتب فقهيّه کدا ۳ يك بهتر میباشد آنجناب در جواب 
تذكرة علامه اعلى الله مقام را ترجیے داد پس از من ازكيفيّت سید استاد و 
تالف و احوالش استفسار فرمود من در جواب كفم 3 فهم أيشان و تدقيق و 
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حقيق بی نظم و تالف ايشان درنهایت وثاقت ورشاقت ومتانت است آمجناب 
فرمو که من الشان را در سفر جهاد در خدمت آقا سید محمد ديدم روزی 
جناب سيّد هنوز غبر خی بود ازمرحوء آقا سيد ؤال کرد وآقاستّد حمّد 
در جواب برآمد و آق سید ابراه بانهايت دقت تكلم ى هود , سس توا 
نهایت صاحب فهم ياف پس شهید ثالث از تأليفات من سوال کرد از تفصیل 
فهرست تأیغات به او عرضه داش آم جناب فرمود توفيق خدايتعا ى تورا رفيق 
شرعكد دراين س 1 وزمان اندک موفق به این تألیفات شدی وهرمؤأى رأ 
ما لای رور انيت وسات 14 مالصولبائی دركار است که أكر آن 
الیو نباشد سلطنت اجام نم ىكيرد وآ قا حمد خان شش هفت برادر داشت 
دربدوامردراسترآ باد روزی برادران افا ق کر دند و یکی از خود شان را 
به سلطنت برداشتند ود رمقام انتظام ود موتك مرحو م آة حمّد خان را 
به حضور خواستند چون شب ب رآمد برادران در يك جاجع شل ودرمقام 
مشور تکار فردابرآمدند که ناگاه آنا حمد خان که براد رآکی و از مادراز 
اثشان جدا بود با يك نفر پیش خدمت به مجلس ایشان حاضر حاضر شد و 
نشست و با برادرا نكف تكد شنیر ام امروز اجا ع کرده و يك برادر را به 


سلطنت ضب كرديد و اين تازنل بودن من جم ميشود بلکه ساطنت باید 
به نام نای من باش د أكر تمكين ب ىكنيد بسيار خوب و الا صباح ميان من و شا 
منازعه و حاربه خواهد شد و این جادله باعث تام طرفين است ا نوق تامر 
سلطنت برهي يكخواهد قرا ركرفت پس أكرتمكين خواهید برمن نود امشب 
من به تتهائى ملع که مرا در خلو تكشته باشيد و صباح متقابل و متنازعی 
نداريد وامر سلطنت برثما خواهد استقرار بافت برادران در تأل وتفجكر 
شدند ديدندلكشتن برادر أن 3 برادربزرک آن 3 بی منازعه وبه سلطنت 
موهوم هکه هنوز استقرارى نيافته در قو ةكسى نيست پس همه متفق الزأی قا 
حقد خان رابه سلطنت نصب نو دند وكمر|نقئّاد اورا برشتند بس شهيد ثالث 
فرمودكدد را قاحمّ دخان ما لصو بای سلطنت بود ودرديكران نبود واوبه 
سلطنت رسيك و ديكران نرسيدند بس شهيد ثالث فرمود که اجتهاد را 
مراتب سار است مانند مرها سا روت بعضی ده تومان سرعابه دارند بعضی 
بيست بعضی صد بعضی هزار و مکذاکمتریا پیشتر و اجتهاد مانند جرح پنبه 
رشيدنى است یکی جرخ وروزی يك نم پنبه مد وديكرد وم و 
سه نم و یکی بیشتر و یکی کمتر اجتهاد نیز مراتب آن بر همین منوال 


است روزی د رکنبمانهآنجناب مباحثه ميان مؤْل ف کناب با شهید ثالث اثفاق 
افتاد و بت در اين شد که عبادت صببان شرعی است يا مربنی و ن به 
طول مارگلت مالابطاق شد و آښناب ودند 
تكليف مالايطاق ودرمندوبات جايزو واقم است زيراكه مكلف ؛جایز 
ارک است برای ای نکه مسقب است بس عقل به جهت جوازد لالت برقم 
تكلين به مالايطاق ندارد من عرض کرد که تكلين به مالايطاق عقلاً 
بيع است جه درمستحتات جد در واجبات فلذ ا أكرمولى به عبد خود بگوید 
که مسحب نود م ب رتوطيران به سوى آسمان راه را ينه عقلاء اورامذئتتى 
هايند و آن موی را تفي ىكنند وقوه عاقله برقيم آن حاکروبنای عقلاء بر 
تب آن استقرار یافته ودر عرف نيز جنين تكليف واقع نيست شهيد ثالث 
فرمودند جه ىكوئى د راوامر ندبيهكه ازشارع صدوريافته وآ ن تكليف 
از طاقت مکلفین خارج است زيراكه درهرزمان که فرض ,کی مسب است 
برهرمکلث صلوات فرستادن و نین بیع كفتن وسحنين قرآن خواندن و 
هزین نماز مستعتی خواندن و هكذا الى مالايحصى باای که عمل آوردن ممه 
دريك آن خارج از طوق اسان است و مع ذالك اين تكاليف به وقوع 


بيوسته برای این که جایز البرك میباشند من در جوا بكف که اوامر مستعته 
حمول برنحثيراست و اتباب عيى ندارد بس تڪليف به مالایطاق حواهد 
ود اثشان ساکت شدند و من درتمرينى بودن عبادت صی واين مناظره را 
در رسال مفرده نوشته ام که خالى از لطافت نیست و آمجناب در خدمت 
رضوان آشیان آقا سبد على صاحب شرح كب تلقذ نمود و پس از فراغ از 
یل به طهران و اشهاری پید کرد واین در آخرزمان فاضل 
قمی لوده بس مردمان از مي‌زای قمی سؤال نمودند که حاجی ملا حقد تقی 
حتهد است يانه آ جناب فرمودكه ملاقات ميان من و یشان نشل ولیکن ثما 
مسئله از او سوال کنید که فتوای در آن مسئله را به قانون استدلال به اجام 
رساند و آن وشته را به نزد من آورده بشید تا بدا مکه قابل استنباط شرعيّه 
هست يانه پس از شهید ثالث سؤا لكردندكه زيد ملکی را به عمرو انتقال 
موده و ڪر ضامن درک آن شل أ ياجنين ضمان ی است بانه شهيدثالك 
رسال حتصره دران مسئله نوشت ودر اجا اختیارعدم کت ضمان فرمود و 
به استدلال طویل و تفصیل فيصل شبهات نوده س آن رساله را به نظر 
مبارک می‌زای قمی صاحب قوانين رسانیدند مزا تعليقه ای در رسالة 


مفرده به رسالة شهيد ثالث ارقام فرمود ود رآنجا استدلالات شهید ثالث رادر 
معرض افساد و ابطال بر | ملع ان تعليقة ميرزاى قمى را در نزد شهيد ٹالٹ 
آوردند هید تعليقة مير زا رادر رسالة مفرده تلف فرمود و ایرادات‌می‌زارا 
الحكليه رد غود وهرسه رساله درنزد حقيراست بس شهید #الک: اه بد 
زيارت عتبات عالنات مشرّف شد و ازاستاد عا ى مقدارش قا سد على اجازه 
كرفت و ايران آمد و نقاری ميان اثشان و فتعلی شاه واقع شد پس به 
دارالسلطنة قزوین نزول اجلال فرمود و مرحوم حاجی ملا عبدالوقاب 
قزويىكه از علماء آن دياراست و شهرة امصار و از رؤسای آن اعصاردر 
مقام وکالت و رواج و اشتهارشهید ثالث ازهرجهت برآ مل وازجمله مناظرات 
شهيد ثالث آ نكه دردارالسلطنة قزوين تخصى صاحب ثروت وفات يافت و 
دولت وافربرکذاشت ووارث او مخصربه دختری کیره بود تخصى ديكر 
برای طمع درآن مال آن دخترراولايةيرا ی سر صغبر خود به عقد انقطاع 
درآورد چون مني کذشت دختر به جه تکی» و صغر سر ؛ صر نتوانست 
فود مبلغی جزیل بذل ى نمودكه مدّت انقطاع اورا بذل ايند و او به 
درگ ری ازدواج نماید شهید ثالث فرمو که بذل ول مدّت انقطاع را جایز 


نیست بلكه لازم اس که صبر نايد تازوج او به بلوغ برسد آن دخترمبلغ 
چهار صد تومان به ملائی بذل ی مود که فتوی دهد بر جواز بذل ولن اجل 
متعه رأ اروم حاجی ملا عبدالوقاب فتوی بر جواز داد و علماء قزوین 
اورا متابعت نمودند مكر حاجى ملا صا که متابعت برآدرش ی نود به 
دفعات حالس مناظره آراستند و علماء را خواستند و با شهيد ثالث در مقام 
مکاشه و صادله ومقاوله و مناظره ومشاجره و مباحثه برآمدند؛ علماء ا دان 
را قدرت مقاومت و مغالمه بر شهید ثالث نداشتندكار به طول احامید تا این که 
بدعاداء امار سا مر دنن مدا خاس ما عدا مان مواقت رود 
و از مرحوم حة الاسللام حاجی سيّد حقد باقر رضی الله عنه در اصفهان 
استفتاء نمودند | محناب نيز بر جواز فتوی دادند و متعرّض أن شدند از مله 
اد اثشان آن بو دکه نظربه قنون استقراء ؛ وى در امور مولى عليه تصرف و 
ولایت دارد ودر مشکوک که جواز بذل مدت ميباش مل برغالب ی غائيم 
پس بایدکه ولى در بذل ثم ولایت داشته باشد و اما مضمون صدق نمودن 
خبر یت منحون الاطلاق به یدمن اخذبالتاق است واستقراء د ربذل سل از 
معارض خواهد اود ومرحوم جه لاسلام رسال مفرده در مسئله تاليف 


فرمودند ب همه این احوال نتواستندكه برشهيد غلبه نمایند يس چون مس کل 
دراين اعصارمرحوم آقا سید حقد صاحب مناهل و مفاتج نحل آقا ستد على 
ود ازاواستفتاء وا زآن س درخواست كردندكه ایشان ملائی ا زکربلا به 
قزوين فرستد که اجراء ابن حم موده و مت انقطاع را به وکالت از ول 
زوج بذل نايد بس آقاسیّد حمد فتواى برجواز داده وملا فرستاده‌وآن امر 
را نجام وان 3 را به اتمام رسانيد و شهيد ثالث رسالة مفرده دراين مسئله 
وشته و استقصاء ادله برمنع آن نموده و درکتاب طلاق منم خويش نيز 
متعزض این مسئله شل واز مفتین وقائلين به منع | قاسيّد مهدی بح رالعلوم و 
آقا سید حفد قصير خراسانی را ٹمرده و آقا سید حقد فقبه ماه رو از تلامذة 
عا رعلم بلا ثانى آقا ند باق ربهیهانی رحمة الله وده و آنحناب رافتاوای غریه 
بوده‌ازآن جله عصيرعنى بعد از بان وقبل ازذهاب ثلثين باك ی داأست 
وحاجی ملا امدنراقی ثم سین قول رااختیارنود بای که دراجاع منقول بر 
نحاست آن ثابت است و از جله فتاوای غريبة آنجناب این که جایزی داْست 
مترقعين ادعارابه تم صلم نهايند وجايز ی دافستكهمتول ى آن حلف وص 
مقلّد باشد و برادرش ملا حقد صلع نيزهمين قول را اختبار موده و از مله 
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فتاواى آنجناب ای نكد جایزاست برای حاکر شرع برای خود در مرافعه جعل 
واجرت بككيرد يعن درنوشتن جک ومكرّردربالاى منبری فرمودکه برمن 
35 كردن لازم است لکن نوشتن لازم نيست و برای نوشتن اجرت ی 
کرم فلذا مردم ی کفتند شهيد ثالث رشوه ی كيرد و العياذباللهكه رشوه 
گرد باکه اجرت برای کنب جل ی كرفت و فاضل هندى صاحب 
کشت النام نيز اجرت می کرفت به اين نحوكه او فقی و صاحب عبال بود وبه 
كتابت ام رخودرا ىكذ رانيد وآکرمرافعه نزد او ی آمدند ی کفت من فقيرم و 
خرج وميه را ازكتابت تحصیل ی نابم و در مرافعه نمودن بايد معل شد واز 
تحصیل قوت عاجزی مانم پس آکرمرافعة ثم نمام بايد شم به قدرمزدککابت در 
عو ضكتب حك بدهيد وجناب شهید ثالث اجازهدارد ازاستادش آقاسيّد على 
على اه مقامه وعال اذخ رشي جعف و نجفی صاح بکشف الغطاء وسيّد سند 
معتمد احد ممجد آقا سيد حمّد خلت آقا سد على و چون آقا ستد مد به 
سفرجهاد به قزوین وارد شد از اوسؤا لكردندكه حاجى حقد صالع برغانى 
جتهد است با e‏ وتصنيص براجتهاد او فرمودند و جناب حاجی 
مالا محمد صلل از تلامذ آقا سید حقد بوده آخ را قا سيّد على رام ادراک 
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رده وبه درس او حاضر میشل يس ازآقا سید حقد پرسیدندکه حاجی ما 
حقد تق حتهد است با نه آمحناب فرمودند که مرد فاضلی است و تعريف و 
توصیفش و فضیلتش فرمودند واين سائل چنان شهرت داش تکه سيّد ج 
براجتهاد شهید ثالث نود چون این خبريه حاجى ملا عبدالوقاب رسید و سید 
سند ثم درخأنه اومنزل داشتند پس حاجى ملا عبدالوقاب آن سائل را طلبید 
واورا تعزيركردكه توجراافترابسته ای اوكه تصريم براجتهاد شهيد ثالث ننمود 
وميان حاجى ملا عبدالوقاب وحاجى ملا حقد تتى نقارى ثم بود بس چون 
خی تعزيرأنتشاريافت و همهمة ان در قزوين انتشار يافت جناب شهيد ثالث 
فرمود ندكه احترام ما قاسيّد حقد را آن استكه يسراستاد ما است نه ازجهت 
درگ ربا مله جون انکسار خاطر شهين ثالك مشهود رأى جناب آقا سند 
مد افتاد يك روز نهار را در خانه حاجی ملا حمد تق صرف نود واظهار 
لفات به او نود واجازة اورانوشت ودرهمان روز به ”جد شهيد ثالث رفت 
و بعد از به يله منبى تشست و نهایت توصیف از فضیلت أو ود و تصريح بر 
اجتهاد اونمود ومردم را زاين قضيّه اعلام فر مود ومول اي نكتاب تصدین و 
اجازه اتضال سند از شهید ثالث دارد و اجازة اين فقی از او اقصر اسانید من 


است زيرأكه ساير اجازاتي که اين فقي دارم به دو واسطه به آقا سيد على 
صاحب رياض منتهى ميشود وڪن اجازة شهيد ثالث به يك واسطه به آق 
سند عل ى رسد زيراكه شهد ثالث از تلامذة قا سد على است وازاواجازة 
داشته ودیگران ازا قا سد على اجازه دارند به يك واسطه و چون اين فقى 
از عتبات عبات که مراجعت ی نودم ا زکسی مطالبة اجازه و تصديق بر 
اجازه ننمودم تا این که خال مفضال اين فقي آقا سيد صادق التتکابنی که از 
المجاعات قصبة نگ رود وكيلان بود وفاضل وجامع واز مسلمین علماء 
آن ديار لود به قزوين بعد از مراجعت اززیارت حضرت فاطمه درقم واردبر 
این فقي شد يس ترغیب نو د که البته تور اجازه لازم است زیرآکه اجازه عوام 
را مابة اطمینان در تقلید و قضاست علاوه اتصال سلسلة استناد اخبار از آن 
E PEE EA SA‏ 

ت تيمر وتيك ازاستاد خود و از مس مین بلد قزوی نکه از آن مله حاجی 
ER‏ است اجار هکرفته يس من امتتال اوام ر نمو ده و جلد ال ازکتاب 
بدايع الاحڪام درشرح شرايع الاسلام با منظومة اميد اصول راب هكربلا 
خدمت استاد فرستاده ایشان تصدیق نوشتند و فرستادند بس همان ب و 


تصدیق استاد را خدمت شهید ثالث فرستادم اشان چون خط استاد را مشاه 
فرمودند کفتند استاد را قاعل نس ت که زياد تعرف تلميذ خو دکند و آقا ستد 
ابراهم د رآوسیف تلمیذ خود زياد مبالغه موده پس شهيد ثالث اجازة مفضله 
اجازة شهيد ثالث به جهت مولت این کتاب 
یی 
زیت اذى حَلَىَ الق بعدرَته ته وَجَعَلَهُم | بویت ییالال 
بصب الالو اة احج اللامعة يبك َه بك رازه أذين يبوم 
ف جزیل ی ی ی ی ليه بعلن َة 
هك من هلت عن ید َو لو و الام على آشرف القصر اذى دان 
ره آرباب ا ماخر و صَأءَأ أ فخره کل فاخرالبُوث إلى توم البعثِ و لصو 


عنه کل الحث صله اه من کرامته با لقصل عل آحد من بره ور 
الاعترات ود نم الاعترات بلا وی عاتم الآنياء وَرُسْله حي صاجب 


اش رعَة ال بات ابرم اللا على حازن عا اه وتر مان وحي 
الله و لسان الله وین الله و جنب الله ألذى فش الله عل جميع بريه دار 
نس يه فى مرکا و خلیقید فى بان نرق و ضایر و الإما الغالب 
ل ابن ى طالب و عم ال وام ار جج م أله الباهرة 
آلأمُونين عَن التهوفی الا وَالضّرَاء آلعضومين عن الا ۳۳ صَلَواتُ 

لته و سَلامَه وراه عَم ین بسن ان الفاضل کی الما 
الآلمى جناب اللا آلبرزا تحمّد آنکاینی صاحب القّهم الجلى والإستعداد 
القوى اعروج إلى مَعارِج الآحكام وض فى مسال احلال وَأ حرام و 
ن إستقمَة الهو ومع رنه فى عليه و َلاجه وَحتِاطِه فى دينه وَإهقاه 
ف تحصیل أحكامه باستفراغ وسعه بل و إجټهاده سارت إلى یز طلبه و 
إجابةٍ دعوته جرا على عادة غمیلبرار و لقفام الاثار آسلاقالآخيار 
جات لَه آن یروی نی عقزواتي وعسموعاتي من الا خبار ار وه ڪن متا 
لام الله علوم فى لول وافروع سما فى الکنب الا رب نیع 
اذا راالكاف والّقبه وَالتهذيب و الاستیصار لین الألاث الكلينى و 
مى و الطوسى تَعمَدَهم الله ُفرانه و سار الکثب الجايعة لتوادرالآخيار 


کالوسال و الواف و لار ماب ررم ن مصتفاتي فى الأصُول والروع من جات 
عيُون الأصُول و رسائلی أَمتصَرة وَالنْفَرَدَةفى القَضاءِ الصلوة الفايتة و صلواة 
الجمعة وی او طة اسلا نیدامن الاجتهاد و هی أربعة و 
ڪَشرُون علدا فى شرح رايع الإسلام مِنَ اهارت ال الزيات فى كمال 
لتسط و این وشرالفر وعات وا ري الآحكاء من الابات وَالرُوايات 
و الإجاعات وَالقّهبرات بحيب ین الستید السقیق اقيق عن الجوع إلى 
ساير لیات من کب الاخبار و مُصَنََّاتِ مان الآخيار و َجرّت له أن 
پروی نی وعن شام بان منم جايع لرن الوم وَالْسادَةَا لهرالزاجر 

در الاهر أستادتا العم الآميراً ألمي على ب بن سید مد عل آکطبا طبائی 
صاحب اشر جين الكبير و السَنی 05 افع ی شين العم واستادا 
لام آلفرد فى أكثار التّفريعات وَاليُوَحُد فى حَلَ اللات آشیخ جر 
وی و هُوَ عَن سمي المروفین أستا الكل لاف كد باقر ألبهيهانى و 
اموس الدّهروَتالج الى لس فى أعصارنائانى كيد هدى نی 
آسکنم الله فى عالى ناه ینم ايد لد صاجب انع الكلويل وال 
العمين لد كد بن شا لدم مرا سدع وه عن شعیّه وال الآمى 


وجناب المیدآتهدی الباطبانی و مماعن مَشايهم الماضّين منصلا فان 
سلف إلى ال الظاهرين وَهم ع نآبزماناشین تحن جناب خا لين وَهوَ 
ن حال الوّحى یرتیل الآمين عن اه تعالى مب الآرواح العليّة و 
الاجساغ النفليّة؛ ألتَمواتٍ و الآرضين و أوصيته برعاية الورَع و التقوى 
والإشتغال إإكمالٍ الإستفراغ فى الا ححكام الله تعالى و ملازة الا 
الاحتباط وَأن لاينسانى مِنَ الدّعَواتِ فى الأنحار و مظان الإجابة الدّعوات و 
له تعا ى محم وله حبر البر بات كته یمینه الراجى العف و آلا حد لسع 


۰ 
- 


مد تن بن تحمل 

تا ابا صورت اجازة شهيد ثالث بودكه برای اين فقير نوشته و چون جناب 
رضوان ماب آقا سد حمّد به سفر جهاد ی رفتن ںآکش علماء ابرانی در خدمت 
اوبودند از آن جله حاجى ملا حمد تق نیز در خدمت الشان بود تااببحكه 
نایب التلطنه به سرداری چند منزل سقت داشت و در بدو امرتاب التلطته 
غالب آمد ودرآخرامرمغلوب شد بعد از مغلوب شدن او را به تتصلی شاه 
عرضه داد ن تتصلی شاه در حضر علماء ازكا رزارسردارسیاه ظفر 
آثار؛ نايب التلطنه سؤال مودکسی جواب نكفت باز مکز رکر د شهيد ثالث 


دركرّة الله معروض داش ت که من خب از ايفان دارم يڪن تفصیل آن 
موقوت برتقدیم حکایت مؤخره ختصره است و آن‌اینست که دربلادبنی 
اسر ات غاد ی خر وه ع امرك هنا كال غمرر آمصروف ف داشت ور 
در جوا رآن صومعه درختی بسیاربزرک بودکه قافله درساية درخت نزول 
ی نمودند و دزدان چندی ی آمدند ودربالای آن درخت نهان ی شدند 
چون قافله به خواب ميرفت دزدان ی آمدند و قافله را به فغان ی آوردند و 
اموال اشان را یغمای نمودند يس وقتى عابد به خیال آن شد قربة ا ى الله آن 
درخت را قطع کند تادز دان د ران بنهان شوند و دماء واموال مردمان ازشرٌ 
مفسدان حفوظ باند يس به اين نیت حربه ای برداشت وبه بای آن درخت 
رسيد وشروع نمودكد درخت رابرد وقطع م کند جون شروع مود شيطان به 
تورات ي متصوّر شد وبا عابد در مقام مشاجره بر آمدكه من تورا نمی 
کذارم پس منازعه نمودند و آ- خرکارب رکشتی قرارکرفت وعابد شيطان را بر 
زمين زدخواست سرش را جداکند ڪن چون شيطان از مهلت داده 
شدکان بود لهذا از قتل او درکذشت و شیطان به مكان خود مراجعت نود و 


عاد آن درخت را تاضف بريد و شب درآ مد عاد با خو د کف ت که امشب ی 


روم وصباح ىآ وبافى درخت‌را قطع ف كام پس به منزل خود معاودت 
مود آثشب با خود انديش هكردكه نصف درخت را قطع نمودم و صباح ضف 
دیگر را فطع ميڪ و کاروانان را از شر دزدان خلاص نام آکنون 
صلاح د رآن است که زکاروانان برای عمل خود باج ستائم تاحارج 
من نيز معمو رکردد پس صباح رفت وشروع به قطع آن درخت نود ناكاه 
شیطان بار دریگ ر عود نود او را مانع شد آ خرالامرکار به کشتی امجامید و 
قطان عاهراود مين انداخت واو راحم نمو دکه قطع آن درخت نفاید پس 
چون عابد روز اول تبت او قرب ا ى الله بود مذا برشيطان غلبه نود و روز 
دوّم چون نت عابد مشوّب وغرض او جلب منفعت برای خود بود فلذا 
مغلوب و منکوب شد و شاهزاده تايب التلطنه در عواى اول چون نت 
قربت داست بر لشکر روس غالب آمد و در جنک دوم چون نت ایشان 
مشوّب بود فلذا مغلوب شدند مرحوع تصعلی شاه را تقرير شهید ثالٹ يسند 
آمد وبه او خلعت داد واین کون نان از حاضرجوایی است وشهيد ثالث در 
محالس و حافل زياد حاضر جواب و خوش بیان بود از آن جله در زمان 
فتععلی شاه قريّه ای از قرای قزوین را سلطان به اوتيول داد پس از چندی 


شهيد ثالث آن قريّه رابه می‌زا ابراهيم نای فروخت و مبلغ ی کزاف درقیمت 
آن اخذ نود و جنان مينمودكه امثال اين قرته صهول امالك واختثار آنها به 
دست ونث شوع است پس در زمان حقد شاه آن رنه را از مزا ابراهيم 
كرفتند ميرزا ابراه مكيفيّت ابتياع آنرا از شهید ثالث به درگاه سلطان معروض 
داشت چون وزير سلطان حاجى مير زا | قانى به جهت ميل به تصوّف باقاطبة 
علماء اعلام وفقهاءكرام درغايت عناد و لداد و تشه وهای راتشون 
کر دکه قیمت آن قريّه را از شهيد ثالث کرفته به می‌زا ابراهم باز دهند چون 
ملازم سلطان برای استرداد من آن قريّه به خانه شهيد ثالث آمد آن جتاب 
فورأبه دارامخلافه شتافت و به جلس سلطان حضوريافت و حن از فروختن 
قرتة خالصةه سلطانی شد آن جناب به سلطان معروض داشت كه حکایت 
شرینی دراین باب مرا به خاطررسی که زمان یکه دردارالساطنة اصفهان به 
تحصيل علوم اشتغال داشتر! سیارتهی دست بودم به و ی که بعضى از اوقات 
بی‌غذا ی کذشت وبعضى به بوست خريزهكه مردمان ی خوردند ودورى 
انداختند بدل غذای ساخم يس چند وق تكنشتكه مقدور غذا نشد از آن 


پس قلیلی فلوس از برای ناز وحشت پیدا شد آن رآ کرفت و به بازار شتاف که 
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چیز ی که ارزان ترباشد وس خلت ای ابتیاع اي اگاه‌کسی آوازی کرد 
که خريزة تلين وخلیل يك من به دويول با خود اندیشید مکه ازاین ارزان ترق 
مناسب تر چیزی نیست از آن خربزه به قدر حاجت کرفتم و چون به منزل 
آوردم وشکافم درمیان آن جزم وآب چیزی يفنم كرف دیگرباره به 
نزد صاحب خربزه رفم وماجرارا به نتم واذعای‌غین نود م آن مردکفت 
ی نفخ خريزة تین و خلیل واین خریزه مصداق همین دو لفظ بود پس 
جاب سدم ومعاودت نودم آکنون درواقعة ميرزأ ابراهيم دربدومرحله به او 
کف ةم که این قرت خالصةسلطان است ومن این رای فروشم ی خواست نودب 
این حال خريد س بر من نى حواهد شد و مرا به أو اشتغال ذمّه بست 
سلطان را از این ين خوش آمد واز آن ماجرا درکذشت و شهید را نهایت 
احترام و اكرام نمود و از حکابات غريبه اینکه مر زا آقای صوف وزير 
مرحوم حقد شاه با جناب حاجى ملا حمّد تقی در نهایت عداوت بود مردم به 
وت ش آیند او باشهید درمقام آز ارو حفیت ودندو(یأ ی الته‌الاان يته 
وره ولوكره المشركون) وا زآنحمله ميرزا نظرعی نای ازاها ى قزوین ملقب 
2 ع باتی و مقرب در نزد سلطان ومیزا آقابی وڪن وطی و 
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نامعقول‌ ود واصل وب وحسب درستی نداشت ودربد و آمرنهایت فقبرو 
فاقه داشت يكن به جهت مناصب دنيويّه دنبایش معمور لود و در سوابق 
انام حکم باثى انكشتر | ماى به جناب حاجی شهید به رسم هبه و عطیّه 
داده نود وبه حريك وزيرويابه جهت خوش آبند او درزمان ثروت وعرّت 
و منصب آن از شهید ثلك مطالة الكشترى غود شهد انكشتر ا ماس 
برای او فرستا دکه اين انگشتری است که به من دادی حڪم باثی آن 
داشت شهید ثالث همان انكشتر اول را پس فرستاد و پیفام داد که من در 
زمافكه د راصفهان بودم به تحصيل اشتغال داشت نهايت فقيربودم از قضاچند 
وق تكذشتكهغذا بيدا نکردم در شد تكرسسكى وجه قليلى از جانی 
رسید خیال كردم که آن رابه غذائى خوب مصروف دارم بس بادئجان و 
كوشت وروخن خربدم وادامبادنجان درست نودم وک ل کردم وازآن لذت 
بی اندازه بردم پس ا زآ ن که دنيابه من اقبال مود همان لذت ادام در نظرع بود 
به کات ومزات به خنوادهکفت که به آن حوادام مو دند به آن لزت نود و 
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مکزر طباخ های شهررا خواستم و همان ادام برايم طبخ نمودند آن لذت را 
ناف آخربه خودکف رکه لذت آن ادام در اصفهان و در فقرو فاقه بود بيار 
کرسنه بودم آن را نهایت لت یاف آکتون که غريق نعمتهای نامتاهی المى 
كشته ام برام لذتي ندارد و حال انكشترالماس شما بر سین منوال است جه 
ان وقتیکه شم این نکش را به من دادید فقيو بی چیزبودید به نظرثما 
ضمت آن هفتصد ومان آمد أكون که به دولت و ثروت وغوت و منصب 
رسي اید اين انكشتر به نظر ثما جلوه ندارد والا این همان انگشتری 
است واقعه ديكراينكه حاجى مير زا آقانى وزير؛هميشه در مقام تحفيف 
شهيد واخوان وسائرفقهاء بوده زمانى حقد شاه به قزوين وارد شدحم .كردكه 
شهيد ثالث بابرادرانش حاجی ملا حقد صللك وحاجى ملاعل قزوینی بيرون 
بروند پس شهيد ثالث با اخوان به حلس پادشاه حاضرشدند چون قليل زمانی 
كذشت پیشخدمت اشاره کرد برخيزيد شهيد به شاه عرض كرد مرا مھقی 
است ولازم استكه مقدمتاً حکایتی به نحو اختصار ذکر شود حكن برده 
دارمارا اشاره ميحكندكه برخبزم 7 ی روناج 
فرمودكه مطالب را اظها ركند شهيد ثالث فرمود که بعد از اي که برادران 


بوسف صلیق او را به مالك مصری فروختند و مغلولاً او را به جانب مصر 
روانه ساختند و هلوس نای که غلام سيأه و درشت خوی سيه روی لود 
موکل لوست ساختند چون قافله به قرستان آل بعقوب رسيد صدّيق خود را 
ازشتربه زی رانداخت برسرقی‌مادرش (راحیل) شروع به کریه و زاری نود 
يس يقلوس بوسف را به بالای شترندید در مقام تفخص برآمد صذيق را بر 
سر قب رمادرش يافت سيلى برصورتش زد حضرت بوسف دست به دركاه المى 
برآورده وتضزع وزاری آغاز نمود ناكاه دربای قه رای به تلاطم آمد 
خطاب شد به .ملك الژلازل, که زمين را به زلزله آورد و خطاب به .ملك 
لیا ,که بادها را به حرکت درآورد وبه جبرئيل خطاب ش دکه بربرزمین 
زن‌ویش قافله را بكر پس باد وزیدن ,کرفت وزمين به زلزله آمد وغبار 
همجان آمد اهل قافله ممه حبران و سرکردان ماندند از آن س به بوسف یناه 
بردندو اودعاکرد تا آن انقلابات بر طر فکردید س ملانکه به حضرت 
آفریدکارعرض كرد نل با رخدایا این همه بلاها به يبغمير زاد و بوسف رسید 
که د رچاهانداختند وبرهنه کر دند وسیلی زد ند و درییابان برخاردوانیدندو 
او را فروختند و آوبرای هيم يك از قسمت ها به ملانکه نفرمودی که 
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عناصر را انقلاب بدهند و برای يك سیلی این همه امور فرام آوردی 
خطاب از مصدر جلال الهى در رسیدکهآن بلاهاکه ال به ینم زاده ما 
رسید از برادرانش بودکه آنها ثم پینمیر زاده بودند ولیکن اين سیلی 
بقلوس چون حص بیگانه بود به رت مانكنجيد فلذا این ممه انقلاب 
رافراثم أورديم آکنون ای سلطان تو را بر ما ححكمى باشد روا وبه جان منت 
دارم يكن ازية سك غلام حاجى مير ز| آقاتى وزيرياشداينكونه آزار 
به غيرت ما نم ىكنجد و وزير حك كردكه ما را از ايران اخرا جكنند أكر به 
فرمودة ما است باکی نيست سلطان برای وزير متغير و نهايت در اعزاز 
شهي د کو شد اثشان مقتضی المرا م از جلس بیرون آمدند و سلطان رابا شان 
درباطن اخخلاصى لوده جه در سفرجهاد و [ قاسټّد حمّد نما زجاعت نمی 
نمودند وپادشاه حع نمودکه هريك از شاهزادكان جاده یکی از فضلاء را 
بيندازند و خدمات او رامتصدّی باشندا زآن جله مرحوع حقد شاه‌که در آن 
وقت محمد میرزانام داشت ححكوم شدکه جای ناز حاجی ملا حم د صا را 
داشته باشل و مسموع شدكه در بدو امر نماز جعه را در قزوین حاجی سيّد 


مد تقی به عمل ی أ ورد و دران آزمنه نای شهید بر حرمت ناز جعه لود 


بس روزى حاجى سبّد حمّد تتى با اهل این ديار نقارى به ثم رسيد و به ماز 
جمعه نرفت و شهيد به “جل رفت و نماز جعه را خواند از ان س هميشه ناز 
جمعه را شهید اداء ى كرد و حاجی سید حقد تتى از اها ى قزوين و جامع و 
فاضل و ست .کرامات هم به اوی دادند چنا نکه نان سن در خی سوه 
شهید هرد و جع بودند سيّد از شهید پرسید که کدام چیزاس تکه دريك هفته 
حرام و در هفته دیگر واجب شد شهید کف تكد نمی دانم سند کف ت که آن 
ماز جعه است آن هفته که من ی خواندم حرام و در آن هفتهكه وی 
خواندی واجب شد مل ف کوید که اين حکایت از موضوعات است و فرته 
وکذب است جه جلالت قدر این دو بزرکوار مانع از وقوع اين ترهات و 
اباطيل است بلکه هر دو در نهابت وثاقت ودند و تأليفات شهید ثالث 
یک یکناب عيون الاصو که در دو لد است ودرعل اضول اش سا ند 
قدرقوانين میشود ودرآن‌کتاب برقوانين ايراداني دارد وازآن جناب یعنی 
شهید ثالٹ مسموع شدكه د رسف رجهاد شيها باحاجی ملا اجدنراقی ایرادات 
مرادرعيون الاصول برميرزا عنوان ی كردي وبا 3 ر کنتگوئی فى داشتم 
دوم کناب منهج الاجتهادكه شرح شرايع است از طهارت تاديّات درييست و 


چهار ادكه تقريبأبه قد رجواهر الحكلام شيز حقد حسن است و شي حقد 
حسن زمانىكه جواهرالكلام ی نوشت چون بهكتاب جهاد رسيد اسباب 
نداشت چون فقهاء کاب جهاد رأكمترنوشته اند آقاحقد مرحوم نجل شهید در 
یف مشغول به حصیل بود شی حقد حسن تلد جهاد منھے الاجتهاد شهيد را 
به رسم عاریه کرفت و از اسبا بكار او بود تافارخ از تلا کناب جهاد شد و 
د رآن زمان که مت دردارالسلطنه قزوين نحصيل ی نود م شهید مشغول به 
مام تأئيف ای کناب بودند و دیدن وبازديد و عروسی وعزاهمه راترككرده 
بود وبه تأي فكتاب منفع مشغول بود مكرروزها به جهت وقت عصرمقدار 
دو ساعت به غروب مانا ی شستند و به مرافعات اشتغال داشتند و ساير 
اوقات رابه تلف مشغول بودند سوم درقضاء صلوات فائته چهارم رساله در 
هازج عه ينجم رسأله‌درطهارت وناز و صوم ششم هن کناب جالس الْتّقبن در 
وعظكه مشتمل است براه حلس ودرهر بلس مسائل ثسيارد رفقه بااشارة 
اجاليه به بعضى از ادّه وتفس یآ بات سيار و حكايات وذکی مصيبت ودر 
بعضى ازازمنة شخصى شهيد ثالث وآخوند مالا صفرعلى لانجى راميهما نکر د 
باجمعى ازعلماء وطلاب وآخوند ملا صفرعبى لا نجى ساكن قزوين واز 


شا گردان مرحوم أ قاسيّد حقد باقر اجازه داشته صاحب مفاتي الاصول بود 
وازمرحوم ج الاسلام حاجی سيّد حمّد باقر اجازه داشته وکنایی در فقه و 
شرحی بر معا مو رساله ای در درابه وشته و این فقو در زمانی که مبتدی 
بودم مذتي در خدمت او در اصول تلقذ ی نودم فاضل و جامع ود اقاک 
حافظه بود بعد از انعقاد حلس مهمانی اول آخوند ملا صفرعل وارد شد 
تخصى ا زآخوند سوال کر دکه آیابززکوة دارد يانه آ خوندکفت به قاعدع بايد 
نداشته باش يس شهيد ثالث وارد شد از او سول كردندكه آ یاب زکوة دارد یا 
نه شهید کفت بلی دارد آخوند ملا صف ر على كفت به قاعل بايد زكوة نداشته 
باشد زيرأكه اصول برائت ذقه از وجوب زكوة است و کوسفند از این اصل 
خارج شد به دليل وحديثكه عنوانش لفظ غم است واحكاء دايرمدار 
اسم است و بزرا معزی کویند وعم نمی کویند شهي د كفت جناب آخوند مكر 
ثما شرايع تخوان ای د که یکو , بد (والغم والعزمن جنس واحد اجاعا وکنا 
البق روا اموس ) بس محقئْ دركتاب شرايع که کناب فتوى است دعوى اجماع 
نموده آخوند ساکت قن وشهید ذزروس مسائل عنان مهارت داشت كد 
کوبااو خود اهل زمان ود وا ز جلهمطایبات ای که در مستلة ميان شهيد ثالث 


و مرحوم حاجی ملا حقد صالے محل خلاف شن بود شی حاجی ملا حقد 
صلع شهید وبرادركوجك حاجی مالا على رامهما نكرد د رآن مجلس همان 
مسئله راعنوا نکر دند و صحبت داشتند حاجى مالا حقد صللع به شهيد تفت 
كردكه این نامربوط است شهید نهایت حلم بود سكوت فرمود وحاجى ملا 
علىكه براد ركوجك بود برای حاجى ملا صالع تغتي ركردكه این جه نامربوط 
وغلطى اس ت که یکوئی و شهید براد ربزرك تواست و احترام اوبرتولازم 
است شهید به حاجى ملا عل ىكفت تو ثم نامربوط ی كوثى حاجى مالا محقد 
صلع برادربزرکتراست واحترام اوثم لازم است ودرسالى که مرحوم آقاسیّد 
حمد به سفر جهاد ی رفتند وآکش علماء ایران درخدمت آ ن بزرکواربودندو 
فرسب درخدمت آ جناب جع میشدند ومباحثات علميّه مينمودند أن وقت 
تصديق ا زآقاسند محمد ی خواستند واوهركه راتصديق ی‌کرد تعبّدأقبول 
ىكردند به جهت احترام او زيراكه او استاداكثر و بسر استادجعى دیگر 
ود ودر لس برای آقا سید حقد بشتی ىكذ اشتند س بعضى خواستن دکه 
ميان حاجی مهدی نراقی و شهید مناظره شود شی دو نفر ا زکتاب شهید 


۰ 


مسئلة فرعيه را عنوان كردند کی الف شهيد شد و کی موافق و 


تصدیق از حاجی نراقی خواستند حاجی نراقی آن که را بر خلاف حاجی 
شهید بود صدیق كرد وشهید قول آن کن راكد موأفق با آوبود تقویت نود و 
اجراء ادلّه وقوائد نود ؛ حاجی نراقی استماع ی نود و هيم بت نکرد و 
د رمقام حاجّه بر نيامد بس شب دوم باز مسئله به نهج سابق عنوان نمودند و از 
حاجى نراقى تصديق خواستند و باز تصديق برخلاف مذهب شهيد نود باز 
كمافى الشابق شهيد تقويّت قول خود نمود و حاجى نراقی سكوت داشت و 
شب سوم بازبه نهج پیش عنوا یکر دند باز حاجی نراقى تقویّت وتصديق آن 
کس رانمودكه بر خلاف شهيد حن ی كفت شهيد بازكما فى السَابق اجراء 
ادل ه كرد حاجى نراقی اول تکته بر شتی داد يس درست ذشست وادلة 
شهيد را رد كرد و بعد خود تأسيس قواعد کرد و خلاف شهيد را مل و 
سکم ساخت وشهيد تصديق غود و ماكر امات شهيد ثالث اعلى الته مقامه 
يس سیاراست وبعضى ازآنهارادر ابنجاذكر ميكخ از آن جله درآن ازمنه 
ملا محمد على نای بود از اهل مازندران و چندان در علوم بايه و مايه ای 
نداشت ومرحوم حاجى مالا حم د صا درنزد اومقذمات تلم موده لود واو 


راملا حمد على جنگلی ی كفتند زمانن که جنت آرامکاه؛ فتحعلى شاه ره 


قزوین نزول اجلال فرمودند علماء به دیدن او رفتند مستله از یشان سوال 
کر دند مالا حمّد على به مقتضای حال جوایی کف ت که سلطان را خوش آیند 
شد سلطان ازاسم او سؤا لكر دكفتند ملا محمد على جنگلی ساطان فرمود 
که چو ن آخوند از اهلة ولايت ما اس تكد مازندران باشد او راما حقد عل 
جدلى بگونید پس از سالمای چندی شهيد ثالث با اخوان خدمت فتصلی 
شاه رسيدند واين در زمانی بودكه ملا محقد على جدلى حضور داشت بس 
سلطان ازشهيد ثالث سا ىدر مستلة علميه مود شهيد جواب کفت ملا محقد 
على ايرادى بر شهید نمود جواب كفنت ملا حقد على در مقام جادله ب رمد 
شهید سکوت اختيا ركرد و قرارش اين بو دک آکرکسی با او جادله ی داشت 
آنجناب سکوت اختیار ی نود بس حاجی ملا حقد صالع ديدكه سکوت 
شهید وانگهی در جلس سلطان مايه سرشکستگی است پس حاجی ملا 
ند صالع با لا محمد على د رمقام جادله شد وما حقد على مردی بود قوال 
و حاف و نو رد رميانكفتحكوبه حاجى مزلو رکفت که همین مسئله رادر 
سوابق یام تودرنزد من درس خواندی جملا حاجی ملا حقد صلع سكوت 
کرد حاجی ملا على چون دید که برادران سکوت ازییان و خصم در معرص 


جولان است غيرت ورزيد و با خصم در جادله کوشید و جادلین از 
همد يكرد ور نشسته بودن دک كر هر يك در حي نکفتگو بیش آمدند تابه 
کل گر رسدند وهنكامة حاوره و مقاوله و حادله و مباحثه و مناظره 
و مشاجرءكرم شد ملا حند على دست خود رأكشيدكه به حاجى مالا على 
سيلى زند حاجى سبقت ورزيد وسيلى بر صورت ملا حقد على زد بس 
حاجى ملا على و حاجى ملا حمّد على هر دو از جاى برخواستند و يك 
دریگ ر رآ کرفتند ناكاه سلطان بر حاجی ملا على و اخوان متفت کردید و 
فرمود بنشینید که اين حركات ناشایسته سزاوار جلس ملوك نيست و اين 
سلوک راد رچنین جلس بعدهامسلوک مداريد پس ایشان راحم به اضراف 
مود یشان به منزل خود مراجع تكردند چون صباح شد مرحوم فتحعلى شاه به 
اعبان دولت خطاب کر دکه دیشب جناب فاطمه ع رادرخواب دید به من 
تغټر فرمو دکه جرا بالنسبه به اولاد من خلاف احترام كردى البتّه رضای 
خاطر یشان را معمول داشته ‏ وکمال احترام به انشان نموده والا در سلطنت تو 
خواهم اختلا ل کرد بس شهید ثالث واخوان راطلبیل ودر احترام و تعکر 
وتعظم أيثئان اهام تام وه ريك را به خلعت فاخر و تشریف ملوكانه ملع و 
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مشرّف داشت و ایشان رابا اجاح حولم منصرف داشت معلوم است که علماء 
اولاد روحانی جناب فاطمه ع اند سا این که شايد در ميان اسلاف الشان 
کی از ماد رهای الشان از سلسلة عليه سادات ودند س از جانب ماد راز 
اراد صذيق هكبرى خواهند بود ومرحوم حاجی ملا حقد صلع ی کف ت که 
اسم مادرم فاطمه بود و از جله کرامات آن بزرکوار ای که شهید ثالك در 
دارالسلطنة قزوين سيار اجراء حدود و سياسات شرعته مينمود تا اين که 
زمافى کسی را به جهت یکی از معاصى شرعيّه حد جارى فرمود پس 
یکی ازكسان آن حدود با |سحه در نيمة شب بدكتابتانه شهيد ثالث به قصد 
قتل آن جناب رفته زمای رسید که چراغ روشن ود وآن بزرکواربه عبادت 
حضرت دادا راشتغال داشته واصلامتعرّض این تحص نشل با این که احساس 
به آمدنکسی نود س آن حص حربه را به دست کرفت ويك بای خود را 
داخل آن خانه نمودكه به ناكاه از بشت سر ؛ دست بربند کم راو نمودند و او 
راازاندرون بهبيرون ,کشیدندآن شخص به بشت سر نكا كر دکسی رانديد 
با خود كفت .که این از فوَة خبالّه بود وکسی در خارج نبود بارديكرباى 
خود رأكذاشت و مانند دفعة سارقه مشاه غود تاسه باراین قضتّه روی داد 


بس آن حص متته کردید وتوبه وانابه مود و حربه از دست خود انداخت و 
به آندرون خانه رفت ديك ركى از بشت سر او را نکشید س دست 
مبارک آن بزرکواررا وسد و اظهارندامت کرد ومراجعت نود وآن جناب 
در آن سه دفعه اصلاً ملتفت او نگردید ووبه عبادت پروردکار خويش 
اشتغال داشت و اضانخصی از تجار قزوين را به واسطة حکم ی که از آن 
جناب به منضه ظهوررسیل بود باوی در مقام عناد برأ مد وکینة آن جناب را 
دردل‌کرفت وخواست که دریکی ازشهاآن جناب را به قتل رساند پس 
شی راعزم گرد چون خواست که به عزم خويش اقدام ماي دآن مرد راانباری 
بوديرازينبه؛ آتش‌درانبارش کرفت وسوخت وآن مرد ازآنعزم بر شتو 
خائب و خاس رکشت توبه وانابه به دراه نمی نود و اضا شهید ثالث از تعبيه و 
تشبيه در مصيبت حضرت سيد الشهداء عليه آلاف لته والتّناء مانعت ى 
مود وغنادرمرائی والشاد مصائب انقه ع منم ی نود تاشى از شبهاى قدر 
در خواب دید که یغمی خداص در جد شهيد بالاى منی‌است و به شهيد 
ثالث خطاب فرمو د که آ خوند غنادر مرائی فرزندم حسين منع مکن به هر نحو 
که ی خواهند بخوانند و تفصیل اين خواب را درکتاب حالس المتّقين وشته 


اند چون در نظرم تفصیل آن نبود به اجمال مذکورداشم وکتاب حالس در 
نزدم نبودكه بدان رجو كم مجملاً شهيد پس از آن خواب غنا در انشاد 
مصيبت رامنع نمی نود وتعيه ونشببه را مجوبزنمود وخود ثم د رجالس تعبته 
ی نشست موف ای ن کا ب کو ید تعيته از ترعات صفويّه است وجون ظلهور 
مذهب شيع در مالك ايران ازضرب ثمشی‌سلاطین صفويّه شد وذا مین را 
مأمور به انشاد مصيبت حضرت سیّدالشهداء ع نمودند مردم جنا نكريه نمی 
کردند زيراكه هنوز در مذهب را الاعتقاد نبودند پس تعیێه را اختراع 
مودند که شاید مردم از مشاهل مصائب حضرت سټّدالشهداء عليه السلام 
متأو موجب رقت قلب شود و لفظ تعبّه نیزبه معنى اختراع است و این 
تعبته در ازمنة ساقه بالاثفاق وجود نداشته وعلماء راد ر جوا زآن خلاف و 
أكثر برتحريم آن رفته اند از جله حزمین مرک زک فقامت و جلالت ونباهت 
وفطانت و دکاوت شي حدر نحو ات و لماز وف دوا نداق 
خةالاسلا م که دركتاب اسؤله واجوبه اش دراين مسئله توقف فرموده اندو 
جمعى درگ رنيزد رمقام افتاء توف داشته اند وآنحه مرا مظنون است این که 
متوففین به حسب دليل مانعين ميباشند وکن در مقام فتوى مجزی بر 


تصرف در آمر مصیبت امام حسين ع ننموده اند جنانحه بعضی از متوقفين به 
سین قسم مرا مسموع شد ونادرى از فقهاء رضوان الله عم تجويزكرده اند 
وى توان اين قول را حمل بر شذوذ نمود و جملا اقوى در نظر اين حقی 
حرمت تعته و ليه است وير که تصثه از عبادات مسئو ثه است وهو حل 
الوثاق و اصل اصیل در عبادات مادا یکه از شارع دلیلی نرسید حرمت و 
فساد است زيراكه عبادت توفیتی وتوظينى است و عليه الاثفاق پس بايد دلیل 
برجوازآن اقامه مود و جؤزین راد ليلى نیست جز سره وآن مردود است‌با 
ای که این سرد سنت شوع است و درز مان شی و انغ ع نبوده و این 
قطعى است پس اعتباری به اين سيره خواهد بود و همچنین دليل زین 
عموم (عن کی أو أبكى) است و اين دیل عليل و برای عليل مفيد 
يست زیرآکه بايد به آنها تمك نود یکی لفظ من ميباشد واو دال برعموم 
است اما عموم آن متصوّربرمابعد اس تکه کی ونح و آن باشد بس عموم 
من رامس] داري کلام در ابكى است وشگی نیس تک فعل است وفعل 
بالأثفاق داخل در عمومات نيست بلكه داخل دراطلاقات است واين م 
از مله واضات است که اطلاقات در اخبارات را انضراف به سوی افراد 


شایعه در زمان صدور خطاب است و تعبيّه اجاعا بوده و شيوع یا به جهت 
كثرت وجود است بابه جه تكثرت استعمال و با هردو عل الا ختللاف الآراء 
و تعیّه در آن زمان نه استعمال داشت ن هكرت وجود بلکه هيع وجود 
نداشته وآنحه درآن زمان وجود داشت نوّاح بود يعنى وحه ه کربه اين مح وکه 
هرکاه‌کسی ازدنيا مبرفت نوحه م‌کری آوردند وآنها طايفه ای ودند از زنان و 
مردانكه ی آمدند مردان در حلس مردان وزنان در مجلس زنان اشعاری 
خواندند و مناقب و مفاخر و اوصاف آن میّت را ی کفتندوی خواندند 
وحاضران ی كرستند و آنها اجرت ی کرفتند و ی رفتند چناحه فقهاء در 
کناب متاجر اجرت نقاحه را عنوان نموده اند پس مراد از کرباندن به آن نحو 
اس تکه د رآن زمان ی كريانيدند جنان که در اين زمان نيز جنين می‌کنند با 
این که حدیث من کی از اخبار ضعاف و منجربه شهرت است و شهرت 
الّسبه به تصته بر فرض دلالتش حت يافته وام تملع درادلة سنن؛ يس آن 
نیز در تعبيّه جریان ندارد زيراكه حدیثی در باب تعبيّه ورود نیافته که آکر 
ضعيف باشد به قاعدة سای عم لکنم و حدیث (من کی او ابحكى) نيز 
هيع دلالت برتعييه ندارد تانساع د سند اين حدي ثكنيم واين فقيردر رسالة 
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مفرده در حرمت تعیته تیف کرده ام و زمان تیف آن دركمترازيك روز 
23 ودرجواب آن دایم نیزی کونم به وجهی ديك ركه شاع درجائى 
اس ت که به غير از احقال تشريع احمال حرمت ذاتّه در آن شيئى نباشد و در 
ایا احتمال حرمت ذاتيّه مرود آخوند ملا آقای درندی د ركتاب 
آکس العبادات و اسرارالشهادات تعبيّه را جایزدااسته وادلّهدرآن باب اقامه 
نموده و اين فقي با خام ه كليل و بیان ضئيل د ركتاب آکلیل دليل آن فاضل 
جليل نبيل را بر وجه جميل عليل و براهين او را منهدمةالبنيان و 
منتلمةالارکان ساخت ه رکاه کسی تفصيل را خواهد بدانجا رجو كند و اقا 
حکایت خواب پس بینندة آنرا آكر قطع به حک الله واقعی شد با او ی 
دارم والاخواب اجاعاًازادله يست و از جناب شهيد ثالث سؤال ی کردند 
که حاجی ملا حقد صلع جتهد است آ جناب در جواب ی فرمو دکه مجتهد 
است ولیک نکودن و قليل آلادراک است و از جله بدایع وقایع » واقعة 
تڪفير شي احمد احسائی است واؤ لک یکه اورا تکفم نود جناب شهید 
ثالث بود تفصیل اين مقالارنکه شیر امد از شاڪردان بحرالعلوم قا سيد 
مهدی طباطبائى و فقهاء وفضلاء د یگ ر بوده و ازج ع كثيراز فقهاء اجازه 


داشته وحاجى حقد ابراه كلباتى طيّب الله رمسه اجازه از شه کرفته ودر 
كتاب اشارات الاصول در علد انی د رآ خر مباحث اخبار مشا احازةخؤدرا 
مذکور داشته ‏ از جلة آنها شیۓ امد احسائی را هرده وتوصيف زياد از او 
موده شيز اعد هر زهانیکه وارد اصفهان ی شد در خانة حاج ىكلباتى 
منزل‌ی كرد ودر “جد حکم رکه سل حاجی بود نماز ی کرد و حاجی نیز 
اقتداء ی کرد اقا مرحوم حاج سيّد حقد باقر حة الاسلام به نحو علماء 
دیگرازاعلام شم امدرااحترام نمی کرد مانند استقبال ومشايعت ونحوآن 
وشي امد در ری نکنامخانة ابن ایی جهور احسائی به دست او آمد و در 
کیب او مطالعه بى كرد و درآ از مقامات با او هم مذهب است و ابن ابى 
جمهور صاحب جلى است و شيج امد مرتاض ود وزياد دربدوامررياضت 
ف کل وكندر زياد فى خورد وبدین سب حافظه اش زياد لود وتأليفات 
سيار داشت مانند شرح زيارت جامع ةكبيره در جهار جلد واجوبة السائل و 
شرح عرشيّة ملا صدرى و مشاعر ملا صدرى وشرح تبصرة علامه وفوائد 
و شرح فوائد معروف اس تکه چون فوائد شي ادرا اتان ادرو 
آخوند ملا على نور ی که استاد والد مؤل ف کتاب است رسد سار اذعان به 


نهم و فطانت يم كرد و چون شرح فوائد او را به اصفهان آوردند اعتقاد 
آخوند مبدّل شد وى کف تکه من از فوائد شی مطالى استفاده نموده بود که 
شم خود به ان مطالب نرسياع بود و عبارات خود را معافى دیگر نوده 
وقتی شب به اصفهان رفت ملا اسماعيل واحدالعينكد از تلامذة آ خوند مالا 
على بوده به جلس شیم رفت ودر مسئلة عام ميان أو و شیم صحبت شد و ملا 
اسماعيل برا و غالب ود وملا اسماعيل ارشد تلامذة | خوند ملا على ود واو 
راحواثى بركئاب شوارق است و از آخوند ملا آقی حکم قزوین یکه او 
نيزاز مشاهي تلامذ: آخوند ما على وبا والد مؤل فكتاب رفيق و صدیق بوده 
ازایشان شنید م که کفت شير احمد احسانى وقتى به قزوين | مد ودرخانة حاجى 
ملا عبدالوقاب منز کرد و روزها در جلس درس خاص کف تکه هر 
كس مأذون در حضور در آن حلس نبودند پس از حاج ملا عبدالوقاب 
توسّط رخصت در حضو ران مجلس را خواستم حاجى به 3 کفتند كه آخوند 
بیگانه نیست بعد از حشور شی در مسئلة عل تدريس ی فرك نض نمزم کر 
مسئلة عا ایرادی برشي کردم شین جوا ىكفتكه من آن جواب را چندحمل 
نودم یکی این که طریق من مكاشفه و شهود است نه برهان و استدلال و 


طريق ثما براهین حکمت است نه مکاشفه دوم این که اين حلس اقتضاء 
تفصيل زيادهازاين نمی کندو شی چون دراصفهان وارد بر حاج ىكلباتى ی 
شد قبل از ظهردرب “جد حکم ی لشست و لت ساعت و قطب و حو 
آنهاد رآ نحا ىكذاشت همي نکه ال ظهرى شد فو رآتبت نافله ی نود و تابه 
كراب رسيدن در بين راه رفتن جند ركعت نافله را ادا مینود بس به حراب 
ممرسيد و به جای حاج ی کلبابی ماز ی كرد وحاجى 3 به او اقتداء ی نمود 
جملا اتام اوبه نافله وال وقت زیاده از آن بودكه به وصف درا يدجنان 
که خال مفضال مو کناب آقا سید ابوالقاسم بن ستّد حقد حسب که در این 
بلاد معروف به مقس على سبیل الا (((( يك سطر د ركتاب جاب شن 
است )))) خانه ای در جوار خانة شيهكه يشت بام من مشرف برخانة او بود 
چند وقتى شین مريض شل بود که قدرت بر نماز الستادن نداشت ديدم که 
رسمانی به سقف آويحته ود تانوافل را بافرضه استاده به جاىى آورد ودر 
بعضى ازمنه سي راقروضی ببدا شل بود پس شاهزادة آزاده حقد على مير ز| 
به شي كف تكد يك باب بهشت به من بفروش من هزا رتومان به توميد شم که به 


قروض خود داده بای بس شی يك باب بهشت به او فروخت وبه خط خود 
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وثيقه نوشته و آنرا به خا 3 خويش آنرا محتوم ساخته به شاهزاده داد و هزار 
تومان از اوکرفته وقروض خود را يرداخت جنانكه آقا سد رضافرزن دآ قا 
سید مهدى بح رالعلوم زمانی مقروض شل از نحف به کرمانشاهان آمد و 
درخواست وجه نود شاهزاده حقد على مير زا کف تكه يك باب بهشت به من 
بفروش به عوض هزارآومان سيّدكفت از حكجاكه من مالك آن باشم کف ت که 
توقباله دراين باب نوشته وعلماء جف وكربلا آنرا نوم كنند من قبول دارم و 
ازخداى تعالى آنرا خو كرفت پس سيّد چنین کرد و هزار توما نكرفت و 
شاهزاده در زمان وذات وصیّت کر دکه هر دو قباله رادركفن ا وکذاشتند و 
له حق تعا ى عطا خواهد فرمود و چون شير امد اذعا آن ی نمودكه من در 
مرع لآ گاهی‌دارم تضصی از اوسوال‌کردکه ثمادرعلكيميااطلاع دارید 
يانه ی كفت بلی من عاكيميا رای دام آن حص کفت بعداز ان که ثها در 
کیمیاسررشته دارید چرا بهشت به شاهزاده‌ی فروشد وقروض خوداداء ی 
كنيد چرآکیمیا عمل نمی‌کنید و قروض خود را اداء نی كنيد شي کف تكد من 
عل كيميا دارم اقا عمل آنراندارم سائل کف ت که چکونه ی شو دکه عل آنر 
داشته اشدوعمل آنرا نداشتهباشید شي کفت که درا بن استبعادی‌نیست چه 


87 


من عل طی الارض رادارمکهبه این حواست بس خود راجع گرد بعدبه يك 
دفعه باز مود وکف تکه طی الارض نیزبه همین قسم است اما عمل آنراندارم 
واضااز شي سؤالكردندكه شهای کوئیدکه عار ممه اشياء درقرآن اس ت آیااز 
نه داشتن ثانى ثم درقرآن است ينه شي کفت بلی قال النه تعال (لایشهون 
عن منڪر فعلوه ) ومنكر عددش با عدد ثانى بکی است و منكر 
عبارت ازمعصيت است يعنى آن طايفه منتهى نمی شوند از هر قبي ومعصيق 
وآنرابه جا ميآو رند يعنى همة معاصی از ایشان صادری شد يس آزا رأبنة ثانی 
راب ر سيل عموم مذکور داشته مؤل کناب کویدکه اين فقيرد رأبنة ثانى شك 
داش و حدیثی ازانقه ع دراین باب ناف تا آن که دید که سید نعمة الله 
جزایری عليه الزمة د رکتاب انوار نعمانیه در جلد اول کفته است که 3 
جلال الدّين سیوط ی که از صنادید و رسای مسلمين و علماء عاقه است در 
کناب خو دکفت هکه در زمان جاهلیت اتخاصى بود ندكه مبتلا به آ زا رنه بود ند 
وكان منم ستدناعمررضی الله عنه ؛ کو ین دکه یکی از علماء امامته ؛ رساله 
دراعتقادات وشته ودند چون در حث امامت رسید دروصف ثا نی كفت ( 
وکان به داء ؛ دوائه ماء الْرّجال) از آن بس یکی از علماء عاه شرحی بر 


آن رساله وشته چون به اين مقام رسید در شرح ماء ارجا به اين عبارت 
وشته هونبت یعنیماءالزجال اسمکیاھی است؛ ا زآن بس یکی از علماء 
شيعه در حاشټه حت نبت وشته به اين عبارت (يخرج من بين الضلب و 
الثرائب) يعنى آ نکیا هکه شار حكفته منبت و حل روئيدنش از صلب مرد و 
ترائب زن استكه ميان سينه اش باشد واين اقتباس از آ یه شریفه اس ت که ی 
فرمايد (خلق من ماء دافق ؛ يحخرج من بين الضلب والثرائب) جملا شين امد 
درسیاری از مواضع از تلیفات خود خصوصاً شرح زبارت جامعة که ی 
كويد سمعت عن الضادق عليه الشلام و در بعضی از مواضع ی کوید معت 
عنه مشافهة و مرادش اين اس تکه در بیداری از معصوم شنيدم بلكه 
مرادش جيزى اس تكه در رسالة علصزم نوشته است و آن رساله به حظ 
مرحوم والد ماجدم در نزد من است ود رآن رسال هكفتهكه من د راوايل به 
رياضات اشتغال داشت يس شبی درالم خواب دید که دوازده امام دريك 
جا جع بودند بس من متوسّل و متشبّث بهذيل دامان حضرت امام حسن 
حتبى ع شدم وعرض فود م که جيزى مرا تعليم كنيدكه هروقت مرا مشكلى 


روى دهد ونم و یکی ازثمارادرخواب بیغ و آن مشکل راسؤا لک تا 
انحلال حاصلآ يد آنجناب اين اشعار را فرمودکه بحوان : 

کاو سا وکا الامورال‌اتتا: 

رتم اقمع الضیق ورتماضاق القضاء 


ورڀ امر متعب لكف عواقه رضا 
الله يفعل مایشاء فلا تڪن متعرضاً 


الله عودك الجميل فقس على ماقد مضى 

يس أمجناب از اين قافيه و ازاین بحر عدول فرمودند به بجر دیگر و قافية 
ديك رو فرمود ند: 

رب امرضاقت الّفس به جاء ها من قبل الله فرج 

لا تكن من وجه روح سا و باق د فرجت تلك الج 

يمم|ا لر »کیب دنت جائه الله بروح وفرج 

س بیدارشدم وبعضى ازاین اشعار را فراموش کردم باردیگربه خواب 
رفت بازهمان جمع وهمان آمامان ع راد ر خواب ديدم واين ایبات رافرمود ند 
تااين که آنها را ضبط و حفظ نودم پس بیدار شدم وبه این ابات مداومت 


نمودم و مواظب بو دم تا این که از تأیدیز دافى و الام نی دان که مراد آن 
حضرت حض مداومت در قرائت القاظ اين اشعار نيست بلکه بايد به 
مضامين میمنت مشاحين این أيبات مت و متّسم و متصف کردید بس جهد 
وي ودرا مبذول داش ومن تكماشم و خود را به مداليل اين اقاویل 
خيريّت دلیل هدایت سبیل متخلق و مذعن و معتقد ساخت و هر زما ی که 
یکی از امامان ع را قصد ی کردم در عالر رویا به دیداراو مشرت می 
کشم وحل عبوصات مسائل از ایشان ی نودم تا آن که مرأكذار به ديا ريحم 
افتاد به حكام و ملوک آن بلوك معاشرشد و اعتیاد به البسه و اقعشه و 
اطعمه و آشربه و مساکن یشان نود م يس آن حالت او از من مسلوب 
كشت والحالكمترائقه ع رادرخواب ف بينم ومؤأف اي نكتاب از حاجی 
سبّدكاظم شنيد مكه استادش شین احد جهل اربعين رياضتكشيد تابه مدارج 
و منم عاليه رسيد و شیم از اهل احياء بجرين است و چندی در یزد اقامت 
داشت يس بهكرمانشاهان آمد و حقد على ميرزا هر سا ى هفتصد تومان به او 
میداد يس به كربلا متوطن شد و پسرش شي ع که فاضل بود د رک‌ماشاه به 
جاى اوماند؛ دام ذاكر ومتفكر ود تک نمی‌کرد غالآمکی درعل اصول 


91 


وفروع وحديث و اصول‌کانی و استبصار رادرس ىكفت ودركريلا دائرة 
هندسیه کشید مؤل ف کتاب کوب دکه خوارق عادات از حقّ ومبطل امکان 
صدوردارد بس خوارق عادت از جماعت صوفته خزشم الله آکر صادر شود 
بايد انکار نود ونبايد آنرا دلیل برحقيقت مذهب شان دافست بلکه 
بعضى از اشقيا را من باب استدراج و اتام نعمت اين رتبه حاصل | ين اقل 
اله تعالی : (و ستدرج من حيث لا يعلمون ) و قال الله تعالی (أنما نهلى لحم 
ليزدادواائماً) وبعضى ازاولياء اله را اين رتبه حاصل شود به رياضيّات شرعته 
كما قال الله تعا ى ( لا ضيع عمل عامل منم من ذكرٍ او انثى) ؛ حضرت 
مبدء فتاض راشأن افاضه وافادة فوضات برهوثات وهولات امکانته است 
برقدر استعداد أو هم زحمتى راضایع و فاسد نمی کرداند جه از روی کف باشل 
جه ازروى امان پس فريقان از ارباب كفران و طغيان و امان و ايقان را این 
رتبه مکن است على حسب الاستعداد والمصالع الكاملة چنا ن که جعی از 
اها لى هند دربت خانه ها به اقسام حتلفه رياضياتي دارند مانند ای نكه بعضى 
برای مطلى در بت خانه در مقابل بت ی اإستند ويك دست خود را بلند 
کرده‌وبرکف دست کندم یاحبویات دیگربا خاک وآب مي ريزند و چندماه 


ی ایستند تا آن که آن دانه سزمیشود و آن مطلب رأكه قصد کر ده به عمل 
ی آید وبعضی ریاضت یشان حتس نفس به حرّ ی که در شبانه روزی دو 
دفعه نفس میزنند هکذا بس به حض ظهو ر خارق عادت نباید حع به حقيقت 
صاحب آن نود و عم ماجد موأ فكتاب ؛ آخوند ملا عبدالطلب رحة الله 
عليه کوید که به زيارت امام ثامن مشرّف شدم و چندی در آن بلدة مباركه 
اقامت داش بس درویشی که معروف به طئ الارض ود بیدا شد ومن باآن 
درويش رفاقت انداختم از آن س ازاوخواهش نوده که طئ الارض را به 
من تعليم .كن ؛کفت توقابل نيستى پس از اصرار سیا ركف تكنو نکه طالب آنی 
وخود راقاب ل آن ی دانی پس دوشرطراباتوىكوبم عم لکن ازآن بس به 
توطی الارض را تعليم ی نابم ؛ شرط ال ای نکه اين اما که مدفون دراين 
مرقد است بايد امام ندانی دوم اينكه تايك هفته نمازهاى يوميّه را بايد ترك 
کی کم جنين كنم بس آن درویش رفت ووقت نما دررسید باخود کم امام 
راداستن امرباطنی است و ان درویش را خم از باطن من نیست درظاهری 
کو که اوامام نیست و درباطن اعتقاد به امامت آن بزرکوا اردارم و اما ماز 
س درخانه بندم ووضوی کرم ونمازى »كام وبهدرويش ی كو م که من 
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فازنگرده‌ام بس در خانه سم ووضوساخم وبه نما زایستادم؛ ناكاهديدم 
درویش درنزد من حاضرشد به من کف ت که من به توكف 2 که توقابل نیستی بس 
برفت و اوراديكر نديدم پس معلوم شد که خارق عادات از صوفته بر 
حقيقت الشان دلالت ندارد چنان که از مؤمن نیزخارق عادت ظاهر میشود 
پس آکرخارق عادت دلالت بر حقیق تکند بايد صوفی ومؤمن هردوبرحق 
باشند واين حال است و مؤيّد اين رن حديثى است كد در زنبة الجالس نوشته 
شاع است که در زمان حضرت كاشف الاسرار والدّقايقَ جعفر بن حمّد 
الصادق ع تخصى از بلاد هند آمدکه هر جه در دست ی كرفت از هند ی 
كفت س این کیفیت راا به خدمت آن حضرت معروض داشتند آن جناب 
آن تحص را به حلس خود خواست وجيزى دردست کرفت وازآن #خص 
استفسار فرمو دكه در دست من جيست ؟ آن مرد نڪر ی کرد وكيفيت را 
عرض كرد ؛جواب او مطابق واقع شد بس حضرت صادق ع فرمود راست 
کفت ی آکنون جيزى ديحكردر دست ی کرم بس أن جناب دست مبارك را 
به بيرون خانه دراز ساخت ؛ بعد از حه ای دست خود رابه اندرون آورد و 


فرمودكه أكنون بگودردست من جيست ؟آن خص فحكر زياد ب هكار برد 


بس از آن کفت دراين ساعت در همة دنياسير نودم و همه چیزدرجای خود 
ديدم مکر در جزیره ای از جزایر هند د رآ شيانة فلان مرغ يك بیضه نبود ؛ 
آن حضرت دست مبارك باز ود فرمود راس تكن یآکون بحكوازكدام 
عمل به اين مرتبه رسيدى ؟آن مرد عرض كر دکه هرجه نفس من خواهش 
مود خلاف نفس خود كردم تا اين مرتبه مرا حاصل کشت آنجناب فرمود 
نفس ت وکنررا خواهش ميفايد يا اسلام را ؟ آن مرد عرض كردكه نفس من 
کفرراخواهش ىكند آن جناب فرمودكه دراين جا نيز خلاف نف سكن آن 
مرد عرض كردكه خلاف نف س كردم واسلام را اختبارکردم ي سآن جناب 
فرمود كه آکنون بی نكه آيا تورا چیزی مكشوف است يانه ؟ پس آن تخص 
تأقل كر دکفت چیزی نمی بینم آن جناب فرمودكه راست كفتى چون تابه حال 
كاف ربودى به جهت رياضياتي که کشیدی مزدی به تودادند آکنون که مسلمان 
شدى ابواب مکاشفات ب رآ ومسدود شد ا محال به عبادات شرعيّه متعبد با شکه 
خدای تعالى بالاتر از اين رتبه به ورام تكند و آخرت را نیز عطا ی کند 
ا حال رباضت شرعیّه آن اس تکه چهل صباح اق کند وهمه افعال اوته‌ونی 
لته باش و هرکاری از اکل وشرب ووم وبقظه وحركت وسکون افعال و 


اقوال؛ همه برای خدا باشد و اما رباضت صوفيّة ماننداین که جهل روز حیوانی 
ورد و غذا را تقلیل‌کن تاکاربه جائی رسد که به يك بادام يا يك دانه خرما 
صرف کند و مواظت به ذ معيّنى از اذکار نايد و اين قسم ریاضت در 
شريعت منوع و منهی عنه ی باشد چنا ن که (کلواواشروا ولا قسرفوا)ب رن 
کواه‌است وضرروارد آوردن بربدن براى »کمی مایتحلل به حوی که بدن و 
قواضعيف شوند مرغوب عنه ميباشد وآ يذوافى هداية (ولا تلقوابه ايديم الى 
التهاكة) برآ نكواهاست و اخبار یکه دلالت دارد براي نكه هرك هكوشت 
حيوانى ورد تاجهل روز درزیرکوشش اذان بگونید وظاهراينكه اذان 
کفتن برای س ت که شطان براو مسلط شود و از صداى اذان يكريزد وبا 
این که آن تخص نزديك با آن اس تکه از اسللام خارج شود يس اذان بايد 
كفت تاازاسلام دور شود وتفصيل اين ين این که چون مشيّت حضرت 
احديّت برآن قراركرف تكه درعالمخاق و ملك و شهادت خلتی نايد واز 
عناصر ضعیف البذيان ايجاد اسان فرمايد آب و کل را چون به تڪرير و 
کیام که ره از خر رت و رودت و نومت و رط ت نوما نیا 


مستعد یکند از برای اشراق و تعلق و تصرف نفس دراو س اول نبات ی 


شود و بعد ازنبات شدن طعام حبوان ی شود ودر مزاج حبوانی استعرادی 
برای اشراق نفس دراو حاصل میشود ؛ از آن پس آن حيوان غذای اسان 
فى شود و از آن غذا مزاجی حاصل ی شو دکه به انواع تربيّت و تصفيّات 
منجعل به منى و نطفه میشود و در قرار مكين صلب قرار میگررد و از 
اینحاست که ی بینی که هر حبوانی که شارع شرع انور آطهر ؛کوشت او را 
حلال موده است نبات وکیاه خوار است وای ان که سر در مراقب حاصل 
آ يد واستعدادکامل برای افاضة نفس حاص لكردد س ا زجادیّت به نبات واز 
نبات به حيوان وا زآما به اسان وهرحیوانی که درن وکوتضواراست اورا 
حرام فرمود زيراكه اوبرای سی در نباتّت نیست و با اندک است وازآنجا 
است که شارع مقس ؛ کوشت خوردن را مستي دااسته است فلذا فرمود 
من از دنیای شم سه چیزر اختیار کردم ؛ کوشت ؛ زن وطيب چنا نکه در 
بعضى أزاخباروارداست وبا ماز جنا نکه بدل طیّب دراخبار درگ راست و 
اه كو ت ورد زرا مکی فد لتقم ا بدح عضوه نا عل رود 
چون که تأ در هر چیز در مزاج اسان تا چهل روز باقی ی ماند و بعد از 
چهل روز بالكليّه زایل ی شود و در زمانی که اث رکوشت زایل شد ؛از 


مزاج اسان زایل ی شود ؛ مزاج حبوانی که مقدّمه و مقسوم نفس و مزاج 
اسای است و از اشانئت دور نمی شود واتخاصى )كه دريك اربعين حبوانی 
نمی خورند راه خبال شان آن اس تکه خود راازحيواتّت دورغايند شاید كد 
راهان به ار لکوت ملحكى ونفهمي اندكه از راتکه جامم 
ملك حبوانی و ملکوت ملکی است دور میشوند خاصنت اشانتت از 
إثشان زايل ميشود ه رجندكه خاصيتق ى نشد وبه عار ملڪوت ف الجمله 
ی تواندكه راهی بدآکند بك كمال أن است که در عالماساتتت راه به 
ملکوت بابد تا مقرب دركاه |يزد تعا ى شوند وازاين جا اس تكه د رشريعة 
خا 3 انبتّاء ص رهباتیت منوع است بلکه بايد با این عوايق وعلايق راهی 
به خدا پیدا كرد واين افضل است واز اين باب ای تکه علماء شرع نبوى از 
این قسم رياضت منع نموده اند بلحكه ازكار معهوده به ای نكيفيتات خاصّة در 
شرع ورودنیافته بااین که‌ایشان به واقع داناتربودندوغرض بيغمبرص وائمّه 
ع تكميل است قطعأضنت وبل در تكميل و تکلیف نفرموده اند و 
أذ ازائمة اطهارعلمم التلام در مذشت وقدح و طمن و لعن وتبرّى صوفیان 


شه روزکارهزاروششصد حدیث غرًا صدور افته وچ حرّعاملى درکتایی 
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آن اخبار را جع فرموده بلکه بطلان مذهب و مشرب ایشان اجماعى 
بلکه ضروری مذهب امامته است و از جله براهين بر اي نکه رباضات 
صوقنه برطبق واقع نیست آن اس تکه اربا بكشف و شهود رابايك دیگر 
دراعتقادات و احكام عقليِه و شرعته خلاف وشقاق واختلاف است بس 
بعضی از ارباب مکاشفه وجود را اصل میداند و بعضی ماهیّت را اصل دالسته 
ال تفظو يد رخات و دوه انق وت مر غلا ن وی ی 
ارباب مکاشفه سنی هستند و بعضی شيعه چنا ن که حی الین اعرایی که از 
ارباب مکاشفه است سن است وآ خو ند ملا صدری که اونیزا زاربا ب کش 
و شهود است شيعه است و اضاً غالا بلکه يك سربه جهت ریاضت بدن و 
قوای ایشان درحيّز حلیل وضعف وانتلام است ازاين جهت خيالهاى واهی 
سست ی ايند چنا نکه حى الذین اعرابى ی كويدكه در عام مکاشفه به 
معراج راه يأفتم ودرآسمان چهارم اوڪررا د ودرسوم عمرودردوم 
عمان ود را سان اول عل را ؛ بس به على ع کف رکه تود ر دنیاخود را افضل 
ازخلفاء ی داشتی آکنون مقام تواز ایشان يست تراست پس على ع جوابی 
نداشت وشيئ امد احسانى در اين مقامكفتدكه حي الذين دروغ نگفته 
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چه اوعلى را در آینة خبال خود دين و آن آینه را اعوجاج بوده فلذا آکر 
صورت رادرآینة سرح بينى أن صورت سرح مینماید واکردرآینة 2کلفت ويا 
ج وبازردیبینی هما نكلفت وزرد وج مینماید چنا ن که آفتاب .که نابش 
وشعاع آن ازشيشه هاى ارس ی که به الوان ختلفه است درآ ید از شیشة سرخ 
شعاع آن سرخ واززرد ؛ زرد وازسيز؛ سبزوازسفید؛ سفيداست وهكذاو 
درخيال حجى ان خيال مفضولت على بود لهذا در خيال خود على را ديك 
است ونعم ماقال: 

آوبه تارركى على رادي اى زان سب غيرىب رآن بكزين اى 
ودراين مقام حكايتى دارمكه خالى از لطافت نيست و آن اين استكه 
مو لت اي نكتاب د رسنوانيكه در دارالشلطنة اصفهان به تعیل حصیل اشتغال 
داشت وآن بعد ازمراجعت از عتبات عالیات بود يس طالب آن بود م که درهر 
عاف الجمله آكاهى به هم رسام واسانید هر عم رای جسخ تا آن‌که طالب 
عل جفر شدم ۱ شیم عزیزنای در عله يبد آباد بودكه در رمل و عا اعداد و 
جفرف لجمله أكاهى داشت ڪن هيم يك راتمام نداشته پس بعضى از 
اصطلاحات علوم خود را به من کفت و مرا قر جفردلالت کرد به ملا 
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الوطالب لواسانی که در مدرسة نم آورد اززمان شاب تاشب سکن داشته‌و 
در جفراز مشاهی و مسمین ان ديارو در غایت اشتهار و با والل ماجدم 
آشنائى داشته از اودرخواس تآ نکر د م که قواند عل جف رخود را به من تعليم 
نمايد در جواب کف تکه هرکز ریاض تکشی ای کف نه ؛كفت تعليم این علم 
بی رباضت صورت حصول نبيوندد و در سابق اام ب هکس ی که ریاضت 
نشین بود تعليم کردم و معاتب شدم ؛ کف که رياضت به مزاج سازکار 
یست وموجب امراض استکفت دروقت بول ابن که من از جفرسال 
کم أكرجواب آمد كه به شما تعليم كم سيار خوب والافلا بس دروقت موعل 
ه زد أو رفم فوشته ای برآ وردكه سوال کرده بود به فلا نکس تنکابنی 
جفرتعلی کم يانه استخراج كرده بود كه به غير اهل ریاضت به شي كس مکو 
بس بهم نكف تکه رياضت مرتحكب شو تاتورا تعل مك کف مراد ازرياضت 
آکرشرعیاست مضابقه ا زآن ندا رم آکرتاحال به عمل نيامدازاين يس خواهم 
به جا آورد وأكررياضت صوفته است من آنرا مشروع نمی دا اوّل‌بامن در 
مشروعيّت آن مناظره‌کنید و مرا جاب سازید از آن پس مضايقه ندارم يحب 


ترآن که درهمان اوقات ؛میز اابراهيم نام ؛ مستوفى اصفهان نزد او مراوده‌ی 
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نمودوتعل جفرازاویکردبااین که ا زاهالی دوان و السه واغذټه واطعمه و 
اشربه و امکنه اش غالا از حرام بود با این که من در بدو تکلیف تا آن اوان 
در مدرسه در خدمت علماء اعيان به تحصیل اشتفال داش و من از اهل 
رياضت نبودم و مزا أبراهيم مستوف از اهل أن وده سكن حضرت قادر 
متعال همان قاعدة مالا ابوطالب أواسانى را به وسایط چند به من تعليم مود و 
رساله قرعا جفروشمم وچ امد جع ميان قواعد و شرع و حکمت نود و 
معقول را به اعتقاد خود با منقول مطابق ساخت لهذا حل طعن و تڪفير شد 
جه دراک قواعد معقول تطبیق آن با ظواهر شرعيّه امكان ندارد الحاصل شي 
امد سرآمد اهل زمان شد وساکل بود وڪن در نزد حكما وفعى 
نداشته و یشان چندان معتقد به فضيلت و معقول دانی شیع نبودند و نيستند 
وا زآخوند ملا على سؤالكردند فضيلت شین جكونه استكفت عاقی صافى 
ضميرى أست و شع امد در هربلد مطاع و مجد و سلطان عصر مرحوم 
على شاه را با نهايت خصوصيّت بلكه سلطان از او سؤالاتي مود و او 
رساله ای د راجوبة آن اسؤله وشت وبه هربلد ی که وارد ميشد علماء آن 


بلدنهایت احترام وبا اونمازجاعت ی نمودند تادردفعة خروارد قزوين شد و 
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در خانة مرحو حاجى ملا عبدالوقاب آقامت فرمودند و روزها در “جد 
هام زغلا قزوین همه حاضر ی شدند و اقتدا ی نمودند و 
حاجی ملا عبدالوقاب از مریدان شی بوده وبه اعتقادم قو غور در حقیقت 
اعتقادات شی نداشت پس شیم امد به بازديد علماء قزوین ى رفت و علماء 
به همراه او بودند روزی به بازدید شهید ثالث حاجی ملا حقد تقى رفتند يس 
از طی تعارفات مرسومه شهيد از شي تال كذ كد رمناة فدهن شا میا 
صدرى در معاد یکی است شیم كفت جنين نيست و مذهب من ورای 
مذهب ملا صدرى است شهيد به برادرکوچکش حاجى ملا على كفت برو 
درکتاب خانة من و شواهد روپتة ملا صدرى در فلان موصخ است او را 
باورحاجی ملا على چو ن ازتلامذة شی احدبود مساهله ومساحه و مسارفه 
دراحضارشواهد ربوبيّه مود شهید ثالث به 3 کف تآکنون که منازعه نمی كني 
که مذهب ثما وملا صدری در معاد کی است لکن شما بگون دکه 
مذهب ماد ر معاد چیست شي کف تكه من معاد را جسم هورقلیانی ی دام و 
آن در همین بدن عنصری است مانند شيشه در سنک شهید فرمو دکه بدن 


هورقلبائی غر عنصرى است وضروری‌دین اسلام است که درروزقیامت 
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همین بدن عنصری عود ىكند نه بدن هورةلینی ش کف تكه مراد من همین 
بدن است بالجمله هنكامةمناظره در ميان ایشان کرم شد بس یکی از 
تلامز: ش که از اهل تركستان بود باشهيد در مقام جادله برآمد و غرضش 
حاجّه و جادله بود نه استکشات وحن ؛ شین سكوت می نمود؛ بس از آنجا 
برخواستند واجتماع مبتل به افتراق و وفاق مبدّل به شقاق شد ؛د ران روز 
شین چون به “حدبراى نماز جاعة رفت از علماء كبى همراه او نرفت و در 
#حدش حضوربه ثم نرسأنيدندمك ر حاجی ملا عبدالوقاب بس حاجى ملا 
عبدالوقاب ازشی امد خواهش غود رسالهاى د رمعاد واعادة بدن عنصرى 
تیف مائيد تارفع شبهه شود شی رساله وشت ثمرى نشيد و همه تکفی 
شين در قزوين شيوع يافت و آن رساله در اجوبةامسائل شي جع شل ودر 
دارالطباعه منطبع كرديد چون هنكامة تکني شين کرم شد و شين مرد 
معروف مسأمى لود ؛ حاکر شه ر شاهزاده رکن الدّوله عبلنق ميرزا بودبه جهة 
رفع بد نای خود که در قزوين جنين هنگامه شل و البته خوشايند پادشاه 
نخواهد بود لهذا خواسته که شقاق را به وفاق مب سازد يس علماء‌را درشی 
از شها ضيافت نود و وشهید را نيزدعوت کرد ؛ درزمان حضور مجلس 
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شین امد مصدربود بعد ازاو شهید نشت ما بان خود و شین فاصله قرارداد 
چون خوان ترتیب دادند برای شهید و شع يك خوان نهادند شهید در أن 
خوان شريك نشد و آن خوان که بس از او کذاشتند شروع به غذا خوردن 
مود و در هنكام نشستن دست بريك طرف صور ت کذاش تکه حاذات با 
شین داشت پس از صرف غذا شاهزاد هکه مضیف بود عنوان من آغاز ودر 
باب جام سازوبازاھټام تمام فرمودکه جناب شی سرآمد علماء عرب وجم‌و 
لازم الاحترام است وشهید نیزباید دراحترام ایشا نكوتاهى جایزندارد ون 
مفسدی نکه در ميان این دو عار افساد و جرف عناد رآکشته اند قلع وقمع و 
دفع بايد نمود ؛ شهيد در جوا ب کف ت که د رميانكفرو ايان ؛ اصلاح وآشتی 
نيست و شیم راد معاد مذهی است که خللاف ضروری دين اسلام است و 
منک ر ضروری ؛کافر است ؛ شاهزاده هرچند احاح در اجاح امر اصللاح 
مود از اصلاح جز سلاح حاصلی يديد نیامد و آن مجلس منقضی شد شهید 
در تکنی شي تأكيد و تشديد نود به حذ ی که روزی مؤل فكناب در 
کناب خانة او حاضر نودم تخصى مذعی وصایت از تخصى و وزاث منحكر 
ودند وی نمودن د كه اين تحص شينى است ؛ شهيد حك بر فساد وصیّت و 
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وصایت ود و روی به من آورد و فرمود .كه این طايفه با فلاسفه موافقت 
نموده اند و دراین قاع رکه( الفاعل الواحد لابصدرعنه الاالواحد) ودارای 
اين عقيل کافر است و سکو ت داش ؛ احاصل تحكفير شهيد درغایت اشتهار 
وشهرءهردیارشد؛ 3 درگ ردرقزوین مكث نكرد وازآن جابه عراق 
عرب رفت و به تټت مکه عزم نمود چون به بصره رسید وفات يافت و ارشد 
تلامذة شین آقا سيّد الوا حسن بن سيّد حقد حسين تنکابنی بو که خال 
مفضال موف کناب است و رساله ای درعل نوشته وبه نظ رشي رسانید و شی 
شرحی ب رآن نوشته يس ازا قاسيّد الوا حسن ؛ سیّدکاظم رشت الاصل ساکن 
كربلا ازارشد شاكردان شين امد شن چون خي تڪفير شين اشتهاريافت 
و شیع نیزوفات يافت در أن زمان مرحوم | قا سيّد مهدى خلف با شرف اقا 
سید على صاحب ریاض از شت تقوى و جربزه ؛ فتوى نمی کفت پس مرد م 
از او درخواست اين نمودند که شین را شهید ثالث تک رکرده آکنون 
تکلیف ماب تابعين شي چیست ؟ فا سیّد مهدى جلمى ترتیب داد و شریف 
الملماء و حاجی لحيل جعفر استرآبادی و حاجی سيّ دكاظم را احضار 


ودند ومواضعی جند ازكتاب شیر رأكرفتدكه ظاهراین عبايركفراست ؛ سید 
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كاظم اذعان نمودكه ظواهراین عبایرکفر است ليحكن شیم ظواهراين عبایررا 
اراده ناكرده است بلكه اي نكلمات را تأويلى اس تکه آن تأويل مراد شي 
است ایشا نكفتندكه ما مأموربه تأويل نیستم ؛ مکردرقرآن وکلمات حضرت 
سيحان و اخبار پیغمی ی و آل اطهار والا که رکافر ی که ب هکلم کفری تک أ كند 
لاحاله تأويلى دراوراه دارد یس به سي دكاظم گفتند که تو نوس که‌ظاهراین 
عباي ركفر است ؛ سيّدكاظم نوش تكد ظاه این عباي ركفر است و آنرا به مهس 
خود مهو ر نود بس أواسّد مهد ىأكرجه فتوی نم ىكفت حكن به شهادت 
اين دو عادل که شريف العلماء و حاجی ملا حمّد جعفر استرآبادی 3 7 
تحكفير شیر و تابعين او مود و از آن به “جد رفته ومردم راموعظه نمودكه 
دراين عص ركركان چند به لباس ميش د را مزع ودين مردم را فاسد وكاسد 
ساخته اند و ایشان شی امد احسانی و متابعين او هستند و ایشا نكافرند يس 
تحكفير يشان شبوع يافت و علمان که شين وتابعان اورا تحكفي کر دند اول 
یشان حاجى ملا حمّد تقی قزوينى ؛دوء آقا سبد مهدى و ملا حمّد جعفر 
استرآبادی وآخوند ملا آقای درندی و شرف العلماء و اقا ستد ابراهيم 
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جواهربلکه کتری از فقهاء عصرایشان تکنفي نوده اند و خللاف شي در 
مسائلی که موجب تکفا و کشت چند مسئله است ؛ مسئلة او معاد است 
شیم معاد را به جسم هورقلیائی ی داند ومحقیق کلام اينكه حڪماء اشراق 
به عا رمال قانلند و آن راازمكاشفة خويش ثابت موده اند و آن رااسای چند 
است؛ عالممثال وعال ر اشباح وعال ر اظله وكوه قاف و اقلم ثامن وشه رجابلقا 
و جابلسا و در بعضى عبایر به جابر سا به زاء مهمله بدل لام تعبي‌شل و 
هورقليا و لفظ هورقليا دم ها وفع واووسكون راء وسكون لام است و 
بعضى هورقليا به ضم هاء وسكون واو خوانل اندواين غلط مشهوراست و 
ين مؤل فكتاب درسالى كه به سف رخ رأسان ی رفغ جون به سبزوار رسيدم 
مسائلی جند ا ز کلام حكمت و تفسير در رساله ای جع نودم و آنها 
مشکللات عویصه بود و خدمت حاجی ملا هادی سبزواری دادم که از 
معاريف ححكماى زمان و از تلامذة آ خوندملا على نورى لوده ونود دبج 
سال از عمروی کذشت وصاحب کرامات بودهواوراشبت به أكسبىبى 
دادند و از ازهد اهل زمان ود وازکی چیزی قبول ننموده و به جائی به 


دیدن بازدید نرفته وبه قدر قوت خود وعیال به حو وسط زیاده‌نداشت‌بااین 
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حال درهرهفته مال جزیل به فقراء انفاق ی نود لهذا اوراشبت به اکسری 
دادندواهل آن بلدکرامات شیارا زاونقل ی نمودند چون رسالة اسوله رابه 
نزد اوفرستادم نگاه کرد وكفت اولاً فلا نکس خود جامع است و قادر بر 
رڌ اين شبهات است و ات به جهة کت سن مرا قدرت بر نکر و تحریر 
چو ات | رم لهس ا رون هارا به تدریس اشتغال دارم نوشتن اجوبة 
ها وچب فطل فر درس ات ورا طا ان سال فرغایت ا شكال السو 
فلا نکس به اين تمجيل ميرود و مسافراست وبه این تمجيل این مسائل را به 
تفصیل فصیل نتوان انجام داد وبعد ا زاين که مراجعت از آن سف ركردم مزا 
فد حسين جتهد ساروی وجناب حاجی ملا حفد اشرف ا زکفیّت سوال و 
جواب حاجی ملا هادی اطلاع يافتندكه اوترسد که آکر اين مسائل را 
جواب نوی شم خواهیداوراتکف کرد جه اونيزباملآ صدرى ثم مذهب 
و در فسادعقیز با او شريك است من کف که آکرامروز پادریان وكشيشان 
ادیان باطله در مذهب اسلام شبهات نمایند به جز حاجی ملا هادی و مالا 
آقای دربندی کی دارید هنت برکمر زند و رد شبهات ایشان نايد ودين 
اسلام را مستعک دارد تاثها اصل برائت و استصاب را جاری دارید ؛ 
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اثشان تحسين و تصدی کر دند جملا بعد ازاينكه به دیدن حاجی مالا هادی 
رف سوالای از می کردند و اسار از احوال علماء وکا مودند و 
چون آخوندملاآقاحکم قزوینی از تلامز: ‏ خوندملا على نورى بوده انا 
از تلامذة دورة اوّل ود و حاجی ملا هادی ازتلامذة دورة متوسّط ود و 
حاجی ملا هادی را ندیل ود وا زمن سؤالكردكه آخوند ملا آقافضیاتش 
به چه پیه اس کف بسیارفاضل و در معقول کوئی سبق از همکان ربوده است 
حاجی كفت من او را ندین ام و مرا شم همين اعتقاد ودکه او فاضل است 
حكن شنیدم که شرح زيارت شین امد را درس ی كفت به دين سیب 
فتو ری دراعتقادم دست به ثم داد ؛ شب امد را آن بایه ومايه نیس تکه کناب 
اوراتخص فاضل تدري سکند من کف که ثم شرح تصریف آخوند ملا سعد را 
تدريس مکرنفرمودید کفت جرأكف ةكد اين دلالت ندار دکه ملا سعد بايد از 
ثما افضل باشد و حال آنكه نيست جنين بلحكه از آخوند ملا آقا خواهش 
كردندكه شرح زيارت یز را تدري سكند ایشان ھم اجاب تكردند پس از من 
سا کر دکه سبب تحكفبر شی امد چه بودكفق مكفرين را حن اين بودکه 
در معاد مذهب او با مذهب ملا صدرى کی است حاجی كف تكد ما 
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صدرىراه تڪفي ركردندكفكه تكفي اوازقدي الايام د رالسنة علماء 
اعلام جاری بود کف ت که مالا صدرى قايل به معاد جسمانی اس تكفتم لواف 
درشواهدربوبّهكفته(أحقانّ العادف المعاد هوا لجسم العنصر ى )يڪن آن 
بس در مقام تفضيل عنصرى باقى نگذاشته علاوه دركتاب شرح اصول 
كافى ودرتفسيرسورة بقره ود راسفاربه انقطاع عذاب قايل است وقايل به 
خلود نيست می‌کوید : (كه فرعون مات مؤمناً مو دأ) و به وحدت وجود 
قايل است و غص ذالك من الحفوات والتّرهات ودردل خيا ل كردم و ركد 
اين مرد در ميان سيزوار نشستهكويا باتک خروس تشنياع و نمی داندكه مالا 
صدری را تکف رکر ده اند احاصل حاجى از من سؤال كردكه شین احد را 
جرا کف ركرده اندکفخ برای ای نکه به جسم هورقليائى قايل است ومن او 
رافتحه دادم حاج ىكف ت که هور به سكو نِ واواست م نكف که من ازیکی 
از تامذة آخوند ملا على نوری شنيد که آخوند ملا على نوری ی كف تكه 
وه سک ن وا وغلط مشهوراست و خیم هوربه فت واواست حاجی کفت 
بايد برهان قاطع رجوع نود من كف كه برهان قاطع در لغة فرس است و 
آخوند ملا على نوری ی کف تکه هو رقلیا لفظ بونانى است به معنى عال مآ خر 
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پس حاجی از تأليفات من سوال کرد من برخی از تأليفات خود را يان کردم 
ب سکف تكه من بسر ىكوجك دارم که عم اصول ی خواند و ثما منظومة 
اصول خود را براى اوفرستاده باشيد جملا ای که عال ر مثال درنحت فلك قمر 
است وآنهااجساء باشند خالى ازماذه واين عبارت از رویسخه است وغلط 
دارد وهر جسم حاجب از ماورای خود نيست واعتقاد ماای که روح بعد از 
مفارقت از بدن به قالب مثالى مبرود ودرآنجا 8 وشام است به دليل (بأني 
رزقهم فبها بکرة وعشيّا) و حضرت صادق ع از همین ايه استدلال برعالم 
برزخ نموده اند ومارا اعتقاد ای نکه روح بعد ازمفارقة ازبدن به عار مثال در 
بدن مثا ى در آید و آکراز اهل جات است متنعم وآکراز اهل عذاب است 
متأم به عال م آخرت رود و در آنا با ابدان عنصريّه حشور شوند و معلوم 
است که بدن عنصرى با استعداد بقاى ابدى ببدأكئد و روح نیزباید مستعد 
شود ازبراى ابقاى ابدى بس بايد برزخى باش د که يك جا مانند اين شاه فاسدة 
انی كاسع نباشد و يكم مانند فعا اخرويّة باه نباشد بلحكه ماه وبين بين 
باشد تا طفرة لازم نبايد و آن عبارت است از برزخ و عالممثال و از این جا 
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استکه ی كينل أمي را لمؤمنينع دروقت احتضاربر سره رحتضری میآید جه 
مؤمن و چه منافق وشعربلاغت بیان فصاحت اركان برآ ن کواه: 

ياحارهمدان من يمت ترنى من مؤمن اومنافقاقبلاً 

يعرفنى طرفه و اعرفه نعمته واسمه ومافعالاً 

وانتعند صراى معترضى فلاحف عثرةولازللاً 

قول للتارحينتوقف للعرض ذريّةلاتقرب الزجلاً 

ذرته لاتقرته ان له حبلا یل التنى متصلاً 

دمن ارفص ا تالف اللاو ةالسلا 

قول على الحارث يبك تماعويةلدجلاً 

وعل الهدى سيّد مرتضى به قاعدة اين که يك جسم در يك زمان در امکنة 
متعزده نمی تواند متمكن شود کفت هکه مراد از حضور على عليه الشلام دیدن 
حتض رأست ثمرولايت و حتت جناب ولايت ماب نه نفس ان حضرت راو ما 
ىكوني که هر حتضری نفس أن جناب را ی بیند مانند دیدن هرکسی 
خورشید تابان را ؛ بس خورشد دريك مکان است وهمه‌درهربلدی‌اورای 


بينند به اشغه و لوارویای کونم كد هرکس آن جناب رای بدند بدن مثال 
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چون انفاس قدسته‌قاهره راقوت وقدرت وكلّت و احاطه است که يك نفس 
ی تواند تصرف درابدان متعدّده نماید ؛ نفوس مانند انبیاء و اولباء وحوایشان 
وبه این وجه صمول است بودن امي ألْومنین ع دريك شب درهفتاد مکان به 
ضيافة و میهمانی وحاضرشدن آن جناب در سر هر حتضری و دیدن موی 
بعد ازبی هوش شدن بعد از ی ورام یکه فى الحقيقة نو ركروبين بودکه از 
خلصاء شيعيان اميرالمؤمنين عليه السلام از کروه مانکه که هفتاد هزار 
موی در بالای‌هفتاد هزارکو دعقيق وم باس يشم دربرو عمامه بشم برسرو 
عصا در دست و همه رټ ار نی کویانند يس موی از (آخر صفحه ۴۶ ناخوانا) 
سؤا ل کر دکه به جزمن آياموسى د یگ ری هست واینهاکیانند ؟جبرثيلكفت 
اينها ابدان ما تواند و بدین حمول است أنحه ابن جهور د ركتاب جلى 
روایت داشت که چون در جنک مل لَه در افتاده و به اواندک رمتی‌بود از 
او سؤا ل کر دند قاتل توکیس ت کفت ع ىكفتندكه على در فللان مكان ایستاده و 
اوتورا نکشته طله در جواب کف تکه مراعلی کشته و ممة مقتولین را على 
کشته آيا نمى بین یکه عي لكاهى در هوا است و کاهی در يشت سر و کاهی در 
بیش روی؛ کاهی از طرف راست و کاهی از طرف چپ جنک ی نماید بلی 
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طه در آن وقت نظر در آية(فبصرك اليوم حدید)پرده از پیش چشم مد 
برداشته و ابدان مثاْة امي‌الومنین ع را دین وعالممثال مدلول عليه اخبار 


دال ب رآن است جه هر چه از آدی در عال شهادت صاد ر میشود همان عمل 
ازيدن مثا إلى او حادث ميشود بس أك رخ است ابدان مثاليّه همه بر آن مظلع 
میشوند وآکرشرباشد خدای تیا زکرم به منتهى پرده برروى صورت ی 
اندازدكه سایرابدان مثالنه آن فعل قبع و معصتت را مشاهل نکنند وآن 
خص حمل ناند و شی بهائى زيّد بهائه دركتاب اربعين همين حديث راذگ 
فرموده وتوضيع عال مثا ل کر دہ ود رکتاب اصو لكل كد ازکتب اربعة معتبرة 
شيعه است تقریاًییست حديث رواي تکرده درباب عا ر مثال و بالجمله شی 
امد را عقي آن استكه جسم اسان مركب است از اجزائىكه هر يك از 
افلاك تسعة جزئى اخذ شرع وهم چنین از عناصراریعه نيزاز هربك جزئى بر 
داشته شل اند و مركب نموده اند و چون روح از بدن مفارقت کند اجزاء 
عنصرى هريك به مرکز خود روند و از آنها چیزی نماند ؛ أنحه يافتيد همان 
اجزاء فلحكيّه است و همان در حشر حشور است و به همین وجه نقصی از 
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شبه هکل و مأکول جسته که مآکول اجزاء عنصريّه است وآنهاعود نمی 
کنند؛ آنحه عود ی نماید اجزاء فلحكته است وآنها جزء بد نآکل نحواهند شل 
ومتكامن د رح ل شهه‌اکل ومأکول مانند علامة حلی اعل النه مقامه 
واستادش حفن طوسی در رید به اجزاء اصلتّه رفته اند که ماه منوته نطفه 
زايد وناقص نميشود و جزء بدن أكل نمیشود و آن اجزاء اصليّه عود ی کند و 
آمجه جزء بد ناكل است اجزاء فضلیّه است ونه اصلیّه وشگی نیس تکه ظاهر 
این نحقي که شین کر ده خللاف ضرورت دين اسلام است بلکه ضروری 
است که اجزاء عنصريّه عود ی کند و شي امد در معراج نيزبه همین سبك 
مشی کرده و ىكويدكه در زمان عروج عارج معارج نبوت ؛ حضرت 
ختمی مرتبت به معراج جزء آبى و خاکی را به زمين انداخت و جزء 
هوائى راد رکرۂ هوا انداخت و جزء ناری راد ركرة نار گذاشت و باهمان 
اجراءكه از فك عه مأخوذ بود به افلاک رفت فلذا خرق و التيام لازم نیامد 
وعبارت اين استكه (فلقا و صل ال ىكرّة ا مواء فاق فبها ماهومنها ) وهكذاو 
جیم کرات عناص رهمين ين رأكفته واين خلاف ضروری‌دین اسلام است 
جه اعتقاد ما آن است که جناب ختمی ماب به همین بدن عنصری به آسمان 
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رفت با همان لبا سکه در برداشت و دامن اوبه ابریق برخورد و آب ابریق 
شروع به ريختن مود وآن جناب به معراج رفت و سب نود و مراجعت فرمود 
هنو زآب ابریق تام ريخته شن بود بلحكه با نعلین پای مبارک به معراج 
رفت وخواست که به جهة رعایت ادب نعلين راکنل باشد خدای تعا ى فرمود 
كه بانعلین به عرش بیاتاعرش ما زنعلین توزیفت يابد پس معراج باهم اجزاء 
عنصرټه وباس ونعلين اثفاق افتاد اقا خرق والتيام پس براهین حکمادر 
ين باب حت به فلك نهم است نه ساير افلاك علاوه کون که جسم 
رسول خدا الطف ازجسم فلكى ووده لهذا خرق لازم نيامد جه جرم 
فلکی تحاط و بدن اطهر يبغميرص حيط و حبط اشرف و الطف از حاط 
است مانند این که اجثه داخل خانهكه د رآن سته باشد ی شوند بدون این که 
خرن والتيانى دردبوارها يديد آ يدعلاوه براهين امتناع خرق والتيام از خلل 
خالی نيست واين مستلة دؤم از مسائل لاف ميان شین امد و فقهاء است 
مسئأة سوم آن اس تكد شین احدانقه راعلل اربع میداند م صوريّه و ۵ غائبه 
واه یه این لاف ضرورت مذهب سک جه شيخ 
ىكويدكه انمه ع فاعلند به اذن خدای تعا ى مانند وکیل و موکل و مقام ائه 
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رامقام مشیّت ی داند وه والاقوى جه نظربه اخبار ؛مقام امام مقام مشیّت و 
فعل است و ىكويدكه خل ق كردن خدا عار را وخا ق كردن امام عار را 
مانند اين آیه خواهد بود (فويل لأذين يحكتبون الکتاب بايد يم ) وائقه 
بدالله ی باشند و ىكويدكه جرا استبعاد در خالقتت ائقه ی ايند و حال این 
که تبارک الته احسن امخالقین کواه بر آن است که به جز خدا خالق ديكر 
هست وقول خدای تعالى در باب حضرت عیسی روح لته (و اذ لق من 
الطينكهيئة الطب) شاهد اين معنی است و قول امبرالومنین ع (انا خالق 
التماوات والارض) دلیل براين مطلب است و این که آکر خداوندکسی را 
خلق كندكه او آسمان وزمین را به اذن او خلق کند و قدرت اين داشته باشل 
این اد خل د راطف وادل برکمال قدرت خدای باشد و مردم بيشتراذعان به 
این معنى می نمایند وهمين تقريررا این حقي مؤل فکتاب از حاجی سیّدکاظم 
شفاهآشنیدم چون مدّتي به جلس درس او حاضر ی شدم و اي نكلمات و 
استدلالات اوهن ا زببت عنکبوت است اما اجالا بس ازاخبا رسيا رازائقة 
اطهار عليم صلوات النه ا للك ال تار ورود یافت که سبت خلق ورزق را به 
ائه داد نكفروضلالت است و ائقه از أن منع موده اند وای نكروهرامفوضه 
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خلقته ی نامند و شان قانلند به این که خداوند عار تفویض نود خلق ورزق 
رابه امام و حضرت صاحب الامرروحی فداه و تل الله فرجه توقیعی وشته 
که هرکه به یکی از من و آباء‌من جنين شبتی را دهد من و پدرام از او 
بيزاريم وعبارت آن جناب این است ( فانا وآبائى منه پرآه ) وعلامه حلسی 
نیزمانند هم علماء ين طايفه را تكفير نود ه اند وحقيقة ثم اين طابفهکافرند 
شین امد را خن اين است که من قايل به تفويض نيس بلکه ی وم 
خداوند خلق کرده است و ائقه به منزلة ید ی باشند و ظاه رای که اين خن 
حض تغيس عبارت باشد و اخبار عموم دارد این معنى و معنى اول را و آکر 
اخباری 3 بر خلاف ان ورود يافته باشد مطروح است علاوه اخبار و 
احادیث وبرفرض متوأتربودن نیزبا ضروری مذهب معارضه نمی تواند مود 
اقاتفصیلاً زا کفت مقا امام عليه الشلام مقام مشت است ی کونم راست 
است مقام امام مشيّت است وکن معنای اين حن آن اس ت که امام مظهر 
مشيّت است و مشیّت خدانی به امام ظهور يبدا ی کند به اين ح وکه هرجه امام 
خواست خدا آن را تواهد وهر جه راك امام تواست خدا آنرانمی خواهد و 


هرجه خداتخواهد امام نیزاو رامخواهد نه ای نکه امام حقيقت مشیّت خدا باشل 
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واین مانند يد اس تکه امام پدالقه است يعنى مظه رقدرت خدا است نه این که 
نفس قدرت باشد يس مراد مظهر و حل است چنا نکه در بعضی از زيارت 
ورود يافته التلام على حال معرفة الله مشيّة الله ) يس مشيّة الله نيز مانند 
بدالته وحبيب الته وعين اه واذن الله ونفس الله ونح وآنها است يس از ابا 
لازم نيامدكه امام خالق آسمان و زمين باشد و تیا در باب (یکتبون 
الحكتاب بايديم) ى کون که کناب کناب به يد است و اين راست است اتا 
كفتبم در سابقكه يد مظهراست نه اينكه حقيقت امام يد خدا باشد تا خلقت 
عار به ید شود وموجب حت انتساب فعل به ید باشد علاوه برفرض ای نکه 
امام حقيقة يد باشد نظر به قانون لغة و حاورات عرفيّه بت فعل رابه یدنتوان 
دادونميتوا ن كفت الىد الکاتب بلاكدكاتب همان اسان ذواليد است نه بد 
بلحكه يد به منزلة آلة است مكراينكد اسناد جازى باشد و جازم جازعقلی 
است از بابت اسناد به آل تکه آن اسناد به غر ماهو له حسوب ميشود و ظاهر 
استکه این معنى جه صورت دارد واه این معنى مراد شي نست وثالآدر 
باب احسن ال#القي ن که شیم تمتك جسته از بابت مجاز است چنا نکه نيز 
ملكين خلاقين د رآولید نطفه دررحم تعبي رشان واین از لغوى است و 
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شگی نیس تكه خالقين متعدده برفرض محقّق آن لازم نداردکه انقه خالق 
باشند و این نه دلالت مطابقه دارد و نه تضمين ونه التزام و اين از اوت 
واضات است ورابعادر باب (اذ تخل من اللي نكهيئة الظلى ایکون مکه ا 
هم مانند احسن لین دال بر ملّعی نیست جد اولاعسی خالك انيت ارا و 
ان عیسی مرغى خل قكند دلالت نداردكه اميرالمؤمنين ع نيز بايد سمان و 
زمين را خل قكند علاوه خداوند فرموده ککهیئة الطير)يس معلوم استكه 
حقيقة خلق طبر نتكرده وخامسادرباب (اناخالق التموات والارض) ی 
کونم كد اين خب رجعول وکذب حض وافتراء است واين خبردرالبيان حمود 
على دهدا راس تكد از موضوعات است وشيم رجب برسی صوف نيز نرادر 
کناب خود نقل کرده والا بس علماء عالی مقدار و مشهورین اعصار و 
مسلمین امصار از علماء اخبار و فضلاء ابرار و نقّاد ائم اطهار مانندغواص 
بحار اخبارحلسی جلسه الله حالس الرضا والرضوان صاحب کناب بحا رالانوار 
و سيّد رضى جامع خطب حید رکزار و صاحب نهج البلاعه وثقة الاسلام 
شي كلينى نامدار و امثال یشان اين خبررا نقل نکرده اند و در هي مكتاب 
معتبری آنرأ ديدم ولشنيديم بلکه بعضى ازافاضل أكامل 3 ەو 
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و برکذب أن فرموده اند علاوه يك روایت با درایت چنان که ارباب 
هداية فرموده اند بهتراست از هزار روایت بی درایتآخرعقل ثم یارخوٹی 
است چکونه اميرالمؤمنين ع که مردم اورا خليفة چهارم 3 نمی دالستند مکر 
بعضى ؛ جکونه بر منی‌میآید و ی کو ید (انا خالق الشموات والارض )باكه 
جرأت آن نداش تکه اذعا کندکه من خليفة بلا فصل پیغمی‌هسة ودراين 
مقام مناسب اس تكه ماب حاجى حم د کر خان قاجار با شی عبد الرَحيم 
ترف خودي هد ر كود | ا حقد کر خان از تلامذة سيّدكاظم و 
موس رکن رابع است و شيج عبدالرحم ففيه واز تلامذة شيم موی وچ 
على صقن ثالث وده زمان یکه حاجی مزور به دارا لافه آمد علماء ترك 
ديد و بازدید او نودند بس روزی در منزل معتمدالتوله عتاس فان 
جواشی اميردبوان شم رفته بود به دیدن یشان وعتاس قان نيزبافهم لودو 
موف کتاب را هم با مناظره است حمللاً حاجی مزور نیز در همان حلس به 
دیدن عباس فان حضوریافت پس ا زآن حاورات ومکالات چند ؛ حاجی 
به ش يكف تكد ما وارد داراخلافه شدیم علماء ماما را هم خبر نمودند وبا ما 
مراوده نحكردندكويا به جهة اين باشد که ما را ضالٌ و مضل فى دانند شي 
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کلا ی کف ت که حاصلش ای ن که ضالٌ بودن را نمی دام اماد رمضل ودن ثما 
خلاف نیست زيراكه ثمادرکتاب خودكه مرشدالعوام است وشته و مکّربر 
بالاى من ركفته ايدكه علماء عص ركلمات و مطالب ما را نمی فهمند وبدين 
سبب ماراتحكفيرى نمایند وشئی نیس تک هکلمات و اخبار یکه علماء عصر 
بايد طولى ومهارت د رعا ؛قدرت برثهم وادراك آن نداشته باشند چنین 
کلمات و چنین اخبار و جنين اعتقادات د رمیان کناب فاری وشتن و آنرا 
جا ب كردن و به دست عوا ءكالانعام دادن و بر بالاى منابر در حض رآابر و 
اصاغر و عوام و خواص اظهار آن مراحل نمودن البّه اضلال و موجب 
کمراهی خلايق و بندكان خدا است مکرا زان اطهارع اخبارنرسی که کل 
لاس على قدر عقوم ) وعقل نیزبرمضمون خبر حون کواه صدق و شاهد 
غدل است واضاً نقه ع فرمودند ( مأكلما بعلم يقال و لأكلما بقال حان 
وقته)حاجی مزور کف که امي‌الومنین عليه التلام خود بر بالای منی 
فرمود (اناخالق التموات والارض )بااین که عوام و خواص شسته بودند پس 
آن ثم اضلال خواهد بود شی فرمودکه شما جرا بايد اعتقاد به چنین خب نمائید 
د رآن عهد بعضى على رآکافر ی دافستند مانند اهل شام وبعضى او را خليفة 
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چهارم ی دالستند وناد ری أو را خليفة بلا فصل يبغمبرى دالستند ودرچنین 
عصری چکونه میشو دکه على بر بالای مني برآ ید و بگوید که من خالق 
زمين وآسماع؛ مردم خليفه بودن پیغمی را قبول نداشتند جکونه معتقد به 
خالقيت او میشدند وآکرچنین نی از او ی شنيدند ه رآ ينه اورا ی‌کشتند 
يس حاجی مزبور ساکت شد و اما مناظرة من با معتمدالد وله عباس قان 
جوانشی چون خالى از لطافت نبود مذکوری کردد ؛یبانش ای ن که روزی در 
جلس اعقادالتوله صدر اعظم می‌زا أ خان حضور داش با اب 
معتمدالذوله نایب الابالة شاهزاده فرهاد می‌زا و شاهزادة ابلكانى ابوا لوک 
کیومرث می‌زاو جاعتی از اعبان که عباس قلی خان اين دو شاهزاده نیز 
فطانت و از عل بهره ای داشتند صحبت از جوم د رمد و من به نحو ظواهر 
شرعيه حقه حقيقة درمقام تكذيب عل جوم برآ مدم ازآ يات واخبارملكور 
داشت عتاسقلى خان كفت تأثر نحو م ظاهراست ومشاهدات راانكارنتوان 
كر دكق رکه جنين نيس تكد کواکب خود مؤثّر باشند در عال مكون و فساد 
باکه خداو ند عادت راب رآن جارى ساختهكه در حين نظ ركذائى ميان دو 
كوكب مثلاً اينكه فلان تأثير را در عال رکون و فساد خلق فرمايد و ذا شهيد 
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اول د ركتاب قواعد خود فرموده که هركه اعتقاد کند که کواکب مدير اين 
عا مند بس آن حص در نزد ماکافر است و به لفظ عندنا تعبير فرمود يعن ی کفر 
جنين تحخص اجماعى فرقة شيعه است پس شروع در اخبار نودم تأکلام من 
منجربه شعردلوان شد واين بيت را خواندم: 

خوفنى "مجم اخوخبل تراجع ارخ فى بي تمل 

فقلت دعن من‌آکاذیباحیل الشتری‌عندی‌سواء وزحل 

عونی به خالتی ورازقى عزوجل 

عتاسقلى خان کف تكه مل نيست بلکه ا حمل ميباشد من انڪار اين خن 
کردم درسه نفر ملائ یکه عاری از عل بودند حضور داشتند وتصديق خصم 
ودند من کف رکه د ردبوان بلاغة شان ازنسخة یه به همین نهج است من 
قرانت کردم ایشان نهايت انکارگردند آخرالامرمن تفش رکردم وکت که در 
اشعاردرنزد اختلات میزانی داريم وآن عل عروض است؛ چون به آن عل 
عروض رجوع کردم ديدم م که اين شعراز بح رتقارب است وبح رتقارب بايد 
به شش مستفعل تام ميشود وهر مصرع آن به سه مستفع ل که هبجاع باش د که 
جموع بیت به ی و شش حرف تمام ميشود چنا ن که ال ابن مالك جنين 
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است و چون این بیت را به علم عروض تقطیع کنم وحمل را بدون الف ولام 
بکرم مصراع أن يحل حرف ميشود و جموع بیت بی و شش حرف 
میشود وبا اف ولام زیاد تر میشود پس باید بدون الف و لام باشد بس خصم 
ساکت شد حملا ائمّه را علل رابع دااستن خلاف اخبار مأثوره از انمه 
اطهار است بلى اعتقاد ما آن استكه بیغمی‌ص و ائقه ع علت غائيه برای 
خلقت مو جودات امکانته ی باشند و اخبارساردلات بر ان دارد وحدیث 
قرسی (لولاک لا خلقت الافلااک) کواه براين مطلب است و سادسادر باب 
اينكه خلت انقه ع عال_امكان را اقل بر لطف و عموم قدرت خدا است 
جوابش اي که اي کلام يك سرواهی است و از شانبة صواب عاری است جه 
این دلیل ظقی است و به ای کونه دلايل اثبات اين اصل عظ م که خلاف 
ضروری مذهب شيعه است نتوان نمود جه اين حن منقوض به آن اس تکه 
آکر خداى تعالى خاق کند در این ساعت و در این مکان حضوری از اعیان 
اسان رآکه هزار سر داشته باشد و در هر سرى هزار زبان و از هر زبانی به 
غات متفزقه بیع و تمجید خدآکند س اين ادخل در لطف امت و بيشتى 


مردم از دیدن جنين اسان اعتراف بر وجود ملك منان ی نمايند پس بايد 
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چنین اسان در همین مكان در اين زمان موجود باشد با این که موجود نشل 
است پس اين ادله فائن ای برای اثبات اين مطلب ندارد و در این مقام 
مئاسب است ای نکه ذكل شو د حکایت رؤياى حاجی مالا حقد صلع جناب 
بیغمی را وتفصیل اين اجال آن که حاجی مالا حقد صلع برغانى برادر شهيد 
ثالث در خواب رسول خدا را دید و از او چند سوال کرد یکی ای ن که 
حاجی مدرسه بی ساخت و اراده داشت مدرس آن مدرسه را مزخرف و 
ناش و طلاکاریکند در این باب از رسول خدا ص سؤال نود آن حضرت 
در جواب فرمودكه نقای مکن و همان سادکی خوب است ديكر سؤال 
کرد که سب چیس تکه علماء در ازمنه شاه صاحبان کرامات و مکاشفات 
بودند و دراین زمان باب مکاشفات مسدود شع آن جناب فرمود سیب آن 
اس ت که متقدمين احكام را بردو قسم نمودند واجب و حرام ؛ پس ترك 
حرام ی نمودندو واجبات رابه عمل ی آوردند و آنجه مکروهات ومباحات 
ود آنها راداخل در حزمات ی شمردندیعنی درمقام عمل رک مغانتو 
مکروهات ی نو دند و مستحتات رادرمقام عمل به عمل ی‌آوردندوداخل 
در واجبات بى كردند و عمل به مستحتات ى كردند و ثما طبقة متأخرين 


127 


احکام را بر بنع قسم در مقام عمل موده اید و تارك مستحتات شل اید و 
فاعل مکروهات و مباحا تكردياع ابد فلذا اوا بكرامات و مکاشفات برثما 
1 دين ديڪ ر سؤال از حال شم امد کرد كد نمی دانيم احوال او 
چون است وازاوبعض ىكلما تکفرانگز صادركشته آنجناب تبستم رفو 
فرمودكه شیع امد غلط ی‌کند که اين حنان ی كويد و سوالات ديك رهم 
نمودكه حاجى مزور ابراز آن اسؤله و أجوبه ننمود و شيم امد عادی به 
خورد نکندر ود فلذا حفظ او به مرتبه ای ود كه سرآمد اهل زمان بود و 
متابعان اونیزکندری خوردند وسیدکاظم تلميذ اوآنقدرکند رخورده بودکه 
دندان هايش رشحته بود زیراک هکندر زیاد کرم است و حدیث نیز در من ع اکل 
کندربسیارورود يافته بلحكه در حدیث است قريب به ای ن که هچ پینمبری 
مبعوث شر مکربر قایل شدن بربداء و این که در مبراث اوکندر وده و از 
ایا جنان ظاهر میشو دکه انبیاء به خوردن کندر مداومت داشتند و درآن 
اوا که مل فكتاب به درس سیّدکاظم ی رفع سيد روزی وصایای استادش 
شب امد رانقل ی نود كف تكد به من نوشته ود به اين عبارات (فاما الاعصار 
تی تراهافى بعدى فمهمجها نا )پس خود تفسير این عبارت بدين نح وکر دکه 


128 


اعصاردودی رآکویندکها زکنل بری خيزد يعنى آن دودهائ یکه ی بينيلكه 
بعد ازمن د رآسمان و زمین بصبل که عال را تاريك کرده پس برانگیزانندة 
آن دودهامغ ؛ مؤل ف کوی دکه اين خن بسيارراست بوده جه بعد ازا ورئيس 
براین فرقه حاجى سئّدكاظم مكشته وجه سيا رتنازع ولشاجرفهابین تابعين اوو 
تابعين فقهاء بديدار شد و در ميان شاگردان سيّدكاظم ؛ خليفة او حاجی 
حم د کر خان قاجار شد و جه سار قتل و نهب و سلب به واسطة او در 
ولاب تكرمان اثقاق افتاد و یکی از تلامذة اوم رحمد على شيرازى وده 
که خود رابه باب سمته مود وبراى او آنقدرکشتاروقتل ونهب وسلب و 
خرایی بلدان أتفاق افتادكه به وصت راست نی آيد بلکه هنوز نائرة آن 
شعله در بلاد باقی است اعاذنالله من شرورهم و شي امد ملا صدرى راكافر 
ی دانست وی کف تکه عبارت ملا صدری (إسبط أ حقيق ةكل الاشیاء ) باطل 
است لفظا و معنی در این مقام بسيار سح نكفته است و بدين سیب او راکافر 
دانسته وتفصیل در مقالة طرفین دراين مقام خارج از عنوان ما است وبرای 
این مسئله عرض عریض وعمق طویل است و نین ملا صدری د رتفسيرو 
غی‌آن از تأليغات خود کفت هکه حى الدّين اعرایی کفت که (فرعون مات 
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مؤمناً موخدا) از آن بس ملا صدر ی کفت هکه(وهکذا کلام شم منه رانحة 
الشقی) و انصاف ای نکه اين سر کفر است جه فرعون به ضرورت دی کافر 
ده ونص قرآن برآن دال است و شم امد ؛ملا حسن رانيز تحكف یک ده 
به واسطة عل وكئاب قرة العين ملا حسن را شرح کرده وکلمات او را رد 
کرده و حاجی ملا هادی سزوار ىكتابى نوشته و در آنا إبرادات شین را 
جواب داده وانتصاری از ملاس فی ض کر ده و اصاف ای که ملا حسن از 
شاگردان ملا صدری و داماد او لوده و ظاهرای نکه به عقايد ملا صدری 
معتقد وده و شب در بعضی ا زکلماتش می کوید (قل السیء القاسانی تبعاً 
لامامه میت الین اعرایی) و مرادش از مسیء ملا حسن است و مرادش از 
ميت الڏين؛ حى الین وف الحقيقة أكرحى الذي نکافرنباشد بس هيج صو‌و 
كافرى راحك ب رتكفيرش نی توان مود جه او خود راخاتم ولاية مطلقه ی 
داند وی کویدکه در خواب دیدم که قصرى هست از خشت طلا ونقره واو 
ناتقام بود ويك خشت آن باقی بود ومن دراتمام آن‌کوشیدم و آن يك خشت 
رأكذاشم و آن قصرتمام شد يس بیدار شدم و تعبی‌به آن كرد که ولایت 
مطلقه به من اختتام و اتام و اجام یافت واضاحی الذي نكويدكه در معراج 
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على را بست تر از خلفاء ثلاثه ديدم در اؤل کناب فتوحات مكيّه ی 
کوید(سصان من اظهرالاشياء و هو عينها) و چون اين كتاب به نظر 
علاء الدّولة منانی رسيد او هم یکی از مشاهيرعرفا بود ودر حاشيّ اين 
کناب در همین مقام نوشت هکه شتا آکرکسی تورا بت به فضل تودهد و 
بكويد شیۓ همان فضلة خود ی باشد البته راضی نخواهی لود پس چکونه 
راضی ی شوی که حضرت واجب الوجود را بت به فضلة خود دهی و 
يحب این که قاضى فور الله شوشتری د رکتاب حالس همین عبارت را ا زکتاب 
فتوحات نقل وازآن‌س درمقام توجيه آن برآمن وكفتدكه شاید وهو 
عينها باشد به تشدید ياء مثناة حتاتێه و شاید هو غيبها باشل به غین مه و 
تشدید ياء مثناة حتانیة 3 باء موحل و تاخ تصحیف آ ن نموده باشد انتهی 
الكلام القاضى و این توجيه مالايرضى به صاحبه ی باشد و يحب مدار از 
اين که شیم بهائى زيّد بهائه د رکتاب کشکول و اربعین وغی‌آنها حى الْدّين را 
به تعظم اسم برده به این عبارت (قال العارف الزتانی والفاضل ای ليس له 
نی حى این العربى ) جد شي بهائى د ركشكول جند شعرى ساخته مشعربر 
ای که من درنزد هر طایفه د رآ مزع ام تامراانكارنمايند وا ضِأرسائل جنداز 
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حى الدّين د رنزد مؤل فكتاب اس ت که نص ب رکف ر مصلّت آنها است ا زآن جله 
در یکی از رسائل ی كويدكه بعد از این که مرا به معراج بردند در آنجا 
مخاطباتي چند ميان من و خدا واقع شد و عبارتش اين است(فقلت يا من انا 
انت و انت انا فان قلت فلم ناجيتنى و انا انت و انت اناقلت جهة المخاطيئة 
والخاطيّة ختلفة وكفراين سن اظهر من الشمس وابين من الم است و اقا 
درخصوص قول به انقطاع عذابكه صري کلام ملا صدری است دراسفار 
وشرح اصولكاف پس مؤلفكتاب از یکی ازفضلاء ثقات تلامذة آخوند 
ملا على نورى شنیدم که ملا صدرى در آخرعمرازقول به انقطاع عذاب 
آخرت بركشت ورساله ای درائبات خاود نوشته واضأملا صدرى عال ر را 
حادث ذاتي وقديم زمانی ی داند و مؤل فکتاب در منظومة الفتّه تود و 
شرح آن ابطال ای ن کلام رابه نحوى استیفاء نهودم و حقیق حن اي نکه بت 
ملا صدرى باشيئ امد مانند بت استاد است به شاكرد أكر جه جامعيّت 
شي بیشتر است جه شیم را در عل فقه مهارت تاقه است وكتب فقهيّه بسیار 
وشته ورسائل 0 وازقانون فقهاء ببرون نرفته از جله فتاواى 3 
حرمت تعبيه ونشبيه است ولیکن د رمعقول ملا صدرى بالقطع استاد شیم 
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امد است و امر تکنی نهايتاً اجهادی است وكتب را حتّت در شریعت 
نيست وعموم لا عمل بالقرطاس که ا زکلمات علماء اعلام است حل وفاق 
است مکر ای نکه اي نكتب حل قطع باشد که قائلش مدالیل و مضامین آن 
مكاتيب را معتقد باشد و به آنها متفؤه باشدو شيخ اعد وملا صدرى وملا 
حسن آكر جه ظاهر از بعضى كلمات ایشان بالقطع خلاف ضرورة مذهب 
مسلمين با شيعه است ولیکن اين كتب است واين فقي به حقايق مراد اتشان 
بر خوردہ ام بس توقف در تكفير ایشان او ى است و احتياط را نباید ترک 
غود أكر جه بسيارى از متشتخه و مريدان ملا صدرى درکفر یشان نی 
نيست و یشان شم مرادات و مطالب آنها را نفهمين اند و تلمبذ شین امد 
؛حاجی سيّدكاظم رساله ای در حرمة عمل به ظن نوشته و همین طريقة شخ 
امد بوده وى كفته اس تكد من قطع به احاديث دارم وازنفس حديث برای 
من فطع بشو د که کلام امام است وحاجت به رجال ونحوآن ندارم واين خن 
ازاعاجيب است و دراین ازمنه حصیل قطع به اخبار مکابره است چنان که 
فقيردر تعلیقه برقوانين وتقریرالاصول و الفّه اصول اثبات ظنيّت اين اخبار 
به حوی استيفاء نمودهام جملا در وقتی ازاوقات شي امد به نجف رفت شی 
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حمّد حسن صاحب جوا ه الحكلام أكرجه فن او مخصربه فقه بود حكن در 
حاجّه و اد له بد طولائى داشت به حو ی که غلبه بر او در غایت اشکال ود 
بس شیع محمد حسن خواست که اين نحن را مکشو فكندكه شین امد ازنفس 
عبارت ی تواندكه قط ع کند که این کلام امام است يانه بس شیم حقد حسن 
ره انه حديثى جع کرد وكلمات مغلقه د رآن مندرج ساخ تکه مفردات 
آن درنهابت حسن و مرکبات آن بی حاصل لود وآن حديث جعول رآ در 
کاغزی نوشت و آن ورق رأكهنه کرد از مالیدن و بالای دود و غبار نگه 
داشتن پس آن رابه نزد شی احد برد وكفتكه حديثى ببداكردهام ثما ببينيد 
که آن حديث است يانه و آیامعنی آن جيست شیر امد آنر کرفت و مطالعه 
مود و به شي صحقد حسن کف تكه این حديث وكلام امام است پس آنرا 
توجّهات سيا ركرد بس شي حمّد حسن أن ورقه رأكرفت وبيرون رفت و آنرا 
بار هکرد حكايت مرحوم مير زا حقد حسن خلف با شرف عالمجلى آخوند 
ملا على نوری عار وحکم ودرنزد والد ماجدش درس خوأنل بود و 
برای أو ولد نمی شد پس به عزم زيارت باعيال به عتبات مشرّف شد ومّذت 
بك سال در احا اقامت نو ده با استاد مؤاف | قاسيّد ابراهم نهایت الفت داشت 
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پس در همان سال برای او ولدی دکور حق تعالی کرامت فرمود و استاد به 
ميرز أ کف تكد چون اين فرزند ا زکرامة حضرت ستدالشهدا ع مرزوق شد 
مناسب این که او را به عبداحسین بنامید يس میرزا اورا عبدا سین مسقی 
مودند از قضا حاجی سیّدکاظم شی ميرزا حقد حسن را مبهمانی کرد پس 
یکی از تلامذه سّدكاظم ازسيّد سوال نود از عبارت ملا صدری (سیط 
حقيق کل الاشياء )سید به طريقاة شي امد آن عبارت را لفظأً و معنى فاسد 
نمود؛ می‌زای مزو رکفت که اين معنىكه ثما راسيط احقيقة نموده اید مراد 
ما صدری‌نیست ومن معنى ملا صدری راازاین عبارت یکو آن وقت 
ثما هر چه ایراد دارید کرده باشید بس مورا مراد ملا صدری را بان کرد و 
کف ت که آکنون شما چه ايراد دارید ست د کفت بنابه اين معنى ایرادی وارد نیست 
بدا نکه شی احد رساله ای نوشته است در باب ای نکه مصلی بايد در( اک 
نصد)حضرت امير المؤمنين ع را فصد کند زیراکه خداوند حهول ا[کنه 
است وآن جه درذهن درآ ید خلوق ذهن است چنان که حضرت صادق ع 
میفرماید (کلما ميزتموه باوهامع بادق معاينة فهو خلوق مثلکم مردود 
ایک ) بس بايد وجه الله را اراده نمودكه امي را لؤمنين ع است جواب از 
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این شبهه آن است که معلوم است این که کنه خدا درذهن درنمى آید بلکد 
به وجوه واوصاف پی به ذات خدای بررم و قصد ىكيم در ايآك نعبد آن 
خداى جامع الاوصاف را و شك نیس تکه همین نحو قصدکانی است علاوه 
شحنان که خدا يجهول الڪنه است امير ا لؤمنين ع نيز در اذهان يجهول 
الکنه است پس أكر امير ا مؤمنين ع را در ذهن بگنرانم أن 3 حلوق 
ذهنی ی باشد وهمان حن نيزدراين جا وارد آبد واضاً چنا نکه خدا جهول 
الكنه است برای ما هنين حهول الكنه برای امبر لؤمنين نيز ی باشد 
پس امير لؤمنين دروق تكفتن اياك نعبدكه را قصد ی کرد جملا اين ن 
خارج از مذهب شيعه و طورى است و راه طور عقل و بطلانش از أب 
بدبهتات است و اين مذهب جاعتی از صوفته است که ی کویند بايد سالك 
مرشد خود را دروقت عبادت به نظر در آورد و از مله وقاسی که د رآخر 
اتا یکه د ركربلا سكنى داشم ای نکه جمی از اهل هند استفتائى خدمت سید 
استاد آقا سید ابراهم نو شتندكه آياجماعة شمخیه و شي احمدکافرند با نه و آنا 
سب تحكفير آنان جيست و عقايد ايشا نکدام است و آيا تکلیف با اين 
جماعة جيست بااثشان معاشرت کنم واكام يشان راد راسلام جاری‌کنم با 
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نه ويك استفتاء د یگ رنوشتند و نزد حاجی سیّدکاظم فر ستاد ن دکه مذ هب ثما 
چیست وبراى جه شمارا تکف ركرده اند و حن آنها چیست و جواب ثمادر 
ایرادات آنها چیست و مارا تڪلیف چیست س اول استفتاء استاد رادادند 
آن بزرکوار شيا رتقێه ی نود وهرکزکسی سحن درمذشت و جحر ام 
مجلس و ملآ ناس از اوفشنی چون اين استفتاء به نظر مبارک آن بزرکوار 
رسيد دربالای آن فوشت (قال الله تعالى من جاهد فينا هدنم سبلنا و قال 
اميرالؤمنين لکمیل بن زياد اخوک دينك فاحفظ لدينك و قال الشادق ع 
زرارة خذ ما اشتهر بين اصحابك حرره ابراهيم الوسوی ) بس اين سوال و 
جواب را با استفتاء سيّ دكاظم به نزد سی دکاظم بردند سيّد رساله در این باب 
فوشت وآن رادليل اتر ین نام نهاد و شع حقد حسين صاحب فصول راثانى 
آن قوم و سید استاد را ثالث قوم سمي هکرد به نحوىكه در خطبه شقشقيّه 
ورود يافته س از ان مانند دعاء صنمى قرش فقرات چند به اين طايفة حقّه 
شبت داده مانند اين عبارت (فربٌ عقود افسدوها و رب فروج ضتّعوها و 
رت احکام ابطلوها و هكذا) و بر جواب استفتاء سید استاد ایرادات چند 
ذک نود مانند ای که شم نایب امام خود رای دانيد و شما سبل ی باشید پس 
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مردم رابه آیه حواله داشتن با اجالش خارج از قانون سؤال و جواب است و 
جواب اين ن آن اس تک هکفرو ايان ا زامو راجتهادیّه است هركس باید در 
آن اجتها د کند و تقلید درآ نكا نیست علاوه سبل در ظاهر مفشربه راه 
های هدایت است و شکی نست که راه هدات فطری است و مراد حققت 
مذهب اسلام است و آن مدلول (فطرة الله التى فطرالئاس علیها) ی باشد و 
ضا سبل در باطن ْوَل به معرفة است جملا سيّدكاظم در این رساله مذهب 
خود وش احدراییان مود ون بسياركفته وتوصیف شین راب انداز هکرد ه 
و تأيف شي راجیعاذ یکر ده و به حذ یکه هر قصیل را يك تلف حسوب 
داشته و هر خطبه رأكتابى سل در عداد آورده و مذقت بی حساب از 
فقهاء رضوان انه عليم نموده و آن کناب را به نظراستاد رسانیدند آن جناب 
پرسید که اسم ای نكتاب چیست عرض كردندكه به دليل التترین موسوم 
است آن بزرکوار تبتم نمود وفرمود مناس ب آن بودكه اين رساله شتميّه نامند 
زیراکه مطالب آن همه دشنام و شم علماء اعلام است پس شین مهدى 
مور ی که از افاضل تلامذه استاد ودند وآکنون دردا رال شيراز مرجع 
وم انام ی باشن کناب حاجى سيّد رأكرفته وشروع وكرده به وشتن شرح بر 
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آن ورد مطالب آن پس سيّداستادكس فرستاد و شیع مهدی رآمنع ازآن مود 
که من راضی نیسة به این که شما شرح بنویسید شي مهدی در جواب استاد 
عرضه داشت که رضای ثما در این باب شرط نیست جه من مبدعی را در 
دين دياك ام که ترهات و هفوات و کلمات فاس که ماية اضلال عوام است 
نوشته ومن ی خواشم رفع بدعة اونایم و مبتدعات او را فاسد و متاعش را 
كاسدوعوام راازمك رآن برهائم س دراین أثناء بادشاه بغدادکربلا را حاصره 
مود وش ردو درآن ارض اقدس فتل عام مود و جم ذلیل وخواردرنظر 
اغيار شدند ورفع این مشاجره کردید احاصل کلام دراحوال خمرمآل شهید 
ثالث حاجی حقد تق برغانى قزوینی لود از جله کرامات آن بزرکوارشهادت 
اوبودکه به امير مؤمنان تأی نموده و در “جد ميان حراب در ميان دو جاع 
خون مباركش را ريحتند ود رسال آخر به جهت شيوع مذهب باب آن جناب 
غالبا بربالای منبريه وعظ انام اشتغال داشت ومردم راازسوء حال باب تحذير 
و آن طارفه را تکفیی فرمودند ميرزا جواد نای که اصل او از عرب و 
مسکنش در قزوین بو د کوی دکه چند روز پیش از شهادتش به خدمة آن 
بزرکوار رسیدم آن جناب فرمودند القاس دعا دارم من عرض کردم که 
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خداوند عا نعمتهای دنیا و آخرت را به ثماكرامت فرمود ازعرّت و ثروت 
وأولاد وعم ونشرشريعت و تأليف درعلوم أكنون برای شما جه أ رزو مانن 
فرمودکه آرژوی من شهادت است عرض كرد که شما ميشه در شهادت 
بلكه برترا زآن مايه دارید زیرآکه نظربه نص خر مداد علماء بهترازدماء 
شهدا است آن جناب فرمود بلی چنین است وڪن من شهادت را به معنی 
درخون آغشته شدن رای خواهم ودرهمان شب که شربت شهادت راوشد 
چون نیمی از شب کذشته خواست که به من رود به عادت مستمرة در نه 
به عبادت مشغول شود عبالش به او کفتندکه ثما مشب يا اين شبها رفتن به 
مسجد را تر ککنید آن جناب فرمود مکری ترسید که مرا ,کشند من سيار 
طالب شهادتم ولیکن اين سمادت دور است که مرا میت و مرزوق كردد 
س درسنه ۱۲۶۴ هزار و دوست و شصت وجهاردرنيمة شب از خانه ییون 
آمدودر جد خود رفت ودر حراب عبادت ایستاد وبه تضرع وزارى و بى 
قرارى وكريه به دركاه حضرت بارى اشتغال داشت و چون نزديك ع شل 
كوياصي كاذب بود و جوز ها ی که به عادت خود آمد جراغ “جد راروشن 
كند واو هم به جراغ روش نكردن مشغول بود و شهيد ثالك د رآن منكام 
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سر به جرع كزاشته و مناجات خمسة عشر را به نهایت خضوع و خشوع ی 
خواند و ی کرس تکه به ناكاه چند نفر از فرقة غاوتة ضالَهُ مضه بایته 
داخل مسر شدند در ال نيزه بركردن مبارک آن جناب زدند آنجناب هيج 
متعرّض شن زخم دوم رأزدند .که جناب سراز جل برداشته و فرمو که 
چرامرا ىكشيد س نيزه به دهان مباركش زدندكه دهان آنجناب شكافته شد 
جملا آ که أن جع هشت زخم به اوز دندكه ناكاه آن محوزه فرياد يرأ ورد 
و قتلة ظالمهكرتند آنجناب از حراب برخواست که از ”جد بيرون آيد تا 
خون ميان جد ریحته شود و حراب به در جد نزديك بود پس آن بزرکوار 
تانزديك در “جد رسيد که ضعف برا ومستولى شد از شت زغها ویو 
عبادت در شب درهمان نزديك درافتاد وغش کرد ودرخون خود غوطه 
ی زد بس عیال و اطفالش با خی شدند و آمدند و جسد اطهرش را به خانه 
بردند و تأدو روز زنل بود و درست قدرت بر حن ,کفتن نداشت به جهت 
شکاف زبان و شیار تشنه ی شد و قدرت ب رآشامیدن آب نداشت زیرا زخم 
سوزش بری داشت و طاقت شرب آب نمی آورد ومک ر د همان حالت از 


شنگی ستدالشهداء عليه التلام به باد ی آورد و قطرات عبرات از 
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ديدكان خود ی ريخت وى فرمود يا با عبدائنه جام به فدای تو آيا از 
شتكى بر وچه مك شت امحاصل بعد از دوروزروح مبارکش به جانب جنان 
در خدمت سيّد جوانان اهل بهشت شتافت و خواستند که جسد مبارکش را به 
جانب ارض اقدس عتبات نقل دهند اهل قزوين راضی لشدند و جوم عام 
گردند و بدنش رأ در قزوین در جوار شاهزاده حسين در مقیة منفرده که 
حاجی ميرزا والقاسم شيرازى برای خود تعمي ركرده بود سپردند و بعد از 
چند ماه و يا چند سال برای تعمير قبى را شكافتند همان بدن اطهر مانند ایام 
زندكانى به احوال خود باقى بوده وآکنون آن مرقد مزار معروف است خوشا 
نادت ان تور کار اشد که رونت عار مر نة شهادت ر انمو مت وان 
احباب واتراب نصي بكناد و چون ,کلام مجربه اين مقام شد بس مناسب اين 
که ذكى باب وزمان ظهور مذهیش وبليّات مرتبه ومعرفت او شود (فتقول و 
له التوفيق )که تابعان شین يس از وی بر چندفرقه انديك فرقه ازایشان شی را 
خوب ی دانند فقهاء را نیز خوب ی دانند وجمع ميان مشرب این دو فرقه 
موده اند و الشان باکر ی باشند ؛فرقة ثاتته کسانی هستند که در عقايد 


متابعت ایشا نکر ده اند و فقهاء را خوب نمی دانند و مستضعف ی دانند چنان 
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که مو کناب درز ما فكد د ر مجلس درس حاجی سیّدکاظم حاضری شد م و 
2 خواستم از مذهب الشان اطلاعى حاصل ايم غالبا مذمت از فقهاء ی 
کردند وسخن درشت بلكه العياذبائفه به فقهاء شم نمودندو در بدو طلوع 
اقاویل غلات و متشمخه بر مرقد مطهّر حضرت اميرالؤمنين عليه التلام 
زبارت صفوان جال را بر أوحى وشته و آوشته بودند وا زجمله فقراتش اين 
ود (التلام عليك يا منزل امن والتلوی) چون مذهب متشمخه در علل 
اربع بودن ظهور پیدا کرد مرحوم شیم حقد حسن نجنی صاحب جواهر 
اكلام حع فرمودكه آن فقره انزال من وسلوى را حك نایند تا ماي شبهة 
عوام شود ومیل به مذهب شي نکنند جه عوام نتوانند عأْت غَائبَه بودن را 
بفهمند وحمل اين فقره برعلت غائيّة بودن ائمّه نمایند يس موجب اضلال و 
كمراهى ایشان ی شود پس از چند یکه مذهب عه شبوع يبداكرد وه رکه 
ای دکمراه شود ب نشود حفن يبدأكر د آن وقت شین حقد حسن ام ركر د كه فقرة 
منزل المنَ والتلوی را دوباره درمقام اونوشتند و سيّدكاظم در حلس درس 
در حضراین فق ی کف ت که اين احمق مستضعف استكه فضیلت آقای خود 
راکه فقرة نزال من و سلوی که در حدیث جيم ورود يافته حك نود و او 
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مستضعف است و شیمه نیست وا زوقایع واقعه د رآن زمان اين بودکه مرحوم 
ميرزا حقد ساروی رحه تنه که از افاضل و تلامذة استاد بود ودر نزد شي 
حمد حسن نيز تلم كرده بود زمانی به درب شست و ارادۀ زيارت به نحف 
داشت چون در حاذی مج دكوفه از طراده برون آمد دي دكه حاجى سيّد 
كاظم ب اصحاب خود نشسته است ميرزا نزد اورفت ونشست چون طئ تعارف 
شد مي زا پرسید که ثما اين ابا به جه اشتغال داشتيد سیّد کف تكه مسائلىكه 
استفتاء نموده بودند جواب ی نوشة ميرزا فرمود ند سوال از جه بودكفت از 
تفسيروغي آن ميرزا برسيدكه د رتفي رازجه آيه بود وشماجه جواب نوشتيد 
سید کفت که در تفس از آيذ(انّ المع والنصر والفؤادكل اولكکان عنه 
مستولا) ومن نوش که تأویل آي شریفه به خلفاء ثلائه است جه اول ایشان 
هر حكم یکه ی کرد ی کفت (سمعت عن رسول نله صلی له عليه وآله 
بقولكذا) بس او را تعبي‌به سم عكردندو نی هر حکم ىكه ی کرد ى 
کفت رابت رسول له ص بفع لکذا) پس اورا تدرب د بصرکر‌دند وناك هر 
حکم یکه ی نود ى كفت (اقول هکذا او عند ی کذا ) يس اورا تعبی‌به 
فؤادكردند میزآ کف ت که اين تفسی برای تواست جه هر آیه را امثال این 
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تأويلات به حسب عقل ظیی میتوان نود بلکه در تأویل حتاج به نض 
صحیح است سید کف ت که أكر از مشا شما ازاين آيه سا ل کنند جه جواب 
خواهید داد ميرز كفت من باثما مکاله یکن جه دخلی به مشایخ ما دارد و 
مشایخ ماد آن سرزمی نکه سير یکنند شترناف برزمین ی کذارد مؤلف 
کویدکه حدیث برطبق تأویل ورود بافته و فرقة د گر از متابعان 3 امد 
ی باشند ورئيس الشان مم على حقد شیرازی است واودعوى بابيّت یکر د 
و ی كف تكه من نائب خاصٌ حضرت صاحب الزّمان ی باشم و او در نزد 
حاجى س دكاظم تلقذ ی نمود و در همان زما ن که موف کناب در عتبات 
مشرف بودم وجند وقتى به درس حاجى سيّدكاظم تلغز ی مود ی رفع میں 
حمّد على م به درس اوی آمد وق ودواتي سراه داشت وهرجه حاجى 
سئّدكاظم ىكفت ازرطب ويابس آودرهمان مجلس درس ى نوشت وريش 
خود رای تراشيد و ابه مقراض ازب قطع ی کردسبب معروقیت اودرنزد 
مؤل فكتاب آ نکه روزی در بالاى سر مطهّ ر آن حضرت با خصی مقس 

اشسته لود دیدیم همین سيّد داخل شد و درب حرم ایستاد وزيارتي 
کرد وازهمان جامراجع تکرد من از آن مقس استفسا ركرد که این شخص 
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کیست آن مقس در جواب کف ت که اين مرد مر حقد على شيرازى است واز 
تلامذة حاجى سيّدكاظم است من کف که این مرد چرا به اين قسم زیارت ی 
کند آن تخ صكفت برای ای نکه اين قسم را اقر ب به احترام ی داند من كفم 
اين غلط است زيرأكه زيارت ازجمله عبادات است و نحو ی که ما مأمور شن 
ايم و أمامان به ما تعليم م كرده اند بايد زيارت كني و یشان فرموده اند که به 
هلوی قو مطهر روم وقبراطهررا درل بكرم و أمًادور ایستادن به 
جهت احترام بس مانند آن استکه‌مانماز نافله راتخوانم به جهت اي ن که ماقابل 
نيستبمكه به دركاه خدا بایستم جملا مب حقد على د ر آن جا بوده و در نزد 
حاجى سيد كاظم درس ی خواندو تخصى كوي دكه در مرق دكاظمين 
علیهماالشلام با تخصى مرتاض نشسته بود که مر على حقد بهد رمرقد رسيد 
آن تخص مرتاض كفت خداوند اين سیّد را بجكشد و اجل او را برساند پس 
به آن حص مرتاض كف که چرا این حص را نفرين نىكنى آن مرتاض در 
جواب کف تكه عنقريب ازاين مرد اعتقادات باطله برو زكند و هتك حرمت 
اعراض مسلمانان وباعث سفك دماء الشان شود احاصل مر على محمد بعداز 
ای ن که به شيراز آمد دربنادر برای جلب قلوب بنای تخي ثم سكذاشت وبا 
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سر برهنه در ميان آفتاب ایستاده عزيمت ی خواند تا ای که ٹمس جفیف 
رطوبت دماغ او نود و دراو خبط بیدا شل از آن پس ادعاء بابيّت نموده 
شخصی حکایت کر دکه من به ممراه او بودم و به اووئوق داشت درمیان 
طهران واصفهان س واردكارواسرائى دم كد ازحام دورود باب به من 
کف تكه به مام ی روم من كفم بلحكه باران ببارد خوب است هريك عبائى 
برداريم باب نكاهى به آسمان کرد وکف تکه امروز باران نمی بارد و عبا 
برندأريم پس من به جهة احتباط عبائى بردوش كرفتم چون قدری رأه رفتيم و 
هوا به ثم خورد وباران شدید ىآ مد ومن عباى خود رابه باب دادم جملا 
مي على حقد قرآنی جع ل کرد آيات را قتباس کرد و ه رجاکه خود عباراتي 
افزود خارج از فصاحة وبيرون از سلاست بلكه حرف مهمل ود مانند 
ای ن که ی کوید( الف لاءكاف نون انا جعلنا لباب لباب على الباب دليلا) از 
این مزخرفات راجم رکرده اسمش راق رآن صاحب الامركذاشته ودراول 
كفته جيزىكه حاصلش آن است که اين قرآن از نزد مهدى صاحب الامر 
بيرون آمل واين از آيات قرآن اواست با این که جبرئيل بالقطع جنين آيه 
نياورده وفساد ان ظاهراست واين فقردرزمان غلوبایی هادرقزوین قرانی 
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درمقابل قرآن یشان ساختم واقتباس كردم از آن جل ةفع یه لشیخون ان 
تنه قد ارسل رسولاً و ضب رسوله وستا نم وصيّه ام قدیرا.. ام ( واین 
طایفه حزمات را حلال ونی وولى رأكلى داشته اند و مانند نصاری به اتحاد 
دوحاول ائلند واعيان یشان ی‌کویندماهمان حسن وحسين و يامام دیگر 
ی باشم و مابعد ازكشته شدن تاهفت روزیابیشتر زنل ی شوم وبه‌دنیای 
آنم وابن مذهب تازکی ندارد بلکه سبد نعمفائله جزایری در انوا رنعمانته 
نوشت هکه تخصى در شم از دعوی بابټّت و نيابت خاصّه مود و چند نفربودند 
یکی اسمش را حم د کذاشته بود و ی كفت من همان پیغمبرم و بکی 
امش راعلى وهکذا چون ایشان رآکرفتند وی زدندکه بکشند ممشيرة أن 
تخص در يشت بام ایستاده و ی خندید از سبب آن سؤا لكردندكفت اين 
طايفه برادرمرای ,کشند وأو بعد از چهل روز به حالت جوا زنل ی شود و 
حاجى نحم د کرم خان د ركتاب خود نوشتدكه باب به من نوشتدكه اوقي جه 
فن و لوطا باتاء منقوطه نوشته به من نوشتهكه ]كنك د ركرمان اسم مرا 
در بالای مناره جزء اذا نكتند و بگویند اشهد ان مر على فد باب انه 
كملا ا از ضروری ديق امامت ات كه یش از صاحب الامرنانب خاص نمی 


148 


آید يعنى بعد از غيب تكبرى تا خود ظهور نحكند ناب خاص نمی فرستد و 
صدوق ره در رسالة اعتقادات فرموده که این ضروری دین امامته است و 
اعد و حلول باطل است واين باب باعث افساد و اضلال شل چندین هزار 
خلق را درزجان ومازندران و سایرشهرها به م کشتن داده او رآکشتند و آیه 
برای حاجى حمل دک خان ساخته (ان الڪرم فى الڪر ماکان گرا ) در 
مقامات علميّه بالكليه عاجزو جاهل نود ازا ن جله طلوع باب ضلالة ماب 
طغيان اياب و شورش عوامکالانعام از جانب سن الجوانب حقد شاه اور در 
قلعة جهريق حبوس ساختند و از وشات او رساله ها و خط ها در دست 
مردح‌افتاده بود برخی آنرا تال قرآن یجید وبعضى 2 قرآن مید ی شمردند 
و کروهی از معتقدینش او را نائب امام وفرقه ای او را امام غائب و بعضی 
رسول خاتم ی خواندندلحذا بر حسب امرهمابون اعلى او را به مجلس خاصن 
حضرت‌ولعهد دولت ابد مهد آوردند علماء اعلام و فقهاء اسلام حاضر 
شاع به ملاقات و مقالات برداختند ملا حمدکه به مذهب شیم امداحسائی 
ود و حاجی مرتضی قلى مرندی ملقب به عل افدی و حاجی ميرزا على 
اصغر شي لاسلام و حاجی ملا حمود نظام العلماء با سيّدكمال احترام به 
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ظهو رآورده درهنکا : جلوس حضور حضرت شأهزاده اعظم اورابرخود 
مقدم تشانيدند و ولیعهد نيزبه اوتوجه و التفات نود پس از زمانى حاجی ملا 
مود از باب سوال کر دکه حك يادشاه آنكه ثما دعوای خود را در حضور 
علماء اسلام يبان نائید تا تصديق و تکذیب آن مق کردد آکر چه من از 
اهل عا نیست و مقام ملازمت دارم وخالى از غرضم تصديق من خالى از 
وقعی واهد بود ومرا از ماسه سوال است اقل آن ,کنی که برسیاق قرآن و 
صحفه و مناجات در اطراف وآکناف ابراز منتشر شل از ثما است و ثما آنرا 
تالف کرده اید با به شما سته اند سن ات در جواب کف ت که از خدا است 
حاجی ملا حمود كف ت که من چندان سواد ندارم آکر از ٹما است بگونید 
والافلا سید باب کفت از من است نظام العلماء کفت مع یکلام ثماك هكفتيدكه 
از خدا است اين اس تكد از زبان ثمامكّل حرة طوراست (بیت): 

نا ان ازدرختی جرانبود روا از بکگصتی 
اين همه آوازه‌ها از شه بود کرچه از حلقوم عبدائه بود 
ستدکفت رمت به شما ؛ نظام العلماء کف تكه شما راباب ی کویند این اسم رآکه 
به شمآکذاشته و اک ذاشته اند معنى باب جيست و ثماراضی به اسم هستید 
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يا نيستيد باب کف ت که این اسم را خدا به من داده است نظام العلماء كفت در 
ما کفت در خانه کمبه با بیت المقدّس با بیت ا معمور سید كفت هرجا هست 
اسم خدائى است نظام العلماء كفت اله دراین صورت راضی ثم هستید به 
اسم خدا معنى باب جيست باب كفت (باب أنامدينةالعلم و على بابها) نظام 
العلماء كفت ثما باب مدينة العم هستيدكفت بلى نظام العلماء كفت مد خداى 
رآکه من جهل سال است قدم ی زم كه به خدمت یکی از ابواب برسم 
مقدور نميشود حال امد تله درولایت خودم به سربالين من آمك أكرجنين 
شد و معلوم من شدکه ما باب هستيد منص بكفش دارى را به من دهيد سید 
با بکق تکویا ما حاجی ما دود بایدنظم الما كانت بلی سید باب 
كفت شأن ثم اجل است بايد منصب بزرک به ثما داد نظا العلماء کفت من 
همین منصب رای خواهم ومراكاق است شاهزاده وليعهدفرمودكد ما 3 این 
مسند رآكه باب هستید وأ ی کذار یم وتلم ی نما نظام العلماء كفت به قول 
يغمبريا کم ديك ركه فرمود (العلم علمان عم الابدان و عل ألاديان) و 
عل الابدان را مقذم داشته عرض ی كن که در معلع چ ده كيفيق به ثم ی رسد 
که حص مه ى شود بعضى به معال جه رفع ى کردد و برخی به سوء هضم و 
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غثیان ميشود يابه مراق منتهى ی شود باب کف ت که عم طب تخوان ن ام ولیعهد 
فرمود درصورتيکه ثما باب علوم ی باشید ی کوئیدکه من عل طب وان ام 
این دو حن با هم منافات دارند نظام العلماء عرض كردكه اين عیی ندارد 
چون اين عا يبظره است داخل علوم نيست ولمذا بابابيت منافات ندارد پس 
روى به باب كرده وكف تکه عل الاديان عا اصول است و فروع و اصول 
مُبدء دارد و معاد بس بكوثيدكه آبا مع وبصرو عل وقدرت عين ذات 
است ياغيرذات باب كفت عين ذات نظام العلماء كف تكه بس خدا متعزّد 
است ومركب ذات ياعا دو جيزند مثل سركه ودوشاب وعين يك دیگر 
شل انديس خدا مركب است از ذات وعا یا ذات وقدرت و هکذاعلاوه به 
این لاضد له است عا که عين ذات است ضد دارد که جهل باشد علاوه به 
این دو مفسل » خدا عال ر است پیغمیں عار است و من عالم در عل مشترک 
شدي مابه الامتیاز دارم عل خدا از خودش میباشد عل ماا زاو پس خدامرکب 
شد از مابه الامتیاز و مابه الاشتراک و حال آ نکه خدا مركب نیست سید باب 
كف تكه من حکمت نح وان ام شاهزاده تبشم فرموده نظام العلماء به باب 
كف تكه عا فروع مستنبط ازكتاب وسنت است وفهم سنت وکاب موقوف 
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برعلوم ثسياراست مثل صرف و نحو و معانی و بیان ومنطق , ثماكه باييد قال را 
صر ف کنید باب کف تكداء قال نظام العلماء جواب کفت (قال نقول قولا) بس 
خود به مانند اطفال نوآ موز دئستان صرف کرده کفت (قال قالو قالت قاتا قان 
)ورو به باب .کرده وكفت باقى را شما صر فكنيد باب کف تكه در طفولیت 
خوانن بودم حال فراموش شاع است بازكف تكد قال را اعلا ل كنيد بابكفت 
که اعلا لكدام است پس نظام العلماء بعضی را اعلا لكردكفت باقی را ثما 
اعلا لكنيد باب کف تك کف فراموش شاع نظام العلماءكفت (هوالأذى يريك 
الوق خوفاً و طمعا) زرا رکب فاو خوفا وطمعا به حسب ترکب چه چیزاست 
باب کفت در نظرع نیست نظام العلماء معنى اين حدیث را از او پرسید (لعن الله 
الو ن فاها ظلمت العين الواحل) سيّ كفت نمی دانم بازكفت مأمو ن خلیفه از 
حضرت رضا عليه اللام پرسی د که (ماالڌلیل على خلافة جدّك على ابن 
اییطالب ع قال الزضا عليه الشلام آية انفسناقال لولانسائناقال لولاابناتنا)وچه 
استدلال رضا عليه التلام چیست و وجه رذ مأمون چیست سید متیر ماند 
برسيدكه حديث است ؟ نظام العلماءكفت بلی و اقامة عدلین کرد وكف ت آکر 
دعو ی بر میت بود قسم استظهاری‌نیزذگر ی کردم نظام العلماء کف ت که شأن 
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نزول (اعطیناک الکوش) معلوم اس که حضرت رسول صلی الله عليه و 
آله ی کذشت عا ص کف تكد اين مرد ابتراست عنقریب ی ميرد و اولادی از 
او نمی ماند حضرت نبوی صلی ائله عليه و آله غمكين شد از برای تسلية آن 
جرت ان شوووتازل شنال کر ند این جه نله ات ؟ نشل كرت كد 
واقعأشأن نز ول‌این سوره‌این است؟ نظام العلماء كفت آری و اقام شهود نمود 
سيّد مهلتى خواست نظام العلماء از سراین ين د ركنشت و از در دیگر 
درا مد وکفتکه‌ما درایام شباب و جوانی به اقتضاى سن مطایه ی کردم و 
این عبارت علامه را یکفخ حال ى خواهم شما معنى آنرا ونی د که (اذا 
دخل الرّجل على نی وال نثى على الاشی وجب الغسل على التنثى دون 
الرجل والاشی) وجرا بايد جنين باشد ؟سيّد باب تأقلىكرده يرسيدكه این 
عبارت ازعلامه است؟ حضّاركفتند بلى نظام العلماءكفت از علامه نباشد از 
من باشد معنی آنرا بیا ن كنيد آخر باب عا هستيد سیّد جواب داد جيزى به 
خاطرم نمی رسد نظام العلماء کف ت که یکی از ممجزات ببغمبرماق رآن است 
و امحاز ان به فصاحت است و بلاغت تعريف فصاحة و بلاغةحست؟ و 


نبت ميان آنها تباین است یاناوی وياعمو م و خصوص مطلق ویامن وجه ؟ 
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سبد بيار فک ركرده جواب دا دکه در نظرم نیست حضّار متف شل نظام 
العلما كف تآکرمابین دو وسه ش ككنيد جه خواهیدگرد؟ کفت بنارابردوی 
کزارم ملا حقد مامقانی کف ت که ای بی دین شگیات نازرا نمى دانی ودعوی 
بابيّت ی نمائی؟ باب کفت بنا را بر سه مبگزارم ملا حقد کفت معلوم است 
وقتی که دو نشد باید سه رأكفت نظام العلماءكفت سه ۵ غلط است چرانپرسید 
که شك در نمازصيم يا مغرب كرده ام؟ آيا بعد از رکوع است يا قبل از 
رکوع؟و يا بعد از آکمال حدتين است؟ ملا محمد مامقانى كفت ثما شکر 
بكنيدكهأكر ی كفت بنا رابرد وی کزارم زيراكه شغل ذقه يقي برائت ذمّة 
بقینی ی خواهد آن وقت جه ی كرديد يس ملا حمّدكفت تونوشته ای ( 
اول من آمن ب نو رحقد وعل) این عبارت ازثما است بانه؟ کفت بلى از من 
است ملا عمد كفت كه توآ ن وقت متبوع وآنها تابع وتوافضل از آنهاخواهی 
بود بس حاجى مرتضى قلی از باب پرسید كه خداوند عالم ی 
فرماید(واعلموا ما عنمم من ثىء فان تله نمسه و للرّسول) و ثما درقرآن 
(ثلائه)كفته اید جرا و از کا؟ سند باب جواب دا دکه ثلث ضف خمس 
است جه تفاوت دارد علماء لس بحندیدند بس ملا مرتضی قلی يرسي د که 
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کسور عه جند است ؟ سيّد حيران اند نظام العلماء به قاعدة نظام طفره را 
جایزدااسته ازمئنوى بیتی برخواند واظهار مشرب وذو ق کرد وکفته جنداز 
اين الفاظ واضمارو از سوز خوا م سوزباآن سوزساز؛ من در ندلفظ نيستم 
کرامتی موافق ادّعاى خود به من بای تا مربد شوم و به سبب ارادت من 
جمعى قدم دردايرة ارادت ثما خواهند کذاشت ز ر راک به عل معروفم وعالم 
هركز تابع جاهل نخواهد شد سي كفت چ کرامت ی خواهی؟ نظام العلماء 
جواب داکه اعلی حضرت سلطان اسلام حقد شاه مريض است او را ق ده 
حضرت شاهزاده کفت چرادوررفق آکنون توحاضری در وجودت تصرف 
كند وتوراجوان سازدكه همیشه در رکاب ماباٹی ماهم بعد از ظھورای نکر امة 
این مسند را بها وخواهيم وآکذاشت سيّدكفت د ر قوه ندارم ملا حمد مامقانى 
کف تكه بس بی جهت عرزت نیشود د رعو ا ركتّك و درعوال کتک بس جه 
هنز داری ؟سيّد جواب دا دکه من کلام فصیح ىكويم وكفت(الحمدئله 
الذى خاق التموات بالف )شاهزاده تبشمی فرمود ندید و فرمود (ومابتاو 
الف قدجمعا يك سرف اجر وف النْصب معا) سید کف ت که اسم من على حمّد با 
رټ وفق دارد نظام العلماء جواب دادکه هر عل نحمّد و محقد عل‌بارب‌وفق 
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دارند آتوقت ثما بايد اذعای روت بكنيد نه دعوی بابيّت باب کفت من 
آ نکس هس که هزا رسال است که انتظار لهو رمراییکشد حاجی مللا حقد 
كفت يعنى شمامهدی صاحب الامرهستید باب کفت بلی نظام العلماء کف که 
نام مبارک او حقد بن الحسن است واسم ماد راونرجس ياصيقل ياسوسن ونام 
توعلى محمد ونام بدرومادرت جيزديحكراست؛ مسقط الرس آن حضرت 
درسامره است و مسقط اراس تود رش از است»س مبارک اویش ازهزار 
سال وعمرثماقریب به چهل »كمال الفت در میانه ا ست وانگهی من شمارا 
نفرستادم »باب كفت ثما دعوی خدائی ی كنيد؟ نظام العلماء کفت چنان 
امای را چنین خدائی باید باب کف تكد من به يك روز دو هزارببت کتابت 
یکن .که ی تواند چنین کندنظام العلماء کف ت که در زمان نويف درعتات 
عالياتكاتى داشم رکه به روزی دوهزاربی تكتابت ی كرد آخرالامركو رشد 
شماه م اين عمل رأ ترك نائید والاكورخواهيد شد بس چون معلوم شدکه سید 
رادعوی به حاصلى است لس منقضى شد وسيّد را به جائی سبردند از ان 
يس به منزل شاهزادهآ ورد ند خواستند او را جوب زده‌باشندفزاشان سركارى 
واسطة حسن عقیدت ایکا رکرده بس به حك شین الاسلام وحاجى ملا 
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مود ملازمان الشان سيّد را یار چو ب زدند و او ی کفت غلط کردم و 
خطاکردم وکه خوردم وتوب کردم تا مسقخلص شد و پس از چندی اورا 
کشتند و از جله طوايف شه حاجی حقد کرم خان است واواز 
شاگردان حاجی سیّدکاظم و از طبقة عليه قاجارټه است و بدين سیب 
اشتهار و قوت و مكنتى پیدا کرده و مذهب ایشان اين اس تکه به رکن رابع 
قایلند يعنى خدا و پینمروامام وركن رابع حاجی محمد 2 خان است وی 
کویندکه رکن رابع در هرزمان لازم است وأقرار به آن محم وبر ابن فلل 
عقلی ارائه موده ان که هیچ عقلی بر آن دلالت ندارد واخبارى را متمتك 
شل اندکه اخبا رآحاد م دراسناد آنها بی ایان است و هم دلالت آنها حل 
خدشات و بر فرض دلالت اخبار ظنێه را در مقام اثبات اصول عقاید جه 
یت و بر فرض سلم منتهى أي نكه در حالة غيبت امام لازم است به 
علماء اعلام بيروىكنند واين مرحله راکسی منکرنیست علاوه جكونه 
وخود راركن رابع ی داندكه د راغلاط وقصو رهم اود ربجالس ازاسؤلهو 
اجوبه در طهران به جاب رسیل وآکرحاجی مزبورد ركرمان نبود بالکلیه 
دريك سال اوضاع اواز سطوت علماء اعلام فاسد مینمود یکن د رکوشه 
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ای بود و از جله معارضاتیکه با حاجی مد 2 خان شد در منزل ناب 
حشمة الدوله شخصی از حاجی مزبور سوال کر دکه مسافر در جه وقت ی 
تواند روزهرا افطاركند ونماز راقص ركند حاجی كفت هنكام خروج ازمنزل 
مسافر معتبى است و تکلیف وى افطار صوم است و قصر صلوة حص 
ديكرىكف تكد اين حك ما خللاف ما انزل اه است و الفة سيرة قوم و 
اماع زیر که علماء حدى را برای ترخص ذکر نموده اند حاج ی کق تکه 
اجتهاد من اين است (ما الاعمال بالتقات) تحص با نیت سفر مساف راست اضاً 
وقتى کی از امی‌زادکان عظام از حاجی محمد 21 خان سؤا ل کر دکه شما 
فرموده ای دکه مطلق اغسال از واجب و سنت مغنى از وضو است كفت بلی 
الاغسال استعاض هکه نص در وضوی وی وارد است رسول خدا صلی له 
عليه وآله مت خود را سمحه و سهله فرمود ماج رأكار را برخود مشک لکنم 
مؤل فكويدك امثال اين فتاوى ناثى از قلت اطلاع براخباراست جه حديثى 
از شین الطايفه دركتاب تهذيب روایت کردهکه (قال الضادق ع :کل غسل 
معه الوضوء عدا الجنابة) اضاً از او سؤال شدكه مادّهُ تلميذ را در قاموس از 
كا بايد يبداكر دكفت تفارج رادرفرج باید جست و تلاميذ راد ر لذ چون 
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تفنص كردند نيافتند حاج ىكف ت که قاموس بسباری از مواد مهم لکذاشته در 
مجلس دیگرهسین کحبت کذشت به اوكفتندكه تلام در اصل تلامذه ود و 
ذال را حذ ف کر دند حاجی مزو رابرادگر دکه حذف ذال سند ندارد شصی 
كفت در صرف مقر راس که خماعی رآکه به جع منتهی ا جموع ی برند لام را 
حذف می‌کنند (کما لوا نی حذت اللام فى جع احماسی بجهة استتقالکلمه 
مثل سفر ج ل که سفارج ی کویند) حاجی كف تكد لام حذف ی شود جه 
دخل به ذال دارد بس براولام الفعل مشتبه شد به حرف خصوص انضأ در 
مجلس بر صاحب قاموس حاجی مزب ایراد کر دکه قاموس (سیاری از مواد را 
ترک کرد کی از امير زادکان کف ت که ترك معانى ا زآن سيا رشاع |قاترک 
ماده راشان ندارم حاجی حقد کر خا نكف تكد عزج در قاموس نیست و 
حال این که معصوم در دعای شب جعه فرمود عزیع الموج یکی از 
اميرزادكان عظام کف ت که این کلمه با زا است با ذال کفت با زاء است بس به 
کناب قاموس و نهاية و صحاح و مجمع الحرین رجو كرده نيافتند بعد نکر 
كردن دکفتند شاید ماده بر شما مشتبه شل باشد و با ذال باشد و دیدن دکه در 
تامو س نوشته (عذلع السقاملاء ) امی‌زاده کفت که باذال است ومعنی درست 
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وهرکه ه کفته اس تکه بازاء است وب رصاحب قاموس ايراد كرده وآنرا مهمل 
كذاشته ازبى سوادی است حاجی کفت کلام امام است چکونه ی شود تغييى 
داد اميرزاده كفت که اين خن از خص فاضل قب است نه زمان معصوم 
استكه خود معصوم بفرمايندكه ای نكلمه با زاء است تا متابع تكنيم وكلام 
و بين راباطل انكاريم ونه خط صریع معصوم در دست اس تکه کسی را 
مجال انكار نباشد وانگه یکلام امام لفت عرب است البته لفظی استعمال 
مینمایند که شاذ و نادر نباشد پس غلط ازكاتب خواهد بود وآکراسم أ نكتابى 
که اين دعا در او هست بیان كنيد ثابت ىك رکه با ذال است حاجی چون 
جوایی نداشت کف که شب سیا رکذشته برخاست و رفت امی‌زاده د رکتب 
معروفة دعاء مراجعه چون مصبا حكفعمى ووسيلة الناة واقبال» دعاء مزبور 
را يدا نكرد آقا محمد تقى بسر آقا عبد حسين ابن آقا باقربهبهانى در منتب 
ذريعة الضّراعة آن دعاء رايافت ود رآنحاباذال نوشته بود ومطابق باقاموس 
بودكه باذال بود» اضِاروزى در جلسى تخصى ازاوسؤالكردكه درعبارت 
دعاء رجب ( الهم انی اسئلك بالمولودين فى رجب حفد بن على الثانى و ابنه 
على بن حمّد ) آبا ثانی صفت حقد است با عل که مضاف البه است ؟ حاجى 
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کف ت که دركلام عر ب صفة از برای مضاف اله مطلقاًاستعمال نشل بلکه 
ثافى صفت مضاف است عالی د رآن علس ود کف ت که جنين نیست بلکه 
دركلام عرب صفة مضاف اليه بسيار است مثل (يا بذت حقدالصطنی و 
زوج ة على الرتضی واء اس اجتی )ودرفقرات زيارت فاطمه وارد است 
(يا ا الحسن والحسين سیّدی شباب اهل الجنة) و در مواضع ديكر وارد 
است (التلام عليك يا فاطمة بنت محمد رسول انه ص ) ودر دعای عدایّه 
وارداستكه (بعدالرسوا ل الكتارعبى قامع الكثار)وازاين قبيل شیاراست و 
شجنین صفة مضاف نيز إسيار است مثل( ذوالعرش المجيد و جائنى غلام 
زيدالشريف بالرفع) و مجنین صفة از برای موصوف مضاف نيز أ مدع مانند 
همين فقره دعاء که ثانى صفة بعد از صفة باشد از یرای مد و با نين صفة از 
برای موصوف مضاف با قید آن موصوف به وصف او ل که مضاف باشد نيز 
وارد شل مثل همین فقره دعاء به این معنی که حقد بن على دوم باشد نه 
آنحه حمد دوم باشد ونه آنکه على دوم باشدبه اين معنىكه يك حقدبن 
على پیشتکذشت واين حقد بن على دوم است و ظاه را زفقرةدعاء اين معنی 
است حاجی تحق دكريم خان از استماع اين ا زآن عال_تفتی بهم رساند وكفت 
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هميشه بنای ثما بر تضییع حن مردم است و بنای نزاع داش تکه آن عا 
ساكت شد ومؤلف اين ب برکتاب ارشاد الموام حواثى بسيارد ررد براو 
نوش وأكرد رمقام ايراد باشد رذآ نكتاب زياده ازآ نكتاب خواهد‌شد. 


ج -د رشرح حال قاسيّدحمّد باقرين سید عل حسينى قزوینی 
ازتلامذة شرف العلماء و شي على بن شین جعفر وبا دکاوت و ادراك ودر 
نزد ملا حمد اسمعيل يزدىكه ازارشد تلامذة شریف العلماء ود تلمّذنمودو 
در اصول وه ور بات ال وات تلط ود قا ذو ادا عر عون ر 
تارك شل بود و آن ثم به واسطة زياد تي مرجعيّت بود ویار خوش خط بود 
و در شکسته وج واين هر دو خط رانهايت خوب ی نوشت ودرأين دو 
خط متاز از خوشنویسان زمان بود بلکه در ان عهد به خط آو هچ يك از 
علماء را ندی و ثشنين بلی آ خوند ملا على نوری در خط شکسته سرآمد 
اهل زمان بود و در نزد درويش مشق کرده بود و جناب آقا سید حقد باقر 
تقربری خوش و حربری داكش داشته و در جدل و حاجّه ید طولائی 
داشته به حوی که آ خو ندملاعبدالكرم ایر وافكه د رعا اا درا 
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7 ب وعم ثانی نداشته در مجلس حاجه بهکزات مر ئی ش که از قا سد مد 
باقر محزداشته با این که فى الحقيقة آ خو: ندملاعبدالكريم استاد آقا سد حقد 
باق وده و د رآخرامررياست عاقه و تاقه از دارالسلطنة قروین منتهی به او 
شل و او را برادری بود مسقی به حاجی مزا رفیع واو مرد فاضلی بود 
مآ فكتاب دو ماهی تفس قاضی راد رنزد اوی ديدم ودربدايت امرحقی 
آقاسئّد حمد باقردرس اصولى میگفت در خی ت کناب من ثم حاض رميشدم 
ورساله در حتّت کناب وشن و حموع حقیقات اورا درمقام رد برآمدم ۳ 
چون این فقي در أصفهان از مرحوم حة الاسلام اجازه خواسم بس ب 
طهارت از فقه مرا خواست و مطالمه نمود ود رآن روز ی که وع نکر ده بود 
که اجازه نود وفات بافت بس خواس كه ازاستاد ونيز عاری نباشم پس از 
شاگردان آن جناب طالب اجازه شدم که تيناو ترا در سلسلة اناد از 
اسانید اوه و ازا وبا واسطه اجازه داشته باشم لهذا از قاستّد حقد باقراجاره 
خواسخ و | قاسيّد ند باقرمزیو را زمرحوم حاجی سيد حقد باقر ة الاسلام 
اجازه داشته ود ر نزد او نیز تلقل موده ود و صورت اجازة آقا ستد حقد باقر 


که برای اين فش وشته اين است: هوا لجرو انجیزوبه ستمد و ستعین. 
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صوزة لجاز ۱3 بر معتر باز م( مرت کاب 
7 
یک 
الحمد تبه اأزی هدانا ال معالر الذين وك منابقصيل طريق العا واليقين و 
الضلوة والتلام على خب خلقه حقد المبعوث عل ىكافة الانس و الجن اجعین 
اذى اصطفاه من جيع الانبياء والاوصيآنه النتجبين سيا ابن عقه الذى جعله 
سید الوصییین و بعد ؛ فيقول العبد امخاطى ألجانى القاصر ال اجى الى انه الغافر 
الشات ر اليد حمد باقربن على احسینی القزوینی السهما اثله تعالى لاس العفو و 
الغفران و حشرممامع اجدادممافى دارالجنان لينم شفعاء الانس واحان ان 
من اعظم نعماء اه تعالى على العباد و جود العتمدین من العلماء فى البلاد و 
آکمل الاية عليم تمکینم فى اخذ معالم الدّين من الفقهاء نين عليم الوثوق 
و الاعتمادفانهفوق کل نعم اه سجانه على قاطبة العباد منم الجامع لصفات 
الككمال و العام والحايزلانواع الحاسن و احا العال م العامل والفاضل التكامل 
الضاعد فى مدارج التحقيق و التدقيق ذوالفهم الزشین الوثيق و ضاح الحقايق 
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فتاح الْدّقايق ا لويد من انله الب زا حمدبن سلهان التنكابنى امنه اثله من سوء 
الظاهرو الباطن فاه بعد ان سافرمن وطنه الى دار التلطنة قزوين وتوقف فها 
مذتة طويلة و اشتغل بقصيل العلوم اليه دی و حصل ما يذبغى حصیله 
مذتة مدي م ساف را ى دار السلطنة اصفهان و صرف عمره فى تحصيل العلوم 
الشرعتة و کسب الکمالات العالئة 3 سافر الاماکن التمکه و المقاعد 
التعالئة الشریفه و العتبات العاليّة الرفعة غلى مشارفها آلات التناء والْته و 
توف فيها مزق من الزمان ابتغاء تحكمل مایذیخی تکمیله ویفبخی تسدیل م 
رجع ا ى وطنه فاختبرته فى احواله فوجدته متمکنا من استنباط الاحكام 
الالميّة من مدارک المعلومة وبالغاً حذ الاجتهاد و له الفتوى عند رجوع العباد 
اليه فى اخذ معام ديم وا حك م بين الاس عند الترافع وعايكم الائكال 
والاعتماد ما افق وحم فارضوابه كما و له الانذار المتثالاً لامرائله المنذر 
لا لطلوب من طايفة م ن کل فرقة بعدالرّجوع الوم فىكل حال ی تکبوا 
فرايض ائله و حبوباته و مرضناته و حترز و اعن رماته و مبغوضاته فانه 
التاعی لارسال الرّسل و انزال الحكتب من اتنه العزيزالحكريم (کناب انزلناه 
الك عر ج الاس من الظلمات الى لور باذن رم الى الضراط العز, بزاگمید) 
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فابرزما فى ضممره ما يذبغى ابرازه من اهل الفضل و الاکمال واعلن ماف باه 
يذبغى اعلانه من العلماء الاعلام من الاستجازة المتداولة من التلث الى ا خلف 
وقد ححكى التنمى الاستاد الاعظم طاب یه عن شم اش عن احم 
بن حمد بن عيسى قال حرجت الى الكوفة فى طلب الحديث فلقيت بها 
الحسن ين على الوا فسئلته ان خر ج کناب العلا بن رزين العلا وابان بن عمان 
لاجر فاخرجهما فقلت له ان احتان تحيزهما لى فقال رمك انه و ما لتك 
اذهب فاكتبهما و اسمع من بعد فقلت لا امن الحدثان فقال لو عل ان 
هذا لمحد شڪون له هذا الطلب لاستکیرت منه ذانى ادركت فى هذا 
الجدشعمأة ش کل يقول حدثنى جعفر بن حقد عليهما التلام فاستجازنى 
زيّدآوفيقه وعلمه وتقويه وجعل الله کل بوم منه خیرم مضى ابتغاء الاتصال 
اسانيد الاخبار الى بط الوحى و حازن الاسرار من الى و الائقة الاطهار 
عليه آلاف القته و الثناء من بکرم لمزیز الغفار و احترازاًعن منثصة 
الانقطاع و الانفصال فاجرته زادانه فها زانه و صانه عما شأنه ان يروى ما 
سمعه می وماوفقن اه تبارک وتعا ى من دقايق الانكارمًا خلت عنهكتب 
والاخباروما وفقنى اله تعاى لاظهاره فى قالب لت والتركيب وکل ما جاز 


167 


لى روایته من الاخبارامرويّة عن حازن العلوم الاب ام الزسالة الجامعه و 
اوصتائه 9 الالمتة و دعتة و الناجات الأئورة سا الصصفة الْتَعَاديّة و 
المنضفات الاخبار و الفقه من ابا الاماميّة وغيرها من الضنفات ف العلوم 
اليننةككتب التفاسر و التعوات والزبارات و الرايجال وغرها سهاالاصول 
الاربعه المشتهرةفى الافاق و الاعصار اشتهار الشمس فى رابعة التهار الى عليها 
المدار فى هذه الاعصار الكافى و الفقيه و التهذيب و الاستبصار مكن اله 
تعلی مصنفيها جنات نجری نحت قصور الانهار الائمة الاطهارعليم صلوات 
انه اللاك الجتار و ماتولد منها و من غيرهاكالوسائل و الوافی والصاراسکن الله 
تعالی مؤلفيها مساکی الابرار فله مذائلهتوفقاته و کب اضداده واعدائهان 
يرويها عن عن جماعة من مشايحنا العظام مکن الله تعالی ارواحهم فى دارانتلام 
منم ثمس فلك الم و التحقيق بدر سماء الجد و التدقيق سيّد الجتهدين 
العتمدین ملاذ العاملين حى شريعتة سیّد الرسلین مجاء الفقهاء العتمدین 
الاسام الحاجى سید محمد باقرألجيلانى مولدا والاصفهانی مسکنآو مدفاً 
طاب مصجعه اذى اجاز به جماعة من حول الاساتيد الذين رمع مثلهم فى 
تخرد بن من الفقهاء العظام طاب ثراهمكالسيد لد الستد عالامة دهره و 
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وحید عصره استاد الاساتيد التحرير الاعظم و الفقيه الانخم الحقّى امدق البدر 
الظالع و الور التاطع مولانا العلى مير سید على الظباطبائی الحايرى مسکنا و 
مدفناً حشر ه له تعالى مع مشرفه فى الفردوس العلى و قدوة الحفقين و اسوة 
الفضلاء ادن زبرة اهالى اتید والتدقيق من قوانين الاصول والبقين 
مد منم الفروح بالبرهان المتين موا لان الاعظم الاكرم الاقم ميرزا ابوالقاسم 
الجبلانى القمى قدّس اتن تعالى نفسه الركنة و افاض عليه المراحم الات و 
لثمي العا العمل الحكامل الزاهد المتورع الباذل الشيز العظم الڪرم لشیم 
سليان بن الشين معتوق العاملى طاب مصجعهما و السّد التند لژاهد العابد 
کی والفضل الكامل العلى مولانا و عمادنا اليد الجليل اليد حسن 
لمهي ربالبغدادى طاب ثراه والح رالزاخروالبدرالباهرائجامع ححاسن والمفاخر 
العم العامل و الفاضل الکامل شنا الم ملاذ المرب و الم معدن 
الفضايل الجليلة بالغ اللقاصد العليّه ناشر الم الجعفريّة شین و عمادنا الي 
جعفر النینی طاب مسجعه بت التنبيه على طرق مشایخ التمی الاستاد ج 
الاسلام المتقدّم اوصافه طاب ثراه الى العالامة ا جلسى فقول اما سّدنا العلى 
استاد المتقدّم القابه طاب ثراه فقد روى عن الْسَيّد احلیل ذیالشرف الجميل 
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المرتحل من المعالمالقانى الى العا _الباقى الامم عبد الباقی الاصبهانی عن واللع 
المغفور مي رحمّد حسين عن جا من قبل امه قتاح العلوء والاسرارالكئّان 
الاستارعن وجوه الاخبار مولينا محمد باقر ا جلسى افاض ائله من لطفه میتی و 
اجلى و اما عماق الحشقين و زبدة المدقفين ميرزا ابوالقاسم نوراه تعالى مرقزع 
فيروى عن المولى التاطع و البرهان القاطع مزيل الريب و الشك عن وجه 
حن باوخ اليا ن آية انه تعالى بين الامثال والاقران قددوة العلماء الاعيان نور 
تنه تع لى فى ظا اجهل فى الايام و الازمان حي قواعد العا اه بعد ماكادت 
تنطمس مبڙز مبانی احكام الشرعتة غب ماکانت تندرس علامة زمانه 
امحوبة او انه اأذى فضیلة کل من تأخر مأخوذة منه انعم الله تعالی علينا 
الاستفادة عنه فى الاصول الشمى الههانی طاب مصصه الثرت الحابرى 
مسكناو مدفناًاوصيك یاحبیی ولییی بعد صرف العمرف الژهد و التقوى و 
الاهتمام فى الف و اصن كما 07 قاس تنه الموفق بالاهتام فى 
الڌعوات فى الخلوات فى مظان الاجابات وان لا تتسانی فى حيوتي ومماتي وقد 
ترف أجلن و کی عد ی‌کماانی انساک مادام ایو ة فى وقت من الاوقات فى 
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الخلولات ورجائی من النه العزيزالمتعال ازدیاد عمرک و ابقائك حا وسالاً 
مصون الاوقاتا ى ان تبلغ ال ى اطول الاجال مرورالاوقات الوعودةوالتلام. 
تا نا صورت اجازة مرحوم آقا سيّد محمد باقراست و جناب سيّد را تفاي 
است از آن جمله رساله ای درنقل ملك نقّاله موق را و رساله ای درمقدّمة 
واجب وغ ر آن وسيّد بعد از مراجعت از عتبات عاليّات جندى رادرقزوين 
دركوشة اختفاء وانزواء منز ل کزیل از آن س مدّت دو سال دراصفهان در 
خدمة خة الاسلام سمى خويش اشتغال داشته وازاواجازهكرفته مراجعت 
مود از آن پس رياست عاقة قزوين به ایشان انحصار يافت بس د رآخركار 
جدالذولة والی قزوين تعذیات سيار به رعايا و برايا موده خلايق اجتماع 
نمودند وأورااز شهربيرون كردنل واين عمل به اسم اقا سیّد مد باق راشتهار 
يافت و بدين سبب سلطان حم به اخراج سيّد نموده سيّد جندى را به جف 
صرف نوده بس چون مرحو) 3 مرتضى كه در آن عصر سر آمل علماء 
عرب وحم بو دودر زمانىكه خدمة شرف العلماء شين وستد تلم ی نمودند 
اشنائى و دوست داشتند بس شی رقعة به سلطان وشت توسّط نود سید به 


قزوین مراجعت نود زمانىاين فقيراشان رااز هرت درامردیوان‌منع مود ّ( 
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در جواب فرمودند که من چون خواست از خدمة حة الاسلام حاجی سيّد 
حقد باقر مراجعت کف سيّد به من وصیّت فرمود که در مهام حولّع مسلمین و 
مؤمنين خود رامعاف نداشته ونهايةدر جام و اجاح امورمسلملنا نكوشيدكه 
شيركلييى يك بابى دركتاب اصولكافى منعقد نموده در اهتمام کار مسلمانان و 
اخباربسیا از ائه اطهار در این باب ذكى فرموده فلذا از اين بابت در ایت 
فقراء وضعفاء خود رالحظه ای معاف نمی دارم وعم رجنا بآ قاسيّد حقد باقر 
مزبور قريب به هشتاد بوده جنانحه عمر جناب شهيد ثالث نيز همین مقدار 
بلحكه زياده بوده مؤت اي نكتابكويدكه عم رعلماء اعلام در هم ایام غالبا 
بیشتراز سایر انام است با این که اثشان غالا درز مت و آزارو اعمال حركات 
فک رنه وتصنفات و تألفات مساشند وه رکزازاغذ تة لذىذه و السه وامتعه و 
اقمشه ملتذ نیستند با این که آلام روحاتتِه ازابناء روزکاربی اندازه هميشه به 
یشان وارد ی آیدوسیب طول عمرایشان چند چیزاست کی مص كاملة 
كامنة متکاملة واقعيّهكه به جز خدای متعال کسی واقف نیست وبعضی از 
أن مصاع رای‌وانم كد به عقول ناقصه ادراک .کنم مانند ترویج دين مبين و 
قلع وقمع عروق شبهات مبطلين و اهتداء واقتداء مسلمين و نزول برکات از 
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آسمان به زمين و خداى متعال در قرآن جید فرموده( و اما ما ينفع الاس 
فیمکث فى الارض) و این أيه به عمومها شامل اعمار علماء نبزی باشد جه 
كمتربه حدّکمال ی رسند وکمترخاوص نیت دارند بعد از سرع شصوخیّت نيت 
لاحاله خالص مشود پس آن وقت ب هکار دين میآیند دوم این که علماء دائم 
ا رو دائم القرب در نزد حضرت آفردکارند فلذا اشعة انوار افاضات 
شعشعانية داور دادار بر فرق فرقدان سای الشان بیش از دیگران سایه 
افكن وکسب استعداد استفاضه از سای مردمان بیشتر دارند مذا افاضات از 
هرجهت برالشان بیشت‌است و ازجله افاضات طول عمری باش وغيرذالك 
من اب 
د-بيان احوالكث رالافاضل مؤلفكتاب 

وهو محمد بن سلهان بن حقد رفیع بن عبدا لطلب بن على التدكابى جنين 
ی فرمايد جناب معزى اليه أكر جه اين فق مؤْل فكتاب خود را در سلك 
علماء اطاب که موضوع این کناب است نمی دام نكن برای غرايب 
احوال ی که مرا روی داده و ذکر آن موجب ازدیاد توكل است و برای ذکر 
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تفا ت که مايه شو بق طالاب است وبرای آن که اجلاء از اخالاء دراسار 
اسمی ا زاين فقي ريرده باشند اسم خود وتفاصيل احوال را مذکورداشته ام ملا 
ع که جن اعلای اين فقمراست در سلك علماء وده و زیاده ازاين احوالش 
مرامعلوم نیست و اما آ خوند ملا عبدالطل بکه جذ دیگراین فقی است از 
مشاه علماء اين بل بوده و در قبالجات قديمه و مرسومات عتبقه ذکر اسم 
سای آن مرحوم رابه‌نهایت تعظيم و ڪر موده اند وأو سرخود مرحوم 
ملامحقد رفیع رآکه جد ادنای اين فقي راست به حصیل علوم دیفیه واداشته و 
جد ملا محقد رفیع به دارالتلطنه قزوین رفته وشرح لعه قرات یکر دکه 
بدرش فوت شد وعيال ښیار داشت پس او به وطن مراجعت کرد و در دعا 
نوشتن معروف در این دیار شد ونهایت با تقوى بوده و از حاکر بلد مرحوم 
مهديخان وبعضی از اها ى دبوان هر ساله موظف وده حكن خود مرسوم 
اشان را به صرف خود و عبال نمی هود بلاكه هروق تکه وظيفة مقرّراوى 
رسيدآن رادرميان صغار و فقارقبیله و قربه خود ف مود ودو سرش 
رکه آخوند ملا عبدا لط أب عم ماجد فقيرو مير زا سلهان والدفقيررابهعراق 
فرستاد عم ماجد تا مطوّل مباحثه ی نود ونهاية با تقوی ود و وال ماجد در 
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غر دنت سار مسلط شد ود رنزد آ خو ند ما غل وزی مدت ست ودوسال 
تلقل نود وكتب ملا صدری را در نزد او ديد و در عا حکمت سرآمد 
همسران لود وشرح لعه رادرنزد آ خوند ملا مد على نوری دید و من خود 
مشاه نمودم که شرح تجرید و شوارق و شرح لمعه وتفسير قاضى را برای 
افاضل طلاب درس یکفت پس بعد ازتحصیل شرو ع کرد به عا طب و 
استادش مبرزا اسعیل اعرج اصفهانی بودکه هفتاد شاڪرد در کم 
طب اوی نشستند وميرزا اسعیل در نزد والد شرح جرید درس ی خواند و 
والد در نزد او طب تحصيل ی نود و مت دو سال در عل ارد 
نحو ىكه در طب سرآ مد همسران شد و در دارالشلطنة اصفهان در تدريس 
قانون خصر شد و در آن زمان در اصفهان ملا حراب و دکه از اعاظم 
ومشاهی عرفا بود وكشف از مغتتات ی نود زمانی ملا حراب به زيارت 
حضرت سيد الشّهداء مشرّف شد د ربالا سر شست و مالاکاظم نام هزارجریی 
كه درعا ياية چندان نداشت و دربالای سر پیش ماز ود این دونفرپهلوی ثم 
نهستند یس بعد ا مج ملا محتدکاظم حكماء صوفته رااسم ی‌بردوهر 
بكرا یك شب كه صد دفعه باشل لمن ی نود 5 يك تسبي ما صدری‌را 


175 


لعن كرد ويك تسبی ملا حسن فيض رال نکر د بس يك تسبی ملا محراب را 
من كرد ملا حراب از أو سؤا لكر دکه این شح ص که او را لعن ىك ىكيست ؟ 
كفت ملا حراب اصفهانى است ملا حراب کفت که جرا او را لعن تىكنيد؟ 
كفت به جهة اين که اوبه وحدت واجب الوجود قائل است ملا حرا بكفت 
احالکه اوبه وحدت واجب الو جود قائل است اورالعنكن تاجنين اعتقادى 
پیدا نكند و ملا حم دكاظم چون شنیل بود كه صوقيّه به وحدت وجود 
قائلند يس او فرق بين وحدت وجود ووحدت واجب الوجود ننمود حمللا 
مرحوع والد باملا حرا بكمال مراوده و مصاحبت داشت ومعروف بودکه او 
كفت از مضبات ی کدوک ابات ديكر ثم دارد شي مرحوم والد در 
خواب ديدكه داخل در بهشت شد و ازنه رآ مايك عدد ذزبرداشت بس أن 
خواب رابرای لا حراب نقل نود ملا حراب تأقل ی کرد ب سکف تکه و را 
ازدواج زفى از طايفة سادات مقرّراست و از آن زن برای تو بسری خواهد 
روزی شد که از مشاه و مسلمین علماء آن عصرو از اولیاء خواهد ود از 
اين سبب والد مرحوم به حقير مول کناب نهایت بت داشت و مذعن به 
کلام ما مراب بود ووالن ام از سادات بو دکهنهایت ی الْسب‌واز طقد 
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سادات امام جعة اصفهانند و يك شعبه از ایشان در یزد سكنى دارند و مي‌زا 
سلهان یزد ی که عا معروف وده است از همین طقه است و طقه ای از 
شان در هند سکنی دارند وسادات حسینی ی باشند و کی از سلاطين 
صفويّه ج مادری مؤاف را به اين بلد فرستاد که ترویج شرع کند ومرحوم 
والد دراصفهان سكن یکر د تاا که شهزادة آزاده ناب فلك نقاب فد قلی 
مرزاکه والى مازندران دمر والد در نزد خود طلب داشت برای 
زيادني اشتهارش در صنعت طب مرحو م والد اجابت ننمود جڏ داو راطلب 
غود وبه اووش تکهآکرنیاپی خوا 8 به سلطان عارض شد که حصلی کماشته 
تاتوراییاورد وبه جناب آخوند ملا على نوری 3 رقعه نوش تكد البته اورا 
فرستاده باشيد پس آخوند نوری به احاح و اصرار مرحوم والدرا روان اين 
دیارساختآن و از اغزیة اثشان اجتناب ی نود واحتياط زياد د راكل 
وشرب والبسه وامكنة متصدّيّات امرددوان داشت وچند سای درمازندران 
ود از آن جا به تتكابن آمن ديڪر مراجعت نكرد و مرحوم واد 
مواظب صلوةدراوّل اوقات واداء وافل رواتب مواظب وهرروزيك جزو 
قرآن تلاوت‌ی مودوهرروزصع سوریس وصد مرتبه (لااله الات الملك 
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البین) وسايراوراد مداوء بود وسورة اذا وقعت الواقعه راد رقنوت مازوتيره 
فى خواند و نماز شب او ترک نمی شد و على الذوام به کنب احاديث و اخبار 
ئة اطهاراشتغال داشت ووالد مرحوم میگف تكد از دا مستلت کرد که 
خدا مرا آنقدر در دنیا مهلت بدهد که توبه سر حت بلوغ برسی و چنان اثفاق 
افتادكه چون به حد بلوغ رسیدم والد ماجد وفات يافت و این كرامة آن 
مرحو ود و والد را حواتی است بر مطوّل و مفاتيج وشرح جای و شرح 
اساب درطب و شواهد روبيّه وزادالعاد و رساله ای دروباومعا لجذآن و 
به خط خو دكتب سيار نوشته چون صريح و حاشْه سيّد نعمت الله وعصام و 
حاشْيُّ چلی و حاشيّة ملاميرزا جان بر مطوّل وجلدين مفاتيج ملا حمسن و 
شرح اقا هادى بر مفاتيم و شواهد ربویّه و شرح زبارت جامعة شي أحمد و 
اجوبة المسائل اوو شرح فوائد اوونصف ثمارق وضف حرق و صف نحفه و 
صف زادالعاد وحاشيّه بر حکمت العين و جلد سوم حيوة القلوب و تذكرة 
الائقهدويك شب دروقت 'حرببدا رشدم وديدم مرحوم والدلشستهاست وبه 
شذت ی كريد و یکی از زوجات ثم نشسته است بعد از مذتي که او را 
کین حاصل شد از سب بكريه سوال كردم فرمود در قنوت وتر مناجات 
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خسةعشری خواندم وی کرد سم ناكاه ديدم ازسقف خانه آوازیبرآمد 
کہ (اتھا العالمالعامل ( مرحوم والد زياده ازاين حکایت ننمود از آن بس 
کفت که چون من آواز راشنیدم چنان كرد به بر مرن مستولی شد که نتو انم ماز 
تاکن بی اختيار سم وکریه کردم وتامن زنل هست این مطلب را ابراز 
نحكنيدكه من از ثما راضی نيس جملا آن مرحوم مناجات نحسه عشر را 
هميشه درقنوت نمازوترمواند ودر ناز چنان خصوع وخشوع داشته دکه‌در 
ابناء روزکاراین قسم نمازبه نظراين تبه روزكارنرسيع وجوناين فقيربه حل 
بلوع رسيدم والدازدنياوفات يافت و در ابام حيو اوصمديّه وشرح تصريف 
رادرنزد اوخواندم و سيوطى وكبرى و حاشیّه ملا عبدائّه را در نزد خال 
مفضال آ قا سید جعفر و[ قا سيّد حسين اعلى له مقامهما قرائت نمودم وآ قا سید 
ااوجعفراز شاكردان آقاسیّد على صاحب رياض و سرش آقاستّد حقد بود 
و آقا سید محمد او را اجازه میداد و امربه فقه نوشتن ی فرمود ڪن آن 
جناب ازكثرت ورع وتقوی احتباط نموده‌همان رشتة تقلید را از دست نداد 
و در اجتهاد خود شك داشت از آن بس در اصول و فقه تارك شد و در 
عربيّت ید طولائی داشته و بر سيوطى حواثى سیا رکه مشتمل بر دقایق 
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افكار است وشته واز جله کرامات خال مفضال آقا سید اوجعفر ای که 
وقتی حضلى از حار سید فقبرى رأكرفته آزاری کرد آن جناب فرمود اورا 
رهاکن آن شتی کوش نکرد آن جناب فرمود خداتورا دبوانه ند يس آن 
شتی با فاصله دبوانه شد بعد از سه رو به دارابوارشتافت »کر امت دیگر 
این که هر شب تا صیع درد ميرفت و تاصیع مشغول عبادت و تضرع و 
زاری ود درويثى درآن جل بود و آن جناب نمی دائست پس عبادت 
خودرا بهجا ورد چون روشن شد دروش به نزد اوآمد ودستاورا لوسيل 
وکف تکه مرا از عبادت تو خوش آمد و در نزديك منزل ثما مق کنجی 
است به همراه من يباتامن بهتوشان بدهم آن جناب قبول نفرمود و کف ت که من 
كنج نمی خواهم بس ا آ ن کاب جای ووشرح تمسيّه را در نزد والد خواندم 
مو و الدوفاك رانك وو هال منغ ال فو اانا عم امرك رونل وی طی و 
جای تعلیقه بنوشسم به قدر مقدور چیزی ی وشخ ازآن بس به عراق رقم و 
عم اصول را در نزد آخوند ملا صفر على لالج یکه ساکن قزوين بود ی 
ديدم و کسانی که به جلس درس ایشان حاضر شدم آخوند مالا صفر على و 
حاجی مالا حقد صالے برغانی» آ خوندملاعبدالکري ایروانی و حاجی ملا 
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صقر جعف راستر بادی و ةالاسلام آقا سید حقد باقر وحاجی حقد أبراهيم 
كلباتى وش حقد حسن صاحب جواهرالڪلام وشي حسن بن شي جعفر 
مجفی و شيم محمد حسن خنفر و شی مرتضى و آخوند ملا آقاى درندی 
ڪن استاد عل منقول این فقي به مرحوم سيّد استاد قا سید ابراهم صاحب 
ضوابط است که فقه و اصول و رجال را درنزد آن عور دایرۀ فضل وكمال 
قصال داشته وآن جه پدرم اندوخته كر ده بو ددرج کنب علميّه مصروف 
شدویس از آن ثم درولايت دارالر زدرمقام جع مال برنيامدم بلکه‌دیدن 
و بازدید و عروی وعزاهمه را نودم واواب آمد و شد به روی خود 
سم و خود را حض برای تدرس و تاليف و اعمال و قواند فكريه مقر 
داشت ومولداين فقبردرسنة هزار و دوست وس وچهاریای دبج وده و 
زمان رابامن وفاق نبود باای که دست از دنياكشيع ام اهل دنيا دست از من 
نداشته اميدكه عنقريب خداوند عار مرا از این بلا خلا صكند وبه بلاد 
عراق مرا قاطن و ساکن کرداند وضيق وضنك عيش را به وسعت مبدّل 
سازد و از آن جمله غرائب اي ن که در نام طفولنت شی درخواب ديدم که 
حضرت صاحب الامر تل اله فرجه در پهلوی مدرسه ای که بنا نهاده ام 
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كردن مرابا ثمشيرزد وسرمرا جداکرد و بعد ازاينكه به مراتب علمته فايز 
شدم تعبي نود كه قتل معبر به عمر طویل يا افاضه از امام عصر است و به 
همين نحو تعبير شد ا اًازغرايب احوال ای که بعد ازورود به عتبات عالّات 
خواستم تزولبجی ,کرده باشم برای زی استخاره کردم که تزفیع ايم در 
بالاى سر حضرت سد القّهدا عليه السلام استخاره کردم اين آیه آمدکه(ا 
ذکرنا ان بشرک بغلام اسمه بحبی) بس فهمیدم که از این زن پسری برام 
خواهد شد وآن سرد رام حبوةمن وفات خواهدگرد و چنان شدکه پسری 
آ ورد درنهایت صباحت وفطانت ود رس هفل ساللگی وفات بافت غفرالّه 
لی و له و از جلهکراماتي که فقمربه رأى العين مشاه از ذراری و احفاد 
حضرت ختمی مأب نودم اين که در سالى به زيارت صدّبقة صفری فاطمة 
بذت موی بن جعفر عليهما التلام ملقبه به معصومه مشرف شدم و هميشه 
قدر معینی از زر مسکوک به ممراه داش ش ی که شب جعه بود به خفام 
خواست که تخواهى دادهباشم سهوأدوعدد اشر فى دادم وتاريك ثم بود وق 
مراجعت نودم ديدم روببة اشرف داده ام ب سكيسه ای که د رآن زراشرفی 
بود خالى یف صباح راهمانكيسه ا یکه جای اشرنی بود بيرون آورد که در 
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آن اشرق و برای حارج لوميّه کوده ؛ باشم دیدم که دو عدد اشرق در میان 
كيسه است با اينكه د رآن شب خا ى و هیچ کس راد رآن جا تصرف نبود و 
اين قضيّه در دو دفعه أثفاق افتاده که کیسه خا ى وا زآن بس زردرآن ودو 
يك دفعه نيز مانند این قضیّه د رهمان سفر ديدم آقامه در جوار حضرت 
عبدالعظم بن عبدانله حسنى واقع شد وآن حضرت بهجها ريشت به حضرت 
امام حسن جتی عليه السلام ی رسد د رآن جاکیسه خالى را بازيافم ودراين 
وقت خرجى رأ ثم يك سرتمام رده ودم اضاد وکرامت دیگ راز حضرت 
معصومه مشاهل نودم جه فرزندم وعيالمهر دو مريض ودر شرف موت 
بس به آن صدّيقة صغرا عرضه نو دم‌که ما ازراهدوربه درخانة ثما آمرم 3 
توقم ندار 0 ,که دماغ سوخته و ملول از خدمت ثمامراجعت كنيم فى القورهر 
دومریض صقت يافتند و زجمله افاضاقيكه برام روی داد نکه شب ازشبها 
درايَام اقامه د ركربلاى معالا حضرت امام موس ىكاظم عليه اتلام ادن 
عالمرؤياديدم از ان جناب سؤالاني جند نمودم ان جناب جواب فرمودند 
بس عرض كرد که در مسئلة معروفه ظرن خاص وظن مطلق حق بأكدام قول 
است ؟ ان جناب از جواب اعراض فرمودند و دراین باب جيزى فرمايش 
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نڪردند داش که مقصود حضرت جواب ندادن است که دراین اعصا رکه 
امام زمان غایب و باب عا منسد است بايد همین احكام ظأه رکه در دست 
دارم 5 ریم که عمل ناب ازجله سولج اي نكه مؤل کناب کوید دروقق از 
اوقات به دیدن والى وفقه ائله رفع و در جائ ی که تعیین کردند شس 
تفنكى در آن جا بودکوشك ریحته او را حركت دادم که مكان را وسعتی 
حاصل شود صاحب حل س که والى وفقه الله باش لكف تكه حرکت مزع و خدا 
رح م کرد جد احتمال قريب د ربيرون رفتن وخا ى شدن تفنک بود ودرميان 
مجلس مايذ قتل اهل مجلس و مورث شرمسارى ی شد من سكو ت كردم باز 
این حن را مکزّر ساخت تا ای نکه متفتی‌شدم عرض نمودم که شما مالك را از 
ملکت او معزول داسته اید آن خدائ یکه مرا ا زک عدم به وجود و از 
وجود تابه سن شیجوخیّت رسانیل و حفوظ داشته ازجيع مهلکات جه در 
بدن اخلاطی ی باشدكه به سبب زياده و نقصان هريك جسم در معرض 
زول واحلال و زوال است وازدثمنان ازحيوانات وحشيّه وحيوانات 
اهلیّه حافظت فرموده و ثم از هدم بيت وغرق وحرق و صاعقه وریاح و 
امطار و سيول و زلازل و ثم چنین حبواناتي که سم دارند يا در مسامات و 
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سوراخ های بدن داخل میشوند و ا زاعداء ابناء جنس حافظت فرموده و به 
زان مراتب علمه حفوظ داشته ی شود إين مس كيفتات به نوک چیزی 
درمقای او را ضايع وکاسد و فاسدکرداند آکر چنان جه صاحب منصبی در 
دست اعدای‌سلطان کرفتار و سلطان را ثم قدرت براستخلاص او باشد آیابه 
غبرتش یکنج دکه چشم از او پوشیل و مهمل شکذارد البته حضرت امام 
عصر نيز به غيرتش توت ملازم واخلاص کیش خود رابه اين نحو 
مبتذل ببیند مکر مصط كاملا كامنه اقتضاء خلا نكند و آن ثم باعث تكميل 
شخص باشد اضاً از مله دقايق این که در حلسی بعضی از اعیان حاکی از 
سفراء فرنگبان شدكه سفير ی كوي دکه مافرنگبان منک راشقاق قمرى 
باشم چه در روز نامه های ما لحن ننوشته اند وکسی در اراضی بلاد افرنج 
جيزى ندیل أكر چنین امرغربی صدوری يافت برهمه معلوم ميشد و این 
حاکڪی کف تکه از علماء کی نمی واند به ادلّه وبراهین بر سفراء دول 
خارجه این امررا مبرهن و آنها را جاب نمايد این فقی مل ف کتا ب كويد در 
جواب بیان کردم که در باب يحزعلماء اطیاب از جواب حقيقت ا و آن است 
که علماءکامل در چنین حافل حاضر نمی کرد ند وبعضی از ناقصی نکه سزاوار 
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جنين مالس اند قاصر از حل اين شبهه و یی خر از مبدء و معادند سما ينكد 
دراين ازمنه غالا دارای عل منقول اند و از معقول آگاهی ندارند و این 
کونه مسائل احلال آن از عم معقول است از اين باب ی بينيدكه در جواب 
قاصر اند و اقا حل شبهه آن اس تکه انشقاق قمر در هنكام شب بود 
وانگهی در يك محظه شل بس از این ابت در آن شب همه کس اطلاع 
نيافتند بلکه همان چند نف رکه حاضر به حضر شريف پیغمبر ودند مشاهلم 
ودند ومردمان دیگربعضی در خواب وبعضی درميان خانه‌ها وبلندی 
به مشاغلی مشغول از اين بابت قلیلی از مردمان مشاهن کردند علاوه 
روزنامه در آن ازمنه در میان فرنگیان متداول نبوده بلکه روزنامه از 
حذثات اعصارمتأخّرهاست جنا نك بر متنتع در طريقه فرنگبان که منصف 
بأشل مستورو وشل نیست علاوه زمين کروی است وهربج فرع به سمت 
مشرق آفتاب يك دقيقه زود ترطلوع وزودترغروب ىكند ود رهرییست 
فرع جهاردقبقه جنا نكه د ر عل هيئت مبيّن است وبه سمت مغرب هر يست 
فرح چهار دقیقه آفتاب دیر ترغروب ی ناید فلذا بركرويّت زمين متفرع 
ساختندكه يك روز ميشودكه شنبه وپنع شنبه وجعه باشه بِالنّسبة به سه نفركه 
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کی درهمان مکان اقامه ودرگری به سمت مغرب ود گری به سمت 
شرق و بعد از ی سال به يك دیگربرسند چنان که شي بهائی در نشریم 
الافلاک نوشته پس بلاد افرنج قطعاً و درزمان متغق با افق مکه نبو د جه‌شاید 
دربلاد فرنک زمان ااشقاق وقت ظهر لود وباوقت عصر لود وهکذافلذادر 
آن اراضی مرئی نشد و اما بنابرمذهب بعضی از حڪماکه اعاز ازبابت آن 
استكه نی یاو تصرف در قوة یه ابص هی نمیند وآن شخص چنان ی 
بنداردكه چنین امری به وقوع آمل بنابراین مذهب يس تصرف در تخيّل 
در مشافهين لوده نه بالنسة ب هکسان ديكر يكن اين مذهب فاسد است 
زیرآکه لازم ی آید .که اماز از باب فسانه باش و حقيقت و واقعيّت ندارد و 
ان کونه حن فاسد است بلکه محزات انیاء همه بر سبیل واقع است و از 
جله سولج غیبیّه این که در زمان ريعان شباب درايام دهة عاشورا به قرائت 
کنب مقاتل اشتغال داش شې از شبهادر اين خبال بود که چکونه ی شودكه 
احاب حضرت شهادت مآب هريك به ميدان ی رفتند ج عكثيرى از اشرار 
به دارالبواری فرستادند با این که اشكر مخالف نیز جاع و دلي ربودند جرااز 
آنها تجاعتى به ظهور نبيوست بس شی در خواب دید که واقعدكربلا روی 
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دادهواين فق د رلشکر حضرت سرّد اليه داع بو دم ناكا تخصى به نزد من 
آمد که وت جهاد اکنون به لو رسیل من كف رکه من آلت حرلى دارم آن 
تخص چاقوی شکسته ای که قلیلی ازتيغة آن چاقوباقی بود آنرا به دست من 
دادكهاين حربةتو باشل كفم لشکر حالف در حكجايند س دست مرآکرفت 
تابه دواری تن دیدم که موران سيار بر 0 سواروبرآن دوارراه ی 
رفتند آن حص کف تكد اين موران لشک حالف ی باشند بس من چند خی 
كشيدم ودرهرخ طكشيدفى مور إسيارفرو ريت س من بيدا رشدم فهميدم 
که اين معنى تجاعت است واين خواب را برای رفع شبهه بودكه درقلب من 
خلا نكرده بود وبحمد اتنمكه به عين اليقين دفم ورفع این شبه هکردید واز 
جله سولج غیبیّه این که در وقتی ازاوقات ازرعاياى حضرت خليل واحفاد 
ینم رجلیل د ربعضى ازرساتيق سکن وبرایشان عتل زنم عنودىكدكرخدا 
وآن شدّاد صفت بی خدا آ نکر وه را ازس ودر ورد ات سم 
رسیدکان به این بى بضاعت نی ومن م به کماشتڪان والى كرة بعداولى 
و مزة غب اخرى شاكى و از سوء سلوک ملو آن بلوک حاکی واز 


فضایع وشنايع آن بی سرت ردیفت فطرت جنائت سريرت دنائت رتبت با 
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کسی هیچ مثم رثمرومنشاء | ثرودافع آن شوروشرنگردیل فلذاروزی از 
تام به حضرجرائم انام دربالای من يس از تذکی و تذكاربه در هملك عدل 
جتارققر عارض کشت که بار الا احفاد و اید اد انجاد بيغمبريا سداد را از 
سم این ستمکارغشوم میشوم‌تجات واين مطرود رادرمعرض باب و تباب و 
به‌عذاب رو زحساب معدب فرمابعدازجندوقتى آن غدّارتبهروزكاريراى 
باداش و جزای آ نکاربه دارالبوار شتافت از جله الطاف غیبتة المته ای که 
عیال را حاجت به ضروری از ضروریات خانه درکار و چند دفعه مهم رابه من 
آشکا كر دن وهو درآن باب مساهله داش أكرجه مساهله بودبلکه هر 
جه جنس و تفحص مینمودم ميسّر نم ى کشت تاروزى اطفال در آن باب 
اصرارسیارگدند من تفگ رکردم ملهم بهآ نكرد يد که نظربه اخباربرای 
قضاء حوائح وضو ساخت و حت ألحنك عمامه را انداختم وبه طلب آن‌کاربه 
بيرون شتف بعد ازطئ صد قدم بى فصله آن حاجت انجاح و انم پذیرفت از 
جله حكايات بدیعه که بالنسبة به مؤل فكثاب رويداد اينكه سالى به 
زيارت صدّيقه صغرى حضرت فاطمه بذت موی بن جعفرع مشرّف ودر 


آنا به اقامه نمودم بعضى از علماء آنجاجع شدند و حکایت ازنبوّت خاضّه 
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فودند که اثبات أن مکن نیست و مذکور داشتند که بعضى از حکماء از 
تلامزة حاجى ملا هادى سبزوارى به قم آمك وازاواشات نوت خاصّه 
خواستم ازاتهام و انام آن قاصرشد من كف كد من بات اين مرحله ی نايم 
بدون این که تمتك به قاعدة امکان اشر نابم وبدون ای نک تمتك به قرآن 
میم و بدون ای نکه تمتك به ممجزه نمايم تاتمنك به نقل لازم آید بلکه 
بات حقیقت خاتم الانيياء ی نابم بدون همه اين امور ولیکن اتام آن 
موقوف بر هید جند مقلّمه است مقَدّمه اقل: این که اثبات نبوت خاصّه 
بدعقل ی نمائيم تاي نکه حمّد بن عبدائله ص به خصوص در فلان سال | مد 
ودعوى نبوت نود بس این جيزى اس تکه به عقل نتوان ثابتكرد بلکه 
لامحاله به نقل باشد لیکن به نقل قطعى اثبات آن ی نایم وبه عقل صرف 
اجام أن ازجمله حالات است بس مراد ازاثبات نبوت خاصّه به عقل به غيراز 
این يك جزء است که در فلان سال بيغم آمد و دعوى یغمبری نود 
مقلّمة ثانيّه: بدانكه دلیل بر چند قسم است اول عقل قطعى دؤء عقل 
ی سوم دليل نقل ظئى مانند خب واحد چهارم نقل قطعى واين قسم أخيركه 
نقل قطعى است بر جند قسم است یکی خبر واحد حفوف به قرينة قطعيّه 
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مانند ای نکه به خان کسی ی خواهی داخل شوى و دررای‌کو ی آن وقت 
کسی از اندرون خانه ی آید و ی کوید که صاحب خانه به تواذن داده که 
داخل شوى این خب واحد است وبه سبب احتفاف به قرائن افادة عا ىكند 
دوم خبرمتواتر لفظى و مراد از آن؛ آن استكه در هر طبقة خبر دهندكان 
آن قدرباشندكه ازكثرت آنها عا حاصل بشود برصدوراين لفظ ازكسىكه 
مروى عنه است مانند حديث غديرخمكه خبردهندكان آن قدركثرت دارند 
كه برای حص عام حاصل ی شودكه پیغمبر خداص اين حديث را فرموده 
است اماد مقام لفظ پس ی توان دکه نص و قطعى باشد و ی شو دکه ظاهرو 
ی باشد سوم خبر متواتر معنوى و مراد از او آن استكه احاديث متعدّده 
ورود يافته باشد که در مضمون با 3 شريك باشند ودر الفاظ حتلف و قطع 
حاصل شودکه یکی از اين احادیث از معصوم صدور يافته باشد يس بنابر 
این از احادیث قطع حاصل ی شود بر این که اين مضمون واقع وحق و 
صواب است چهارم تظاف رو شامع است وا وآن استکه ازس خر دهندکان 
دراین مرحله خبرداده اند عل حاصل شد بر حقیقت مضمون ان اما طقات 
معلوم نیست بلکه خبرواحدى هم که سلسلة سندرابتواندثابت کند درمیان 
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يست مانند اي نکه عل دارم که هند موجود است ويا رست نجاعة داشت ويا 
خام حاوت داشت بس عا به این امور حاصل ی شود ولیکن سندی در 
ميان نیست و نمی توانی برسانی اين رامن از زيد شنیدم وزید از عمرووعمرو 
از دیگری و هکذا پس سند حت سند آحادی ثم دردست نیست مع ذلك 
عل به مضامين اين امور حاصل است مقدّمَةٌ ثالثه: حمّد بن عبدائله بن 
عبد لطلب ابن عبدمناف قبل از هزار و سيصد ويك سال آمد و درمکه و 
مدينه منزل داشت و مذعى نبوّت بود وغزوات نود و این مقدّمه حل قطع 
است وبه تظافر و نامع به ثبوت رسي مانند حاوت حاءم وتجاعة رس واين 
مقّمه أكر جه قطعى است اما به نقل ثابت شل است و حال اس تکه جنين 
امرى را به عقل ثاب تكنند مقدّمة رابعه: بدان که بر خدای تعالى لازم 
استكه نظربه مقتضاى لطف تكليف راكه مستّب از مصاع ومفاسد نفس 
الامريّه است به بندكان برساند و اعلام فرمايد واين اعلام به ارسال رسل و 
انزال کتب است س لابد اس تکه هميشه در روى زمين طارغه ای باشند که 
مذهب حق در ميان ایشان باشد تا مردم بر ضلالت نباشند و خلاف لطف 
لازم نيايد وارسالرسل وانزال کنب ازباب لطف است واين مقذمه دركتب 
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كلاميّه مبرهن است. مانيزدر منظومة نبت وشرح آن به استیفء يبان غود يم 
وعقل براين معنى حاکر مقدّمهُ خامسه: بدان که اسان بر سه قسم است 
زيراكه اسان يا ناقص مستحكمل است و ياكامل غير مكمّل است و باکامل 
مکل است قسم اول عامة ناساست که حتاج ی باشند به رسولى که باعث 
تکمیل یشان شود وقسم دوم اولياء ی باشند يعنى بعضى از اولیا ءکه در 
زمان بنى اسرائیل ودند و خودكامل بودند و تکمیل غير نمی تواستند مانند 
لقمان بنا برقولى يا احتمایی و نحو ذلك وقسم سم را اناء کویند که خودشان 
کاملند وى تو انندكه تحكميل غير ايند و مراد از تكميل غر تكميل در 
افعال واعمال واعتقادات و آداب و نحو ذلك است مقدّمة سادسه : بدان 
كه قبل ازبعثت رسول خداص دين حق د رميان نبود زیرآکه آنهائ ىكه قريش 
بودند مشغول به عبادت اصنام واوثان بودند وبديهى اس تکه بت يرستى به 
بديهذعقل باطل است جه عقل حاکر است برای نکه خدایتالی جسم بيست 
واجزاء ندارد و عاجز نيست و منفعل از غير نمی شود جه خداوند تعالى 
عبارت از وجود ان تام فوق التمام است ووجود انم تمام فوق الاتمام مبرى از 
شوايب امتزاج ازأعدام است پس تركيب و محزو نقص و احتباج و انفعال از 
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غير در أو متصوّر نیست و اصنام که همة اجسام و مب زبه آعدام و مركب از 
اجزاء غيرتام و حتاج به مکان و عاجزاز فعل وکلام وبيان ی باشند و جسم 
مكتنف به اعراض ازوضع وجهةواينومق وكوكيف ونحوذلك ومنفك 
از این امور نيست و ابنها همه علامات تغبی‌و حدوث و زوال ودثورو 
ا حلال ی باشند تعالى اله عن ذلك علو أكبيرا بس بطلان دين بت برستی 
ازابن بدبهئات است و بت پرستان در افعال و اعمال هميشه مدأوم بودند به 
امور یکه به بداهت ععقَلَيِهُ باطل و فاسد و حرام بود مانند شرب خمركه عقل 
ار ات رمه ان درق فرش واه زر اكه سو غل ی کی 
تذگر مول راکه لت لباب عبوديّت است ازميان ى برد وهميشه در خونریزی 
مواظبت داشتند واسيرو نهب ى نمودند ومعلوم است حفظ نفوس ودماء و 
اموال واعراض ءنظربه كم عقل لازم است و مايه بقاء نظام ماش است و 
اقااه لكتاب پس جوس به نكاح د خترو خواهر معتاد وبه شرب شم راشتغال 
وبه خدائى اش اعتقاد داشتند واينها همه به ضرورت عقل باطل و وجه آن از 
پیش دالسته شد وام ضارى پس قائل به تثليث شدند و به اقانم ثلثه قايل شدند 
كه اب وام وابن باشدكه عيسى و مرب وخدا باشند و قايل به احاد و حلول 
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کردیدند و اینها ممه به بداهت عقليّ هكف راست وانگهی اناجیل اربعه با يك 
درگ رمتناقض و شراب را حلال دااسته بلکه ترسافى احقيقة حسمنه ی 
باشند ود انجيل ورود یافته که د مجلس میهمانی ظروف چندی بود وعیسی 
دعاکرد وبه يك دفعه مم ةآن ظرفها پراز شراب شدند پس به میهمنان شراب 
داد وایشان را مست ولایعقل ساخت درجانی ازانجيل فاصلة ميان آدم عليه 
التلام وبوسف رابه زياده از چهل بشت ثمرده ود رجانی دیگربه کمتراز 
جهل مذکور داشته صملاً بطللان مذهب اثشان کالشمس فى رابعة الانهار 
بدیدار و آشکاراست وأمامذهب بهود بس أن نیزباطل است و تورية ابشان 
نیز حرف و تغيير یافته بود و الشان شراب را حلال دائسته اند و در تورية 
مذکور است که خدایتعای در يك وقتی به آسمان اول آمد و به زمين نظر 
انکند دید که الشان خونریزی و معصیّت و فساد در روی زمين ی کنند 
س خدای تعالی از خلقت ایشان پشهان شد اضاً در تورية مذکور اس تکه 
يعقوب برای خواهرش علیسا ج کرد ودر جائی از توریةمسطور اس تکه 
وط پیغمی بعد از هلاکت قوم با دو دختر خويش در دور آن آبادی منزل 


کرده‌پس دختربزرک راشهوت غلبه 4 گردبه پدرش لوط يبغميرشراب دادو 
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اورا مس تكرده بعد از آن با او مباشرت گرده ‏ از پدرش حامله شد دختر 
كوجك از خواهر شكيفتّت را استفسار نموده خواه رآن جه فاق افتاده در 
سبب حمل با خواهر خويش در ميان نهاده پس دختركوجك نيز شراب به 
بدرش خورانيد ود رحالت مستی با أو مواقعه نموده واو نیز حامله شد يس از 
يك خواهر يسرى دروجود آمل وازخواهرديكردخترى تولديافت وآنها 
بزرک شدند و با 3 مزاوجة 2 کردند وشل از یشان آشکارکشت جملادر 
تورية این اعمال شنیعه رأكه عقل هركس دلالت بر بطللان آن می‌کند به 
پیغمبران سبت داده اند و باحمله بطلان مذهب بهودو یاری از فقرات 
تورية غنی ازییان است و ما در منظومة نبوّت وشرح آن بطلان اين مذهب 
به استيفاء يبان نود مقدّمة سابعه بدا نکه دینیکه حقد بن عبدالّه ص 
آوردههمه موافق صواب ومدأول عقل جازم وعقايد اونهایت باعقل مطابق 
است بس خدارامنژه ازجسميّت و عل اعراض وشريك وممزی از اشحادو 
حلول ومعرّىازتغيمو تبديل واوراعادل وقادروعاموغنى ی داندوحو 
آن از عقاید حك هكد عقل دال بر آنها است وور فوع اوراد و ادکاری در 
شبانه روز قراردادکه‌مردمان به سبب أن متذک مولای خود باشند و غفلت 
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از خدایتعال نمایند كه به مروردهوردین ازدست نرود وعقل حاکراست 5 
ای نکه هر يبغمبرى بايد اوراد و اذكارى آوردکه سب تذک خدایتعا ی کرد د 
وتكاليف شریعت از همه مبرا ا زنقص است زيراكه چون اسانی در مقام سی 
وسلوک و تکمیل نفس خويش برآيد از خودی خود دس تکشیل و خود 
خواهى رآکنا رکذاشته و جبل اتيت خود را منذک ناید و بت مال را هم از 
دل برو نكند و حتت عبال را ثم طرح کند و حټت خانه ووطن را هم از دل 
و نكند و چون اين حبّت ها را ازدل بیرون گرد وهم جنين حب تأكل آن 
وقت خاندل مخصربه حتت بلك نف ر خو اهدو دکه خدایتعالی است وحقيقت 
عبادت وبندکی در این وقت به ظهور خواهد پیوست پس خام لین غاز 
شبانه روزی را قرار داد برای این که از این اوراد وازاین افعال و بیشانی که 
اشرف اعضای اساتتت بر خاک ماليدن حب تكير و افخار وجود خواهی بر 
طرف میشود ا زاین بس امربه زكوة ومس فرمود تاا زانفاق مال حتت مال نيز 
از دل بيرون مبرود از آن بس أمربه صو گرد تحت أكل و شرب وشكم 
يرسق کهکارحیوانات است از قلب بيرون رفته باشدا زآن پس 3 رابرارباب 
استطاعة لاز كرد تاسبب مسافرت و انقطاع ازاهل وعيال ووطن و خانه و 
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اموال حتت اين |مورنیزاز قلب بيرون ی رود بس د رآن وقت قل بکه شیم 
رت است نظربه غو اى (اٿا عندا لنکسر قلوهم والمندرسة قبور) ثم خالی 
از اغا ر وان از رک وغبارو عاری از تد اين اشرار میشود پس مفصر 
ميشود حبّت قلی برای خدای یگانه بس ببين حکمت عبادات راب این 
که هريك را حکمت هاى بسياراست وم جنين درامورمعاش ودرابواب 
سیاسات احکای از جانب .کردکار آورده دفع ظم و فلع و قمع عروق و 
اصول جرف خبيئة زو ميه ست کرد دآکرچه نظم معاش بدنحوظل هم مکن است 
چنانجه در ادیان باطله نظم وانتظام معاش را به نحو ظا داده اند وعلاج فاسد 
به افس دکر ده اند با اكه اديان باطله نیزنظم معاش را ازانبياء ارث برده اند و 
ازاثشان آموخته اند ڪن آنرا تحريف و تغيير و تبدیل داده اند و معلوم 
است ظل تع است أكر جه در مقام انتظام امرمعاش باشد و مانظم معاش دين 
جناب ختمى مب را از عقود و ايقاعات و معاملات و احکام وسياسات 
همه رابروفق عدل وموافق عقل بافتيم وأكربه تفصيل این مرحله پردازم 
خواهيم از عنوانكتاب خارج كرديد و چون اين مقدّمات بر ضماير صافته 
ارباب آذهان مستقيمه مرلسم ومنقش کردید پس ف .ونم م که در زمانىكه در 
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روى زمين اديان باطله ودند وبطلان اديان آنها رابه تظافرو سامح دالستم 
علاوه نمونه آن اديانكه دراين زمان باقى ی باشند به مشاهدة ممه باطل 
ميباشند و حقد بن عبدائله ص به تظافر و سامح قيام دعوت ج سو 
پروردکار نود و کسی بو دک هکامل فى نفسه و مكمّل غم رنود ودين او با 
حكمت و صواب وعقل مطايق وبه غيرازدين اودین حم نیست بس أو 
بايد برحق باشد جه "مجزه ابرازكند چه ابراز اتحاز نماید ازجمله معلومات اين 
که دين هر بيغم که تکمیل اواكثر واظهر واكمل است س اوافضل از 
سایرییغمبران است ودين بيغممر عرب از همذادیان به برهان اکمل است بس 
اوافضل وخاتم اندياء است چون اين فقير اين برهان را مودم علماء مجلس 
اذعان وتصدین برتمامتت اين هان غود ند و چون مؤلف ای کناب راتأليفات 
سیاراست بس باحكى نيستكه فهرست آنهاد اين جا مذكوركردد اا علم 
تفسیں پس مرا در آن چند تالیف است اؤ ل کناب توشيع التفسيركه سرآمد 
کلب مفشرين است و سبقت نگرفت مرا احدى از عاقه و خاضه بر آن 
لکه غرض من از آن تفسبرحض اثبات آن اس تکه هركس عل حاصل 
کند که کلام سصانی و فرقان رتانی محزة حضرت ختمی مرتبت است و الى 
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الآن ازآن تفس ردو جلد نوشته ام جلد اؤل در قواعد تفس است و جلددوم 
از تفس رحد تابیست ی أيه از سورة بقره و آن جلد اوّل مشتمل است بر 
قواعد عم تفس مهنان فقهاء ات قاع ى نمایند واز آن س براو مسائل 
تفریع ی ایند و نين این فق به مرور دهور از اخبار مأثوره استنباط 
قواعدی نودم وبرهريك ازآن قواعد آیات سيار تفريع كردي وییان کردم 
وجه تکاریرا بات قراتيّه را وفصاحت أنها وبلاغت وجزالت وسللاست 
وملاحت و وجه اما ودفم تناقض د رآ يات قرآ تیه وتأوبلات ونکات و 
جامعيّت قرآن علوم رابه حو ی که کنب تفسي از آن عاری است و همان جلد 
اول نی احقيقه يك تفسيرتمام است وهر دو جلد اين تفسي از بدو تاختام مقفی 
و محم است در آيه تفسیی(شهدانه ان لا اله الاهو)و بیان اي که اين أيه 
ك0 نه استدلال و رهان وقامع خصم بدرسم است سوم تفس آية (نَّ اول 
بیت وضع للناس ) و تأويل آن به كربلا و استدلال ب رآنكه فى الحقيقه از 
انكار ابكار است و از باطن امام عصر روحى فداه افاضة معانى و دقایق 
آبه برذهن قاصر شد به فراخور استعداد اين فقمر و تقریاًدوهزاربی تکتابت 


أ ن کناب است چهارم تفسير آية امانت که در نهايت تدقيق پم تفسير آية 


200 


(نکان قاب قوسن او ادنی) به طريقة حکماء؛ ششم تقسی سورة 
والس یکه بر انار ابكار اشتمال دارد و تقرياًيك هزار بيت ى شود 
هف تفسيرسورة فی ل که ف الحقيقه دارای قواعد بسياراست آن هم تقر. باك 
هزار بيت ی شود هشخ تفسيرسورة صران ثم ب رأوزان ماسبق ی باشل 34 
تفسيرسورة قدربه زبان فارج ىكه تق رربأيك هزا ربيت است؛ دهم تفسيرسورة 
قدرکه به زبان عرب وبه قدردو هزاربیت تقريبأى شود. يازد هم تفسيرسورة 
قدركه تقري اسه هزا ربدت است و این تفسی سوم سورة قدراست وازبدوسر 
او مجع و مقئى است و آن را به اسم سای معتمدالتوله نايب الاياله راب 
اشرف والافرهاد ميرزا تیف نمودهام و تاعا صرف يس آن نيز چندکتاب 
است ؛دوازدهم شرح تصريف زتجانى »سيزدهم شرح بر شرح تفتازافى بر 
تصريف زنجانی که تا تعريف تعذی و لزوم بانصد ايراد بر ملا سعد تفتازانی 
وده ام و آن شرح را به زبان فارسی نوشته ام ؛ جهاردثم حاشيّه بر شرح 
تصريف ملا سعد ؛ بانزد ثم منظومة عم صرف ؛ شانزدهم شرح منظومة سابقه 
؛هفدثم شواهد شرح منظومه ,هرجدهم شرح امثلة سيّد شریف که هفتاد 
ايراد برسيّد شريف د رآن رساله نموده ام و اماكتب نحو پس از جندكتاب 
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است» نوزدهم شرح عوامل جرجانه بسع شرح فاردى برعوامل ملا حسن 


الاثنين معنى و تركيباً؛ بيست و دوم شرخ عوامل ملا حسن »بيست و سوم 
شرح صمديّدكه مشتمل است بر ذکر اقوال و اد اجایه وآ نراد رمدت بازده 
روز تلف موده ام آن م درايّاى که نه شرب دوا مشغول دم وتثلقيه ی 
نودم ١‏ بيست وجهارم تعليقه برسيوطى 23 اواسط مبتداء وخبردرسه لد 
لوشته ام واقوال وادله و حقیق درهر مسئله نموده 1 وبه زبان فارسى است 
.بيست وبنجم حاشيه برشرح جای است که از آن بهتر نحوكتابى تاکنون تیف 
شل و در سضی مواض که بناى ابرا د کذاشته ام از ی ايراد و چهل ايراد 
کذزانن ام وحل عباي رآن را به نحوى نموده ام که حل غرابت و تيخب است 
بيست و ششم شواهد برشرح جای است که بهفاری فوشته ام بيست وهف 
شرح حدیث الى الاسود دئلی است در اختراع نحو و در آنجا حل ای نکه 
بعضی أسماء نه ظاهرونه مضمرنوده ام واين فقره از مشاکل مشهوره است 
عيب و هشم شرح مره 3 بهائی در أسم زب که در آن عناوین نحويه 
مندرج ساخته ؛ بيست و خم منظومة عا نحو؛مى ام رسالة مؤئات سماعیّه از 
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واجب التأنيث و جایزالوجهین و احڪام مات و اما عا منطق پن کاب 
است»سی‌وی حاشیّه بررسالة کر ی د رآن شصت وپنع زاین ف 
نموده ام »سی و دوم منظومة منطق »سی وسيم حاشيّه بر حاشیه ملا عبدائله 
يزدى بر تهذیب منطق که بردقايق انکا ابكار مشتمل است و تابه حال 
مانند آن حاشيّه بر حاشيّة ملا عبدائلهننوشته اند ,ی و چهارم شرح دیاچة 
شرح شمسيه اماع( خلا فكدعل آداب مناظره است پس دوکاب دراو 
نوشته ام سی ويتجم منظومة ختصره د رداب مناظره »سی و ششم منظومة 
مطوله درعا آداب مناظره واماعل معانی وان و بديع بس جندكئاب 
است ی وهفم منظومة عا معانى و بیان وج ی وهشم شرح دیاچة 
مطوّلكد به زبان فارسى نوشته ام »ی وم شواهد اشعار مطو که به فاری 
وشته شد» جهل رسالۀ فارسيّه در عل بدي که اشتمال دارد بر حشنات لفظيّه و 
معنويّه و تست به اشعارفردومی واشعارمؤلف وبرخى اشُعارعرييّه؛ جهل و 
ی حاشيّه بر مطؤلكد اشتال دارد بر تحقيقات بسيار و تدقيقات بی ثمارو 


أيرادات برشرح وخا ى ازغرايب وتازكى نيست وتقرييأبه مقدارحاشْيّه سید 
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شریف است بر مطول و اما عم اعداد واوفاق بس درآن د وکاب است 
» جهل ودوم منظومه درعا اعداد» چهل و سوم رسالة فارسيّه در عا اعداد 
واوفاق و اما عام رمل بس يك کناب درآن نوشته ام وآن؛جهل و چهارم 
استو اماع جفريك رساله درا ن نو شته ام وآن» چهل وبنجم است و اما 
عار حساب درآن جند رساله است؛ چهل وششم منظومة عل حساب است 
که موز تفن چهل و هفة شرح فاربی بر خلاصهکه نام است و انا 
عم هت ؛ حوائى بر شرع الافلاک استكدناتمام است وآن چهل وهشم 
است و اا عل لغت پس لغة الاضداد است که جع نمودهام د ران الفاظى را 
که هريك دو معن دا رن دكه ضدّ يك دوكر ند مانند جو نکه برای ایض و 
اسود و امروموضوع است وقرءكه برای طهر و حبّض موضوع است و آن 
چهل و ام است و اماكتب مصیبت حضرت سيّدالشّهداءع پس چند کاب 
است ام كناب بخرائبكاء اس ت که به بح رتقارب و فاری است و نظم 
است و بان شد در أن برون آمدن حضرت سدالشهداء عليه الاف 
نی والثناء ازمدينه بمكربلا ومراجعت اهل حرم ازشام حنت الجام و آن 
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کاب بغ هزار و بااصد و ناه بيت استء يناه وی کاب مرائی از فاری و 
عربى قريب به صد مرئيّه ؛ بنجاه و دوم کناب جمع المصائب اس تكد نظم است 
به حور صتلفه ؛ بنحاه وسوّم مرحلة حسيفيّه است نظم و به بح رتقارب است و 
اا مشتمل بر محشنات لفظته ومعنوته است و آن کاب را دياك شاهنامة 
فردوسی نو شته ام انصاف آن که بعضی ابیات آن فائق برشاهنامه است ؛ پحاه و 
چهارم کناب مواعظ المتقین است که مشتمل است‌برسی تحلس ودره رحلس 
بحث از مسائل اعتقاديّه است از توحيد و معاد و از تقسير آیات و اخبار و 
حکایات مصیبت است بر طبق اخبار معتبره و قريب به بيست هزار بيت 
است ۾ باه وينم فهرست كتاب مواعظ المتقين ,باه و ششم کناب اسرار 
الصائب که درجم وعلل اخبارمصیبت وحل وتوج اغارمشکله و تأویل 
فقرات متشابهة مصیبت که طرز غریب و اسلوب جیب دارد ؛بجاه و هت 
فهرست ب اسرارالصاب ,باه وهشة كناب أكليل المصائب در مصائب 
افتهار اطایب حضرت سّدالشهداء عليه التلام که مشتمل است بر اخبار 
معتمره وفضایل ائه ع وتأويلات مصیبت وبرخی از مصائب علميّه و خطب 
جلیله وذکر اخبار ختلفه در میان ارباب مقاتل و تحقيق حق وف الحقيقه آن 
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کناب مانند قواعد فقهيّه است که فقهاء تأسيس ی فرمایند وبراوفروع مترب 
ی سازند و مشتمل است برسیزده اکلیل » هرآکلیلی مشتمل بر فصول عديلع 
و حقيقة برنهجی اس تکه غرابت و تازکی دارد و قريب به پانزده هزار بیت 
است؛ بضاه‌و م فهر ست‌کتاباکلیل السانب, شص کناب انيس الذاکرین که 
دارای نظم و نش است مانن دكتاب يبدل و جوهری و سای رکتب مصیبت و اما 
كت بكلاميّه و معقول و شرح ادعیّه پس آن چندکتاب است » شصت وی 
منظومة ع کلام ,شصت و دوم شرح آن منظومه صت وسوم شرح 
فارسی بر جرید دنق طوس یکه قريب به پانزده هزار بيت أست »شصت و 
چهارم شرح بر شرح فاضل قمی بر حدیث (سئل عليه الشلام هل رأيت 
۳ 3 قال نعم والى الان اسئل عنه فقلت من انت... لل) و شرح حواثى 
آخوند ملا على نوری بر آن و رد ايراداتي که آخوند در آن حواش بر 
ميرزاى قمى نموده ؛ شصت وينجم شرح فاری برهمان حدیث سابق» شصت و 
ششم شرح فارمى بر حدیث کمیل( ما حقيقة فقال مالك والحقيقة) ؛ شصت و 
هنت شرح بعضی فقرات دعای کمیل که معروف است؛ شصت و هشخ 
دعای معروف رکه مصد راست به قول آن حضرت (اللهم نی استلك من 
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بھانك وکل بهانك بهى) و تأويل فقرات آن به معصومين علوم الشلام 
شصت ونم شرح دعاى ختصركه وارد در شب جعه است و مصدراست 
(بقوله عليه الم احمدتنه من اول دنيا الى فنانها... الخ اکه در سفر خراسان 
نوشته ام ؛ هفتادم شرح زیارت رضوټ که در سف رخراسان نوشته ام هفتادیم 
شرح دعاى معروف ماه رجب (يامن ارجوه لحكل خی... للغ) ‏ هفتاد و 
دوم الفټۀ منظومه د رتوحيد و عدل » هفتاد وستم در فه رست منظومة توحيد 
؛ هفتاد و چهارم شرح منظومة توحی دکه قريب به هفت هزا ربدت است هفتاد و 
پجم شرح وصایای حضرت امام رضا عليه التلام وییان اسرار آن ؛ هفتاد و 
ششم منظومة له دراثبات نبوّت بيغم رخاتم الاناء ورد براديان باطله از 
بهود و ضارى ؛ هفتاد وهف فهرست منظومة نبوت ؛ هفتاد وهشمّ حاشية بر 
منظومة نبو تكه قريب به سه جها رهزا ربدت است, هفتاد وم رساله هفتاد و 
سه ملتكه والد مرحوم تأي فكرده وبيان حديث (سنفرق امتی ثلثو سبعين 
فقي ل )و آن را نامام کذاشته و این فقي آن را تام كرده ام ؛ هشتادم 
منظومة الفټه در اثبات خلافت بلافصل امي رامؤمنين على بن الى طالب عليه 
التلام مستاة به الى الولاية ‏ هشتاد ويك فهرست منظومة امامة » هشتاد و 
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دوم شرح عربى منظومة امامت که قريب به هشت هزا ربدت است ؛ هشتاد و 
سم شرخ فارسی بر منظومة امام که قريب به ببست هزار بیت است ود رآن 
رڏ اجوبه وشبهات عامّه است و مشتمل است براحصاج أماميّه با حالفین در 
اباتامامة و اما تأليفات در عل در أيه بس جندكتاب است ؛ هشتاد و 
چهارم منظومة درایه ؛ هشتاد و جم هداية الدّراية در حل عبارت (من 
اجعت العصابة على حيم ما یم عنه ) ؛ هشتاد و ششم شرح وجيزة شی بهانی 
درعم درايةكه قريب به بج هزاربیت است ؛ هشتاد و هفام حواٹی بر شرح 
درايه شهيد ثانى أكرجه غير مدون است و در حواشی هما ن کناب متفرّقه ثبت 
است يكن أك ر تدوين شود جلدى خواهد بود وأماعمم رجال بس جند 
كتاب است » هشتاد و هش كناب تذكرة العلماء اس تكد ذكى احوال علماء و 
مشايئ اجازه است اززمان ماتازمان حقد بن ثلث اربا بكتب اربعه ؛ هشتادو 
م كناب قصص العلما ء که همین کناب است »فود مکنا بكر امات العلماء است 
دربيانكراماتيكه از علماء امامێه صدوريافته است و اقا عا اصول پس چند 
کناب است »نود ويم شرح فارسی بر مبحث عدم حت صلب قوانین مشتمل 
بر حل مطالب آن و ايرادات (سیار و معنى دور و اقسام آن؛ ود و دوم 
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تقربرات اصول که در قزوین در خدمت اسانید دز ام با تصرفات قريب به 
هشت هزار بيت است »نود وسيم تقربرات اصولكه در خدمة استاد مرحوم 
آقا سید ابراهيم نوشته ام ب تصّفات و ايرادات و اسؤله و اجوبة قريب هفتاد 
هزاربيت است؛ ود وجهارم منظومة اصولكه دوشت بیت است؛ أود وحم 
رسالك اصول بی نقطهكه الفاظ آن مركب از حروف نورانته اس تکه نقطه 
داد ,ود ششم اه در اصول »فود و هفخ شرح افيه اصو لکه قريب به 
شش هزار بدت است »نود و هش کناب اسان الضدق در اصولكه مشتمل 
است برنقل اخبار روادله و حقیق حق و از اول اصول است تا مبحث اجماع 
قريب به ده هزار بیت أست »نود وم تعليقه برقوانينكه مشتمل برجلدات 
عند است و در اصل براة و استصعاب به تفصیل آن مباحث را بیان 
نکرده ام و حاكمه كرده ام ميان فضلاء که رد بر مزا رده اند مانند 
ضوابط استاد واشارات حاج ىكلباتى وحاشية شي حمّد تتى برمعالم و فصول 
و رسائل شی مرتضى و مناهج حاجى نراقى » صدم فرائت قراء سبعه »صد و 
بك حي تكتاب ؛ صد ودوم رساله درعدم لزوم تقليد اعم » صد و سوم رساله 
در تراجیع ؛ صد وجهارم تعليقه بركتاب معا ركه به قد رحاشْيّهُ سلطان است و 
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مقصور است برایرادات صاحب ما صد ونم جا د د یگرب ما از 
ابتداء تا جث فور و تراخی ؛ صد و ششم 7 تعليقه برتعليقة سلطان بر معا که 
آن هم به قدر حاشيّة سلطان است مقصور است بر رڌ و اجویه از یرادت 
سلطان برمعالرومسقى است بردور» صد وهفة رسالهد رتحقيق وضع الفاظ 
برای اعم از یج و فاسد وموضوع له لفظ صاوة و اما عار فقه بس آن چند 
کناب است ؛صد وهش کاب بدايع الاحڪام در شرح شرايع الاسلام 
مشتمل بر ذکر اقوال و بیان استدلال و حق در مقال والى الآن هفرع لد 
نوشته شل وفقن انه لاتمامها تفصیلش اين که از ال طهارت تا حث حبض 
نوشته ام دريك مجلدا زآن پس مسائل مهم طهارت در اجزاء چندوشته ام 
ومسائل مهمّة نازرا نوشته‌ام دراجزاء متعدّده و محث افعال صلوة رادريك 
جلد نوشته ام و مبحث خلل ناز در يك ملد و قصرو اتام وصلوةجاعت در 
يك جلد و تام زكوة در دو جلد و تمام خمس دريك تلد و تام صوم در يك 
جلد وکاب متاجردر بنج جلد يكن متاجرتمام نشل و تام کناب قضاء دردو 
لد و کناب غصب در يك تلد و بعضی از کتاب صيد و ذباحه در اجزاء 


متعدده وققنى الله لاقام هذا الحكتاب الستطاب و هر جلد تقریاً هفت هزار 
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بیت است؛ صد وم حواٹی اين فقيرب رکتاب رياض معروف به شر حكبيردر 
چند ملد بدين تفصي ل کناب اجاره يك جل کناب صلم و هيئت يك جلد 
کناب وصابايك مجلدكتاب قضاء يك جأركتاب نکاح دود صد ودهم 
تعليقه بر روضة هی که معروف به شرح لمعه است در چند لد »صد و 
بازد ثم منظومة الفيّه در قوائد کی فقه ؛ صد و دوازدهم نظم رسال الق شید 
)صد و سيزدثم حأشْيَد فارسيّه بر اة شهيد أؤل ؛ صد و جهاردهم رساله در 
ی و جه بو ور یز ای میت 
وضوء بدو آب كه ظرف احدهما غصی باشد و ظرف دیگرمباح ؛ صد و 
شانزد ثم رساله در مرت عبادات صب که صورت مناظرة ففي با شهيد ثالث 
7 درآن درج كرده ام ودرآن رساله نظربه قواعد تمریذښت را اختيا ركردم 
كن درکتاب صوم بدایع الاحكام شرعى بودن عبادات صی را اختبار 
کرده ام نظربه اجاع منقول ازعللامه درکتاب تذکره »صد وهقد ثم رساله در 
بیان وقوع ماهی در دامن جالس سفينة غي ريس آن ماهی مال صاحب سفینه 
است يا مال آ نکس یکه در دامن او افتاده؛ صد و جد م رساله در بیان ای نکه 
کس وصی خصی اس تكد ی داند آن حخص ذقه اش مشغول به صلوة برای 
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میتی است و نمی داند اشتغال ذمّه اش به جه قدر و چند نماز است »صد و 
نوزد ثم رسالة مسائل اشكوريّه ‏ صد و بيس رسالة مسائ لكلا رتیه صد و 
بيست ويك رساله در اين که آکر بيوند غصبى باشد و درخت ملوک ويا به 
عكس پس پیوند درخت شد آيا درخت ما لكيست و ميوه ازكدام يك 
حسوب ميشود »صد وبيست و دوّم رساله در طلاقكه جناب ملا حمد 
حسين عشق آبادی در سفرخراسان در نيشابورازاين فقي سؤال نموده بود 
صد ويبست وس رساله در حاكمة مسئله ای که حل خلاف ميان چند 
نفرازاعيان علماء عراق شل ود صد ویست وجهارم تعليقه بركتاب قواعد 
شهيد اول که د رآن اثبات قواعد کله فقهټه شد ؛ صد ويبست وينجم رساله در 
سل جنب د رحياض درميان مساجد صد ويبست وششم فهرست منظومة 
ال اعد فتهته که مسمّاة به موائد وده و سابقا ذکی شل بود ؛ صد وييسث و 
هف رساله د رجواز لعن بريزيد يليد معروث به پسرمعویّه ورد بربعضی عاقه 
مانند غز لمك هآن را حرم داسته لک هکفته که جايزاستكه د رقنوت وتر 
طلب مغفرت از برای يزي دكنند جنانكه ابن خلكان در تاريخ خود ازاو 
حكايت داشته و این فقى به قواعد و طرق عاق هکه مسلمة بين الفربقين 
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است آن رارد نو دام ؛ صد ويبست وهشم رسالةفارسيّه موسومه به حمّد یه 
دراصول‌دین وطهارت وصوم وصلوة وزكوة؛ صدوبيست و مم رساله در 
خروج ول و حدث در ائناء غسل جنابت »صد و سی ام رسالة دماء ثلثة 
حيض و نفاس و استاضه » صد و سی وی رساله در خلل واقعه در صلوة از 
شك وسهووظن وعلروجهل ؛صدوبى ودوم رسالةجنةالثاردرصوم ؛صد 
وی وسيم رساله دروقف واحكاء آن »صد وی وچهارم رسالهدرصيغ 
عقود » صد وی وم رساله درذباحه وشرايط واحکام أن صد وی و 
ششم رسال مواريث؛ صد و ی وهقم رسالةدئّات؛ صد وی وهشم رسالة 
نی عشرټه د رصلوة ؛ صد وی وم رساله دراحکام ربا و اقسام أن صد 
وچها رسالهدرادعيّة مندوبه در حال وضوء وصلوة ونكاح ؛ صدوجهل 
ویک در ترجه اکرو ترجمة ادعيّة مسنونه د رآن با اشارة اجاليّه به بعضی از 
فقرات مشکله وحل آن »صد و چهل ودوم کتاب ادعيّة معتیره در رفع 
حول ودفع آلام ومكروبات ؛صل وجهل وسيم ترجه مناجات های وارده 
ازائقه ع که به نظم میباشد , صد و چهل و چهارم رساله در متاجرکه هنو ز تام 
نشل ؛ صد و چهل وبتجم رساله در فضلت نما شب واحكاء آن ازروابات 
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معتبره و خالی از لطايف نیست و اما لفات متفوقه س آنها متعدّد ند » صدو 
چهل وششم رساله د رسؤالات اين فقي از حاجی مزا هادی‌سبزواری در 
تفسی و کلام و حکمت و بعضى از مذاهب ملا صدری؛ صد و چهل و 
هفع كنزالالغاز در صبغ مشکله و اخبار مشکله »صد و چهل و هشخ زاد 
السافرین دراخبار متفرّقه »صد و جهل و مم رساله در حل مشکللات از صیغ 
قران و حل الغاز حوێه و حل مغالطات منطقيّه صد و بتجاهم شرح قصيدة 
فرزدق شاعردرمدح حضرت سیّدالتاجدین عليه الشلام در تحضرضلالت 
اثرهشام بن عبدالل که مصدر است به قولش(هذالذی تعرف البطاء و 
طأته... لغ اوبيان فصاحة و بلاغه و لفت و معانی آن قصیل , صد وبنجاه ويم 
رساله در حل ابيات مشكله از مثنوى مالاى روى وبيان تصوّف وسن اواز 
استفادغ آن از اشعار غوایت آثارش صد وبنجاه و دوم شرح اشعارعارف 
كجورى مسمی به اميرك اشعارش به زبان حكجورى است » صد وينجاه و 
سم رساله در الطاف خفيّة اليه بالسبته به این عبد ضعيف و غرض از حریر 
آن اين اس تکه هركس در الطاف اليه بالنسبته به خود تفكرو تأمّل نايد 
صد وينجاه وچهارم رسالة مطابيات و مضاحڪات در حكايات مضحكه 
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صد و پنجاه و پنجم رساله درانشاآت ومراسلجات؛ صد و پنجاه وششم رساله در 
تعداد اسای برخى ازاج له علماء برای أ نکه درقنوت صلو ةو تر خو انل شود 
صد وينجاه وهف رسالهد رآداب تعلم وت اتسا وج کنب 
مفيلع و اختنار أساتيد ‏ صد و بگاه وهشم رساله در شرح کناب اميرالؤمنين 
عليه التلام به سوى مالك اشتر در هنگا یکه آن جناب مالك را متولى 
مص رساخته بود ؛ صد و ناهام شرح رسالةالف باتاوبيان بعضى ازنحكات 
ودقايق ومؤلف ان رساله وسب ترتیب ب رأن وجه »صد و شصن شرح ابد 
هوّز حطى؛ صدوشصت ويك رساله درييان لفظ اكبرى ولثم چنین اسای ساير 
كتب حقيقت در چه میباشد؟ آیا عل حص ميباشند و باعل جنس ميباشند» صد 
و شصت ودؤم رسالة فرايد در عا قرائ تکه در نهايت لطافت است ؛ صد و 
شصت و سوم رساله در حاڪمة حاجى حقد 2 خان وملا حقد حسين 
عشق آبادی درجم ميان دو خمركه با ثم تعارض داشته وانتصاراز ملا حيّد 
حسين نمودم وان رساله در سفرخراسان وشته شل صد و شصت وچهارم 
حواثى برشرح ابن ابی الحديد برنهج البلاغه درانتصار از قطب راوندی در 
بعضى از مقامات و رفع شبهات ابن ابی الحديد عنيد در باب امامت که مدؤن 
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شل وأكر مدوّن شود مجلدى خواهد بود» صد وشصت ویم حواٹی بر 
آکسم العبادات مرحو م خو ندملا آقای درندی دراسراروفایع مصب ت که 
آکرجع شود جلدى خواهد بود صد و شصت وششم کتاب مشکللات العلوم 
د راحلال اعضال آیات کلام قادرمتعال و حل اخبار عبوصه ازائمَه اطهارو 
ذکراشکال درنحوومنطق وصرف ومعانی ویان واصول و معقول ومعنی و 
توجیه سیاری از اشعارارباب عرفان و حل سیاری از تعبّه و الغاز شعرته و 
الغاط مشهوره و خبطات بسیاری از علماء اعلام والی‌الآن چهار لد وشته 
شع وف الحقيقه آن‌کتاب ازكتب اتراب دراين باب متا زاست؛ صد وشصت 
وهفم رساله درعم حروف » صد و شصت وهشق کاب مذکرالاخوان در 
اخوال بو بت کات ونو سا و نات و اس ان لفات ود 
اقاو انا مات صد و شصت ونم شرح رسالة تعبت هکه از تیف من 
است و ناقام است صد و هفتادم تعليقه برفصول شب فد حسی ن که ناتمام 
است؛ صل وهفتادویم حاشيّه بالات شرح جرد که ناتقام است و دیگر 
تفسير(اذ قال رك للملنڪة انى جاعل فى الارض )که سه هزاربیت است و 
تفسير (ستع اسم ربك الاعلى )كد بنج هزارببت است وکتاب معين البكاء در 
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حکایات مبکیه که پم هزار بيت است وحديقة جعفريّه در مسئلجبرو 
تفوی ض که جهارهزا ربدت است وكتاب مواردالاصول که سه هزاربیت است 
وکتاب تأسیسات در قواعد فقهیّه که شش هزاربیت است و رساله در تنازع 
مالك و راكب ده در اعاره و اجارهکه صد بدت است و شرح نتايج استادكه 
ای الآن سه جلد نوشته ام وتام نيست و رساله در احڪام عقود استدلال 
است و سه هزار بيت است وکنا ب کشکول حقدى چهار لد ناتقام است و 
رساله دراحکام صيد به أسان عرفان که دوشت بیت است و حواتی بربيع 
رباض که پم هزار بیت است و حواشی غير مدؤنه بسیار است مانند حواتی 
شرح شمسټه و حوانی نتا استاد وحواتى ضوابط و رساله در صيغة عاجزاز 
عربيّت رساله درشرح اقول درشرح لعه آواختلاف ی قدروکتاب صراط 
المستقيم در اصول دين ازتوحيد تا معاد با استدلال وفاربى است مشتمل بر 
شش هزاربدت و رساله درب مه انقهعاولاد خود رابه اسم خلفاء جور 
وکاب سلالم اللغه در قول انشان (الفقه لغته کذا)و رسالة ظهوری ثبوت 
زوجه و رسالة مش اطفال سواد قرآن را و رسالة زوال اذن دراثناء صلوة و 
رساله درتوحید وحواثى دلائل وحواثى مساك وحواثى مفاتيم و حواشی 


217 


جواهرالکلام وحواتى امورعاتة اسفار و حواٹی برشوارق و حواثی بر 
کشت الغطاء وحواش برشرح ر امد وحواتى برشرح ارشاد شهید 
ال و حواٹی بر ارشادات الاصول و حواثى بر عواید ملا امد نراقی و 
حواتى برشرايع و حواثی برعناوین درقواع دكليُ فقه و حواٹی برقرآن و 
حواتى برزادالعاد و حوای برحاشة 3 مد تتى بر معال مو حواثى بررجال 
ابن داود وحواتى برأؤاؤالمحرين و حواتی برتهیدالقواعد وغيرا ن وتلمّذ 
این فقي در عل معقول در خدمت تلامذة آخوند ملا على فورى شل مانند 
آخوندملا آقاى تزوینی وحاجى فد جعفر حكرودى ساڪن اصفهان 
و آقا سّد رضی مازندرانی ساکن اصفهان و آقا سين عل بن سكل حقد 
حسین تنک ابنی ساكن دا رالافة طهران که خال مفضال اين فقر وده و 
درعار حکمت مسأ آن عصربوده بلکه د رآن عهد در عا حکمت در 
ملكت ابران اوخد اهل زمان بوده و مدزس مدرسه مروی ود واين فقي 
مذي کناب شوارق رادر خدمة اثشان ی ديديم ومدّت يك ماه نیزبه حلس 
حاجی سیںکاظم ف رفم و آن در بدو ورود به کربلا معلا ود و از جله 
کلمات او این بودكه ازاستاد من شی امد سؤا ل کردندکه جه دلیل داری بر 
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وجود حضرت صاحب الامرعليه التلام 3 درجواب کف تک هآکنون روز 
است با شب؟ آن حص کفت روز است شيم كفت پس بايد صاحب الام ر ع 
موجود باشد باز شيج کف تكدكلاه بر سر ی کذاری يا بر پا؟ آن حص کفت بر 
سر شي كفت بس بايد صاحب الامرع موجود باشد باز شي كف تك هكفش بر 
بلى ی پوش یابرسر؟ آن تخ ص كفت برب شي كفت بس بايد صاحب الامرع 
موجود باشدمؤل فکوی که این استدلال به طريق شيم زهاية ظهور دارد جه 
شیم انقه راعلل ی داند واين قاعدة عقلتِدُ بديهيّه است که هرزمان که علّت 
موجود شد معلول موجود ی شود و هرزمان که علّت منتفی ی شود معلول 
منتفی ی شود بس هروقت که معلول موجود شد علتش خواهد موجود بود و 
هروقت که علّت منتفی شد معلول منتنی ی شود معلول مفقود شدکاشت از 
نتفاءعلّت خواهد بو دآکنون ی بین که تورا قوّهُ ادراك امتیاز روز از شب 
است پس معلوم است که عا این ادراک وجود مام است پس باید ما 
عصرع موجود باشد و أقابنابرطريقة ما اهل شر عکه امام راعلة غائيّه برای 
خلق اشیاء ی دانم بس به همین نهج تقرير یکن مكه چون مغ رادید که 


وجود دارد و آن عبارت از وجو د َو مد رکه است برای مردمان س بای د که 
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علّت غائية آن ثم و جود داشته باشد واین استدلال در مقام انضاف استدلال 
حعکمه تان است وڪن مشهورمیان علماء در اثبات امام عصرروحی 
فداه و كل الله فرجه ديل متکلمین است که عبارت از قاعدة لطت باشل 
جه به بديهه عقل لطف بر خدای تعالى لازم است يعنى تقریب به طاعت و 
تبعيد از معصيّت نايد به حوی که جبر لازم نيايد مثلا أكر خواسته با ی که 
کسی راضيّافتكنى وی دا ىك ھ آکرپیغام دهى نخواھد اجابت كرد اأأكربهاو 
مرسلهبنویسی خواهد اجابت نود پس أكربه او مراسله نویسی نقض غرض 
خود نموده واین سفه است و عبث است و شکی نيس تکه خداوند از ندکان 
تکلیف خواسته است و وجود امام معصوم به لطف و تقریب به طاعت 
است و تبعید از معصيّت است و لطف بر خدا لازم است وبر امام نيز قيام به 
امامت لازم و بر مكلف ثم اطاعت لازم حال دو شرط اول متقق است 
وڪن شرط سوم که اطاعت است منتنی است فلذا سفق طوی در نجرید 
فرمود (وجوده لطف وتصرفه لطف آخر وعدمه ما ولیک اختفاء ما 
انقطاع از حض وجود آن ولایت مقام مانند آفتایی است که در زیرابرمستق 
باشد چه‌بازنفع خود را فى شد چنان جه همین شبیه و تنظب د رتوقیع وارده 
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ازجانب حضرت صاحب الامرع ورود يافته بس قاعدة لطف حاكربه وجود 
حضرت صاحب الامرع است قطع نظ راز تواتراخبار از يبغمبى حتار وائقة 
اطهار سلام اه عليهما مادام الليل و التهار و تحقيق اين مطلب را در منظومة 
امامت و در شرح آن بیان كردي و این قور تلامذ چندی است که از 
اربا بكمال اند و بعضی ازاين فقماجازه دارند از آن مله ال آقاسیّد على 
قزويىكه مسأ آن بلداست وازخو! شان استاد قا سيد ابراهيم است دوا ق 
سید اح دكيسم ىكه ساڪن لاشيكان و از علماء مسلمين آنجا است سم 
جناب حاجی شی مد ساحكن طهران که در مح جمعة آنجا نمازجماعت ی 
کذارد چهارم ميرزا حقد حسن مرحو که از بنى اعمام این فقي لوده و در 
اصول مهسة زمان بود پم آقا حقد رحم بن قاسم ساکن تنكابن ششم 
آخوند ملا عبدالعلى مرجانی طالقانی که صاحب لفات است فت آخو ند 
ملا على مرجانی طالقانى وغير ایشا نكثرائنه امثالهم وا زجله حاضرات مؤلف 
كتاب اين که زد ارباب بسالت و سماحت والى بلد اين فقمرا در نزد خود 
احضار نموده و مسافت چهار فرح راه ود واوايل فصل تائستان بود بس من 
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بدون تیه اسباب سفر جنائحه مرا برعادت بود روانه کشت فى الجمله راهی 
طی شد ناكاه باران شديد باريد ن كرفت و تابه منزل رسيدن از سر تاپا ترو 
لباس يك سر پرازآب شد بعد از وصول به مقصد والى وفقه انه للطاعات 
آتش میا رافروخت و در تیاس فرمودوبه دست خویش ان طبخ 
كرد وترياكى داد و قلیان متعندآوردند يس از ساعتی فرمودکهآکربرسر 
حال ت آمل و تردما خکشتی سؤا ى دارم من عرض کرد که بالفعل دارم بس 
از من سوال فرمودکه سب حيس تکه ثما اهل الله و بندکان مقرب خدا 
ميباشيد و مابندکان عاصی دور از رمت خدابا این که نعمت خدا بر ماتمام تر 
است زيراكه ما غذا هميشه به الوان حتلفه از خورش و اقسام عدیل از اطعمه 
و اشربه است و شماراه رک زغذای درست درکا رنه و السه ماهميشه از حربرو 
الوان مرغوبة با قیمت که کوبا از سر تا پا نجاهتومان و صد تومان قيمت يك 
دست لباس ما است و شمارا سر تا با مقدارد و تومان لاس نيست وازاين لذت 
حروم ی بأشيد پس أكرامروزماسفرى کرد اسبابى و البسه ای‌مارابودکه 
مانع ازباران بود و أن اسپاب ثمارانبوداضا ماهميشه براسهای خوب متعدّد 


سواری جوم م که هريك صد تومان يابيشتراست و شما ازآن خروم هستيل أكر 
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يك رأس بالوداشته باشد قیمت آن هشت تو مان میباشدا زاین لذت هم حروم 
ی باشيد و اضآما را مسکن اليه منقش و مزخرف و فروش فاخره و منازل ثما 
بی‌زیفت وننک» ازاين لذت هم حروم ی باشيدكه حط روحانی است و مارا 
وان جميلة متعدّده است و از صید و سواری و تاشاپهره‌مند م و شما حرو م و 
مارا منصب و حکمرانی و شسلط است به نحوىكه هر عارضه به ثماروى 
دهد بايد به ما شاحكى شويدكه ما آنرا اجاح و انجام دهم و شم فاقد سلطنت 
هستید با آن که ثما از مقزبان دراه خداوند ی باشيد و ما جرم »شما از اين 
زاین حروم و ما حفوظ ى باشم ؛ سیب را بيا نكنيد من کفتم که چون سؤال 
کرد ی آکنون درست استماع نموده باش » لذایذ بردو قسم است باطتته و 
ظاهرته اما مدرکات ظاهرته از آن جله لذایذ چشم است چون دیدن وجوه 
حسان و السة نفیسه و مساکن و دورو قصور عالنه وشکی نیس ت که لذت 
چشم همان حظه است که ديع باز است و نگاه ی کنی و چون ديك رابه ثم 
أورى اڏت بالكليه فانى است و اقا لذت سمع آن نیزهمان زمان اس ت که 
اواز ها رای شنوى بعد از آن بلافاصله فالى است و عقلاء جنين چیز را 
أذت نمی شمارند و ابن ابی احدید در شرح نهج البلاغه کنته که از استادم 
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پرسیدم که این سخنی که شيعه به ثم بافته اند عمر طالب دنبابود کذب حض 
است والا چرا هرکزلباس خوب نی يوشيد و غذای خوب نمی خورد استادم 
كف تکه شیع هکاذبند و اما غذا ولا سکارزنان است ؛ مردان راهمان سلطنت و 
سطو ت کا است حملا أذ تآکل مادای است که از کلو به زیر نرفته از آن 
س ني ندارد ودرهصم ون أن مرارتي یار و حتاج به ادوئه وطیب و 
مورث امراض صعبه است و اما جاع پس لذت آن همان قبل از انزال است از 
آن يس انسانی از آن پشیان است و ذکر آن در نزد عقلاء “جن و قبیم 
است ومرحوم حاجی ملا حقد صا برغانی ی فرمودکه بول دانى رادربول 
دان کردن ازاقے قبايم است وان e‏ رافى و منصب همان زمانی استکه از 
سلطان منصی دارید يس ازعزل ان همه لذايذ در حیّزفقدان است ولیکن 
علماء دام احضو ردر نزد حضرت آفربدکارند و ذای انشان عقلانته و دائمه 
است و درنهایت کمال است و زوا ب رآن نیست فلذ | أكر در حضرى أشسته 
باش باجمعی از همسران و شعری از خواجه حافظ بپرسند وتو آ نرا بگوئی و 
توجیه‌کنی ودیگران به آن جاهل باشند لذت آن براى توبيش از آن است 
که هزارتومان بهتوبدهند باأينكه شعرعا نيست و از هزات وهفوات است 
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ودروقتی خدمت سلطان رسیدع دو نف رايستادهكفتند یشان دائم لحضورندو 
خواب چون به حواس باطنه است از جاع ظاهری است و انا سطوت صان 
را دیدید نهایت خاضع وخاشع از مای باشيد و مارا احترام ی کنید و تعظم و 
خدائی است وبرترازهمة لذایزاست. 

«- درييان احوالات حاجى ملا حقد صا برغانى ره 
حاجى مالا حق د صالح برغانی براد رشهيد ثالث ونهاية عابد وزاهد ومتقتع در 
اخبار بلکه سلمان عصر ود در اصول راجل ودرفقه همان درجة اول 
اجتهاد راداشته ود انما شرل ارو مطالعه الف وصنیف و تدرس وده‌و 
از ناهای او مدرسة عال و حد متعای است و در امر معروف و نهی از 
منکرمتصلب ورا لوده و شه ر فزوین در عهد فد شراب خانه ود واز 
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امربه معروف او برادرش شهید ثالث مردمان آن شهر متديّن تراز مردمان 
شه ر دیگ شدند ودرابكاء برسيّدالشهداء عليه التلام اهتمام تام داشته 
و یار مکی وده و نمی کذاشت کسی در مصیبت از اخبار غير معتمره 
نايد وازتلامذ: مرحو م آقاسیّد حقد وده ود ر خدمة بدربزركوارشآقاسيّد 
على نيز الجمله تلذ ذکرده‌واجازها زآقاسیّد حمدوسیدعبدانه داشته‌ و آن 
جناب ى فرمود كه در سفر مکه چون به شه ر حلب سدم بادشاه حلب از 
امبى حاج افندى خواست که يك شب ضيّافة كند پس ام حاج به من 
تكليف نود من كفت آداب حالس ايشان رانمى دا 3 ونمى ددم امی‌حاج 
کفت که اجابة لازم است بس چند نفراز حاجیّان که آداب حالس الشان را 
آگاه بودند به همراه من روانه داشت چون به نزد پادشاه رفتم احترام یار 
مود يس ازمن سوال کر دکه دلیل ثما برخلافة على ع جيست من كفنت مذهب 
سنت وجماعت رادارم وشافعى مذهب ی باشم بادشا هكف ت که من ى دان که 
شما شيعه ى باشيد و شمارا برای آن طلبیدم که اه شما را دافسته باشم يس من 
شروع به اقامة ادله نمودم وهردلیل ی که یکفخ پادشاه رد ی نود ونهايت با 
ادراك بود يس با خود اندشه كرد که أكرد رظاهرامرجاب شوم مايه ضعف 
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اعتقاد ضعفاء و عوام از شيعه خواهد بود بس در باطن متوسّل به باطن ائمَه 
اطھار علوم التلام شدم آن وقت الام و فاضه رتیه مرا دريافت بس 
استدلال به دلیلی نمودم پادشاه جواب نگفت و سكو ت کرد د رصباح آن 
شب بادشاه درا کوش مصری به من ارزانی داشت با شال ترمه و ماهوت و 
شيريى وبه هربك از آنا نكه همراه من بودندماهوت شيرينى بشید يس من 
همان دراز کوش را در حلب به چهل تومان فروخم و آن جناب را تأليفات 
سيار اس کاب غنيمة المعاد در شرح ارشاد تمام آن در جهارده لد است 
کاب مسلك در شرح ارشاد درد و جلد استكباب تفس یکو یاد ر هفت لد 
است کتاب معدن اللکاء در مصبت که فارسی است و حتصراست وکتاب 
نزن الگاء در مصببت که آن فارسی است و مطوّل است وکاب منبع 
ألكاء در مصیبت که عرب است و دراین کناب نهاية دت در ننقیع اخبار 
مضلت .کرده ودراوروايات م مذكورداشته ود رآخ ركتاب یار از 
حكايات مبكته و قصايد عریّه در مرائی ذکر نموده وآ نكتاب با يك 
لد آ خركتاب غنيمة ا معاد در نزد من است جنا نک كنب استاد أكثر در نزد 


من است وبعضى از جلد آن منم الاجتهاد ونيزد رنزد من است وكتاب حزن 
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دراعتباراخبار ست تر ازكتاب معدن الکاء است بلكه معدن الكاء 
د راخبار مصیبت بهتراز سای رکتب است چنانجه مهج الاحزان آخوند ملا 
حسن يزدى سرا مدکنب مصيبت ونهايت معتبر است وهم جنين با رکه اعلى 
از همه است و نین متخب شيم طريحى و موف سید بن طاوس و 
مثبرالاحزان ابن نماكه ای نكتب درنهایت اعتبارند و چنین أرشاد شي مقيل و 
اما ى صدوق ره ا زآن جانی که دراخبارمصیبت یم به اصطلاح متأخرين 
نادراست لهذا در ميان اخبارغی جه بايد زهايت دفت داشت وكتاب موق 
القلوب آخوند ملا مهدى نراقى خوب نيست و سيار يحب استكه مثل او 
عام فاضل جنين اخبار را ذك ركند وكتاب آخوند ملا آقاى درندی مشتمل 
بوک مش اعارا کرت ابتناوعة کات سای 
کرده است بلی درمقام تدقبق وحقیق اخبارمصیبت فى احقيق هكتابى اس ت که 
کسی براوسبقت نكرفته ومرحوم حاجی ملا مد صلع نهایت شوخ ود و 
این فقي 3 چندی به درس اوحاضرمیشدم وڪن حقیتی ازاواستماع نمی 
شد | زجمله مطايب ت آن جناب اي که وق ی کفت مراناظری بود درقريّه اىاز 
قراى من بس د رآخ رحاسبه نودم درزمان حسا بكردن ىكفت دهبريك 


228 


من کفت ده ده است ويك ؛ يك حکونه ده يك ی شود كفت قاعدۀ حساب 
خان است آخرالامر يك را ثم نداد و چون معروف لو دکه درخ ادعته 
حتاج به اجازه است و مرا داعيّة خت دوازده امام خواجه صی بود لهذاازان 
جناب اجازه کرفتم پس به من اجازه داد به شرط ای نکه در مطالب مشروعه 
بخوانی و مرحوم حاجی ملا حقد صلع حكايت داشت که چون من به 
اصفهان رف مطؤل ی خواندم كفتند آقا سید حقد باقر دشتی تازه آم و 
مطوّل درس ف کوید پس من به درس او حاضر شدم و مراکفیّت درس او 
بسند نیامد و از جله مطايبات او ای ن که سا ى به مشهد رضوی مشرّف شد 
مزا شکور شاعر نیز با ما همراه بود در بين را هكفتندكه او زناكرده يس اورا 
خواستم وه او إبرا دكرديم كه توبه زيارت مروى و زنا سكن در جواب 
کف ت که اين جه ايراد است زبارت راد رنامة عمل دست راست ی ویسند زنا 
رادردست چپ بس جه منافاتي در مبان اين دو آمراست. حاجی مزور در 
کربللای معا خانه خریل نود ود رآ خرعمربهکربلا اقامه مود ووفات اودر 
كربلا وده روزی به زیارت حضرت سّداهداء عليه التلام مشرّف شد 


س از زبارت و ناز در بالای سر مرقد مطهّر استاده دعاء ی نود که به 
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ناكاه افتاد اورابه دوش کرفتند و به خانه بردند که بلا فاصله فوت شد رحمة 
اله عليه و حشره اتله مع مواليه العصومین ع و مرحوم حاجی ملا 
عبدالوقاب قزوينى راثم وفاني جیب دست داد ؛ به زيارت جف رفت و 
مريض شد و زمان احتضا ركفت مرا در جتازه بكذاريد و به مرقد مطهر 
حضرت امير عليه النلام بكذار, بد يس اورا در تابوت کذاشتند ودرحرم 
حضرت امير لؤمنين عليه التلام کذاشتند و در همان جا وفات يافت و او 
سیارساعی در ترویج علماء و آمربه معروف بود و بی غایت عابد بود و از 
چهل جتهد اجازه داشت ولکن به نظراین قاصر اجتهاد او حل تأمل بود 
بلکه مبين العدم بود افارنوس مسائل فقهيّه را خوب ضبط داشت وقتی در 
روز عبد به دیدن او رفتم آن مجلس ملو از علماء بود سؤال کرد که 
حكمت در زنل بودن عسی ع و نزول و اقتداء ودن اوحضرت امام 
عصرع را چیست ؟كبى جواب نحكفت من کف كه شايد ححكمت لطف 
باشد جه حق تعالی ى داس تکه اقت حضرت عیسی ع کش خلق روی 
زمين ی باشند جه هفت شمه فرنک ازنمسه وفراشه و انگلس ويروس 
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تغيبردادهاند یس از ظهور حضرت صاحب الامرع عیسی ع نزول بىكند (و 
ان من اهل الحكتاب الا ليؤمنن به قبل موته) وآن جناب رای شناسند و به 
واسطة او به حضرت صاحب الامر ع امان ی آورند أكر جنين نمی شد 
الكارى كردند ازتيغ امام عصرع هلاک ميشدند حاجی مزبور تصدیق 
و-دراحوالات] خوند ملا صفرعلى لاهعا ی الاصل 
ساكن تزوين 
عالمفاضل و از تللامذة مرحو. م آقاسید حقد بو ده‌واز حهالاسلام آقاسيّد 
مد باقر اجازه داشته وشرحی بر معال مو رساله دردرایه وبرخی ازفقه را 
نوشته ڪن بايذفهم آن همان اول درج اجتهاد بود دربدوحصیل چندی 
به درس آو حاضرمیشدم ودرس أوبراى مبتدى مفيد وبعدازمراجعت از 
عتات کتاب لسان الشدق مرآ خواست چندی درنزد آوود درسه‌موضع 
حاشته نوشته کی اوایل فورو تراخی است ومع ساخت آخرش راب کلمة 
أراقمه و درآ خر یکی ا زآن حواثى نوش تكد آکراجازه خواسته باشید من 
مضابقه ا زآن ندارم حقير طالب اجازه از ایشان نشدم وروزی عبد غدیربود 
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به دیدن اورفة واز اوسوال‌گرد که درحدیثی وارداستکه ضب عل 
عليه التلام رابه خلافت روزعید غدیربوده بانوروزخلافة معضوبه بازدر 
روزعيدغديريافورو زود آن جناب ولاية ماب به (سکته دارد شايد جيزى 
ازقل افتاده)رجوع نود بااينكهعيدغديراؤل شش ماه مان به رحلت پیغمیر 
ض ود وعد عدر دی ببست وج سال ازرحلت تكزشته با این ,که آکرچنین 
بود بایست برمیان این دوعیدزیاده‌ازی سال‌باشد تادوره‌تمام شود پس 
مرحوم آخوند جواب نگفت و مرحوم حاجى شهيد ثالث را نيزهمين سؤال 
نمودم وجواب شنیدم ودركتاب مشكلات العلوم رفع اين شبهه نمودهام و 
آخوند مزبوردربدوامربهع/ حکمت اشتغال داشته وشواهد ربوبتهكهاز 
مالاصدرى است تدريس کرد ودراصفهان بود پس شی خوابى دید 
صباح آن روز دهان آخون دکندین شد وی کند از دهان اوبلندی شدبه 
حذ ی که اهل مجلس از آن متأذی ی شدند س آخوند از تدریس و تدزس 
عل حكمت تائب شد وبه عل فقه واصول مشغول شد پس بوی‌کند از 
دهانش رفع شد. 


ز-احوالاتآخوندملاع,دااكر” 3 
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آخوندملاعبدالکري ایروانی ساکن قزوین ا زمعاريف علماء عالى 
مقدارواز مشاهمرفضلاء روزكاروردائرةفهم وكمال وخورشيدفلك 
فضل واشتهاروحيد اعصاروفريدامصا رت حقيقت سبد حتارواواز 
تلامذة آفاسئد عل صاحب شر حكبير لیکن بسیارکرتقریرتأنی ا زآن عار 
عي بروزنيافته مکررساله د راصل برائ که آن ۵م ناقص است ود رعا اصول 
درعراق عرب ويم برترازاو نيافة ښیا رك تدريس ىكرد ودماغ تدريس 
نداشت وی کف تكد درمبان تلامذة آقاستد على ماسه‌نفرسرآمداهل زمان 
بودي واوراازاين سه نفربرترشاگردی نود من و شریف العلماء وميرزا 
امد ترك ومن ازآن دونفربرتری داشمٌ مؤلفكويدكمان آن نشودكه آن 
بزركوا رمبالغه مود يا العياذبائنه درو خكفته باشد بلکه عل طورعل ومؤسس 
درع اصول بودهواين حقيرنيزدرخدمت آن جناب تلمّذ نمودم فى الحقيقة 
حریر و عالر خبم ود وجعی را باکهآکثی رآکمان این که آن جناب 
جربزه دارد حكن و خود ی فرمودکه من جربزه‌ندارم وليك به جهة تین 
اذهان طلا ب این جرح وتعدیل دردلیل ی نابم جملا آن جناب ی فرمود 
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را طلیید و فرمودکه مرابه ثماوضيّتى است و آن اين اس تکه علس درس 
پدرم سید حمّد را شكنيد وبه جلس او حاضرشوید يس ازوفات سید من 
شريف العلماء رابه صراهکرفت وبه جلس درس قاسيّد حقد رفتيم وتلامذة 
مرحوم آ قا سيّد على مجح شدند تاروزى ديدم شريف العلماء به مجلس 
درس نيامد بس |زانقضای مجلس نزد شريف العلماء رفت وبااودرمقام عتاب 
برآمدم که چرابه درس حاضرنشدی درجواب كفت .که چقدرو تأكى زینت 
مجلس دیگران شوم من بايد خود دری ناکم يس من به جلس قاسيّد 
حمد رف لیکن شريف العلماء مجلس دردى بنأكذاشته طلا ب يك سردر 
مجلس اوجمع شدند ولس آقاستد حشد شكسته شد حون من حال رابراين 
منوال حيلم جود 3 حلس درسی ناكردم چندروزطلاب جوم آورشدند 
و شدند تاد سه نف رباقى ماندند وشبها تاصيم جراغ شريف العلماء ی 
سوخت شي به در ج رةاورفع دید مکه چراغ رادربالای‌طاثه کذاشته ودو 
سطرازقوانین رانگاه‌ی کندازآن يس درمیان جره کردش ی کندو 
فحكر ی کند و به همین منوال هرشب تاصیع بود پس من نای تدريس قوانين 
کذاشة بازجعّت شدند تادوسه رو زاجماع بدل بهافتراق وتزايدروىبه 
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تناق ضكذاشته و جلس شریف العلماء در نهایت جعیّت پس دیدم که باوجود 
شريف العلماء ورغبت مرد م به درس اودراين بلد مکن نیس تکهکسی 
تدر سكند يس ا زآنجابه قزوين آمدم مؤلفكويدكه مرحو م آخوند ملا 
عبدالکرمم چندان پستی از شریف العلماء نداشت ل ڪن شرف العلماء 
صفق بود وآخوند ملا عبدالڪرم مدق واضاًآخوند ملل عجدالکرم 
ترک بود ودرتقربرنهایت راجل ود وشريف العلماء درتقریرعدیل ونظی 
نداشت واضاًتدریس شریف العلماء به :وى بو دک هآکرکسی بيست ی 
مسئله از اصول او ی دید ازهمة مسائل اوباخییی شدویکنآخوندملا 
عبدالڪرم اين قسم نبو ده واضأقانون تدرس را شرف العلماء - ساخته 
بود و خو: ندملاعبدالکری د رآن راجل بو ده نحو ىكه دراندک زمانی 
تلامذۀ شريف العلماء ترقئات بی اندازه‌ی نمودندبه خلاف آخوندملا 
عبدالکرم ,که کسی درنزد أو ترقی نحكرده واضأشريف العلماء جادل بى 
بدل‌وده‌وکی اوراملزم فساخته بو و ندملاعبدالکرم درجدل 
عر داشت به این سب بآخوند ترفی تدرس نک رده ولا خوندم لا 
عبدالکريم در تدقیق ڪان دیا عرب ويم ودودرآن اعصاربلکه 
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سابق ب رآن بلكد ا زآن زمان تازمانهاى سابق مانند اومدقق درعل اصول به 
نظرنرسیلم شاهد برامو رمذكوره این که در زمانىكه دردارالسلطنة‌قزوین به 
محصیل اشتغال داش آخو ندملاعبدالکریم اصو ل‌تدریس نمی فرمودودر 
فقه رباض استادش رادرس ىكفت أن هم به واختصاريس چند نفراز 
طلاب باهم بت داشت که مثل آخوو ندملا عبدالڪر که وحید اعصار 
است دراین شهرباشد و ماا زا واستفاضه نفانم ودرس اصول‌آورامشاهن 
نكنم نهایت خللاف مروت است بس چند نفربدین عزم خدمت آخوند 
رفتم وازاودرخواست اين معنی وديم درجواب كفت كه درس مراشرایط 
چندی است اول ای که بايد تلامذه صد نف باشند پ سأك رکمترباشند درس 
م ى كوم دوم این که کسی ایرادی در میان درس نکند و آکراشتباهی دارد 
بعد ازاتمام درس شبهة خود را بكويد تاجواب او رأكفته باشم سوم اينكه 
بايد به زبان عربى بكوم چهارم ای ن که هيع وکس نكويدكدكاف است وس 
است بلكه هر جائ یکه حل کفایت است من خود سکوت می کن ينجم ای که 
همین جعت أكر جه نفهمند لااقل تاشش ماه‌ببایند آن وق تأكر رنفهمیدند 
ایند جملا این شرايط رشق ساختم جندى به درس اوی رفتم هرروز 
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بدون تكرارمقداريك ساعت از رو زکذشتهبنای درس رآکذاشت تادو 
ساعت به ظهر مان فراغت حاصل ی شد بدون تک رار و به زبان عرب که 
آکرهمه حریری شد تقریبا به قدرهزاربیت حریری آمد طلاب در حریرآن 
عاجزب رآمدند وهرروزبرای يك مطلب جزئی استدلالات ی کر دند فردا 
آن ادله راردیکرد روزدیگ ربا زاثبات ی کرد و هکذا تاچندروزو 
خود ی فرمودكه اين نه از باب جربزه است بلكه من خوددرحکمی 
استقامت دارم و تکثی ایرادات ورد اجوبه‌برای تصذ اذهان طلاب 
است وآن حكايات يبه ای نكه أخو: ندملاعبدالكرمى فرمودكه 
زمانیکه من بلدةاردييل درمدرسه به صیل اشتغالداشم دران قهز 
تاجرى بود معروف به دنائت ول وخساست نفس به حدّىكه هرکزفتبری 
به فقمرا زسفرة احسانش نرسياع و غالا دراوقات غذامیهما نکسانی ی شدکه 
مدلون و ودند وازمال خود اکل نمی نود به نحوىكه وقتى ازاوقات ازمال 
اوبدون اظلاع اوطبخگردند واورامبهمان ساختند چون خواس تکه 
بخورد درد م كلويش ماند و قدرت براکل نداشت و خو د کف تکه مال من در 
ميان اين مال اس تکه به کلوع نمی رود پس شى با طلاب دربا ب آن‌مرد 
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کنیگوداشتم همه افا ق کر دندکه مکن نیس ت که چیزی از اوکسی ازبرای 
فقربك/,رد پس من كنم كه من فرد نزد اوخوا رفت و چیزی برای طللاب 
خوأهم كرفت ايثشان انحكاراين معنى نود ند آخرالامرعهد و نذ رود کهآکر 
جني نكارى را پیش بردم طلاب هركسى مقدارى را به من دادهباشند و آن 
حص در ثروت ودولت ضرب الثل ود ومسشه مقدارده‌هزارتومان در 
زیرفرش در ج رۀکاروارآکذاشته بو دکه أكرما ى برای فروش بیاورندومن 
آن از خانه احضار نمودن طولى داشته باشدمن حاضری موجود باش دکه 
انعقاد مبايعه شود وجبيع اصناف مدبون اوبودند يس بعد ازانعقاد نذردامن 
هنت بركمروبه نزد آن مرد درکاروانسرا حاضرشدم وسلام‌کردم جواب 
كفت ود رکوشه ای نشسۃ تواضع جزنی و تحثت قلیلی اداكرد بس م نکن 
مراباثمامکاله ای است موقوف به آنكه حواس راجع داشته استماع مائید 
كفت بكو س من شروع كردم ازب اعتبارىدنيا وروزکارغذاروفناء 
اعماروهلاک وا لال آثاروعذاب رو زششماروفهروغضب حضرت 
جتارققارازآیات واخبارائمة اطهارع وحکایات بسیارمذکورداشم به 
حوی که اشك بردوردیل اش حلقه‌زدوچون رقت قلب اورامشاهن نودم 
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باخو دكف رکه بالفعل وقت بدكار زدن معاه واحقال تأثي است پ سكف که 
چه ی شود که این صدمات ولطمات وعقبات رادفع سازىبهاينكه 
تفواهی برای طلااب مدرسة لته به من داد همین یشان تقسم نمام تا 
حق تعالی‌درآن روزكه خلت وشفاعة وثروت نيس تتورا رحم نمايد وازاين 
شدايد خللاص نايد ب سآن مرد بلافاصله وی مساصه و مساحله و ماسکه و 
مسادفه چهل تومان اشرفى به من ی نو دکه اين رااخ ذكرده ومیان طلاب 
آن مدرسه قسمت نو ده باشيد من با خود کفخ فورآباید برخواست ورفت مادا 
که به اغواء غیللان دا خله وعفاريت خارجه و تسویلات اباسله ازاین عمل 
پشهان شود بلافاصله برخواستم وروی‌به جانب مدرسه آوردم همین )كد به 
درکاروان‌سرارسیدم ديدم آن مرد از يشت سرفرياد ی‌کندکه‌ا یآ خونددر 
همان جابا شكەتورا بينم دأئستم رکه اویشهان شرع است يس من سرعة وشتاب 
مودم اوثم سرعت مود تادر وسط بازاربه من رسید ومرآکرفت من ثم اورا 
كرفم وبنابه مضاربه ومشاجره ومنازعه دكن اشتيم مصلین خر انديش ازس و 
پیش جمع شدند وازاواستفسارنمودندكه چراباآ خوندبعاره جادله داری 
کف تكه آخوند امروزبه منزل من آمد ومرافریب‌داد ومبلغ کزاف تخواه‌از 
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من درخواست نود ومال مرا ف برد چون مردم ماجرارا فهمیدند آورامنع 
كر دند که بعد ازقرنی وعمرى تفخواه جزئى به این شخصكه فقير و عار است 
دادهاكنون پشهان شدن معنى ندارد بس او رآکرفتتد ونگه داشتند و 
ضيحت ی نمودند من از دستاوبیرون آمل وبه مدرسه رسیدم وطلاب را 
جع نودم و آن تفخواه رادرمیان اإثشان قسمت نودم و آن مبلغ یکه به آن نذر 
جازات منعقد ساختم از ايشا نكرفم م فكويدكه أكركونىكه بنابرتقري رآن 
تخص راضى نبود برآن يس چرا آخوند مال اوراباعدم رضاى او تصرف و 
مصروف به فقراء داشته أك رجه دراو وکیل بوده ولیکن درثانی اورا 
معزول ساخته بود جوا بکوئ كه افعال مس لمانان حمول بر صخت است شاید 
به سیب ضايح مصدين آن حص با دریگ رراضی شن و با مرحوم آخوندآن 
وقت فابل حکومه شرعيّه ويا از حا شرعى اذن داشته جه حار شرع 
جامع الشرايط أكرعل به هم رساندكه تنص را اشتغالذمهبه رد مظالمو 
حقوق ناس ويا اماس وزکوات باشد ی‌تواند اورا اخبار نايد وبه/وىكه 
مكن است استفاده حقوق ناس كرده باشد يس دراين واقعه شاید جنين بوده 
انیت حملا دريدوامرا خو: ندملاعبدالكريم را اشتهارشیاربوده تااین‌که 
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زمانی دونفرا زاهای قزوین مرافعة عظيمه داشتند و آن رادراصفهان در 
خدمةآقا سيّد حمّد باق رحة الاسلام طی نزاع م کردند ومرحوم‌سیدبه 
كى ارمرافعين حع داد وچون به قزوين | مدند] خوند برخطاء آن مرافعه 
واقف شد ونقض جک سبد نود حكن ببشرفت نداشت وعلماء قزوين همه 
حمايت از َة الاسلام نمو دندازاين هد راشها را خوندملا عبدالکره 3 
منقصتى بدید آمد والا باس ت که آخونددراشتهاروحيد اعصارباشدبلى 
اشتهاردرهرعصرى ازاعصارودرهرمصری از امصارودرهرقطری از 
اقطارمبتنى بر مصاع وح واقعتهکاملة متكاملةكامنه اس تک هک آنراجز 
خدای تعا ی کسی نداد بعضی راميتوان به عقل ادرآک فود بت ميان 
عل وفهم واشتهارعموع من وجه است ومرحوم آخوندملاعبدالكريم ماز 
جماعت نمی نمود وی کف تکه د ربدو امر مرا به جد بردندکه جاعت ادانمايم 
چون وقت د یگ شدجعيّت مأمومين روبه نقصا نكذاشت ديدم اذك 
شدن مأمومين درنفس من تأثيرى پیدا شد و خوشم نیامد دانسة اين نماز 
جماعت قربةٌ ا ى الله نيست وفائ ندارد يس ترک نما زجماعت کردم وبايد 
داس تکه] خوا ندنقض جک ستدرانمود نه ازهواى نفس ود بلکه با اعتقاد 
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به اجتهاد سّد نداشت ودرا ن واقعة مفروضه جناب آخوند راعا به ثم رسید 
برخطاء حك سيّد وبر سید شبهه واشتباه شد و چون رسال مرحوم خةالاسلام 
ات وتو ره اندي | حون کت كه سابقأدراجتهاد ستّدشك داش 
چون رسالة اورا 2 برشك من آفزود وچون زمان اشتهارمرحوم 3 محمد 
حسن نجنى شد آ خوند کف ت که من تخب دارم ازاينكه شم به سرحذ اجتهاد 
رسیل باشد و چون برای اوكفتندكه حاجی ملا حقد صلع دودورۀفقه 
نوشته اس ت آخوند ظراف ة كرد هكف تک هکاتب ده دوره فقه نوشته زيراكه ده 
دفعه شر حکبی را استنسا خ کر ده و کف تک هآکرم ن کناب حاجى مالا حقد 
مالع راباکاب فقهاء ماب مقداريك هزاربيت رادو هزار كير زرا 
که اوهمان عبایرمردم رانوشته است وهيج تصرف نکرده است وأكركتاب 
حاجى ملا حقد تقى شهيد ثالث رابجواهم مقابل هکم يك هزاربيت راي ك تومان 
به اجرت مقابله ی کم زیرآکه او شیارتصر فکرده و ی کف ت که من‌برای 
مهتى به طهران رفم درآن سال قاحمّد مهدی سرحاج یکلبابی وآقامی 
سد حسن مي رحقد صادق یکه ا زمشاهيراصفهان ود وازتلامذة حاجى 
کلبامی وبه قدريك‌سالی م درنزد شريف العلماء تلمّذ نود یشان به طهران 
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آمل بودندپس ایشان به دیدن من آمدندمن بازدید نودم وکف که از 
تأيغات حاج یکلا ی آکرچیزی حاضراست زيار تک بس ورقى راز 
كردندبهآقاسيدمى حس ن کف كه عبارت آنرابخوان چو فنك فط خن ان 
یك ايراد كردم آقا حقد مهدى و آقامي سید حسن درمقام جواب ب رآمدندو 
مكالمه نمو دی تا خرالامرهردوتصدیق ورودآن نمودند يس سطردوم را 
غواند دوايرا كرف بازمكاله ودند تأآخرالامرهردوتصديق نمودند و 
چون سطرسوّم را خواندند سه ايراد كردم وهم جنين تا خر غه وا زآخوند 
ن استفتاء نمودكه امروزاعل رکیست وكدامكس رأ درفزوین ىنوان 
تقليد مود درجواب وشت .که من اعا ی باشم ويس ازمن آخوندملاعی 
قربوز آبادیاعل است از آن بس حاجى ملا محقد تق نیز جایزالتقلیداست از 
یشان کذشته ساي رعلماء قزوين يا مشکوک الاجتهاد ند ويا مب العدم وملا 
على فاضل نود ود رخدمت آخوند تل ذكردهوازاواجازمكرفته ودربلدة 
زجان سكنى داشت ومسا بود ودراین سال‌که هزارودویست ونود اس تاو 
وحاجی‌مللا هادی سبزواری‌وفات دگردندودرطهران يك روزبرای‌هردو 
تعزټه دار یکر دند و مرحو م آخوند ملا عبدالتكريم تافو یتک 
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کارمیکرد وکارش مخصربه آن نود واز امو رعلميّه دس تکشیل وی فرمود 
هركه درکیمتاکارنکند ذوق ندارد و د رکا ر خود ده دوبری داشت يعنى 
يك تومان مايه ی کذاشت ودوازده‌هزاربری‌داشت و ی کف ت که این 
صنعت رادرويثى دركريلاى معلا به من تعليم نوده‌ولیکن د رآخرکار 
ی كف تكد أكنو نكاربه آن جارسيزءكه بکايت بری دارم يعن ىأكريك 
تومان مايه یکذارم دوتومان بر ی دارم واضاحکایت داشتكهز مای‌در 
مجلس مرحوع اقاسیّد حقد حهالاسلام واردشدم آن جناب دوجزوهبه من 
داد وکفت اینهارابخوان عر ضکرد که زکیست کفت مرافعه ای محل 
مشاجره ميان حاجی سید فد باق رحةالاسلام وحاجی ملا امدنراقی 
وقوع يافته وطرفين مسئله رانوشته اند وازمن تصديق خواسته اند يس من 
آن نوشتجات راديدم ونان حاجى مالا احدبه نظرم مرج آمد به سید 
عرض كرد که من جنين فهمیل ام آن جناب ثم تصديق مرانمود وتصديق 
حاجی ملا امد نراق یکر د وحكايق ميب هآخوندملاعبدالكريم 
مرحوم حكاية داشته که در زمانى مرحوم حاجی سيّد تنی‌فزوینی عقدی 


واقع ساخته بود ودر نزد من به مرافعه آمدند ومن ابطال عقد سید نود م و 
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بدین سبب نقاری درمیان من وسيّد دید آمد تاشی در خواب دید که 
تخصى به نزد من آمد وكفت ی که‌تورا خواسته اند وهیبتی ازاودردل‌من 
افتاد وقدرت بررفتارنداشۃ يس بادستها و اهارفت وآن تحص دربيش افتاد 
ومن ازعقب اوروانه ودم پس به درخانه رسیدم کفت اين جا توراخواسته 
اندديدم در اندرون خانه سادات موق رو حترع و معظم به ترتيب نشسته اندو 
حاجى سید حقد تق م درمیا ن آنهاشسته است يس من سلا م كردم و 
جواب مرأكفتند وآن ستّدكه از همه بالاتر نشسته ود به عتاب و خطاب در 
آمدکه چرا خاطرفرزند ماسيّدتقى راشكست البته از این پس ازاین‌کارها 
نکرده وسيّد را از خود راضی يكن پس من بیدارشدم رفغ به خان سيدو 
دیدن ازا وكردم ومعذرت ازاوخواسة وحڪاية خواب رابه اونصفم 
سيّد ازمن خوشنود شد چون مدني کذشت باز واقعه ای در مرافعه اتاق افتاد 
که پای حاجی سبد حقد تقی د رميان بود باز حم یکر د که ماية ابطالكار 
سید شد و جد ا نقارى ميان من و سيّد اغاق افتاد پس درعال رویادیدم که 
بازهما نك س که در سابق دیل بود م آمد ومرا خواست‌باز به هيئت سابق در 
همان مكان رفع ديدم همان اتخاص نشسته اند یس با همان سیّدکه در صدر 
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جلس بود د رباب سیّد محمد تقى به من عتاب فرمود و کر دک اورا راضی 
شد که از من راضی شو و از جرم من بگذ ر وكيفيّت خواب خود رابه او 
ابرازكردم سید در جوا بكفتكه من ازتوراضى شدم وديشب در عار رز 
شمارابه آحاکه‌بردندود رآن جل سكد دم در خانه ایستاده بو دىمن ثم در 
آن مجلس نشسته بودم پس من تحب سيار مود م که سید از گابه مضمون 
ح-درییان احوالات حاجی ملا حمّد جعف راست] بادی ره 

حاجی ملا جعفراسترآ بادى ساكن طهران و از ذ الا ء زمان و جامع علوم 
و أن تللاهذة آقاستد عل صاحب رباض ودواوراتأفات ,سياراست مانند 
شرح جرید درع كلام وكتاب مدائن العلومكه د رع عریّه است واصوا و 
فقه تأليغات بسا دارد واو درخدمت و حضرآقاسند هدى با شرف العلماء 
حاجه با ی دکاظم رشتی تلميذ شین امد نمود ند و اوراملزم ساختندودر 
كتابى درردشی امدنوشته وبسیارحتاط بوده‌است ودودرس ی کفت 
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یکی اصول و یکی فقهکه از تألبفات خودش ود وبیش ازهردرس در 
هرروز خطبه ی خواند و سد از درس دعا ی کرد ومزل کاپ نیزدر 
مجلس درس او حاضرشلعام ود راکش علوم مربوط وده و طبع شعرداشته و 
طبع شعرتفضّلی است از جانب خدآکه به بعضی ازبندکان على حسب 
الاستعداد مرمت فرموده چنان که مرحوم حاجى ملا حقد صلع برغافی ی 
فرمودکه من سه دوره کناب مصیبت وش وهرچندخواستم که دریگی از 
این کنابهايك مصرع شع ركفته باشم ودرأ نكتب ثبت كنم مقدور و میس راشد تا 
ازشعراء اهل بیت ع نیز سوب باشم و مرحوم حاجی ملا حقد جعفررا 
طربقه آن بودكه هروقت ناخن ی کرفت آنها راجمع ىكرد ویس ازآن‌ی 
فرستادكه درگربلا دفن‌کنند و آن جناب دربعضى ازكتبكلاميه خودادلة 
متعّده درامامت ذ کک د: ازآن يسكفته (فاذن هو خليفة اتنه الرابع) وحل 
این کلام فضيلت فرجام آن استکه عداتءا ى سه نفرازاواياء راخليفه 
خوانديكى آدمعكهفرمود (فى جاع ل فى الارض خليفة) ودم 
حضرت داودع که ی فرمايد (يا داود اناجعلناک خليفة) سوم حضرت 
هارون که فرمود(یاهارون اخلفنی فى قوی) پس جهارم ازخلفاء حضرت 
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اميرا لؤمنين عليه الشلام و آن جناب درکتاب مداین العلو مكفتدكه از مصدر 
بانزده وجه باز ىكردد واين فقبرد رشرح امثلة نهاية اضعاف مضاعف نوشته 
ام واضأدرباب قضايا ازكتاب مداين العلوم قضایای مركبات رابيش از سیزده 
شمرده است و مول ف کنا بكويدكه ظاهراينكه حاجى مزو رد راین باب 
متابعت غياث الذین راكرده باشد چه او چند قضيّه ازمركبات برسيزده قضيّة 
مشهوره افزوده وا زاین بزرکوارحکایتی که نقل شرع است وآن 
این اس تکه ی فرمود ای نکه مریدبرچند قسم است یک یآنی يعن یکس یکه 
برای زخرفة دنیابه کسی ارادت بورزد ديك رمريد شائى بیانش را ازاو 
سؤا ل کر دند فرمو دکه سابقأكسى با من نهایت ارادت داشت و هرکز مایخ 
کانه د رجاعةدریشت سرمن ترك نمی کرد وهميشه پیش ازمن به جد رفته 
انتظار ىكشيد تاروزی من و اوبايك ‏ یگ رمتفقابه جائی ی رفتم درمیان 
راه‌مرااقتضاء ادرارشد و مهلت آن نداش که به منز برسم وآبى هم نداشم 
که پس از بول خو دراتطهي رکنم ندرد شهاى فشس وول‌کردمودستمای 
به خود ببجيدم وبه خانه رفم وتطهيرنمودم بس جند وقتى ب رآمل دکهآن حص 
رأ در ”جد ندیدم سیا ر تخب کردم که اوهرکزنماز- عت‌راترک فى كرد 
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سبب جه ش که حضوربه ثم نمی رساند پس به خانة اورف که عیادت شک 
دید که مریض نیست از سیب ترك مراوده اش استفسا رکر دم بعد از اصرار 
راز ودک بت به ثم اعتقاد دش ڪن درآن روز دید که ثهابول 
کر دید و خود رانشستید یس اعتقاد من ا زشمازایل شد حاج ی کفت من اورا 
مره یدشاشی‌نام کذاشم 
ط .درییان احوالاتآ خوندملا حسن يزدىره 

آخوند ملا حسن یزدی از معاریف ومشاهم فضلای خط‌ایران ودرنهایت 
زهدوورع وتقوى وعبادت ودرابكاء برحضرت سيّدالشهداء ع واقامة 
عزاى ائقه هدى علوم اللام بی نهايت مداومت ومواظبت داشت واوايل 
حال مسكنش دردارالافه ودرا واخرساكنكربلاى معلا ومدفنش در 
همان ارض اقدس واز تألیفات اوکتاب مهيّج الاحزان استكه اخبا رمعترة 
مصیبت را درآن‌جم نموده ونهایت اهقام تمامدراخبارداشته واواز 
شاگردان مرحوم آقاسيّد حقد است ودورنيستكه آقاسيّد على راهم دين 
باشدو ان جناب درخراسان مبتلابه | زار رعشه ود واطباء اوراهرروزيك 
مثقال سم الفار اعتئاد داده بودند وسلطان اعظم فتحعلى شاه خواست هکه دخش 
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خود ضيّاء السلطنه‌رابه پسرآوتزویج نماید آخوند راضی نشد وازجله 
کرامات آخوند علا حسن ودی ای که دربد و امردرولابت یزد ود ندو 
حاکمی از جانب ساطان اعظم نتحعلى شاه در یزد بود وبالنسبة به رعايا 
من زياد مود اهل خهرازس اه سوم آمدند خن مزر -کر دنک 
رعايا اجتما عكردند واو رابه انواع فضاحت وفظاعت برو نکر دند ود بدو 
امربه سلطان عارض شدند ومردم امررا به سلطان اشتبا هکردند چنا نکه 
آکنون نیزدربلاد ایران سم بى اندازه وفراوان است‌به‌حوی كد يج بلدىاز 
بلاد ربع مسکون این جنين نیست وآکررعایا وبرایاعارض شوندامررااعبان 
ووسايط به سلطان مشتبه ی سازند والاسلطان اين زمان اعلى حضرت ظلٌ 
هی ناصرالدين شاه د رعدالت بهنحوى اس تکه کو یا جنين سلطانی ازبدو 
وجو د به اين عدالت دراين طول مدّت بای در دای ر ۀ وجو د و د رعا م شهود 
ننموده اما چه فایل وسایط یکه به حي مبدء المبادى راهی دارند هميشه از 
ووو ن ناودو ا كه كير اکرو ددا دران 
زيائكاران به ديكران برای ایشان زیان ندارد به تعارفات و تکلفات 
حمايت ازظلام ی نمايند واين فقی مؤلفكتاب در سال که به >ضرملوكانه 
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حضرت ظل اللهى مشرّف شدم و خواسم رکه در دارامخلافه سکن داشتهباشم 
سلطان فرمودكه وجود شماد را ن بلادكه ثغورمسلمانان است ضرور وآکر 
ستمى به رعاياروى دهد براى صددينارشكم آن ظالمرابارهدى »كنم ومن 
تكليف از خود برداشم وتكليف رابه كردن ثمابا ركردم واين خن از 
روی صدق نود نه مبالغه حملا در معاملة یزد سلطان جنت مکان فتحعلى شاه 
آخوند ملا حسن رابه‌دارامخلافه خواست س ازورود اورا احضار به‌درپار 
معدلت آ ثارفرمود وعنداللاقات نان خشونت آمیزدرمبان آمد سلطان 
استفسارواقعه از آخوند مود ومیل ش أن ودکه خو: نداين امررااز خود خلع 
مايد آ خو ن دکف ت که اين حار ظالراست وفقراء ازظل اوبه ستوه آمدندذا 
من أورابيرون كردم سلطان متغتی‌شد وح .كردكه چوب وفلك آوردندکه 
آخوند را الماد اق چوبکاری و تنبیه وسیاستکرده باشندس در حلس 
سلطان باهای آخوند را به فلك ستند جذ دا سلطان به امین الوه اصفهانی 
رو یآوردکه امین الذوله آخوند بقينتقصيرى نکرده واین‌کاررارعایاو 
برایاخود شان نموده اند و مقصودش اين بودکه تلقین آخوندنایدکه اوازاین 
کا رتبا فاد امین الذوله نیز چون به طبقة عالێه علماء اخلاص داشته در مقام 
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معذرت و تصدیق سلطان برآ مل به ناكاه آخوند با این که بايش پسته بود به 
تفت رکف تکه سلطان چرا بايد دروغ بگویدمن حاك را برون كردم به سیب 
ظا وتعدى اوبه فقراء ورعاياء فقراء ورعایاتقصیری‌ندارندسلطان به امین 
الدّوله اشارهكردكه توس طكند يس امین ال وله توس ط کرد با یآ خوند را باز 
نمودند و آخونداز جلس برخواست وبه منزل خود رفت چون شب شد 
سلطان درعال مرو با رسول خداص رادیدکه د و انگشت باهای‌مبارکش را 
سته اند و آن جناب افتاده سلطان به نزد يبغمبرص شتافت وسلام‌کرد آن 
جناب به سلطان اعتنائى نکرد سلطان عرض كردكه پاهای مبارك ثمارا 
كه بسته استكه من أو را تنبيه وسيّاست نمام بيغمم رص فرمودكه باهاى مراتو 
بستى سلطان عرض كردكه من اين كونه بې أدبى ننمودم آن جناب فرمودتو 
دیروزح نحكردى باها ىآ خوند مالا حسن رابستندپس پادشاه باب و 
هيبت و خوف از خواب بيدا رشد وصباح آن‌روزبها خوند احترام بسیار 
مود و خلعتی فاخربدودادواورا مأموربه رجوع وطن نمود آخوند ول 
نکرد ودرسان داراخلافه‌ماند ودرآخرعمربه دکربلا سکنی مودو 
مميشه درخانة خود مجلس عزاى سيّدالقّداء عليه التلام رابرپای ی داشت 
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وذاگرین ذکر مصیبت ی نمودند وخود م د رآخ رذگ مصیبت ى فرمود و 
در مسجل هم موعظه ی فرمود واین فقير م غارٍأبه مجلس عزای وى حاضری 
شدم وهمان زمان‌که د رکربلا بود بازدرايام عزابه خان او ی رفت وب ای که 
ازاررعشه داشت وحن اورانمى شد درست فهميد مع ذلك بی اندازه به 
ی کر فت وا زجله چیزهانی که در بالاى منبرمشافهة ازاوشنيدماينكهى 
فرمو دکه من پیغمی ی خداص را درخواب ديدم وبه آن حضرت عرض کردم 
که دراخبارمقاتل دیل اءكه حضرت سیّدالشهداء علیه آلاف له والثناء 
درزمان شهادت دودفعه غ شکرده بود آي این ی است بانه؟ آن حضرت 
فرمودکه‌بلی ایآ خو: ندفرزندم حسين عليه التلام دزمان شهادت چهار 
دفعه غ ش كرد وفقيراين حکایت رابه تفصیل درکتاب اسرارا لصائب و 
كتا بككليل المصائب نوی شته ام اض روز ی از اام سم در خانة استاد آقاسید 
ابراهم عليه الرّمة مجلس عزابربابود مؤلفكتاب به آن جلس حاضرشدم 
س بلافاصله آ خوند ملا حسن حاضرشد ود رجنب استاد شست واستاد 
زياد احترام ازاو مود بس ذاکر قضذ آمدن شی‌رابررسراجساد شهداء ع بیان 
کرد وای نک ه آن شي رام الؤمنين عليه الشلام ودکه به هینت اسدبه 
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قتلكاه آمد چون ذاکر از بالای من به زیرآمدآخوندملا حسنآن‌ذاگر 
راكه حکایت شر ی نود درنزد خود خواست آن ذاكر در خدم ةآخوند 
اماو دنت ا عوقو را ويس غر ندا سس ند ان دار د مودای 
آخوند اين جنين جيز رأكه در بالاى مني خواندی آن شي ر|مي را لؤمنين عليه 
الشلام بود دروغ است واميرامؤمنين به صورت شيردرنمى | يدوبعدازاين 
جنين جيزى را دربالای منب رذكر مكن وازکفتة امروز ثم توب کن آن ذاکر 
صیفآوبه راجاری ساخته و سید استاد استماعى مود ودراين باب هيج 
تكا نفرمود مؤل ف کناب كويل دکه حكايت شی در نزد سيار ى ازارباب 
مقاتل معروف است اما اي نكه آن شم امير المؤمنين است يس آن مستند به 
حديثى نیست بلك هکسان یکه اين قضه راذكركردهانداززارع علقمى 
حكايتكرده اند وا وازجئى حكايتكرده اس ت آن ثم درزيرزمين از 
اوشنیل است واعتباربه قول أونيست واين فقي رتفصيل این قضيّه راد ر کناب 
آکلیل المصائب يبان نمودهام واختلافات راد رآن باتحقيق حق درکمال دّت 
و شتهام. 
ى-دريبان احوالات شی محقد حسن مجن ره 
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شين حقد حسن بن شي باقر نج ا سكن و الدفن فقبه نبيه و عالرجلیل 
القدرودرسوشان ورفعت‌مکان غنیازییان وسرآمدعلماء آن زمان ودر 
مسائل دقیق ودراكثر مقامات درنهابت حقی ورناست امامته بعد از َة 
الاسلام وسيّد استادبا جناب فقاهت مآب منتهی شل است و بعد از سید استاد 
طلاب عتبات در جلس درس او حاضری شدند و این فقير نيز جندى در 
محلس درس اوحاضر فى شدم و آن جناب بحه صو ت داشته صدای‌اورااز 
دور نمی توانست شنید ومبتلابه ساس ول ثم بود وتألث اوکتاب 
جواهرالكلام است در شرح شرايع اسلام است از اوّل‌طهارت تادتات در 
بيست وبنع جلد وآن رادردارالظباعه جاب زده اند درشش تلد سه لد 
درعبادات؛ سه علد در معاملات وبانهاءت تفصل است و عبارت فقهاء را 
بسط تام نوشته است و از شاگردان افقة الفقهاء متقذمين و متأخرین شي 
جعفرنجنی است ودراوایل حال نزد سید جواد آملی نیز تلذ تن 
جواد صاحب منهاج الک رامة است د رشرح قوائدعالامه ور چند جلد از 
اوايل آن کناب همان نقل اقوال کر ده ونحقيق خود نموده‌کویا آن زمان قو: 
استنباط نداشته وشیخ محمد حسن اجازة سيار به طلااب ى داد و تصدیق به 


255 


اجازة الشان ی نود تاد راواخريك نفراز طلا ب تموبه و تدل سكرد کی 
از شاگردان شي جعف رنحقيق رآ که شهرت نداشت و خوب وشته و 
عنوانش شرح لمعه بود کرفت وديباجه رابه اسم خودقرارداد ودونفرمصدق 
3 يدأكرده ودرخدمت شین شهادت دادندکه ای کناب از تأفات او است 
واوقوۀمستنبطه دارد وامررا برش مشتبه سأختند وش اجارةاورانوشتو 
به واسطة تصدیق شي دوسه نفرازققهاء كربلا ونجف اجاز: اورانوشتند 
چون چند روز ا زاین مرحله کذشت واين امراشتهاريافت طللاب به 
عر ضکردندکه آن شضص عاذى صرف وده و قوف فهمیدن مطال ب آنرا 
نداشته پس شیم ازیشت سراوکسی روان داشت که آکرکربلا باش داجازهرااز 
اوكرفته باشد يس او راد ركربلا نديدند شي زياد اندوهكين شل روزى به 
مني رأ مل وطلاب راوعظ نود وترهيب فرمودكه برای حطام دنیوی‌دین را 
به‌دنیانفروشد و امررا برمن مشتبه مسازيد يس آن بزرکوارکرشت وازمنى 
به‌زیرآمدا زآن س کسی را اجازه نداد وشش هفت ماهی کذش تکه شین از 
دارفانی به عالرباقی ار حال فرمود این حکایت بس از مراجعت من از 
عتبات وقوع بافته آنرا آقاسيّد حم د حسسن امام جعدلاهیجان حکایت 


256 


داشت الحاصل آن بزرکواری فرمودکه من قبل ازاين که به س ناه برسم 
طالب اشتهاربودم و ثروت برام ميش ر نكشت بعد ا زاین که به سن باه 
رسيدم این آمال وامانى ازمن دفع شد ا زآن يس به اشتهار ودولت رسيدم 
حكن طالب آن درآن زمان نبودم وشیع مزورشی درعالرویادیدکه ی 
خواهد خدمت پیغمبر ص برسد چون به در خانه رسید اذن حاص لكرد بهاو 
اذن ندادند وكفتندكه صبركن شیم همان جا يعنى به در خانه ايستاد وبعداز 
زمالى بازاستيذان خواست, اذن ندادند وامربه صرنمودنددراين وقت 
كن ان كر افش هک شي اوراى شناخت وارد شد ون اذن‌داخل 
خان پیغمبرص شد شي تت بكردكه مذ اس ت که مرا راه نمی دادندواين 
مردکه | زاكر اد است بی اذن داخل شل اس ت آن تخصىكه در اوددر 
جواب کف ت که حضرت فاطمه ع درخدمت بيغميرص شسته است بدين 
سبب تورا راه ندادند واين خوان به سبب سبت باحضرت فاطمه ع ګرم لود 
بىاذن رفت بس شيم درصباح آن روزدخترآقا ستدرضارا تزدیع نموداز 
نواد بحرالعلوم بود تاباصذةدكبرى فاطمة زهراع حرم باشد و شیم راکتاب 
خانه ای بو دکه آنرازین تکر ده بودند ساعت هاو پارچه هاى نفيسه و امثال 
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آن آويخته بودند وا زجله حکایات »که اي نکه شیم در مجلس درس 
روزی‌ست قوی به صاحب حدایق داد د رآن علس کی از تلامذه که 
عبّاس قمی داماد حاجی ملا حمّد جعف راسترآ بادی بودکفت درحدایق 
خلاف این خن مذکوراست شیر فرمودکه فرداکناب حدایق آورده باش و 
عقدی دراين باب منعقد ساختند مالا عباس به خانه رفت و درکتاب خود 
راده‌زد وآن جه حدايق درنيزطلاب ود کرفته وآ ن عبارت راد ر حاشته 
فوشته صبا حكتاب خود را آورده شین ملاحظه نمودكتاب ديك ر خواست 
نیز چنین بود جندكتاب ديحك را ورد ند همه بدان منوال بود آخرالام رشي 
ملتفت شد که جراد رهم ةكتابها در حاشیّه نوشته شل ب سكتب قد هه خواست 
معلوم شدکه مالا عباس جع لكرده بود وی فرمو دکه من زمان یک فقه‌ ی 
وشت عهد دگردهبود که روزی يك کراس نویسم وگراس عبارت ازيك 
جزوه است و مڌ به جهت تفرع ازاموروقلت مشاغل ورفع موانع به بغداد 
مانن ودرخانهبراغيارئستهبه تالف فقه اشتغال داشت واز حڪماء مذشت 
یا رداشت به حدّىكه از او منقول است که (وائله مابعث حمّد بن عبدائله 


الالابطالا مكمه ) ودراصول به نحو ی که درمیان متأغرین معروف و 
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مألون بود نهایت راجل بود و کف ت که مقام حادى عشرو انی عشرچیست 
که د رمسائل اصولیّه به این حوتطویل وتفصیل داده اند بلکه خواندنش 
حرام است و چون این حن رابرای شيم مرتضی ششتری ی کفتند كله شیم 
محمد حسن اصول مرا نغ ی کو ید بلکه اصول د رگران می‌کوید ومناظرة او 
باش امد احسائى د رعناوين سابقه سمت ظهوریافت واين فقي رمؤل ف این 
کناب در بدو مشرّف شدن به جف شرف شب راد ر “جل شيم طوبی .که شیم 
حمّد حسن نماز ی کرد حاضرشدم ودرجنب شی استادم ونمازمغرب رابه او 
قتداء کردم ومسئله ثم درميان راهواقع شدکه حایض سد از طهارت از 
حیض وقبل ازغسل ی تواند داخل جر کوفه شود ومکث نماید بانه؟ 
خواست از اوسوال نابم چون طریق نا زشیع رادیدم شیطان به من وسوسه 
کر دکه غاز به این سرعة جرا بايد از شیز صادر شود ؟ سای که بعد از جد: 
آخربلافاصل هکه خواست سراز تل بر دارد شبیع رات داشت وبا آن سب 
ملاعبه ی کرد تاد وسلا مكفت يس بانفس خود سیا ر جادل کردم وبر 
نفس غالب شدم ونمازعشاء رام به أو اقتداء کردم ما کباب کوب دکه در 
ميان علماء آن زمان سه قسم نماز مشاه نودم یکی نماز که شین محمد 
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تخسر ق کد کدرو رت بست ترا زآن مازهابود دوم وسط نما زمانند 
استاد م آقاسید ابراهم اعلى اه مقامه سوم م زآقا سيد حقد باق رة الاسلام 
كه اعلى بود ومن به جهت اقتداء به او در ناز ص هرروزازخانه ام که مسافتی 
به “جد أوداشت ی رفغ ودربشت سرقريب به اوی ایستادم وناز مې رابه 
اواقتداء ی كردم وم چنین غالباًنماز رابه‌اواقتداء ی .گرد که قرائت و 
صوت اور استماع نابم واوزمانی که تحكبيرة الاحرام قرائت ی فرمود مد 
ی داد ومن از تلامذ؛ او استفسار غو دع که در له جای من نیست و سید جرا 
مدّى دهد در جوا ب کف تکه ما این حن را از وى سؤالكرديم فرمودکه در 
زمانی که به کلمة مبارکه تكلى كانم از حالت اختيّاربيرون ی روم واين مذ 
دادن اختټاری من نیست و همه نماز ربا خضوع تام وباحزن بالکه با کربه 
قرافت ىكرد وبرهرمستمعی واضم ی شدكه نما زاو بازهایت حضورقلب 
است ودراوافل هم ذکر رکوع و تجود راسه دفمه ی خواند ودرزیرکف‌های 
دست لم همم یکذاشت مجلا ما زآن بزركوارد رحضور و خضوع عدیل و 
بدیل نداشت بلكه مستمع را هم کربه غالب بى شد و مسموعم شدکه نماز 


آخوندمالا على ورى درخوف وهيئت و حضورقل بآکمل از نماز حجة 
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الاسلام بو د ود رآن عهدنمازها راغالاعلماء آن عهد بهت از علماء این عهد 
ی خواندند در حدم والدمن نمازش درنهایت حضورقلب بود وعرحو) 
حاجى محقد ابراه مكلبانى نيزتمازش نهايتكامل وبسیارطولی داد 
ولگ مزا کتاب راقطع برآن استکه ناز شین حقد حسن به عینه مانند 
فا زاستادش شیم جعف ربوده وهمان سبك راداشته چنان جه مسموع شد که 
شین جعفرهمان قسم نماز ی كرد ويقين دار که نامب ذه بوده ونماز شيم 
حقد حسن به همان نهج یکھ رسول ص خدانماز ی کرد ب سك روزيادواتا 
ما جة الاسلام يس همان نمازى بودكه حضرت امير المؤمنين عليه السّلام 
یکر دکه تير ازيايش ‏ ىكشيدند وا و خب نمی شد وهمان نماز سيد اد بودكه 
که‌آکرردایش از دوش مبارکش کې ی شد ملتفت نمی کشت و تا خرنماز 
شوټه نمی نود وهمان نمازامام جعفرصادق ع وساي رامامان عليه الْسَلام بود 
أكربنابراين تقري ر لازم ى آيدكد نما امي الومنین عليه اللا مآکمل ازنماز 
ييغمبرص باشد و حال ای نکه جنين نيست درجوا بكوئمكه سالك راجنان 
58 اتا نكرده اند و شي بهانی زند بهانه د رآ خرکشکول وشته است که سه 
مرتبه است یکی مقام تفرقه وفر قکه ثم خود رای شنيد ثم خدارایعنی به 


261 


هردوالتفاتدارد دو م مقام جمعكه آن رامقام حو نیز ی کون وا وآن است 
که به مقام وصل ی رسد وبه جزخداجيزى رانمى بيند و از خود حوی شود 
والتفات به هم چیزندارد چنان که شاع ركفته: 
به ه جابنگرم کوه ودرودشت شان ازقامت رعناى توبينم 
سم مقام جمع ا جم که آن رامقام وی کویند و او آن است که بعد از مقام 
جع ورااحاطه حاصل آید به حو ی که به يك چشم حق رایبیند وبه چشم 
درگر خلق را ولذاش مود شستری كو دل : 
دراین ره انتاء چون ساربانند دثيل ورهفاوکاردانند 
که ازائشان ستد ماکشته سالار ما وال ثم اوآخردراین‌کار 
مقام دلگشایش جع جع است جال‌جان فزایش شمع جع است 
بس رسول خداص مقامش جع جمع است و احاطه اش به حوی اس ت که پس 
ازدیدن حق به دیدن غير تنز ل کر ده وهردو رای بیند ودین حق مانم 
دیدن خاق نمی شود به خلاف انقه که مقام یشان مقام جع است‌نه جع اجمع 
فلذاد ر ناز جزحق چیزی را نمی دیدنداحاصل نماز بيغم از ائقه بر ترو 
افضل است و ا زجله اعاجیب محکه ای ن که جیب با شا وال بغداد بعد از 
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شخ مکربلابه یف رفته وشيم حقد حسن رابه همراه‌گرفته به زارت 
اميرالمؤمنين عليه الشلام رفت چون داخل حرم آن جناب شد دست خود را 
به سو ی آسمان بلن د کرد وکفت خداوندابه حرمت ريش سفیدمن ا زناهان 
امام على د رکذ رکه (سیا ر خون مسلمانان رارشحته است. 

یا درییان احوال عل العلماء شی مرتضی ششترى الااصاری ره 
شخ مرتضی ششتری‌ساکن جف ومدفنش د رجف وتلقز در بد و آمردر 
نزد حاجی مالا امد نراق یکر دهاز آن يس درنزد شريف العلماء تلقذ موده‌و 
نهایت زاهد وورع وعابد ودقيق ود واین فقرجندى در ملس اوحاضری 
شدم و نما زنوافل راتبه از اوترک نمی شد بلكه زيّارت عاشورا و ناز جعفر 
طیاروحوآن ازاوترک نمی شد وپس ازمرحوم شير حقد حسن رئاست 
امامّه به اومنتهى شد و هرک ز متصدّی مرافعات نمی شد وب هکی احازه 
اجهادندادوتألفات اورسالة حعنت مظنه و رسالة برانت ورس الة 
استصحاب ورسالة تراج ورسالذقرعه ورسالة شینملاك الاقراربه ورسللة 
تقيّه ورسالةننئى ضرروشرح طهارت کاب ارشاد علامه ومتاجرمستقللا در 
يك مجلد ڪن تام مسائل بیع راننوشته وحواٹی متفرّقه برهامشكتاب 
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عواید حاجی ملا امد نراقى وف ا حقیقه درعل اصول يعنى حجیت ظن و 
اصل برائت و استصواب مؤسّس لوده وقريب به هشتاد سال عمر ركرد مانند شي 
سسب -درسان تفصل حال | خوندملا آقای‌درندی 
رحمةائله عليه 
آخوندملا آقااين عابدین رمضان الذربندی در صدف فقاهت و اجتهاد عام 
عامل باسداد فذلك حكماء اسلام قدو ارباب‌کلام فى الحقيقة علامة اين 
ازمنه و وحد امکنه وا ز شا گردان شرت العلماء است ونهایت كم خاق 
ومتغترالاحوال ودکاهی از اوقات‌نای‌تکل ىكذاشت و ىكف تبر 
فلان مطلب چهل يابنجاه يراد دارم مرحوء شریف العلماء ی فرمودکه تويك 
ایرادکن که خوب باشد هما نكافى است و تثیل ی آوردبه این که برای آقا 
حمد خان خب ربردندكه برای جهانبانی خانبابا يعنى تتحعلى شاه در ياك شب 
چند بسرمتولد شل آقا حقد خان در جوا ب کفت ی خواست يك پسرباشد 
مثل لطفعلی خا نکه بسرجعفرخان زند بود وښشیارمرد جاعی وداکنون تو 
يك ايرادكن آن هم لطفعلی خان باشد يس آخوندبااستادش شریف العلماء 
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حاجه ی کرد تا ای که شر يف الملماءمتف ی شد آخوند ثم بى اختیارتفتربی 
کرد و شرف العلماء ی کفت این را از مجلس رون کد بس‌بازوی‌اورای 
كرفتند و از جلس بیرون ىكردند چون به د درميرسيد ىكفت ای‌جاعت 
منكه رفع ثما این خن را قبول نکنيد که اين يخنش فاسد است بس شريف 
العلماء فى کف ت که بر سرش بزنيد حملا دوسه روزبه مجلس درس ن ی آمداز 
آن بس رفقایش به شریف العلماء عرض می‌کردن دک هآخومدملا آقامرد 
فاضلی است ثما آذن بدهيدكه در حلس درس به خدمت مشرّف شود شرف 
العلماء ی فرمو دکه بیاید مشروط به ای نکه ين نگوید س ی آمد و چند 
روز حكن نم ىكقت باز يك روز بنای اجه رای کذاشت باز به مکیفیت سایق 
حرکت ی کرد و هکذا ودروقتی ازاوقات ميان تلامذة شريث العلماء 
اختلا افتادکه در چه محث شرو ع کنن د آخرالامرب ر محثى اتفاق کردند 
ملا آتأكف ت که بايد محث حخيت مظنه را شروع کنی والااذیت من به تو 
خواهد رسيد شريف العلماء به او تغتر فرمود واضأاز قضایای افاقیه این که 
شريف العلماء درزمانی از ازمنه با تلامذه به زيارت سامره ی رفتند يك شب 


درجائی توفت نمودند بس ميان خوند ملا آقاو یکی از تلامذه‌منازعه در 
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مستله ای روى داد آخرالامر ملل آقامتغت‌شد و حربه درنزد آن ود آن را 
كرفته وآن مرد رادنبال‌کرده آن شخص چون حال را بدین منوال دید خود را 
به جاد ر شرف العلماء انداخت مللا آقا از عقب دررسد شرف العاماء ما 
آقا تفت فرمود اوراا زآن جابیرون کرد حاصل ملا آقادارای‌معقول و 
موس درعا منقو ل ومکزراستاد سناد قاسيّد ابراهيم ى فرمودكه آخوند 
ملا آقاارباب فن اصول است وبه اورجوع كنيد ودرعا کلام و حکمت 
مطالب معقول أو به قوانين شرعيّه مطابق ودرع رجال أوحد رجال و حط 
رحالاربابکمال ودرفصاحت وبلاغت دردیارعرب وم مسأ بود 
باکه این فقم دراین اعصاردر فصاحت وبلاغت برای او تال وثانی 
ندیدم و ثم جنين درعربيّت وازتأليفات اوكتاب خزائن است كه مشتمل بر 
سه جلد است جلد اول شرح منظومة بحرالعلوم است درفقه طهارت وقدری 
صلوة و فروع بی اندازه‌نوشته است بااستدلال درغاية احكاء واتقانو 
روان بیت ومشی خی خلق بابن طاب یغ منهااکثر الابواب» آخونددرشرح 
این مقام نوشته اس تکه از این حديث هفت صد قاعل استنباط نودم جلد دوم 
دراد له عقلته و بعد از استصواب , تعارض |ستکاب رابا قو ائد فقهته نوشته و 
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قوائد فقهيّه رامنقم داشته ود رآنهابانهايت تحقيق تک نمودهمثل عموم على 
اليد ولا ضرروید دلیل برملکتت وماضمر جه ضمز يفاسل وننی غرر 
واصالةلزوم در عقود وقاعدة الامين لامخون وقاعدة احسان وقاعدة تسيب 
وغيرهامن القوائد الک لية وطريق اش آن بودكه داخل هرمسئله ازمسائل 
فروع یا اصول‌ی شدآ نقدرازشقوق وفروع ذک ی كر دك ازکروری 
کذرانید وصلدسوم دراعتقادات واصول‌عقادی و درابه وقواعد رجانه 
وغم‌ها واجتهاد وتقليد میباشد و درزمانی ازازمنه» چ مد حسن براى 
زیارت مخصوصه بهكربلاآ مد آخوند ما آقابه دیدن اورفت شین به آخوند 
كفت که جواهرالكلام رابسيارخوب نوشتهام آياثما اورادیل‌ایدو 
سندياع اید آ خوند کف تكه ازاين جواهردرخزائن مالسياراست وآ خوند 
مت مديدى د رك ربلا بودودربعضى اوقات تدريس ى كرد مؤل فكتاب 
ني زجندى به درس أوحاضرى شدم لبكن اززيادني تغيّروسوء خلق 
مجلس درس أوبه ثم ی خورد وديكركتاب اكسير العبادات فى اسرار 
الشهادات استكه درنهايت جودت به حبر و حسن نحريروفصاحة وبلاغةو 
سلاست وجرالت ازخامة آن حبر نحريربه عرصةظهوررسيد واخبار 
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مصیبت راجمم م کرده ودرضعاف این اخبارانکارارکار و تحقیقات بی 
ثماروتدقيق بسياروجمع بين متناقتيات الاخبارفرموده که ا ى الآ نكب یکناب 
مصیبت ننوشته مک رای ن که اغا غر م ران كات بسیاروضعاف 
بلكه اخبار ی که مضمو نكذ بآ نها است بلکه کوب بعضی از نها قطعی 
الكزب باشند واین مایة کسرقد رآن‌کتاب كرد يد واين فقی‌را حوانی سيار 
برآ نكتاب است وتدقيقاي نمو دهام وکتاب اسرارالصائب دردقايق علمته‌و 
دقايق حكميّه وعرفاتنة اخبارمصيبت نوشته ام ودركتاب أكليل الصائب 
نیزا زآن نحقيقا تكد فى الحقيقه انکار اركار است نو شته‌ام واز تأفات او 
کاب سعادات ناصرثه اس تکه به خحواهش سلطان وشته وآن مختصرو 
فارسى است وخال ازدقايق علمته نیست ودر اقام‌مصبت حضرت 
سیدالشهداء مواظب و متصلب ورا بود به نحوىكد د در بالای‌منبر از شا 
کریه غش ى كرد ودرروز عاشورالاس خود را ازبدن ی‌کند وللک ی 
ست وخاک برسری رت وکل به بدن ى ماليد وبه همان هيئت به منبى 
ميرفت حملاً ارادت اوبه امه اطهارفوق اخلاص ابنای‌روزکار ود و 
دارایعم آکسم ود ورساله د رآن‌وشته وقدری ازاحوال آن‌ع و 
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صاحبانش راد ركتاب خزائن نوشته والبتّه صادق بوده ودرزمانی یکی از 
اعيان دولت سلطان از اوسوال کر دکه صاحب مثنوى را چه مذهب است؟ 
آياكافراست بانه؟درجواب کف تکه مذهب اورانمی دام نكن يك بيت 
آن راسيارخوب كفته وآن این أست: 

اهل كنا ازکهین وازمهین ماه عم اجمین 

و چون ساطان عصرناصرالذين شاه به دیدن او آمدبه سلطا ن کف تکه تو 
سلطان اسلای سبلت را اصلاح نكردن وشارب رانزدن خلاف قوانين 
اسلام است بس ساطان به جهة امتثال ام رآخوند دلاکی را خواست وقدری 
ازسلت خود را درهمان مجلس اصلا حكرد وآخوندازكتب علميّه زياد 
احترام ف كر ابه توق كه تهذیب 3 طوسی رهونح وان راهروقتکه‌بری 
داشت مانن دکلام اه ی بوسيد و بربالای‌سر ی کذاشت وی کف کتب 
اخبارمانندقرآن حترمند وآن جناب در امربه معروف ونهی ازمنيكر 
اوحد اهل زمان بود وقریب هشتاد سال تانود سال عم رکذرانیدودر 
دارا لافة طهران وفات يافت ومرحوم ملا آقارامناظراتي است‌بامخالفین 
وباكى نیس تکه بعضى ا زآنهارادراین‌مقا ذک‌کني وا زآن‌جله آن 
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جناب د رکتاب سعادات ناصریّه حکایتی ذک كرد حاصلش به نحواختصار 
ای نکه درزمان عمرباشاوالی بغداد تعژی‌یارد رحدود حل حکمرانی 
اوواقع کردید ويعقوب افندی حاکر هنديّه بود و اودر باطن از طایفةامامته 
اثنی عشريّه بود ا زآ خوندملا آقادرخواست آ نکر دکه عمر باشای خواهد 
فراترازهنديّه سد نايد و توبه‌دیدن اوآمن صصتی اوراکرده‌شایدازاین 
خيال برکردد و چنین ازسم زۆارومسلمین امتناع ورزدوآخوندملا قا 
کویدکه برای من موانعی روىدادودير شد وق که به هنديّه رفع عمرباشا 
به بغداد رفته ونايب خود را دفتر دار افندی رانایب خود نوده ود يس بهنزد 
اورف ويس از ملاقا کف رکه من خواست به نزدشماحف وهدابائىكهآن 
اشرف ازهمه چیزباشد بیاور كفت أن جيست ؟کفخ ازفضائل آل حتدص 
خصوص سيدا موخدين امي رالمؤمنين عليه الشلام سکف رکه اشر ف کتب 
اخباردرنز د ثما جيست ؟كفت جامعة حمحة امام مخارى س من ازاحوال 
اوخواسة وکیفیت فراغت اووازبعضى ازعلوم درسن‌ده‌سالگی و 
مسافرت اوبه مکه و مدینه و حاز و ین وبلاد مغاربه وشامات برا ىاخذ 
حدیث واي نكه هفتصد هزار حديث در ضبط داشت وکفتت تدریس اودر 
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بغداد و چند حديث ازكتاب حصحة اودرمناب على ع بیان كردم دفترداربا 
ادب تمام تشست وخود راکوچك دکرد ودردريا ىفكرفرورفت بس کم 
قدرىاز فضايل امام حسين عليه الشلام رابشنوکفت يبا نكن كفم آن 
موقوف برجند مقدّمه است اول ای نکه در جنك خندقكد اميرامؤمنين 
عليه الْسَلام عمر وبن عبدود راكشت یخم‌صلی اه عليه و آله فرمود 
(ضربة على بوم ال ندق افضل من عبادة التقلين) بسكفتم ازاهل‌سنّت آبادر 
این خر منڪر ى دارد ؟کفت نه نم بس بايد عبادا تجميع انبتاء ومرسلين 
داخل د رثقلين باشد و ضربت على افضل باشد ازهمه مکرعبادت پیغمیخام 
ص جه این ضربت به این درجه بودن به جهة خدمة به يغمبرص وبه 
شریعت غرًااست ول بعضى اين خر را تغیی داده اندکه افضل من عبادت 
جميع خلایق ازانیاء وغيرهم تاانقراض عالمدفترداركفتكداين غلط است 
و یج همان اول است يس كفم يا يبغمبرص اغراق ودروغ‌هرکزی کوید؟ 
كفت نه به جة (وما ينطق عن انموی ان هو الابو. حی)کفنم مقدمة سوم ای نکه 
آيايك حه بيغمبرص بالاتراست ياضربت على عکه در خندق صادرشد؟ 


دفتردارسكوت كر كفم این حل سکوت نیست بلکه يك 22 بیغمیص 
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افضل است نظ رب آنجه سابقاذک شدکف ع که چون اين مقادّمات دافسته شد 
بس د ریم مخاری منقول اس که يك روز حسينع به نزد پیغمبرص آمد 
ودرنوبت عالشه آهسته آهسته راه‌ی رفت بغميروص اوراد رآغوششکشید 
وسیارونید وبوسيد عااشهكفت بابى انت و انی جقدراى پیغمب از پسرترا 
خوش ی آید؟ حضرت فرمودکه مکرتونمی دانی که او بارة جڪرمن است 
ويارةدل من وريحانة من است يس يبغممرص سیا رک رست عابشه از آن سبب 
سول کرد يبغمب رص فرمودكه جاى ثمشيرها ونيزههااستكه فى لوسم و 
تيرهاى بن اميّه عایشه کفت اورا یکشند ؟فرمود بلى بالب تشنه وشكم 
كرسنه وشفاعة من به آنهانمی رسد وخوشابه حال آ نکس یکه بعدازشهادت 
اورازيار تكندعايشهكفت زائراورا جه اجراست ؟يبغميرص فرمودكه اجر 
يك 3 من و چون يك ج يبغمبرص افضل ازعبادات جن وانس است از 
آدم تانقراض عالر پس عاشه تيخب كرد وعرض کر دک ثواب یك جخ شما 
رابه زاثرقی‌حسینع ی دهند؟ | ن حضرت فرمود دو مراعائشه باز 
تج ب‌کنان كفت دوچ ثما؟ آن حضرت فرمود جها رح من يس عايشه باز 


تخب کرد وآن حضرت به ضعف ودوبرابرلاحق جواب ی فرمود تابه 
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چهل و پنے رسید بازعابشه تيخب رامکر رکر د آن حضرت فرمود بلکه 
واب نود ونود عمرة من به اوی دهند عايشه سکوت نمود يس دفتردار 
كفت مولاى من افندى من اشکالی دراين جا است و آن اين استكه بیغمی 
ص اغراق وكذب نمی کوید پس به سبب انكارعايشه اين اضطراب 
جيست؟ من كفم این اشكا ى نيست وجوابش اينكه مراتب راتب زائرين به 
سبب زياد تي معرفت د رحق یشان وبعد مسافت امکنه زائرين وكثرت وقلت 
زحمت ومشقت زائرين ثواب الشان متفاوت ی شود دفتردا زياد مسرو رشد 
وكفت جزآک الله خبراپس كفم نظربه اين حديث اقل درجة ثوا ب زيارت 
حسينع بایدبه قدريك جخ رسول خداص وبالاتراز صد ضربت خندق باش 
ردق دار کل غ رى اک ن ی کون رورت و 
اجتماع قائم است برای که زيارت زائرين داخل درعبادت ثقلين است يس 
بايد زيارت زائرين تال درجة ضربت امبر ا لمؤمنین ع درخندق باشد يس بلا 
فاصلهدفترداركرية شديد ی کرد و خود رابه‌دست وياىمن انداخت و 
مكو ربوسيد وبه چشمش ی ماليد و سپس كفم واه مؤاخذه خواهید بود بس 
رنڪش متغتر شد وكفت چرا ؟ كفم رکه به زؤاراذيّت ی‌کنند ومال ايشانبى 
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برند وبه دلوان الشان نمی رسند دفترداركفتكهازاين بس حك یک که 
درگ رآزا رنکنند مؤل ت کویدکه دعوای اجماع وضرورت بر افضلیت 
ضربت حضرت امي را لؤمنينع به زیارت زائرين سل تأقل است وفسبت 
ميان حدیث زائر و ضربت عموم و خصوص مطلق وخاص مقذم برعام است 
آکرحدیث خی الشند و معتبرالشند باش و اضراب يبغمي رص أضراب نيست 
به جهة عدم منافات ميان فقرات جه بات يك چ منافات يازيادترندأرد جه 
اثبات شئى برای شئى نفی ماعدا نمی کند بلکه به اعتفادم اي نكثرت مراد به 
آن ازبابتكثرت است مانند(ان تستغف لهم سبعين مرّه) ومرادازنود حصر 
نيست وأكرعايشه تخب رازياد ی کرد ه رآ ينه پیغمبرص به زياد ازهزارى 
رساند اضا آخوند مال آقاد ركتا باكسر العبادات وشته اس تکه وقق در 
بغداد وارد خانةعلامة العلماء عاقه شهاب الذین سيد مود اروی و با 
علومی(نابراختلاف نس کردیدم مراضيافت واحترامكرد واومفتى بغداد 
بود د ربغداد عبد ارح نكردى بودكه اوراازاهل ورع ورياضت ى دانستند 
ومفتى راازاهل دنیای داستند يس روزى مفتى علوسى درخانه بودمن در 
خانة مالا عبدالرّحمن رفع 7 بدا وكفمكه آنجه مشكلات درهر ع ركوى 
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که تامن آنراحل نابم مف كفت ترا این مرتبه نیس که من ازتوسوا لکن 
بلكه توراهرا شكال درهرفن هست بكوتامن اوراحل نابم يس زمانی 
صب گرد وكفت جرا ثم شيعه يزيد رالعن ىكنيد ؟ بس من متفر شدم وگن 
كه مسلمان از مسلمان جنين سؤا ى نم ىكند لعنت بريزيد و پدرش معويه باد 
چون مفتى اين سن شنبل درنهايت غضب شد ومنزلش غرفه ای که در 
کوچذینداددرآن‌بازی شد يس فریادبزرکی ,کشید ومردم دراطراف ججمع 
شدند وکف تکه آیاتولعن یکن خال الوّمنین را دردارالتلام بفدادکه 
جمع اهل سنت است يس أكرجواز لعن براو ثاب تكردى جه بهتروالابرتو 
حدّجارى ىك كفم توراجه ح د اجراء است وبرتولازم است وضروری را 
حاجت به دليل نیس ت آيافراموشكردى قول عالامه تفتازانى راد رشرح 
مقاصد يس در ذيل مسئلة امامة با آن ناصبتّت ؟ مفتی کفت چ هكفته است 
تفتازانی ؟کفخ قولش اين اس تكد شکی نیس تکه حاب رسول ص عترت او 
را اذ تکر دند پس ه رحكابى معصوم نيست وه رکه پیغمبرص راملاقاةكرد 
چنین نیس تکه نیو باشد جزای نکه طعن بر پشت پایان گرده یم تاعصای 
اسلام منشق شو دواماكسانى از ظا لىن که بعداز اشان آمد پس به ظا ايشان 
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آسمان وزمين وحیوانات وجادات‌کواهی ی‌دهند یس برایشان باد أعنت 
خداولمنت لاعنین پس کفنکه این مضمون کلام تفتازانی آیاهست‌یا 
يست کف بلى قول تفتازانى هست وليحكن او را چه اعتبار کلام اورا 
جه يت ومن ازا و اعا ی باشم بس بباورازآ يات واخبار نویه کف آکرآبة 
صريحه دراین باب ذکر رکنم واخبارى بيان هايم آيا ملتزم ی شوىكه يزيدو 
معویه رالعنكنى ؟کفت بلی بس ا زاو عهد كرف وکنم (قال تعالل نی سورة 
ا محزاب : ان الّذين يؤذون الله و رسو هم اه فى انیا وال خرة واعد‌ضم 
عذابآمهنا )كفت جه وجه استدلال است كفم آیا دراخبارواردنشن از 
طریق ثماكه يبغميرص فرمود: (باعلی حريك حبری و سلمك سلمی و مك 
حمی ودماك دی ومن حاريك فقد حارینی ومن خارف فقد حارپ الله ) 
سكفت بلی وارد است پس کف که آيا دراخبارثماوارد نیس تكه یغمرص 
كفت ©حسين می وانامن حسین شمه حمی و دمه دی ) ب سكفت بلى وارد 
استكفم اضاًاز طرف نما به نحو تواتر وارد نیس تکه بیغ رص فرمود : 
(فاطمة بضعة من من أبغضهافقد بغضنى ومن آذاهافد آذانی )یس کفت بلى 


وارداست بسكفة آيااستدلالتمام است؟ بس اوسربه زیرانداخت و 
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كوك دس 2 اس برخيزم مرابه خداقسم دادكه نصف ساعت بنشین 
بس فشستتجدیدگردقلیان وقوةرایس کم ركه دراين ایام در چه میٹ از 
اصول درس کون ی کفت مبحث حك وحاكر را ازشرح عضدی بس من براو 
وارد آوردم شبهة اتحاد دلیل ودلا وآنرامستعک ساخ پس‌او 
مانند خردركل فرورفت يس به منزل مفتى آمدم ومفق تازه آمل ومنتظر 
قدو من بود بس دست ب هكردن من درا ورد وكفتكدكه سک به ريش 
معوټه ويزيد با دكيستكه منع از لع ن كردن براينها ىكندكف که به ثماخبر 
دادكفت بعضى ازملازمين د رمحا بود ند توجرامراعات تقئهنكردىكد 
این لعين حك به اباحة ون من کر ده لود برای ای نکه من در جلس يزيد 
طاغی را لعن كرده بو دم پ سکف كه ای افندى مشل منكدى مراعات تفه 
نم ىكند وولايت امي را مؤمنين ع قلع من است وآخوندملا آقادرییست 
سالكى شرح نهج البلاغذابن اب ی ا محدید رادرس ىكفت و درعال م رؤیابا 
شین و ابن ابی الحديد حاج هکرد ايشان را ملزم ساخت چنا نکه دركتاب 
اسرارالشهادة وشته است. 


بح -دريبان احوالات قدوةالفقهاء شرف العلماء ره 
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مد شريف الین بن ملا حسنعلى مازندرانی آملی ملقب به شريف العلماء 
وقدوة الفقهاء واسوة الفضلاء مؤسّس عل اصول استادثُول نادردهرخوان 
ا تجوبة زمان وحيددوران مهم سبهرعل منقول بدرسماء اصول‌مولدش در 
كيلا ومدفنش ودر کا وحدقة روزکارو حديقة علماء ابرار تن 
مری‌مانند آن بزرکوارابصارننمود ودیدة ارباب اعتبارمانند آن بزركواردر 
تأسیس قواعد اصول‌ندیل و در در ملس درس اوزیاد ازهزارنفری 
ثشستندا زجله تلامذةاو سید استاد سناد ورکن عماد قاسيّد ابراهم وملا 
اسمعيل بزدی و خوند ملا على درندی و سعد العلماء بارفروٹی و آقاستد 
مد شفيع بروجردی و شی مرتضی ششتری وغي شم من الافاضل العظام و 
العلماء الحكرام وفقی مؤل فكتاب ستدی از اهل مازندران رادید که معقر 
و ودرعتبات جاور و ی کف ت که شريف العلماء کناب عوامل ج رجانه به 
نزد من قرائت ی نو دکه چون به اين مقام رسید که ی کو ید (والعوامل مأة 
نوع ) شریف العلماء ازمن برسيدكه عوامل رابشما رکه بيغ صدعددی شود 
بان کفخ بلى ی شود و حاجة به ثمردن نیست شريف العلماء کت که اين خن 
راقبول ندارم جه شای که مصئّف درو غ کفته باشد و شاید عوامل بيشت رياشد 
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اکمترباشدو پس از انا مقتمات ال بهنزدآقاسيد حت دتحصيل ى نود از 
آن پس نزد سيد الاساتيد آقا سید على نیز تلق کرده ود رآخرحالىكفت 
مدّت نه سال درنزد قا سّد على تلمّذ مود تا این که مستغنى ازاشتغال وقابل 
افتاء کردید ودرا خرحال ی کف تكه من از استادم منتفع نمى شوم و استادم از 
جواب ایرادات من عاجزاست و بسیا راز اوقات به جهت مزا ز جواب تغی 
اسب به شریف العلماء ی نموديس با والدش به سوى دیا رم مسافرت گرد 
و درهرشهری يك ماهد و ماه اقامة نمود ومنظورش نحصي لكتب و اسباب بود 
پس ميس ر نشد وكسى به اواعانت ننمود يس به زيارت امام ثامن مشرّف شد و 
ازب کر بلا مراجع تكردكويند د راوائل حال يك سال ياكمت رخدمةميرزاى 
قمى تحصي ل كرد يس از مراجعت بدك ربلا بازبه مجلس استادش آقاسيّد على 
حاضر ی شدكه استفادهكند حكن ذائزع برای او نداشت جه استادش به سن 
شصحوخیّت ومعم رشاع لود يس مشغول به مطالعه ومباحثه وكمال سعى را 
مراعى ی داشت تاد راندک زمانی استادى شدكه سرآمد مهم : حذقه 
ارباب منقو ل کردید واصول رابهنهج نيحكوتغييرداد وترتيب درست با 
نهايت حقیق وتدقيق بنانمود ونه ازسابق ونه ازلاحق ماننداودرعا منقوليا 
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درداثرة وجود نگذاشت ودره مسئله مقدّماتي ترتیب‌داده که ا زآن 
مقڌمات جیع شبهات در معرض احلال و خصم رااستدلال درعرصهزوال 
وا حلال یکر د ود یگ حاجةبه آن یس تکه ممه ادله وهمةاقوالو 
همذ شبهات شد بلحكه مستمع خود قاد ربررفع همه شبهات خواهد بود واضاً 
درهرمسئله به نحو احاطه حن کفته به نحو ی که شنون أكربيست ی مستله را 
بشنود غالباًقادربرفهم ممه مسائل اصول ويااكثرى شود جملأدرجلس 
درس آن بزرکوارزیاده ازهزارنفرا زعلماء ابراروطلاب اخياروفضلاء 
عا ى مقداری شستند ود راندك زمانى از حضیض تقليد به اوج اجتهادی 
رسيدئد وجون استادم آقاسيّد ابراهيم هفل ماهد رف رفت ودرخدمة 
حقق ثالث شع على بن شیم جعفربه فقه اشتغال نمود این معنى شريف العلماء 
ل ش آبند شد و تصریم کر دکه سيد ابراھم هرچه‌دارد ازمن است‌ومن 
اوراتربیتکرده‌ا وخاتمه رابه جاهاى ديكرقراردادند وبدين جهة 
دكورشد تلامذه عرض كرد ندكه ثما اصول ی فرمائيد واصولٌ مقدّمهاست 
براى فقه بس ذى المقذمه را جکو: نە حصي ل كنيم بس جه ايرادى برا قاسيّد 
ابراهيم داری شريف العلماء كف تكه صباح يك درس از فقه شروع خوا ام 
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ود ومسئلییع فضولى را خواهم عنوان گرد پس درمدّت هشت ماهییم 
فضولى را تدريس فرمود به حو که هی فقبهی بدان نحو معترض نشد و شی 
مرتضی ششتر ی که از تلامذة ر ودد ر کاب متاجرسضی از حققات 
استادش شریت العلماء رانقل فرمودهالحاصل مرحو م آقاسيد ابراهيم 00 
ور ادك اسف ل شوو قا قرس کاخ وا وس ور 
استادش صد نفر در لس درس او ی تلستند و ن یزرک اردور لس درس 
داشت یکی برای مبتدین و یکی برای منتهين ود نام تعطیل نيزدرسى 
برای‌جاعت درگ راز طلاب ی فرمود و در ماهمبارک ورمضان درشبها 
تاضف شب به زبارت و عبادت اشتغال داشت وازاين جهة قليل التصنيف 
ود ومصتفاتش باقأت آن از مسو ده بر ون نبامد مؤل ف کنا بکوی دکه تخصى 
ازمقدسين برام حکایت دكردكه من عقن اول و علامه راد خواب ديدم 
وحقق رابه صورتي ديل بودكه من جميع الوجوه اوراثشبيه بهم و کناب ی 
مود آکرچه خواب را اعتباری نبست و کی ازتلامذة شرف العلماء بهاو 
عرض کر دکه ثماجرا تیف نمی فرمائید واين تحقيقاتيكه موروث ازسلف 


نيست وآيد به خلف ومتأخرین راازوصول ذيل اوکوتاه است ولازم است 
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که تألینی فرموده تاباقی اند در جواب فرمودکهکارمن تربيّت طللاب وتعلم 
متعلّمين است و آن جه شما تلامذه تالف ی نمائید از من است و معروف است 
كەش على د رجلس درس درمقام نقل قو ل ی کفت (قال شرف العلماء نی 
الضوابط )و آن جناب در حفظ وضبط ودقت نظر و سرعت انتقال د رمناظره 
اريا بكمال وطلاقت لسان و حسن مقال أجوية زمان و اوحد علماء اعلام 
ود به حو ی که خامه از حریرنامه ولسان ازبيان قاصرو عاجزوفاتروبااحدی 
مباحثه ننمود مک رای نکه براوغلبه داشت ويد طولائى درع جدل داشت و 
وفات اود رسال هزارو دوست وجهل دبج ویاچهل وشش وده است واو 
رایسری ودکه در همان سال وفات يافت ازمرض طاعون ونسلش منقطع 
كشت لیکن اولاد روحانی اوشیارند و یکی ازارباب ثروت مازندران 
فوا قروا مرس اياف قرف الما نا رد | دزا ردت ود 
موسوم ساخت ودخترخود راهم برای شر اا خط ردو نشوك 
العلماء درخواس تكردكه به بارفروش آمل آن جناب راضى نگشت يس 
آن تخص دختر خو د رابه‌عتبات برد وبه شريف العلماء تزویج کرد وآن 
جناب عمرمبارکش ی تاجهل بود يعنى ميان ی و چهل وفات یافت وآن 
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زمان مأ فكتاب نه سال ياده ساله بودم و تااوزنن بود عالی در اشتهار مس 
کل نبود پس ازوی‌مرحوم جْةالاسلام عل اشتهارواقتداربرافراشت کونند 
که سیب کر عمربودنآن بزرکوا رآن بودکه چندان احترام از علماء نمی نود 
که مانند شین على و مشا جف که به ضراو آمدندتواضع درست 
نمی کرد ودرحضرالشان مرافعه مینمود ومكرّرىكفتكه بروجه ارض 
عدیل برای خود نمی دام مکریدراین جوان وآن جوان سرآقاستّدمهدی 
بسرآقاستدعل ود در لس درس شرف العلماء ی آمد وشریف 
العلماء عل الذوام اور تعریف ووصیف مینمودواورابرترازخودی 
داأست وطريق تلامذة شرف العلماء آن ودکه چون درس رای خواندند 
س یکی از تلامذه رآکه افضل ود ی نشاند ويك دفعةدیگرازهمان 
درس راتقريرى کرد وآکررد وبحثى داشت‌بیان ی کرد بازدسته دسته‌و 
فرقه فرقه صد نف رينجاه نفرودونفريك رای شانیدندبا زآن درس راتقریری 
کرد بالعمله يك درس راد رشبانه روزی‌چندین دفعه کفت وشنود ی كردند 
ویس اآن تحرير یکر دند مذازودت ر ترفی ى كردند اه طریق درس 
همین است (الذرس حرف والتحكرار الف ) زهی استاد بايد وانكه ىكارو 
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آن جناب نا زجاعة نمی کرد جه در زمانی به اصرارمردم به ما تاد درحال 
ماز خاطرش مصروف تحقّق مسئله شد لهذا ترك نما زجاعت کرد وآکرا زاو 
مسئلة فرعيّه سوال ی کردند آنقدرشقوق واحمال درسؤال ذك. ی كر دكا 
سائل از اصل مطلب خود غافل وذاهل کشت وبرجاعت عرب اجراى 
حدود مینمود وبه دیدن وبازدیدکی نمی زفت و چون سے قل حسین 
صاحب فصول بهكر بلا آمد نما زجاعت در پشت با کف شکن مرقد مطق ادا 
یکر د الا هرچه طالب آن شدكه شريث العلماء به دیدن اوآ ید مکن فشد 
زيراكه أن جناب به دیدن وبازدیدکسی فیرفت بس صاحب فصول به دیدن 
اورفت بس عيال شريف العلماء ازاوسؤالكردكد ثم نما زجاعت نمی خوانيد 
وماطالب مازجاعت ی باشيم ودراين ام شيم حمّد حسين اصفهانى آمك 
است ونمازجاعت ی خواند آیابه اواقنداء بكنيم یانه؟ شریف العلماء 
فرمودكه برو به خانۀ او و به عبال ا وگ وکه از اوسوا لکند که حتهد است با 
نه ؟ آک ركف تكد من جتهد نیسة به أو اقتداء كنيد وآک رکوی که من جتهد هستم 
بس به اواقتداء نحكنيد عیال شریف العلماء بدخانة شين رفته وشرح این حال 
راباعیال شی مود وعیال شيج از شیع این معنى رأسؤال نمود 2 درجواب 
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فرمود که من جتهد بلکه اع ی باشم عبال شريف العلماء به خانه مراجعت 
نمود وبه شریف العلماء بیان اين مرحله نمود شرف العلمآء فرمو دکه به او 
اقتداء نكنيد ظاه این که شر ر يف العلماء اعتقاد به اجتهاد شئ حقد حسين 
نداشت لیکن شیم حفد حسين از صاحبان فن اصول و جامع بوده وفصول 
خود رادرس ی کفت وبرفاضل قمی در قوانین ایرادات بسیاردارد وفقی 
دفع ورفع میا را زاین ایرادات نموده‌ام و مزا ل تکتاب از کی از تلمذة 
شریف العلماء شنیرم که حاجی ملا آقا اسدائله بروجرد ی که از شا گردان 
اقاسټد محمد لوده ود رعتبات عاليات شی میهمان بود وشریت العلماء نبزدر 
آ ما حضورداشت وزمان حيوة مرحوء آقاسیّد على بود واستادم آقاسیّد 
براهم درهمان زمان درنزد شریف العلماءتلقذ ی نمود د رآن شب صراه 
استادش شریف العلماء درآن عضر حاضربود يس حاجی ملا اسدائله از 
شرف العلمآء سوا یی کر دکه اشكا ى بود در مستلة اصو له شري العلمآء 
روی بهآ قا سيد ابراهيم آوردکه جواب این شكال رامن باتویان کرد مآنون 
برای الشان تقربرکن استاد خواس تکه تقري رکند حاجی مالا اسداثله متفتر‌شد 


که شما خود را از جواب آن يحزداريد حواله به شاگرد خود ی فائيد یس 
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مکاله فمابين اتاق افتاد و حاجی ملا اسدائله عصایرای شرف العلماء كشيد 
شرف العلماء سک ت نود بعد از چند ی که ریاست عامه و تدرس عتات 
عالئات به شر بف العلماء صار بافت د رآ ن زمان حاجی ملا اسدائله بازبه 
زبارت ارض اقدس مشرف شد وازجله تلامذة شرف العلماء آ خوندملا 
اسمعيل بزدی ود وبه اتفاق د راواخ رحال براستادش شرف العلماء ترج 
داشته جزاي نكه استاد شكا رکرده ترود واستاد بود وما اسمعيل چنددفعه 
مبتلا به آزارصرع شد وشريف العلماء ازبغداد طیب آورده وحخارجكزا فى 
کرد وأورامعالجه مود وبعد از شریف العلماء آ خوندملا اسمعيل به جايش 
نشست وهشت نه ماه تدری س کرد ا زآن يس وفات یافت يس سید استاد به 
جاى شرف العلماء تشست و درآ ن عهد دوملا اسعیل وحيدالعصرلودند 
یکی ملا اسعیل واحدالعين اصفهانیکه از شاگردا نآ خوندملا على 
فوری‌بود در حکمت مسا عصربود واورابرشوارق حواتىاستو 
دریگ رملا معیل يزدى بسيارمبتلا به فقروفاقه ود وودر ج رۀاوجز 
قلمدانى وورقی ازكاغذ چیزی درگ رنبود واسباب وکتب رافاقد پس 


شریف العلماء مراسلماتي به اهالى ایران درخصوص احترام یشان واعانت و 


286 


رعایت اووشته آخوندمللا اسمعيل تابه یزد رفته ومراجعت ی کرد چون از 
كرمانشامكذشت درکاروافسرائی درابوان جره ای منز ل کر دہ ازقضایای 
آفاقه حاجی ملا اسدائلهنيزيهعتبات ی آمداوهم با ابش درآن 
كاروانسرامنزلكرفت بس دید که آ خوندی در الوا تتهانشسته حاجی 
كردش ی کرد س نزد آخوند رفت نشست وازاحوالش استضار نفو دکفت 
که ازارباب تحصيل وطالب عل میباشم يس حاجی مسئله ای ازا و سؤا ل کرد 
]ی ند كفت به مذهب استاد بكوم يابه مذهب خود م ؟ حاج ی کفت استاد 
توكيست ؟كفت شريف العلماء حاجی کفت هر دو مذهب راییان کن بس 
آخوند ال مذهب شريف العلماء را بيانكرد بادليل وروش س تا رخود 
رابادئيل درنهایت احكام وغايت اتقان بیان كرد حاجى ملا اسدائنهرا 
سندافتاد واز ترا ودر ګترو تحب شد واورابه منزل خود آ ورد وبهاثفاق 
واردگربلا شدند پس حاجى مزبورتوقّم دیدن ازشريف العلماء غود آن تنا 
درمعرض اجابت درنیامد زیرآکه بنای شريف العلماء بردیدن نبود پس 
حاجی ملا اسدائله خود به دیدن شرف العلماء رفت حاکی این 
حکایت رکی ازتلامذة شریف العلماء بود وبلاواسط برام نقل نمود 
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كف تمن درآن مجلس بود مكه حاجی مزوروارد شدوشريف العلماء نظربه 
عادت خو دکه بالنّسه به همة علماء داشت ف اجمله تواضع وتعارف نود نه 
برای اي نكه برحاجى مزبور تبتر وتكتروماجراى عصاء کشیدن حاجى 
درازمنة سابق نموده باش د بلکه او رابالنسبه بهم ةعلماء ومشاي سین 
طريقه لوده س دراين وقت دو نف ر عرب به مرافعه خدمت شرف العلماء 
آمدند شرف العلماء 3 بهقسم نمودند ومابه التزاع مبلغ ده شاهى بود آن 
عرب قسم خو ردا زآن س یکی ازا حاب حاجی ملا اسدائله به اشارة او 
مسثله‌ای ازا شرف العلماء سوال نود شرف العلماء جوا فرمود د گر 
کسی نحن نگفت بعد ا زساعتی حاجی مزلوربرخاست ورفت حاکی 
كويد من نیزاز عقب اورف چون به در خانه رسیدم حاجی مربورروی‌به 
اصحابش نمود وكفت آنکسی راکه دراثناء طريق ديديم اواستاد است‌و 
شريف العلماء شاگرد حاکیکوید من ا زهمان جا مراجعت نود م ونقل 
قول حاجی مزلوررابه شرف العلماء معروض داشت شريف العلماء كف ت که 
ملا اسعیل ا زشاگردان من است وهر چه دارد از من دارد ولیکن 
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یشان ازمن سوا ىكردند من ثم بهمقتضاى مقام جوا ی کف کر نی داشتند 
فى بلست يبا نكنند تامن تحقيق و تدقيق نام والتلام. 
ید-دراحوالات شيم حقد تتى اصفهانی ره 

شين حمل تقی بن محمد رحم أصفهانى از صاحبان عم أصول و از تلامذذ شيم 
جعفربحرالعلوم است و او را حاشیّه برمعلام است ف الحقيقة تحقيقات و 
تدققات راشامل واستقصاء ادله واقوال راکافل ودرساحث الفاظكوى 
سبق از میدن هکمنان ربوده وتام اصو ل را ننوشته و مو لت کناب برآ نكتاب 
حواشی‌نوشته ام وبسیاری ازايرادات اورا بر صاحب قوانين در تعلیقة مت 
برقوانين رد نمودهام وبا رحتاط بود ودخترمرحوم چم جعفرعیال أ وبودو 
دختران شی جعفر نج د رخدمت خة الاسلام حاجى سبد حم د باقر 
موظفه بودند و شیع حمّد تتى د رجلس درس شم امد دراصفهان حاضر 
ميشد وة الاسلام به اوميلى نداشت واحكام اوراامضاء نمی كرد وش 
فو حسین صاحب فصول براد راو و دوش مد تقی ی کف ت که تقريراني 
كدير بالاى طاتهاى اطاق انداخته بودم شی حمّد حسين صاحب فصول آنها را 
جع و ترتیب‌داده وفصوا اسم گذاشته ز مانی که فتحعلى شاه به دیدن او آمد 
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كفت ای شیم بقین صبه شي شمارا زاروبرثما مسلطهاست اما اندوهکین 

مباش که سلطان ثم ا زجاعت نسوان به این دردهامبتلا است. 
به-دریبان احوالات‌حاجی محمد أبراهمكلباتى ره 

حاجی حقد أبراهيم بن حقد حسن كلباتى از جهابذف حذقة مه فقهاء و 
صندیدی از صناد ید علماء ورئیس‌جاعت فضلاء ومسارکل ونود وبنح سال 
عمر نود ودر هزار و دوست وشصت و دوبه عال ما رحلت نود واين فقي 
جندى به مجلس درس و حاضری شدم واوا زشاگردان موس بهبهانىو 
بحرالعلوم و آقا سيّد على و شین جعفر و ميرزا ابوالقاسم قمی وازاو شفاهاشنین 
هاشنيد که من در سآ قا حمّد باق ربهبهانى رادرک کر دهم ودر جلد ثانی از 
اشارات الاصول نوشته استکه من زمافى بسياردرخدمت آ قاحمّد باقر 
بهبهانى و اقا سید مهدی بح رالعلوم تلمّذ نموده ام ليڪ ن ازاین دوبزركوار 
اجازه مطالبه ننمودم وأكرا زاإثشان اجازه ی خواسة به من اجازه ی دادند 
لیکن ازایشان اجازهخواست واجازه اش از آ قاسيّد على وشيئ جعفرو 
ميرزاى قمى وشيم امد احسائی ود وتأليفات اواشارات الاصول است در 
دول که عباي رآ نكتاب با فصاحة وبلاغت وسلاست و جزالت است و 
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چون افهام بنای زمان درفهمیدن عبایرمشکله که فاضلانه باش قصور دارد 
لهذا آن کناب مرغوب درنزد فهام طللاب نگردید با این ازئسيارىاز 
دقايق افعكار و ابكارنيست پس ازانطباع لد او لآ نكتاب روزى جند 
جلد از جلد ال اشارات رابه حضرد رس استاد آ وردندكه بعد ازائجام درس 
به طلاب بفروشند يس مرحوم ۱ فاسیّدابراهم امدوبرمنبربالاشدو 
نگاهی به اطراف کرد وكفت این چه کناب است معروض داشتند وکفتند 
که اشارات حاجى است فرمو: دكه من آنرا تابه حال ندي ام يك جلد رابه‌من 
بدهيدكه بيغ بس يك جلد به دست استاد دادند پس نيم صفحة آنرامطالعه 
فرمود بعد أ زآن پرسید قيمت آن چیست کفتن دکه جلدى بن هزاردیناراست 
استاد فرمو دک کناب حاجى قيمت ندارد واي نكلام دومعنی دارد یکی 
إينكه قابل قیمت نيست درگ رآ ن که ازعاؤْشأن قيمت ندارد بلکه بايد 
هديه داد ومراد استادهمان دوم بود نه معنى اول ڪن چون این کلام ابهام 
داشت بعضی از طللاب خندیدند ولکن از اخلاق ی که استاد داشت باآن 
ورع ونفوی‌مقصودش تعظم حاجی ومعی دوم ود وجناب حاجى ازهد 
زقاد روزکارود وباورع لبكن سوء خلق طبیعی داشت وشب‌قدررا 
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ادرآک کرد با عبادت زر رکه مت يك سال شب تابه صب به عبادت ملك 
علام قبام مود ومعلوم است شب قدرازشبهاى سال قطعابيرون نیست وهرکز 
مرافعه نکرد ومن خود بربالای من زاوشنیدم که ی کفت که اين مذت 
مرأفعه نڪرد م وی خواست رساله ثم ننوسم یکن میرزای‌قمی حك کرد 
كه رساله برای فتاوى نوشته باش من درجواب وشم ركه استضوان بد 3 طاقت 
آتش جهنم ندارد يس به اصرا راورسالهنوشت وأكرد رخارج فتوانی ازاوی 
برسیدند ی کف تکه نمی دانم به رساله رجو ع کنید ودرعبادت نهایت 
خضوع و خشوع داشت و حضورقلب داشت وأكرفقيرى چیزی ازاوی 
خواست شاهد ی خواست و شاهد راقسم میداد وآن فقي را ثم قسم میدادکه 
این تفخواه که بهتوميدثم اسراف نکنی وبه اعتدال خرجكنى ا زآن يس 
خرج يك ماه به او ی داد کویند تخصى خدمة یشان برای‌مهتی شهادت داد 
آن جناب برسيدكه بيشة توجيس تكفت من ختال ی باشم پس شرايط خسل 
راازاوسؤا لكر د آن مردكه زمان دفن جيزى در زيركوش او ىكونم 
خا ترمو دكه آن چیست کفت ی کونم خوشابه‌سعادت توكهوفات 


کر دی وبرای شهادت خدمت حاج یکلبامی نرفتی و از قضایای اتفاققه اين 
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که آقاستدرضی مازندرانی از حکماء وازتلامذ: آخوندملا عل ورى 
لود و یکی از اسانید معقول اين فقم مول ‏ کتاب است واززبان آقاسیّد 
رضی به حاجی رسانیدندکه | وکفته اس تكد مالا هادين ندارند حاجی ستد را 
طلب كرد وفرمودكه من از عدول شني ام که توکفته ای‌که ملاهادین 
ندارند و یکی ازملاها مم وا زاینجامعلوم میشودکه دین تووراى دين من 
است ودين من ورای دين توومن مأمورم هركه راورای دين من دینی باشد 
اورابه قتل بباورم پس سيّدبالبديهه عرض كردكه مرا جنون ادواری‌است و 
آن‌کلام راد رحالت جنون کفته ام وفلان طبيبكه ازاخلا صكيشان سيّد 
بود أو ثم مطلع برجنون من است واهل خبره است و این یام قرارشل است 
که مرامعاجه کند وآن طبیب از معارف اطتّاء اصفهان ود حاجی اورا 
خواست آن طبیب به همین مضمون شهادت داد يس حاجی از قتل اودر 
كذشت لیکن اورانف ازبلد نود پس سید مدت يك سال با زیاد ترد رجف 
آبادکه یکی از قرای اصفهان بود منز ل کرد تاای که حاجى سید محمد باقر 
خة الاسلام درنزد حاجى توس ط گرد تابار دیگرحاجی اذن دادکه به 
اصفهان بیاید ودروقتق از اوقات حار اصفهان با حاج ی کر اخلای کرد 
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حاجی دعاکرد وبه اندک زمانیآن حاکمعزول ومنکوب وزو ل کردید 
بس جناب حاجى رقعه به اونوشت واين بيترا درآن رفعه درج مود : 
دید که خون ناحق پروانه شمع را چندان امان ندادكه شب راتحركند 
ازجمله لفات آن جنا بكتاب منهاج استكهدرفقهاست ودرسه صلد 
است وبرفروع بی اندازهاشقمال دارد وجامع بين الط والاستدلال است و 
من‌ازآن جناب شنیدم که ی فرمود دربالاى منبراين ,که من سی سال‌کتاب 
اشارات را تألف نمو دم ود رجلس درس اوهشتاد نفری شستند واودر 
بالا یکی ی نشست و تدریس ىكرد ودروقتى ازاوقات یکی از 
همسابكانش به مو ولعب و ساز ودف اشتغالداشتند يس حاجى ملازی از 
خود به نزد اوفرستادكه اين عمل راترككن آن شتی در جوا بكفتكهبه 
آقاى خود بكوكه غل به خاية من بكذارد آن تحص همين مظمون رابه 
حاجى عرضه داشت پس وقت ظه رحاجی به “جد رفت و بعد از ناز موعظه 
فرمود وبعد از موعظهدعاگردوعرض ,کردکه خداوندامن ,که صنعت 
خَارى هيدا 1 که غل به خاية اوبگذارم فورأییضه آن تحص ور گرد و 
سیاربزرک شدودرهمان شب جان به مالكان دوزخ سيرد وقتى تتحعلى 
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شاه به دیدن حاجی آمد يس نقل درمیان خوان ودرمیان لس کذاشتند 
اگاه يرستوك درمیان آن فضله انداخت بادشاه كفت فضلة مرغ نقل 
فلن شخ در مو د حون فوا اسك مال دان اس ومن ا عاج 
شنیدم دربالاى منیکه ی فرمودكه آکررسول خداص درمدینه ی لودو 
اهل اصفهان از آن حضرت قاضی ی خواستند هر أ ينه | قا سید مد باقررابه 
ارت یی کد و و ج ای در ارات اعا ات غود را نوی ودر 
آخ ریت اخبارذک موده: 

تڪملهّقد اجازنى جاعة من الفضلاء اأتجترين و الشاع ا متوزعين الّذين 
بل الزمان بامثالهم مكاتبة فسنم الفاضل المال_العامل الڪامل الاماء احق 
الدئ القمقام المنزّهعن الْشّين البرّى من العين ذوالمفاخر وال عا ى ميرزا 
ابوالقاسم القمی فاجازنى ان اروى عنهكأما ضح اه اجازته و بح عليه روايته 
منالزيرالنييِه والكتب الاسلاميّه من الاحاديث والادعئة والكتب 
الفقهيّه والکلامیه والعرينه والاصوليه سا الکفد الجادته والڪتب 
الشورةمن الکانی والفقيه واتهذیب والاستبصاروكذا تضمنة الوسائل 
الما والواف بطرقه فمنها ماعن شجنه واستاده بل استادالكل خانم 
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ا لجتهدين و علامةالتأخرین حبى شریعة سّدا لرسلین ذی الفضل الباهر 
والصورالزاخرجندالذاهب الائنی عش رآ قا حمّد باقرالبهبهانى عن والن 
مولاناحن دككمل عن مولانامي زا حقدالشيروانى والشی جعفرالقاضی 
والولى حم د شفيع الاسترآبادی‌بل العلامة الجلسى وجال اللة وائدين 
خوانساریعن الشايتهم المشهورين ومنها ماعن شيخه اليد حسين بن 
السنتدابى القاسم عن شه محمد صادق بن العا الزتانی مولاناحقدبن 
عبدالفتاح التکاینی امه بسراب عن ينه البارع استاد العلماء الحقين 
حقد باقرين الو أتحقد مؤمن السيزوارى عن شينه لغنی عن التوصيف شين 
الاسلام والمسلمين بهاء ال والذين عن مشايع العظام وكذاعن مولى حقد 
صادق عن الفاضل الجلسى عن والن عن شا بهانی ومنها ماعن یه الاعلم 
الافضل الْحدّث الفقيه المتدر امير محمد دی الفتونی ای عن شينه ابی 
احسن الشريف العاملى النينى عن شينه الاعظم العامة الجلسى ومنهما ماعن 
شينه الاجل الك المدائز الفنون الفضائل قا حمد باقرين محمد باقرالهزار 
جربى وقد رأيته ولا ينفع منه عن عع المشايخه منم المي الدق اجاج شیم 
محمد زمان الاصفهانى و الم اجليل المبرزا ابراهم القاضى ومنهاعن اليد 
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التنند الامیمحقد حسين بن الام رحد صا الحسينى والح الفقيه امحاج 
محمد طاهرين مقصود على اصفهانى و ال الفاضل مولينا محمد قاسم بن حمد 
رضاالهزارجريى عن العلامة الجلسى و منم شنا الاعظم واستادنا الكرام 

الامام الام الجر الا زح رام تون ی کرد وروی 
عنه عن شجنه و استاده الفا محمد باقر ا متقذم ذكرهعن مشایخه وعن شينه اضاً 
واستاده وحیدالعصر و فرید له رتاج الفضر ناموس الذهر ليرا ماهر والقهم 
الباه راید حمد هد ی الطباطبانی وقد اد رکه‌ما و تلغذتهمالاسهاو ثانیهما 
صاربرهة من الژمان و الطاه انهماماکان ميجيزانى ان استجزتهما عن مشايخه 
ال لتقم لاسياذكره و الثم الفتو نی وال بوسف البحرانى عق ز سيقهم من 
الشاي الاعلام حى تتضل السلسلة بالضادقين من الاخبارالستورةنی 
الكت الاربعة وکذا ما تضمنه الو سايل و والجارومنم استادنا الاقدم و شین 
لاخ العا مالعامل الكامل الحقّق امدق الحسيب النسي بالاديب الاريب 
اند الاجل والح رالازخ رذوالتفس القدسته والسته اللكتة الام السّد 
على روح ائله روحه وکش من عنل فتوجه فقد اجازنی ان اروى ماسمعته منهو 
حققته من تأليفاته وتصنيفاته و رسابله ومااخذت منهشفاه اًبشرط مراعات 
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الاحتياط فى الثقل والقول والعمل و شین الآفالمتقتم ذکره ومن الفاضل 
الوحيد الجامع بين المعقول والمنقول الزاهد الورع موض الحقيقة وطريقة بل 
یا فى التقيقه الت امد بن زین الذین الاحسائى ققد اجازفى ان أروى عنه 
جیع مقرورانه ومسموعاته وماحم له روايته میم انحاء ال عن مشاه 
القاضل و اسانینالامائل من سايرماصنف ف العلوء الالميّة والاصوليٌة 
والفرعيّة والشرعبة والعريّة واللحكميّة والعلوم الالميّة لسايرالعلوم وغيرها 
من التفسير والتي والتوارعخ بلكل ماهومنسوخ اومعقول من العقول 
والتقول‌ق الفروع والاصول وجیع ماهومسطورمن منظوم ومنثور 
بالاساتيد المتصلة الى مصنفیها ومؤلفيها من حاضة والعائة سما الکتب 
الاربعة القدمة و الثلشةالجديزة وماجرى به قلمه وحررهكلمه من مقدّمات 
وسايل وحواتى واجوبة مسائل وخطب ودلايل وسايرماوصل اليه من 
العلوم من بارومکتوم بطريق المتّصلة بارباب ما الف فى سايرالعلوم منهامارواه 
عن‌الفضلاء تنم ذكر هم و اليد حتد دى والشم خر وای 
اتید على ومن ال امدبن العصفور الجرانی والآقاميرزا حقد هدى 
الشهرستانی والشیع احمد بن ایغ حسن بن على بن خلف بن أبراهيم بن منیف 
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التستانی الجحرانى و الم حقد بن شی حسين بن امد بن عبد لجار القطينى عن 
مشایخهم وفذكرالاؤل من تقدم وز ادله آخرفقال وعن شمه بالاجازة اند 
العا العامل المي لد حسين عن یه اد ابراهيم القزوينى وللثانى منه 
الآقاالمتقدم ذکره وعن شينه ال محمد دی طباطبائى عن مشايخه الماضين 
و للثالث منه خاله الا الب الک عن وال عن مشايحه التقذم ذكرهم عن 
ای حقد تی تجلسی عن البهائى عن وال عن الشهید نیوا اس امد 
فمن شيذه وعقه الم بوسن بن امد الرانى وعن ایه لشیم امد البصرانی 
بحن روايم وطرقهم الى شينم ای حسين بن لیم صحف د بن جعفرالبجرانى و 
عن سیم لشو جد بن عبد الله بن حسن بجميعكتبهم مقرو ام وا الام زا 
محمد دی فقال له طرق منه ما رواه عن ال ال بوسف و ام لش فصن 
لز بوست المذكوروعن أببه عن الم عبدانه على البلادى وعن شيخه 
الت سليان بن عبداتنه الملاحوذى وعن ال عبدالعلى بنیز لمدقرائةو 
اجازة عن الم حسين الماحوذى وعنه اجازة بغي رواسطة وبواسطةبجميع 
كتبهم وحق رواياتهم عن لش سل ان نالیم حت د فمن ايبهعن الم 
عبد العلى التنابق الذكره وال حسين بن الس مد بن جعف رأ ماحوذى و 
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اشر ناصربن حندآلجارودی بحن ددايةم عن لشیم سلیان المتقدم ذكرهو 
عن الت يحبى بن تحقد بن عبد العلى لقطیفی عن ال حسين الم ذکره 
عن لش سليان لابق ذکرساو منم ال عبدالعلى بن حمد بن عبدالنه 
حسين ال رانيفقد اجازان اروى ل هکڵماجازله روایت ما اجاز مشايخه و 
اسان وم خت الان اقتصر من ذلك على اهلام طرر اوا مف 
مرتبة العلم وف ضل تحقي أو تدقيقأ وجل منم ايز بجحي بن الذي 
مد العوانيعن شهذه الس حسين بن محمد الماحوذى عن ال سلهان بن 
عبدائنه ا لماحو ذى الصرانى وال عبد العلى بن الي امد بن أبراهيم عن 
شیم بان بن على عن ال سلهان التقذم ذکره وعن ای ال امدبن 
براهم بلاواسط و منم ایغ حقد بن الشیع امدبن ابراهم لته باین 
العصفور وعن الس على عن ايه لشیم عبد الله اخ الشي سلهان المذكورلابيه 
ومم التي حسين بن ال حقدبن لیم احدالذكور سابقأعن عقه الي 
عبدالعلی و اشع پوسف وقد سبقهاطرقهما وم الد حقد دی الذکور 
ساب اًبطرقه المتقدّمة الا انه اقتصر من طريق ای توس الصرانی باعلاه‌وهو 
مارواهعن الول حمّد رفیع اجاور بالشهد الرضوى حَأومیتاعن شیر 
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ملامةانجلسی عن اشن بهائى عن الشهید التانى و قد اقتصرنامن الظرق الى 
ماانتهت الى او و غيرها وان وفقنى ائنه تعالیآکنب اجازة مفضلة ان شاء نله 
تعالى سجانه انته ت كلام الاشارات قد تمت الاجازات اماج حقدابراهم 
کلبای‌طاب ثراه. 
بو دربیان جملی ازاحوال حاجی ملاع ىك 
(ومفضلاً د رخاتم کناب ذک میشود) 
ودراحوالآقاستدصادق‌طاطائی 
ود راحوال| قاسئّداسدائله وحاجی اشری 

حاجی ملا علىكنى عال محري رفقيه بی نظي و مسا فقهاء طهران واز معقرین 
علماء اين زمان ودرامربه معروف بكانةدوران ودرثروت برترازارباب 
دول واعیان ورسالةدردراية تی فکر ده ودرققه نيزصاحب تألیف واورابا 
مؤل فكتاب حتت و الطاف زياد است واز تلامذةقاسيّد ابراهيم شیم حقد 
حسن صاحب جو اهر و ساڪن دار الا فة طهران است سلمه ائله تعال من 
الآفات و اللتات به مد ص و آله. 
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بز-در سان احوال | قاستدصادق ره 
آقاسيّد حتد صادق طباطبائى از سادات طباطبا و از قبيلة مرحوم بحرالعلوم و 
ی آ داب ورسوم و افاضه اش بالنّسبه به فنون ناس على سبيل العمو و 
سلمان عصرو فرید ده رو از تلامذه صاحب فصول وازصاحبان عل فقه و 
اصول وسرآمدتول ودرأمربه‌معروف متصلب ومرافعات آودرنهایت 
اسعکام ودقت ودرطهران ساکن واورابه مؤل فکتاب حتت بی 
اندازه رلکه تاطبة علماء از افاضات او بهره مند و از صاحبان نفوس قدسته 
است سلمه انه تعای. 

بح -دربيان احوا ل آقاسيد اسدائنه 
آقاسيّد اسد الله ابن آقاسيّدحمّد باقر َة الاسلام انا رامائل واشباه عال _اؤاه 
دراخلاق وصقاوت ونقاوت وزهادت وعبادت و فقاهت اوح د اهل عصر 
واز تلامذة ]قا سيّد ابراهيم وش حقد حسن وشي مرتضى است واورابا 
مؤل کناب صداقت وموادت است وجندى قبل يك الكشترى عقیق 
رایع فرستاد وبه خط مبارك نوشتدكه اين انگشتری رابه دس تكردهو 
زمانی که دست به دعایرمیداری‌مرا ناد ا وری نماد وعادت موروثه از 
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اسلاف واشرات و آباء واجدادش این که هرشب ازضف شب تاصی در 
امكنة خاليه فارغه به دعاء ومناحات وکر ر به وعبادت تابه ص اشتغال‌داردو 
درایگاء از خوف حضرت قعّا رمانندیبرای اونیست وساکن اصفهان 
است سلمه انه تعالى. 
بط درییان ‏ حوالات حاجی ملا حمداشرف ره 

حاجی ملا حمّد بن حقد مهدی اش رف ساكن بارفروش عال ری نظ ړو 
فقيه بلابدیل وازمشاهم علماء ابرارواتقيّاء اخیارواورابامن مواذه وعنتت 
ی‌اندازه است وصاحب کرامات است و طریقه اش این است که از ضف 
شب تامج مشغول به عبادت وتصرّع وزاری وی قراری ومناجات با 
حضرت بارى وكربه از خوف حضرت قاری و آن قدربرسروسينه ی زند 
که چون صب ی شود مانند حص ناقه د رنهات فقاهت به نوی ی شودكه هر 
که او رابيد بنداردکه تازه از مرض برخاسته وا زک اماش کی این است 
که در سال یکه به عزم زبارت حضرت رضاع ی رفم در خاناوبه عنوان 
بازديد رفم جناب حاجى اشر حکایت کر دکه زمانی حاکمی دربار 
فروش ظا وتعدّى بسيارى شين من يت روزبعد از نماز طه ردست به 
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درگاه خدا بلند دکرد که بارا ما اآکرمن در شربعت توخدمتی رده ام ومرا در 
نزدتواحترای ف عز ل كردم پس چندروزی كشت 
که خب عزل حاير رسيد واومعزول شدکرامةد یگ رای نکه د رسف رخراسان 
دربارفروش حاجى اشرق به دیدن مول ف کناب آمد بعد ازطئ مراسم ات 
متعارفه از من سؤالكردكه ثماقبل ازاين به زيارت خراسان ويابارفروش 
آمن ایدکنم نه واين دفعه دفعة ال اس تكفت ا زاین سؤال مرامقصودی 
بود وآ ن اين است که من به زیارت عتبات عبات مشرّف شدم ود رنف 
اشرف حص مرتاضی نو دکه معروف به آن بودکه ازارباب باطن است پس 
من أود رمقام موادّه ومراوده بر مدم تااينكه باهم به سفر سامره‌مشدف 
شديم وبا هم اوه شديم ودريين راهباهم تحت ی داشت وق ا زاو 
سؤا ل کرد که رجال الغی بکه معت به‌اوتاد واقطاب ی باشندآباوجوددارند 
يانه ككفت بل ی كفم ایشان رای‌توان ديد يانه ؟"كفت بلی کاهی مرنی ی شوند 
كنم هيع ی دان یکه من دراین مدت یکی زایشان دی ام يانه؟كفت بلی 
يك دفعه ديد ی كفم درجه زمان ودرجه مكان بود ؟كفت وقتى دربار 


فروش درخانه ات شسته بودی‌ناگاه درخانهكوريل شد وتوخود بيرون 
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آمدیکسی به اين کل دیدی واسی داشت و پیاده شع بود وبه این قامت و 
صورت و حاسن پس ازتسلم وطی تعارت رمي ه آن خص ازتوسؤال كرد 
که مشرب تود رعمل به اخبار صادرةانقة اطها رعلمم التلام به چه نهج 
اسك تود رجواب طررقة افق داشتی برا ی آن مرد اغالا ينان کدی بين 
أن تخ صكفتكه این طريقه بد نیست يس ب اسب خود سوارشد ورفت او 
یکی ازابدال ود حاجى اشر ىكفت يس ازتقري رآن مرتاض اين 
حکایت مرا به خاط رآمد دکه‌ازشکل وثمايلآن تحص وزمان ومكانو 
كيفت سؤال و جواب بس حاجی به مو لت کتابکفتند که من ثماراسايقاً 
ند ود م اكنونكه ديدم ثمايل وقامت وصورت وحاسن ثمامانند آن 
تخص بود لهذا سؤا ل کردم که ماب اين بلدآ مل ايديانه خواس كه رفع 
شبهه ام شرع باشداحاصل حاجى اشرفى ازتلامذةسيّد العلماء وچندان درس 
وان بلکه ازكثرت زهد وعبادت وتضرّع و زارى به اين مرتبه رسيد. 


ک -درسان احوالات شیم زین العابدين ره 
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شين زین العابدين ساکن بارفرو شأكنون ساك نکر بلا وازمسلمين 
علماء وازتلامذة استادآقاسيّد ابراهم وبانهايت زهد وتقوى وبااین فقيس 
مؤل ف کناب نهارت حتت ومصادقت و رفاقت دارد. 

كا آقاسیدحسین ترک 
اكاب تک( تلامذه آقاسیدابراهم وشي تیاس وا 
صاحبان عل أصول و شهي بلاد اسلام ومقتداى انام وبا مؤلّفكناب نهايت 
مؤانست ورفاقتدارد. 

کب آقاسند حم د مهدى 

آقاستد حمدمهدی‌اين آقاستدعی درع اوا س دول ات هگن 
جدل از مهم فزمان ودر زهد سلمان دوران وا زکی هداياقبول نی نود و 
در حذاقت در اصول سرآمد شول | ست همین قدر س که مؤش ثانی فاضل 
مستندماخرومبانی شریف العلماء اورامسأر داشت وعلى الذوام درمقام 
مدح وتعريف ووصیف اين بزركواربوده وسايقأكذشت .که شاهزاده ضیاء 
التاطنه طالب منا گت ومزاوجت او کردید آن جناب قبول نفرمود و 
تلع اودر خدمت بدرش آقاستد على صاحب رياض شد ودرزمان والدش 
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به تدريس اشتغال داشته و تللامذ؛ والدش به جلس درس اوحاضرى شدند 
وتقریبمقدار دوست نف راز حضلین ی نشستند ود راستدلال و نقض وابرام 
وجدل مسلط ومس ]كل وجل وجتهد صرف بود وبصي وكامل وکمان 
جربزه د رح أوميرفت و مشغول به حاكمه وفتواى شد با این که برای او 
بول عانه بود وتفّواه ی که ا زهندبرای قاطبین وساكني نكربلاى 
فرستادند هر چند سعى نمودندکه به دستيارى و اهتام اواین عمل اننا كيرد 
قبول نفرمود وتصرّف درعمل نم ىكرد ودرامربه معروف شديدالتعضب 
بود وبه شهادت شربف العلماء وحاجی ملا جعفراسترا باد یکه در حضراوبا 
حاجی سیّدکاظم مناظر دكردند حك برتكفير شیر امد احسائى نمود ودر 
آخرحال برای ای ن که بهو د به شرايط ذقه عمل ننمودند از عتبات به سمت 
اصفهان مد مرحوع حذالاسلام نهایت اعزاز و احترام آن بزرکواررامرعی 
داشتندپس از حهالاسلام خواهش آن داشت که به أثفاق اوبه طهران رفته 
واين امررا انام دهند قاسيّدحمد باقرقبول ننمود بالکه اوراا زاین حرکت 
0 مود آن جناب رأ خوش] يند شدود رشبازاصفهان بی اطلاع مردمان 
حركت به سوى طهران كرد بعل ازورود حم نمودكه آب برهوديان لستند 
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صقر شاه عک برخللاف کرده پس یادشاه به دیدن جناب سكل آمد سید از خانه 
بيرون نيامد و عذر خواس تکه مریض میباشم پس از طهران به حو طرح وقهر 
به شاهزاده عبدالعظم نزول اجلال فرمود ودر | ا مريض شد سلطان به 
عيادت او رفت با زیون نيامد ومتعذ رشد ودرهمان جاوفات بافت و أ خوند 
ملا جعفرشراز ی که از تلامذ شريف العلماء واززقادعصرود به تفیل و 
تحهیزاو يرداخت و فقمرمؤل فكتاب چندی در دارالخلافه طهران به درس 
آخوند ملا جعفرحاضری شدم یار زاهد وشيارفقرومنزوى ودوچون 
مادا ی که آقاستد مهدی در طهران نود علماء بلد هرشب وقت غذابه حلس 
او عار دند و از غاند هن نك غوران غا ی‌آوردند قطع نظر از 
تدارک اعیان و مار واهل بلد و ازاین قبيل ازخانةملا جعفرنيزخوانى 
فقيرانه حاضری ساختند مرحو آ قاسیّد مهدی در خوان آخوندملا جعفراز 
غذای اوميل ی فرمود وغذایاحدی‌رانمی خورد وازکرامت آخوندمللا 
جعف رای ن که در حالت احتضا رکه بعضی از علماء نیز حضور داشتند یی اختبار 
آخوند ملا جعفرازستربهمارى برياخواست وبهجانى سلام وتعظيم كردباز 
ند ازا وازوجهآن قيام وأكرام سؤال نمودند د رجواب فرمودكه امام عصر 
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روحی فداه و څل الله فرجه وسهّل له رجه حاضرشدند س بلافاصله به 
جواررجت حق تعالى شتافت. 
حك دربيان احوال | قاسّد حمدبن آقاسیّد عل ره 

آقاستد حمّد بن آقا سید على سند سند ومقتدى و مستند و عالر مخد وفقيه 
اجداع واورع آن‌اوان وریاست عامّة فرقه ناجیه اماميّه بعد از واد بز رکوار 
بدوانتهايافت وجنان قبول عاممة آن بزركواربودكهدرحوض مجر شاه 
قزوين وضوء ساخت اها ى أن شهرجیع آب حوض رابه طرفةالعين برای 
تيمر وټ ېرک واستشفاء بردند به حوی که يك س رآن حوض بی أب مانل واو 
وكا وبر قوز | قاس سیر فدهو ادن ورا ادر ان هد 
مرحوم آقاحق باقر استاد وخال قا سيّد على بود ود رنزد والد شآ قاس د على 
تلم موده وبرخی شم در خدمةبحرالملوم تلمز داشت ودختربحرالعلوم رابه 
مزاوجت اختبارنموده بود وحاجى ميرزأ على نت یکه دراین سنوات درعتبات 
قبول عامه داشت نوادهويسرزادة آقاسیّد حقد است کویند آقاستد حقد 
واردقم شد فاضل قمی صاحب قوانين إسيارمعمر شل بود شی آقاسیّد حقدو 
علمآء د یگ ر را ضیافت کرد وبااشان بت علمی داشت ازآن یس کفت 
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که غرض ازاحضارثماد راين شب و مکاله آن اس ت که سرع شيخ وخّت قوای 
و دهندافس که ملک اجتهاد و جواز افتاء در من باقی مان يانه 
خواست با ثم قدری بت داشته باشم که ثما ملاحظه کنی که آياملكة 
استنباط درمن باقی است يانه مرحو م آقاسیّد حقد عرض کر دک هآکرملکد 
مستنبطه اين است که بالفعل شما دارید يس من و امثال مرا ملکه مستفطه 
نست وباعث ترا فى حخة الاسلام ميرز ای‌قمی و آقاسند حقد شدند و از آفا 
سید حقد پرسیدندکه آقا سید حمّد باقر جتهد است انه ؟ آن جناب ی فرمود 
که‌شأن اواجل ا زآن استکه من اوراتصدیق کم لڪه از اوسوال‌کندکه 
سید محمد عالطه و مراوده ومصادقه بود مرحوم والدی فرمو دکه بعضی از 
اوقات خدمت سیّد ی رسیدم وبعضی آزفقراء ی | مدند و ازا و مطالبۀ وجوه 
بری نمودند ومن برحسب قوت برأوفايق بودم دستهای اورا به یك دست 
نكدى داشت وازجيب ا وتضواهبيرون ی آوردم وبه فا ی‌دادم‌ازآن 
جله‌کنایی دراصفهان به دس آمل که ی فروختند ودریشت آن وقف نوشته 
بودندا زآقا سید حمد سوال کردم جواب دادند جایزاس تک هآن رابخرى و 
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آخرانكتاباست ودريشتهمانكتاب درهلوی‌وقت مرح والدبه 
خط خود اين حكايت رانوشته وآ ن بزركوا اررا تأليفات بسياراست جامع 
العبايركه در هرمث از آن مصثی ا زأكثركتب فقهيّه به عينه عبارت رانقل 
كرده برای ای نك داك ركسى در سفر باش دآ نكتاب اسبا بكار باشد وسهل الونه 
باشد و حتاج بهكتب د یگ رنباشد ويك جلد آن مث غسل جنابت است 
درنزدمن است و مبحث غسل زيادهازهفتادكتاب رأ درآننوشتهاستو 
كتاب مفاتع الاصول درعل اصولكه قريب جهل هزا ربيت است پاییشترو 
كتاب مناهل در فق هك دكتاب مرغوب مستصنی است وقريب به دوست هزار 
بيت يابيشتراست وجامع ادلّه واقوال است وکتاب مصاع درفقه و ب 
اصلاح العمل مشهوره‌درفق هکه مقصود برذگرفتاوی وخلاف است و 
كتاب اغلاط مشهوره رآکه در السنه شهرت دارد وشته ازآن مله وشته 
اس تک هکیسوان داشتن حسنین علیهماالسلا که شهرقي دارد ودراينكه 
بيغمبى ص کیسوان حسنین عليهما التلام راشسته است غلط است زی رآکه 
حسنین علیهما التلام کیسوان نداشتند و کیسوان مکروه‌است وامام بری از 
فعل مکروه و مداومت برآ ن مکروه است چه در حالت صغر یاک با این که 
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قنازع حل اثفاق اس تک هکراهت دارد وقنازع آن است که موضعی راا ز سر 
نتراشتد و بركذ ا ركنند چنا نکه در حديث اس ت که طفلی رابه خدمت بیغمی 
ص آوردندکه برای او دعا ءکنند و آن طفل کیسوان باقنازع داشت بیغمی 
ص دعا نكرد وفرمود تا آن رانتراشند دعا م یکم وبامله ادله‌شساربرای 
اواقامه موده و از اغللاط مشهوره آ نکه معروف اس ت که 2را حققین بسر 
علامة حلى بدربزرکوارش رابعدازوفات درخواب دید وازاوسؤال نود 
كه باتو بعد از رحلت جه معامله نمو دند علامه د رجواب فرمود (لولاالفین و 
زيارة الحسين لاهلکتنی الفتاوى) الفين اسم یکی از تأليفات علامهاست 
دراثبات خلافة بلافصل امير لؤمنين عليه الشلام نوشته ود رآن‌کتاب دو 
هزار د لیل براین مطلب آقامه موده و درهرشب‌جعه علامهب هكربلا ميرفت 
وامام حسين عليه التتلام را زیارت یکر د ومعنی عبارت جوا ب آن است 
که‌آکر تيف کناب الفين وزيارت امام حسين عليه التلامرانمی داش هر 
آينه فتاوى من مرا هلاک ی ساخت مرحو م آقاسيّد حم د نوشته اس تکه این 
حکایت تجعول است زيرأكه به جک عقد قاطع د راين ازمنه که زمان انسداد 
است بايد استنباط احکام راغالبأبه مظنهكردهباشيم وعلاجى وراىآن 
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ندراج ومعلوم است که ظن کاهی خطا و کاهی صواب است يس فتاوای 
عللامه چرااوراهلاک یکر د س اين حکایت اتفاق نیفتاده است وا زآن 
جمله ی کویندکه امام حسين عليه التلام د ركربلادررو زعاشوراكه مشغول 
به جهاد بود ناگاه‌هاتنی آ وازدادكه ای حسي نكري اين قوت وشوكت جهاد 
كنى پسکسی رانخواهی بركذاركردن وبه ملاقات مانخواهی فایزشد پس آن 
جناب ثمشيردرغالاف کرد وازبالای اسب‌برزمین قرارکرفت واین غلط 
است زیرآکه آن حضرت به قو لشريّت جنک ی کرد ونظربه مضمون (و 
جاهدوالكفار)كه نص أ به است مأمو رو دکه تامقدو راست ومسوراست 
جن ککند مول فكويدكه اين فقیر در لد جهارم ا کناب مشکلات العلوم 
محشی برای اغلاط مشهوره‌قرارداده‌و اما درباب‌جنک امام درروز 
عاشورا لته به قو لش رتت بو ده نه به امامت والا به حض تعلق اراد ة آن جناب 
برموت‌کفارارواح آن اشراریی اختبارا زآن قوالب به دارالبوارفراری 
نمودند أكركوئ ی که جکونه متصوّر استکه أن همه کشتارد رآن‌کارزارا زآن 
بزرکواربه قو لش رتت باشد باای نکه کفته ان دکه زیاده از ده‌هزارنفررا آن 
حضرت د رآن غزوه بر خاک هلاک انداخت هزار و نهصد واه نفررابه 
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مبارزت برزمين انداخت بانصد نفربه يك مله ازا ب فرات تاخیمه کاه به 
درک فرستاد با این که از شرت عطش و مصائب احباب و احاب بی طاقت 
بود واینکونه جنک دراندك زمانی فوق طوق بشراست جواب کون که 
جاع هركس به حسب احوال او است و نطفه اندیاء واوصاء وبشه‌وصفات 
شان از ه رجهة از سایرناس متا زاست وا و استعاد وريد سایررمردمان 
است نه بالشبه به امام جه همان قوّت بشریّت امام بالات راز قوت باقی ناس است 
درهرصفت وكمال يس از حاعة آن بذيه و آن نطفة وترکیب عنصری أن 
حبة استبعاد ان کونه امور نمی رود آکرکونی آنه ذک یکر دی تهؤراست نه 
شجاعه جواب کون که بالنسبه بسیارمردم جنين است نه بالنسبه به امامو 
تفصيل این مطلب رابروجه ام درکتاب كليل اللصائب بسط تمام نوشته ام و 
غيرذلك من المؤلفات وچون آن جناب ی نهايت متتنع بود لهذا تأليفات 
حون به اقوال و عبایرسایرفقهاء اس تآک ر چه خود نيزنحقيقات سيار د ارد و 
3 سید حمد شفیع بروجردی وشته است .که از آن جناب شنم که ی فرمود 
این که مؤلفات من قريب سيصد هزا ربدت يابيشتراست موف کناب کوی که 


لفات اين فقی‌زیاده ا زاین مقداراست بالکه زیاد ترا زد وکروراست و 
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مرحوم حاجی مالا حقد صالع برغانی که از تلامزةآقاسیّحقد بود ی فرمود 
که درمیان متأخري نكمى از استادم آقا سید حقد زیاد تر تیف نکرده واو 
دو مدت شبانه رو زشش تالت داشت وا زفرار ی که یی كو ند والدةمرحوم 
آقاستد حمدكه د خت آ قاباقربهبهانى است عاله وده بلکه فقبهه لوده وی 
کویندای ن که مرحوم آقاسیّد على درانجام مباحث حیض ریاض برای او 
صعوبت ويحزى يبدا شدكه والدة آقاسیّد محمد اورا اعانت درتألف آن 
مبحث از ریاض نود و استبعادی ندارد جنانحه د و دخترشهيد اول عاله بودند 
وقدرت براستنباط داشتند وشهید امریکرد زنان راکه به اواقتداءکنندو 
محازه نیزبودند چنان که مادرابن ادریس وماد رسيّدرضى الین بن طاوس و 
دخترآن شع مسعود بن ورام ابن ابی فراس مالک ی اشتری عاله بودندو 
جازه بودند ونوادکان دخترى شین طومی بودند چنان که همه به يارى خدا 
مذکو رشوند ودرمیان عامذ زنان بسیا رازه بودند چنا نکه شهید ثانى در 
شرح درایه اسای آنها رانوشته است و چون جاعة فسقه 2 رة غاو یه اغتّة 
هالكة ضالّه مضلة طايفة وفایّه خذ م تعالی ب کر بلاک ر تند ود رآن جا 
قتل وغارت ی اندازه مودند و صندوق مطهّررا شكستند وبرسرقرمطهّر 
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تهوم حتند وقرآن جناب را شکافتند دیدندکه آن حضرت بابدن باره‌بررسر 
وربائی نهاده به ناكاه هوا به ثم خورد وبادى شديد وزيد ن كرفت يس 
وقَاييهكريتند پس خذام مرقد آن حضرت قطعات صندوق رأكه صندل 
سفيل بو دبه شکل بیع ساختند و درنزد اهل ايران آوردند ا زآن‌جله چند 
عدد از آن به دست والد افتاده که چند دانه من دارم اميدكه آن رادرميان 
کف کذارندکه بدان سیب جات ازدرکات بام جه آن صندوق راانبیاء مع 
کردندوائقه آنراتقسل نمودندومانکه پرهای خود راعل الدوام برآن 
ودند جملا بعد از انجام‌کاروهایته »مرحو م آقاسیّد حمدبه اصفهان مدو 
مذ ت سیزده سال درآ ن بلد مانل وتدرس ی فرمودومنتهی‌همه‌ی 
فهمیدند و علماء آن جابه عضر درس او حاضری شدند از آن‌جله آخوند 
ملا حمد عل نور ی که درحکمت مشاء آ گاه ود وكب حکمت ممّاء را 
کن ی کفت او ثم به درس آقا سید حقد ی آمدبه امر اتشان‌کنایی دراصول 
مستی به نه نوشته وله ول آن به خط والدماجدم درنزد من است 
ول کن در آنا اصلا تصرف نکرده و آخوند ملا حقد عل برکتاب 
شوارق برهامش آن کتاب حواتى نافعه وشته وبرشرح لعه ومطوّل نیز 
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حواٹی مفیل برهامش آنهانوشته وهرده‌سال يك دوره‌شرح لعه رادرس ی 
كفت وحواثى اوفاضللانه نوشته است دخلی به فقاهت ندارد و والد ماجدم 
شرح لمعه راد رنزد او قرائ تک د هکوین دکه بسيارك ر حافظه بو دآکرعبارتي از 
هرکتاب به دست اوی دادند یار مطالعه یکر د حكن س بانهایت تحقين 
آنراییان ی نود ومرحوع آقاسیّد حقد بعد ازفوت والدش بدكربلا رفتهو 
رياست عامة مسلمين و بلاد اسلام به او منتمی شد وسلطان عص رمرحوم 
فتحغلى شاه را بها واخلاص بسي ربوده ودرضمة امو رمطي عن بزركواربودهو 
5 امراوسلطانجع عسا در مود ومهيّاى جهاد باسلطان روس شدوجون 
دولت روس بربلاد مسلمانان استيلا بافت مانند دررندوقته وکنجه و 
شروان وغ ر آنها از ولایات اطراف يس مسلمانان احوال خود راب آقاسند 
تقد عرضه داشتندکهکثار بر بلاد ما غلیه نمو دند و مارا امر غو دندکه اطفال ما 
را به سوى معا یشان بفرستم تا ده یشان را و طربقه وشریعت یشان را 
یاد کر ند وبالشبه به قرآن ومساجد و سای ر شعائراسالای بى احترای ی نمایند 
س آن جناب به جهاد امر مود وخودبنفسه‌باجع مکث علماء ومتدینین و 
طلاب بدان صوب رفته حكن مسلمانان مر دوين ومغلوب روسیّه 
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شدند و آن جناب به قز وين معاودت فرمود این مرحله مايه فم لسان منافقين 
ورجوع ضعفة مسلمين از اعتقاد به جناب إثشان و قّت احترام سلطان کشت 
وان جناب از حزن و اندوه جنا جه ية اباء و اجداد ان جناب بود مریض 
شد ودرهمان سفروفات کرد جسد مطهّراورا بدكريلا بردند ودرآن جادر 
تنه معروفه مدفو نکر دند رضی الله عنه وحشره مع آبائه العصومین ع واز 
والدش وبجرالعلوم وش جعفراجازه داشته وارجله فتاوایآن جناب این 
كددرمفاوزوبيابان هركه هرجه بیابد وپیداکند مال واجداست أكرجه 
صاحبش معلوم باشد ود رسفرجهاد مرحوع آقاسیّد حمّد راقليان نقرهبوددر 
کی ازمنازل فراموش قر ينين ازیشت‌سرکسی آن قليان راديدو 
شناخ تكد مال آقای باشد آن رأكرفت ودراثناء طريق يامنزل خدمت آن 
بزرکواربرد آن جناب قبول نفرمود وفرمودكه همی که تواورايافتى مال تو 


است ومال من نیست. 
کن :درا حو الات حاجی ملا اعدثراتى ره 


حاجی مالا احمد بن حقد مهدی نراق یکاشانی از مشاهم علمای خط ایران و 
معاريف علماء بلاد اسلامیان ود رحقیق كوى سبق ربای‌میدان همکنان و 
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درتدقيق سرآمد علماء اعيان؛ دکاوت اوضرب المثل دوران وحدّت فطانت 
اومس انای‌زمان وطبعش درشعرعا ی الکان ؛ چون والدماجدش 
رحلت نود تلامذ؛ والدش اورابه جاى بد رثشانيدند واوا ن زمان چنان 
مايه و بایه درع نداشته مطوّل و معال رادرس ی كفت بس به عتبات رفته 
درنزد بجحرالعلوم وآقاسيّد على وسایرتلامذةآقاباقرتلقذنمود و حاجی سيّد 
حمل شفیم بووجردی از اوحکات کرد هکه من باوالدمآخوندملا 
مهدی به لس درس آقا بافرحاضرشدم واصلش ازنراق ومسکنش در 
کاشان وكتب مؤلفة اوشسیاراست کناب منهاج الاصول درد و تلد وكتابى در 
عل اصول درنهایت تنقیع وكتاب شرح جریدالاصولش درشش جلد وکاب 
عين الاصول وکاب مفتاح الاصول وکاب معراج التعادة در عل الا که 
اص لکاب از پدرش میاشد وه خواهش سلطان عصرحاجی مزیورآن را 
فرب نود الحقيقة درعل اخلاق جامم وكامل است وکاب سيف الاقه در 
رفع شبهات بادری‌صرانی که شبهات دردین اسلا مكردهوبه ايران آورده‌و 
بادرى به لباس مبدّل جند سال در خدمت آ خوند ملا على وری تلمّذنمودهو 


بس ا زآن شبهات کر ده علماء متعرّض جوا ب آن شا انددرميان اجوبه 
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نهایت سه جواب درنهایت صواب وبادفت برآ مدند یکی کناب حاجی 
ملا رضاى مدان یکه مسقی به مفتاح البوت است ودرايمان عقل وکتب 
نبياء سلف جع نموده ودرگ رکتاب آ خو ند ملا على ور ی که مستی به حّة 
الاسلام است ود رآ ن کناب به قواعد عقليِه رفع شبهات واثبات حفیّت خام 
لاء كرد ومنت شش ماه‌درس راتعطیل کرده‌وشهات بادری‌را 
عنوان کرده وآ نكتاب رابافصاحت وبلاغت و مجع ومقنی ومنشیّانه 
وشته است وبلائشيه د ربلاغة لغات فرس مانند قران است د رلغت عرب و 
العياذ باننه من التشبيه وسو م کناب حاجی ملا امد نراق یکه مسقی به سیف 
الاقة است وحاجى ده نفراز علماء بهود را درنزد خود خواست وا زکتاب 
ما موشذبهودىكتب بسيارد ر لفت توریةوغ ی آن‌ج عكرده وم باپهود 
کفتگوداشته س این کناب رانوشته وفقرات کب انبیاء سلف رابه تفصیل 
نوشته ودرقمع ادیان باطله هرسه کتاب ب نظیرند و کتاب عوایدالاام در 
قواعدکیهفقمیّه وين فقي رابرهوامش آن کاب حواثى بسياراست ودقايق 
بی شهار وکاب مثنوى مسمّى به طاقديسكه به طرز و اسلوب مثنوى ملا 
روى است ازحيثّت حكايات و تثبلات وف احقيقه خوب ساخته است 
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وكتاب مستندالشیع که چندکتاب از فقه را به استدلال وشته وخوب هم 
نوشته ودقايق و حقبقات سيار فرموده و اصولن‌صرف وده وڪن نهایت 
خلاف مشهوربين الاب را غالباتقوټت نموده مانند اي نکه عصي رعنى را 
قبلازثلثان وبعد ازغلیان باک ی داند ووقت مغرب رأمیان استتار قرص و 
ذهابحرة مشرقه میداند چنان که مذ هب ابوحنيفه است دکوینددرزمانی 
حاجى مزبور حاکر ظالی را ازكاشان بيرو نکر ده ومکزراین قضيّه قاق افتاد 
وسلطان حاجی را ازکاشان احضار نود ودرجلس بااوتغترنمودکه‌مادر 
اوضاع سلطنت اخلال ی نمانید وحاکر را اخراج ی نمائید وسلطان به شدّت 
متفتر‌شد وحاجی ملا امد آستین بالازد وهردودست به ]سهان بلند کرد و 
جشم هايش برازاك شد وعر ضکرد با خدایااین سلطان ظا ا 
برمردم قرارداد من رفع ست نودم واین ظا م بر من متغبّراست چون خواست 
که نفري نكند فتحعلى شاه بی اختبا راز جای برخواست ودستهاى حاجی را 
گرفت‌وبه‌زیرآورد ودرمقام معذرت برآمد وحاجی وی 
ساخت وبه خواهش اوحاكمى برای‌کاشان معن ساخ ت کو يندكه حاجی 
ملا امد رافرزندی و دکه علاقه به او داشته واومرض شدبه وی که 
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حاجی مأوس شد وب اختباراز خانه دوانه واربيرون آمدودرميانكوجة 
کاشان راه مرفت ناگاه درویشی بدا شل وبه حاجی سلا كرد وعر ۳ 
a‏ برثشافى حاجی فرمودکه فرزندم مریض است وا زو موس کشته ام 
وا بش کفت ای نکه سهل مطلی است يس عصاى نيزه دا رخود رابرزمبن 
زد وسورةحد رآبدون قرائت وشرايط خواند ونفسى دمیل وكفت حاجی 
بروکه بسرتوشفایافت يس حاجى تخب بکرده واحتال‌صدق داده وبه خانه 
مراجعت نموده‌دید که فرزندش عر قكرده وت یافته است حاجی بسیاردر 
تخب شد ودرعقب دروي شكس فرستاد و طرق وشوارعكاشان رأ 
کردیدند و درویش رانیافتند س ازهفت هشت ماه‌حاجی روزی‌درمیان 
كوجه درويش رادیل بدوكفت ای درويش ومردی‌هستی د رطريقت قدم 
زدهوصاحب نفس ی‌باتی ولبكن آن روزسورهحمدراخوب تلاوت 
ننمودى وقرائت تیم نبود البنّه در تعلم وتعلم احکام شرعيّه ساعی باش 
دروي ش کف تآکنو نك هجد ماتورا پسند نیامد آنراپس ی خوانم يس عصارا 
برزمين صب کرد ودوباره‌مدراتلاوت کرد ونفسى زدوكفتبروحاجى 
به خانه آ مد ديد همان سر مريض شد وبههمان مرض وفات يافت وحاجى 
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ملا امدرا پسری بود حاجی ملا محتدکه او هم از فتها بود درزمانی که‌شاه 
جم جاه ملايك سپاه ؛ حقد شاه را عرض مرض عارض شد پس حاجی ملا 
حمّد ازکاشان به دركاه سلطان به عرض عرضه د رآن عرصه متعض و 
استفسارو استضبا راز احوال وكلال و ملال و مزاج سطوت امتزاج سلطان با 
اقبال نمود حضرت ظل اللهى در جواب آ ن کاب اظهارزوال عارضه مرض 
وسلامة مزاج بهاج فرمود »كر ثاتئه حاجی مالا حقد در جواب عرضه 
داشت که احال که سلطان قر بن ّت است و کت اعظم نعماء است پس شما 
نظربه حو ای خيرات ماب | ية واف هداية( وام بنعمة رتك خُدّث )لحديث و 
اعلام به اعلاء وافشاء این نعمت به مالك اسلاميان فرموده باشيد سلطان 
ددا در جوا وشتكداين آبه معارض است به حدبث مشته رد السنه و 
افواه (استرذهبك وذهايك ومذهبك) رفع این تناقض و تعارض به جه و 
خواهد بود حاجى ملا محمد ال معروض داشتكه آيذشريفه برای ای ن که 
نعمت مف رد م ضاف است اف اد عم وم ىكند وخبرصدق 
ثر(استرذهبك)خاص است و چون عام و خاص باهم متعارض شوندبنای 


عام بر خاص باید کذاش تکه مراد ازنعمت غيرذهاب و مذهب است چون به 


323 


نظ را كاه حمّد شاه این جواب رسیدنهایت اورا خوشآیند و بسند آمد 
برای حاجی ملا حقد جایزه ازغبا و عصابه رسم خلعت فرستاد واظها رحبت 
فرمود ؛ مسموع ش د که در زمانی حاکمی از جانب سلطان به‌کاشان آمل و 
آن حار در سایق اام حاجی مزبور را به حسب صورت ندیل و نمی شناخت 
بس بعد آزورودوقیل ازدیدن وبازديدغايلةهايلهروىدادكهميان 
اا قاری شد حاجى هم دامر حڪو ممم ووا 
منوال انقضاء بافت روزى حاجى تنھاعبا بر سرو عصائی در دست به جانب 
سکم حاک ود رآن ضر حاضر شد و اين درساعتی بو دکه حا باحریف 
خود مشغول نرد بازى وشطرنے وقماربود وکسی از اها مكاشان د رآن عضر 
ضلالت بذان حضورنداشت حاجى وارد شدوسلام کرد حاكر اژدندن 
ارباب عما 8 درچنین محلسی مشمئزکردید وحاجی و دراشست وفى 
احمله حتتی از اک به او شد وبا ز مشغول به قمارشد از ان پس نزاع مان 
حاو و حرت ا وشدكه هريك ادّعاء وغليه ب ر آن درگ ری مودند حاجى 
مزیورنظربه قانون عا شطرنح اجراء قواعد نود و حاكمة يشان نمود حاکر 
ازآن خوش آيندكرديد وكفت آخوند معلوم استكه ثماخشك نيستيد ودر 
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این عا مربوط ی باشید وبناى صحبت ومکاله با اوکذاشت ناگاه یکی از 
اهال ‌کاشان از درد رآمد دیدکه حاجی در صف تقال شسته است فهميدكه 
حاک حاجی را نشناخته است به اماء واشاره وضوی حاكر رااعلامنمودکه 
یشان حاجی ما احد ی باشد حاک ی نهابت شرمسارا کار وكردار خويش 
كشته فو راز جای خو د برخواسته و دست حاجی راوس د ودست اورآکرفته 
ودرصدرشانید وطلب معذرت نود وهمان حرکت سبب لیام ورفع نقار 
فى مابين انشان شد ؛ مخف نانا دکه معروف است جناب حاجی مل امد 
استاد كردي است ودر سکر خوانل است وبه فطانت و دکاوت خویش این 
تحقبقات و تدققات رانو ده است وائنه العلر_وذوق فقاهت آن جناب دوراز 
ذوق مشاه رجاهم رحذقه مهم هاست جه غالبا قوال ضعافر درمقامتقویّت 
برآمل وابن لاف مساك احتباط است باکه متاست مشهوروتعشت 
افهام فقهاء درمدرک احکام تجسن باکه در اخبارانقة اطهارع نیزامر 
به متابعت مشهور فرموده است. 


که دراحوالات آخوند ملا عمد مهدی‌نراقی ره 
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آخوند ملا حمّد مهدی‌بن الى ذرنراق یکاشانی والدماجد مالا احدسای وبر 
علماء عصرخویش درفضيلت وجامعيّت فايق وصعاب احكام ومغالق 
مسائل راراتق وفاتق ودرعلوم عدیل ازعقلیه ونقلئّهورتاضيّه صاحب 
نحقيق رايق ودرنزد آخوندملا اسمعيل خاجوئ یکه عله ای از محللات 
اانا ت سبال دوس وود دفار غلا درول وقول 
تلذ نموده ود رخدمت مؤسّس بهبهانى آقاحمد باقررضی الله عنهما تلقذ 
نفوده و برای آوید طولائی ود ودرریاض ازحساب وهندسه وهیت و 
علوم اديه ومعافى وبيان وتفسيردربدو#صيل درنهایت فقروفاقه لود به 
حوىكه قدرت برروشن كردن جراع نداشت وبه جراغ بيت الخلا استضائه 
ومطالعه ی نود وأكركسى به بیت الخلا وارد ی شد آخوند ملآ مهدى ن 
ى نمودكه يعنى من به قضاء حاجت اشتغال دارم تاکسی بی خب رنيايد واو 
شرمسارنشود وهر چه مرا لجات از وطن مأو ف به اوی نوشتند باز یکر د و 
نگاه نمی کردبرای‌این که مبادادرحواس اواختلا ی یبدا شود و آن 
مراسله رادرزیرفرش ی کذاشت ویدرش ازعاملين حکام ومنصبش 
بست ترین مناصب دلوانی بو دکه اکر نراق بود بس بدر شكشته شد و مرد م 
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کیفیّت رابه اونوشتندكه والدت مقتول شد وآ مدن توضرورشد واونابر 
عادت دیرینه اش آن مراسله جات رانمی خواند يس مردم رابعد از یأس ازاو 
به سوی استادش آخوند مالا اسمعيل وشتندکه والد آخوندملا مهدی‌وفات 
مود و آمدنش‌ضروروثمااوراروانةبلدفرموده‌باشیدپس آخوندملا 
مهدی‌وقت درس نزد استادش آخوند ملا اسمعيل خاجوئی رفت دید که 
استادش متفحكر و مهموم و حزون لشسته است و اظهار حزن ی نماید يس 
آخوند ملا مهدی از استادش مطالبه تدری سکرد استاد ش کف ت که توباید 
حڪمانراق رفته باثى زی رآکه والدتومریض یا روح است آخوند ملا 
مهد ی کف تکه خدا اوراحافظت ی نايد وثمادرس رأ فرمودهباشيد يس 
استاد تصریم کر دکه والدتووفات بافته وکشتهش نآخوند الا مهدی 
خواهش درس نود وآخرالامراستادش اورا امربه سافرت به‌سوی‌وطن 
نموديس نراق آمدوسه‌روزآن جاتوقت نود ودوباره رجوع گرد و 
شديدالشّوق بهحصیل علوم عقلیّه ونقليٍه ود وبعد از فراغ ازصيل به 
کاشان سکن نمود وکاشان از علماء خالی بودو به كك وجودمبارک آن 
جناب ملو ازعلماء وفضلاء شدومرجع ول وط رحال رجا لأكامل 
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افاضل شد و علماء سا راز تلامذه اوه ظهوررسدند و ان جناب را تللفات 
جيل است د رمعقول و منقول‌مانند رسالة فارسيّه دراصول‌دین که بااستدلال 
مام فوشته وكتا بكوامع درفقه وكتاب انیس درفقه وکتاب معتمد درفقه و 
كتابنجريد دراصول و مشکلات العلوم درسه لد کناب حرق لقلوب در 
مصائب اهل بیت سلام اه علمم اجعین وآ نكتابها وبه خطب بليغه وقصايد 
فصيحة عرییّه د رمراثى است لک شیاری از اخبا رآ ن کناب رااعمّادی 
نيست وازاخبارضعاف بلکه مظنون الكزب ويامقطوع الكزب 
است واين فقی را حوای برهامش أ نكتاب است مانند ای نکه وشته اس تکه 
حضرت امام حسن ع به اين نحومسموع كرده ان که سم د رآ ب داخ لكردند 
وآن جناب وشید وشهيد شد واین غلط مشهوراست زیرآکهاخبارازآن 
خا ى است وآن جه مشهوردراخباراست ای نکه سم راد رشي داخ ل كردند 
وآن حضرت نوشيد ود رخبرى وارد شاع است كه سم رأ درطعام ريحتندو 
آن جناب ميل فرمو د انصاف اي نکه حيف اس تكد جنين فاضلی این کونه خی 
هادرکتاب خو د نوئسد وكتاب أخوندملا آقای درندی دربعضىاز 
مقامات تا ى حرق القلوب است ومبا دآکمان آن شودكه اينها ازقبيل تسامح 
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ذزادلة سنن است زیر أكه مایم دردلیل مسقب است مانند این که خبرى 
ای دکهکریه گردن برامام حسين عليه الشلام ثواب دارد وآن خبرضعيف 
باشد يس د رآن خب سامح روا است نه در اخبارو حکایات ووقایع ی که 
درك ربلا روی‌دادهآکرکوثی که نقل اخبارضعاف چیزیاست که سره‌بران 
جريان يافته اس که در بالای منابرمذکوری دارند جواب کوئ مکه سيرة 
سابقه که مستمزه وکاشفه از رضاء معصوع باشد وبه وعی باشد که درزمان 
معصوم نی زچنین باشل ممنوع است و سيره بالفعل راثمرى نيست علاوه معصوم 
بسيارمنع از این جهة فرموده اند وتعيي نکر ده اندكه به جه قسم ازروايات 
عم ل كنيم چنان که معروف است که تعيين عمل به ضعاف ومراسيل از اخبار 
نمی نمودند وهركه روايت مرسل ياضعيف ی نود اوراازقم بيرون ی نمودند 
ولذا اعتاد قمبين ازعلائم توثيق است و ترضى ؛ صدوق عليه الئحمهنيزاز 
مارات توثيق است و لذا|براهيم بن هاشم رکه متقذمين روایت اوراحسنى 
ثمردند ماروايت اورا حي ی ثمري بهجهةاعادقمييّنبراوواعقاد 
بسرش على براوکه آن على شین واستادکلینی است واينكه اوازمشلیغ اجازه 


اك 
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کو۔دربیان احوال قا مد على مازند رانی ره 
آقا محمد على ابن قاحمد باقر امزارجری یکه پدرش ساکن جف بود واز 
مشاه فقهاء بود وحاجی دراشارات در جلد ثانی قا حمد باقرمزوررااز 
مشایخ اجازه ثمرده ونوشته استكه من اوراملاقات کردم لیکن ز مانى بود 
که شيئوخيّت اورافروكرفته وقابل آن نبودك هکسی ازاوانتفاعی‌ببردو 
فرزندش آقا عمد على ساكن اصفهان وازاعيان فقهاء آن بلد ود واز 
تلامذةعالمفاضل شي جعف رمجنى بود ود ختر شی نيزد ر حبالة اوبود فقامت 
اوبسیاربادقت ومتانت ودرتفريع فروع اورايد طولائى بود وتعليقه اى بر 
شرح لعه نوشته است سه تلد آن د رنزد من استكد ازاوّل جلد اول شرح 
لاست ةا كلد او ای جلد ثانى م چیز ىنوشته و در فقاهت و دراط 
اودرفقه حل ريب نبود ودنیارابااواقال‌بودوزمانی كه شیم جعف رمجنفی 
وارد اصفهان شدروزی آقاحمد على و حاجی حقد ابراهيم در خدمتش 
بودند که به دیدن مرحوع حاجی سید حمّد باقررفت وش به‌ستّدعتاب 
فرمودكه آقاحقد على فاضل وفقيه است چراتوو حاجی ابراهي رعایت اونمی 
كنيد وسبب اشتهارا و نمی شوید و تقصی از شمادونفراست» سيّد و حاجی در 
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مقام معذرت برآمدند وڪن حاجی سید ند باقرقلب با اومربوط نبود 
بلکه اورا جتهد نمی دانست پس زوجه اش که دختر شی بود وفات نود از 
ان س دخترمی زا مد باقر ناب راد رحبالة خويش | ورد وم زا مد باقر 
ناب ازاهل لاهیجان بود ودر حکمت ید طولائی داشت ودر وم نيز 
ماهربود ودرتفسي را وحد زمان ودرزامجه طالع جعفرخان زند ردیل که 
درفلان وقت کرم خان وفات ی »کند و جعفرخان سلطان ی شود يس بهاو 
اخبارداد» ازآن س قضيّه برطبق آن واقع م کردید وجعفرخان می‌زا راوزیر 
خود نود ویس ازوی‌می‌زابه اصفهان توطن نود وباعث اشتها رآ خوند مل 
على نوری ميرزاى مزوردرزمان جعفرخان شد که مستمزی ودهاتياز 
جانب سلطان به توسط او به ملا على بركذارشد جملا مزا عمد باقردر 
اه ری ی و ومعم وترم بود ود لس آخوند 
ملاع وریاورا بر خودمقدّم ی‌داشت وزیاد احترامش مینمودوبه 
خواهش تصلی شاه؛ ميرزاى مزبو رتفسيرى نوشت ومبتلا به سلس بول بود 
جملا آقا مد على کوب سوء خلق طبیعی اورا بودکه بعد از تزويج بهدخی 
ميرزاى مزبوربن به خواهش حاکر قمشه باعيال بدان جارفته وبا هام 
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سا زکاری‌نکرد بس باز به اصفهان معاودت نود وميرزاحمّد باقربرآقا 
حمدعل تغب وايرادكردكه مکردرحدیث نديديدكه فرمودند (دارم 
مادامت فى دارهم ) يعنى ب اهل دنيامداراكن مادا ی که د رخانة يشان هستی 
يعنى دردنیاقرارداری. آقا محمد على فقاهت اواز تعلیقه ای برشرح لعه 
واضم وآ شكاراست وبسيارعابد وزاهد ومتوزع بودهلسيارفقروفاقه داشت 
یکی به حسب مصا كامل ةكامنه تشريف اشتهارد رآن اعصاربرقامت با 
استقامت حاجى سبّد حمّد باقر رساود والافضلاء دران عصردراصفهان و 
د رساي ربلدان إسيا ربودند مانند حاجى شي حقد رفيع جیلا نی که فاضل واز 
شاكردان بح رالعلوم وشرحى برمعالموشته اقاشهرتي نداشت وسيّدرابه 
اومیلی نبود وحاجى شیم حمّد رفيع هميشه درمقام تشنيع ححة الاسلام بود 
مانند اي ن که سيد کف تكد ما زما كد در خدمت بحر العلوم بودي آ قاسّد حمد 
باقريك خوشه انكورازبازاركرفت ويس ازيك هفته ياييشتربه منزلاو 
رفم همان يك خوشة الكوردرا نا ود دچ ازآن مخورده ود کفخ چرا از 
آن انكوراكل نمی نمانی جواب دادكه خواست خلاف نفس كنم أكنون 
صاحب | لاف از اموال دنبوی است و ووماقومادرتزاید است و خلاف نفس 
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نم ىكند و ا زآن جله حاجی ملا حمّد جعف رآ باده ای که عار وجامع ومتوزع 
وازتلامذة ا قاسدحتدو حاجی حقد ابراه كلباتى و حَة الاسلام بودهو 
بسیارشوخ وا زهرعکنایی درحفظ داشت مانند الفیّه د ر ګو وزبن در 
اصول و قانوحه درطب و حتصر تيص درفصاحت وتهذیب درمنطق و 
رر بددرکلام و تصر نافع درفقه وا زآن‌جله آقاستد صدرالدين اصفهانى 
که ازيلاد جبل عامل از تلامز: شیع جعف ربود ودخترش زوجة سید لودو 
درفقه واصول با مهارت ودر رجال سرا مد ابناء زمان ورسالهاىدراحوال 
مد بن الى عم نوشتهكه در نزد من است و از آن مله | خوند ملا عب ىأكى 
خواشارى ساكن اصفهان عاو فقيه وميان من واو در حت قرائت سبعه 
مباحثه شد وازمن درخواست نمودكه رساله ای به اسم اودراين مسئله نوشته 
باشم‌وبا مؤلف حت بسيارداشت و از ان جله حاجى سيّد حمل شفيع 
بروجردی که ازتلامن: شرت العلماء واجازه‌ا زساری از علماء داشته‌و 
کتاب قواعد شريفيّه د راصول تألف اواست و در روضة الْهتّه که اجازه است 
که برای يسرش نوشته واجالا ذکری از مشايخ اجازه نموده. 
کز.درییان احوالات حةالاسللام حاجى سيّدحمد باقرره 
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حاجی سید حمد باقر أبن سيّد حقد تقی موسوی شفتی دشتی ساکن اصفهان 
ملقب به حةالاسلام ؛ وحید یام ومقتدای انام ود رعا عربدّت وهيئت و 
فقه ورجال ودرایه ازمهسة اعلام وحذقةعلماءكرام عال عامل وبارع و 
فاضل وعیم باذل‌ناذل استاداکامل افاضل ودرزهد وورع وتقوىاوراثااى 
وتال نبوده اما عارآن جناب بس ازحتّزريردبي خارج وبميع مراقى و 
مرأ تبعل راعارج ودرتفريع آوحدزمان ودراستدلال نهايةدقيق وباكمال 
تحقين » حافظة اوضرب امثل دوران وتأليفات او سيار »كاب مطالع الانوار 
که شرح برصاوة شرايع است مشتمل است برهفت جلد و صلوة راتمام 
نکرده وهرحلدی‌تقربایست هزاربیت است ود رآنجادرهرعلمى كا به 
واسطه ای ازوسايط مسئله ای اغاق افتاده آن مسئله رابااستدلال وشته جه 
دراصول و چه درحووجه درلغت وجددررجال ورسالة زهرةالبارقه دكددر 
جند مسئله از مسانل الفاظ درعل اصول است ورسالشتحفة الابرارد رصاوة 
که جامع نقل اقوال ف الجمله بربرخی ازاستدلا لاست ورساله ای درنحقيق 
عبارت (من اجتمعت العصابة عبلى بيع ماضح عم )درغايت تنقيع وتدقيق 
درهرزمانی که دررجال تک ی نو دکوئیا از زمان تود ايشان تاوقت وفات 
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هريك حاضربود ورساله ای دریبان حال احق بن عمّارورساله ای دراحوال 
ابراهيم بن هاشم قمی و رساله ای درییان حال بان بن عشان ورساله ای در 
حقین حال كروي عیسی القطینی ورساله ای‌درییان حم عقدبراخت 
مطلقه و رساله ای د رقبول قول نسوان به خلوازموانع نکاح وابراء وی 
مت متع ول عليه راجن نکه در ترجه شهيد ثالث حاجى مالا حقدتتق 
برغانی مذکو ر شد وغيرها من الکتب والرّسائل وفتاوائ یکه ازائشان به 
كتابت د رآمزع آنه ثبت وضبط شد به انضمام اسؤله هشتاد هزاربیت است و 
از آن‌جله حاشيه ای برسيوطى اراول کناب تامبحث تميزياحالكد به استدلال 
باهمة اقوال وتحقيق حن نوشته است ومؤا لف اينكتاب قدرى ازا ن را دارم 
کا ا مواضع خط وال ماجدم وبعضى ازمواضع خظ حةالاسللامکه 
باهم نوشتند چون ميان والد واو صداقت بت بسیاری‌بود ومسموع شدكه 
خلف باشرفش حاجی سيّد اسداثله به امراو ان حاشیّه راتمام مود به عوض 
صدتوما ن که پدرش به او داد ومسموع شدکه ابام تأي ف آن حاشيّة حه 
الاسلام به بغداد به جهة علاج حرقه البول رفته لود واسباش منحصربه 
ركيب خالد بود آکرراست باشد این ا ز کرام ت آن جناب است و اقا تدریس 
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خة الاسلام بس درنهایت دقت ومتانت بود ونهايت تفصیل اقوال فقهاء ی 
داد ودرثهم عبایرایشان وجوه واحتمالات‌سیارذک ف کرد وجمعيّت زياددر 
درس اوی شد ڪن ومن ی فرمود هفته دوروزياسهروزياكمتر 
بعضی ازايّام هفته هیچ درس نمی کفت وعضی ازاوقات درمیان درس 
ارباب مرافعه ميان جلس ی ريحتند و درس به 3 فى خورد وآخوندملا 
جعفر نظ رآ بادى ساحكن قزوی نکه از از شهید ثالث وحاجى مالا صالع بود 
وفاضل وجامع واين فقيربعضى آزشرح لعه رادرمزد اوقرائت ی نمودمو 
شرحی بر حتصرنافع نوشتهاوىكفت که من طهارت وصلوة شرح مكبيررأ در 
مجلس درس خدة الاسللام نوشته ام يعنى زما نی که درميان درس جعیّت 
مترافعين ی شد و ما معظل ی شدي من طهارت وصلوةشرحكبيررادر 
جلس همرأه داش ویوش وفقيرمؤلف این کتاب نیزقريب يك سال به 
ملس درس ایشان ی رفت وبامن حبنت بسیارداشت وباوالد نیز صداقت بی 
اندازه داشت پس درمقام آن برآم دکه به من اجازه دادهباشدکتاب طهارت 
بدایع مرآکرفت يك هفته د رنزد اوماند ددفنج شنبه خواس تکه اجازه 
بنوسدکه داعی حق رالتي ك کفته و از دنیارحلت فرمود لمذاازتلامذةاو 
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اجازه‌کی فع ت انا اوراداشتهباشم واقاعبادت حاجی سید حقد باقر پس 
فوق طوق حریرخامة قاصراست ووصف ناز | ن جناب به تفصیل فصیل در 
ترجمة شير حفد حسن صاحب جواهرالحكلام باحقیق عرفانی يبان شد و 
مناجات خمسة عشرراد رضبط داشت وبأكريه بر آن مداومت داشت أكرجه 
حاجى سيّد اسدائله خلف باشرف ومانع ازقرائت این أست وأين شبهة 
مشهوره اس تكهكفته اند این که آن مناجات سندى ندارد علاوه صلوات بر 
آل حمّد ص دراين بانزده مناجات ندارد با این که ادعبّة منقولهازآل حقد 
ص خالى از صاوات نيست أك رجه ختصرباشد سا ادعيّة منقوله از 
سټدالشاجدین ع د صحيف كامله وغي رآ ن ولیکن مول ف کناب درسابق 
ازمان سندى برای ين مناجات يافته بودمكه سند من ثم بازمتصل ی شد 
یکن زمانی دیگرا زآن پس طالب آن سندشدم ودرمظان شآن ریاف 
وتفصیل احوال رادراوایل جلد ال ازكتاب مشکلات العلوم به تفصیل 
وشته امآکنون یکو ای نکونه قدح غير قادح است جه این مناجات رأأكربه 
قصد دعاء وذكر مطان وازبابت استغفارمطلق ومطلن دعاء بخوانندنه به 
قصد ورود ازامام ع بس قطعأعيبى ندارد جه مندرج درعمومات اذكارو 
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ادعټه خواهد بود وآکرازبابت قصد ورود مبخوانندبی عيب است جد نهایت 
ازادعيّهُ مرسله باشد و خواندن اين نيز جایزاست ومحل ریب نیست و 
صلوات نداشتن ضررندارد ومعدوم النظمرنيست وبنای‌علماء برخواندن 
امثال این ادعيّه بوده‌بلکه دعواى جريان سيره نيزي رآن ی توان نود و 
والدماجدم از حفظ درقنوت وتر تمام آنرا ی خواند و سید حةالاسلاء را 
قنوت‌جیع صلوات درغالب باهمه اوقات این دعا بود(لهم اهدنافى من 
هدیت وعافنانی من عافیت وتولنانی من تولیت وقناشوماقضیت وبارک لا 
فهااعطیت) این دعا را به تفصیل در ترجه صلوة نوشته ام واين فقو متت 
يك سال در خدمت مه الاسللام بودم بهغيراين دعاد رقتوت ازا ومسموع 
نشد چنانکه شیم هائی درقنوت غالبااین دعارای خو اند هم اغفرلناو 
ارحمنا وعافنا واعف عتا نا والآخرة انك ع ىكل شئي قدير )حملا این 
که عبادت اين بزرکواربه وی بودكه ازنضف شب تابه صیم کربه وزارى و 
تضرع اشتغال داشته ود رصح نکنامخانه اش ماننددبوانكان ىكرديدو 
دعا ومناجات ی خواند وبرسروسینه اش ى زد تاصیع وچنان ب اختيار 


حنين وانين آن سروردين بلند ی شد که آکرمسارگان بیداری ودندی 
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شنبدند ودراواخرزندک ی آنقد رکرشته بود وبه‌های‌های ناه ویقراری‌و 
کربه وزار یکر ده بو دکه اورابادفتق عارض شل بود وبافتق نداوراشته‌و 
اطباء هرجه معال ه كرد ند مفيد نيفتاد آخ رالامراو را ازكربه من عكردندو 
كفتندكدكريه برتوحرام است جه موجب زياد تي آن بای شود يس هرزمانى 
که به مد ی رفت ذاكرين تاو فشسته بود بربالاى منبر نمی رفتتدمکرزمانی 
كداز مسجد بيرون ی آمد وأك رذاكرى بربالاى منبرميرفت واوحضور 
داشت برنمى خواست وبا زکربه كرد وب آن نحوکسی نشان نداد مکر 
سرش آقاستد اسدائله وحاجى ملاحقد اشرفى وشهيد ال که اوھ مناجات 
خمسة عشراز حفظ در سحو دوت وآن مداوم بو دودر جود مشغولبه 
خواندن مناجات ششم باناله وزارى قبل از صب بودكه ضربت براوزدند و 
شهد شهاد تش مانند امي را لؤمنين عليه التلام د ر حراب محر نوشانيدند اقا 
كريه وعبادت اين دو سه نفرراشسبت به عبادت و تضرع حةالاسلام نمی 
توان داد وقفنااتنه لسادته و در سای مو لت کناب به زيارت امام ثامن مشب 
شدم دراثناء طریق حاجی سلیمان خان قاجارحاکر سز وار مصاحب ما شله 
ود و تازه حكومت كرفته به سمزوا ارى رفت شبهاكه به رای افتاد م با بك 
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ديك ر بت ی داشتم تا زمانی حكاية از مرحوم حاجی سيّد حمّد باقر 
شد حاجی سلهان خا نكف تكه بلی از شاهزادکان در اصفهان توطن داشت و 
اوبرام حكايت کر دکه مرآکنیزی نود فرا ركرد ود رخ انه مر حوء 2 
الاسلام رفت بعد ازجند وقتی آن بزركوا رآ نكنيزرابه خانذمن روان هکرد و 
رقعه به من نوش تکهکنیزرا آکرتقصیری است به من شيل باشيد وبعدهابه 
ملازمان و خادمان خانه سفارش داشته باشد که بااوبهنهج خوش رفتارنمایند 
بس‌ماا زآن‌کنیزاستفسار از خانه واحوالات آن بزرکوار نو دیع أ نكنيزكفت 
که آن جناب چون شب ى شد دبوانه‌ی شد وروز عاقل »كفت چکونه دوانه 
فى شد کفت جون قدرى از شب فى كذشت د رححن و سرا ی کنابانه مانند 
آدم دوانه بر سرخود ميزد وهاىهاىكريه ىكرد وبه مناجات وادعيّه 
اشتغال داشته تأي نكه ص ی شد وعمّامه برسروعبابه دوش ىكرفت و 
مانند معقولين ى فشست وه رش بكارش همین بود »جملا دركتابخ انه هر 
شب تنهابود وکنیزی دم درى خوایید وجراغ اودوفتيلهداشت بکی 
كلفت و یکی باريك, آن فتيل ةكلفت را زماىكه بیدا ربودروشن یکر د و 


جون فى خوابيد فتيلةنازك راروشن ىكردوجون از خواب‌بری خواست 
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بازفتيلةكلفت راروشن ی کرد وهمیشه‌چون قرص آفتاب مستتری شد 
پیش از مفرب چراغ راروشن یکر د و چونآفتاب طلوع کرد چراغ را 
خاموش یکر دکو ر بندكه ين قسم مايه انفتاح امور واقبال ور وآوردن دولت 
است وحديث (لا اسراف ف التراج) شاهد براين مدّعااست وچون ام ی 
رفت بناى اواين بودكههميشه روزهاى چهارشنبه به جام فى رفت ودر 
حديث نیزبه همین مضمون وارد است ومعروف اس تکه درروزجهارشنبه 
سرتراشیدن باعث ازدیاد دولت مشود کویندکه خة الاسلام دراین مت 
كد به مجر نمازجماعت ىكذارد هركزدرمازسه و نكرد مكريك روزکه 
فرزندش سيّد هاشم وفات کرده ود درآن روزدروقت ظهردرغازسه وكرد 
جنلجه این فقير متي رآکه در خدمت استاد بزركوا آقاسټد ابر اهم بودم‌سهو 
اورادر نا زندیدم مكريك مرتبه بادومرتبه وامامرافعات حةالاسلام پس 
آن احکام درغاية اتقان واحکا مسیاردفت ی فرمود ویسیارطول ی 
داد بسابودكه بعضى از مرافمات يك سال وکمترو پیش طول ىكشيدو 
فراست میب درامرقضاومرافعات داشت جنان که فقهاء دركتاب قضانوشته 


اندكه قاضى بايد فراست د رامرمرافعات داشته باشد وقضاياى ام المؤمنينع 
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رادراین باب مثال زده اند ازجمله مرافمات حةالاسلا که خالى از غرایب 
نبوداينكه زى خدمة آن جناب رسید وعرض کر دک هکدخدای‌فللان 
رتفا مت غار اعضی کر ده کد خد ارا عاضر کر تیاو کر رامت 
وچھاردە حك از چهارده‌قاضی اصفها ن کرفته ود رمم ة الس آن‌زن را 
جواب‌کفته سید آن احكاءرا ملاحظهکرد و آن نوشتعات رادرپیش 
روى خود بالاى ثم کذاشته يس به آن زن کف تک هکدخدامرد درستی است 
ون به قاعع ىكويد آن زن‌شروع بهامحاح وآهوناله مودسیّدبه‌مرافعات 
دیگران اشتغال داشت د رميان مرافعات يرسيدكه ا ىكدخدا مُكرتواين 
ملك را خریلعای؟کفت نه مکردرماللکیّت خريدن لازم است؟ سيد كفت 
نه ضرور نيست باز مشغول ساي رمرافعات شدد ران اثناء ازكدخد| پرسید رکه 
مكراين ملك ازبابت ارث بهتورسيد ؟كدخداكفت نه مكر در مالكيت 
لازم است آن مال به ميراث منتقل شل باشل ؟كفت نه من م املآكى دارءكه 
به حسب مي رأث به من انتقال نيافته باز مشغول به مرافعات شد در ان اثناء 
فرمودکه این ملك ازبابت صلم ياوصيّت به ثما رسي ؟كفت نه مكردر 
مالکتت ای كونه انتقال شرط است؟ستّد فرمود نه يس دراثناء مرافمات 
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يك يك ازنواقل شرعيّه را نام برد وآن تخص همه رانف ىكرده واقراربرعدم 
آنها غود ست دكفت بس به جه سبب اين ملك به توانتقال يافته كف تكه سبی 
نمی خواهد ا زآسمان سوراخی بديد آمل وبهكردن من افتاده سيّدفرمود چرا 
ازا مان برای من ملك نی آید برو ملك صغاراين زن راردکن که‌توغاصی 
يس سيد آن چهارده حم رادرید وبه خواه ش آن زن حکمی به کدخدای 
فرب خودلوشت .که آن ملك رآکرفته لیم آن‌زن نمودهباش» مرافعةديكر 
تخصى در یاب قرته ای از قرای اصفهان سندی درست مود و اورابه‌ مهس 
اقدمين از علماء اصفهان ممهو رکر د مهم آقاجال خوافساری وق حسین و 
حلسی وهکذا امهارایشان رابه لطاب لحيل ازوزاث اثشان اخذ نموده و 
سجلی درس تكرده از آن يس باصاحبانآن قرب ه که چند بطن یشان از 
صاحبان ید د رآن ضياع بودند اذعانو ده و اتشان رابه مرافعه وردهجندماه 
درآن باب مرأفعه ودر جرح و تعدیل آن ىكوشيدند آخرالامرآن بزرکوار 
روز یکشیشان قریّة جلفا وارباب خط و ربط اشان را طلبیل چون آن سند 
مذعى قسم یکر ده لودكدكهنه به نظرى آمد بس سيّد بمكشيشان فرمودكه 
ثم بيينيد اي كاغن مهم یکه دارد ازکارخانه ای است که اي کاغذ رازدهاند 
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وتاریخ مهم أن ا زجه زمان است چو نکاغذ هامهی سفیدی‌دارن د که از 
همان قالب است و تاريخ ازقالب‌درآمدن آنکاغذراد رآن‌ مه ثبت ودرج 
کرده اندکششان آ نکاغذ رارو به آفتاب نگه داشتند ومهرش راقرانت 
8 وتاريخ آنرا حساب نمودندبیست سال و دکه مثلاً چاپ کر ده بود ند با 
ای نکه تارب وكتب ووشتن آن زياده از پنجاه سال ود يس ب رآن جناب معلوم 
شدکه آن مكتوب مزؤراست ف الغو راو راپار هکرد وبرخلا ف آن مذعی 
عليم 3 داده؛ مرافعة اه که آن هم درغاية غرابت است ای نکه تخصى در 
مكمه کم آن جناب عرض گر دکه من از اين مردك هآ قا حسن است 
مبلغ جهارصد تومان طلبكارم سید از مذعی عليه جواب خواست آن 
ل در ار ی ار ا اس كار مقرم دين 
نيس بس سيد دیگرمتعزض شد وشروع به مرافعات ديك رنود ودر 
ميان قال وقبل متداعبین و شهود درزمانی که‌هنگامه کرم شد روی‌به آن 
تخص منک را ل کرد وبه ناكاه کف تآقا حسن آن تنص عرض كرد 
بلی سد فرمود برخیزو چهارصد تومان این مذعى را بل بس طرفین از لس 
برخواستند جملا سي آن خص رابه غفلت آوازكردأكراومتنتهى شدباز 
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انکاری نو د وا زاب مرافعات آن جناب فقاهت ماب زباده‌ا زآن است 
که دراين دفتركنجد امافقروفاقة خة الاسلام در ابتداءكاربه حوی بودكه 
كوياد رتور د رنيايدوزماىكه د رجف اشرف در خدمت بح رالعاوم تلقذی 
مود ميان او وحاجی حقد ابراه م كلباتى علاقه ومصادقه ومراودةشسياربود 
روزى حاج یکلباعی به دیدن سيّد رفت دید که سټّد افتاده و معلوع شدکه از 
کرسنگی غ شکر ده پس حاجی فوراًبه بازاررفته وغذای مناسی برای او 
حصیل كر دده به اوخورانیدپسبه‌حالآمد ودراوایل حال درطهارت و 
مجاست زياد احتباط داشت وحوض أب دربي ون برالعلوم بود وسيّداغلب 
اوقات به خانة استادش بحرالعلوم ی رفت وازآ ب حو فى وی ترد بين 
استادش بحرالعلوم ازفقروفاقة سید اطلاع بافته به سید فرمودكهتوبايددر 
اوقات غذابه نزد من حاض ر آئی ودر اين باب اصرار زياد غود وسيّددرمقام 
انکا رود آخرالامرسیّدعر ض کر دک هآکردراین باب دیگرموا 
تكليف فرمانی اله از نف بيرون خو اهم رفت وآکری خواهی دکه د رجف 
باشم ود ر خدمت ثماحصیل هايم ا زاین قتیل تکلیف درگ نفرموده 
باشيد يس بحر العلوم سکوت کرد وا زآن تکلیف دركنشت ودرزماىكه 
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حة الاسلام درنزد آقاسّد على صاحب رياض درگربلایعلادرسی 
خواند حهالاسلام به حوی فقرد اش تكد نعلين بايش باشنه نداشته و باشنة 
آن ازكهنكى وكثرت استعمال در رفته وبراى معاش يوميّه يك سر 
معطل وفاقد وعادم وآقا سيد على تخصی راقرارداده بودکه‌هرروزدوکردة 
نان ڪى دروقت نها رو یکی دروقت شام به جهة حة الاسلامى بردو 
زما نی که در اصفهان وارد شد جزيك مندي لکه سفرة نان خورى باشد وكتاب 
مدارك جيزديكرى نداشت وميان مرحو والدماجد با آن جناب 
مصادقه ومواخات وده والد نیز در | ن زمان نهايةفقروفاقهراداشت والدی 
فرمودكه حةالاسلام شې از من وعدع خواست به منزل اورف بعدازاينكه 
مذي از شب رفته ود سفرة نان خود را حاضرساخت ودرا ن ازباره‌ای‌نان 
خش كکه از مال چند روز مانن بود يس من واوا زآن قطعات نان خشك آن 
شب راتعنّى كردي ود ررآخرفقروفاقه اش روزی‌قلیل خواهی به کبرش 
آمدبه بازاررفت هکه برای خود وعيال قوتي تحصيل نماید چون به بازارداخل 
شد باخود خيالكردكه چیزی که ارزان ترباش دكرفته باشد تاخود وعيال سن 
جوع نمایند هذا از قشاب ججكر بن د کو سفن د کرفت وروانة خانه شد چون در 
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اثناء طریق رسید خرابه اى به نظر شآمدنگاهکرد ديد سك ىكركين 
ضعيف ونحيف ولاغرخواییل وبجههاىاودردوراوجع وهمهدرنهايت 
نقاهت وضع در بستان مادرشان شم نان وآنهاهمه مطالبةشيرازمادر 
دارند وهمه به فرياد اشتغال دارند حُةالاسلام راب رآن سک وییگان او 
رحم آمد وکرسنگی آنهارابرکرسنگی خود وعیال مقدّم داشته وآن 
جگرند را درنزد انها انداخته به يك بارا ن حیوانات وم آوردند وآن 
جكرراخوردند و سید استاده ونگاه ی ن ازاوامکا ریگر 
آن سک کرکین روی به آسما نكردمكويادعا یکر د بل ی آن جناب از سلالة 
هما نكس بودکه اسی وفقيروصغيررابرخود وعيال خود ترجيم ی داد وبه 
کرسنگی شب رابه رو زآوردند تااین ,که سورة هل اني درحن ایشان خالق 
مان از آسمان به بيغمب ی آخرالژمان درمدح یشان (ويؤثرون على انفسهم ولو 
كان م خصاصة) فر وفرستاد, حملاًاز حْة الاسلام نقل نمودندکه آن جناب 
ی فرمودكه بعد از معاملة أن سک کرکین بی فاصله دولت دنيابه من اقبال 
مود و امادولت وثروت خةالاسلام بعد از اام فقر وفاقه آن است‌که 
دولت آن بزرکو ارا زا حصاء کو بآ کذشته و حضرت آفربدکا رقدرت خود را 
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د رآن بزرکوا رآ شکا رساخت که عبر بتجميع انظا رومایة اعتبارارباب اعتبار 
کردید و یکی از خوانین شفت تفواهی جزاف به نزد آن جناب فرستادکه 
قدرمعینی ا زآن جناب ومادام الحيوة مالكش آنرا به معامله داده آنحه منافع 
است مال جناب سيّد باشد واصل | ن تصواه را بعد از وفات درمصارف معيّنه 
مصرف نايد وسيّدآن مال رابه معامله و ارت داده تا این که دراندک 
زمانی ربح سيار مود وآکرمالی ی داد به بیع شرطی پس از رسیدن موعد 
بلافاصله آن مبيع راتصزف ی کرد ونگه ی داشت ویای فروخت پس 
شترخانه وقاطرخانه داشت و محوّطهة خانه اش خانه مرحوم اقاحقد 
يد آبادی بودکه از عرفاو صاحبان باطن و معروف به‌کیمیاود و خانه اش 
مشتمل نود بردورو وبيوت سيار داشت هفت بسرداشت هريك اندرونی و 
ببرونى علد داشت و ارج ایشان جدا بود وفرزنداكبرش آقاميرزين 
العابدين د راصطبل اوهفل رأس اسب خوب بسته داشت وعيال حججة 
الاسلام قطع نظراز یسران وعيال اثشان صد نفردرثماره آمل ود ازخادمان 
وکنیزان وزنان وقراى وضياع وعقارب اندازه‌داشته درشه راصفهان کویا 
جهارصدكارو اسر ا زمال خود داشت هکو باز یاده از دو هزارباب دکاکین داشته 
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وبكى ازقرای اودراصفهان كروند بودكه نهصد خروار بنج مقزر ی آنا 
و قطع نظرازکندم وجو وحبوبات ديكرويك باب آسیا رحى درف 
آ باد داش ت که مستمرأًزورى بك تومان اجارة او ود وهکذاواملاک یکه در 
بروجرد داشت مداخل | آن هرسایتقریآشش ش هزارتومان بود واملاکیکه 
دريزد داشت سا دو هزارتومان بود ودهاني که د رش ا زداشت سا ى چند 
هزارتومان مداخل آنهابوده جملا سا ى هف هزار تومان مالیات دوانی 
دها تآن جناب در اصفهان بودکه به دبوان ی رسيد ورضوان آرامکاه 
تتحعلى شاه به ستد کف تكد ما از ماليات دهات ثمای کذر آن جناب فر وک 
که آن دار را از الات اضفهان و ی کنو و یامانات اسففان نذا حوال 
خود باقى است سلطا نكف تكد مايات اصفهان کر نمی شود وبايدكه سرشکن 
حال ديحك رکنند سید فرمودكه من راضى به آن نمی شوع که مالیات دهات 
مرا سرشكن بکنید ومردم دیگربدهند واين ظا است ومن بهآن راضى 
وا بود بلکه خودم مالیات دهات خودم رای دهم وا بلاد وهه 
امصارازایران وغيرايران وجوه‌بررانقل ىكردند و به اصفهان به نزد سيد 
ی بردند و اوفو رآبه فقراء ی داد ودرزمانی فتصلی‌شاه در اصفهان در 
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عمارت هفت دس تكد د ربيرون شه راست منزل داشت ودوربين انداخته به 
را تماشا ی كرد ديد فيلى رابا رک ده آورند سلطان به ملازمان حضور 
كف تكدفيلى برای مانى آورند يس نگاه کرد ديدفيل راا زارد وکذرانیدند 
وبه جانب شهری برند سلطان استفسا ركردكه فيل ازكيست وبارش جيست 
بدعرض او رسانيدندكه فيل از تجار وارباب دول ازمسلمانان هندبراى حه 
الاسلام فر ستادند و بارش تخواهی استکه ّارهند از وجوه‌برومال‌امام 
برای آن جناب فرستادند سلطان را در باطن خوش ايند شد چون فيل رابه 
نزد سید بردند و حکایت ساطان رانیزبه عرض سيّد رسانيدند سيّد بار آنرا 
که تغواه لود قبض موده وفیل رابرای سلطان فرستاد صمللاً دولت وثروت 
سد راد رميان علماء امامته از متقد مین ومتأشره ین‌کسی نداشته به جزعل 
ا هدى سيّد مرتضى »كه أو هم ثروتش با ربود وبه اعتقاد اين فقيرمؤل فكتاب 
ای ن که ثروت عا ا حدى به حد ثروت خخ الاسلام نبود ويس ازاين احوال 
سيّد مرتضى وبرادرش سيّد رضى انشاء اه تعا ى بيايد و آن سا ی که خد 
الاسلام به مكه مشرّف ی شدكتاب خانة آن جناب را احساب نمودندبهقيمة 
ماه هزار توما نكتاب داشت مثلاً شرح لمعه متعدد داشت ازكاغذ ترمه و 
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جدول طلا ووزيرى وورقى وبغلى وهکذا وتاآخرعم ركتاب فى خريد تا 
ان که همان سای که فوت شد در انام ماه مبارك به جد آو رفن ومعاملينو 
كسبه ازه رجيزد رحد اوايّا صيام شاط اندخته بودندکتاب فروش هم در 
آنجا ]مزع درمیانکنابهای او جندکتاب بر داش که یکی حاشيّه شین حقد 
پسرصاحب معال ر لود برتهذیب یی طودى وبعضی ازکتب رياضيّه لود چون 
بدقيمت پرداختي كران قیمت ی .رپس با ود ماين کنب رأ مردم 
جندان معرفت به احوال آنها ومؤلفين آنها ندا رند یهت آن است که تا آ خرماه 
7 رکنم تاآن وقت آ نكتابهافروخته #واهد شد يس د رآن وقت صاحبش 
ارزان ت رخواهد داد وهميشه مواظب بود م تارو ز آخرماهمبارك رمضان شد 
بعداز نمازظهروعصرباجماعة در يشت سرجناب سيّد رفت ودرا شسةرو 
كفم هما نكتابها را آوردنددرمیانکنتگوبودم م که مرحوم خَة الاسلام به 
آنا ]مد ونشست وفهرستكتابهاراديد وهما نكتابهاكه منظو رمن ود 
رداشته قیم تکر د آن مرد بذع تومان نهار قيمت نمود سيد بض تومان دادو 
أ نكتابها را به ملازمان سيرد كه به خانه بم ند من درشْدّت حرص آن جناب 
د رحياض تکناب تخب نو د م » کویندکه سید فرمودكه هه کتب در نزد من 
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است وبه نظرم ای نکه حاکی سهو با خبط کرده باشد یامرادکتب درفن 
خاشی يانوعى بخصوص باشد والاحیاز تکنب مولفة اسلامته دراين جزء 
زمان کوباازالات عادیّه باشد و چون سيّدوفات يافت بعد از وضع 
قروض تک آن جناب راخواستند تقسم نایند خلف باشرفش حاجی سید 
سداهکتاب خانه رابرداشته ودر سهم خود قبول نود واملآك ديكررا 
ساي رورثه برداشتند و اماسب اشتها سد چند جب زشد یکی وصیفآقا 
سيّد حمدكه از او دراصفهان برسیدندکه آقا سید حقدباقر حتهد است؟ آن 
جناب در جواب فرمو دکه اجتهاد اورا ا ز من سؤال مكنيد بلکه از اوسوال 
کنی دکه سيّد مد حتهد است بانه؟ و دیگروصیف می زای قمی جه 
ساطان تصلی شاه ازميرزاى قمى خواس تکه عالی خالى از ریب هر 
جهة باشل تعب نکه در “جد شاه طهران ببايد نما جماع ةكند و ماهم بهاو اقتداء 
كني مي‌زادرجواب وشت که ]آ قاسيّدحمّد باقرشفتق رشق دراصفهان 
ساكن است اوقایل وا زاوپهتنشان ندارم پس‌ساطان بداد اصفهان 
نوش تکه ستد مز و ررا تدارک دياع روانة طهران نمائيد حاک استفسار نمودكه 
سید حقد باقرکیست بس از معرفت اوکس فرستادكه بادشاه شمارا خواسته و 
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من تدارک ى بیغ ثماد رجناح سفر بشید سید امتاع مود بس حا اززهد او 
تحب نود و خود شرفیاب آن باب کردون قباب شد ودرخواست مسافرت 
كرد سيّد امتناع داشت حاک کف ت که امتتال امرساطان لازم است ومارا 
حالفت آن نمی رسد سيّد فرمود من به اختبارنمی روم پس حاكر مأبوس شدو 
مراتب رابه سلطان عرضه داشت وآن مايه وثوق سلطان شد تازمانی که 
سلطان به اصفهان آ مد سيّد را به دیدن اوبردند یس سلطان بهسيّدكفتكداز 
من مطلبی خواه شكنيد سید امتناع نمود سلطان اصرا رکد آخرالامرسید 
كف تکه چون اصرارداريد مرا استدعااينكه فرماي شكنيدكه نقاره خانه را 
موقو نكنند سلطان سكوب تكرد پس از برخواستن سيّد سلطان به امین 
الول هكفت تحب ستدی اس تكه از من خواهش ىكندكه نقاره خانة سلطانى 
که علامت بادشاهى است موقوف دارم امین الڌدوله معذرت خواست 
چون سال دیگرساطان به اصفهان آمد و سید به دیدن اورف تيس از 
انقضاء حلس سلطان به امین الو هكف تكه اين سيّد آن سید سال ساق 
نیس تآکنون بسيار زيرك شاع است و اما اخلاق آن جناب فى الحقيقة | وحد 
زمان ودوقتی ,که‌وارداصفهان شددرمدرسه چهارباع منزلكرفت و 
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تدریس یکر د مدزس آتحافهمی دکه ستد مرد عالی است راضی فشدکه در 
آن مدرسه سكنى کن دکه مباداوقتی مدّعى در آمو رمدزس شود لهذا امربه 
خروج ا وكرد بدون سبى وجهتی؛ سید امتثال حک اوکرد وا زآن مدرسه 
بيرون رفت وحاج یکلبای راد رتجالس وحافل مقذم بر خود ی داشت و 
حاجی ده سال بزرکت را سيّد د رسن نود آخوند ملا على نوری نيزإسيارسبب 
اشتها رآن بزرکوارش در حالس سید را برخود مقدّمنى داشت وبرحاجى مم 
مقدّم ی داشت زمان یکه سيّد از سفر مه مشزفه مراجعت مود ودرکربلا 
يك نفرازکسان ی که معاصراوبودند ود ایام حصیل بااورفاقتی داشتند هنوز 
درمدرسه منزل داشت سید درالوان حضرت سټدالشهداء عليه التلام نماز 
جاعت ى كرد وآن تخص رفيق بعد از نمازعشاء خدمت سید رسد دستش را 
بوسید وعر ض کر دکه بالفعل تنا ی آن دارءكه درمدرسه مراسرافراز 
بفرمائیدک هآ بکوشت ونانی مهن دارم سبد قبو ل کرد فرمو دك هآکرزود تراز 
این مراوعل ی خواستی به منزل‌تونمی آمدم وجوابی کردم يڪن 
وعدة الآ نکاشف برب قیدی وبى ساختگی ودرویشی است س سید به 


همرأه او به منزل ان خص رفت و تعٹی فرمود ومراجعت نود و شين سن 
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ا یکی از مشاه مشایخ وفقهاء نحف ود وفاضل و درفقه زیادماهر 
وازشاكردان شي على بن شين جعف ربود وم کناب چندی‌به درس او 
حاضری شدم یکفت شیم حقد حسن لايفهم شيئنأوبه اصفهان هم رفته بود و 
ی کش تکه حاجی سكن مد ناق فضلت اوزبادتراز شهرت اواستو 
اشتهارش از فضیات او كن امت وااسطوت وصولت آن جناب‌امربه 
معروف ونهی از منک رزیاده ا زآن اس تکه به اقلام درقراطیس وصف 
این مقاءكنج د جنانكه دراوصاف اسلافش آیذ(ولوکان محر مداداً 
أكلمات ربى... الاية) نزول بافته ودربد و ام رکه معروفيّتى دراصفهان 
نداشت روزی ازکوچه‌ای ی کذشت که اشرا ربه م و لغب ونقاره وسازو 
دف اشتغال داشتند بیش رفت و تفت فرمود وقصد آن‌کردکه آنهارازدهباشد 
پس سید رآکرفتند وحبس کردند تا این که طلاب با خی شدند و امام‌جعه را 
اخبار نمودند امام كس فرستاد وسيّدرا ازحبس آنها برآوردهبا اين ,که نهایت 
قليل لته وباريك وقامت دکوتاه و ضعبف وحيف ودوشا بودکه درروزنهار 
نمی خوردبا ا ن که روزه نی زنداشت غاز ص راد رد ی کذاردازآن بس 
به مراجعات اشتفال داشت تاوقت ظه رو به همان وضوء صح نماز ظه را اد 
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ىكرد بلكه تابه نما شام آن وضوء راداشت و غذا هم نمی خورد مكركاهى 
شریت سکنبین دراواسط روزی خورد وکاهی ثم نهاری خورد واین مايه 
تيجب است دروقق 3 مد شاه به نحو تغتبی‌وارد اصفهان شد سید بر اشتری 
سواربه دیدن آوعزم مود سید علينق عرب بنابرعادتش درييش روى آن 
جناب به قرائت قرا ن به صوت خوش وباند اشتغال داشت س مد شاه در 
عمارت هفت دست از دور تماشای کرد چون نزديك به اردو شد این آیه را 
سيد علينقى تلاو تکرد(قل الم مالك الملك تؤتي اللك) و چون به آية(تعڙ 
من شاء )رسيد حقد شاه کفت دقن عرّت دست خدا اس تکه این مرد را 
آنقدر عزیزگرده‌وعزت داده است وستّد علینتی عرب وازاه لكاظمين 
عليهما التلام‌وقرآن رابه حن حازدسیاریکوفقرائت ی‌کردودروقت 
صي درعقب حةالاسلام د ر جد يي دآباد تحكبي راز ىكفتكه صوت او 
را یم رح ازبيرون شهرقوافل ی شنيدند ا لحاصل چون سيّد نزديك تربه 
ارد و ەسە عانق ابن ا ةرا تلاوت رد (باانهاالتفل انمت. 
ساكنك لا بحطمٽڪم سليان وجنوده...الاية) يس به يك دفعه اهالى 


اردوازسربازواعيان د ولت همه فرور>تند واکش را مكن نشد که دست ستد 
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راببوسند أكثرى استراورا وسم استوش رای بوسیدند يس حقد شاه حيرت 
كرد وجون به‌درسرای‌شاهی رسيداي نآیه را تلاو تكرد (اناارسلا 
فرعون رسولا فعصی فرعون الرّسول ) وازامربه معروت آن جناب اين لود 
که هفتاد نفررا به حدود شرعیّه قتل نود وامّاحدّغيرقتل بس بسا ربود ودر 
دفعة او که به سبب لواط حك به قتل فرمود به ه رکه تک لیف کر دکه اورا 
قت لكند ابا ءکردند آخر خود برخاست وضريق زدكه اورا تأثوى نكرد 
بس تخصى برخاست واورأكردن زدوخود براونمازكذارد ووقت نمازغش 
كرد ودرمدایم اوآنقدرازقصاید ازعرب وم مكفته اندکه جع دوا 
دوان بزركى شدكه يك مصرع ازاشعارعربكه د رمدح اوساخته اند (انا 
الذى احتاج مايحتاجه)يعنى من به لفظ الذی یمام جنانكه او احتیاج به 
صله‌داردمن ثم احتیاج به صله وانعام دارم وآن جناب هركزبهديدن و 
بازديد ومیهمانی کسی نرفت و هرگزبه دیدن حاکربلد نرفت بلی به دیدن 
سلطان درزمان ورود به اصفهان ی رفت وحاك اصنهان هروق تکد 
شرفیاب خدمة یشان ی شد در دم دررسللام ىكرد وى ایستاد وبا بودکه 
آن جناب ملتفت نمی شد بعد از ساعق نكاد ى کرد واورااذن جلوس ی 
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داد وتواضم نم یکر د برای او و سه دستگاه تابه کنامخانة او و دکه درهر 
جانی دربانی ی شست وملازمين یا رداشت دهباثى داشت وزمانی به 
مکه مشرّف شد زمان حقد على پاشاه مصرى بود وبا ومراوده‌داشت باغ 
فدک راازاوكرفت وبه‌سادات مدینه برکزا رکد وآن جناب سه نفراز 
علماء عصرراتفسیق مود کی حاجی ملا اسدائله بروجردی و دکه از 
شاكردان آق سيل مرحوم بود وا زود وصبَةمي زاقمی عيال او لود پس 
چندنف راز علماء بروجرد مانند ‏ خوند ملا على وغيره سيّدرا معتقل به تفسيق 
مودندپس سیدحاجی راتفسيق نود دوم می زا حم د تنی‌وری از 
شاگردان حاج یکلباسی ود وحدّت ادرآکی داشت وف الجمله تلقذی‌نیز 
در خدمذ آقاستد عل نوده ود ر اصول راجل نود وتقوتت ازاقوال ضعاف 
ف نو د مانند ابن که در مضاف قائل است به این که حاست از سفلی به اعل 
سرایت یکند و حال ای نکه اين قول خلاف فتوى مشهور بلکه دواجماع 
منقول برخلا ف اواست وا ض سیجات اربع تاو وغو 
وعشاء ويك ركعت آخرمغرب سه مرتبه واج بعين ی دالست ودرماه 
رمضان قليان بربالاى منبى ىكشيد و دخان رامفطرنمى دان أك رجه مفطر 
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نبودن دخان صوم رافتواى شي حسن بن شيج جعف ر نُجتى وصاحب مدارک 
وجمعى ديكراست وقاعل نیز اقتضاء عدم افطار ىكند وتك به اوأوّت 
خا ى از صعوبت نيست لیکن فتوى دادن وعلات هكشيدن خلاف طريقة 
فقهاء است جملا مي رزاى مزبوررافتاواى غریب هکه خارج ازقانون فقاهت 
است سباراست حكن در امربه معروف اوحد زمان ونادردوران ود.س 
جاعتی ازاهالى نوردر خدمة ج ةالاسلام شهادت بر فسق آودادندس سيّد 
اوراتفسيق نمودند و فتصلی شاه اورابه جهة فتوی قليان به طهران | ورد 
برای اي نكه ادیب شكند در حضو ريا اواج هکرد وان ناشایسته به سم زا 
كفت مير زاعرض كردكه اعا الما شما قا سید محمد باقراست بغفرستيد بباید 
درطهران ودر باب قلیان بامن کفتگوکند سلطا نكفت [ خوند تو بوط و 
مصروعیآقای سید ند ا کا از اصفهان از برای من وتو ی ا 
طهران بس بعضی از اعیان توسط نمودند و سلطان ا زا و کزشت سوم‌حاجی 
ملا صادق رشتی بود وحاجی مزو ر جامیّت ف الجمله داشت ونظاق لود و 
دروعظ اوراشآطی بود ودرمیان علماء آن جا از هرقسم متازواز تلامذة 
مرحوم آقاسیّد على بود ومذت صد وهرجلع سال عم ركرد وحواس‌اوبرجا 
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ود ومؤلف اي نكتاب در وعظ | وحاضرشل عنوافى بلندى مود آکرچه‌در 
نجام آن مجزداشت وميان مؤلف این کتاب و ابشان نيزمكاماتي انّفاق افتاد و 
اصل مسئلة متنازع فيها ميان من و حاجی مزبورشد دراین بودکه فق 
ط وهی د ركناب جرب د کفته (وحدی دا بالق ابت العين والمننى العين 
از )حاجی از من سوّال کر دکه چرابه لفظ حدی دکفت وبه لفظ تعری 
نگفت واو رابا و الل ماجدم وباخال مفضال آفاستّد على مصادقت و حتت 
بی اندازه بود وحاجى عيا ى ازدها تيكرفته بود واسم بدرعيالش كي ود 
بس از آن زن‌اولاد ود يافت وآنها 4 عرصه آمدند روزی‌حاجی مزبور 
وارد خانه شد دید سرانش دربالاى#تىكه درسرای خانه بود شسته اند و 
اخوانش باالبسةفاخره د ريهلوى ممشيره زادکان خويش نشسته اند حاجى 
این رباعى را بالبديههكفته : 

نوک جلسوابلخت 22 وهكنايفملاهل الت 

قدبدلوا القاكون بالتریر واستبدلواالکرباس بالحرير 

فاکون به زبان رشتى است ودراین جا معرب شل است معنى آن خانة 
حقّرى اس تكد سكن دهات د رجنب خانه هابنا ی کنند مقصود حاجی ازاين 
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ایات ای که اخوال بسرانش نجابتى نداشتند وبه سبب بستسكى به پسرانش 
نعمت وعزّت رسیدندمحاصل بعضى از اها ى رشت جع شدند ودرخدمت 
خةالاسلام شهادت برفسق اودادند لهذا جناب سيّدتفسيق اورابه اهالی 
رشت نوشتندجون حاجى مزلوركيفيّت مزبوره را استاع نمود بربالاى منبى 
برآ مد و زبان به نان ناهضجا ركشود و حمی لكه امربه جناب سيّد مشتبه شل 
اشد ودر واقع طرفين ناجى و برحق بوده اند واتنه العالرومناس ب اين مقام 
حكايت شيرينى دارم واو ای ن که حاجى ميرزامسیع ازتلامذةفاضل قمى و 
ساكن طهران بودكه ایلچی روس رابه سب مجاه رب هكف رو فس وبعضى 
ازامورحم به اخراج اوازطهران شد وآقا حمود بن آقا مد عل بن حقد باقر 
بهبهانى فاضل وجامع ومسلك او مسلك اخباريّين بود واين فقيربه موعظذاو 
نشسته ام بس حاجی مب زامسیم آقا حمود راتكف ركرده بود پس ازمذتي 
حاجی ميزر| مسیع به زيارت قم ود ر “جد امام حسن عسكرى عليه الشلام 
غاز ی گرد و آقا حمود نيزبه زيارت قم رفته بود روز یآقاحمود به مد امام 
حسن حاضر شد دی دکه نما زجماعت ی نمايند از امام آن جماعة سا کر دکفتند 


حاجى مير زا مسي است آقاحمود به اواقتداء كردهازآن بس بهمنزل خود 
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معاودت کرد يس ا حاب آقا حمود ازاوسؤالكردندكه حاجى توراتكفى 
کر ده بود وتوبهاواقتداء کرد یآقا مود در جوا ب کف تكد چه منافاتی است 
ميان ای که او اعتقادب هکفرمن داشته وامربراومشتبه شاع باشد ومن اعتقاد 
بدعدالت اوداشته‌باشم وهردومثاب ومأجورباشم چون این خبربه حاجى 
ميرزامسيع رسيد ازاخلا قآقا حمود تعجج بكرد وبه دیدن اورفت و 
مباعدت به مصادقت مب ل کردید جملا در “جد خْة الاسلامدرروزىاز 
اتام صيام نمازكذ ارندكان به ثماره بيست و دو هزا رنفربودند ودر اقا شيعه و 
دول خارجه همه جا آن جناب معروف ودرهمه جا 3 اومضی ومقلدان‌او 
در همه اصقاع ودند ودرمیان علماء امامیّه مانتد آودرثروت نياف نه در 
اسلاف ونه د راخلاف بلی سيّد مرتضی عل الهدى نیز صاحب ثروت لوده 
حكن ثروت مه الا سلام بیشترو سطوت وأقتدا رسيّد مرتضی ني زئسيار 
وده ماوت حة الاسلام ب سككثر از توصیف واصفين است جه خود آن 
وجود مبارك براسم برمکیّان وحا 3 عريان خط حوکشین و آخوند ملا على 
أكبرخوافسارىكفتكه روزی د ركنا بخ انه حخ ةالاسلام وارد شدم 
درحالت ی که اززرسرخ وسفيد ازبابت مال امام عليه الشلام آنقدر در پیش 
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روی حهةالاسلام رنخته که آن جناب از آن طر ف که شسته است نزديك به 
آن بودکه يبدا نباشد وآ ن تفخواه‌میان من وا وحایل شد پس قلیانی براى من 
خواست من شروع به دکشیدن قلیان گرد که فقراء وسادات راخب ركردهبه 
حو ممعت حاض رشدند سید به هرکسی یك جنک ازآن تضواه ی داد وهنوز 
قليان را یام نداده بودكه آن تتحواه تمام شد يس من برسبیل سرورو تب 
عرض کردم که ثم را در اموال امام زياد تجری اس تآن جناب فرمودكه 
بلی سرد رمال بدرزیاده ازاین تصرفات ی ماید ویرموأت‌کاب روزی‌از 
منزل خود به مدرسة ميرزا حسينى رفم دراثناء راه‌به‌کوچه ای که در 
جنب خانة سيّد بودکذارم فتاد دید کهآ نقدر از فقراء سادات و گردهوبه 
خانة سید ی شتابند که کو چه از عبور مسدود شل است استفسا رکه جه واقعه 
ای روی‌داده‌باشکه ين همه جع شرع اند جوا بكفتنلكه معادل هشت صد 
تومان مال امام ازبروجر د آورده‌اند به جهت حة الاسلام واوفر موده‌که 
فقراء سادات را اخبا رکنند تامال امام رابه اشان داده باشد يس بعد از حضور 
به هرکسی يك دکله يا ييشترقلمكارداده وهمه راد رآن ساعتتمام نمود واز 
جله شعراء اهل بیت عليه اللام د رآن ازمنه ملا قربانعلى تلص به ییدل 
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بود که از اهل رودبارو ساكن قزوین ود وبامؤل ث کتاب صداقت داشته 
روزی‌به جره ام آمد وكفت الوم حض برا ىكشيدن قلیان کد و آمل ام به 
کی از تلامذه که از اتراك و دکف که قلیا نکدو رادرس تکر د واورا 
چندان وقوق نبود خوب درست ننمود پس به پیدل داد واوهرچه مکشید 
سودی شید س اين بيت را انشا کرد : 

درکش مكشم زاین دوحالت قلیان ڪشم ڀا خجالت 

س من دوباره خود آنرا اصلاح کردم و اودادم وییدل دربد و أمربرهیز 
کاری وتقوائی نداشت از آن س تائب و زاهد و عابد باه ازهد واعبد 
اقران خود شد وكتابى درمصیبت وشته مکه در آثارحزن واندوه‌سرآمد کب 
مصیبت است وهرکزبرای غير اهل بيت علوم التلام مدح نمی کفت وتو 
ی كر که فار ج مرائی وواحی ومصیبت است مکراین 
که یك رباعی برای حاجی مزا آ قامی وزیر سلطان مد شاه‌کفته و آن این 
است : 

نگذاشت براى شاه حاجی دری صرف قنوات وتوپ وهریش وکمی 


نه مزرع دوست‌راازآن آب‌نمی ندخاية خصم را ازآن‌توپ‌غمی 
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وچون حاجی میی زا آقای استماعنمودبه اموال اوراانجاح وانجام داددواضاً 
تخ صكامل طویل اللحيّه واسط هکار پد رنزدکسی کرفته آن حص باقاصر شد 
یامقضرییدل يك شعردرتوصیف مها وکفت و آن‌این است: 

معنعن ریش او چندان طویل است که از سچقان الى تنگوزئیل است 
وببدل ىكفت .که حتشم د وأزده بند خود رأ درمدّت هفل سال کفته به این 
معنی که این اشعار رأكفته بود و تاهفن سال حك واصلاح ی کرد وبعد از 
هفل سال آنرا به مردم دادمكه مردم استنسا خكرفتند ويبدل راكر امات بسیار 
است از آن‌جله ی کف ت که اين مصيبت را قدرى وشت پس مقروض شد م و 
دماع سوخته وچیزی‌نداشمم ووشتن‌کناب‌راترک غود م پس دروفت 
مغرب در خانه رأكوبيدند يرون رفم ديم تخصى ي کیسه وجه نقد سربه 
مهس به من داد و فرمودکه این تفخواه رابه قروض خود بل وكتاب مصیبت را 
نام ده ايأ ی کفت پیادهبهکربلا ی رفغ پس مذتيکذش تکه قوتي پیدا 
نكردم و تنهالو دم به حدّىكر سنه شدع که از رفتارماندم؛ ده خرایی ودکه 
دبوارهای شکسته از ن باقی بود پس از مجز و کرسنگی شستر وبه دیواری 
تكيه کردم وقدرت برحرکت نداش ناگاه نظرم به‌سوراخ آن دبوار 
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شکسته آمد ديدم در میان دبواراز نان خشك سا راست قدریا زآن نان به 
قد رسدٌ رمق خوردم ودوباره سوراخ رامسدود ساختم رکه به‌کاردیگرنی 
آيد؛ اضأبيدل ی کف تكد درايّامكردش وسياحت وقتى درییابانی دوراز 
آبادانی بودم وشب رسيد وجند وق تكزشته بودكه غذائى خورده بودم پس 
وقت مغرب دررسید درمیان بیابان مشغول به نماز شدم ونغازمغرب رااداء 
كردم وازضعف نشسته ودم ومشغول بذكي خدابودم ناكا شخصی پیدا 
شد وسفره‌کستردکهد رآن نان تازه باخودش ود وفرمود بجو ريس من به قدر 
حاجت خوردم باقی را باسفره‌برداشته ورفت جملا يبدل دروقتی ازاوقات 
يرئشان ومدبون شن يس به اصفهان خدمت َة الا سلام شرفیاب ودر 
برئشانى خويش به آن جناب عرضه داشت آن بزركوارمبلغ يك صدتومان 
وجه نقد به یدل داده ومبلغ يك صدتومان ثم د ربروجرد نزد تاجرى برات 
كردكه ييدل وجه‌برات راق ضكيرد يبدل به بروجرد رفته و برات‌رابه آن 
تاجر فشان داد آن تاجر قبول ننمود يس يبدل قضيّه راب آن جناب عرض ه گرد 
وآن جناب برات ديك ريك صدتومان به تاجردیگربرا تکر د تاج رثانی 
تنخواه رادادا ا نيس تاجراول م درخواست دکردکه بيدلوجهبرا ترا 
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قق ضكيرد بیدل بازعرضه كردكه تاجرثانی تفخواه رادادا زآن پس تاجراوّل 
2 خواهش آ نکر د هکه وجه خود را داده باش داكنون چه مت ی دانید 
آن بزركوار ثم درجواب: شت که أن وجه را ثم فض وضبط ذكردمكهآنرا 
ثم به توحشیدم يس جمعا سيصد تومان به أورسيد ودرروزعید غدیرتخار 
اصفهان هرکسی به فراخو رخود از صد و دویست وكمتروبيشترخدمت آن 
جناب می‌دادند دکه به فقرا بذل‌کند ازقضا در يك روزعید غدیربه “جد رفته 
وبرمنبري رآ مد و دراطراف اوکیسه‌های تفواه‌کذاشتند اززرسرخ وسفیدو 
ازيول سياه ودهشاهی وهزاردیناروحع وکردکه فقراء درسريك درجع 
شونديك يك بيايند وازدرديكربيرون روند يس فقراء جمعيّت بسیار 
کر دند وبه‌هريك مشتی اززری داد تاچه مقداريرآ يد به قدريك‌ساعت 
تقرا آن واه به فقراء بذل نود و حساب نمودند همجل هزارتومان شدکه 
درمت يك ساعت به فقراء داده‌ود ودوباب دکان از مال خود داشت 
یکی نانوانی و یکی قضاب برای فقراء قرارداده و دکه نانواتیآن 
کندمش ازمال خود ودکان ازخود ومزد نانوا از خود وهمجنين قضایی واين 
دو باب دکان مصرفآنها بودکه به فقراء برات ی کرد ازنان وکوشت وكويا 
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يك هزارنفربلكه دوهزا رخانواده‌درنان وکوشت‌ا زآن بزرکوارمولت 
لودنل تخصى حکایت داشت که وقتی به فقركرفتا ربودم وجند وقت بودكه 
غذائى بدكيرم نيامد پس شی ‏ زکوچه ای عبور یکر دم ديدم خة الاسلام 
ازآ نكوجه عبور ىكند چون به من رسيد يك مشت زرسرخ بهمن دادو 
كذشت ودرسال طاعون درشهررشت اموال‌بللا وارث ومالك بسيارجمع 
كرده بودند فتحعلى شاه به دیدن سيّد رفت وكفتكه پادشاه صاحب عيال و 
بسار فقي شل است ثما ا زآن اموالكه دررشت جع شل به مابرا تكرده 
باشيد سید مبلغ بيست هزا رتومان برا تكردكه دررشت زآن اموال داده 
باشند وه رساله برای فقراء مدينه تخواهی ی داد وطلاب راثساراعانتبى 
مود بلکه رؤساواعيان وحار وشاهزادكان رابهرسم قرض رعايت ىكرد 
ودرحلةبيدا باد مسجدى بناكر دک هکویادرعال ر چنین “جد ی بنانکردند و 
بنیان آن جد رآکه تامقابل زمين آوردند مبلغ شصت هزا رتومان مخارج 
شد و تاوفاتش ملاحظ هکردند هفتاد هزارتو. مان هم مخارجباقی داشت و 
درزمان و تععلی شاه که به علماء ياروبا احسان وتلظف بود باسيّدبه 
ماشای جر رفتند فتحعلى شاه استدعانمودكه مرا هم شريك دراين مجر 
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کردان سند قول نكرد سلطا نكف ت که شما راقدرت بر اتمام و ام این بنا 
لست سيد کف ت که دست من د رخزینه خداوند عالم است ودرسال که 
وفات ی نود مؤل کناب در اصفهان بود که امین الوه دعوى بيست 
هزارتومان برآن جناب نمود درجواب فرمودکه تواین تفواه راداده ودی 
که من ازبابت مظال ر به فقراء داده باشم من داد هام امین وله کف ت که من به 
ودیعه در نزد شماکذاشته بودم سيّدكف تكد مرا اشتغال ذقه به توا تونيست 
لک نحل که قبول نداری من خود قبول دارم وآ نکه به فقراء دادهام مال 
من باشد و وصیّت کر دکه از مال او این بيست هزارتومان داده باشندد رقرض 
اومصروف سازند, اضأًتاجری از طایفة حاجی غفور در هان زمان ازستد 
اڏعانمود ستدفر مود آن رابابت مال فقراء به من دادی ومن ثم دادهامو 
اشتغال به ذمهتو ندارم آن حص کف ت که من به ودیعه د رنزد ت وکذاشته و دم 
سید کف تآکنو نکه يشهانى آنه به فقراء داده ام ازمال من باشد پس آن رام 
داخل درقروض فرموده و وصیّت فرمودکه از مال اواداء کرد باشنداسانید 
آن جناب ملا مهدی‌نراقی ونحرالعلوم و آقاسید على ومی‌زای‌قمی ومانند 
شان بودند چنا نک در اجازة آقاسیّد حمد باقر قزوينى سبق ذکر يافت مخنی 
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مانا دکه جر جه الاسلام ف الحقيقة يبان قابلى برای آن نکرد م زيراكه 
حتاج به دیدن است ومشتمل قريب به ياه در مدرسه است وبعد از اتمام 
مسجل آخوند مالا على وری جند بيت دروصف آن “جد انشادكرد وبرای 
حة الاسلام فرستاد سيد فرمود من جيزى قابل برای جايزة إين اشمارندارح و 
أكر مايتملك خود رانثار اشعار نابم كر است وآخوند بي رش بود وعم رطويل 
کر دہ لو دوستد وحاجی‌کلبای‌در سوابق ایام در حوفت | خر نددرس 
خوانل بودند روزی به “جد آ مر که اقتدا ءکند از نهایت ضعف شجوخیت 
دربین راه‌غش كرد بعل به هوش آمدوبه مسجل رفت ديد سيّد أن روزبه 
مسجل نياملع آخوند سيار تغب رنمودكه من با أين سن به مر آمل ام که اد راک 
ما زجماعة نايم وتوبه جد نيامدى وآ خوند ملاعلل وری درميان حکماء 
ازهمه مکس متشرزع ترلود ودربدوامرتقلید ميرزاى قمى ی کدی زوك 
تقلید از حه الاسلام ى كرد آخوند ملا على ضف شرح حكمة العين را 
درمتت نه سال درس خوانل ود رسالى اوومیزای‌قمی ماو هشدند 
وبه عتبات رفتند ودربين راه‌می‌زا از اشعارملای‌روی سوال یکر د صفیر 


به صتحه وورق‌ورق اشعارآن راازحفظ ی خواندواز ندسوال‌ی 3 
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آخوند خود رادزدیل كفت من دراين اشعار چندان‌سررشته‌ندارم وبه‌قدر 
اشعا رکه ثمادر ضبط دارید من ضبط ندارم زوز ال نف ددن | فاستن 
على صاحب ریاض رفت سيّد به قلیان معتاد نبو د و آخوند معتاد بود يس قلیانی 
ازبرای آخوند آوردندکه منافذ سبار داشت وكوك نبو د هرج هكشيد ديد 
دود نمی دهد به سید کفت اين قليانىكه اخباری حرام ی داند این قليان شما 
است نه قليان هاى د یکر بس سّد خنديد وامركرد قليان درک رآوردندو 
بايد دافس تكد قليان درا واسط زمان | خوند ملا حمّد باقرجلسى احداث شد 
وسلطان ازآن‌منم مود مردم متنع لشدنل ودرخلوت وسردابها وزيرزمينها 
بان ی کشیدند چون سلطان مطلع شد تنباڪو را خراج بسیاربس تکه 
شاید بردم ترک‌کنند آخرصورت نگرفت و ازاین بابت اس ت که 
تباکوی شیر ازی کمرک ب اندازه دارد لیکن سید جزائرى درانوار 
نعماتنه نوشته اس تکنج خانه ای يبداكر دن دک هأكثر یا زاسباب بود و از ایام 
قديم بود ود ران جاآ لات قليان ثم بود وای نكاشف ا زآن‌بودکه د رعهد قديم 
نیزقلیان معمول بوده جملا آخوند ملا على دراشتهار سید هتام تام داشت و 
خود مسا ومقبول القولبودلمذا مردم ازاوی بذیرفتندودراضلالو 
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کف صوفنه اهتمامش زیاده ازفقهاء بود و ی کفت من از اهل خبره ام و 
این کونه اشخا صكافرند ودرعا الحى برآ خوند ملا صدری بالاثفاق ترجیع 
داشت وقتى به شی از رفته لود ميرزا ابوالقاسم نام صوف مشهوربه سکوتي در 
شی از منزل داشت بس مرد م به دیدن آخوند ی رفتند ومعزفی درجلس 
معن یکر د تا اينكه مبرزا ابوالقاسم سکوتي وارد شد خواس تکه با آخوند 
ملا على مالاقات نايد معر ف کفت که ایشان ميرزا ابوالقاسم سكوتي هستند 
آخونددست خود رابه سوی خود بازي سكشيد و کفت اين مرد نجس است و 
کافراست از مجلس من بيرون رود مي زا ابوالقاسم شرمسا راز جلس مراجعت 
مود چون خواس تک هکفش خود راس وشدبه ملازمان آخون د کف تکه 
حکم خر وبراست ودروقتی ازاوقات صوق معروی رأمردم تڪفير 
دنديس خدمت | خوند استفتاء مودند | خوند شرح مفضلی در 
تکفیرش نوشت و کف تكد فتوای قتل با جتهدین است در خدمت سيّد 
رسي که حك به قت لكند سید د راین امور به حسب تکلیف شرعی مساحه 
داشت دوبار ET‏ ندز بعل | دا ندیسیا رتغتربرای‌سیّد لكردندو 


کفتندکه من اهل خاش و اشا نکافرند وح بدققل تڪ لف حا شرع 
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است جرا بايد مساهله و مساصه و مساوفه نماین د کوین دکه از آ خوند ملا عل 
أورى سول کردندکهآکرماهی د رميان چاه یفتد چند د وآ ب بای دكشيد آن 
جناب تام لكردهازآن بسكفتكه ک اين مسئله‌رانمی دائم وفضلاء 
تلامذة مالا على سيار ند ازا ن جمله والد ماجدم وآ خوند مالا عبدائنه ووزى 
کی رة عا مرو اس ومز در اراد اک کر دہ ام و 
آخوندملا آقای‌قزو ی ومن درنزداو تلعذ کردم وحاجی ملاهادی 
سبزواری و مرابه او حکایی اس ت که مذکور شد وحاجی حقد جعفر 
نكرودى ومن شواهد ربويّه رابا ]قا سحئد مهدی ولد حاج یکلبای در 
نزداوى ديدم وآقا سیّدرضی مازندرانی ومن درنزد أوتلمّذ نيزدرمعقول 
کردم تألیفات ملا علكتاب الا سلام دررذ شبهات پادری وشرح 
حديث اميرامؤمنين عليه السّلام وحواتی شرح اصول ملا صدری‌وارشد 
تلامذة | خوندمالا اسعیل واحدالعین است که اصفهانی است و باش اجد 
احسائی بت در مستلةعلمی داشته و اوراملزم ساخته ودرزمان که 
آخوندوفات 1 حاج ی كلباتى بر جنازه اش بسیارکوبه کردوی كفنت بعد از 
توچه‌کی رفع شبهات معاندين اسلام‌را ىكند و شی على بن شیم جعفردر 
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جف استقبال جنازه اش نمود وخود به دوش کرفت وبه حسب الوظیفه در 
کف شکن امي رالمؤمنين عليه الشلام مدفون شد صورت مراسله ای که آ خوند 
ملا على نوری به جناب مي رزاى قمى وشت چون درنهایت لطافت ومشتمل 
برمسائل بی نهاست و حقیقات بأكفايت است مذكورى شود. 


حلص مهجور مشتاق 
سعاد تکنجوری رساندكدكثر انه فى سبيله اعوانه وانصاره وعظ انه سبحانه 
ف ارضه قدره واعتباره يس ازدعاء معرّىازرياء عرضه ىداردكهه رجند 
جام جهان نمااست ضمي ر منير دوست اظها راحتياج خود آن جاچه حاجت 
است اما حقو به عرّت انله تعالمكه خدا آگاه وكواه حال اين مخالصت 
أكتناه وشاهد این مقال صدق اشتمال اس تكد اين عقيدت سکال د رتمثال نظر به 
صاحب عدي الثل مثل سلامان به ابسال است : 
من باتو چنا که سلامان به ابسال 
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غافل مشوازحالمن بى سروسامان2 منباتوجنا 1 م که به ابال سلامان 
مشتاقم ودورم؛ غم جا نكاثم ازاين است 
مشتاق ترادورزند» ام آزاین است 
(والطوروكتاب مسطور) که بورعمران دوران مخالصت دستورعمرها 
اس تکه موی اساطالب خدمة آن شعيب معرّى ازعيب ی باشد ه رجند به 
طورطلب درعين احتجاب ی شتابد به غير از عتاب لن ترانى ازپس جاب 
جواب نمی آید يس دراین صورت از جانب هیو لای ناقاب لکوشش بی حاصل 
وبی صورت است ثم مكربيش نهد لطف ثمأكانى چند 
تاکه از جانب معشوق نباشدکششی 
شش عاشق بی چاره به جائی نرسد 
لته به دستو ر سال کذشته امسال نیز د رمدت دوماه هر چند اواب مساعی بر 
رخ سته اسباب مسافرت به صوب خدمت علیامرتبت کشوده‌ام» ؛الوانع 
مسمّات به بی ل بی سعادتي نظربه حټ فرزند ومهم مادرى راضی 
کرد ن مانعت نود و اوالصم باباسعاد ک شه ریا رمصرمساعدت بود 


35 


ازلى طالعى درمیان نبود س ظاهراس که بسریی يدر را خاک برسراست 
که جه عرضه دار دکه: 

مشتأقی ومهحوری‌دو راز ووچنا نم کرد 

كزدست بجواهد شد پایان شکیبانی 

پس أى صاحب همه كس 

یامنناصبورراسوی‌شودازوفاطلب 

یات وکه پاکدامنی صبرمن از خداطلب 
آکرچه ازصبورى معارضه بادورى نيايد وشكيبائى تاب مقاومت مشتاقی 
نباوردکه درمثال آن بهيريروانه شعلة شمع رانخدداشتن وازيرنيان 0 
آتش سرك شكرفتن است که کفته اند به صب رجارة مجر کم جه حرف است 
اينكه برنیان نكند شعله رانكه دارى ويبكن كه جه جارهكه دريك 
رشته حب در سفته اندکه 
صبركن ای‌دل که صر سرت اهل صفاست 
جارةٌ عشق احتّال شرط نحبّت وفاست 


فا مامور معذوربه چشم 
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و کرم دنبالکارخویش ,گرم 

که الامو ر مرهونة باوقاتها على الجالة چند مسأله در صفحه حلصزم صورت 
تحريريافته به ضميمة عرشة الخالصة به مصوب عالجناب قدسى الالقاب 
زب الاطياب وقدوة الاحباب قزةعين اولى الباب عم العلماء العظام اسوة 
الفضلاء الكراء علام فهام موليناملاذالاصدقاء آخوند ملا حقدعلیا 
نوری سلمه نله تعالی ارسای خدمة داشتهكه از جانب افاضت جوانب آن 
مرشدکامل درکیفیّت عمل درباب آنهااجازت رخصت حاصل اي دآکرچه 
ازغناب ايام به ملاحظه و مطالعة نسخة مرشد العوام دربعضى ازآنهارآی 
آن مطاع الانام را دريافت نموده و عقدهای شیارا ز کت آن کشوده اند اما 
افاضت تازه را فائدة ی اندازهاست حقيقت مطل ب ا زاین درد سروز مت 
استاد در عمل براى قم راعتلاء آن سه رمرجت است همه كو. شم تاچه فرمانى 
روا باشد همه خوبان آفرینش‌را که یش صاحب‌مادست د ركم رکرند 

جه جاى من بندة زشت بد سرت بد سرشت که نه دين ونه دنیاونه اميد 
بهشت جو نكاف رمفلسيم وچون بة زشت بعد ازيارى حضرت به مددکاری 
دوستان خداعل الصو ص به دستيارى دعاء استعات انقّأآن صاحب 
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دوستداران امیدواری حاصل سعدی مکر از خرمن اقبال بزرکان يك خوشه 
بشي دکه ماحم زکشتم باری از الطاف ملاذالاشراف چشم تن داردکه به 
زودی‌جواب رادرزي ره ريك از استوله قلمی داشته به وب کسی 
معتبری ارسال نموده که منت بر منت دوستدا رمخالصت شعار افزوده خواهد 
شد به بعضی از جهان د راوقات !یار حتاج ی باشد و چشم به راه اس تکه 
نسخه مرشدالعوام 0 رکه به مقابله رسياع باشد آکر در نزد سركاريافت شود و 
چندان د ركار نباشد به جهة حلص خو د بفرستی که عين لص نوارى است 
كل اين بان شاداب فى ماند....درياب ضعيفان رادروقتتوننی 
آکرچه از قراری که مسموع ی شود دماغ آن صاحب دوستان نيزدراين 
اوقات بستان باغ خزان است اميد استكه از نسم عنبر شم م کلستان غیبی 
لاريبى دماغ جان ايشان معط روده اواب فيوضات روحاتيِة وسعادت 
اخرویه بررخ ذات قدی صفات ملکی ملکات آن مطاع آنا انا 
كشوده اید برئشانى ظاهری در ماذۀ چون توطاهری بر ظاهراس ت که دلیل بر 
جمعيّت خاطراست 
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چون چنین است بسآشفته ترش باید کرد 

زیاده مترثب ظهورتفقد است و وجهات به ارسال تعلیقه جات وارجاع 
خدمات يك جهتی دلالات موجبة الباهات از جانب أن صاحب شريف 
المناقب میباشد الباقی انامه العالی عرضه ی دار دکه حق‌بیست سال پیش از 
اين درقزوین در خدمت غفران ماب عا معامل استادیآقاستد حسن برادر 
عا عامل آقا سند حسين طاب ثراهمادرس فقه واصول فقه رای خوا اندم 
سيد مرحوم مزبوربه حقب و سایررفقای مباحثه روزی دراثناى مباحثه در 
مبحث نماز احتياط ی فرمودن که لسبیع درركعات احتباط چون بدل ازدو 
ركعت آخراست احوط واولى است ونمودندكه طرشَة جد با وال دانشان و 
برادراثشان وخود یشان در نماز احتباط اين است وماهارانيزوصيّت فرمودند 
که غير از اين مكنيد وحقير نيز نظربه حسن‌ظنی که به ایشان داش به‌سین 
طربقه‌عمل ی کردم حت این که در اصفهان د رخدمت قدوةالعلماء وعمرة 
المحكماء استادی ميرزا ابوالقاسم ا زکنب فقهيّه ی ديدم ازطريقة علم ی که 
د رخدمت مزبور قرا ركرفته بودم دست برنداشم وبه خدمت فيض موهبت 


خرالحمقين ملاذ طلاب اليقين قدوةالحكماء الا مين حبى مراسم العرفاء 
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الشرّعين الوخدین سندی وسیدی وسّدا جميع آقانی آقاحقدبن آقا حمد 
رفیع رفعه الله تع ى مع الائمة الاطهر, ين علوم التلام شر ف‌اندوزکر دیدم‌و 
اثشان مکزر به من وصیّت ی فرمودندكه در زمان غيبت معصومع بهغيراز 
طريقة احتياط راه اتی متصوّر نيست وبه مقتضای حديقة ملاذالفقهاء 
المولى مجلیل المؤيّد النصورمولانا احم د تقی جلسی طات ثراه وجعل الجنة 
مثواه بايد عم لكرده باٹی حسب الامر الاعلى امتثال ی رفت ودراين مت 
د به حديقة به قلر وسع عمل ی نود وكمترى ازمقتضا ی آن‌نجاوزی 
فود مع ذلك در غاز احتباط به خصوص تام تي پیش ازاين هبات اربعه 
ی خواندم تا آن که ازحسن فاق به اين نڪرافتادم وتفخص وتقبع بسیار 
نمودم دیدم که احتياط درخلاف اين اس ت که على خصو ص به نسخة مرشد 
العوام سركار رجوع نمودم تصريم به عدم جوز فرموده بودند دراين صورت 
بالضرورة جز نكه باید درخیال تدارک باشم چاره ندارم ودراین خصوص 
جند سؤال دارم که به تفصیل نموده ی شود وباید درذیل هربك ازاين اسوله 
جواب را قلمى فرموده باشن دأك رجه حال و على الحالة به قد راستنباط خود و 
رعايت جانب احتياط مشغول اعادةنمازهاى احتياط ا ماه شدم تااز جانب 
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عت جوانب آن مطاع جه مقر شود و مستدع ی آن است که جواب هارا 
حڪيانه الاثم فالاهم قلمی فر موده باشند صاحامطاعاقالگاهانه موجب 
تفصیل ی که از اسوله نموده ی شود در ظرف شب دروقت تنكى قلمی شد 
وتكراربه حسب معنى ولازم معنى د رأسؤله هست درزيرهريك جواب 
قلمی فرمايند آکر چه به جواب سایق کفابت حاصل لشو د حقيقت آن اس تکه 
مثل بندة شرمنل روسیاه تبهكارى بايد سياه پوشد و از واد ی آبادی درکش 
مکش غم و شادى رخت به کنار ىكشياع به تعمي خراب ها يرداخته ازشايبة 
مساحه تدارک با مرّه د رکذشته ازقبیل لا بأس خر ندارد وضررندارد لابأس 
أكرجنين باشد جرح عظم لازم ی آيدآدى هلاک ى شودكلاوطراً از 
آدی‌ حاصل ماد آیاچ کن که کر فتارعیال پرشان حال ی باشم يس دراين 
و رت الام فالا هم هآ آهکهکارتبا‌است 

ترسم نوی ب هکعبه ای اعرابی این رهكه توم ر وى به ترکستان است 
اقاچه چاره 


دست بی چاره چون به جان نرسد چاره‌جزز رهن دربدن‌نیست 
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نادرم وبه خداقسم ی د رکه دراه وب یکا از دعااین رو سیا رافراموش 
نفرموده باشند پسرخوآهرهيع وکسم 
جزمهم على دردل من راه‌ندارد اين ششهکلذارمراشاه‌ندارد 
جعلنی النه فداهيا الله ادركنى ولا تهاكن به حم د و آله الكرام عليه و 
عليم الشلام 
چون نتوافكه هيع یاد ش‌کنی بار ىآ نكنكددايمش یادکنی 
ازائشان نیستی ازائشان مكو 
القضّه 
اندکی پیش وكفة غم دل و که‌دل آزرده‌شوی‌ورنه حن سیاراست 
الباقى هوا لشتاقى و تتم هآکرمقذر باش عند التلاقى. 

جواب مراسلة ميرزا ابوالقاسم رحمه الله عليه وغفرانه 
پرشکسته صعوة مانوس به خلب بلا وبال تة طاير حبوس ګنت قرين مبتلا 
به صفي رتفريرييان 3 شان و حریرحریرقا زبان منقصربينان به عڙعرض 
اظهارحيوة یی ثبات ساحت با بهحت تفقّد و التفات آن قوهحمات رامورد شکر 


واهب العطيّات نموده بر لوح ضمي ريبضاء تنویری‌نگارد که ورقاء معتززه 
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ازاوج عا قدس هابط مغاک بی حاصلی کردید به تقريد هدي رتنبيهات انيقه 
رد ترين بی خمران شد از خواب غفلت بيدا رساخت وهدهد متمتّعىكه 
چون باد صبانامة سلهان مص روفارا به شه رسبا | ورده از جتامع انس نويد 
التیای به وحشی ترين وحشت زدكان رسانین ازدرمجةاقبال فرسرافرازى 
برس ربخت خفته ترين خفتگان انداخت اعنى هاتف غيى ومؤلّف لاریی 
مكتوب بلاغت اسلوب حقّاتيت مصحوبكه از هر سطری ازا ن نهرىاست 
ازمنیع آب حيوة وهرشطریا زآن بحری است از معدن حکمت و حزن 
سعادت بژمر د ہ کا ن کسرة خاک ب دل رانزهت فزا چون فصل بهار وظلمت 
شینان مغاک غمناك بی حاصلی رانو رافزا چون ٹمس د رنصف الهارد و حة 
بينانش از ثمارفرايد فواي دكوناكون برباد وروضه آفاد آتش ازازهارو 
اوراد خراید عواید بوقلمون جواهرثار از مطالعة انوار كات التفات آن 
ظلمتكد: خاطر حزین روشن و ازدسام هام اختلاسات واشاراتش 
کلخن محنت قرین كلش نكرد يلك اشارات دقيقهآنراذاتم به متعلقات بشارات 
اف وشارات انيقه آنراشارح مشکلات اشارات شناختم حب آن که درعالم 
اظها راطف ونوال سبت آن زبدة اه لكمال ومشفق ب مثال رابااین‌قاصریی 
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كمال وخاسر یی دل وجال درتمثال سلامان واسال‌فرارداده‌بودند آکرچه 

مقتضای‌مقام ابهام به قضذاولى را بروردكهف الحقيقه سچو دی باشد 
لکن مقتضاى حال رمضى به جانب قضه انێه ی آ ور دکه د رمعنى مستحق 
انواع ملامتى رامديحى باش وجون اين لاشئى بی مقدارخود راد رعداد 
بت به اهل اعتبار و اضافه به سابقا نكامل اعتبارنمى ثمارم بهت رآ نكد بت 
غود راد رمرتبة استحكمال با مرحلة وصول خود به اعلا مرتبة زکمالچنان 
دا 1 که به ترتیب نارمارج را است د نع طبيعت يأكوزة صلصال ومناسبت 
ظهور ترقی خود را از حضیض طبیعت به اوج مقتضاى فطرت چنان شناسم 
که منبع جشمذكبريت را است درمنبع ماصلصال زیر دثمنكهنه رادوست 
انكاشته ودوست ديم راب ركنا ركذ اشته ومى در زمين شوره‌زا رکاشته و 
د رض آن نقشى برلوح آب نكاشته ود رامید انجام لفت وتعيّش بااين زاد 
ورفيق عل سفردرازی افراشته بلاكه به خيال شب ین از شهدكاسه هاى زهر 
وشيع وبه فريب دانه چشم ازدام بوشين ودرهرنضی درخراي بنیاد خود 
كوشيلع 


پدرم روضة رضوان به دوکندم هروخت 
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ناخلف باشم أكر من به جوبى نفروشم 
بلك دكاه ىكودك رضيع در دامن اء الحبائثه بې بی تعلق به اين جوزه‌غذار 
بددويستان حرص وارچسبیل خندان و خوشحال وکا د ركما ل آکراهدربغل 
ابوا خيرات اباتوکل بهبازيجه مشغول ري شكندن ونجافى طبانئجه برروزدنبا 
دل پرملال وبعد ترفی از حضیض رضا عکاهی از مکتب خانه مؤدب در 
کریزکاهی بامادرمهربان تقوی و پرهیزدر طلب جوز و لوزومویزدرستیز 
ی باشد خلاصه این که شرح حال این شکسته بال وییان حسرت و 
شكستكىاين هايم تیه ضلال و عا 2 غمرات حرمان وملال ودورافتادة 
ازکاروان سفراست‌کمال واسری قطاع الطريق حسران و وبال نه چنان دور 
از حبطه تقریروبیان استكد به قل دوزيان جه جای زبان اب فشان درآ ید 
مکرناخوان احوال مراد اندکی ورنه به خواندن آن جه آید راست حال 
دریگ ری باشد عل المخصوص دراين اوان مناقصت اقرا نك دايا عم رکرانغایه 
درنقصان رخساروبامقتضیان نفوس شریرةاهل دهوردرک,ودارو 
مصدوقة صريحة الشّهرة خيرها و شزها نی الا رکردی که لحه ای فراغ میشر 
نیست وبا لزه ازكار باز مانن و چون زیاده ا زاين فرصت اظها رجسارت حال و 
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بیان پرشانی احوال نیست اميد هس تكد همین قدر در مقام دل سوزى تقويت 
داعی نموده در مظان اجابت از دعافراموش نفرمایند و الان به مقتضای 
الأمورالعذورولایترک الیسوربالعسور حسب القدوردر نام خدمات 
مرجوعه ی پردازد و چون ازمقتضاى جموع و آن کلمات صدق آیات 
استنباط شد که نظربه حسن طن به حقيروخلوص طوبت و استقامت مد 
ذات شریف حقیقت مقصود ثما آن اس ت که آکرامری ب رحقم در یاب تدارک 
مافات ظاهر شود وقابل اظهارباشد عر ضكم عمومأ و خصوصا هر چند سوء 
ادب باشد كن از جهة تکلیف داعی از طرفین قوی است هر چند 
مطلب طولانی ودراين جابه اجام نمی آيد لیکن به عنوان اجمال بعضی از 
مراحل عرض ى شود اولآثما اغلب اشكالات رادرحم تدارک ناز احتياط 
قرارداده |يدكه باقى تکالیف رابرسبیل احتياط به عمل آوردهباشيد نظربه 
آن که عا ى جناب مرحمت وغفران مأب قا حقد رمه الله تعالى فرمودندكه 
درامثال اين زمان جارهج زا ن نيست وفرموده اندکه بهكتاب حديقة المثقين 
رجوع کنید وثما ثم بناى عمل رأ برآن کذارده اید وبعددرمقام ملام تبر 
نفس شریف فرموده ای دکه حقیقت این اس تکه بابد از شابة مساحات در 
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تداركا تكذشته ازقي د لابأس لا بأس وضررندارد وآک ر چنین‌باشد لازم ی 
يدكلا وطرًا آزادی حاصل نايد ومشغول تعميرخرابى هاى خود شونداز 
اين دوكلام شما يافتركه ثما ی خواهيدكه ممه رفتار ثما به احتياط تمام شود اين 
حقبر در مذفي دراين مرحله حنت بودم تابه حال نتوام فهمی که مکن باشد 
که‌کسی تام تکلیفات رايا اغل بآن راتواندبه احتياط بگذارندباکی 
ندارد ومنتهای سم العرفت ما است شماکه ا زآن دری رويدبه ای 
رويد جه جا یآ نك به نی عسر و ضرر جرح ثم ى خواهید تكيّه نكنيد 
وحالآنكه ازجمله بقيثئيات اس تکه دراجراء آن دردسیاری از مواضع 
اختلاف به ثم رسد وبه هرحال مناصى از اجتهاد وتقلید نیست ودرسه فقره 
درباب عدم امکان اعقادبراحتباط عرض ی »كام وسط این مطالب درخور 
استعداد حقيرد ركتاب قوانين شل است الا این که در بعضى از امکنه حال 
است و جاره‌ای از ظن اجهاد وتقلیدنست مثلادرجهر واخفات درښم الله 
من الحم در نا اخفاني بعضى قانل به وجوب جهرند وبعضى قائل به 
حرمت و بعضی قائل به استحباب نمی دانم احتباط جهراست پااخفات درفعل 
وترک هربك خوف عذاب هست غایت امراین اس تكد فرمایندکه دو نماز 
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بكند در يڪى جهردر یکی اخفات وشاکه برنى عسروحرج 8 
تکنه می ل‌کنید و خواهید رکه قضای نمازعمررا بكنيد ودرهمه روز ثم نماز 
اخفات راحاض ر خود بكند جكونه به اجام ی أ وريد وبر فرض سل توانيد 
به اجام ورد مستلة درگردرمیان ی | يد وجه درعبارت شرط است يانه 
واين مسئلةاجتهادی است بابد دانستكه احتباط درتعيين وجه است‌نه‌در 
عدم آن وبعد ازاختباراعتبارتعبین احتباط در تعیی نکدا ميك ازحتملات 
است واين تکرار نماز ها به نټت وجوب می‌کنید با استعباب يا تردید نیت ی 
كند يانيّت هي كدام نمی کند و این هاهمه ا زمسائل اجتهاد یه است نمی دام 
احتباط درچه چیزاستآبا احتباط دراي ن که جيزى رکه غداواجب 
نکرده واجب بکنم یایکی را به قصد وجوب بکنم وديكر 
مسب دانم وکدام را متب و دیگراین که در صورت وترديد وترذد 
چکونه نت حقن ی بذيرد وحالاين که نیت ازباب اذعان وتصديق است‌نه 
حض صوّر وآکرکویند همه حتملات را از باب مقَدّمة واجب به جا ف آورم 
يس همه آنهاواجب است ازباب مقدّم هکه نفس ذی الْقرّمه درنفس 
مقرّمات به عمل ى آبد و دراین جانیزاشکالات سيار روبى دهد وبلکه 
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وجوب مقدمة تبع و مطلوب در تڪليف واجب اصلی است و امتال به 
وجوب اصلى درضمزوچوب تبعى مستلزم اجتماع متضادین واعتبار 
حيبت درامو ر و جوب متضاده وأكتفاء به آن جناکه مقتضاى مذهب اشاعره 
است ازمسائل اجتهادئه ومعركة عظمى است احتیاط د راختیاراشاعوه است 
يأمذهب شيعه ومعتزله؛ على ايحال هم ياك از آ ن ها بامخصوص واجب اصلی 
نیست وكليف به احدهما لا بعینه عندنا ومعين عندالله برفرض شم جواز 
آن واغماض ازلزوم تأخيربيان ازوقت حاجت موقوف است برعا به اشتغال 
ذمة به حصیل آن تاا نکد مكوئيم باوجود مکن ازايشان به آن درضم: جموع 
صادق اس تکه متمگنم ا زآن به جه ای که امال توليديّه مقدورمكلف 
هستند به واسطة مقدو رتت مىاشرت و مقدور ال و اسطه مقدوراست وقعاو 
آن خود منوع است به جهت آ که اصل براء ةذمة مكلف است تاعا به 
تکلیت ثم رسد و حصول عا به اشتغال منوع است الادرقدر یکه ظن 
اجتهادی حاصل شود به وجوب آن يس نتوان کف ت که شغل ذقه بقینی 
مستدعی برائت ذقه است به جهذای رکه اشتغال ذم زیاده بر قد ر مظنون 


منوع است وبا وجود اين همه دعو اها جكونه قصد وجوب ممه حتملاتنى 
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کند و خوف ابتلای به بدعت در مقابل ایستاده است و اختیار ترک نیست و 
بقین هم رجوع است از احتباط به ظن اجتهادی وآکربه آن م تكيه 
نکند رجا الب خواهد ود باوجو د آ ن که اصل مستلة احتباط از مسائل 
اجتهاديّه اس تکه واجب است با مستحب است چنا نکه یا نکر دم ترجیع در 
اين مسئله به ظن اجتهادى است با به احتباط و این خلاف مفروض است با 
مستلزم دورو دیگرای ن که مراداز احتياط جه چیزاس تآک ر صیل بقین 
است آ نکه مکن نيست وبر فر ضكه د ريك جاتحصیل يقين مکن نیست وبر 
فر ض که دريك جاتحصیل رقین مکن شود جائی نیس تکه درد وی رادوا 

کندبه جهة آ ن که غالب تكليفات عباديّة مركبانند مثل وضو و غسل و نازو 
روزه دج وجهاد بلکه قاطبه آن ها و مرکه هرکاه مه اجزاء اوقینی بشود 
يك جزء او ظتی باشد پس او ظتی خواهد بود به سبب ای نک هکل منتنی ی شود 
به انتفاء احد اجزاء او س هرکاه يك جزء ظنی باشدکه حتمل باشد که درنفس 
الامرغم رآ نها باشد يس آ ن مركب با مرّه منعدم است بناب رآن احتمال و چنا نکه 
احدى المقدمتين (احقالامتقدمین) ه رکاه ظتی باشد نتعه قطعى نمی شود و 
دراين جاه تاتمام اجزاء عبادت شین نباشد شین به صخت أن حاصل نمی 
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شود لااقل اشكال درتت مكوّرات باقی است چنا نکه کفتم بس د رهج حال 
يقين حاصل نمی شود برفرض حالىكد نماز همه اش بقين شود شگی نيستكه 
نماز مشروط است به طهارت از حدث وخبث وساترومكان ووقت وغى 
ذلك و#صيل شین د رمسائل همة آن هاا زجله حالات است بس هركاه 
شرطى ظی باشد مثل اين است که جزء ظنه باشد وهكزا ود ڪراي ن كه بعد 
ازآنكه ڪو نبمكه ديل احتياطتمام است و احتباط لاز موپیداگردن 
احتباط م مکن است لیکن پیداکردن حل احتباط م مسئلة اجتهادى 
است مثلادرمسئلة يرد رقصرو اتمام در مواطن اربعهبعضى قصررا 
واجب دافسته اند و تمام راومشهو تخیر است ود راحتياط درمستله 

اختلاتکرده اند نظر بدقوّت وضعف دلی لکه در صورت بآ ياكدام 
احوط است ود رگ رای ن که هركاه آ خوند ملا حقد تق ره فرمای که احوط 
این است ومثل او شضی دگ را زفقهاء مثل ولد اصد او با آخوندملا 
احمد اردیلی رحمهما الله تعالی ياغيرهما بفرمايندكه احوط خلاف این است 
درترجيم احدى احتياطين رجوع به ظن خود ىكند يا احتياط دراحتیاطین 
ىكند به آن اشکال سابق عود ی کند وآکرتکیه به خن قا مرحوم ىكند 
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درترجیع كناب حديقة التفين دراین صورت مقام تڪ رات ومرّات 
خراب تری شودکمالا مخف على البصی ودیگ رای نکه به حك آية شريفة 
(قواانفسكم واهلیک ارآوقو دهاالناس واگارة) عبال ثماكه مداراومتایست 
شما است به جه ام ری کنید و آنهارا به جه عمل وا ی دارید تکنه شان در 
متابعت ثما تقلید شما خو اهد بود يابه احتباط یکه خود ىكنيد يابه احتباط ی که 
شم به اجتهاد خود آن را احتباط يافته ایدو حذورعودی کند وهرکاه‌اشان‌را 
ام کنیدبه احتباط به حو ی که خود ىكنيدكه ا زجلة آن اين است‌هر 
نمازی را چندین بارباید کرد با این همه ذورات سانقه اقا احتياط دراين 
اس تکه زنی ضعیف التفسی با وجود آن که بايد متوجه تمشيّت ام رخانه و 
اطفال وابقاء حقوق زوجیّت ووابع ولوازم آن باشديادخترصغيرهدراوّل 
تکلیف را این همه حمیلات شاه ڪنيد و حال این که حق تعالی‌درقرآن 
ید فرموده (ما جعل عليحكم ف الڏين من حرج وير انب لسرولابرید 
بک السر ) و یغمیصلی الله عليه و آله فرموده اس تکه (ملّت صمح سهله 
است ) ب سأك رخ دأكويدكه چرابندکان مرانحمیل عس ركردى و حا لآ نکه 
من خواست از الشان مكريسرو بيغم صلی الله عليه وآله #كويدكه دين من 


392 


سهل وآسان بود جرا براقت من خصوصاًضعفاء ایشان امر رأكرا نكرديد جه 
جواب خواهيم داد وأكربرابرادلّة حسن احتياط رابياوريددرآن الفكلام 
است وغايت مس ا زآنااستباب است لاغيرا ى غر ذلك ازناخوثى هاكه 
درالتزام احتياط هست ای نکه مذکور شد ف اجمله اشاره ود د راحتياط در 
عبادات و اما معاملات ومرافعات يس د ران جادردكران ترومرص لى 
درمان تراست: «است حتاج شوم به قطع دعوى فهابين دو نف رکه صلم در 
آحا صورت امکان نبز بردودرترک جک مفاسد عظيمه باشد ازقتل نفوس و 
سفك دماء وهتك اعراض و امثال آن ياما ى مابين دو صغم باشد و احتیاط به 
هي وجه مکن نباشد آ با احتياط د رابقاء مال است تاتلف شودويا در ترجيج 
بلامرج وهركس مبتلا به مسائل حادثه و واردات نوميّه بين الناس شد ی 
داندكهكار به احتياط به انام نمی آید ودرگ رکه ملازمان دو که در 
نهایت استعداد و قابلشت ی باشند از ابتلاء خو د ی خواهندكه تدارك مافات 
کرده باشندشگی نیستکه برمثل شماواجب است بذل جهد واستفراغ وسع 
درتحصیل احكام شرعيّه به جهة اد قويمه که اقامه شرع است بروجوب 
تفقه وتحصیل مسائل ديه وهم جنين اد قاطعدكد قامه شاع است بر eT‏ 
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مصروف آن باشد وشب وروزدرنکرآن باید بود تأآن‌که رشع احتیاج 
خود و فضاء حوائم فاصرین از واردات وميه ازمسائل عبادات ومعاملات 
باشد با وجود اين خواهید که متوجَه تدارک مافات شود به عنوان احتباط نه 
به عنوان اقل واجب اين معنى لا اقل موجب احاطجیع اوقات ثمااست آبا 
احتیاط دراين است که ترك حصیل اين مرتبه موده و مردم رادرحاجت 
کذاشته اكه خو درا ثم معط ل کذاشته چنا نکه کفت که امر احتباط انجای 
ندارد وبااين وجود مشغول قضاياى صلوة وعبادات به اين #وكه يك را 
لااقل ده مرتبه كنيد و نمازهای حاضره و فانتة منت عمررابه اين نهج به 
جابياوريد ابه الجام ىآ يد بلکهآکرنگونم برثما و اجب عينى است 
أكتفاء به اقل واجب و بذل جهد در حصیل مسائل لااقل به عنوان الیقین ی 
وا کفت که این احوط است ا زآن س احتباط درترك است وأكريغرمائيد 
كه تكميل خودمقذم است ب رتكميل دیگران چنا نك هاكثرىاز 
علماء اين عصرطی حصیل مسائل فقهيّه را برغم خود کذاشته اوقات رابه 
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زحمت ها و شراشرها مصروف علوم عقلیه ‌کندکهاینهااصول است وبر 
فروع مقدّم است و اشهد بالته که معلوم نيس تكه شارع مقدّس جنين اصولى 
را ازماخواسته باشدکه قانع ازفروع باشد یالب جوز ولوزرا قبل ازشکستن 
قثرآنهااز ماخواسته باشل قطع نظ رآ ن که اصول را اصلی باشد بان به جهةآن 
که بالضّروره وبه بدبهة از جانب شارع مقدّس تيان به مسائل فروع ازما 
مطلوب است و حصیل فوق قدرمعهود از معهود از طریقه شرع مقس و 
ناموس انا در مسائل اصولآکرنگون که حرام و هنی عنه است لااقل 
مأموربه وواجب نيست وترک چیزی که بقینامطلوب است واختبارچیزی 
که آکرحرام نباشد واجب ثم نیست حالفت مقتضای برهان وصرورت‌عقل 
است باوجود آن که تکمیل نفس خود ثم موقوف است برأتيان عبادات 
على وجهها ونه حض تکمیل غير است و ازماسق معلوم شد دکهحصیل تفه 
به ګض احتياط ازجمله مكنات نيست ويس بايد پرده‌رادرید وكفتكه 
شريعت درکارنیست بايد ملتزم شدكه آن تكايف قینیه راكما هو حقّه به 
قدرالوسع والطاقة به جا ا ورد يس چکونه ی‌تواندکس ی که عمل بهاوبه 
احتياط است ترك اي نكند با مرّة و مشغول آن باشد بالرة و چکونه ی‌تواند شل 
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کهبگون که احتياط در ترک تحصیل مسائل فقهټه اس تکما هو حقه و 
متوجّه شدن به حصیل اصول‌بروجه ی که دلیلی برلزوم آن قائم ُشن‌یابر 
حرمت آن قائم شا باشد با وجود آ نکه ی کون که تحكميل نفس به انواع 
ختلفه ی باشد مقرّبان شاه برخى | زجملة ندماء و جلساء آن ی باشند و هر لحة 
شهدی ازفيض بت و التفات شاه ی نوشند و به اين وسیله در حصیل اعلى 
درج قرب ی‌کوشند وبعضى ازجلة حراس و اهل شرط ی باشن دکه درهر 
دم ازهرسوباز شد ائدحن خراست دکزندی یی بینند از ام شب‌بیداری‌وبی 
خوابى شذفي برخودبری ,کزیندودا 0 درتْهيَهُ دفاع دثمنانكوناكون و 
در تحمل بارکران حذ ر اس لحةدل در خون کاهی جان خود راهدف تبي 
دثمنان خواهند وكاهى تن خود را در مضمار حاهدات ومقاسات ی‌کاهند 
هرچند شاه شاهان را حارسی در افظه ملك وسلطان ناچارنیست وجان 
جان راحا نی که به جهت بقاى جان د رکارند أكن چون جنود نامسعود 
هواجس نقسانی ووساوس شيطانى وشبهات ابالسة السانی در حوالى حماى 
سلطانى ودر حزيب وامیس ستودسصانی ی کردند سرکشیکی عا/_ربانى 
اجنود سود توفیقاتبزدانی ضرو راس که با اسلحد نكا ناه وحلر 
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اصطباروسپرتخلیه وانضاف واعتباربنیاد آن معاندان را برکند یس کی 
است لسبت عابدان رابه‌ ما علماء ووا مان شیفتگان‌جال حبوب رابا 
محاهدین وفقهاء که ایشان اوج الاستکمال خود رات محتضه بت و 
مناجات قرارداده واين زمرةعا لان دراه عبادت عابدان وغم عابدان و 
حافظت حماى شاه شاهان جسم و جان در داد ببین تفاوت ره از حكجاست تا 
به ما باه توان کف تکه آن خراس در مرحلة عرفان نیزا زهکان کوی 
سبقت روده اند ودرراه رضای موب از لت حتضدكه اشه است به لذات 
نفسانته کزشته اند س دراين جاتوان كفت تكميل نفس ثم روانی استكه 
(من احياها نکاما احياالنّاسجميعاً) ودريردهبودن شاهد مطلوب واحتجاب 
جهرة حبوب جنا ن که ازتولا واعراض وكاهى ازب چشمی وياازاغماض 
اس تکام درصورت غنم ودلال ودرمعنى تحكميل اغراض تباجيل 
اعواض است 

نک ربلبل همه آن استکه کل شد يارش 

کل در انديشهكه چون عشوه‌کند درکارش 
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وچون ازلوازم سوالات خاضَه آن جناب استعلام مطالب عاقة مرحلة 
تكليف از قواند که فيه ى باشد ا زآن جاکه جداول این ریاض ازيك 
منبع منمجس فى شود وصوراحكام تکالیف حاضره وتدارک فوایت 
دريك فرات منبعث ی کردد لهذا عرض ی شودكه در مرحلة اولی‌هروقت 
دماغی داشته‌باشند مرورى ب هكتاب قوانین عکمه حق ركرده باشند 
خصوصامیاحث اد شرعته و مباحث اجتهاد وتقلید واقادرتدارک مافات 
له عنوان قاعدةنهايت فک رحق د رهما نکتاب مثبت و حملی ای نکه از 
جملة وا تات اس تکه اطاعت بدون قصراطاعت صل اطاعت نست عرفو 
حصول فعل موافقاًلغرض الول از باب [تفاق زی نیست درامتثال بلا 
خلاف يس تانداندکه امر مول ی کدام است چکونه قصد اطاعت او ی کند و 
خخ الله بعد از پیشوایان راههدى تخصى استکه استنباط احكام ب روجه 
و ازمآخذتواندكردكه در اصطلاح آن را جتھ د کویند يس هركاه دنست 
كه تکلیت اورجوع به اواست كم رجوع کرد وبروفق آن‌عمل ۳ 
اوجيزى نيست وهرکاه دانست كه بايد به اورجوع م كرد ومسا هکرد وبه 
غی‌اورجوع مود اين خص هرچند یج وموافق واقع بکندنه‌معذور 
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است ونه فعل اومسقط تکلف قضا است وه ركاه انس که براو تکلینی 
هست ف الجمله و نداس ت که بايد از جتهدى اخذكند باكه حنين دانست 
که‌هسین پدریامعا به اوتعليم کرد خداهمان است ومتفظن وغيراوثشل 
که درصدد تفخص درآ يد يس أكر موافق واقع أثفاق افتاد ب راو چیزی‌نیست 
نه می ونه قضائى وهركاه موافق واقع اثفاق نيفتاد براوائمى نيست وڪن 
سقوط قضاهم ازا ومشكل است هرجند وجوب آن ثم برحقيرواضع نیست 
چون قضارابه فرض جديدى دا 1 وامررامقتضى اجزاء ومفروض اين 
استكه نظربه قواعد اماميّه ازا ستحالة تکلیف غافل و تکلیف بالایطاق 
به ارقاء تکلیت بت به ا ومأموريه همان است که فهميزع است و حاصل اين 
که تعیین مرجع ملاذ بعد ازغيبت امام ع نه ازمسائل فقه است ونه اصول فته 
ونقل وعقل هردودلالت دارد براينكه مرجع عالی است‌که‌قادربر 
استنباط احکام باشد از مآخذ پ سآکرکسی فهمید اين معنى راو متفظن شد 
وبووى نک رد واكتفاكرد به‌قول بدرومادروملا مکتبی ,که رتبه اجتهاد 
ندارد بی شبهه مقضراست و ام وایرادبراولازم است هر جند يم 3 
باشد عل الاظهر هركاهمتفظن نشد مطق اوقم جنين دانس که عبادت 
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مكلف به اوهمان است لاغير واتفاقأبروجه 0 به عمل آیدپس تکلیف 
همان است چنا نكه يبا نکر د م وبراوقضاهم نیست زيراكه نه عمومات من 
فاته صلوة فليقضها شامل آن است بناب رآ نكه قضاء به فرض جديد باشد جنان 
که اقوى و اظهراست ونه ترک نما زکر د که به مقتضاى ام راوّل ادائی براو 
مفروضه برفرض محالفت واقع هم جاری است چنان که کفتم بس سوالا که 
ارآن دوم درباب نماز احتباط رفته است که منشاء اشكال در همه آنهاصین 
بودکه دررحینی که تلقذ مرحوم مي رسيّد حسین فزوینی ی نموده اند نظربه 
حسن كد به یشان داشته اید عمل به فتوای ایشا نكردهدرباب تبدیل 
قرانت جد به بیع درمشرب با اصل نماز یکی است به جهةاین که ظاه رآن 
است که قبل از اخبار تلمّذ ان مر حوع شايد تقليد افضل از ایشان رانكرده 
باشند بلکه ا شكال در سابق بیشتر بایست باشد خصوص ا نماز احتباط بانسب 
كردن قولی است ازاقوال اماميّه وچنان نیس تكه خلاف اماع باشدپس 
هرکاه دراصل نماز هاو در سایراحکام نا احتباط مكلف به خود رابهجا 
آورده ايد و اشكال ثمادر سبي خواندن درنماز احتياط است يس هرگاه در 
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آن حال چنان حسن ظیی به ستد استاد خو د داشته ای دکه مطمئن لوده ای دکه 
ج الله در مادَة ثماهمان وده اس تکه الشان فرموده اند ومتفظن احمال 
درگ رنبوده اید بلکه سټد غلط کفته يا اهل فتوى نبو ده وتقصير نکرده 
ايددراين باب دراین صورت اظهردر نظ رحقيراين است که معذورباشدو 
برشماقضائی لازم نباشد هر چند د رواقع سیّد جتهد نبو ده وخلاف اقوىكفته 
اشد بلحكه خلاف واقع على الاظهرهرکاه دراین سئله وسایرمسائل نماز 
مساحه کر ده در تعيين مرجع پس اشكال و تشویش شمامنحصردر ناز 
احتیاط نیست فكرممه رابكند بلى تشويش ثماد ر خصوص غاز احتياط 
و وتخصیص سؤال به آن وقتی خوب اس تكد درباقى مسائل مكلف به به عمل 
آمل باشد به تقلیر جتهد واقعى باب فعل د رحالت غفلت با لزه وعدم تفظن 
به آزوم اخذ از جتهديا اع ازاوكه تکلیت د رآن وقت جزآونبوده‌باشدو 
تفص در ناز احتياط وبس » يس ما ثم فرض سؤالرادراين صورتى كني 
وحسب الاقتضاء ق رمح جام؛ جواب هريك رای وس. 
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لو ال الاوّل: آبااعادةنغاز های احتباط به تنهائ ىكافى است بنابراظهرو 
اقوى به مرتبه ای از ظهور و قو ت که اطمینان را موجب لوده باشد يانه لڪه 
اصل نمازها رانيز بايد اعادهكرد واکدام است؟ 

جواب: چون اظهردر نظ راحقر عدم وجوب فوریت نما زاحتياط وهم 
جنين عدم بطلان صلوة است به حلل منافى مابين نماز احتياط ونمازاصل 
بلکه اظهر ثم عدم بطلان صلو ةاست هر جند عمد ترک کند نماز احتباط را 
ه رجند معصيّ ت کر ده است بس در مانن فيه کشت فمازاصل وعدم احتیاج به 
اعادهكرد نآن اولى است به اظهربودن واقوی بودن وااعدم وجوب 
قضاى نما احتياط درخارج وقت درصورتيكه نما زاحتباط راتر ککرده 
باشد یس در آن اشكال است واحو ط باکه اظه رلزوم قضاء است وااسؤال 
ازام پس آن خالی از اغلاق و اشكال نيست وتوجه ناب رآنجه حقي از ظاهر 
عبارت شمای فهمم اين اس تکه آیابنابر اظه رکه عدم بطلان صلوةاست و 
اظه رلزوم قضای نما زاحتباط است در صورت عدم أتيان به آن دروقت خود 
آیاع وجهه آیاهمین موجب اطمینان است يانه بلکه بايد احتيا ط كرد و 
اصل نمازرا ثم قضاء كرد به جهت خروج ازخلاف مشهوركهقائل بهبطلان 
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اصل نمازند وواجب ی‌داننداعادة آن راوانامراعات اين احتياط اهم است 
که هردوراقضاء کندبه جهت خروج از خلاف مشهور یا این احتباط اهم 
اس تکه اوقات راصرف ناز احتباط فقط کند به جهت آن که به ديل اظهر 
ات ر داضت ماوت و مقر مو اا شام وات 
آناين استكهاين مسئله راجع فى شود به مسئلة جوازتطوّع دروقت 
فرضه به جهت آنكه بنابرقول به بطللان اصل نماز به سبب اخللال به نماز 
احتباط قضاى اصل نماز وا جب است و د گر غاز احتياط براوواجب تست 
وڪن مستت است ازراهاحتياط از خلاف وناب را رکه کت اصل 
نما ز است بالعکس است ومشهوردر تطوع دروقت فرضه بطلان است مطلقاً 
واقوی درنزد حقم‌بطلان است هرگاهمانع فرضه باشد نه مطقا و مفروض 
سؤال آن است که فعلى به مقتضای احتباط یعنی قضای اصل نما زکه‌مانع از 
فرضه باشد مكلف به است با وجوب قضای احتباط به تنهانی وبرهردوقول 
جایزنخواهد بود پس اين را اشم با احوط نامیدن بی وجه است يس سؤال بایداز 


جوازوعدم جوازگرد لاغ 
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لو ال ثانی: بابرا که اعادةاصل نماز ضرور باش هم کافی است بااعادة 
نما زاحتباط ثم درکاراست يانه؟ 

جواب: ضرورودن اعادة اصل ناز مبتنی برقول به بطلان نا زاست ودر 
این صورت اعادة نما زاحتباط ضرورنیست به جهة اينكه وضع ازبرای 
تدارک نقض است و مفروض نقض صلوة است نه نقض آن بلی من باب 
الاحتياط خوب است خروجاعن الخلا به شرط یکه مزاحم فرض فشود 
چنا ن که کذشت و بعد ری آید. 

الشؤال الثالث: آياكفتكوئى در باب ترتیب نمازهای فرضه اصلیّ غائیّه ی 
باشد به همان قباس و فسبت در نما زهای فائته احتباط نیز جاری است یانه؟ 
جواب : ظاه راخباروفتوایاحاب درقضای نماز فرضه منصرف به نماز 
احتباط نمی شود س استفادة وجوب قضای نماز احتياط از احتیاط از اخبار 
حل اشکال است و به این جهة ثم خلاف کردهاند دوجوب آن یس گنه 
وجوب ترتیب د راینها ازآنها مستفاد ميشود وغايت آنحه مستفاد ی شود از 
اخباردر نغازهای اصلته ترتیب مابين دو نمازی استکه تعاقب آنها بالات و 
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بالاصاله مطلوب باش و منظور نظر شارع باشد مثل ظه رو عصريك روز 
مغرب وعشايك شب ته مطلق صلوة ومطلق ظهروعشاین رنه از جمل 
شارع است‌بالاصل باکه از آوازم تبعه است به جهة آنكه آنه از شارع 
رسيا است وجوب ظهرین است دروقت خاص ور دروقت خاص وتقدم 
وتأخراين صاوة ذسبت به اوقات از باب اثفاق است يس عموم حدیث شریف 
(من فات فرضه فلیقضها کم فاتته)ه رکاه مس باشد دلالت او ب راعتبارجیع 
كيفّات فائته لااقل مسا خواهد بود دركيفيّات تبعت ذغيرمقصود بالذات با 
وجود که درعبادت حدیث فرینهمذکوراستبهافظمفردنهفرایض به 
افظ جع و على حال هرگاه وجوب ترتیب مسا باشد در تعاقب تبعيّهآن ۵م در 
صلوة |صليه مسا است به مقتضاى تباد رن ماز احتیاطی وفرض شلم عموم و 
درصورت عار به ترتيب مس است نه درصورت جهل ودرصورت جه ل 
اقوى عدم وجوب ترتيب است در نمازهاى اصلیّه جه جاى نما زاحتياط 
خصوصاًهركاه ماز یار باشدکه حصیل ترتيب يا ربه تعد رخواهد ود یا 


ملتزم حرج مننی. 
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الموال: حقی‌کنی زآ زادی را به جهت ضرورت کزارشات خانه به جهة بنع 
زادة صغي رغم بالغ نود ساله صيغه خواناك ام ود ر خانه بودند وحال مدت 
استكه نا رابه ناسازكار ی گذاشته جاى به جائى رفته است ونشسته است و 
متوجۀ اوی باشم وصرفه ثم به جهة ماندارد ودلش ی خواهدكه مذتش 
شيك شود بالکه شوه رگرده باشد فى الجمله مشتری پسند هم هس ت آيا 
حقيركه و ى صغیری باشد ی توا م مذتش راشي باش باراه صرفه به جهة 
صغير ملاحظه موده باشم مثل مصاحه بهمالی ینمی توائم » علامة العلماء 
مجتهد الزمان صاحبی آقا شیخ كوو ای تساه اه سا نکن حضون 
حقی‌فرمودند برای من که توی توانی مذ‌تش را بخشیل باش و ضرری‌ندارد 
واین معنى را قياس به طلاق نود ند چنان که جهو ر فقهاء مارضی اله عنم 
قبا سكرده اند صورت ندارد و اما چون نقل فروج است احتباطی بای د کر د و 
عالی جناب قرسی القاب عللای مطاعى مزا حقد مهدی مشهدى سلمه 
لته تعای دراین مستله با ایشا نکفیگو وکر دم ایشان هم فر ودن کا مدل 
ربطی به طلاق ندارد قياس به أن يوج است واحدی از فقهاء اين قياس 
نکرده اند وو لى خاطرجع ی تواند مدت منقطعة صغيره رابتشي باشد 
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خلاصه سيار دل ری خواهد که آکرنشود وعیب ونقصی نداشته باشداین 
بمچاره را حسب ولكوا خودي مرخص رده باشم بدانجه رأى صاحى و 
مطاعى قرارربت, د مقرّرفرموده باشند به هرلسبت تدبیی که موجب 
زيادني اطمينان وده باشد وبه خاطرشریف ی رسد قلمى فرموده باشندو 
عا ى جناب قدسی القاب زب الفقهاء خم اداج الكراء الاخ اعزارجند 
حاجی حقد ابراه مكلبانى ی نمايدكه ی تواند شد و ه رکه فقيه است مظنه 
اش که غيرازاين نگوید و چون واجب ودکه‌مرا تب رابه عرض رسانید 
همه کوشم تاچه جواب فرمانی؟ 

حواب :آنحه از اه شرعيّه وقواعد فقهاء بر ی أ يد اين استكه چون صخر 
ناقص العقل و قاصرالتّدباست باکه در جند وق تكد فاقد آنهاهست 
جناب اقدس ا حى نصب ول از برای ا وکر دہ که مباشراموراوباشد تارفع 
نقص از او شود به حصو لكمال ومعباری ازیرای آن قرارداده‌است دکه‌بلوغ 
و رشد باشد اباب غات حی والا حضو ل كمال عقل ما ك ساعة قبل از 
بلوغ ودوساعةغالباًتفاوت ندارد بلکه اد رآک تفاوت آن قريب به 
حالات عادّيّه است و اموری که حتاج اليه طفل ی باشد ازامورمعیشت 
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بسیاراست مثل تصرّفات ماله از بیع وشری وانفاق واکساء وسکان وتعاطی 
زرع وغ ی اینهامترثب ی شود امورشیارمثل اجاره‌ ومزارعه ومضاربه و 
اخذ به شفعه ورهن وغيرذأك وسعنين تصرّفات بدنه ازتعلم صنايع وحصیل 
عاروآداب ونکاح وطلاق وهمجنين استيفاى حقوق مثل قصاص و 
دبات و عفوازقصاص ووم الله حدود وطی دعاوی‌الی غير داك بنابر 
ان ار بودن ول درامور ول عليه ید اصل باشدبه عنوانقعباشد و 
خروج ا زآن تاج به دلیل خواهد بود حتی آن که ا زجله عبارات ایشان آن 
اس تکهی‌کونند (الاولياء تعملك لالصلع غ‌الطلاق) چنان که 
را ّفین دراضاح ذکرکرده نز ديك به این عبارت در عموم د رکلام شان 
بسیاراست ازجله درباب استيفاى قصاص جوارح ازبرای لقيط واستیفای 
حذهركاهكسى او راقذت کند و أنه رادلل اخراج یکند در قسمت یکی 


مابين زوجات وغيرذلك وقسم درگراین که به دليل لزع خارج شوم 
مثل طلاقكه به نص خارج شن هر چند علامه رحه الله د رتذكره عل ت آنرا 
جنين ذكركردءكه (ليس للمولى ان بطلق زوجة الضى لامج ان ولابه 
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عوض لان المصطةبقاء الرُوجيّه لاه لانفقة لها عليه قبل الدخول) ولکن 
اظهراعقاد بر اخباركثيره است به جهة اينكدكاه هست مصاتى درضخس ‏ 
طلاق باشدكه آن معن ىكه علامه ذکی کرده د رضم ان مضمحل باشدو 
کسی فرقى درافراد طلاق نكذاشته پس آن جه بالات قابل نيابت باشدو 
دليلى برعدم جوا زتصرّف ولى براين قائم نباشد در تحت عموم جواز خواهد 
بود هركاه اين داسته شد يس بايد دافستکه مقتضاى ادلّه این اس تکه هر 
تصرف که ول ب ىكند د رام رمو لى عليه بايدكه د رأ ن فساد نباشد به جهت آن 
كه ضب شد براى دفع فسادمفسدين پس جكونه تواند تصرف که مفسد لوده 
باش بكند و اما اشتراط مصت زایر برحفظ مال از تلف وفساد یس تابه 
حال برفقيرد لیلی قائم شرع كه ضرور باشدهمين قدرثابت است که بايد مال 
مولی عليه راحافظتکند وهرقدر 0 م که احتیاج به‌آن م رسد انفاق ,کنددر 
معیشت او صر ف کند به حو ی که ضرری به اونرسد و اما وجوب ملاحظة 
مصلت زاین مثل آن که بوليتم رأبدهد وکندم برد وآردکندودرخانه 
طب خكندكه انفع باشد از آ نكه در بازارنانبخرد برقي رمعلوم نیست وبه هر 
حال تنميّه مال برولى واجب نيست و أ ية شريفة(ولاتقر بوامال الیتم الابالتى 
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هی احسن) مطلقادلالتى ب رآن ندارد جنانكه د ربعضى فواید خود غقیق 
آنراكردهاء بلى علا مه رحه اله درقواعدمیلی کر ده است چنا ن که فرموده 
است (ويجب حفظ مال البتيم واستفائه قدرألاتأكله القه على اشكال) وهم 
جنين دیگران نيزا شكال کر ده اند پس از جموعكه مذکو ر شد دو مطلب 
حاصل شد یکی این که اصل جوا زا زتصرّفات ول است درمالقب النتابه 
بالذات هركاه موی عليه حتاج به صرف آن باشد از برای نفقه وکسوه وامثال 
ای کونه مصحت زاین د رآن حاصل باشد دوم این‌که اصل جوا زاست‌هر 
كاه ب رسبيل مصطت زاین وپیداگردن نفع باشد هرچند موی عليه حتاج به 
آن نباشدوالاتصزت درغی‌آن دوصورت پس جایزنیست الادربعض صور 
که خارج شرع مثلاًمثل قرض برداشتن ول ملّی خصوصاًپدرکه داثرة 
رخصت د رآن اوسم است وخلافاتيكه دركلام فقهاء درموارد خاضه 
است مثل نکاح بدون مهم الثل وامثال آن مبتنی است برلزوم فساد به 
اشتراط مصلت ز ان وعدم حصو ل مت به آن عق دکو فساد ثم نباشدو اقا 
سؤال از حال هیب مدت و جوا زآن ازبرای وی پسذک این مسئله درکتب 
فتهت صرح نف و ناه م کدام در نظ رحقيرنيست وآنجه فرموده‌بودندکه 
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عاليجناب علامه شي الشاي العظام وقدوة الفضلاء الکرام شين حم د جعفر 
نجنی سلمه الله تقال فرموده ان که جهوررفقهاء ما این زاقاين به طلاقکرده 
اند و محویزنکرده اند و يكن رأى الشان جوا ز است حقرر تابه حال به این 
قياس بر تخورده ام وتكذيب یشان نمی كنم ومن ثم ذكر وفکرخودرای 
دانم زيراكه حقيردرهمه چیزقلیل البضاعةی باشم وسینی حفظ وبطنی 
الال وقلیل الاسباب ر اكاب وك ارد ارجا زاست‌به 
شرط مت وبدون مصطت دلیلی ب رآن نمی دا م پس هرکاهبخشیدن مت 
متمتعه را صلم باشد به حال صغي ره ر جند به این حوباش که ما ى به ضعیفه داده 
شودكه اوآن مال راص كنددرعوض این مدت وصلاح صغيرهم درآن 
باشد جایز خواهد ود وثماولاية از جانب اوصل وكنيد خصوصاًازقرارتقرير 
دو ی که معلوم نیست صللاح در عقد ی که شل بیش از این صللاحی باشل 
که در هه مصلت اين رای‌تواندبردارد و قباس به طلاق ثم وجهی ندارد و 
آکردر طلاق صوص و احادیث نبود در طلاق هم ی کف که هرکاه مصفت 
باشد جایزاست و موند ان است جواز طللاق ول از جانب مجنون و مجنین 
جوا خلع راآکرطلاق ندانم ياحتاج به ذکر صيغة طلاق عقب آن ندانيم 
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جنا نکه تصریے به آن در قواعد وغيره شل وازاينكلام نی زمستفاد ی شود 
ضرع جوازدرطلاق و نین مؤيّد مطلب است احاديث بسيارى كاه در 
آنها به فرزند خطاب شرع که (انت ومالك باييك) حصوصابع ض آنه که در 
نکاح شا که از عموم وعلت منصوصف حک مانحن فيه ثم ثابت می‌شود از 
جله حديث یک هكلينى ره به سند قوی روایت کرده است از حضرت صادق 
عليه التلام که آن حضرت فرمودكه (انىكنت ذات نوم عند زياد بن عبدالنه 
لكارثى اذجاء رجل يستعيد على ایی فقال اصلم اه الامران زوج ابنق بغیر 
اذى تقال زياد جلسانه الذي نعنا ماتقولون فهايقولهناالرّجل قالو 
نحكاحه باطل قال م قبل غلى فقال ماتقول اعدا فت نی اقبلت على 
زین اجابوه فقلت لهم اليس فيا تروون عن رسول اله صلی الله عليه آله ان 
ز- 3 جاء ستعدى عن ابيه فى مثل هذا فقال له رسول النه صلی الله عليه و آله 
انت ومالك لابيك فقالوا بلى فقلت ل فحكيف ڪون هذا وهو وماله لايد 
ولا بجو زنكاحه عليه فقال اخذ بقوضم وترك قولى ) ونيزمؤيّد جوازاست 
درمانحن فيه قول به جواز فع ولىعقد نکاح رابه سبب عيب يا مصت 
(قال العلامه فى القواعد وهل يثبت للاولياء الخيارالوجه ذلك مصلة ا مولل 
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عليه بعد کما هن الف وقال وان ف الشرح الكلام هناف مستلتین الاو 
هل ثلاول خيارف العيب المتقذم على العقدام لاالاقرب ذلك مع مصلز 
لولى عليه لان الاولياء تعمل كل الصالم غير الطلاق لان النص اخرجه و 
بحتمل عدمه لان الاح متعلق بالشهوة وهى خنضه بالرّوجين والاصم 
الال الثاتيَة ف العيب اذاكان بعد العقد الوجه ذلك اضا انم ويحتمل عدمه 
الى آخرماذکره )حملا سؤالات آخوند ملا على بسبار ود وازثالث تاثالث 
عشررااسقاط كردي خوفاللاطالة و اضر وجعن وضع الحكتاب وازاين پس 
سؤا ى بود آنراترک کرد ی وتفصیل اين اسوله واجوبه راد رکتاب جموعة 
سؤال و جواب ميرزاى قمى انطباع نموده اند هرکه خواهدبدان جارجوع 
نمايد ودرا خراجوبه ممرزا نوشته ود (فى وم الاحد حادیعشرجادی اانه 
سنه۱۲۲۷من المجرة البو ية و مخنی نمانادکه می زا درمیان اجوبه قدری‌در 
مقام مذقت تدس معقول بود مؤل ثکتاب کوید .که عل معقوللبسیار خوب و 
حبوب است وفهم واد راک بدون اطلاع آن حاصل نمی شودباكه 
فهميد نكتاب توحيد وحدوث عالازاصول‌کانی وادراك معانى آن اخبار 
بدون تسلط درمعقول مکن نيست آکرچه دراؤل امرطالب عل درعل 
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حکمت حصي لكند ذهنش سيار باشدكه به مشرب ابشان موس و از شرع 
عاری شود اذعان به مقاصد حکماء نايد به ان که بعضی از مقاصد یشان 
کاسد وکشف ارباب کشف ایشان متناقض است نمی بينى که سئي از اهل کشت 
ی شود وشيعه ثم ی شود وصوف ثم ی شود پس جه اعتباری به اواست 
بلى در اول عا منقول مسلط شود ا زآن پس درحكمتكوشد تاازجاذة 
شرع خارج شود وفاضل قمى د رآخر قوانين به همین قسم تصريح فرمودهواز 
آن‌جائی ,که جنت مقنام عالرعلم علام ة الاسلامدرامربه معروف و 
احكاء احكاء واجراء حدود بر انم اهام تمام داشت ابناء روزکاردر 
اطفاء نو ران يزركوار شش بيشمار نمودند يس وقتى سلطان به‌دیدن آن 
زيدة علماء اعيان بانقاره تابه درسرای آن جناب ]مد سيّد برای استقبال 
سلطان خواست تابهدرسراى آید درمیان صداى نقاره ب هكوشش رسید 
دستها رابه آسمان برداشت وعرض كرد خداونداذآت اولاد زهراء رابيش 
ازاین واه بس به خانهبازکشت زكر امت آن جناب درهمان چند روز دار 
دنا را بد رود وبه حاسبه باحضرت معبود شتافت و حقد شاه به اصفهان آمل 


وزیاده‌ازی هزارتومان به آن جناب ضرروارد آوردوبا وایستکان اونهایت 
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سوء سا وک را مسا وک داشته وآ خو ند ملا عمد تق اردکانی رآکه به خانة 
سید به جهت هام وپناه آورده ح رکید اورا بردندبه طهران يس روزکاری 
انقضاء نيافتكه سلطان رحل تكرد ووزيرش مزا آقای درخاک ذلّت 
شست ودروقتی ازاوقات بعضى ازمردة شياطين ومخرّبين شرعت 
سيدا لرسلين سم جك ركدازدر مطبوخ معتاد آن جناب داخل ساختند پس 
طباخ يك أقمه ا زآن بدكربه خورانيدكربه اک شد بس ظروف عل طبخ 
اوراقفل وكليد انداختند و دربعضی ازازمنه حاك رآ ن ديارجهارنفرازاشرار 
رابه هر کی صدتومان وعل داد هکه درشب به درسراى سيّد آیند و 
شربت شهادتش چشانند آن اشرارد نیمه شب باکمند از دبوارب رآمل در 
ص كتائانه داخل شدند و در زیردرختی درك اذى آن خانه ینهان شدند 
ديدندكه سیّد درمیان خانه شسته و بی‌هنی پوشیل و چراغی روشن و ب 
دعائی دریش روی آن جناب باز ودعای خواند و مثل ابربهارزارزاری 
كرشت یکی از آنهاتفنک رآکشید خواست که به سينة آن جناب شان هکند 
اگاه هستی اوراعارض شد ورعشه براندامش افتاد ودستش لرزید 
خواستکه تفنک از دستش بیفتد به رفيق د گر اشاره نود اوآ ن تفنک را 
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برداشت به اونیزهسبن حالت عارض شد مين در هان جاانابه ک‌دند و 
برکشتند وآن بزركوا رهیچ ملتفت یشان نكشت ودرآخرعمراوراآزار 
سوء القنيه عارض شد اطباء به معالجة ان پرداختند مفید نیفتاد یس درروز 
پنحشنبه به مرض حبس البو لكرفتارشددرنزديك زوال حاجیکلبامی به 
عیاد ت آن جناب آمد زمانی نشست ودراؤل زوال آن جناب راودا عكرده 
مراجعت نود سيّد وضوء ساخته وافل ظه رو ناز ظهررا استاده به جا ا ورده 
بس بی طاقت شد در بالاى جاى نمازيك حب از تربت حضرت امام حسین ع 
تناول نود وف الفورطايرروحش به آشیان قدس پروازنمود حاجىكلباتى 
هنوزبه خانه نرسیل د راثناء راه به ا وخمردادندكه سید به نزد اشراف اجداد 
اطهار شتافت حاجى ازاين خر وحشت اثربى هو شكرديد يس ا زآن که به 
هوش آمد به خانة سيّد آمد ويراوكريه وزارى نود وآ خوندملا على اكى 
خواشساری اوراغسل دادا زآن يس دستهاى مباركش رابوسیدند ودرميان 
كفك اشتند ود رجنب "جد ا وجائى ساخته ودند ود رآ ما حسب الوصيّة 
دفن نمودند رضى الله عنه وأحقّه بآبائه العصومين الحكرمين. 
كم -درييان احوال قاستدحمدمهدىبحرالعلوم ره 
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آقاسيّدحفد مهدى بن سیّد مرتضی بن سید حقد حسینی طباطبائی 
بروجردی‌غروی السکن بحرالعلوم حی آداب ورسوم عين العلماء روزکار 
نادره وهردوازاتجوبة جرخ کم مدارفات اغلاق معاضل مق مسائل 
مبين مشاکل داراى فون سار خورشید فلك سيادت وسعادت و 
زهادت وتفاوت ونقاوت وگرامة معقولش چون شی انیس منقولش مانند 
حقّق اول بلاكه افضل بدون شائبة ریب و تلبیس وأكرد ر تفس ن ی 
راندكوياهمان اسلاف اشرا تکه برائشان قرآن نازل وولادت باسعادتش در 
کربلا درش بجعة شهرشوال سنذيك هزارويك صد واه وبح لودو 
والدش درهمان شب ولادت در عار رؤیادیدکه حضرت امام رضاعلیه و 
هلی آبائة وابنائهآ لاف الب والناء ثمعى به حتدبن اسمعيل داده و آنرادر 
بالاى خانة والد ماجدبحرالعلوم روشن كرده يس آن شمع روشنانی غریی 
داد یس درهمان شب درهمان خانه بحرالعلوم تولديافت وان جناب‌درنزد 
والد ماجدش تلم کرد ووالدش نیزعال_رورع و تقی‌صالحی بوده يس ا زآن 
نزد شم بوسف صاحب حدايق تلذ موده از آن يس به جف اشرف مشرّت 


شد ودرنزدجاعتی ازفضلاء آن دیاردرس خوانل مانند شي مد فتونی و 
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شير محمد دورقی وغي ایشان پس به کربلا عود مود ود ر خدمت استاد 
ا جتهدين مؤسّس بهبها ی آقاحقد باقر اشتغال داشت يس بهفعن با زکشت و 
حط رحال رجال افاضل کردید وبعد ازمؤسّس بهبهانى عل اشتهاردرعراق 
عرب ويم برافراخت عالی حکایت داش ت که پدرم کفت که برخی از 
اوقات درف اشرف‌به‌درس آن جناب‌حاضری شدم روزی‌درمیان 
درس دیدن دکه افندی از عام هکه در حف سکن داشته به دیدن سید ی | بد 
سید فرمودک کناب تفسیر قاضی رابردارندکه د رآ ا درس کفته باش پس 
شروع تفسيرقاضى مود و آن عالرسنی م لشست ومستفیض شد و سید کلام 
قاضی را حون هباءً منشورا از م متلا ساخت بدون سارقة مطالعه؛ 
حاضران در تخب شدند » کنب مؤلف آن جنا بكراست به علت ای که غالاً 
به مطالعه و حل مسائل غامضه اشتغال داشت از جله تألیفات اوشرح بروافتة 
الاصول که از الفاظ آن کناب قدری سمت ظهور یافت وکتاب مصابیع در 
شرح مفایع وآ نكتاب نیکوئی است ولکن تام نیست و آن‌کنی راک 
شر حكرده آنهاهم تام نیست وهمانكتاب طهارت وصلوة راشر حكردهو 
کناب رجا ل که غي راز طرازكتب رجال است ومشتمل برفوائد بسياراست و 
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کناب اجازا تكد اجازة خود را از علماء نقل کر ده واجازاتي آن جناب‌برای 
مردم وشته آنها راد رآنجا در جكرده وفوائد اصوليّهكه متفرّقه لود و پسرش 
مرو م آقاستّدرضا آنراجم موده ومنظومه ای در طهارت وصلوةناتمام 
است ومنظومهاىكهدراصولكه قريب هفتاد بيت است ودرودن آن 
كتاب از آن جناب در ميان احاب (اخلاف (اختلاف)|ست وحندبدت در 
احوال (من اجعت العصابة على صح ما يصح عنه و تعداد آنها وچندبت‌در 
عذت صاحبكاف واسای یشان وقصاید!سیاردرمصیبت امام مظلوم 
حضرت سټّدالشهداء عليه السلا م كفته كويندكه زمانی بح رالعلوم واستادش 
آقاباقربهبهانى در جلس مصیبت فشسته بودن دکه ناگاه ذاکری تغ یکر د 
بحرالعلوم متفترشد و ذآگی را اتف منع مک دہ مؤسّس بهبهانی بريحرالعلوم 
تفت كرد وفرمود اسکت ياسئّدمهدى واين حکایت را مرحوم آ خوندمالا 
آقاى دربندی د رکا بكسي العبادات نق لكرده وصبيّداوز وجا مرحو آنا 
ستدحمد زمانی از نحن بدكربلا آمد ودرخانة]قاستدحمداقامه غود 
تلامذة آقاستد عل ا زاودر خواستکردن دک هآقاستد عل از بحرالعلوم 
درخواس تکندکه چند روزی راکه د ركريلا اقام کر دہ اند تدريس نمایندآة 
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سید على ازبحرالعلوم در خواست نود بحرالعلوم اجابت گرد چندرو درس 
فرمودند وآ قاسيّد على نيزبه جلس درس حاض ری شدند روز ی آقاسیّد عل 
ایرادی کرد بحرالعلوم متغتر شد و فرمود اسکت ياسيّد على پس ساکت شد 
وایرادی‌ننمود وان جناب اعتکاف سياربه جای ی | ورد وان جناب 
باثسيارى ازاه لكتاب وعلماء عاقه درمقام احتحاج برآ مد وایشان‌راملزمو 
بددين امامته منتقل ساخت ودر مدت دو سال د مگۀ ممه جاو راود ودر 
آحاتقته ی نود وبرای عامّه اقامت ی نمود ود رآ جامد رسن درشب در 
ميان مدا حرام فانوس یکذاشتند تا چهار ساعةوتدریس می‌کردند وآن 
بزرکوارمادا ی که درآ ما بودكتب عاقه رابرای اشان تدریس ی نود وتا 
هفت ساعت درس ی كفت وچون مذهب عاقه آن است که د رجواب سلام 
حالف صيغة سلام و جواب را شرط ی دانندیعنی آکریکی بكويد سلام 
عليك درجواب لازم اس ت که بگوید عليك التلام و نمی وان د که سلام 
عليك بگوید ولیکن در مذهب امامیّه هرد و وجه جایزاست روزی 
یکی از عاقه بر سید وارد شد و کفت سلام عليك , سيّد غفلت ا زمذهب 
عامه مود و کفت‌سلام عليك وزود بلافاصله ملتفت مذهب الشان شدبااین 
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که تیه ثم ی نود ب سکفت سالنایعنی بريك ديحكر سلا م کردم يعنى توبر 
من سلا م کدی ومن هم برتوسلام كردم پس آن شخ صکفت عليك التلام 
وسئد 3 كفت عليك الشلام وجون اسم على عليه الشلام درنزدعاقه در 
بعضى از مقامات بردن حل اتهام است روزی یکی از عاقه به مجلس آن 
جناب‌وارد شدآن جناب از روی‌تواضع از حلس برخواست وازروى 
غفل تکفت ياعلى يس زود ملتفت ش دکه خبط کردهبلافاصله کفت ياعظيم 
يعنى مقصود من اسم خدابود نه اسم امير الومنین عليه النلام اضااز 
حكايات غريبه این که امام جعه ای بودكه از هدناس واشهربود ودرهمان 
روزهای‌جعه ی آمد و اقامة نماز جعه ی کرد وی رفت و درمیان راهب 
احد ین نم ى كفت وبه جاى ديكر ثم نمی رفت وازمسأمين ومشاهی 
علماء ان بلدبود پس روزى بح رالعلوم به جد رفته ودرعقب امام جعه ناز 
جماع كذ ارد از آن س به همراه اوبه خانة او رفته دی کهکتامخانه ای دارد 
که ملوازکتب علميّه استبحرالعلوم ا زآن امام جماعت سؤالكردكه درميان 
كتامخانةثماجهكتاب است آن تحص در جواب کف تکه (فيهاماتشتهيه 
الانفس و تلذالاعین) يعنى دراين جا است هرجه نفس رابه آن اشتهاوچشم 
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از آن أت ی برد و مقصودش آن بو دکه هم کتابها د رکتابانة من است بس 
بحرالعلوم در مقام نقض همین حن ب رآ ملع چندکتاب ا زکنب عاقه را اسم برده 
وکفت ایضا درکن مخانة ما موجود است؟ آن شح ص کف تكد این کتب در ایا 
نیست يس بحرالعوء فرمودكه ابوحنيفهكتابى در رجال تأليفكردهآياآن 
کناب دراین جاوجود دارد ؟ آن تحص کف ت که نرا ندارم كن أ نكتاب 
به نظرم رسي وآنرا دين ام بحرالعلوم فرموددرآنکتاب .کفته دروصف 
جعفربن حمّد الضادق عليه الشلام من درنزد اوتلمقذ ی مودم وهرروزی 
مسقطات او بالسبة به من هفتاد مسئله بود يس بحرالعلوم خود درمقام تب 
برآم ل که جعفر بن حقدع آیاچقدرعل داشتدكه مثل الوحنيفه عا متط رکه 
وحيد اعصاربود روزی‌هفتاد مسئله از جعفرین نحمّد الضادق ع اخذى نود 
وجعفرین حمّدع را تلامذءبسیاربودکه اكش فضلاء وعلماء ودندودر 
خدمت او استفاده و تلقذ ی نودند آیامسقطات جعفرین حقدع به هريك 
ا زآنها چه قد ر وده وآ بامثبتات اوكه به‌کی لب ف ىكرد و خود ی دانست 
لاغ آي آنهاجه قدر بوده وآیاجعفرین حقدع چکون هکسی باشركه ماند 
الوحنيفه اين قدراوراتوصيف وتعظيم نموده وامامجعه استماع وسکوت 
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داشت بس بحر الوم از جای خود برخاس که بهخانة خود معاودت نماید 
امام جعه نیزبا سيّد برخاست و أن جناب را تابه در خانةرالعلوم مشایعت 
مود يس بحرالعلوم تکلیف کرد به اوكه ثما به اندرون خانمانزول فرموده 
زمانی استراحت مائيد امام جعه کفت من نمی شيم و مقصودم آن بودکه خانة 
تورادافست باشم يس ازمراجعت تقریبأيك سال ا زآن تار ےکذشت بس 
روزى امام جعه سید رابه نزد خو د احضار نود سيّد به منزل امام جمعه تشريف 
فرما شاع ديدكه امام جعه افتاده و حتضراست بس امام جعه منز خود را 
خلوت كر ده به سید عرضه داشت كه درآن روز ىكه توصیف از جعفرین 
مدع نمودی من ا زآن روز شيعه شل ام ولیکن نقیّه ی نودم وکسی را 
اطلاع ازاحوال من نیست کنو ن که مراروزبه آخررسیلتوراوصی خود 
ساختم مرابه مذهب شيعه تغسيل وتكفين ونماز و تدفين موده‌باش اين 
بكفت وروحش به أشيان قدس بروازنمود وسيّدبحرالعلوم اوراغسل 
داده‌کفن ونمازوتدفين بروفق مذهب شيعه داده مسموع شدكه شی 
بحر العلو مكف تكه مر اشتهاى شام خوردن نيست بس از آن فرمودكه غذاى 


سياردرظرفى ريحتند و آنرا برداشت ود ركوجه هاى نج فكرديد بس به در 
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ا ای رسد که راخب يدانه نا وروی كرد توكو | اكت اونا کرو 
كرسنه بودند وجيزى نداشتند يس بحر العلوم دق الباب نود داماد بيرون آمد 
سيّد فرمودكه الآن ثم مرا زيادكرسنه شد يس آن غذاراسه قسمت نود يك 
قسمت برا عروس داد ودوقسمت راناداما ةضرف نودندوکرامات 
بجر العلو. مب ی نهایت است واشتهارگراماتش نی ازیبان است‌ودرالسنه‌و 
افواه نه جنان ظاه رو باه راس تكد حل شايبة ریب باشد چنا نكه امور واحوال 
سا ةاکز ی د رکرامات آن خاب معدود است وار ان له خوتد ملا رين 
العابدين در سن شيخ وخيّت از تلامذةبجحرالعلوم بود ودرنهايت زهد وصلاح 
لود ود رنحف اشرف مسكن داشت در سا که اين فقمرمؤل ف کناب به عتبات 
عاليات مشرّف شدم ازكاظمين عليه التلام به سامراء مؤلفكتاب بآ خوند 
ملا زين العابدين ثم سفرودرسرّمن رأى نيزدريك منزل ودريك خانه 
منز ل کردم وآخوند مالا زین العابدين ازاحوالبحرالعلوم يبان ىكردو 
میگفتکه من در خدمت بحرالعلوم تلقذ ی کردم وهمیشه‌هرجاکه‌ی 
رفت دررکاب آن جناب بودم ودروقتی ا زاوقات در خدمت بح رالعلوم به سر 


من راى آمديم وچندروزد ر آنا قامت داشتم وا قضایای أثفاقيه ميرزا 
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قمی اقامه اله حلش کر امته به زيارت سامر آمد و روزی‌به دیدن بحرالملوم 
آمدومي زا اس ازبحرالعلوم بود بس نشستند ميرز| بدبحرالعلومكفت مجلس را 
زمانى خلو تكردمكه مراباثما ححكايتى در خلوت است يس مجلس خالى 
شد آ خوند مالا زین العابدين كفت دکه من خواسخ برخيزم چون بحر العلوم رابا 
من حتت بسیاری بود کف ت که او از خضيصين من است و حرم اسراراست بعد 
ازاينكه جلس خلوت شد ميرزا به بحرالعلو کف تکه ی خوا ام یکی از 
خفایای اسراررابرای من بیان نمان ی که از آن ملتذ شوم بح رالعلوم درمقام 
اخفاء وانكارب رآ مدكه مرا اسرارى نيست ميرزا اصرار سا رکردبحالملوم 
کف تکه در عالر واقعه درسوابق ام درخواب دید ع که در خدمت صذيقة 
كبرى حضرت فاطمة زهراء سلاء الله عليها مشزت شدم پس جذ بزركوارم 
كاسه ای ا زآش به من خورانیدکه هرکزبدان صفت آش شخورده نودم بسیار با 
لذت بود وهركزنديل بود م تا آنكه بعد از مدي به زيارت خراسان مشرّف 
فى شدم در نیشالورمیز بان آش او رد به‌نظر. ۲ و صنت‌همان آش آمد دکه‌در 
خواب خورده بودم وشباهت به آن داشت ازميزبان پرسیدم که اين آش جه 
نام داردكفت دراين بلداو را آش فاطمهكويند جملا بس از خورد نآش در 


425 


خواب جل ام فاطمه ع به من فرمودکه آ ای خواه یکه به زیارت جدّت 
مشرّف شوى عرض كردم بلى نهايت آمال هين است بس صذیقه کری مرا 
برداشته داخل خانه شد من بردرخانه ایستادم دید که پیغم و ص در صدر 
خانه شسته وامي لؤمنين عليه التلام دردم درشسته است يس من سلام 
کردم حضرت رسول ص فرمو دکه بنشین من با خودخیال کردم که هرجا 
بنشینم بالاترازمكان اميرالمؤمنينع ی شود زيراكه آنجناب دردم در نشسته 
است يس به خيالمرسيدكد بايد د ركنج خانه تشست برای ای نکه آک راز صدر 
مجلس خط مستوی تادم دررکشند و خط دیگ راز صدر تاکنج خانه 
بكشند اين خط ی که به کنج ی رود بلند تراست از آن خط ی که به دم در 
ی رود يس دم دربالاترا زکنج خواهد ود پس آن جائ ی که امي رامؤمنين ع 
تشسته بالاترونزديك تربه يبغمبر ص استازآن خط ذكدبه مكنج رفته واو 
ببست ترودورتربه ببغمبرص است يس به اين خيال دركنج خانه تشستم 
رسول خداص چون جنان ديد تشم فرمود وكفت ای فرزند خيال توصواب 
ود پس از جناب رسول خداص سوا ی چندگردم و جواب شنیدم ميرزاى 


قمىكفتآن سوال و جواب جه بود بحرالعلو کف تکه آن رخا ابوازو 
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اظھا رکد هرچه می‌زای‌قمی اصراردرابراز مود آن جناب دراخفاء و 
انکارافزود اضاً آخوند ملا زین العابدين ی کف تكه قاعدبحرالعلوم آن 
ودکهآکرمسی دروقت غذابرسرسفرة او حاضری شد و غذاتتاول فى کرد 
آن جناب را سیاربد ی آمد پس شی دروقت مغرب بح رالعلوم در پشت سر 
مرقد مطه رعسکریّین ع به نما زایستاد وماجعی ازا حاب در یشت‌سرآن 
جناب به نماز ایستادے پس نازرا تابه تشهّد آ خررسانید والشلام عليناراثم 
كفت وهنو زالتلام علیکم رانڪفته ساکت شد و هچ نكا نکرد 
ماکمان مود که آن جناب را سهویانیسانی عارض شدپس زمانی انقضاء 
بافته‌درآن وقت کفت الشلام علیکم ورحةالله وبرکاته‌ماصه تعخب 
مود وآن بزرکواربسیارباهیبت بود هچ وکس رایارا ی آن نشدکه سرّسكوت 
اوراسؤالكند آخوند ملا زین العابدین کف ت که من‌بارفیق دیگربا خود 
کفت که امشب در وقت غذا وتعثی ماشام نمی خوريم وعرض م‌کنم سر 
سكوت را بان فرمائيد والانحخواهيم غذا تناول نمود و چون اوراضی نمی شود 
که کسی د رجاس او بنشيند و شام نو رد لاش خواهدییان کرد بس وقت شام ما 
دونفردست نستي بحرالعلوم فرمودكه ححكماًشام تناول‌کنید م عرض 
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کردم کر مزسکوت درميان مايا یدموا نا 
تعنّى نمود الا فلا آن بزرکوارفرمو دک هآکنون شام خورید ا زآن بس سز 
سکوت رابرای ثمابيان ىكم يس شام ورد وا زآن پس سزسکوت را 
سوال‌کرد یم آن بزرکوارفرمودکه چون من صيغة ال ا زسلام ركفم 
ناگا دیدم که امام عصر یل الله فرجه به زبارت جڏ و بدرش به اندرون 
حرم آمدبس زبائم لکنت پیداکرد وازدهشت وهیبت امام ع قدرت بر 
تڪ نباف ود رمیان مازبودم وقدرت برخاست هم ندانسخ و نمی توا ع که 
نمازرا قطع كام ودرمقام احترام امام ع وتعظی آن جناب برع وآن قدرزبان 
من لكنت وبسته داش تکه تا امام ع اززيارت جذ و پدرش فراغت يافت و 
مراجعت فرمود آن وقت به حال خويش آمدم وزيا جربان یداد وصيغة 
دوم راخواندم وازجبلدكراماتبحرالعلوم ای نکه برای من مير زا ى قمى ره 
ىكفتكهشى در جد سهله به عبادت مشنول بودي ناكاه صداى 
مناجات شنيدم به حو ی که دل يك سر از جاکنل شد يس به طرف آن صدا 
رفم ديدم ازآن مقام نو ربلند است به نحو ی که مانند روز روشن شل و تخصى 
لشسته بس سلا كردم وجواب‌داد وفرمود سيّد مهدى بنشين من شس 
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يس بحرالعلوم دست خود را به کردن می‌زای‌قمی درا ورد و کف ت که آکر 
بكوم حضرت فام چ راديدم يس ومرا تكذيبكن زيراكه تکلیف تو 
جنين است پس بحرالعلوم حن را قط كرد وا زجمله كرما ت آن جناب ايك 
سيّدجواد عاملی صاحبكناب مفتاح الكرامة در شرح قواعدعللامهاز 
تلامذةبحرالعلوم بود وش حقد حسن نجنى صاحب جواهرالكلام در 
بدانت ام در نزد سید جواد زمانی تلم نکر ده و سند جواد مذکور داش تکه 
درشی اززشهادیدم که استادم بج رالعلوم درب سحن حضرت امي رالمؤمنين ع 
رابازگرده وبه سمت حرم آن حضرت روانه شد و مراندید ومن نیزا زدنبال 
اورفۃ بس درب رواق با این که مقفل بود برایش کشوده شد واز ا جاکذشته 
به جانب ج روانه‌شدودرب حرم کشوده کشت بس بر جذش سلام‌گردو 
جواب سلام ازمرقدمنوربرآمدپسمن ریدم وبرکشم اضأسیّد جواد 
كويدكه درشی از شبها استاد م حرالعلوم از دروازة شه رنجف بيرون رفت من 
نيزازعقب اوروان شدم تاداخل مج کوفه شديم ديدم آن جناب به‌مقام 
حشرت ضغب الاش رفته وباامام‌ز مان ع کنتکو ئی داشتازآنجله 
مسئله ای از آن جناب پرسید آن جناب فرمودندکه دراحڪام شرعيّه به 
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اده ظاهره مأمورى باشيد مكلف به ثما همان جيزى اس ت که ازآن ادلّه 
استفاده نمودهايد ومأموربه اکام واقضّه نیستیداضا آخوندملازین 
العابدين سلمامی کفت که بحرالعلوم هرشب د ركوجه هاى ذف ی کردید و 
براى فقراء نان وحوآن فى برد يس روزى جند درس رأ ترك س 
طلاب مرا شفیع م کردند ومن به خدمت أن جناب عرضه داش آن جناب 
کف ت که درس نمی كوب پس بعد از چند روزی‌باردیگرطلاب مرا واسطه 
گردندکه سب درس نكفتن را استعلام کن پی من بارد یگ ربه ایشان 
عرضه داش أن جناب فرمودکه این میت طلاب را هرک زفشنیدم که در 
ضف شب تضرع وزاری ومناجات صدای ایشان بلند شود با این که من در 
غالب شبهاد رکوچه هاى > ی روم پس چنین طلاب عا را استحقاق 
نيستكه برای ایشان درس بگویم چون طلاب این حن رأشنيدند همه به 
تضرع وزاری برآ مدند وشبها صدا ی کریه ومناجات طلاب ازهرسوبلند 
شد پ سآن جناب دیگربارمشغول به تدري سكرديد اضأدروقتى از 
اوقات آن بز رکوار در جد کوفه بودندپس روزی ازروزهاآن‌بزرکواربه 
ملازمان وا حاب فرمايش داشتندكه تدارک طعای ديل باشيدكه فلان 
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مقدارسواراکتون ی رسند و یشان کرسنه انديس الشان برحسب فرموده اش 
تدارک طعای نو د که به ناگاه‌همان عد دکه فرموده بود ىك وبيش وارد 
شدند وازخوان احسان آن بزرکوارمتنقم ومتلذذ شدند ورفتند وازاخلاق 
اوای که دروقتی ازاوقات اقامةنمازراتمامأكفته ودندوهنوز کب ة 
الاحراء نگفته خصی قلیان آ ورد برا ىكشيدن آن جناب شست وقلیان را 
کشیدپس شروع درنمازنمود وجهش رابه اين حوییان كردكه أكرنمى كرفت و 
ای مایا 0 
رکی از فقهاء نج است و از وادةبرادرش حاجی مزا حمود دربروجرد 
است وصاحب کرام است ودرهرحلس کەی نشيند ق رأ لى برآورده ی 
خواند و اقاسیّد صادق ساکن طهران از قبيلة او است وه ركس درهرحلس 
واردى شود قرآلى به صراه‌داشته بيرون آورده وبواندنهایت خوب و 
ستصن است جه عال رباش د ياغيرعالرك هأك رحبت علمى دارند مره 
تنازع وعدم خلوص نیت وجادله باطله خواهد بود وأكربه ححبت دنيا 
مشغول شوند غاب بدون غيبت انام پذیرنیست جنانكه سید صدرالّین 


نهاوندی ششترى عاد تش آن بودکه مميشه جاده اش يهن نود واشتغال به نماز 
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داشت وكارش ##صربه همین بود واوازاها ى ششترودرنهاوند ثم سکنی 
داشته وتخصی بود فاضل وعلى الذوام به نماز استاده بود و معروف به آن بود 
که ازاهل باطن وکرامت است وخال مفضال موأ فكتاب مرحوم سيّدصادق 
بيشنازتتكابنى الاصل ساڪن تكرود حکایت ى نمودكه رمانى مرا 
مسافرت از عتبات به جانب اصفهان اثفاق پس ازراه نهاون دعبو ركردءكه 
كرامات سيد راشنين بودم وخواسم جيزى ازآنرامعلوم نمام بلکه جيزى 
ازآئرا مشاه نکن پس به خدمت سید رسيدم نهايت سيّد بااخلاق وباصفابه 
18 آمدودرآن صقان مردم‌رابه اواخلاص زیادی‌ود به‌حوی‌که 
شاهزادكان رعايت وحمايت اوبسیاری کر دندبهکمان ای نکه توجه ىكندكه 
بعد از تتحعلى شاه جنّت | رامكاه انشان به سلطنت برسند خال مفضال کوب د که 
تيس از پرسش از حال من سوال کر دکه سب بآمدن ثمابه این جاچیست 
كف جو نكرامات ثم در اصقاع مقروع اسماعكرديان خواس که فيض 
عم شماعایدم کر ددوجیزی اززآنرا بدرأى العين مشاه نکم ستد کف تکه مرا 
كرامتى نیست وسبب اشتھا رکرامت ازم ن آن اس تکه‌هرکسی از ماد رمتواں 


ی شود درميان طابفة اجثه نیز درآ ن حب نکودکی از ماد رمتو لدی شود و 
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آن‌کودک راهمزاد اين تحص ی نامند و مراهمزادی اس ت که آ ن همزاد اتفاق 
فاد که پاد شاه طبقه ای از طبقات جتان است واوهمزاد من بنع شش نفراز 
اجه را برام فر ستاده که د رخانة من باشند و مرا خدمةنمابندمثلا کاهی ظرت 
خانة من خا ى از ا ب است به يك دفعه مالاحظه ىكنى يرأ ب است وكاهى 
طفل در کهواره کربه ىكند وبساباشدكهكهوارهتى جنبد بدون اي نك هکسی 
اورابجنبانديااينكه هیزم آورده ی شود يااينكه خاموش شدبه يك دفعه 
آتش چیل ی شود بدون این‌که مكسى آتش بجبند و چون مردم این کوند 
امورات رای بینندکمان ی‌کنندکه اين ازکرامات است وحال ای که مرا 
کرامتی نیست بلکه ایر نکونه خدمات از اجثه ی باشد مخ ف کوب دکه 
حکایت همزاد معروت است و از شي امد احسائی سوال نمودندكه سب 
چیس تکه افسان دربعضی از احیان بدون سبی از اسباب ظاهره ملول و 
مکذری شود شین امد چندوجه درجواب أن کفته یکی ای نکه هرکسی 
راهمزادی است از اجنه چون اوملول شود السان بدون جهتی به سبب 
ارتباط ی که به اودارد ملول ی شود وسببش رانمى فهمددوم اينكه جون 
امام ع ازرنامة اعمال‌شعا نآ گاه ی شود از یرای صد و رمعاصی ملول قن 
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شود و چون امام ع قلب عال ر امکان است وهروقت که قلب رآکلالت و 
ملالتى روی‌داد آن ملالت درهمة اعضاء سرایت ب ىكند و شایدکه‌همان 
تخصىكه از عصیان او امام ع مكدّرشد به سبب علایق وارتباط آن همان 
حص ملول ومكذّرى شود نه اتحاص د يكر. 

كط -درييان احوالات آفاسید عل صاحب شرح کب وصنیی.ره 
آقاسيد على بن سيّد حمد على طباطبائى اصفهانی ساك ن کر بلا و بالجمله 
سید حمد عب ل كه والداين جناب است بسر سيد ابوالمعا لى صغر اس ت که اوسر 
سید ابوالمعالىكبيراست و سید ابوالمعالىكبي_داماد ملا صا ابن امد 
مازندرانی است و سید ابوا معا ىكبي سه اولاد دکور و چند دختريركذا ركرد 
اما اولادذکورش ستد او طالب و سند علل وستد اوالعای است اين ستد 
اوالعال پسرکوچك بودهواورايك يسربيش نبودهكه آقاسیّد عمد على 
است و سید مد على والد آقاستد علی است و اما دختران سید اوالعای يس 
کی از اشان زوجةملا حمّد رفیع جیلانی ساکن مشهد مقدّس بود و 
آقاستد على مزبورهمشيره زادة آقاباقربهپهانی است و داماد اونیزهست یعنی 
دخترآقا فد باقرزوجه و عبال اووده که والدة آقاستد حقد باشد وآن 
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جناب درس کهولت به اصرا رخال مفضال خود آقا حمد باق ربهبهانى صیل 
عم اشتفال مود وآ ن بعداززمان ولادت أقاسيّدحمّد ود وولادت با 
سعادت ]قا سد على دربلدة طتبهکاظمین بو دکه در دواز دهم ربيع الاول‌که 
بنابرروايت ثقة الاسلامكاى م ولد جناب ختمی مأب است از سنه‌هزارو صد 
وشصت ويك وآن جناب سيّد أساتيد وچ رواةواساتید ودرع/ منقول 
وحيد ود رتقربرمزید وجي رحريرش درنهايت فصاحت وبلاغت وتسديدو 
درجدل بی بدل ومؤید د رنهايت تأیید مشایۓ واساتيد زمان مامه ازتلامذة 
ان جناب بی واسطه وبا واسطه ووسايط وفضيلت تلامذة ان جناب بروفور 
عل أوشهيد واصول او رابرفقهاوزيادئي بود ومس ديارعرب و گم بلكه 
مطلق بلاد اسلام وفاضل قمى درفقه ماهرتربود لیکن تأليف ایشان به 
عكس اشتهار یافته کتاب فقه اوشر حكبيركتاب اصول مير زا قوانين در اشتهار 
كامس فى رابعة التهاراست وآن جناب دربدایت امردرخدمة | قاحمد عل 
بن آقا ند باق تلم کرده است بسآقا ند عل اورا باکسان یک ازاوبزرک 
تردرسن ومقذم د ر حصیل بودند شريك نموده واودراندك زمانی ترقی 
کر دہ ا زآن يس در خدمت خال خود آقاحقد باقربهبهانى تحصي ل کر دہ وبعد 
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ازاندک زمانی ترقی إسيا ركرده وبه تدریس وتصنیف اشتغال داشته وبسیار 
خوش احوال بود خصی برام حکایت کر دکه آن جناب روزی شر حکیں 
رادرس ی كفت ودراثناء خواندن عبارت به جائى رسد که نوشته لود (ذكراً 
كان اواشی) یکی ازتلامذه عرض كردكه من ذكر ندارم آن جناب 
خنديل وفرمودكه من دارم به قدريك ذراع وآن جناب رااجازه ازآقاحمد 
باقراست وهم جنين ازبعضى درگ رکه د راجازة آقاستد حتد باقرذکی 
فود ودرسالى ازسنوات ميرزاى قمى به زيارت عتبات عالّات مشرف 
شدومذهب می زأ حرمة طعام مشتمل ب رکشمش بود ومذهب آقاسیّدعل 
حلال بودن آن طعام بود شی مي زا مبهمان قاسيّد على شدیعنی سید اورا 
ضاف ت کرد وامر غو دکه قدری طعا م کشمش دار طبخ نمودنديس چون غذا 
راحاضرساختند مزا ازخوردن امتناع نمودند آقاسید عل بند دست ميرزارا 
كرفت وکفت بامن حاجه دراین مستلهکردهباش و مرا جاب ساز و این طعام 
راک لکن ميرزافرمودكهتوى دانى كه من در جادله برتوغلبه ندارم ومذهب 
من حرمت این طعام است چرا مرا آزار ىكنى بس آقاسیّد على تبش مكردو 
كفت برای ميرز ا طعام ب ىكشمش آوردند و آن طعام صرف شد مسموع شد 
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که جناب سد از حکمت عاری ود و چون ی خواست که تعریف ملك 
مايدبه تلامذه ىكنت تعريف ملك ی تلامذه عرض ى کر دند جوهر 
مد الم واضاآن جناب درعل هینت‌عاری ود وچون‌شرح کب را تیف 
ی نود به مبحث قبله رسيدكا رب را ومشکل شد زیرآکه درهیئت ربطى نداشت 
بس یکی از تلامذه سید درع هینت مربوط بود وسيّدبه اوفرمودکه به 
خانة ما | من در وقت خاص بعضی از ضرور یات قبله از عم هینت به من تعلم 
نمائيد آن حص كفت هم چنا نكه ماکتاب رادرزیرغل‌ی يم وشرفیاب‌ی 
شوم و مستفیض ى کرد یم ثمانیزکتاب راد زي ربغ لكرفته وبه منز ل بنك 
تشريف فرمأكشته ومسائل هيئْت راف رأكرفته باشيد سيّد فرمودكه من ازاين 
مرحله دریغ ندارم ڪن هر وقتکه از خانه بددرا بم مردء جو م ىكنندو 
اوقاتراسر من تلن ی نهايند ونم ىكذا رندكه من ب هکار خو دمشغول باش جملا 
جناب قاى سيّد على ازاين خن دلكيرشد و آن شب رابه درون حرم 
سّدالشهراء عليه التلام تاد مشعول‌عبادت وتصرع وزاری‌وی‌فراری 
اود وازحضرت آفريدكار به تو بط حضرت سيّدالمّهداء عليه الشلام در 
خواست نو دکشف دقايق عل هيئت رآکه ضرور لود بر وافاضه ومنکشف 
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کشته و مباحث قبله را تأليف و اما تألیفات !قاس على بس اوسيار است واک 
آن رسائل استاززآن‌جله شرح برصاوةكتاب مفاتیع است که به بسط تام 
مشتمل برمعظم از قوال علماء اعلام واستدلالات فقهاء كرام است وتر ج 
وتعارض وتفاریع است ورياض المسائلكه شرح بر حتصرنافع ومعروف به 
شر حكبير است وآ نكتاب مشتمل ب راصول مسائل فقهيّه ب|اشارة اجاليِه به 
اقوال وادله باتحقيق باعباير فصيحة بليغه با مراعات جع وقافنه وف الحقيقه 
تأليف أ نكتاب بدان وجه درگراماتآن جناب معدود است وآن‌کتاب 
کالشمس بلااستتار واب درميان طلاب وعلماء اطیاب درغايت اشتهار 
است ومطرح انظاراخیاروکتاب درس است‌که‌به تعلم وتع آن فرقة 
جعفريّه را اشتغال است واين فق م ول فکتاب ب رآن حواش مدونه وغی 
م نسار امت که درا اء ما تە ومد اکەن هر ابا اوا 
تعلیقه بركتاب اجاره ؛ آن کناب دريك صلد و تعلیقة برکتاب صل دريك 
لد و تعلیقه بركتاب هبه و تعليقه بركتاب قضاء د ريك تلد و تعليقه برکتاب 
وصايادريك ڵد و حواٹی بركتاب متاجرو ا زجله تأليفات ] قاسئّد على در 
تثليث تسبعات اربع درركعتين اخيرتين وكتاب شرح صغ ركه ختصر از شرح 
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كبيرو شرح بر حتصرنافع است ورساله دراجاع واستصاب ورساله در 
حت مفهوم موافقت و رساله د جوا زاکتفابه يك ضربت درتیقم ورساله در 
اختصاص خطاب شفاهى به حاضرين و رساله در منجزات مريض و رساله در 
حك استطهار حایض درزمانی .که خون ازده‌روزجاوز ند ورساله دربرائت 
ذمّة زوج ازمهس واین که برزوجه است اثبات اشتغال ذمه زوج ورساله در 
حت شهرت و رساله د راباحة نظربه اجنبټه فى الجملة و حواش غيم مدوّنه بر 
کناب معال ړو حواٹی متفرقه برکتاب حدائق واجزاء غي‌تامه درشرح مبادی 
الاصول علامه وحواثى متفرّقه برکتاب مدارک ورساله در تکلیت کار 
به فروع دين وآ ن بزركوار على سبیل الاستمرار در هرشب‌جعه ا زاقل شب 
تاصیع احیاء وبه عبادت حضرت آفریدکا راشتغال داشت و چون سالقأمذکور 
شد که آقا سد على در ماد له و مقاوله و مکاله و مشاجره و منازعه درمستلة 
علمته اوحد اهل زمان ود و اورابامیزا مد اخباری شاد له روی‌داده مذا 
لاز م آمدکه احوال ميرز امد اخباریرادراین جابیان فانم بدا نکه می‌زا 
مد اخباری ازاهل رین واغلب اوقات در طهران وبعضى اوقات در 
اصفهان ود رآ خرکارد ركاظمين مسکن ومدفن اوشد واولادصلی اودراین 
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زمنه د ربحرين لوده اند ومیزاحقد در جدل ید طولائی داشته وکسی به 
غيرا زا قاسّد على براوغلبه نكرده ومرحوع آخوند ملا صفر على لا ی که 
یکی از مشا من بوده برا بم حكايت داشتدكه تجادل بودن مير زا حم داز 
این بابت نوده که اورا جامعّت لوده و در مسنله‌ایکه بت ی داشت آکری 
دیدکه محزدا رد خصم راازآن مسئله به تدابيروحيل بيرون ی برده ود رعا 
دیگرداخل ی کر د آکرد ر آن جام مالکاررا ع زخویش مشاه ى كرد 
بازبه عا ديڪرو مسئلة د يڪ رمنتقل ومکذا تااین‌که خصم راعاجزی 
كردودريك مسئلهيايدارى و اقامت‌نداشت ودروقتی ازاوقات وارد 
اصفهان شد ود رجلسى از حالس مي زا حقد وآ قاسيّدحمد باق رحة الاسلام 
وحاج ىكلباتى جمع شدند يس مي زا حقد در مقامکله با حاج ی کلپامی ب رآمد 
که من وتودرایام #صيل با م رفيق بود ومراباتوحق رفاقت بود جرابه 
دیدن من نیامدی حاج یکلبای سكو تكرد حةالاسللام در جوا بکفت 
که چون حاج ىكلباتى از شا گردان کی است که به تلامذه اش کفته است 
که هركه از شما با اخباريين حالست و معاشر تكند عاق من است ا زآن جهة 
حاجی به دیدن ثما نيامد می زا حقد کف تک هآکنون مسئله ای به ميان آم که 
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آکرحقوق باعقوق تعار ضكندكدام يك مقن‌مند؟ سيّد فرمودكه عقوق مقدّم 
است وپرطبق معا ی خود حدیثی ذکی فرمودم زا كمد درسندآن 
حدیث قدح نود ود رعربيّت والفاظ آن چندایراد وارد آوردیس ا زآن 
خود اختيا ركردكه حقوق مقدّم است و برطبق مذعای خود چند حدیث با 
سندازکتاب‌کافیآورده حاضرین ساکت شدند و درزمانی شم جعفر 
تق عل اه مقمه واردطهران شد ومر اغد نیز در طهرانبودو شب 
که اعيان شیم را به ضیافت دعوت ی نمودند ميرزا حقد رانیزدعوت‌ی 
كردند ومير زا حقد باش مکاله ی كرد وجون مهارت شی درعا منقول بود 
وم زا حقد را جامعیت وتسلط درمناظره و ګادله بود لذاميرزا ددر 
انظارناس بر شیم غلبه ی نود و اوقات را برشي تلن داشت پس درش ازشبها 
شیم نهایت تغبّريرمير زا حقد نمودكه به این کلمات واهيّه برعوام امررآ مشتبه 
ی سازى و نان فاسد خو د را درظاهرزینت ی دهی واديان مسلمانان را 
فاسد ی ساز ی آکنونآکرتورا نی است صباح وقت ظه رمن وتوبيرون 
دروازه به مباهله ی روي تاهرکس که است از مبطل میزکردد يس 


صباح ان روزمی‌زا حمّد تقدم ورزيد و به برون دروازه رفت وجمعيّت یی 
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اندازه آمدندمي زا محقد به نازاستادجع سیاربهاواقتدءکردندناگاه شم 
در رسد وبه نماز اإستاد جعيّت همه در عقب شم رفتند وبه نمازدر يشت سر 
شین ایستادن بس ميرزا محمد به تمجبل نمازراتمم کرد وبلافاصله به شهر 
مراجعت نود و به مباهله نلإستاد وبايد داْست که مباهله درفصل ميان حىّ و 
باطل بسیا رم راست ام بانحقق شرایط ودراصولكاف اخبا رسيا رد رمباهله 
وكيفتت وشرایط آن مذکوراست وازوقايع غربه این که‌درزمانی ازازمنه 
و نتحعلى شاه وسلطان روس درمقام مخامصه برآمد وا شخت رسردار 
لشکرروس شد و قته وبادكوبه رأكرفت وعازم شهرهاى ايران شدوبه‌هر 
شهر که ی ر ل ا را اضطراب ا رحاصل یدو زا تقد 
اخباری‌درآن زمان دردارامخلافه طهران اقامه داشت يس مم زا حقد به 
نزد تتحعلى شاه رفت وكفت من سرا شترا چهل روزه‌برای‌توبه طهران 
حاضری سازم مشروط بهاينكه مذهب جتهدين رآمنسوخ ومتروک 
سازى وبن وبيج جتهدين راقلع وقمع نمائى ومذهب اخباری‌رادربلاد 
یران رواج دهى فتصلی شاه بول کرد پس مبرزا حقد يك اربعين به خم 
شست وبهخة آید الكرى بادهوقف به شرايطى که درميان ايشان 
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متداول بود شروع مود وترک حبوانی كرده وصورتي ازموم درست دگردهو 
درأثناء د به شمشم به کردن | ان صورت واخت چون روزچهارم شد على شاه 
ما المع دید وا ر کوک 
حمد شد و فرائی فرستادكه او را حاضرسازند ميرزا عمد از خم برو ن آمدو 
حيوانى خورد ودرا مدن به نزد سلطان مساهله ومساصه ومساوقة غود تااين 
که سلطان دو سه فراش بر عقب يك دیگربرای احضارممر زا حمّد فرستاد 
س ممرزا حقد به تأفى روانه شد و چنان آمدکه سراشعترومی‌زا ديك 
مرتبه وارد جلس سلطان شدند وبيانكردندكه در لکران حکمران 
آنجا دزمان حاصره اتر راب هکوش میدان خواستکه تنهابايك د ڪر 
درامراصلاح مکاله کند پس اشبحتربايك نفر و آن حا بايك نفربه م 
رسیدند و آن حاكرفورأطرانحه برآ ورد واشُضت راشان کلوله ساخت وسرش 
را جداکرد ولشکرش چون سرداررآکشته دیدند فرا ركردند يس سرسردار 
روس رابرای‌ساطان آوردند سلطان بسیارمتعخب دکشته‌مم‌زا حمد 
رن داشت که مابه وعدۀ خود وفانمود م آکنون ثمانيزيه وعل وفانمئید 
سلطان با امناء دولت دراین باب مشاوره مود اعبان دوأت معروض داشتند 
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که مذهب حتهد مذهی اس تكد از زمان انقه هدیع الى الآن بوده اند و 
برحقّند ومذهب اخباری مذهب نادر وضعی است وزمان اول سلطنت 
قاجاټه است مردمان را نمی توان از مذ هب برکردانید و این شايد ماية اختلال 
حال ودولت سلطان شود ومردمان برسلطان شورش هايند علاوه‌بسا باشد 

که مزا حمد ا زشمانقاری پیداکند و باخصم ثما ساختگ ی کند وباشماهمین 
معامله نما دکه به اشعتر روس نمو د مت اين اس تکه به او خرجی داده و 
معذرت ا زا وخواسته ‏ رغرمائیدکه به عتبات عالّات رفته درأ حاسکنی 
نمايدكه وجود چنب نکسی در بیقعت مصطت دولت نیست بس ساطان از 
می‌زاحقد معذرت خواسته وبه ا وخرجى داده و اورا روائةعتبات عایّات 
ساخته چون مير زا حمّد به عتبات عالنات مشرّف شد به خدمت جناب آقا 
سید على مشرّف شد ومسئلة نزاع ميان اخبارى و حتهد در میان ایشان شدآقا 
سیّد على فرمودكه من باتومباحثه و جادله فى نام به شرط اي نكدكاربه مکاله 
ومقاوله تام شود و بای نوشتجات وا رسال رسائل به ميان نيايد ميرزا محمد 
قبول مود بس مناظرهكردند وآقاسيد على برميرزا حقد غلبه مود پس ميرزا 
مد بهکاظمین رفت و از آنا رسالهد ررد ب رآ قاسّد على فوشت وبراىاو 
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فرستاد سيّد چون رساله‌را دید قول نڪرد وكفت كه قرا رميان من واوبه 
مکاله و مقاوله و مباحثه بود نه به مكاتبه ومراسله اکنون نب زآک ری دارد 
حاضرشود وبامن مکاله کند تا اور ملزم سازم وميرزا حفد در علوع غریبه 
مروط ودودرالساب‌عر ب مهارت داشت وی کفت المباذ بل که شين 
جعف رجف ا زاسل بنى امه است و چون شم جفروفات درد آن‌ملمون 
مطرود اين عبارت رأكف تكه (مات الحنزیر مرض نازیر چون مرض شي 
از خنازربودکه حلق وكلويش وکردنش ور کر ده بود يس افعال شنيعه ا زاو 
صدوريافتكه علماى عتبات او را تكفمر نو د ند به سبب اقوال شنيعه و حر 
كردن پس حك به قل اوش دجون خواستندكه به خانه اش در يندديدندكه 
خانه در ندا رد به سبب حر یک هکر ده بود يس دبوار خانه شکافتند ويافتنداو 
را وكشتند مؤل فكتا بكويل دکه‌اخباریآکرقاصرباشد عيى ندارد وأكرمقضر 
باشد فاسق اس ت اک العياذبالته حتهدین راتكف یکن دکافراست ومارد 
اخباريين دركتب اصوليه بیان وديم مانند تعليقة قوانين ومنظومةبراصولو 


شرح آن. 
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كى -دربيان احوالات می‌زای‌قمی-ره 
مبرذاوالقاسم بن حسن جيلانى عار علم دقيق طورتحقيق وع تدقيق 
هلامذ فهامة مقتن قوانين ناش مناشح صدق ويقين جايزشراشرغنايم دارين 
قدوژعاماء عاملین و او فقوا نر ان رئیس دنیاودین؛ ازهداهل زمان 
واورع متوزعین واعم وافقه معاصرین ؛ رئيس امامتّه و والد می‌زای‌مزنور 
آخوند ملا حسن بودكه اهل شفت از ال رشت ود يس ملا حسن براى 
طلب عل به سوى اصفهان مسافرت نود ود ر خدمت دوعا مميرزاحبيب 
الله وممرزا هداية الت هکه جدّ مادرى مير زا ود تلع غود يس اين دوعالربه 
امررسلطان برای ترويج امور شرعيّه واجراء قضاء 3 ميان مسلمانان بهقرية 
جابلاق آ مد ند ود رآ نجامتوطن شدند وملا حسن نیزهمراهاشان آمد ودختى 
ممرزا هداية الله تود یافت و ملا حسن عال_وفاضل بود وکتابی تألف کرده 
که ب راوزا نكشكول شیم بهائى است ومشهوربه زهد وعبادت بود وميرزادر 
بدوحال‌درنزد والدماجدش بهعلوم ادیّه اشتغالداشتهازان س دراصول 
وفقه خدمت آقا ستد حمن خو انسار یکه ذکر او خواهد شد و سید حسین از 
اعاظم فقهاء آن عصرو از مشامخ اجازه وصاحب رساله درعل رجال است از 
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آن س ممرزا به جانب عتبات عاليّات مشرّف شد و در خدمت استادالاساتید 
مؤسّس بلاثانی آقا حمّد باقربهبهانی به تلمّذ اشتغال داشت تاا که ا زا واجازه 
كرفته وميرزادربدوحال بافقروفاقه بود واستادش [قاحمّد باقرصلوة ونيابت 
بنفسه ی نمود و وجه آنرابه مير زانى دادكه صرف خود نايد و به فراغت بال 
به آن نحصيل ع كند معروف استكه ميرزا بعد ازوفات قا حمد باقربه 
كربلا رفته به درخانة قا حم دباقررفته و آستانش رابوسيدازآن يسبه 
زيارت امام حسين عليه التلام مشر کشت جملا اينكه ميرزا بعداز 
مراجعت از نحصيل به وطن يدر شكه یکی ازقراى جايلاق ومسمّى به 
دره‌باغ بود آمدلیکن آن قربه کوچاك وابواب معاش برميرزا تتك متوطن 
شد به قريه قلعه بابوازقراى چابللاق وبانی حركتش حاجى حقد سلطان شدو 
او یکی ازاعیان وارکان چابلاق بودهوازاكابرواهل ثروت وغنابودهو 
نهايت متديّن ومعين ميرزا واب او بود وطالب علمی نبودمک ردونفر 
یکی برادر حاجی حفد سلطانكه مسقی به ممرزاهداية الله بودو 
دیگری على دوستخان پسرحاجی طاهرخان واين دونفردرنحوومنطق 
خدمت مير زا اشتغال به قرائت داشتند وشرح جای وحاشي ملا عبدالقه را 
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نزد ممرزا خواندند و اهل آن قربه قدرميرزا رانمى داستند معروف اس تکه 
ملاى دهقانى در مقام استخفاف ميرزا بوده روزى به خواهش اهل دهججع 
شدند ومی‌زا را خواستند واين مالای‌دهقانی به اهل قریه کف ت که به ميرزا 
بگونید که مارا بنویسد ایشان به مزا تکلیف به این معنى نود ند میا 
انا شت که مم والث وراء باشد یس ملاى دهقانى شکل مارو 
صورت آنرأكشيدكه سر شک ودنبالةآن باريك وکشیل بس به اهل قريه 
شان دادكه ثم ملاحظهكنيدكه شکل ماراین اس تکه من نوشته ام با آن است 

که مرزانوشته است چون الشان اهل سواد نبودندوشته‌مالا راترجيم دادند 
ميرزا زياد متأثرشد تاکاربه جائى رسيدكه روزی دو نفربه نزدمیزا آمدندو 

کفتندکه مامرافعه دای احدهمابر درگری اذعاکر دکه حدثى ا زاوصادر 
شل مذعى عليه منک رب رآمن ميرزأ جونكاربه این منوال دید كرست و 
دست به آسمان برداش تکه خداوندا ذلّت مرابيش زاین واه سكناى در 
دهات همین خاصيّت رادارد جنا ن که کفته اند مرغ دم سوی‌شهروسرسوی 
ده‌دم آن مرع ازسرآن به» ملای‌روی درمثنوىكفته : 


ده مرو ده مرد را اج می‌کند مرد رای عقل وی رونق‌کند 
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جملا آن که می زا زآمجابه دا رالتلطنة اصفهان آمد ودر مدرسهکاسه کران 
چند زمان رآکذرانید يس بعضی از علماء دنياکهآثاررشد راد رآن‌بزرکوار 
ديدند به أ واهانت نود ند پس مي زا به جانب شی راز مسافرت کرد وآن زمان 
سلطنت باک خان زند بود س مدّت دو سال سه سال د رآ اقامه داشت و 
اوراشيز عبد ا سین باپسرش شير مفید اعانت نمود ومبلغ هفتادتومان با 
دوست تومان على اختلاف الکایتین به او دادن دیس معر زا آن تخواهرا 
كرفته به اصفهان مراجعت کرد وچون اسباب اجتهاد نداشت پس بعضی کنب 
استدلالیّه وكتب لغة وكتب احادیث ابتیاع نمو دكويندكه د ران زمانکتاب را 
به من ى فروختند ومن بهوزن شاه که معادل‌ دومن تبريزبودبهدهتومان 
معامله و داد وستد ی نمودند و چون دأب وديدن دراين ازمنه‌بدان جريان 
افتهکه بای کفة میزان مبیع راسنكين ترازستك وزن ی نايد مذامي زا 
کناب خریل وبراى نقل ميزا ن کناب روضة له که شرح لعف دمشقّه است 
بربالا یکفه کذاشت هک هكف هكتب سنكين ترشود يس ازا ابه قریه باو 
مراجعت نمود وبعضی از طللاب به فقه و اصول درنزد آن جناب اشتغال 
داشتند لکن چون بلد خالل از علماء وفضلاء ومشتغلين ود و امرمعاش 
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یزیرآن مکی پودواهل وادی‌بهجهعدم ادرآک وعدمتیزمیان حسنو 
قے اعتنائى به آن بزركوا رنداشتند آن جناب به سوى بلدة طبه قم انتقال 
فرمود ود رآنجا ازرکت فاطمه علبهاالشلام ونظربه مضمون (فان‌مع العسر 
يسراان مع العسريسرا) ونوا (خیرانتمای(و یی انه الا ان یتنوره او 
مضمون خی حون (ان الله لاضيع اجرالحسنين) خلاق عالراوراوسعت 
درروزی‌وعار واعتبارومقبو لیت درانظارابناء روزكاركرامت فرمود ودر 
آماوقات خود را خصردرتألّف وتصنيف ومقابله و تدرس واجوبة 
استفتاء و نما زجعه وجاعت وارشاد خلایق فرمود وا زجله فتاوای اوحرمة 
کشمش مطبوخ است و جایزی دانس ت که مقلد برای جتهد خود مرافعه نماید 
وازا وجند دخترباقی ماندکه کی ا زآنها زوجف‌ملا اسدالته بروجردی 
لوده و دیگری‌زوجة ملاعل بروجردی است ومدفنش درقرستان 
98 رک قم و مقبرة خای دارد واين فقر م ؤل ف کناب درسنوات قبل مدق در 
قم اقامه داش روزهادرمیان مقبرة ميرزا به تدری س کتاب قوانين اشتغال 
داشت وهمانكتاب را برروى قيرمبارك ی ,کذاشنم رضى لته عنه وارضاهو 
مشايم اجازة آن جناب ] قاحمد باقر بھبهانی است وبعضى دیک رکه در 
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اجازة آفاستد ند باقراسمى ا زآنهاسالقامذکو رکردیل و اما تألیفات آن 
بزركوار سيار و مقبول انظاراست ازجله تألیفات اوکتاب قوانین الاصول 
است دردو ملد تقریایست دبج هزاربیت است وآن‌کتاب شهرء امصارو 
اعصارومقبول انظارفضلاء روزکارودارای انکارارکار و اصول‌را 
بیش ازاوبه آن دقت ومتانت ننوشته اند واكنون مدا رتدريس وتدزس 
علماء امامته برآ ن کتاب است معروف اس تکه علماء دوازده‌هزا ر غلط 
لفظی بركتاب قوانین کرفته اند حكن آن جناب د رحين تلف آ ن کناب در 
درياى نکر غوطه ورو د رمقام تدقيق وبي رافظ نبوده وازمرحوء حاجى 
ملا حتد صا برغانی شنيد که بىكفت ای نك مير زا آن قدرد تلف کناب 
قوانين فک ركرده بودكه ثقل سامعه به ثم رسانن بودك ويندكه حاجى ملا 
امدنراقی درمنايج چون ردودى برميرزانوشتهلهذاميرزاحواتى منهبر 
قوانین فوشت وردود اورامندفع ساخت وا حواشی منه رك لد است و 
علمائىكه بعد از مزا مزع اند ردود سيا ربرقوانين وشته آندمانندشیع محمد 
تتى درحاشيّة معالموبرادرش شيج مد حسين درفصول و حاج ىكلبانى در 
اشارات واستاد موف در ضوابط وحاجى مالا امدنراقی درمنا هم وشي 
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مرتضی در رسائل خود لهذا این فقي مول کناب تعلیقه بركتاب قوانين نوشته 
ام وآ نرامسقى ساخة به حاکمات من فضلاء الشعه در چندمجلدو 
سیاری ازايرادات اين فضلاء رامر تكب شدم بانحقيق حق واز مله تالف 
ميرزاشرح برتهذيب الاصول علامه است و این فقي رآ نكتاب راندین ام 
وکن شنيد كه آ نكتاب بهتر از قوانين است ؛ مؤلفكويدكه سبب اشتهار 
کناب به سبب مصال كاملة الي اس تک اکر أنحم ومصااع برمامخنى است 
سای که صفای نفس و خلوص تبت راغالاد رآن مدخل است چهکتاب 
مدارک چندان تحقيق ندارد حكن از صفای‌نفس مولفش مشهور شته به 
جهة زيادتي خلوص نټ تکه آن بزرکوارداشته وهکذاکتاب مرشدالعوام که 
فارسی وفتاوی است وکاب غنايم الام درفقه‌وسان عبارات‌رادرآن 
کتاب نوشته است باجمیع اقوال واستدلال ونحقيق حق وفروع وكتاب منا 4 
الاحكام د رفقه است وکاب معين منوا ص که مقصو برفتاوی است ودر 
عبادات است وكتاب اجوبة السانل درسه جلد مشتمل بر تمام کنب فقه تا 
ديات با استدلال در اغلب مواضع و جلد سوم درسؤالهاى متفرّقه است از 
علوم متفرّقه ورساله دروقف ورساله درمن اجج ناراف ملکه ورساله در 
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عموم لاضرروغير ذلك من السائل الحكثيرة وکراما ت آن جناببسیار 
است لیگ بالفعل در نظ مانن است یکی ازدختران ممرزا را حاجی 
كلباتى برای پسرش آقاحقد مهدی خواستگار یکرده چون مزا وفات 
يافت حاجی فیح آن عزء مت نموده ودخت رد الاسلام را برایآقاحقد 
مهدى خواستكارى كرده درحبالة نكاح اود رآ ورده واه يع رکه 
مقصود حاجى جه بوده له افعال مسلمين را بايد حمل به کت نمود ولاسها 
ال رؤساى دين وبزركان شريعت سيد المرسلينكويندكه آخوند ملا على 
أورى شنيدكه مي زاى قمى او را تکف یکر ده آخوند بلا فاصله سوا رشدو 
به خانة می زا آ مد وبا چکمه د رن سراى ایسا دكفتن دکه بنشي نكف تكه من 
تام اعتقاد خویش نفايم نمی نشي پس مير زابيرون آمد وآخوندبنشست و 
کف تكد عقايد من اين است | ياصورت دارند ميرزافرمودندكه خوب است 
من شمارا تكفير نكرده ام ومردم دروغكفته اند. 
ل-درشرح احوالات شين جعفر مجنى عليه اد 

شخ جعفربن شیخ خصرنحنی عال را ز خر واستاد اکرو مهس سهرفقاهت و 
جلالت ومتاع فلك زهادت وتقاوت ونقاوت وزبدةارباب عبادت و 
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فذاك صاحبان کرامت نادرةزمان و اوبةدوران و اغلوطةدهرخوان 
است انصاف ای نكد در احاطه به فروع فقهیّه از طهارت تادیات و تکثی 
فقيهى بادردايرة وجود نكذاشت ازا وگذشته د رتفریع وم حك شهید 
او است جنانكه فرموده (الفقه باق على بكارة ليه احد الااناو الشّهيد 
وولدی‌موهی) يعنى فقه در ڪارت خود باقی است‌وکسی ڪارت اورا 
نگرفته مکرمن وشهید اول و فرزندم شير موی وه رکه بخواهد دکه‌این 
معنیبرآوانکشاف یابد رجو كند بدكتا بکشف الغطاء شین وساير تأليفات 
اووهركه بخواهد تصدیق به این كن بالنسبة به شهید نماید رجو كند ب کناب 
قواعد شهيدكه د ر قواع کله فقه نوشته است و آن جنا بكتامخانة خود را 
مونى به جاى شیم شست و تدریس كر دكه حدق فقیهی بود فرید ووحيد و 
تال و ثانی بدرش ود ونحقيقاتيكه ازاونقل نمودهانددرغايت متانت ودقت 
بود وجون شیم مومی عالمفانى راوداع نود پسردوم که شير على باشد به 


جاى بدراشست وتدریس وتلامذةبسياردرحوزة ان بزرکواربه صیل و 


454 


اشتغال داشتند واو را قق ثالث نامیدند و آن جناب در تأسس قواعدکلنه و 
استعکام آنها معدو م النظيرودرتفريع فروع مانند بي ريزركواروحيد اعصار 
بود چنا ن که شاهد براين مدعاكتاب عناوين اس ت که از تأليفات سیّدفتاح بن 
على مراغی است واوازشاگردان شی موی وشيز على است وکتابش 
مقصوربرتأسيس قواعدكلَيهُ فقهيّه است و تسیل آنهابه ادله ومواقع جریان 
آنهاوتفريع فروع وآنكتاب بهترازقواعد شهيداست جه قواعدشهيد 
دارای‌قواعدکنه وتفره بع استليكن قواعد رابه ادلّه ثابت نگرده 
بلكدبه جک ومصاح اجام داده وكتاب عواید حاجی ملا امد نراقی آکرچه 
داراى قواعدكلَيِه است اما چند منفعت دارداؤل اي نکه تفریح فروع آن 
کٹا بكر است و چندان فروع ندارد دوم اينكهجميع قواعد رامتعزض نشل 
بلكدمكوياداراى نصف قواع کناب قوانين است سوم ای نکه بسیاردقایق 
فلسفیّه ھکر دہ واکش قواعد معروفة مسأمه راكه موروثه ا زاسلات اشرات 
فقهاء است به تدقیقات فلسفیه دلالت انداخته وازمذاق فقاهت ونم عرف 
دورافتاده چنا نکه بعضى از اصولیین در اصل برائت و استصواب و حخیت 
ظرع تدقيقات فلسفته بسیا ركرده و از مذاق فهم عرف بهدورافتادهاندودر 
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قواعد فقهته نیز چنین رفتا رکرده اند حملا کناب عناوین دراين باب امتيازاز 
کیب اتراب دارد جه قاعدءدسیارذکی رگردهواستعکام آن قواعد به اد لْة 
شيا رنموده وتفريع فروع لى ثماركردهوازمذاق فقافت وفهم عرف درادلة 
لفظیه به دورنیفتاده واكثر حقیقات آن کناب از مرحوم شي على است و 
برخی از شيج موی است چنان که صاحب عناوین به همین مضمون اقرار 
داردودرافتخا رش على همین بس اس تکه صاحب فشار اطول فقي هآکمل ةا 
سيّد ابراه مكه د رنحقيق وتدقیق اوحد اهل زمان لوده مدت هفل‌ماه‌در 
مجلس درس شين على نشسته وازانفاس قدسيّه اش استفاده نمودها حاصل 
چون شیم على حسب الوصيّه به جاى پدرش به تدريس اشتغال مود شي 
حس که براد رکو چك بوده به شي عل کف تكه وصيّت يد رآن اس تکه هر 
يك ازا ولادكه افقه است به جای او بنشیند و تدری سکند ومن افقه ازتوی 
باشم شيج على درجواب کف تكد در این باب منازعة ما صواب نيست ومن 
قطع اين مشاجره را به نحواحسن خو اه مود پس من از نجف به کربلا ی روم 
وتو به جای‌بدرنشین آکرطلاب د رجف مأندند وبه درس توحاضرشدند 


پس توافقه خواهی بود وبه وصیّت عم لکن و آکرطلاب جلس توراشکستند 
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وبه گربلاجع شدند پس من افقه خواه بود بس شیم حسن قبول این معن 
کردوشم على به‌گربلا آمد وطلاب مجلس شین حسن راشکستند و به ربا 
آمدند وبه مجلس درس شی عل عافن شدند چون شي جسن ان را دن 
منوال ديدبهكربلا آمد وبرادرش شیع على رابه جف برد وبه جاى يدر 
نشانید و خود به حله رفت جندی راد رآنجااقامت داشت ودرحله مهری 
بودکه شيعيان در آنا مازی خواندند و شم یی مات فد دوف ان 
چند آن جع نمی شدند بلکه مأمومين بیشتر یا همه ازجاعت نسوان بودند 
بس روزى وقت ظهر شی عمسن + “جد رفت ود رآن روزجاعت‌به‌زنان 
انحساريافت وهی مردى جزامام حضورنداشت بس شی نمازظهرراادا 
کردندازآن پس درميان صفوف صدای حدثى بلند شد شي دستهارابه 
آسمان بلند کرد وعر ض کرد خداوندامرید ی دهی ,که‌زن است آن شم در 
ميان نما ز احداث حد ثكند بس زمانی کذش تکه شير على وفات نود موف 
كتاب ب کربلا مشّف شدم ود ر خدمت سید استاد مشرّف ى شدم و خودم 
شير على را ملاقات ننمودم بس شین حسن به ف آمد و به حسب وصیّت 
بذربه جای‌اولشست وبه ندریس اشتغال مود وش جعفروصّت کررده ود 
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که هر شب مقدارمعینی طبخ طعام کند وا ولد واحفاد درآ جاجع و تن وب 
مذاکرة فقه و مقدّمات آن تابه قدر دو ساعت بابك د یگ رمباحثه کنند و تا 
کنو ن آن طريقه بريا وآن مذاكره برجاست واين وصيّت نهايت مسن است 
جه باعث آن ی شودكه همه فقيه شوند جنا نکه طایفة شین جعفر همه از ذکور 
واناث همه فقيه ی باشند و شعنین وقفكتامخانه با افقه اولاد نيز حسن است 
وفتنااقه تعالی لامثال تلك الوصايا ب لڪه اين فقير نيزكتب خود راوقف بر 
اواد ذکو رماتعاقوا نمودهام وی خوا ثم ملکی برا ىكتابانه وقف كانم و 
ولیت با افقه اولاد باشد وفقنى الله تعاللى لذ لك و شین حسن فقي امل لوده و 
این فقير مؤل ف کناب چندی رابه جلس درس شین حسن حاضری شدم وبه 
اعتقادم فقاهت أو بيش از ففاهت شي حقد حسن بودهبلکه شیم را جامیّت 
اصول وغي رأ ن ثم بود ود رجدل يد طولائی داشته وشي حسن حکایت 
ىكردكه مرحو شین جعفرراعادت ب رآن بودکه هرشب دروقت حربيدار 
ودو ی آمدبه درخانذوعيال واطفال رامامآییدار ىكرد و یکفت 
برخیزید ونماز شب اداکنید يس همه بری خواستند ومن طفل بودم و خواب 


برمن غلبه ی کرد چون به درخانه اىكه منزل من بود ی آمد فرباد ی کرد 
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كه برخيزمن من افناده یکفت ولاالشالین یا لنهاكبريعنى من مشنول به ماز 
ی باشم بس اوخواطرجع فى شد وبری کشت ومن به خواب بى رفم ودر 
سا ی که مي على حقد باب طلوع کرد قرآن جعلی خود رابه همراهدونفربه 
عرستان به نزد بعضى از اصدقاء خو د فرستاد آن دو نفردريغداد وارد شدند 
باشاه بغداد اطلاع يبداكرد قرآن را ازاتشان کرفت وآن دونفرراحجس نود 
وقضاة ومفتيان وافنديان عاقه راجم ساخته وبراين قضیه ایشا رااظلاع 
داد اثشان فتوى بهقتل آن دونفردادند حكن چون انها چم بودند خواست 
كدقتل آنها به اعقضار علماء امامته نیز باشد وعلماء امامته باعلماء عامّه مناظره 
کنندوازآن جائی ,که مرحوم چ جعفرواولاد عقا ب اورادربلادعرب 
مطاعيّت و ریاست عاقه بود جنا نك الوم نیز چنین است و مقذم برهمة علماء 
ى باشند سيا شی حس که د رآن زمان افقه ود يس پاشاه مخت روانی‌برای 
شی حسن وتختی برای استادم آقاستّدابراهي بهكربلافرستادهوايندو 
بزرکواررا احضارگرده‌پس روزىكه خواستند اجلاس شود و علماء خاضّه 
وعامّه حاضرشوند ومکاله نمايند يس دراوّل علماء عامّه مفتيان وافندیان 


حضوریافتند ا زآن پس شین حسن وارد شد وآ ا سيّد ابراهيم نیزد رجنب شی 
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حسن قراركرفت يس مسئله را عنوان کر‌دند علماء عام هكفتندكه اين قرآن 
بدعت وآورنن اش مبدع دردين وازمفسدین فى الارض ی باشد قتلش 
لازم است شي حس كف تكد اين قرطاس است و لاعمل فى القرطاس سار و 
عدم اعتناء کتاب وعدم أزوم واعتقاد صاح ب کناب وآ نكتب است واماامر 
ب هكنب د رآبة (فیکتب بینککاتب) و املال‌درآیهة(فلملل وله) 
حمول ب رآن اس تکه صاحب کتب چون خط خود به خاطر شآید وعم 
حاصل شود وشهادت خود ادآکند نه اين كونهكتب بنفسه خت باشد واين 
دو نفركه | ورندة اي نكتاب ی باشند عال_نيستند به أنحه درا واست ومطالب 
آنرا اعتقاد ندارند آکنون ايشان را احضار نمائید و اعتقاد آن را استفسا ركئيد بس 
آن دونفررا احضا رکردند و اعتقاد اشان را استفسا نو دند انشا ن کفتندکهما 
رابه آن جه دراي نكتاب ثبت است خبرت وآ گاهی نبست و اعتقاد ما 
اعتقادعامّة مسلمانان است يس شي کف ت که قتل الان حکونه روا است و 
یشان رسول بوده ان قاسيّد ابراهم نيزدراين احڪام تصديق شي حسن 
نموده و أقاسيّد أبراهم نهايت جين داشته وبسیا رمراعات تقيّهنى مود پس 


باشاهكتاب رأكرفته و آن دو نفررام رخص ساختند و هدایاء سارب شیع وسیّد 
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اعطاء نموداز آن‌جله به قاسّد ابراهيم ساعتی که مبلغ شصت تومان به قيمت 
د رآ مد وبه اعزازتمام سيد و شین راب رتخت روان تشانيد بكر بلا وف روانه 
ساخت اضاًابن علوسی از مشاعر و فضلاء عاقه دربغداد بود وبا آخوندملا 
آقای درندی صداقت بسیارداشت ومکزرآخوندبه‌دیدناوی رفتودر 
آنجااقامهى مود روزی باشاه دریکی از رات ن مطف رکاظمین عليه 
الشلام فشسته و مزا حيط نای‌که برادرم لا حس نکوهرود واز 
شا گردان حاجی سیّدکاظم بوده برای باشاه تغى ی نو د از فضایای اه 
چ حسن به زيار تكاظمين ع رفته ودچون ازحرم برآمل شنيل رکه پاشاه‌در 
یکی از رات شسته است خواس ت که به دیدن پاشاه رود چون نزديك 
رسيد شنيدكه برای پاشاهتغی ی نمايند شی پیش نرفت وا زآنجامراجعت نود 
وابن علوسى شيم راديل بود وش علوتى ازميرزا حيط سؤال نمودكه شين 
ماج را مراجعت نود ميرزا حیط کف تکه در مذهب او تغقی جايزنيست ابن 
علوت ی کف ت که شیر ثمامكرقرآن تخوان که درسورةجعه خداوندعالرى 
فرماید (قل ما عندالته رمن اللهوومن التجاره چه ا زاین کلام مستفادی 


شودک درم و خر ټی وحسنى هست أكرجه ماعندالته احسن و بهتراز مو 
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است جه (خس) افعل التفضیل است و افعل تفضیل دلالت ی کند بر مشارکت 
فضل ومفضل عليه منه دراصل فعل يس مي زا يط از جواب عاج زآمد. 
مؤل فكتاب نحقيق اين جواب را به چند وجه د رکناب مشكلات الملوم نوشته 
ام ودرتقسي رهم د ر جلد اؤل‌بدان اشاره فوده‌ام ویکی ازآن وچو این 
اس تکه خر زد از معنی تفضیایّت باشد و ارتکاب این وجه خالى از 
تکلیف و صعوبت نيست وجه دیگراین که اين حسن نسبت به اعتقاد 
مخاطبین وکللام جاری تجرای انصاف است چون مخاطبین را اعتقاد برحسن 
موبود وغي ذاك من الوجوه ودراين مقام سوالی دیگرنیزوارد اس تکه 
چرا دراو خدای تعا ىنجارت رامقدء داشته ود رآخرفورامقّم داشت 
جوابش به چند وجه است یکی این که این‌کللام ترقى ازادنی به اعلى است 
وغمر ذلك من الاجوبة لکن ابن علودى در زمان وفات و احتضا رکف تکه 
بعد از وفات من بل فاصله وصيّت نامه که نوشته ام درزیررسرمن برآآورده 
بدان عمل کنید يس ازوفات وصیّت‌نامه را بيرون آوردندنوشته بودکه‌من 
شهادت به وحداتنت خداورسالت خات النبئينى ده واعتقاد دارم به 
خلافت بلافصل امي رامؤمنين على بن ابی طالب عليه التلام ويازدهفرزنداو 
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وجميع ماجاء به الى حق وصدق ومطابق واقع است و مرا به نهج شيعه غسل 
دهيد وكف ن كنيد و نماز و دفن كنيد بعض ىكويندكه أ خوند ملا آقای‌درندی 
ا وراشيعه ساخته واه العال رو شيخ حس نكتابى مستقاادرققه تلف فرمودفى 
الحقيق ةكتابش مرغوب ومشتمل برفروع لسياراست واين فقيردراوايل 
کتاب صوع که تیف ی کردم ملد صو م کناب شي حسن ازجله اسبا بكارمن 
وده وا زجله فتوای اواين اس تكد قلیانکشیدن مفطرصوء نیست وعبارتش 
این است (لابأس بدخان التذباك )وآ ن بزركوارد رسال وفات استادم آقاسیّد 
أبراهيم به مرض وباوفات بافت رضی الله عنه ویس ازوی‌برادرزاده‌اش‌و 
زوج دخترش 3 عمدین 3 على به جاى شی جعفراشست واونيزدرفقه 
مهارت داشته يس ازوى برادرش شير مهدى بن شیم على به جاى ايشان 
نشست ويس از ویک هآکنون دراين ازمنه ی باش شین جعفرین شین على كه 
معروف به سمی ال است به جای ایشان لشست و مشغول به تدریس است و 
اونیزفقیه ومهارت در مسائل وهم آن طايفه دکورآ ونئأفقیه ی باشندبه 
حوی که عوام اثشانكه هيج درس تخوان ن اندوهج عربت ندا رند همه فقيه و 
مهارت د رمسائل فقه دارند وفقهم الله و ای و درز مان یکه آ خو ند ما على 
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فقوت فيضي ارت انا ات مزونه 
کس یکه مشهو رو معروت باشد خواهندکه نمش اورادراماکن مشرفه 
طواف دهندخذام و مباشرین اين اعمال تفواهزیاد یکی ند ذانعشآخوند 
راب نحوىكد فشناسندبانعشی دیگ رب راستری مو ل کر دند ود رنف خی 
به 4 عل بن 3 جعفررسید آن بزرکوارباجعیق 4سیاراز علماء عظام و 
خواص وعوامباعم هاى سياه به استقبال نع شآ خوند مالا على وری شتافت و 

3 رکید .كه در شه رجف بازارهاراستند و چون برسرنعش رسید برسید که 
نوش آشموند ها است کفتند فين نعشی اند كعرل نعش دیگروبر 
بای استراست شی على سيار متغتشد وکف تکه جناب آقای سید حقد باقر 
باآن همه دولت نتو انس تکه بااضدتومان مايه يكذ اردكدكه : تعش | ودرا 
اآن معروفیت وعزت وارد عتبات ايد ملاع کر دکه نعش رابرزمين 
كذاشتند وفرستاد از جف تابیتي رآکه معتص به خانواده و آقوام شی جعف ربود 
آوردند و آخوندرادرمیان آ نكذاشتند وشم على تابوت راخود برداشت و 
اده مدوم کر دکه اهل شهر دسته به دسته به استقبال ی آمدند و تاوت 
رابرسردست تابه حرم مطهر امي را لؤمنين عليه التلام بردند وبعدازطواف 
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حسب الوصيّة د ركف شكن آن جناب دفن نود ند ومول ف کتا بکوید قراو را 
زبارت کردم وآخوندمالاعلى استاد والدمرحوم ماجدم بود و این فقير 
کودک ودم روزی‌به خانه آمدم ديدم مرحوم والدم کربه ی کند و 
عزاداری ی نماید پرسیدم سبب چیست کفتند خب روفات استادش آ خوندملا 
على وری‌رسیل ووالدم به من فرمودکه مرا ميل آن بودک هآ خوندنوری‌در 
حيوة باشل دکه‌توبزرک شوی ودرخدمتآن جناب استفاده نمائى ومأمول من 
به حصول موصول شد وهميشه والدم وصنت ی كر دكه درس طب وان 
زيراكه من خواندم وپشهان شدم بلکه معقول درس بحوان واين فقيروقق 
به اصراربعضیکتایی در طب در نزد مير زا امد تنكابى ساکن طهران 
ديدم دوسه ماهى به حكمذاوى رفخ ازآن پس نظربه وصيّت ترک 
كردم ودر بدايت حال بعضى اركب حكمت راديدم زآن پس ترک 
کرده به منقول پردا شم ود رآخرکاربا زد ررحکمت ندزس‌ ی نموم کوب 2 
وصيّت والد امتثال نموده باشم جملا شير جعفرنجنی درفقه وتفریع وتطبیق 
فهمش الفاظ کناب وسنت رافهم عرف بی نظي ربود بلکه بعد ا زانقه درمیان 
فقهاء ماچنان جه ازکنب ایشان استنباط کرد مانند شین جعف رو شهید اول 
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کسی نبامل و تردرفقه‌بر سه قسم است ول تأسيس قوا اعد فقهته واستدلال 
برآنها واحكاء واتقان آن قواند ود راین باب شين على واستاد مؤل کاب 
وحاجى ملا امد نراق ىكويا مفصربود ند دوم تفریع كردن و احاطه به مسائل 
فقه و تطبیق فروع برقواند ود این مقام مانند شيج جعفرو شهیداولکویاکسی 
يامد حقيق مسائل فقهيّه که درمقام استدلال فتوی را درهرمسئله به سیب 
تحكثير ادله بدبه یکند و در این مقام مانند مؤسّس بهبهانى آقا حمد باقركسى 
نيامد و مشام اجازة شين جعفرقرنه الله تعا ى الرّضوان الاکیآقا فد باقر وق 
سید مهدى بحر العلوم وغير ا شان است وآن جنا بكثير|لاكل بودكويندكه هر 
وقتى يك من تبريزطعام وصددرم پیا زو د هتخم فلفل ويك رأس بزه غذای او 
بودوهرشبرا ثم بازن مقاربت ی مود وه رشب دوثلث شب راییداربودو 
بهعبادت حضرت آفر بد کاراشتغال داشته ودرآكثرازسنوات خانه خودرابه 
رهن ىكذاشت وقیمت آنرابه فقراء بذل ی نمود وبه بلاد ایران ی آمدو 
تفواهنحصیل کرد ومراجعت ی نمود وخانه اش راازرهن بيرون ی 
آورد وهميشهكنيزى بههمراهداشت ودراسفارودرهر کی که شهوت بر 
اوغالب ی شدحم ىكردكه چادری زدندودفع حاجت ی نمود وآن 
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جناب سيار خوش احوال بوده‌ووقق ازاوقات] ان جناب خوا ست‌کهبا 
اعحاب اطياب از شهربه زيارت ارواح وادى التلام رفته باش يس باجعی 
سوا رشاع روانه شدند و از آن‌جلهمیزا ابواحسن نای بود ملقب به خوش 
مزه‌اوبرماری سوارودرخدمتآن بزركوارازدردروازهبيرون رفتندهمه 
به سوی‌وادی التلام ی رفتند وميرزا الوا حسن به راهی ديكرروانه شل 
شین جعف ر آواز دا دک زآن راه به ای روی مب زوسن عرض کرد 
که مرا معذو رداری دکه درا زکوش من حتهد وخود رأی است به هر کی کر 
خواهد ومیل آواست ی رود شيج بحندید ومعروف است كله شين جعفری 
کف تکه من سیصد مرتب هكتاب شرا رادرس کف معلوم است که اه همین 
حو بايد باشد جنين فقاهت وبه اين قسم ملحكه وبه اي نكيفيّت احاطه به هم ى 
رساند اضِأمعروف است .که آن جناب ی فرمودكه أكركتب فقه ممه راتشویند 
من از حفظ وضبط ازطهارت تاديات را ی ویسم انصاف اينكه جنين بود 
جد ا زتأليفات او سا زکشت الغطاء معلوم ی شو د آن جناب جه قدراحاطه 
به فقه داشته لڪه مسائل فقه تاديات مانند نکن انكشترى دردست 
اوبودکه به‌هرطرف .که ی خواست ی كرد انيد زيراكه درهرقاعل ودر 
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أكثرى از مسائل از طهارت تادیات تفريع دی تروف م است که احاطة 
ضبطجيع ابواب فقه را داشته وممه در حفظ ودرنزد اوبالفعل حضور 
داشت که از طهارت تادیات تفریع ی فرمود ودر یکی از سنوات شين 
وارد شهرزنجان ميشد زبان تركى نمی دافست یکی از طرفاء بحي عرض 
کر دکه مردم امروزسیاراستقبل‌ثها ی آیند و تحت به جا یآورندمن بدثما 
ی کلمفترکی تعلم ‏ یک که آنر تع كرفته هركه به نزد ثما ىآ يد همان یك 
افوا دوتو اب اوكفته باشيد شي كفت آن نف ظكدام استكفت (م به)پس 
شیم فن که زاف و اب مس نی كنت اا کار ر ان 
خدمت آن جناب مشرّف شد وتيت به جا ورد شين هما نكلمه رافرمود 
حاکرزنجان ازكياست وفراست فهميد وبه شيج عرض كر دکه ای نكلمه معنيش 
رای دانيدآن جناب فرمودکه نمی دانم به من تعليم دادند حار عرض كرد 
که بعد هائما اي نكلمه رافرمايش نحكنيدكه خوب نيست شي آنراترک نود و 
ازجملهكرامات شین آنكه آن جناب از حضر تآفریدکار در خواست نو دکه 
فقاهت را دراو لاداعقاب واحفاد ونسلاً بعدفسل وعل الدّوام مو هت 
فرمانند ا ى الا ن که قرب به شصت سال از وفات اوی کذردکه او لاد احفاد 
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اودارای‌فقاهت ر مسند تدرس قراردارندباای که سع یکردن وکار 
3 وزیاد درس خواند ن آنهامعلوم نيست مع ذلك درفقه مهارت دارند 
بو یکهنه در یایشا نکوامورونیاستبلی طفل راکو چکی هر 
روزوهرش عادت به کفت وشند مسائل فقه وفواعد اصول‌فقه دادن 
باعث بر فقاهت و حذاقت و مهارت او یکر ددودرسالى شب خی را کزان 
به شهررشت افتاد خواستند نما رابا آن جناب به‌جاعت کذارند مساجد 
مور دود رر د ويف وه دعق مودي دو داف که دا برش 
اهل شهرجع شدند وبعد از ما زا شيم خواهش نمودندكه موعظه ند شين 
فرمودكه من فاری راخوب نی دا م يس اصراررا از حدکزرانیدند شیع بر 
منبربرآمدوبه اين عبارت فرمودكد ايها الثاس ثماصه ی ميريد شیر ثم ی 
ممرد س فحكر روز سین ناد » |بهاالناس » رشت ثمامثل بهشت است جه 
دربهشت قصوراست ودرشهررشت نيزقصورعاليّه و وستانهائی که دارای 
نهرها است و در بهشت حورالعين اس ت که درنهایت حسن وجالئد وجود 
داردزنان رشت نیزمانند حو رالعين باشند درکمال وجاهت ودربهشت 


غلمان باشند ثم چنین است دررشت ودربهشت تکلیف از ماز وروزه‌و 
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سایرعبادات برداشته است ثم چنین است ودررشت که نماز وروزه‌و 
دریگ رعبادات د یگ باللکانه برداشته است بس نگاه کرد در بای منو 
ذأكرى دید شیم به آن ذاکی فرمودکه برخیزو ذگر مصیبت دكن يس از منبربه 
زیرآمد وچون علماء آن بلدغالب یشان تن بروروعيّاش ودند وائمة 
جاعت رشت نا رفوافل رااداغ یکر دند واین مطلب رابه شيخ عر ضكردند 
وشم فرمودكه هركه نما رنافله نڪند به | واقتدا نکنید پس انقفجاعت که 
ان سن را از شیم شنیدند همه بناى نماز نافله باجاعت کذاشتند اضآدر سای که 
شیع به قزوين آمدند به “جد رفتند مردم خواهش موعظه نود ند شی در 
مجر د ربالاى منبررفت وفرمود ابهاالنّاس ثمامك ر شيعه نيستيد چراعقد 
انقطاع درميان ثمامتداول نيست بس فرمودكه تقصيريا علماء بلد است و 
جون حاجی ملا عبدالوقاب رئيس علماء قزوين د رآن عهد بود شی بهاو 
خطاب فرمودكه جرا دخترخود را به عقد انقطاع نمی دهى تامردم رغبت 
درعقدانقطا عکنند وبه تومتابعت هايند يس شیم فرمودكه مراصبيّه ای بود 
چون به تحكليف رسید من ور خواست وکف که خداوندعالم قراردادمكد 
زنان شوه ركنند واکنون وقت شوه ركردن تواست هركه رأكه ميل دارى من 


470 


تورابه او تزویج کم بس يك ياك از اقارب وعشايرواهل عارا اسم بردم 
ول نکرد آخرالامر قال درهسایگی داشتم اسم اورابردم‌سکوت 
کردمی‌ازآن رضايت فهميدم وآنبقّال راآوردم‌وآن صبيّه رابه و تزویج 
نمودم وبه دست او دادم به خانه برد بعد از چندی‌دیدع که دخترم آمد و 
افو داردمن ا ركردم وکن که به خو اهش خود 
ين مرد رأ اختيا ركردى أكنون علاجى جزصبر و شکر و حوصله نیست پس 
درهمان ساعت اورابه خانة شوهرش روانه ساختم و شیم دركشف الغطاء 
وشته است که پدرم شیم خضرء رسول خداص رادرخواب دید وبهاوامر 
فرمودکه دراشهّد (وقزب وسيلته) را بعد از (وارفع درجته)بخوان وازآن 
جاکه خواب شرعا حجیّت ندارد لذا والدم لفظ (وقزب وسيلته) رابسد از (و 
ارفع درجته )به اخفاء صو تی خواند وازكرامات شي چیزی اس تکه خی 
داد مرا به آن یکی ازاصدقاءكه صللم ومونّق درنزدمن بودوكفت مرا 
عموئی بودکه چند سال به درد چشم مبتلی بود وهرجه به نزد جرّاحان و 
اطبّاء آن زمان تردّد نود ودرمقام استعلاج ب رآمدعلاج پذیر شد يس شنيد 


كه شير جعفربه لامیجان رفته باشد این تحص دست شي را بوسیل وعرض 
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کر دکه چند سال اس تکه من به درد چشم مبتلا ی باشم وسبب شرفیاب 
خدمت شم آن بودکه دعائ یکر دم خدای تعا ى مرا شفاكر امت فرماید يس 
شي آب دهان مبارك راب رجشم آومالید ودعاكرد سآن تخص شف یافت و 
درگر درد چشم ندید و آن جناب تصلی شاهرا اذن درسلطنت‌دادواورا 
نایب خود قرار داد اماباشرايط چند که در هرفوجی از اشکرموذ نی قراردهد 
واما‌جاعت درمیان لشکرداشته باشد و هرهفته يك روز وع ظ كنند وتعلم 
مسائ لکنند وکفتت آ نرا در جهادکتا بكشف الغطاء نوشته است ودرزمانی 
ا زازمنه ری هد عليا والدة تتحعلى شاه به عتبات عالات مشرّف شد وبه 
لحف رفت ودرآنجا به خانة 3 شرفیاب خدمت یشان رسید و به 3 عرص 
كردكه چون يسرم بادشاءاستلهذاظل وست ازاووازسستحكان مابه رعاياو 
براياواقع ی شود از ثم مستدعمكه قسمى فرموده باشيدكه خدای تعالی از 
كناهان ماد رکذشته و مارا با حضرت صديق ةكبرى حشورمايد ودر زمنى از 
ازمنه تحعلى شاه به جهة امرى از جناب شیم دلتتک شدو وا زاین معنى مت 
ا مان یک شیم وارد طهران شد بادشاه به امین الول هكف ت که من دیدن 
اش ف یکن و کر دکه اورا د رخانة پادشاهی ره ندهند پس روزی شي 
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Ca‏ دیدن بادشاه وارد ارک شد حاب ودربانان وحوسه‌وملازمین 
استقبال شین نمود ند ودست مباركش رابوسیدندپادشاه دی دک هکه شین داخل 
سراى سلطانی شد تع ب کر دکه دربانان چکونه اوراراهدادنديس به امین 
دول كف تكه جو ن به مجلس آيدبراى اوتعظيم وتحكرم نمی نمائم بس 
چون 3 خواستكه ازدرجات قصربالا برود باه كفت سلطان بی اختياراز 
جاى برخواست وبه استقبال شيم رفت ودست شيج رأكرفت وازيله بالا ورد 
يس نشستند بعد از انقضاء حلس امین الدّوله به سلطان عرض كردكدثما 
فرمايش داشتيدكه برای شي تواضع نحكنيد جكونه قضيّه به عكس نتبجه 
داد سلطان فرمودكه چون شین صداى باه بلن دکرد دید که مارى عظيم 
روبروی من حاضراست وی خواهد به روی‌سینة من جهد و مرا اذ تكند 
بس بی اختبارا زجای خود برخواسخ ودست شیم رأكرفة ا زآن پس مار 
مفقود شد ودرزمانی كه شیم به اصفهان آمديك روزاقل‌طلوع آفتاب به 
شان | خوند ملاعل وزی من و تللاملة | حو ندبرای درس جع شل بودند 
هنوزآ خوند بيرون نيام بود پس آخوندکه مظلع ازا مدن شین شدبى فاصله 
بيرون آ مد بعد از انجام تعارفات رسمیّه شير كفت امروز من صح زود آمل ام 
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برای اي نكه بحكوربه سوی عل مودن مستحبٍ است ومن بکور به سوی 
عا نمودم وبه درس ثما حاضرشدم آخوند اظها ر الت نود وش اصرا مود 
که شين در سكفته باشد آخوند انکا رکرده و کف تکه حال اس تکه باوجو د 
تشريف داشتن شمامن در سكفته باشم بس شيع از مجلس برخاست وکویندکه 
تخصى درولايت اصفهان د رخواب ديدكه بیغ رخ دا ص در جائی تشريف 
دارند وآ خوند ملا على نؤرى دريهلوى ان بزركواروجع ديكريعدازاو 
لشسته وشیع جعفرد ردم درایستاده است ويبغمبرص تغيّرى براى أت دارد 
که عصيان ‏ ىكنند و القت امراوی نمانند و خو ندملاعلى نورى درمقام 
معذرت است .که یارسول الله مأكنامكاريم و واقراربه تقصي‌خود 
دارم وامید عفواز خداوتنای شفاعت ازثماداريم واهل جلس دیگران 
نشسته ودند مه ساکت ودند موف کتابکوی د که این خواب دلائت 
داردبرتفوق دج برآخوندمللا على فرى وديكران زیرآکه از جلة 
معلومات اس ت که آکربگانه بريز رکی‌وارد شود اورامقدم بر حارم و 
قارب ودوستان خود ی‌دارد وتعظم وتحكري اوراییشتری فايدفلذا 
شر چون از محارم بود لذاادردم د رايستاده بود اودرپهلوی‌خود جای داد و 
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این رسم متعارف است و احقال ی رودکه به جهةتفوّق وافضلّت آخوند 
ملاع باشل وش درهروقت وارد جائی ی شدندبه خصوص اصنهان 
قرارش اين بودكه چون وقت نما زنزديك ه جد یکه ی رسيد يك نماز را 
خودبه‌جاعت ی خواند ودرنمازدیگر پیشمازان مد رامقنم ی 
داشت وبه اواقتداء یکر د يس زما ىكدد راصفهان نود وقتی به حلذبيدآ باد 
آمد ودروقت مغرب به نزديك مد ميرزا باقر رسيد به اندرون ”جد رفت 
ودرآن “جد مرحوء حذالاسلام آقا ستدحقد باقر نما زجاعت ی کرد و 
ل ”جد آمل بودكه شي حاضرشد بس در صراب ایستاد وناز مغرب را 
بهجماع تکذارد وهمه به او اقتداء کر دند بعد از غاز مغرب به صفو ف نگاه 
کرد دیدکه آخوند مل عل نورى نشسته است روی به آخوندآورد وکفت 
بيادرحراب تانمازعشارا به تواقتداكنيم آخوندملا عل نوری‌انکا رکرد 
شین به نزد اورفت و دست آخوند ملا على ورى رأكرفت وكفت برخيزودر 
پیش بایست و نمازکن» آخوندكفت ترابه مرتضى على که دست از من بردار 
شي کف تکه چرا این قدرانکارداری آ خوند ملا عل کف ت که شرايط 


امامت در من موجود نيست شین دست آخوند را رهاگرد ومتفترشدکه مانند 
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توعالی هفتاد هشتاد سال از عمرش ی کذرد وهنوزشرايط امامت‌جاعت در 
توموجود نیست سيا ريحب است يس به آقاسيّد حقد باقرفرمودکه مقدّم شو 
بس سید نمازعشا را خواند شم به اواقندافرمود ودروقتى ازاوقات شم 
وارد اصفهان شد و چندی راد ر آنا اقامه فرمود بس خواستكداز آنجارفته 
باشد ازمنزل بيرون آمد وسوارشددراین وقت سيّدىآ مد و ازشی سؤال 
کر دکه فقيو ومبلغ يك صدنومان تارج ضروريّه دارم وأزثمانى خواهم 
3 فرمودکه‌توزود ترنیامدی آکنون من‌درسررا ثم سيل اصراررا از حد 
كذرانيد ود رآن زمان امین الدوله حاكر اصفهان بود شي به آن سند کف تكد 
برووبه امین ال وله کوکه شيم کفته صد تومان بهتوبدهد سید کفت کاه 
است‌نداد وتو که ی رو ی شیم کفت که من سواره درهمین جاخواهم بود تا 
تومراجعت دکنی بس شی سواره استاد سید به نزد امین ال وله رفت و پینام شيم 
7 رسانید امین الذولهكف تکه شي کاست؟کفت که سواره الستاده تامن 
مراجعت نابم امین الذوله به ملازمي نكف تكد به تمجيل صدتومان تفواه 
ييا وريد ملا زمین يككيسه تخواه آ وردند خواستندكه بشمارند زيرأكه وجه 
زياد ترود امین الول ه کف ت که مشماريد زيراكه ی تر سم طوا لبكشد وشي 
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خود به ایا بباید وضررسیاربرما وارد آوردس آن‌کسه رابه سید دادند 
سد آنرابه نزد شین آورد شی هنو زأيستاده بود پس شيم فرمود تاتفواه آن 
كيسه راشمردندمبلغ دوست‌تومان به ثماره آمد صدتومان به سټد داد سيد 
مطالبة صدتومان د یگ رنمود شير فرمودكه صد تومانبیشت از ما خواستی 
یشترا زان بهتونمى دم پس فرمود که فقراء شهررا اعلا مكنيد يس شير آن 
قدرهمان جا استادکه فقرارا اعلام کر دند وایشان جع یلو ن ونان 
دیگررا ميان شان تقسم مودند س راحله رابه حوکت د رآورده به راه 
افنادند ودروقنى ازاوقات شین وارد طهران شد و وقت غروب بود يس به در 
خان امین التوله آمد واو را ازخانهبيرون آورد وکف تکه شي ازتوزن ی 
خواهد امین وله د رآن وقت جارهاى نديد جزاينكهكنيزكرجى داشت 
بهاومخشید شین به مزال خود معاود تكرده وطریقه شی این بودکه مکزردر 
ميان صفوف‌جاعت دامن خود را يهن فى کرد وازمردم درم ودیناربرای 
فقراء ی كرفت وبه ایشان ی داد وچون به لس ظللام یامار ی آمد و 
مهمان ی شد بعد از چیدن خوان وطعام ی فرمودکه آن اطعمه راقیمت ی 
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وقت اذن ی دا دکه حاضران غذا را صرف ايند به حذ یکه شی درجائى 
مهمان بود مبلغ سی تومان ياييشتراطعمة ضیافت راقيمت دکردندو تفّواهرا 
كرفت جزيك توما نکه حاضرنبود صاحب خانهكفت طعام سرد ى شود ثما 
طعام رامیل كنيد بعد اصرف غذا آن يك آومان ی رسد شی راضى دشد تا 
آن بك تومان رااخذکرده بس از آن مردم رارخصت داد هکه غذا راصرف 
كنند وآن وجوه رآکه اخذى نود به فقراء بذل ی کرد و مکزر ی شدكه به 
خانه وارد ی شد تعريف از آن خانه ی نو د و صاحب خانه عرض ى نود که 
آن ییشکش ثم است شیم ی فرمودكه قبول‌کردم دوباره‌ ی کف ت که اهل 
تفه اندرا فيكف در دنو ار )نصا غاد ی ووخ و وخ أ رای 
کرفت وبه فقراء بذلى نود مؤل فكتاب کوید رکه أكرشبهه دراخذاين وجوه 
داشته باثى پس بدا ن که شي بقين داش ت که این اشحاص ذم ایشان به وجوه را 
ازانماس ورکوات ورد مظالر مشغول است لهذا اخذ حن الله به ای وج هکان 
ی کرد نظر به عموم ولايت ومراعات حن فقراء وازبعضی کاب رافاضل 
مسموع شد که مرحو م شهيد ثالث ی فرمودكه مرحوم شین جعفروارد قزوين 
شد و درمنزل برادرشهید ثاأث حاجى ملا حقد صالے منز ل کرد وآن مكان 
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مشتمل بود بربوستان بس هريك به جانی خوابيدند ومن ثم دركوشةآ ن باغ 
خواييدم چون بای آزشب .گذشت دیدم که شي مراآوازی كنل كه برخيزو 
مازشبكن عرض كردم بلى برف خيزم بس شی ازم نكذشت ومن دیگر 
با رخواییدم ناكاه ديدم كه احو ال متفتي‌شد و مانند درد دلى به من عارض 
شد يس از شدّت درد يبدا رشد معلومم شدكه تغي راحو ابه جهت سماع 
آوازى استكه شنيا ی شود وازسماع آن نهايت ملول شدم وازبى آواز 
روانه شدم جون به نزديك رسيدم دید که جناب چ بانهايت تضرّع و 
زاری وکربه وی قرارى به مناجات وکربه اشتغالدارد يس صداى آن 
جناب جنان تأثيرى د رمن كردكه ازآن شب تابه حالكه پیست وین سالاز 
آن هيئت ىكذرد هرشب بری خيزم وبه مناجات قاضى الحاجات اشتغال 
دارم کویند روزی دراصفهان وجهى به فقراء قسمت نمود يس ازاتهام آن به 
نماز استاد ستدى بين اللو تين آمد و به شي كف تكد مال جذم رابه من باز ده 
شین فرمو دكه تودي رآ مدى وأكنون چیزی باقی نيست سید آب دهان خود را 
به ریش شي انداخت شی ازجاى خود برخاست ودامن خود كرفت ودر 


ميان صفو فكرد شکرده وفرمو دکه هركس ريش شین رادوست دارد به 
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سید اعان تکند پس مردم دامن شین راي رازز رسرخ وسفيد دكردند شير آنها را 
به سید داد ا زآن س نماز عصررابه جاعت اداکرد واشأدروقتى ازاوقات 
3 وارد قزوین شد ودرخانة حاجی ملا عبدالوقاب منزل کرد پس جار 
كاروان سراى شاه استدعا نو دند که جناب شی به بازدید مَجاررفته باشد يس 
حاجی مالاعبدالوقاب 3 رابرداشته که به بازديد یشان بروند شی باا حاب 
وعلماء اطباب روانه شدند چون به بازاررسیدند مخارکاروالسرای‌شاه‌به 
استقبال شيم شتافتند چون به د رکاروالسرارسیدند در سبقت ورود چ نه 
جرات تجارنزاع درمیان تجار شد وه رکس رانا ی آن بودکه شین اقل 
به منزل آورفته باشد پس حاجی مالا عبدالوقاب منازعهمجاررامعروض 
جناب شيج داشته جناب شی درهمان جا نشست وكفت هركه بيشت تفواه ی 
دهد شیع درأوّل به منزل اوی رود يس بعضی از تخا رظرقى رايرازدر و 
دینارساختندوبه خدمت آن بزرکوا رآ وردند آن جناب اول فقراء را 
خواست و آن وجه رادرمیان یشان سم نمودا زآن يس به منزل یشان رفت 
واثشان را بازدیدنمودکویند در زمانى شیم وارداصفهان شد پس یکی از 
فضلاء تلامذة آ خوند ملا على نوری مسئلة عویصه راد رفن حکم تکه 
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خن استفاده موده بود به خدمت شيع رسانيد شی فرمودکه سبح جواب 
نراخو اهم داد پ سکیفیت را آخوند ملا عل نورى فهميد و تغټر فرمودکه شي 
فقیه است شما چرااو را زار ی کنید له مطالبذجواب نكنيد پس د رصباح 
آن روش بين الضلوتين آوازدادكه صاحب مسئلة فلانتهآ مل جواب را 
کرفته باشد سائل جواب رأكرفته به نظ رآ خوند ملا على رسانيد آخوند در 
تيجب شد زيراكه موافق قاعن جواب آنرانوشته بود يس ازملاقات شي 
آخوندازاوسؤالكردكه ثمادرفن معقولكارى نفرموده ايدومع ذلك 
حكونه حل این عويصة صعبه فر موديد شي کفت که اينهااز واضحات اخبار 
امه اطهاراست مسموع شل اس تکه تخصى به خدمت شی رسيدكه مسئلة 
حتاج عليها را سؤال مايد به ناكاه غذای شير راآوردندديدغذاى بسیار 
آوردند ودراين جابه جزشیع رکسی نيست باخود خيا ل کر دكه قانون مجلس 
اعيان آن استکه غذا بسیاری آورند لیکن همه رانمى خورند هرجه 
ضروراست صرف ى شود باقى راملازمين صرف فى نمایند پس شی شروع 
بداكل نود وآن غذا را مصروت داش ت آن مرد تب کرد وباخود انديشيد 


که این غذائ یکه اين مرد خورده : ن ابحرة این اغذيّه به دیامخانة دما او 
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فى لشيند ومعلوم و هول اويك سان خواهد بود د رجنين وقتى سوال نمودن 
فى جااست وبى فائل پس آن مرد برخاستكه رفته باشد شیم فرمود ندكه 
نشين وگو برای جكا رآ من اىكفتكارى نداش سن ازاصراربسیارآن 
مرد حاجت خويش را أبرازواظهارداشت وعر ضكر دکه به جه تكثرت 
اکل ثما ازخيال سؤا لكشت پس شی فرمودكه مسثلة خود رايبا نكن آن‌مرد 
ان رد شی جوا ب آن مسائل راب نحواستيفاء بافروع بیان فرمود پس ازآن 
كه حضرت خلاق عاد رعل مرا فرید ده رساخته وهميشه به لذايذ روحانه 
متلذذى باشم ود رآکل نيزاشتهاى وافربه من عطافرمودكد به لدت نعمتهاى 
او على التوام متلذى باشم وجنان شهوتي به م نكر امت فرموده که هرشب 
بايد مجامعت هايم وجنان قو اطاعت و طاعت به من موهبت فرموده که هميشه 
ازضف شب تا بهرازونياز حضرت ب نيازدمسازومداومت دارم ولو 
را نه آن ی وادراک اس تکه غذای روحانی است ونه آن اشتهابه 
مطعو ما تکه غذای جسمانی است ونه آن قوشهو نه که به مباشرت ملتل 
شوى ونه ن وه شب خيزىكه به عبادت قيام نمائى پس نه لت دنیابرده ای 


ونه لت آخرت أن مرد حل مهسار انود اث بزركواربيرون آمدواز 
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كلمات آن جناب است که ی فرمو دک اکرشهید وعلامة جتهد وده اندیس 
من مجتهد نيس وآکرآقا سدع صاحب شرح كبي جتهد است پس من هشت 
حتهدم ومکزردربازاری نشست وغذا فى خورد يس بهأوعرض ی رول 
كداكل دربازارخلاف مرؤت و سالب عدالت است در جواب ی فرمو دکه 
آک رآقاستّد على در بازا راك لكند سلب عدالت اوی شود وأكرمن دربازاراکل 
كن سلب عدالت من نمی شود زیرآکه مراجلا ى نيست ودرويش ی باشم و 
تخصى ازطلاب؛ کی از تلامزة شي راواسطه کر فتكه در خدمت شي 
دخترش رابه او خطبه نمايد بس ۱ نواسطه صباح به مجلس درس أورفتهو 
چون شيم إسيارباهيبت بود هروق تكد خیال اين جواب سؤال ی کردعرق 
انفعال بررخسارش جارى ی شد به همین خيالات ود تاازدرس فارع شدو 
باخود قراردادکه به شي ابرازاین مطلب نحكرده باشد وبشهان شد و چون 
خواستکه برخيزد شی فرمود بنشین پس از خلوت كردن شیم فرمودکه ترا 
مطلى است بيا نكن يس خجالت آن تحص زياد تشد و عرض کر دکه 
حاجتی ندارم شي فرمودكه البتّه حاجتى دارى و آنراابرازکرده حاجت توبه 
تجاح مقرون است آن خص با خود اندیشه دکردکه چون شين اين مطل برا 
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خواهد برأوردفرمود ومن ثم بايددرسؤال الت ڪشم پس بهتراين 
استكه برای خود طلب نابم بس عرض كردكه صبيِه خود رابه من تزويج 
ماپس دست او رأكرفت وبه اندرون خانه برفت ودخترخود رابهاوتزويج 
فود و درهمان شب يك باب خانه برای ا وال كرد وائفان درهمان شب 
زفاتکردند؛ چون نیمی از شب کذشت شي به نفس نفیس خويش به در 
خانة إثشان مد وصداكردكه برخيزيدكه براى ثما | بكر مکردم که غسل 
مائيد وبه نماز شب قيام نمائيد» مل ف کو بدکه یکی ازدامادان شي جعفر 
غال موف صفن جلی حفن تق نت شیم محمد تقى اس تکه در اصول حاشيّه بر 
تال ۵ شته واسم سای ونام نا یکرای او سبق ذكريافت ود یگ رآ قاسيّد 
صدرالذّین آملی ساکن اصفهان وده و وفاتش درعتبات عالنات شر واو 
رأ درعم ورجال‌ید طولائی بوده ورسائلى درآن عا تصنيف -کرده ویکی 
ازآن رسايل د راحوالات ابن ابى عمي راس ت که در نزد مؤل فكتاب موجود 
است وديكرآقاحمد باقربن حمّد بأفرهزاررجریی است که ساكن يف 
شد و ]قا حئد على ساڪن اصفهان وآقا مدع داماد شی بوده وش شار 


به او معتقد و او فقي هکامل بوده و سه لد از تعلیقة اونیزنزد مؤلف است و 
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سارقاًاحوالش مرقوم شد ودرگ رشع اسدالقه ين حاجی |«معي لكاظمينى واو 
اجازه دارد ازا قاسّد على و سيّد جعفر و آقا حمد باقرومی‌زای‌قمی وآ قَاسيّد 
مهدى ب رالعلوم ومي زا حمّد مهدى شهرستانى اصفها نی که مفت یې وده 
واوداماد شيئ جغف ر نجنی است وبارع درتحقيق وتدقيق بلكهاعوبة 
روزکاروده‌وقیل ازبلوع به تکلیف به مرتبة اجتهاد رسیل وقبل ازبلوع 
به تألیفات برداخته وبا علماء به مباحثه و مناظره ی نموده جنان که احوالش در 
ترجمة فاضل هندی مد حسن اصفهانی بباید و او صاح ب کناب مقابیس است 
درفقه ومقذّمه‌برای آن‌کاب درمشا 2 اجازه اصطلاحات خودد رآن 
کناب نوشته وا زشایخ اجازۀ سبد عبد الله بن ستّد حمّد رضای شم است و 
شیر لقب طایفه ای است وسيّد عبد الله را تألیفاتي عديزع است مانند شرح 
مف نج ورسالةدرايه واتهام آن رساله درسنة‌هزارودوشت وس وسه‌شل‌و 
کاب مشکلات الخبارواواز شی احمد احسائی اجازهدارد و ستّدعبدالته از 
مشا اجازة حاجی ملا صلع قزوينى برغانی است ومسلکش مسلك 
اخباری‌وده لاش عبدالله از مشاهی‌افاضل روزکاروعبایرودر 
فصاحت وبلاغت یت از مضمارهمکنان روده‌احاصل 5 جعفررا 
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حن اين بودکه ه که من هرکزمال حرام وردهام پس در زمانی وارد اصفهان 
شد امین ال وله علدانقه خان حاكر اصفهان بوده پس شین رادعوت ضیافت 
كرد وجیم حارج ضیافت از مال‌کمرک خانه وعشاری‌قرارداد پس بعداز 
صرف غذا امین الذوله به شین عرض داش تکه ثم فرموده ای دکه من هرکز 
مال حراء ورده امو نمی خورم وحال‌این که این غذائىكه بالفعل ميل 
فرمودیدهمة أن ازمال‌حرام وازوجه عشرکمرک بودهوثما تناول‌فرمودید 
شین فرموكه جهول امالك برمن حلال است وبرتوحرام و ازج کرامات شي 
جعف رای ن که در زمان ی که در لاهجان اقامه داشته تخصى خدمت آن بزرکوار 
آمد عرض کر دکه به ما عرضی دار که بايد در خلوت به ثماعرضه دارم 
بس شیم مجلس را خلوت وده آن حص عرض کر دكه من مردی هس رکه 
دوزن دارم روزی به حرا رفم دختری‌دیدم درغایت حسن وجال از 
دیداراودرآن بیابان هراسان سدم وازاوسؤال مود مكد توکیستی ودراین جا 
جه ی‌کنی د رجواب من کف ت که من از طافة اجه ی باشم وباتوتعشق به هم 
رساندم چون به خانه رفتى يك باب خان جدأكانه برام ترتیب داده باش واز 


رنان خود ثم بايد دوری‌کنی وبا یشان جامعت نحكنى ومن هرشب به نزد تو 
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یآ ی بايد دکه این رازميان من وتوباشد و آنرا 3 مکسی ابرازنفائی والا 
خواهمتو راهلااک‌ساخت پس من به خانه آمدم وبه دستو رال اة 
عم ل كردم وا زآن وقت تاحال هرشب به نرد من ى 5 يد و مرا از مقاربت او 
ضعف وسستی سيا رروى دادهكه مشر ف به هلاکت ی باشم واموالى نسيار 
هم براى من آورد آنهام درخانة عازن کذاشته امأكنو نتونايب امام زمان 
ی باتى علاجى برام بفرماومرا ازاين مهاكه جات بش » شي دورقعه 
نوشته وبه آن مرد داد وفرمودكه ,کی زآنهارابربالای اموا ی که آن 
جيه آورده بگذار و رقعة د یگ ر راد ردست بكرو برد رخانهبنشين 
چون آن اجننه بیدا شد و رقعة مرا به او نموده ویگواین رقعه را چ جعفر 
نجنی نوشته است پس أن مرد به فرمود: شي عمل نموده‌ویك رقعه رابر 
بالای اموا لكذاشته ورقعة دیگررابه دست کرفته چون جنه به عادت 
سابقه يبدا شد آن مرد آن رقعه را ابراز نمو د وكفتكد اين رقعه راش جر 
نجنی‌نوشته است آن جنه پیش نيامد و د رهماتجا استاد يس جتبه برسراموالى 
كه آورده رفت هکه آنهارابرداشته و برده باش دیدکه رقعه ای از جناب شی بر 
بالاى اموا لكذاشته ب سكف تكد أكرنه آن بو دکه شين بزركواررقعه نوشتههر 
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آینه ترابه هالاکت ی رساندم پس آن جنَيِه نابديد شد ودیگ رمعاودت 
ننمود ومروّت جناب شيج وخلاف نفس نودنش به سرحدكمال بود چناد 
شي زمانى به زنجان رفته وازبزرک آن بلدشی صيغه ای خواس تکه به عقد 
انقطاع د رآ ورد؛ زنان ان ديارازاين معنى انكاركردندآن مرد رادختری 
جبله بود بس اورابه انواع زیت هاآراست ونه منزل شيج فرستاد چون 5 
داخل منزل شد وآن دخترراباآنجال و جقللات دید تج بكردهدركوشه 
اىبنشست وا زآن دختر سؤالكردكه دخترکیست ی کفت من دخترفلام 
کف تکهآکنون به رضاو رغبت برای شین به عقد انقطاع در ی آنی کفت بلى 
3 فرمودكه چکونه شد که توبااين حسن وجال تابه حال شوهرنکردی 
كف تکه منکسی راطالب بودم پدرم ازآن ازدواج امتناع داشت وکسان 
دیگ رکه پدرم ميل داشت من راضی به مزاوجت آنهافشدم شي كفت أن 
کسی راكد تو طالب او ودی در كا استكفت درفلان اطاق اس تکفت 
ی خواهی به مزاوجت اود ران ی کف ت آکنون به مزاوجت شی در آمل ام و 
سین مايه انتخارمن است شیم از آن دخترميل به آ نکس رامشاهل فرمود 
س درحال درک را حضارنموده وآن‌کس راكد دختربه وی داشت 
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احضارفرمود پس أن دخیر درهمان شب‌به‌عقد آن تحص درآ ورد ودر 
همان شب حك فرمودکه خانه برای زفاف الشان تعیی نکر دند وآن دختورارا 
سل آن مر د غود واین داخل درکرامات آن بزرکوار اس تأكر جه شهوت 
داشت لیکن اميرشهوت ود فى اسيرشهوت وملای‌روی دركتاب 
مثنوى د رباب رسالت حضرت سلهان يبغمب على نبینا وآ له وعليه الشلام به 
بلقس نوشته است : 

هين ييابلقيس ورنه بد شود لشکرت خصمت شود مرتد شود 

هين يياكه من رسو ل ر دعوتي چون اجل شهوت کشم فى شهوتي 
وروّدشهوت أميرشهو 3 فى اسيرشهوت وروی مم 

وازفتاوای غریبة شي جعف راي نكه ی فرمود تعبّه وشبيه مصیبت حرام است 
وبه نظرمؤلف اين قول اقوى است اض شیم فرمودهكه أكردر جائى تسبي 
نداشته باشندكه استخارهكنندى توان قدری از موی‌ریش رأكرفت 
استخاره‌کنند یعنی جفت و طا قكند وازجمله فتاوای غریبه ای نکه أكرنتوانند 
جسد انسانی راحمل به عتبات عالنات دهند جايزاست جزوی ازاجزای اورا 
جدآکند وبه مشاهد مشرفه رسانن دآکر چه به جداكردن يك بندازيندهاى 
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انگشت اوباشد کوباراه خیالش آن اس تکه در چنين مقام تعارض ميان 
دفع ضرردنیوی وأخروى است وضرردنیویأذیّت كردن به جسدوهتك 
حرمت مؤمن است اما دفع ضر رأخروى به جهةاقوانیّت واشذیّت مقذم بر 
دفع دنیوی است يس بايد ضرردنیوی را مرتکب شد ودفع ضر رأخروى 
رانغود يكن مؤلف این کناب دركتاب اصوليه درمقام تعارض ضررين دفع 
ضرردنیوی را مقذم داشته ام و در تعليقه برقوانين به تفصيل فصيل مشتمل 
بدذكردليل كه رافع قال و قیل باشد بیان نمو ده ام وات تأليفات شین جعفرپس 
کا بکشف الغطاء اس تک هکشف غطاو جاب از روی| حکام شرعيّهنموده 
ومشتمل است‌برفروع بی اندازه ود رمقدّمه اش اصول عقاید و اصول‌فقه‌و 
قواع کته سا راز قو اعد فقهته رانگاشته وآن کناب در عادات است‌ودر 
بعضى از مقامات به اد له اجالنه نی زاشارات فرموده وجني نكتابى د راشمال بر 
فروع بدین قسم ال‌الان تايف نش وشرح براوایل متاجرقواعد علامه و 
رشالة صوميّه ورسالةدماء ثلاث و رسالة جناثرو رسالهعقاید جعفریئه و 
رسال د گررضی الله عنه و بلغه مناه. 
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لا درشرح احوالات آقاسید محس نکاظمینی 
آقاستد >س نکاظمینی از معاصرین آقاسيّد على و از تلامذة آقاحقد باقر 
بههانی است و آقاستد حسن از مشایخ اجازة قاستّدحمد باق حة الاسلام 
است ودرققه واصول اورامهارت ود وازتألبفات اوشرح وافیةالاصول 
است مسمّى به حصول و این کتاب بفحاه هزاربیت است أكرجه #صول اسم 
کناب تررازی اس ت که در اصول وشته واه منظو مه د رفقه داردکهنهایت 
متين و مهمات فقه را به نظم م کشیل و از آنجامهارت او در فقه ظاهری شود و 
آن جناب زما نی که‌شروع به تعصیل کرد درس شصوخیّت بود و حاسن 
مبارکش شروع به‌بیاض نوده بود ودراندک زمانی‌سرآمداتراب‌واقران 
شد ود ركاظمين نما زجماعت ی کذارد زمانی شی امد وارد دا و کشت و 
به سید اقندانکرد بالکه فرادی نما زگرد پس ازانقضاء آن مجلس از شم 
امد احسائی سؤا ل کر دندکه ثما آقاسد حسن راعادل وفقیه ی دانید بانه 
ككفت بلی عادل و فقیه است کفتند یس چرابه سید اقتدانکردی؟ کفت 
برای آ ن که من ازاو اعا ی‌باشم واقتداء اعا به عالرمکروه است. 
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لب در شرح احوالا ت] قاحمّد باقربهپهانی ره 
آقاحمد باقرين نحم داكمل پهبهانی علامهدوران ونادرة زمان؛ فاضل 
بلاثانى» مشیّداصول وفروع ومبافى؛ عالرصمدانی وعليم رتانی» ساير 
مسالك الفاظ ومعانى ؛ مقتداى اقاصى واعا ى وادانى؛ صاح بكرامات باهره 
؛ موشس دراصول وفروع ورجال نحط رحال رجال» وحبدوفرددرحقیق 
وتدقيق وتفريع واستدلال» مود آن جناب دراصفهان درسنههزارويك 
صد وتجل و چندی‌دربهبهان ساكن نود بس ازآن بدكربلاى معلارفت 
واوازشاڪردان بدرخودملا حمل آکمل لوده وملا مد اکمل عا ودر 
زهدوورع وتقوی؛ وحصد ایام وده‌ومادرملا حمّد أكمل دحت شج 
أورالين پسرملا صاع است وملا صالم بن احدمازندرا نی که زوجذاو 
دخترملا عمد تت جلسى ؛ ده بسرداشت ونورالدين سرکوچکت را ز همه ود 
وملا حم داكمل اجازه‌دارد ا زآقاجال خواساری و ملا میزای‌شروانی و 
شخ جعفرقاضی وآ خوند ملا محمد باق رجلسى وآ قا ند باقربهبهانى اجازه 
دارد از بدرش حم داكمل وبعد از بدرش مد آکمل و بعدا زاین که آقاصقد 
باقرچندی از ابا راد رك ربلا ماند زمان درمعيشت وكذران اشان مساعدت 
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غ ى كرد وعزم آن گر دکه ا زگربلابهبلاد ديك ررفه باشد پس شی خامس 
آل عباراد رخواب دیدکه آن جناب با قا حمّد باقر خطاب فرمودكه من 
راضی نیس که از جوارمن و بلادمن بيرون رفته بای بس آقا فع عزيمت 
فود ودرصان ارض اقدس اقامه غود واو رادو سربودکه از علماء بودندکه 
کی ازآن د و ا قا ,دعل اس ت که ب زرکتر وده ودگ ری آقا 
عبد لحسي نك هکو چکتر ود وآقا>م دعبل ولادتش د ركربلا درسنههزارو 
يك صدوچهل وچهارودودرزمانی‌که درخدمت بدرش مشتغل به 
حصیل علوم بود صیت اد راک وفهم اومقروع اساع اهالى اصقاع بوده 
عالامه نداد صغةالنه افندی خو اس ت که با آقاحتد عل مباحثه و مذاکره 
ايد وآ قا حمّد على ميل داش ت که جندی رادرنزد صبغةالته درس خوانل 
باشد از درش اذن خواست آن بز رکوا راذن نمی داد چون زياد اصرارداشت 
ناراب راستخاره کذاشتنداین یه شررغه آمد (واذقاللقمان لابنه و هو بعظه یا 
بی لاتشرك بانقه ان الشر رک لظ عظم ) بس آقا حم على ين بدرش راشنید 
و موعظه اش را پسندید وآ قاحقد على فاضل وجامع لوده در اصول و فقه و 
کلام وتار اوحد زمان ودود رأمربه معروف ونهی ازمنكرفريد 
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دورن مشهوربه صو ىكش وبسيارازدراويش وارباب تصوّف رابه قتل 
رسانید ودروقتی از اوفات شیم جعفر نحنی د ركرمانشاهي ر آقاصقد عل وارد 
شد دی دکه ده بيست نف را زكسا ىكه قباهای ماهوت و شالاى تيرمه برکمر 
داشتند اليستاده اند شي به آنهاکفتبنشینید آنها ابا وامتناع ازنشستن کردند 
بس شی به ]قا حمد عي لكفت اذن بزم که اننها نشینند آقا عمد ع لكف تکه 
اينها ملازمان منند ود رحلس بايد بایستند زيراكه من جندين قتل وحددر 
اغلب ازاوقات بايد جارىكم آکراینهابنشینند مرا آن قدرت وسطوت 
تخواهد بود ودرا ن زمان نورعليشاهدرويشكه خود را مرشد ی دانست 
وة وتقريبأجهارصد نفریانصد نفردرویش مرید داشت وبربالای 
چادرش یه طلای زد واووارد اصفهان شد و امررابه مردم مشتب هكردههر 
که به آجای رفت از زیر ساط که بربالای آن شسته ود دست به‌زیرآن ی 
بردونان تازه وكباب جوشان رون ی‌آورد واين راکرامت خود قراردادو 
سزش آن ودکه‌نقی اززیر جلس به بړون برده و درزیرنقب نانواوکباب 
بزی‌شانن ود ودست بدآن سوراخ ى بردهونان وكباب تازه ى آورده و 


امررابه مردم مشتبه رده بود وآخوند ملاع وری اوراتكفي ركرده 
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نورعلیشاه با آن جمعيّت ازمريدان به جانب کر مانشاه آمد و مراسله به نظم بآ 
وشته چو نکر مانشاهان بالای له کوهواقع است ازجله اشعارش این بو دکه 
(ماشاه جواهر ناسوتيم هی هی جبلی قم قم )جون آن مراسله به آقاحتد على 
رسيد جواب به نظم به همان وزن وشت وازجله اشعارش این بود (آو 
۳ سك دم داری‌هی ھی دغلی قم قم )پس آقا عق د عى حك بەققل 
نورعلیشاه رده و اوراكشتند و مل کناب از شهید ثالث شنید که ی فرمود 
ای نکه آقاحتد على بربالای من رموعظه ی کرد اشعاری خواند و تأوبلات 
ی نود ا زآن‌جله این شعررای خواند : 

شدفصل بهاروکشم از غضه هلآك دارم جگ ری کباب و چشمی ناک 
کلهاهمه سرزه خاک بيرو نكر دند الاکل م نکه سرفرو برده به خاك 
وآنراتوجیه وتأويل یکر د وعالی برام حکایت کر دکه پدر کف تکه 
عزم داشت كه به كربلا برای تحصيل رفته باشم بدكرمانشاه رفع ر کفتند آ قا حمل 
بأقرد این جا است بهد رخانه اش رفم واستخاره خواسم پس به من فرمود 
که به حكجاى رو ىكفة بدكر بلا برای تحصيل ی رو کف تكد د رنزد علماء 
اهل دنيا تلغذ مکن وفرزندم حقد على از علماء اهل دنا اس تكو يندكه آقا 
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ند عل زمانی وارد حلس کر خان شدکه سلطان نود وآقاصتدخان 
قاجاردر حضو رکم خان إإستادهبود ب سكرب خان دربا ب آقاحقد خان 
مسئله سؤا ل کرد وآقا ند عل جواى دادکهآقا حم دخان را خو شآیند 
نشد يس در زمانی که سلطنت به قا حمد خان انتقال يافت آقا حمّد على به عزم 
زيارت مشهد وارد قر شاهزاده عبدالعظيم شد ]قا حمّد خان فتحعلى شاه را 
فرستادكه به آ قا محمد على بگوکه مأذون نیستی که به طهران بيانى وصباح 
نيزحككمابايد ازشاهزاده عبدالعظيم حركتكنى چون صباح شد آقاحقد 
على > كردكه جادراورادردم دروازة طهران زد ند ود ر آنا منز ل كرد 
جوناين خبربه آق حمّد خان رسيد بر على شاه 2 وبهوزيرخود 
کف ت کهآکنون من به دیدن اوی روم واين مسئله را ازا وسؤال کم پ سأكر 
غیآن جوا بکف ت که در لس کک خا نكفته بود يس درهمان جل ساورا 
كردن ی ز 3 وأكرهمان جواب رأكفت به او حت خوا کرد پس بلافاصله 
آقا ند خان وارد جلس آقاصقد على شد و همان مستله را سؤا ل کر د آقا 
مد على عين همان جواب سايق رآکفت قا حمّد خان کف ت که این مرد 
حقيقت عار است بس به او حتت و احسا نکر د وقتی آقا حقد على به رشت 
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رفت ود وانی داشت هدایت الله خان رشتى به او خدمت واحسان ل اندازه 
کرد يس ]قا حقد عل یکناب مقامع الفضل رابه نام اوتأف نود و آقا محمد على 
راتأليفات یواست از آن‌جله رساله د رحلْيتَجع ميان دوزن فاطمته‌و 
رذبرصاحب حدائق وین رساله درمناسك حخ وکتاب مقامع وحاشيّة 
مدارككه ناتقام است وشر ح برمفاتج ورساله درعل رجال ومد تأليغاتش در 
نهایت حسن است وکتاب مقامع الفضل آن جناب مطبوع ارباب الباب و 
مطالعة آن دالب ران استکه اورافضیلت وجامعیّت فىنهايت ود ويسر 
درگ رقا حمد باق آقاعبدا سین اونیزمرد فاضلی بود جملا [قاحمدباقر 
بهبهانی د السنه و افواه‌معروت به آقا است وآقایمطل منصرف به اواست 
ودرالسنةفقهاء به موشس بهبهانى مصطلح است وقلب از آن جناب در 
كربلا ونح ف جاعت اخباریین ازقاصرین ایشان اجتماع داشتندبه و که 
آکرکتایی از حتهدین رای خواستند بردارند بادستمال بری داشتند و جس ی 
دانستند وبادست نمىكرفتند بعد از آمد ن آقابهکربلا دربد و ام رتیه از 
ایشان ی کرد وعم اصول رآدر سردابه وزیرزمین درس ی کفت چون آن 


جاعت از اخباربین خواندن اصول راحرام ی دافستند پسا زآن برایشان 
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غلبه مود واطفاء شقاشق ونائرة خصومت اشان فرمود و صاحب حدائ که 
چ پوست‌عرینی باشد د رگربلا وده وبا آق مد باق رمعاصربوده روزی‌به 
درخانة شئ بوسف رفته وکف تكد امشب حضرت سید الشهداه عليه الشلام 
را درخواب ديدم آن جناب به من فرمودكه ناخن خود راكريس من 
بيدأ رشدم وتعبيربه آن غود مکه مراد دفع خصومة اخباریین و جاد له و اجه 
باآنها است واکنون آمل ام که باتودراين باب مباحثه هكن وصاحب حدائق در 
کربلا وفات نود و آقاحتدباقربراونغازکرد وا زکرامات آقاحتدباقربههانی 
چیزی اس تكه خر داد به من آنراعال مثقه آقاسیّد عبدالکريم بن آقاسیّد 
زین العابدین لاج ی که کفت پدرم ی کف تكد مابه عتبات عاليات حصیل عا 
ی مودم ودرآخرزمان مرحوم آقای بههای وده‌ وآقا به‌جهت‌کمال 
شيزوخيّت واين که زياد معمرشل بود قواى اوبسیارفتوروضعف داشته از 
تدرس دس تکشیلم وتلامذة آقا تدریس ىكردند كن آقاخود حلس 
درسی داشتكه شرح لمه را سحی یکفت وماجند نفرازبابتتيمزو تيك 
به حلس درس اوی رتم وازقضاروزى مرا احتلام روىداده ونمازهم 
قضاشر بود ووقت درس آقا ثم رسيا بس باخود کف که ی روم به درس تا 
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درس فوت شود وازآن‌پس به‌حام فى روم يس وارد جلس شد وآقاهنوز 
حاضر نشل ود س ناگاه آقاتشریف | ورد د ركمال بهحت وبشاشت وبه 
اطراف مجلس نظرفرمود به يك دفعه آثار م وغم واندوهازئشرةمباركش 
ظاهر شد و متغتی‌شد وفرمودكه امروزدرس نيست برويدبه منازل خود پس 
تلامزه يك يك برخاستند و ی رفتند جون من خواستم برخيزم آقابه‌من 
فرمودكه بنشين بس من تشستم چون جلس خلوت شد آقابه من فرمودندكه 
د رآ نحاكه نشسته ای قليلى تخو اهی در زيرساط است آنرابرداروبروغسل 
كن وازاين يس باجنابت د رجنين جلسى حاضر مشو پس من بی نهايت تخب 
کردم وآن تخواه رأكرفم وبه‌حّام رفم وغسل كردم ومؤلفكتاب روزى 
دركتامخانة شهيد ثالث حاجى ملا حمّد تق ر فم آن جناب برام حکایت 
نمودكه جو نكتاب فوائد آقارابه اصفهان بردند وبه نظرعلماء اصفهان رسید 
كفتندكه موف ای مكتا بكويادر نزد زن درس خوانل است يس چون اين 
حكايت رابرایآقانقل کردندآقافرمو دکه راس تکفتند زيراكه من تا 
سیوطی و حاشیه را درنزدعقه ام درس خوانلاموآن جناب را تلامذة 


شا رود وهمة‌فضلاء زمان و وحد اعصا رشدند ا زآن‌جله دامادش آقاستد 
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على و سرش آقا عمد على وبسردیگ رآ قاعبدا سین و آقاستد مهدی 
بحرالعلوم وش جعف رمجفی وش اسدالهکاظمینی و آقا سدح سکاظمینی و 
ميرزا ابوالقاسم قمی و و می ر زا حقد مهدى شهرستافى ومیرزابوسف تبريزىو 
آخوند ملا مهدى نراقى وحاجی حقد ابراه م کلبای وش اوعل صاحب 
کناب منتى القال و غبانشان ازفضلاى مهمه وجهابذة علماء حذقه مؤآف 
کناب کوی دکه هريك ازتلامذهاش دريك فن بی اندازه مهارت داشتند, قا 
سيّد سن اصولی و ادل بى بديل بوده وميرزاى قمى فقيه نبي هکه فقه 
فاضلانه داشته وآخوند ملا مهدى جامع بوده وبحرالعلوم وآ قا حم د على 
فاضل وجامع وذى فنون ودند و مر زا مد مهدى شهرستافى درتفسرید 
طولائى داشته وشيم اوعل ويسرش قا حمد على درعل رجاليكانه 
بودند» جملا اي نكيف تكشف از آن ی نمایدکه آقاخود درمه این فنون 
مربوط بودكه هربك از تلامذه‌مظه ريك فن باهمه فنون شدند و آقادر 
تأسيس قواعد کله وحيد ودرکثرت اجراء ادله به حو ی که مسئله را بديهى 
کندفرید ود رتفريع فروع واحاطه به فقه سميدع صندید بود يحب ازبعضى 
ازاتراب معاصری نک کفته اندكهآقافنَ اوعبادات ود ومهارتش درابواب 
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فقه عبادات بود واين ين نهایت بی جا و خبط است زیرآکه آقابه جهت اهتمام 
درعادات اوقات راسشتردر أن صرف فرمود تأفات اوسشت درعبادات 
است نه این که راجل در سای راواب فقه باش جنان که از ملا حظه تفا ت آن 
بزرکوار حسوس وبدیهی است وبه عینه اين مرحله مانند جاعت حسيئيه 
است جه مم ائقه علوم الام اين قسم شجاعت را داشتند لیکن اين قسم 
جهاد برای الشان اتفاق نیفتاد و حكايت آقا جنين است تااينكه بسا زاین 
درتعداد تأليفات آقاسایدکه آن جناب د رمعاملات نيز نسار تألف فرموده 
همذ آنهابانهایت تدقيق و نحقيق است سهاتعلیقة اوبرشرح ارشاد اردییلی از 
بتداء متاجر تا آ خرکناب نوشته ومعروف است ای نکه آقازما نی که به حرم 
سیدالشهداء عليه الشلام برای زارت مشرّت ی شد ال آستان کف ش کن 
أن جناب رای بوسید وروی مبارك و حاسن مبارک بدان آستان ی مالید 
يس ازآن باخضوع و خشوع ورفت قلب به اندرون حرم مشرّف ی شدو 
زبارت ىكرد ودرمصیبت امام حسين عليه الشلا كمال اهتام رامراعات 
ی فرمود ود رسای ازسالها زوجةآن بزركواردرايّام زمستان جبّه اى براى 


اودرستکرد ۱ ن‌بزرکوارا ن‌جته را بوشد وچون وقت‌مغرب شد ودران 
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اثناء یکی ازاوبا شكلاه از سر خود برداشته بابرهنه به خدمت آقا شتافت و 
عرص کردکه سرع برهنه است وکلاهی ندارم وزمستان سرد است فنکری 
برام کرد باشي دآن جناب فرمودکه چاقوبه راه داری عرض کرد بلی پس 
أن جاقورآکرفت ويك آستین أن جه را بريد وبه او داد وفرمود اين آستبن 
رابرسرکذاروامشب رابگذران تاصاح فكرى براى توشود چون به 
خانهآمد عیالش ملاحظ هکرد دید که جتهآقا آستین ندارد یا تغترکر دکه 
من مذتها زم تكشيدم وجنه برای ثما مهبّاكردم وشعاآناناق ص کر ده آستین 
آنر بریدید ودروقتی ازاوقات بسرش آقاعبدا سین برای عيال خود زیر 
جامة ون را ابتياع فرموده چون آن جناب به خانه وارد شدسوال کر دکه 
اين زن کیست ؟ کفتند عروس ثما است که قا عبد ا حسين زیر جامة تازه‌برای 
اوکرفته اس ت آقا محمد باقربرایآقاعبدا سین تفت كرد واو راازاین فعل منم 
مود آ قاعبدالحسين اين آيه را تلاوت نود (قل من حرم زينة الله لتق اخرج 
أعباده) آن جناب متغبر شد و فرمودکه من نيزاين آیه راشنیل ام ڪن فقراء 
سيارازهمسايكان هستندكه به فقرماسلی ی جويند ومدفن آن جناب در 


رواق حضرت سيّدالشّهداء ع درپائین بای ن حضره تواقع است وسیاری 
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شد که خو د عبادت از بابت نابت ى كرد و وجه آنرابه فقراء تلاامذه‌مانند 
ميرزاى قمى وغي را وبذل ى كرد وتأليف آن جناب قريب به شصت ی رسد 
ازآنجلهكتاب شرح مفاتيم وآ نكتاب از طهارت وصاوة وزكوة ومس 
است وبا رخوب نوشتهوبهقدرمدارك باکه زیاده از ن است و حاشته 
برمدارک تا آخرکتاب صلوة ود رآ نکتاب تنبی د کرد بر آن غفلات صاحب 
مدارک يس از آن صاحب مدارک راد رخ واب دید صاحب‌مدارک 
اعتراف به آن غفلات نود و اظهاررضامندی نموده و حاشیه برشرح ارشاد 
اردیلی از اول کاب متاجر تابه آ خرکتاب و حاشه برواف ورساله‌دراصل 
برائت و تفصیل مذاهب در آن و رساله درحیل شرعتّة متعلقة به رباء ورساله 
دراجتهاد واخبارو آنه متعلّق به آن است ودفع شهات وارده‌د رانو 
رساله در معاملات ورسالة فارسته درطهارت وصلوة ووزكوة وخمس و 
دو ورساله در قاس ورساله درحلیّت‌جع ميان دوزن فاطمیّه ورسالة 
اصول دين و رساله در فساد عقد تټت صغ ره برای حض حلیّت به مادرش و 
دورساله درا سعباب نما زجعه و رسال در حتت اسصاب ورساله در 


صورت مناظره اش بابعضی از علماء عامّه در اسعال روت بر خد او حاشته بر 
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ديباجه مفاتع ورساله درحع عصی عنبی و تمری‌ورساله درعدم اعتمادبه 
رزیت هلال قبل از زوال وحواتى متفرّقه برمفاتیع وحوائی برتهذیب و 
حوائى برقواعد و رساله دردماء معفوعنها و رساله درا حکام عقود ورماله 
درمعنی ايمان واسلام وح منكرهريك وناصب ورساله دراحکام 
حیض غي تاقه و رسالۀ این که مرد م دو صنف باشند» جتهد و مقلد و رساله در 
ميه بعضى از اولادائقه عم الشلام به اسم خلفاء جورو عدوان و حاشته 
برحاشيّه ملا ميرزا جان برشرح ختصر و فوايد حائريّه در چیزهائ یکه معرفت 
آنها برای فقيه ضرورو ناچاراست و فوائد ملحقه به آن وبساباشدکه او را 
عتي قكويند و ثانیه را جدید »کناب اسؤله و اجوبه به فارسټه وحاشيّه بركتاب 
معا رکه برای فرزندش نوشته ورساله درطهارت وصاوة ود وکتاب آخر؛ 
آخر تألْغات اواست.وبدان که ابن خلكان به ضم خاء ممجمة وفتج لام 
مشدّده از قضاة عاقه است ود رسنة ششصد وده و ومعاصربااین حاجب‌بوده 
است تاريخ عربى نوشته اس تکه زياد د رنزد عاقه حل اعتباراست و معروف 
است‌به تریغ ابن خ لکان دروقات اعيان است واود رآن تارم وهم جنين 
بعضى درگ از عام ه کفته اندكه در سره رمأة از سنن تحرت مذهب امامته 
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رامروجی وموشی لوده و چناحه دررأس مأةاقل مروّج مذهب امامیّه 
جعفربن حمد الضادق عليه السلا رائمرده ودر رأس مأةثانیه مروج 
تلفي انات تامام عليه اة والثناء و ودرا يماد 
مرج مذهب فرقه ناجیه حمّد بن يعقو بكلينى را داسته وهكذابهآن قاعرع 
مروج در رأس مأة سابعة حقّى طودى خواجه ضير الذين است وهكذادر 
رأس مأة حادى عش رمروّج شريعت بیضاآ خوند ملا محمد باق رجلسى است و 
علماءكفته اه که مرج اين مذهب در رأس مأةثافى عش رآ قاحقد باقربهبهانى 
بودكدفى الحقيقه ترویج مذهب شيعه نود وقبل ازا واخباريين راغلوو 
کرت وانتشاری ود اشان رامستأصل ساخته وعلماء عراق عرب وحم مكلا 


وجلا ازانوارمقدسهآن بزرکوارمستفض شل اند ومه درنزد او تلعذ 


ودند و بادرنزد تلامذ‌اوو با تلامذه تلامذه او تلقذ نمودند و أوراحقْ 
وافرکامل بر همه علماء است. 


2 درییان شرح احوالاتآ خوند ملا حمّد باقر لىی رحمه الله 
آخوند ملا حقد تتى بن مقصود على مجلسی عال عل وبحرخضم ويم قلزم و 
علامةدوتم وفاضل معظم وجامع "نحم ؛ مطاع عرب و حم ؛ مقتدای امم 
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اعلم از هد اعبداجود افضل اعد ل امم ات و اتتی واصنى و افخم حاوى ماثرو 
معاضر هر متأخْر و متقّم است» اين فق در چند اجازه به خظ آخوندمالا 
محمد تقى ديدءكه د رآ خ رآن نوشته بود حمد تق بن جلسى وظاهراينكه 
مجلسی منسوب به قريّه ای ازقراء اصفهان باشد یانطنزوبعضی کویند وجه 
سم جلسى از آن بابت است که قنداقة آ خوند ملا محقد تقی را به مجلس امام 
عصر روحنافداه حاضر ساختند و این حقّق نشل وبعضی کویند که پدرمللا 
مد تق یکه مقصود على باشل شاع ربوده و خود راد راشعا حلص به جلسى 
فى نود مذابه جلسی اشتهاريافت والعل عندالته تعال وآ خوند ملا مد اقر 
د رالسنة علماء لاحقين معتربه علامة حلسی است وب از حاجی ملا امد 
نراقی است که د ركتب حود تعبير | زآن جناب به حدث مجلسی نموده است و 
اين عبارت در نظ راين حقم شیارناسندآمد جه حتث عرفا آنرا ی کویند 
که حديث دان باش وحديث رواي تكند واين مرتبهنيست بلکه روات 
ئْمَدُْاخيارراحدّث ی نامندباكه آ خوند مزنورعلامهاست جه علامه 
مصطلح است دراينكه جامع عل منقول ومعقول باشد واونيزجنين لوده 
چنان که از بعضی از فضلاء تلامذة | خو: ندملا على نوری‌شنیدع که اوی 
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کف ت که آ خو ند مالا عل کفتند که ه رکه بو اهد بر فضيلت آ خوند ملا مد باقر 
اظلاع يابدكه د رکتاب سماء والعا مار باب حدوث عال_رامطالعهکند 
احاصل آن جناب در معقول ومنقول‌وریاضی وغم‌آنها صاحب فن بوده 
جنانكه درکتاب مارد ر مطالب عقلیه؛ شبهات و ادله و اقول‌وردود 
حکمارا ذکی ىكند وبعدهمه را ردکرده و مسئله رابامضامین اخبارائقة 
طهارعليم التلام منطيق ی سازد مکرای که مذهب حکماء موافق با 
اخبارباش بلکه ان جناب ر ذاخر و حاب ماطروخزانة علوم بوده به 
تحوی که مستله ای رآکه عنوان می‌کندکانه خزان عل د راطراف او چين واز 
ه رجابه سهوأت دستی ی اندازد وازآن دران مسئله‌مصروف ى سازد و 
حض ای که شید اصول وفروع حاجى مالا احمد نراقى بيش از آخوند مالا 
حقد باقرباشد موجب آن نمی شو د که اسم علامه راازآن بزركوارمساوب 
سازد جه جامعيّت آ خوند ملا حقد باق ربالتسبه به حاجی مالا احمد مانند بح به 
نهرودریابه قطره است علاوه عل اصول قبل از موشس بهبهانی به این حو 
مفضل وبا حقيق و تدقیق نبوده و سيد نعمة الله جزایری د روا رنعمانتهوشته 
که آخوند ملا حمّد باقر جلسی ازبرادران مؤمن خود خواهشمند شدكه بر 
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كفن اوا تربت نوشتند (لاريب ف امانه کنه شاهن فلان ابن فلان ) و شاود 
که درزیرآن نوشته مهم هاى خود رای زدند وآخوندملا حمّد باقررابر 
اسلا ومسلمین حقو ق دساراست چه انتشارمذهب شیعه از تألفات ان 
بزرکوار شع معروف استکه چون آن بزرکوارکتاب حن القن رانوشت و 
آنكتاب انتشاريافت وتابه ولایت شام رسید دراطرات وتوابع شامات نیز 
اشتهارو انتشار یافت هفتاد هزار نف ر از ستيان شيعه شدند و ان جناب به سبب 
ترجه كردن وفارسی نمودن احاديث واخبارو ممجزات وقصص وحكايات 
وادعیّه وحوآن راباعث زيادٽي و حكم شدن عقايد شيعيان شد و قبل ازاو 
جماعة صوفته راكثرت و غلو بود همة آنها دفع وقمع واصول آن جره راقلع 
مود ودرأمربه‌معروف‌ونهی ازمنكروترويج عل وتدریس وتأليف 
اوحد اهل زمان ود وامام‌جعه وجاعةدراصفهان ودرجودوبسط ید 
فذاكه دوران و شاه سلطان حسين ؛ سلطانی بود بی نظم ولیک آخوند 
ملا حمد باقرزنن بود به وجود شریف او احكت ساطان برقرارونظم ود و 
چون آخوند ملا حمّد باقردارفانى را وداع نمود ولایت قندها راز دست او 
به دررفت ورخنه د رملکت او افتاد تا ای نکه افغان به اصفهان آمدندو 
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سلطان راكشتند و اماکیفنت کرامات اين بز رکوارپس آن سیاراست برخی را 
دراينجاذكرى ناب ول خان که معروف است که قنداقة آن جناب رابه 
جلس صاحب الامرمهدی امام زمان روحی فداه ول الله فرجه بردند دوم 
این که مسموعم شد که بعضی از علماء جر به حلس درس او حاضری شدند 
سوم ای نکه تأیفات او از زمان ولادت تازمان وفات روزی‌هزارببت است 
که هرییتی بنجاه حرف باشدواین تأیید است از جانب خلاق عالرچه‌روزی 
هزا ربد تكتابت سيا رعسيرودشواراست وازاكثرناس مکن الضدورنیست با 
این ,که زمان ولادت ايام مرض وسفروتدریس وحوآن ازاعذارودر 
زمانى آ خوند ملا عمد باقر "عبت ازاين شد که علامة حلّی رااززمان 
ولادت تازمان وفات روزی‌هزارست تالف وتصشف است آخوند 
ملاحمد باق رفرمودندکه تأليفات مانیزکمترا زاین نمی شود يعنى م العمر 
روزی‌هزاربیت است بس یکی از تلامذه عرض كر دكه خن شما صدق 
است يكن تألفات علامه همه آن تصنیف است وازروى فكر و نحقيق 
يكن تأليفات ثماهمان تايف ومع است وتصنيكمتراست وجم اخبار 
مودید وآنرا ترجه وتفسيرنموديد آخوند ملا حمدباقرفرمودكه راست است 
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از عالامه اغلب تصنیف است وازمن اغلب تالت است کرام چهارم‌مر حوم 
مبرو رآقاستّد حسن بن قاسيّد على طباطبائى صاح بكتاب مفاتج الاصول‌و 
مناهل در رسالة اغلاط مشهوره نوشته که از اغلاط مشهورجيزى اس تکه 
درالسنه و افواه معروف اس ت که صی آخوند ملا مد باقررا در خواب 
دید وازاويرسيدكه احوال ثماد ران شاه به چه حو است و باشما چه معامله 
کردہ انددرجواب کف ت که اعمال من هيم یك برای من فائرع شید به جز 
ای که روزى به يك نفربهودى يك دانه سیب دادم اومرانجات داد آقاسید 
مود فرمود که اين خواب غلط است وبه حسب قواعد عقلیّه ونقلیّه از 
رؤيا ىكاذيهاستازآن دنار رافق ازآخوندملا عمدباقرنقل ۳ 
كفتدكد خص بز رکوار که عا بود وازاهل خراسان بود وبه زيارت عتبات 
عالّات مشرّف شر وبا آ خوند ملا حقدتق حلسی دوستی و صداقت داشته 
چون این عا م از عتبات عالّات مراجعت نود در اثتاء طريق خواب دی د که 
واردخانههاى شركه يغمبرص و انعة اثنى عش رعليم التلام جیعانشسته اند 
وبه ترتيب ‏ لشسته اند ودرأ خ رجلس بعدازهمه حضرت صاحب الامر 


څل الله فرجه تهسته | خوينخراسان داخل شد واوراسد از صاحب‌الامر 
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عليه التلام مکان نشستن دادند ناگاه ديد آخوند ملا حمد تقی‌شیشه 
کلایآوردویشمی ص وانقه سلام الله عليم از آ نکلاب استعمال‌گردند 
به آ خوند خراسانی نی زکللاب دادند وآخوند خراسانی استعمال نموديس 
آخوند ملا حمد تق رفت و قنداقه ای به دس ت کرفته به خدمت رسول خدا 
ص آورده و عرض کر دکه برای این طفل دعاغائی دکه خداوند غا اورا 
مروج دي نکرد اند حضرت ختمی مرتبت ص آن قنداقه رابه دست کرفته 
دعافرمودندعدا زآن ٠‏ أن قنداقه ران حضرت بهاميرالؤمنين عليه 
التلام داد وف مودکه دعابرای او يڪن آن حضرت نیزآن قنداقه رابه 
دس تکرفته دعاكرده ا زآن يس به امام حسن عليه التلام دادند ومکذا 
دست به دست به تر تیب کرفتند ودعاكردند ود رآ خرصاحب الام رتل الله 
فرجه آن رآ کرفته ودعانمود يس حضرت صاحب الام رل الله فرجه آن 
قنداقه رابه ‏ خوند خراسان داد وفرمودتونیزدعاکنآخوند خراسانی‌نیزآن 
قداقه رآکرفته ودعاکرد ی سآخوند غر اسان از خواب‌بیدارشد ودر 
اصنها نآمد و در خانة آخوند ما صنق منزل کرده بسآخوند حقد تقی 
جلسى بعد از تعارفات شیشةکللا یی آورد وآ خوند خراسانی استعمال کرد 
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بلافاصله به اندرون رفت و قنداقه ورد وب هآ خوند خراسانی کف ت که این 
مولود امروز متو لد شا ثما براى ا ودعائ ىكرده باش دکه خداونداورااز 
مروجین دين مبي نكرد اند يس آن آ خوند خراسانی قنداقه رأكرفته برای او 
دعاكرد و آن خواب رآکه دراثناء راه‌دیل ود به خاطرآوردوتفصیل آن 
مقال رابه جهة آ خوند ملا محقد تق مکو ر داشت »كر امت پم چیز ی‌است 
کم زا م آقاسیّد حقد د رهما نکتاب نو شته که در زمان حلسی دو نفر ودند 
که به آن بزرکوار عداوت داشتند وهميشه ازاوغیبت ی گر‌دند ودرهمان 
شی که آ خوند مالا حمد باقرازدنیارفت اين دونفردرخواب دیدند چون 
بای ازش بكذشت یکی ا زآن دورفيق از خواب‌بیدارشد ورفیق خود را 
نيزازخواب يبدا ركرد وكفتكه من خوابی ديل ام وآن اين اس تکه خواب 
دید م که به درخانه ملا حمّد باقری باشم وآخوند خوايين است ناكاه 
بغمی خدا وحضرت اما مؤمنين صلوات عليهما وارد شدند وييغميرورص 
بازوی‌راست واميرالؤمنين بازوى چپ آخوند رأكرفتند وكفتندكه برخيز 
تامابرويم بس‌اورابه همراه‌بردند واین خواب درزمانی بودکه آخوند ملا 
حقد باقرمريض وتر ی بود رفي ق كف تكه من نيزهمين خواب رأديدم پس 
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هردوحدس زدندکه بای آخوندبه جواررحت الى یوسته ووفات کرده 
باشد يس هرد و برخاستند که به خانة آ خوند روند و از احوال و استفسارنایند 
س هردو رفتند تابه در خانة آ خو ند ملا حم د باقر ناكاه صدای کربه وناله 
وشيون راا زاندرون خانه شنيدند يس استفسا را زاحوال آخوند نمودند 
جواب شنبدندکه آخوند تازه وفا ت کر دہ اند آن دو نف ر سيار ت بكردند, 
کرامت‌ششم ابن كه تخصى ازبلادبحرين ازاخلا صكيشان آخوند ملا حقد 
باقربود بو دریاب شرفیاب خدمت آخوند از حرین حركت نمودهتابه 
نزديك شهررسيد پس ازا خوند ملا حمّد باقرازاهالى آجاسوال نمود در 
جوا بكفتندكه آن جناب دنياى فانی را وداع نمودند و به دارآ خرت شتافت 
آن تخ ص بحرینی ملول و حسورو حزون کردید و خوابید : درعالرزیادید 
که درمکانی واقع شل ود رآنجامنب رسيا ربلندى ضب نموده اند و حضرت 
ختمی منزأت ص بر عرشه منبلشسته و حضرت امبرالمؤمنين عليه السّلام 
قدری بائین ترا زآن جناب نشسته با اإستاده ويك صف از انبیاء درپیش روى 
منی‌ایستاده‌وبعد ا زآن صفوت !سیاری بر با الستاده اند وآ خو ند ما عمد باقر 
نيزد رآ ن صفوف ایستاده ؛ ناكاه بيغم رخدا صلی الله عليه و له فرمودکه 
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آخوند ملا حمد باقرپیش بياء آن تخص خواب بیننل کف تكد ديدم تخصى از 
ان صفوف جدا شد تابه صف انبياء عليه الشلام رسيد و حضرت ييغميرص 
فرمود پیش بیاء آ خوند به جهة امتثال يبغمبرص از صف انيياء جاوز نموده پیش 
آمد حضرت فرمود بنشين آخوند ملا حقد بافرعرض كرد القاس اين حقير 
درئزد ثما اين استکه مراد نزد بیغمبران ل وشرمسارفسازى جه سه 
استاده اند يبغممرص فرمودكه ای انبياء بنشینید تاملا حقد باق ر,نشيند پس 
نیاء تشستند وآخوند مالا حقد باقربه نزديك ييغمب رص نشست» كرامت 
هنم جيزى اس تکه مرحوم والد ماجد مؤلف اينكتاب نوشته اس تکه نقل 
شر است از خط آ خو ند ملا حمّد باقرکه به اين عبارت وشته اس تکه چنبن 
كويد بندة خاطی حمد باقرين حقد تقكه شی از شبهای‌جعه درادعيّةُ خود 
مرور یکر دم نظرم به دعاى قليل اللفظكثيرالمعنى افتاد خاطرم ب رآن قرار 
كرفتكه د رآن شب بحوانم پس خواندم بعدازيك هفته ديك رشبجعه 
خواستكه ممان دعا رابةوانم ناكا صدائى از سقف خانه شنیدم که ايها 
الفاضل الكامل هنوزكرام الكاتبين ازنوشتن ثواب اين دعاکه د رشب 
جمعة سابق خوانل ای فارغ شا اند که تود وباره ی خواهى آنراخوانی وبايد 
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دان تکه خواندن اين دعاد ر شبهای جعه و در غی‌شبهای جعه هر وق ی که 
باشد ثواب بسیاردارد و مرحوم والل ماجدم هميشه در شبهای جعه مواظب بر 
خواندن اين دعا داشت واین فقم موف کناب شرحی براين دعادرسفر 
خراسان نوشته ام که خا ی ازلطف نیست : 

سم القه المن الزحم. الحمدقه من الال الننیا ی فانهاومن 
الآخرة الى بقآنهاء ا لحمد ته على کل نعمة و استغف اه م نكل 
ذنب واتوب اليه با ارحم الامین 

وجناب خوند ملا محمد باقر جلسى روزى د رجلس بعضی ازاعيان نشسته 
ود آن نخس حکایتکردکه فلا نكس ازفهاءكريلا ات تال ست به 
ایی کہ شراب باک است محلسی فرمو دک غلط كرد واس و شراب مس است 
بس آخوند از حلس برخاست وبرمرکب خود سوا رشاع به‌کربلا آمداقل‌بد 
در خان آن فقبه رفتهکه من دراين خصوص تراغیبت کرده ام برا یآ نکه 
مردم د رخوردن شراب ومباشرت آن ی نفايند آکنون آمل ام وازتو 


استغفارواستعفای نمابم» آن فقیه اوراعفو فرمود» ا زآن يس به زیارت 
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حضرت سید الشهداء عليه التلام شتافت وبعد از آن مراجعت کرد وسيّد 
نعمة الله جزایری که از تلامذة ‏ خو ند مالا محمد باقرجلسى است و اجازه از 
اودارد و انوا رنعمانته وشته اس تکه در تالف چند لد ازا رمن اعانت 
استادم ی نودم ومرادش ازاعانت تألّف, نه آن اس ت که العیاذ باه در 
نحقيقات و حلّ مشکلات تلميذ» شريك استاد باشد بلکه طریقة علامة 
جلسى آن بودکه مثلاً در مستلة نزول باران و رعد وبرق ی خواست نحقيق 
نماد به کی از شاگردان ی کف تكد أ بات متعلن به باران ورعد وبرق 
راہ کن پ سآن تلميذآيات راجمع فى كردودوزير ا ۱ 
داشت تا | خوند دلا حشد باقر درزی رآن سانات و قات رائوئسد وبه 
تلمیذ د گر کف تکه اخبار ی که د این عنوان است از فلان کتاب‌جم 
کن‌ونوس ویاوریس آن اخبارراكه آن تلميزجع ی كر وخیررای 
وشت ونحت أ نکاغذ سفید ی کذاش تکهآک رآ خوندبخواهد بان ونحقيق 
بنوشد پس آخوند بسا بودکه جيزى نی نوشت زیرآکه آن خر حتاج به بیان 
نبود وساو د که به حو جليباد رت آن خبرییان رای نوشت باکاغذ سفید 
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سق است که مزكورشد واعانت در تألیف این کونه وده است» نه این که در 
حقبقات و تدقبقات به اواعانتکنند با این که تلامذۀ تلميذ او لودند جکونه 
درنحقيق با اوشريك ودند واي نكونه اعانت از تلامذه دربعضی از تألفات 
لود نه درهمة تأليفات ودربعضى از مقامات نه در همة‌مقامات و اماهیبت آن 
جناب أنحه از عقل وغي رآ ن مستفاد است اينكه ه رکه بندكى خداکند و از 
خدابتسدجیع حلوقات ازاوی ترسند وهیبت أودرد ها جارى خواهد لود 
چناحه در احوال ائمّهُ هداع د راخبار ورود بافته وسیّد نعمة الله جزائری در 
کاتب انوارنعماتڼه نوشته است که استادم علامة جلسی باآن‌سه‌مزاح و 
خوش خلقی وای نکه روززو شب با اوی شستم وى خنديد كم مع ذلكهر 
زمانی که ی خواستم شرفياب خدمت او شوم هی نکه ی خواستم ازدر 
داخل شوم چنان هيبت آن بزرکواردردای‌ماقراری کرفت که کویاما رابه 
نزد سلطان ی برندكه سیاست نمایند ودلهاى ماطبيدن ىكرفت واضاستد 
نعمة الله جزایری در انوا رنعمانته نوشته که آکر عللامة صلسی ی خواست این 
كدكتابى به‌کسی عاربه دهد ی کف تك ولا گ وکه سفره دار ی که درمیان 
آن نان خوردهباش يانه آکرنداری بجكوبه توسفره بد م م که نان رادرمیان 
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سفره خورده باتی وبربالای‌کتاب نان أورى بلى حافظت کتاب واحترام 
آنها برتوازلوازم است‌نه اين‌که کتاب رادرمبان آفتاب گذارندکه جلدش را 
آفتاب ضايع وفاسدکند ومبادكه شبش برروىكتابهابكشند يابربالاى 
كتاب نان خورده باشند چنان که آ خوند ملا على نورى بسيا راحترام اسباب علم 
ی گرد به حد ی که ريزه ها ىكاغذكه ازدم مقرااض رشحته ی شد ی کفت که 
آنرادرجائى بریزندکه کسی ب رآنهاقدم نكذارد و ثم جنين ريزةقل وحوآنر 
بايد احترام مود واين فقي رمؤلفكتاب رساله د رآداب تعلم به زبان فاری 
نوشته ام بی‌نهایت ستحسن است و مرغوب ود رآ محاکتب مستسنه که برای 
طلاب ضروراست وطريقة مطالعه و تدرس ومنفعت تألیف ومذاكرهو 
مدرس همه را بدنحوتفصيل بیان گرده ام کویند رکه عللامةحلسی دربی ازع 
معقول ی فرمودند بس دريك روزى ازروزها مذهب دهرى راازبراى 
تلامذهبیان کرد بادلیل آنهاس یکی از شاڪردا نكف تكه اين مذهب 
حنْ است وا زحلس برخاست: آخوند ملا حقد باقراصرارفرمودکه بنشين 
كه جواب استدلال انشان رابشنوی اودرجواب کف ت که این مذهب حن 
است و جوایی‌ندارد ازآن پس علامه جلس در سكلام و حکمت را 
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ترك نود و مسموع شدکه آخوند ملا محمد تتی جلسى مقرّرداشته‌ودکه 
والدة]خوندكلا حقد باق ربا جنابت اورا شم نداده باشد وباید دا که اخبار 
ائمة اطهار عل التلام درسابق از اعصارمتفرّق لود و جع نبود وروات هر 
کسی از هر مسئل که از معصوع ی شنیدند مانند سؤال و جواب ی وشتند 
مثلا امروز در مجلس معصوع سؤال از دومسئله ی شد یکی درحیض و 
یکی دروضو؛ بس این د و حص راو ی کیفټت سؤال و جواب راد ركتابش 
ی‌نوشت وهکذاروات درگ روترتیب درالواب فقه نبود يعنى چنان که 
مسائل وضودريك جاجع باشد ويا مسائل طهارت عَلين باشد بلاكه ممه 
اخبا ربود وهمه در م مزوج و لوط به يك د ڪر ودند واي نكتب راکنب 
اصول ی کفتندفلذا درعار رجال‌بسیاراست »كه نوشته اندفلان که اصل و 
اصول فلا نكس برای اويك اصل است وییشترپس تازمان عسکریین ع و 
ابتداء آن از زمان سید ادع شش هزاراصل از روایات شيعه از نقه علوم 
التلام‌جع شل وبعضى زاین اصول مفقود شل بودند ویسیاراخبار 
متعارضه د ر آ نها وجو د داشتهكه به واسطه تقته ومانند آن سب اختلاف شد 
لڪه سا بودكه ائقه علوم اللام خود اخبارحتافه واحكام متمارضه 
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ی فرمودند برای این که شيعه به يك مذهب شناخته نشوند که مرد م ايشان را 
بشناسند و ایشان رااذتت‌کنند ولذا در حدیث وارد اس تکه (نن اوقعنا 
الخلاف بين شيعتنافانه ابتى لئاو شم یعنی مااختلاف واقع ساختم درمیان 
شيعيان خود جه أن اختلاف باقی نكهدارنلن تراست وماوایشان رايس 
درزمان عسکربین ع وقریب به زمان غیبت » اخبا رمتعارضه بسیا رجع شد 
لهذا أماميّه اتفاق نمودند درمیان چهارهزار باشش هزاراصل بر چهارصد 
اصل وآن چهارصدکتاب ا زاصول متعمدة معتمره بودکه با آن کناب به نظر 
بعصو رس ود ومعصوم آنرا نيع نموده و أمربه عمل اوفرموده‌مانند 
کنا بكتاب بونس بن عبد الرّمن و یاصاحبان اصل از معتمدين ومعتبرین 
بودند مانند زرارة و حقدین مسا ونح وآن واين چهارصد اصل مبوب نبودند 
بلڪه احكام فقه مندمم ومندرج دريك ديكربود ند و سایراصول را 
يكور دوا رصن صل دن اهم ديك ر اختلاف داشتندو شيار 
متعارضات درميان آنه بود و در اخبارمتعارضة امامته عمل بهاخبارعلاجته 
ف )كرد يال واخبارعلاجته آن اخباررآکویند که درمقام علاج دوخبى 
ار فعضو م صاد رش وآن چهل خی ات که شاخ وسال ضهن 
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بن سین الاملی درقضاء از وسائل ذک یکر ده است ماننداین که فرمودندکه 
آکرد و خب رتعار ضكنند آ نکه موافق است با مشهورمیان اماميّه بايدعمل نود 
وآ نکه مواف کناب است رجان دارد و آ ن که مخالف عاقه رجان داردو 
هکذا يس تحمّد بن یعقوب کلینی که ملقب به ثقة الاسلام است مت ببست 
سال نشست وكتابكافى رانوشت که اصول عقاید وفروع راجع مکردهواخبار 
رامبوبکرده‌مانند این که اخبار طهارت را دريك باب وشته وهکذایس 
آنه اخبا رکه به سعى وکوشش خود معتبر دانسته برجي کرد جه ازاخبار 
اصول عقايد و چه ازاخبارفروع دين وهمهرامبوب ساخت و آن‌بزرکواردر 
زمان غيدت صغرى بود يس ازوى محمد بن على بن بابويه قمى آمد وآنحه را 
که در نزد او حل اعتبارواعتمادبودندجم م کرد وکاب من لايحضره الفقيه اسم 
كذاشت وآ ن بز رکو ار ملقب به صدوق است يس ا زآن حقد حسن طوسی 
آمد واو راشي الطایفه ی خواندند ومراداز شی مطلق همین جناب است و 
اونیزاخبارمعتبررآکه خود معتبرى دانست ج کرد ودوکتاب نوشت 
یکی تهذیب که شرح مقنعة استادش مفید است و دوم استبصاراست الشان 
سه مد ودند که اين جها رکتاب رانوشتند واين جها رکتاب درنزد اماميّه 
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کالشمس ف رابعة الهاربراینهامدارودرغایت اشتهار و اعتبارند وایشان را 
کتب اربع هکو ند ومو لین آنهاراحشدین ثلث اوايل ی‌نامند ودرمیان 
متأشرین سه حقد دبك ر آمل اند وس هکتاب درگ رد را خبار وشته ان دکه 
همان چها رکتاب رانوشتند وج ع كردهاندب|اخبارديحكرء اول ایشان حقدبن 
مرتض ىكاشانى است که مقلب (ملقّب )به فيض ومقلب (ملقّب )به جسن 
است واوكتاب وان رانوشته وآن شرح بركاف است اصولاً وفروعأواخبار 
کتب اربعه را ذکر رکر دہ باییانات اجالّه د ربعضى ازمواضع »دوم حمدین 
حسن بن حرعاملی اس ت که در مت هجر سالكتاب وسائل رانوشته وآن 
مشتمل براخبارفروع است وکتب اربعه راجم وكردوازكتبديكر 3 
بعضی از اخباررانوشته ويبانات اجالنه دربعضى از مواضع م کرده؛ سم حقد 
باقرين حقد تق جلسى است که بحا رالانوار را نوشته و مانند آن کناب درعامه 
و خاصّه وشته شرع است واين بزرکواردردیاجةبا رکفت که احدی از عاه 
وخاضه برمن سبقت نگ رفتند وراست فرموده جه جیع اخبارخاصّه رامع 
كردمكتب اریعه‌درآن مندرج وغيرآن اخبارشیعه ازهمة ذكت بجع وكرده 
بلکه معروف اس ت که آن جناب دوست اصل ازاصول رواةراییداکرده‌و 
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اخبا رمعتبرة آنها راذگ رگرده‌بلکه‌یانات تفصيليّه نيزفرموده ودرهريك 
باب از آ يات قرآ نه جه دلالت برعنوان اوداشتهجمم وكرده وتفسي نمودو 
مذاهب حڪمارا نيزدرهر باب به مقتضای‌مقام ذکر ركردهودرهمهجا 
جرح وتعديل رده ونقل اقوالدرهرباب واستدلال وحقیق حق فرمودهو 
اين بزرکوارباصاحب وسائل بايك ديكروبا ثم نجازى دارند يعنى هريك از 
درگری اجازهدارند وآن رأ درعل دراية ,حازی کویند وصاحب وسائل 
دراو آن کناب درییان مشايخ اجازه‌کفته که به من اجازه داد آخوندملا 
حمّد باقر وا و آخرکسی اس ت که به من اجازه داد ومن نیزبه اواجازه‌داده ام 
س ميان ایشان ازى اس تکه هر دو صا از يك ديكرند و اما تأللفات 
مالا حمدباقر جلسی بس از آن‌جله اس ت کناب مرآت العقول درشرح اخبار 
آل‌الرسول وآن شرح براصولکانی است ازا ولش تانصف کناب دعا وكتاب 
ملاذالاخباردرشرح کناب تهذیب الاخبار تاكتاب صو وكتاب شرح چهل 
حديث وكتاب فوائدالظطربقه در شرح صحيفكاملة تایه وتمام نيست بلكه 
باشرح دعارابع است ورسالة وجيزه و رسالة اعتقادات که دراب آمجه لازم 
است مكلف راازعقايد وآنرادريك شب تألف نموده‌ورساله دراذان و 
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رسألة شك درصاو ة و رمال مشتمله ب احونة مسائل متفرقه» آن رانبزهندته 
فى نامقل ورساله دراوزان ومقادیرشرعته , کاب خو القلوب مشتمل برسه 
حلد» جلد اول درتاریخ انبياء عليم السلا و احوال یشان تابيغمبرما 
صلوات له علیه وعليام اجمین و ملد دوم دراحوالخا 3 النییین‌ص از 
اوّل‌ولادت وغزوات تازمان وفات واحوال بعضى ا زار صابه جلد سیم 
درامامت و آن جلد تمام نیست وکتاب تحفةالژاثر وکتاب جلاء العيون در 
اخبار ضيبت وكتاب عين الحيوة در وعظ وزهد ومشکوةالانوا رکه عتصری 
ازكتاب عين ألحيوة است وكتاب حلية ا متقین د رآداب وسنن وكتاب مقياس 
الصابیع در تعقیبات صلوةبومّه وکتاب ربيع و ب زادالعاد در اعمال سنهو 
جملى ازبيان زكوة وكفارات ونح وآ ن واين فق م ؤل ف کناب راب رآن حواشی 
است وا زجله خبطات علامة جلسى این که د رخاتمة آ نكتاب دروطی 
حایض کفته استكه مشهوراينكدكفَاره وطی حايض دراؤل حیض يك 
دیناراست و دروسط فت دیناراست ود رآخرثلث دیناراست‌باای ن که 
مشهورد را خركفاره ربع دیناراست نهدثلثآن واين سه وازطغيان ق است‌و 
ازجمله خبطات دراي نكتاب این که د راعمال لای احباء کفته که قرآن رابرسر 
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بگرد وبكويد (اللهز بحن هذا القرآن... لغ )نا ی که صرح اخباراین‌که 
قرآن رادرييش رو بايدكذاشت نه بالای سر» زیرآکه عبارت حدیث بن ی 
باشد و رساله د رقصاص و دیات وكتاب مسائل شك درصلوة وآن ساب که 
شك د رصلوة بود به لغت عرب بود وازحيوة القلوب تابه آخردركنىكه به 
سان فرس است و رساله دراوقات نوافل بوميّه وكتاب رجعت وكتاب ترجمة 
رسال امي رالمؤمنين عليه الشلام به مالك اشتروكتاب اختيارات ایام وكتاب 
جنت وناروکتاب جنائز وکتاب اعمال 3 وعمره‌ورسالاصغیره دوچ 
کناب مفاتع الى فر ا س ارات کاب ال ار اضت التواصب وكات 
اللكقارات وکاب الكو ة وکتاب صلو الیل وكتاب آ داب اللو ة» رساله 
درنحقيق (والتادقون الشادقون) ودرفرق صفات الات وصفات الفعل ؛ 
رساله د رنحقيق بداء» رساله درجم وتفویض وکناب نکاح وکناب فرحة 
الغرى وكتاب ترجه زيارات جامعه و ترجمة دعاء کمیل وترجمةدعاء مباهله و 
ترجمة دعاء مات و ترجمة دعاء جوشن صغير و ترجه حديث عبدالله جندب 
و ترجة حدیث رجاء بن ضخاک و ترجه قصيدة دعبل و ترجه حدیث سنّة 
اشياء ليس للعباد فيها صنع ورساله درانشاء درتذكرة نف وكربلا وبعداز 
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مراجعت اززآنجا: رساله د راجوبة مسائل متفرّقه؛ رسالةصواعق اهود و 
کات ع القن در اصول‌دین وکتاب تذکرة الائقة یک نآخوندمللا 
حقد صلع مازندرانی تألیفات آن مرحوم راد ر جانی جع و وه انس اذ 
تذکره نبرده وکاب بحا رالانواركه مشتمل بریست ون کناب استكتاب ال 
عقل وع وجهل دوم کتاب توحيد؛ ستمکتاب عدل و معاد چهارم کتاب 
احتجاجات و مناظرات و جوامع علوم ؛ بنجم کناب قصص الانبیاء ؛ ششم کناب 
يغمبرما صلى الله عليه وآله واحوال او هفتر‌کتاب امامت ودرا جوامع 
احوال انقه علوم الا است؛ هشم کاب فتن آنه بعد ازبيغهب رص واقم 
شد وغزوات امير الؤمنين عليه السّلام ؛ کاب تاربع الانقه اميا مؤمنين 
عليه التلام وفضایل و احوالاو؛ دهم کتاب تارج فاطمه وحسنين علوم 
التلام وفضایل اثشان و جزات یشان ؛ یازد کناب تارج على بن الحسين و 
حقدین آلبافروجفرین عفد الضادق و موی بن جعف رالکاظم غلم 
التلام وفضایل یشان ؛ دوازد هم کتاب تارج على بن موس الرضا و حقدین 
على الجواد وعلى بن محمد الحادى وحسن بن على العسكرى علمم اللام و 
احوال ایشا و متجزات ایشان» سید کاب الغيية واحوال حضرت تام تخل 
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اه فرجه چهارد کاب ماء اما وآن مشتمل است بر حوال عرثى و 
كرسى وافلاک وعناصرو موالد ومللکه وجن وانس ووحوش وطيورو 
سايرحَيّوان ودراواست الواب صید وذباحه و اواب طب, بانزد شم کتاب 
امان وکفرومکارم اخلاق» شانزد کاب آداب وسنن‌واوامروواهی‌و 
معاصى ودرابواب حدوداست؛ هفده مكتاب روضهومواعظ وحم و 
خطب» جد کناب طهارت و صلوة نوزدهم کتاب قرآن‌ودعا؛ یست‌کاب 
ز‌ فوصوم ودراواست‌اعمال‌سال» بيست ویک کناب جج؛ بيست ودوم 
کتاب مزار» بيست وس کتاب عقود وابقاعات, بيست وچهارم کتاب 
احكاء ؛ بيست و لفحم کناب اجازات و آن آخ ركتاب بحاراس تکه مشتمل 
است براسانید و طرق او واجازات اووصاحب لو کنته که بعضى از شایخ مأ 
کفته اند که از بحار شانزده جلدآن مسوّدهبيرون آمك ونه جلد ازع و 
اضاح و مسوّده‌بیون نیامل وآنهاكتاب ايمان وکفرومکارم اخلاق وکتاب 
آداب وسنن وكتاب روضه وكتاب قرآن ودعاء وکنابز دوو ب 
ج وكتاب عقود وايقاعات وكتاب احكام وكتاب اجازات است واین بعيد 
نيست زيرآكه برای نكتاب مطلم نشدي تین ج کلام شی بوسف د لو بوده 
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حكن این حن اصلی ندارد وعدم وجدان دال بر عدم وجود نیست جه 
شنیدم که بعضی ازعلماء جیع رات بحار را داشتند ود ركتامخانة صلسی 
که در دست طبقةامام جمعة اصفهان است موجود است وبعضی از فضلاء 
کفته اندکهکتاب اجازات د رنزد مرحوم آ قاحمد باق رة الاسلام بوده اضاً 
بعضی کفته ان دک هكتاب عقو دوايقاعات رامادين ابم وجناب آقاحمّد باقر 
مجلسى بسيارظريف و شوخ بوده چنا نکه در تذكرة الائقه فرموده که ستیان 
كفته اند این که شيعه ی کوب دکه ذو الفقارا زا سمان آمل دروغ است چه 
آسمان دکان آهنگری‌ندارد وآخوند ی كويدكه سي ب ىكويدكه جتة 
پشمی اورک را زآسمان آمل آخوند ملا حمد باق رجلسى ی فرمودكه به 
جان آ خوند ملا على قوتحى وبه ريش آخوند مالا سعد الذين قسم استكه 
آسمانی که در آن دکان پش مكرى است دکان آهنكرى نيزى باشد وفات 
آخوند ملا مد باق جلسی درسنةهزارويك صد ويازدهاست وتاريخ آن 
به عدد غم وحزن ی باشد و آن جناب د رحاشیه اش برکتاب بدا رالانواردر 
نزد ذگ سيه جا رکفته است که ازجمله غرای بآ ن که بعضی از علماء اخبار 
متفطن شل اندکه تاربخ ولادت من باعدد جام عكتاب با رالانوارمطابق 


528 


است تیکلام او بو د وا زاغا ظاهری شود كە تود آن بزركواردرسنةهزار 
وی وهفت لوده پس بنابراین عمرش تقریباهفتاد وچهارسال بوده‌واین 
بزرکوا راجازه‌دارد از پدرش آخوند ملا حمدتتى جلسی وهم جنين اين 
بزرکواراجازه دارد از شی عبد القه بن شع جاب عامل یکه يسرعمّةآ خوند مل 
محمد تقی است وازج د مادرى آخوند ملا محقد تق جلسی درويش حقدبن 
شین حسن از ثانى شین على بن عبد العا ىكركى واين سند اقصرطرق 
است و چون وضع اي نكتاب برای بیان حال مشلير اجازهاست واجازة آخوند 
ملا حقد تق جلسى براى فرزند د لبندش آخوند ملا حقدباقرمشتمل برذكر 
اسای بسیا را زمشایخ اجازه بودكه ذکر بعضى ازآ نهاازييش رفته وذكر بعضى 
بايد بعضى را شايد ذكر نكنم لهذا عين عبارت همان اجازه راتیقناً وت رک 
ذکر نود رومالافادءکش الانتفاع فنقول قال الفاضل ال جلسى المولى حقد 
س 


اجازة علامة جلسى - ره 
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امد ه رت العالمين و الصلوة على ستد الانبیاء والمرسلين و عل عترته 
الاصفیاء الطاهرین و بعد فیقول احوج المربوبين الى رحمة ره الغنی حقد تتى 
بن حلسی العاملى اللطنزی الاصفهانى لاريب لاولى الالباب والعقول و 
الاخلاف بين العلماء ا معقول والمنقول وارباب الفروع والاصول ان افضل 
الاعمال واشرفها واحسن الاخلاق وآكملها بعد معرفة الله تبارک وتعا ىو 
هه له E‏ اضر مين صلوات اه عليم اجمعين هوالع 
بالاحكاء المْرعيّة و الوظایف الذيشّة و به حصیل السعادات الابديّة و 
الكمالات الترمديّة ولاش ك ف ان التکفل بذاك ه وکتاب اله امین و 
اعادو يقل آلرسلی و اة انض مين صلوات الله عليم اجعین‌بل 
لابمكن معر فة القرآن الجيدستم متشابهاته الامنم بل لايماصل العا لامن 
ابواب مدينة العكما ورد متواترأعن سید المرسلين انه قال أن يفترقاحتّى يردا 
على ا محوض فى حديث الثقلين ان الولدالاعزالترقی من حضيض التقليد الى 
اوج الاستدللال محمد باقر كاقرء علىكتب الفقه والاحاديث سا الکتب 
الاربعة لابى جمف ر حقدبن الثلث رضى الته عم وسمع مي باص والتديرو 
الحقين والتدقيق ومع وقرء على غبرهام ن كتب الاخبا را لوجودهفى هذا 
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مان کقرب الاسناد حمبری وا نحاسن لمرقی والبصائ رللشفاروعيون اخبار 
الرّضا والامالى والعلل الشرایع واخصال والتوحید والاصول وكمالالْدّينو 
مام النعمة وغيرها الصدوقو ها امس مئ ان اجيزله ما جوزل روایته من 
الكتب التفاسيرو الاحاديث و الفقه والکلام و القرائة واللغة والادبو 
کنی وغيرها ماصنف ف الاسلام من محاضة و العامة فاستجزت اه تعالى و 
اجزت له ان بروپهاعی باسانيد التواترة الى اربابه فم ذلك ما اخبرنابه شیم 
الاعظم بل الوا الد العطم شيم الطائفة العظام و مر العلماء الرّاهد العال اذل 
مولينا عبدالته سین التّسترى عن لشیم الاجل نعمة الته ابن الحاتون العاملى 
شي الطايفة ومرؤج المذهب قدوةعلمائنا الحققين وفضلائنا ا لدتقين نور 
الذين على بن عبد العال م الحكركى عن الم نعمة الله عن ييه اعل علمائنا 
التأغره ين امد بن ایغ ثمس الذين محقد بن خاتون عاملى وعن لشیم نور 
این عن حال الدّين احمد العینانی عن لشیم زین الین جعفر بن السام عن 
الْسَي د الاجل اسن بن وب عن شي العلماء والفضلاء الشيعد(السيّد) 
الشهید حقد بن اللكى العاملى رضى الله تعالى عنم اجمعين وماحدثنابه 
شیم الاعظم بل الوا الدالعظم شي علماء الّمان ومرن الفضلاء الاعيان 
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علامة الفقهاء شیم الاسلام والسلمین بهاء اة وا حن والحقيقة والدين حقد 
2 الم الاج الاعظم سین بن عبد الضمداحارثى الحمدانى العاملى عن 
یه عن شي علمائنا الحقّقين واكمل الفضلائنا ا لدققين زین اللة وا و 
الحقيقة والذين ابوعلى بن احمد العاملى عن الم الجليل نورالين على بن 
ام منم شمر بهاء الذين العاملى و العامة الفهامه القاضى معزّالدين حقدو 
شیم يونس الجزایری عن الم الاج الاعظم العامة النهامةعبدالمایعن 
الفضلاء منم استادالفضلاء القاضى ابوالشر وروابن عقه لس الاجل 
عبداقه بن شم الاعظم جابر العاملى وخالى مولیناعن جذی شیم الطيفة فى 
الكرامات العالنة حسن التطنزى الاصفهانىح وعن المي الاعظم جابر 
العاملی وهماعن لشیم نورالدين على بن عبدالءا ل ى الکرکی اناراقه تعالى 
رمرم ومااجازلى فى الضغر المي الاعظم ابوائيركات الواعظ عن المي 
نورالدين ماحدثنا واخبرنابه اليد الاج الاعظم العابد الزاهد العامة الامبي 
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شرف الذين على الو لستانى عن ال الاج الاعظم محمد بن لش الاجل 
لاع احسن بن شیف زنل وان والحقيقة لین یمن اب 
لاعظم الحسن العاملی عن شیم الاسلام و السلمین الحسين بن عبدالضمدح 
وعن التتدالاجلعن الفاضل العا _الزاهد اجاور لیت الله تبارک و تعالى 
ميرزا تقد الاسترابادى عن لش الاجل ابراهم عن یه الم نورالتين على 
بن عبد العا ىقس انه ارواحهم ح وما اخبرنابه ای الاجل جابرين عاس 
نی وجماعة عن لشي عبد الت الجزايرى عن اتید الحفق الدثق حمدبن 
سيد على ح وعن ماع ةكثيرة مم اليد الاجل عبدالكرم العاملى عن 
اليد حمد بن اليد على عن ايبه الشهید الثانى وعن اليد محمد بن على و 
موليناعبدالمن المولى الاج الاعظم الازهد البرناعن مولينا امد الاردبيلى 
عن مشایخه عن الشهيد الثانى عن ال نور الذين على بن عبد العالى الیسی وما 
اخبرنابه المي الاجل تحت نی عن اربعين من مشابخناعن الاربعين الى 
شيع الطيفة بل الشایعاللائة على ماهو السطورف رسالة فى الاجازات وا 
كانت الحكتب الاربعة ب لأكثركتب الحديث متواتره لماذكرهم بل لا اذكر الا 
للتيس والتيرك ناس بالشلف وعن شیور الڌين الكركى وعن الم 


53 


نورالذين لی بن هلال اجزایری‌عن الشيه الاعظم جال العارفين و الاهدین 
احمد بن فهد أحلى عن ایغ الاجل زين الذين على بن خازن احايرى عن شیم 
علمائنا لحققين وافضل فضلائنا المد قبن الشهيد التعید محمد ين مکی العاملى 
قدّس الله ارواحهم ح وعن لشیم حين عن اليد نورالذين على بن اليد 
حسن والتیّدورالّین لین الحاثمى و الشي امد بن سلهان وغيرهم من 
مشاه عن الشهيد الثانى عن لشي ورالدين على الميسى عن أبن عم الشهيد 
الاؤل لشیم مس الْدّين حمّدبن داود الشهيرباين موذن الجزينى عن سجن 
الاجلين یی طالب محمد وضياء الذين على جلى الشهيدعن حمد بن مکی 
رضى الله عم ح وعن أبن ا مؤذن عن اليد على بن دقماق عن لشیم ثمس 
لین حمد بن جاع القطان عن لشیم ابى عبد الله القداد ين عبدالله السيورى 
عنالشهيد وعن ابن المؤذن عن ال عرالديناللعروف بابن العشرة عن الي 
شمس الذين محمد بن نجع الشهير بابن عبد العا ى عن المّهيدح وعن ابن 
المؤذن عن الشیز ابى القاسم على ابن طى عن الشیغ ثمس الذين العرضى عن 
ید حسن بن انوب عن الاعرج عن الشهید رضى الله تعا ى عم عن جح 
كشي من الفضلاء الاخيار و العلماء الابرار متم لش الاعظم ترا تین ابي 
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طالب بن حمّد بن علامة وستد الحقّقين عميداللّة والدين عبدالطلّب‌بن 
الاعرج و اليد الاعظم الاجل العلامة تاج الذين ابى عبد الله حم دبن القاسم 
بن معا حسینی الذییاجی و اليد الاج الاعظم ابی طالب احدبن حقدبن 
امحسن بن زهرة أ حبى و اليد الحكبي الفاضل نم الذين هنابن سنان المدنى و 
لشیم احق العالامة ملك العلماء والفضلاء موليناقطب لین حقدبن حقد 
اازازی شارح المطالع والشمسيةوالشي العا لاد يب رضى الذين ابوا حسن 
على بن امد ابن يح المعروف بالمزيدى و الت الفاضل ابی لسن بن طراد 
الطا رآبادی‌عن لشیم الاجل الاعظم آية الله فى العا مين جال الوا ۳ 
احقيقة والدين علامة العلماء الحققين الحسن العلامة بن الشیع سديد الذين 
بوسف بن مطق را حلى ح وعن ال نورالدّين على بن عبد العا ى الیسی عن 
الم شمس الدّين حمّد بن احمد بن اص ةبهو فى عن الم جمال الذين امد 
العروف بابن ألحاج على عن ایغ زین الذين جعفرين حسام عن اليد حسن 
بن اتوب عن دی الفقيهين ضياء الذين عبدالله وعميد الذين عبدا لطب 
ابنى الاعرج والیع رالتين حمدعن العامة وعن جلى الشهيد وعن الب 
تاج لین عن العلامةح وعن ابن المؤذن عن ابن العشرة عن ابى فهد عن 
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لشیم عبداحمیدالیلی عن التییدین عبدالقه وعبدالطلب والشیع خرالذین 
عن الملامةح وعن الصهبونى عن ابن العشرة عن ال نظام الذين على بن 
عبد ا حميد النيلى عن لشیم خرالذين عن العلامة ح وعن ابن الوذن عن على 
بن طى عن لشیم محمد بن عبد الله الفریضی عن اليد بد رالذين حسن بن م 
الذيين عن ابى التدخرالحققين عن العلامة وعن الشهید وغيرهعن اليد تاج 
لین بن عة عن جم غفير من علمانامنم العالامة وول الي رالین و 
ولدولن شیم ظهيرالدّين حمّد بن الحاسن بن الطمّروان روىظهيرالدين 
عن الد اضاامثاله و منم العالرالرتانى عميد الذين عبدالطلّب بن الاعرج 
احسينى والسيّد أجلي ل كمال الین بوسف بن ناصرحاد محسينى و الد الشعيد 
جلا ل الذين جعفربن على ألحسينى و اليد الاجل عل الذين المرتضى على بن 
عبدا حميد بن خا را موسوى و اليد الاعظم رضى الذين ابوالقاسم غلى بن 
اننيد الاعظم غياث الذين عبدالكرم طاوس الحسنى وابوه اليد الاجل ابو 
جعفرالقاسم بن | حسن بن معيّة والْسيّد التعید ص الدّين حمد الوسوی و 
التتدا علي لكمالائدين الإرضى امسن بن حمد الاویالسینی والشند 
ڪب ناصرالڌين عبد الطلب بم پادشاءامحسينى امخزرى و اليد العظيم 
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رانين احمدبن على بن عرفة احسينى و اليد الاعظم جدالّین ابوالقوارس 
محمد بن على والتيّد الاجل ضياء اين عبدالله بن اليد الشعيد مجدالذین 
ابوالفوارس حمد بن الاعرجمسینی و اليد الفقيه عزالذین ابوالف ابن 
نما الحسينى وال الیل ص الدّين حقدبن التتعيدنجم الذين ابوالقاسم 
حملات والقاضى التتعيد تاج الذين ابو على حقدبن حفوظ بن وشّاح والعدل 
الامين جلال الدّين فد بن السَعيد ثمس الذين حمّدبن امد الکوق و 
شیم الامين زین الذين جعفرین على بن بوسف بن عروة الى وال التعيد 
هب الڌين حمود بن بجی بن حمود بن سال یبن امحلى و یز هد 
كمال لین على بن حسين بن حاد الواسطى و ای مر مس الذين حقد 
بن الغرًا ى النصر: ىالكوف وال العلامة ضيرالدين على بن حمّد القاثى 
الم الفقيه الفاضل رضى الذين على بن امد المرندى والخرْ التمیدجمال 
الدّدين ادبن محمد الحا وال الفاضل الشمس الين محمد بن على بن 
ع والقده التعدقوام الين حقد بنألفقیه رضی النرين عل بن نطو رو 
الت الاجل على بن طزاد عن لش لقیهلادیب الح والعروضى تق الذين 
اسن بن داودا حل ىكتاب الزجال وعن العلامة وبعضهم عن ول 
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مرا حققين عن ايبه سديد الّین بوسف ورئيس الحققين اب القاسم جعفربن 
سعیداحلی اشر جيب الدينيحى بن سعيد وسلطان العلماء والحكماء 
خواجه نصم اللة وان والحقيقة والدّین و الشیدین الشندین الژاهدین 
البدلين رضی این ابى القاسم على و جال الدّين ابی القضائل اجدبنموی‌بن 
جعفرين طاوس الحسينى و الي الفيدالدّين حقدبن جهم الاسدى جع عن 
اتيد الاعظم الاعل المرتضى امام الادباء واللباب والفقهاء ثمس الذين ابي 
على ارين معدا مو سوى وال الاج الفقيهنجيب الذين اہی ابراھم حقدین 
جعفرين ابى البقاء هبة تهبن نما حلى عن الشاي العظام والفضلاء الک رام 
حقدبن ادريس الحلى و المي الاعظم ابى الفضل سديد الدّين شاذان بن 
جبرئيل القمى والشير الشعیدرشیدالڌین ابی جعفر حمّد بن شه رآشوب 
الازندرانى وعن الي نجیب الدّين بحي بن سعيد عن الشعيد الفقيه حهى 
لذین ابی حامدحمد بن ابی القاسم عبدالته بن على بن زهرهعن اثلاثه 
لمتقدّمة وعن ایغ الاعظم ابى الحسينيحبى بن الحسين بن البطریق الاسدى 
عن الفقيه عماد الذين ابی جعفر حقد بن اب القاسم طبرى عن اشيم المفيد ابی 
على ألحسن عن وال شیم الظايفه وبئيسها حقد بن ألحسين الطوی رضى الله 
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تعا عنم اجمین ح د وعن تیالذین داود عن ان والتیدجال الذين 
امد بن طاوس و وال التنتدغياث الذين عبدالحكري ح وعن الث كمال 
الین على بن الحسين بن حماد الواسطى عن غياث الذين عن خواجه نصي الملة 
والذين الطوی وعن لمر خرالذين الطروعن عقه رضى الدّين على بن 
بوسف بن الطقرح وعن السنيّدعبيدالدين عن ايبه اليد جد الذين ی 
الفوارس وخاله لشیم رضى الذين بن الطهرعن والن الشیع سديدالذين 
بوست والحقق وعن ای رضى الذين على المرندى عن لیخ حقدبن صلع 
عن احق وعن ال كمال الذين ماد عن الي جيب الذي نيحبى بن سعید و 
لشینجم الين جعفر بن حقدبن جعفرین هبة قه بن نما وال العلامةكمال 
الڌين ميغ بن على بن ميغ الي رانی لشیم ثمس الدبین حفوظ بن وشاح و 
ال الفقيه تمس الدّين حم د بن صا القسينى بکتبهم وروايامح وعن 
ال جلال الذين حمدبن حقد الحكوف عن الحقق وعن اش جيب الذين 
بحب بن سعيد وكان هذا ال معمرأح وعن الْمّهِيد عن الر ندىعن اش 
مس الذين حقد بن صللع عن الد خارعن شاذان عن الدّو ريست عن اببه 
عن شين الفيد وهذاعلى الطرق وذکی حندبن صا انه يروى عن لیر ار 
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والشیمجیب الدّين بن نما و جكاعة منم اليد الفقيه العظم الزاهدرضی 
الذين محمد بن محمد الاوى وات الفقيه ثمس الذذين على بن ثابت بن عضن 
التوراوى و التیّدرضی الذين على بم موی بن طأوس وأبوه ادبن صلع 
روى له عن الفقبهين راشدبن ابراهم بم اتحاق البحرانى وقوام لین حقد بن 
تحقد بن حمبد الجرانى و وال الفقيه على بن فرج التوراوی بطرقهم الى الي 
ایی جعفرالظودى قال وروی ل ابوا کات الْصَنعانى عن عرب بن مسافر 
الفقيه و اليد الاعظم جال الذين امد بن طاوس ح و عن الشهید عن اليد 
الاجل شمس الذين تحقدبن ابى ا معالى عن ال كمال الذين على بن ماد 
الوا اسطى عن الی جم الذين جعفر بن نماعن اييه اشر جيب الدين حم دبن نما 
عن الم إلى عبدالنه حمّد بن جعف را لشهدیاحابری وعن ادن العالمين 
بن الى الفرج على بن ال قطب الذي ابی سین الزاوندی وابى لسن على 
بن يحبى بن على حياط عن حقد بن ادريس وابن الطريق والعالمالمقؤىابى 
عبدالله محمد بن هرون و لشیم الفقيه عبد الله بنحمزة الطوسى و الي القزی 
جعف ربن حقدبن محمد بن شف رألجاسمى عن قطب الذي و اليد الاعظم ضياء 
التین فضل الله بن على الزاوندى الحدسينى و لخر الاج ل جال الذين ابو 
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الفتوح امخزاعی الژازی الفت رو لشیم الاعظم الشعید سديد الذين حتدبن 
غلى الحصمى و الشين الاجل الاعظم العالامة عمید الذين ابی على الفضل بن 
لسن الظبری بجمي ع كتبهم وعن محمد بن جعفرين جعفر ا مشهدى عن الي 
الزاهدانى سین ورام بن ابىفراس بكتابه العروف ح وعن حمقدبن 
جعفر عن ابن الطريق بجميع کنبه ورواياتهح وعن حقدبن جعفرعن حقدین 
هرون بکنبه ورواياته ح وعن ال الفقيه ابى عبدالله سین بن امدبن 
لاء وعن الشريف الاجل شرفشا بن حقدبن زياد المي ابى الفضل شاذان 
بن جبرئيل عن الشريف حقد المعروف بابى الشريف الجمل البدرى عن 
البصرى وکاب الفید فى التحكليف ح وعن ایغ جى بن سعيد عن اليد 
يج این بم زهره عن عه اليد الاجل عزالذين الى الحكارم حمزة بن على 
بن زهره ح وعن السيّد حي الذين عن أببه عن عمّه اضابالقرائة والشماع 
لتصانيفه وتصانيف بيه ح وعن لشیم سديد شاذان وحمّد بن ادريس عن 
سید اب الکارم حمزة بن زهرةاسینی بتصائیفه ح وعن العلامةعن أيبه 
عن الت سديد الین ساربن حفوظ بن عربرةالشوراوی وبجميع رواياته 
عن مشاير الین جيب لین بن بلكى الاسترآبادى والفقيه الياسرين هشام 
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تحایری مصنفاته وعن ابيه عن اشير هذب لین حفد بن بح ب نکر م بجميم 
مصلفاته وروایاته ح وعن أيبه عن الي على بن ثابت بن عصيدة التورا وی و 
جبيع رواياته عن مشای الڌین م جیب الذين بن بذکی الاسترآ بادى والفقيه 
الياسرين هشام الحاير: ی و العمادالظ ری وحمّد بن حال القدادیالایری و 
عن العلامة عن ايبه عن لش مدب الذين بردهعن العلامة ضير الذين 
عبد الله بن حمزة وی بتصانيفه ورواياته ح وعن العامة عن ای الاجل 
على بن سلهان ال رانى بتصانيفه ورواياتهح وعن وال السیدین ابنی 
الطاوس والشين سديد الذين بن مطفرعن الد ص الدّين عن اشع الشعيد 
لفقيه برهان الذين حقدبن على اممدانی القزوينى نزيل ای عن الشير 
الاعظم امحافظ منتخب الدّين ابى الحسن على بم عبدالقه بن ألحسن ا مدعو حسكا 
بن | حسین بن ألحسين على بن ألحسين بن موی بن بابويه القمى جیع رواياته و 
مااشتمل عليه فهرسته التضغر لا علمانن رین عن لشي جعف رالتلومی 
رحمه الله و العاصرین له ح وعن الشهيد عن اتید تاج الذين عن اليد رضى 
زین عن اببه لد غیاث الذٍین عن خواجه نصم الذين محمد عن لشیم برهان 
لین عن لمر منتجب الذين وعن العلامة عن أيبه عن ال امد بن بوسف 
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العرضى العلوى عن ای برهان الذين عن الي منيب الذين رضی الله 
عتم ح وعن ایغ برهان الذین عن الس الاعظم العلامة امین الدّين ابی 
الفضل الحسن بن طبرمى والشين سديد الذّين احصى و اليد الاجل فضل الله 
بن على الزاوندی‌جیع مصتفاتم ورواياتهم وعن العلامة عن الفضلاء 
الاريعة التابقة عن اد صنی لین عن التي نصيرالدّين راشدبن ابراهم بن 
احق البحرانى عن لد فضل النه ايز ابى على الظبربى ببكتبه سا بجمع 
ليان وجوامع الجامع ح وعن العامة عن اببه اليد ار عن ابن البطريق و 
لشي الاعظم الاج الشابط البارع عميدالرؤساء هب اله بن حامدين احدبن 
اتوب جی ع كتبهما ورواياتهمالاسهاا فد الكاملة وعن اليد الاجل حو 
عن الشهيد عن المرندى عن حقدبن صا عن الستيد اتا رعن عميد 
الرؤساء عن اتید الاجل باسناده الى اتید اتاجدين صلوات الله عليه وعن 
العامة عن ابيه عن الشين المهذّب الذين بن برده عن العامى احدبن على بن 
عبد جب رالطوسى عن ال الفقيه ابى سين قطب الذين الژاوندی‌جیم 
مصفاته ورواياته واجازاته وعن هذّب الذین بردهعن سين بن الفضل 
بن ألحسن الط ی عن وال برواياته ومصنفاتهح وعن السیّدجال الذين 
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احمد بن طاوس عن ال الشعید السديدالذين ابن على بن سین بن خشوم 
يع كنب اهل التابقين ورواياتهم و اجازام ومصتفاتّم وعن والن عن 
ليصف این محمد بن تحقد الموسوى عن ایغ ابن احسن بن يحب حياط 
عن ای حمد بن ادریس الحلى و ايز ثمس الذين بجي بن البطريق و لشیم 
نصيرالذين عبد الله بن حمزة بن أحسن الطوهى جميع رواياهم وعن حياط عن 
شیم العزی حقد بن هرون بن اللکبال جيع رواياتهح وعن السیّد‌شاذان 
عن الفقيه عبدالله بن عمرالطرابلسی عن القاضی عبدالعزيزين |بىكامل هن 
لشیع الطوسى والستيد الرتضی عن ال الفقيه ابى الفتم حتدبن عثان بن 
على الڪراجكى عنهمارضی اله عنهماح وعن اليد ارعن لش 
شاذان عن عبدالئه بن عبد الواحد عن القاضى عبد العزيزين بىكامل عن 
القاضى سعيدالدبين عبد العزيزين اب ىكامل عن القاضى سعدالڌين عب دالعزيز 
بن نحريربن البراج ڪتبه وروايا ته عن الْسَيّدِين الاجلين المرتضى ورضى 
الڌين بحكتبهما ورواياتهماح وعن الششاذان عن القاضى الى الفت على بن 
لجتارالظوى عن التیّدابی تراب بن الذاعى عن الم ابى يعلى سلاربن 
عبدالمزيزالديلمى جميع مصتّفاته وروايته عن التيدين والفيذح وعن الي 
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حندبن صالعس لد الاعظم رضی لین حقد بن حقدالاو یسين عن 
ايه عن جل عن زیدعن جذاييه الفقيه عن لشیم بی الضاحو القاضى 
عبد العزيزين البراج وال سلام ح وعن الشهیدعن الشیدشمس این محمد 
الى المالی عن اش كمال الدين بح بن سعيد عن اد ی لین حقدبن 
عبدالئه بن زهره وعن لشیم سديد شاذان عن عبد الأهعمرعن القاضى عبد 
العزيزعن ابى الضلاحألحلى وابن البراجح وعن اليد بي الذين بن 
زهرةعن الشرف الفقبه عزالزین الى ا محارث حمّد بن الحسسن العلوى 
البغدادى عن اش الفقيه قطب الزاوندى عن لش ابى جعف ر محمد بن على 
الحسن أ محلى عن القاضى الى القاسم عبد العزيزنحريرالبراججيع تصانیفه و 
رواياته ح وعن لد حي الذين عن شاذان عن از بی حقد عبداقه بن 
عبدالواحد الم عبد الله بن عم رعن القاضى عبد العزيزين ابىكاط عن 
لک رگج ىكنبه ورواياتهدح وعن شاذان عن ال الفقيه الى ريحان بن 
عبدالنه لحبشى عن القاضی عن اڪ ر گی ح وعن اليد حي الذين عن 
ادريس عن عرب بن مسافرعن اليد الاجل باعحيقة الكاملة ح وعن اين 
السافرالمبادى عن لشیم الباسرهشام محايرى عن ال المفيد ابى على احسين 
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بن محتد بن امسن عن أببه شی الطايفه ح وعن ال ابى یعلی‌سلارین 
عبدالعزيزح وعن لشیم کمال الذين على بن حاد عن لشي جم الذين جعفرین 
ماعن وال عن ایغ ابى الف رج على بن الشیم قطب الين الزاوندى عن لشیم 
ابى جعف رألسينى عن ابن البراج ح وعن ابى الفرج عن ايبه وعن السَيّد 
الاعظم ابی صمصام ذى الفقارین سعيد الحسينى عر الا والظوسى وسلار 
ح وعن الشهيد عن السيّد اعا الذین الرتضی على بن سيّدجمال الذین 
عبد حميد بن لد العامة ثمس الذین ابی على ارين معد الوسوىعن ای 
عن جل عن أبن ادريس عن لشیم جال الذين أ حسن بن هبة ان التتوراوى و 
جیع مصتفاتهح وعنه عن ابى على عن والن شیم الطايفتجيع مصتفاتهو 
رواياته ح وعن العلامة عن ابه اد امد بن بوسف العرضى عن برهان 
الذين عن اتید فضل التهالزاوندى عن الستيد ابى الصمصام عن الق ابى 
العباس احمد بن عامجا یکنابه فى الزجال واساني فى الکتب الى الائقة 
العصومين صلوات الله عليم اجمعين ح وعن الشهيد عن التي الفقيه الضلع 
جلال الذين ألحسن بن احمد بن لشیم جيب الذين حمّد بن جعفر, بن هبة الله بن 


ماعن ابيه عن الت ابى عبد الله احسين بن محال المقدادى عن لش ابى على 
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عن لشیم الطایفةح وعن الشهيد عن السيّد تاج الذین عن السيّد على بن 
عبد حميد بن ارعن شاذان عن العماد الطبرى عن ابى على عن التلوسیح و 
عنالشهیدعن المرندى والطارآبادىعن ابن داود عن الشیز الحقق نهم 
لین جعف رين ا جسن بن جى بن سعيد عن اببه عن عربى بن مسافرعن الياس 
عن ابى على عن ابه شي الظايفة ح وعن العامة عن ايبه عن المي بحي بن 
الفرج التوراوی الفقيه ا محسين بن هبة الته عن ابيه ح وعن العلامة عن ابيد 
عن اليد فضل اه عن اليد ذى الفقارعن ال ابى جعفرح وعنه عن ابن 
طاوس عن أبن زهرة عن ابن البطريق عن العماد الطبرى وعن یی على عن 
ايه ح وعنه عن ابه عن الفقيه على بن الفرج عن الحسين بن رطبه عن بيه على 
عن أيبه ح وعنه عن ایغ الفقيه ثمس الڌين على بن ثابت عن الفقيه عربى بن 
مسافرعن اليد الاجل وألحسين بن رطبه عن ابى على عن ابه شر الظايفة ح 
وعنه عن تحمّد ين الى الرکات الصَنعانی عن عریی‌بن مساف رعنهما عنه عن ایبه 
ح وعنه عن الد الفقيه رضى الذین حقد الاوى عن ابه محمد عن جرع زيد 
عن جذ یه الذاعی عن ای ابى جعفرالظوسی ووعن السیّد خیاث الذین 
عن أببه ح وعنه عن ابى زهرة عن ایغ رشيد الزین حقدبن على بن 
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شه رآشوب عن جل عن ال وی وعن اند غیاث الذين ساطان 
اكباو خو اجه نصم الله لین حمبدبن حقدبنا لسن الطوسی عزن ایب 
عن فضل الله لزاوندی عن السيّد ذى الفقارعن شي الظايفة ح وعن الملامة 
واییه عن السيّد على بن طاوس عن ایغ حسين بن أحمد الشوراوی عن العماد 
الظبرى عن ابی على عن ايبه ح وعن العلامة وايبه عن اليد على بن طاوس 
عن المع یبن خبط عن عربى بن مسافرعن العماد عن ابى على عن ايبهح 
وع نكمال الذين بنى حماد عن اليد غياث الذين و حضد بن صلع عن اليد 
رضى الذين على بن طاوس عن ألحسين بن احمد عن العماد عن ابى على عن يبه 
ح وعن العامة عن أيبه عن سعيد بن عبد القاه ر الاصفهانى عن ابى الفرج على 
بن قطب الڏين الژاوندی عن حقدبن ا حلي عن شي الطایفةح عن الشيد 
حي این زهرة عن ابن البطریق عن الطبرى على بن على عن ايبهح وعن 
لش جيب الذين يحبى بن سعيد عن اليد حي الّین زهرةعن اس رشيد 
لین بن شه رآ شوب عن الشید ابی فضل الذاعی‌بن على ا محسینی و الشید ابی 
الرَضافضل النه بن على الحسينى وعبداجليل بنعيسى واب الفتوح احدبن 
على الرَازى و عمدو عل بن عبدالشمد النيشابورى وحمد بن اسن 
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لوهان الفقيه الضااع الثتقه واب على الطبرسى وجاعة غير عن الثیهابی على 
وعبد تارا عى عن شيع الظايفة ح وعن اليد بى الذين عن الشريف 
لفقیه عن عالین ابى ارث محمد بن لسن بن على أ حسينى عن الفقيه 
قطب الذٍین عن محمد بن على ا حسن احسينى عن شي الظايفة ح وعن اليد 
حى الدّين عن شاذان عن التلمرى وابی غالب عبد القاهرينحوية التمى و 
الطبرى عن اب على وابن حموية عن الفقيه حسكة بن بابویه القمى عن شی 
این وعن انم الدين بن ماعن وال عن حقد بن جعفرا مشهدى عن 
لين الاجأين الحسين بن هبة النه بن رطبه واب البقاء هبة القه بن نماعن ابن 
على عن أيبه ح عن شي اى الفرج عن أيبه قطب الدّين عن محمد بن ال حسن عن 
ايز الطايفة ح وعن اب الفرج عن اليد ضیاء الذين فضل الله عن اليد 
ذى الفقارعن شی التطايفه ح وعن اہی الفرج عن التي جالالین الى توح 
عن الت عبد الجتارعن شيخ الطايفة ح وعن الفرج عن الظبرى عن ابى على 
عن أيبه شيخ الطايفة حمد بن ا محسن وی رضى الله تعا ى عم راجعين 
(اجمین)ح وعن العامة عن اببه وا حن التنتدى ابنى طاوس عن التتدكار 
عن شاذان عن الم بى بدا حعفربن تحقد التوريستى عن الفيد شي 
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بابويه القمى و عن لتر جم لین نماعن ایبه عن شم اى الفرج عن اليد 
صف الذین المرتضى بن الذاعى الحسينى عن الت ابى عبدالنه جعفرین باس 
النورستى عن أببه عن الضدوق ح وعنه عن يبه عن الفرج عن السدین 
الاجلين نا لین ابى جعف رحد و الشعيد امين الذين ابى القاسم الرزبان بن 
الحسين بن محمد الور ست عن ايبه عن الضدوق ح وعن السید حى الذين 
بن طهره عن عربى بن مسافرعن الاس بن هشام عن اليد الوفق ابیطالب بن 
دی التلیتی العلوى عن لشیم الطايفة ح وعن اليد ابى يعلى الجعفرى و 
لشیم ابى جعفرالتورنستى عن الضدوق ح وعن اليد حي الذي ن بن 
زهرةعن اب الکارم حمزة بن زهرة عن ایغ اللحكين ابي منصو ر حقدبن 
امسن بن منصورالنقاش الموصلى عن ابى الوفاا لوصلی | حسینی انحفدیعن 
عن الت بن ادريس عن لشي عر بن مسافرعن الْرّئيس عمید الروساین حبا 
حقد بن نعمان ح وعن اليد حی الذين عن السيّد عزالذين حقد بن اسن 
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الحسينى عن فقيه قطب اين عن اليد ابى الصمصام عن الفید بکنبه و 
رواياته ح وعن الی جم الذين عن ابيه عن محمد جعف را لشهدی عن النعاس 
الوصلی عن اليد اى الوفا الحندىعن المفيدح وعن ييه عن على بن >بى 
اع ابن مسافرعن غه الو اتی ساعن ای احدبن دزا 
فان ف ا ا ا ی ا 
الرتضی و الرّضى جميع مصنفاتهما ورواياتهماح وعن الْسَيّدغياث الذين عن 
خواجه نص ر النّين حمّد بن حمّد بن (عن) اببه عن اد فضل الْرَاوندى عن 
مکی بن امد ا حلطى عن الى عبد الله بن غائم العصمى عن السَيّد المرتضى 
رضى الله عنه ح وعن الد غیاث ادن عن القاضى عبد الله بن حمود عن 
ال الاعظم العارف الزتا كمال الذين حيدربن حقدبن زيد ال#سينى عن 
حمّد بن على بن شه رآشوب عن ا لبتهی بن ابی زيدعن أيبه عن اشد رضى 
بکنبه وبرواياته سهاکتاب نه ج البلاغةح وبالاساتيدعن ابن ابى 
شه رآ شوب عن السیّد ابی صمصام عن المفيد السیّدین والتلوسى و الجاٹی و 
عنه عن اليد وابى عبدانته محمد بن على ألحلوانى عن الْسَيّدامرتضى جميع 
تصانيفه ورواياته ح وعن السَيّداأزضى بكتبه ورواياتهح وعن السیّدحی 
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الذين عن السیّدعزالدین عن لشیم قطب الدّين عن التیدینالاجلین 
الرتضی و ات یاب الداعى عن ابى جضرالتوریستی عن الضدوق و 
التدین الرضى و الرتضی رضی الله تعالى عنهما وعن ابى نماعن الشهدی 
عن المازندرانى عن البتهی عن اببه ابی زیدامجرجانی عن اليد اْرَضى و 
المرتضى ح وعن أبن نماعن حمّد بن جعفربن عبد الله بن جعفر لدو رشستى عن 
جا عن الرتضى والرّضى و الشدوق ح وعن ابى نماعن اباط عن السیّد 
شرفساه الاغطى عن لشیم الوالفتوح الژاضی عن القاضى الفاضل حسن 
الاسترآ بادى عن ابن قدّامة عن التدین ح وعن ابن نماعن ال اب الفرج 
عن عبداحيربن احدین الافوه البغدادى عن التي ابىغائم العصمى امروی 
شیمی الامانى عنهماح وعنه عن حاط عن اتير على بن المروى الحكيال 
عن امسن بن على بن عباع عن الى الشعادات |حمدبن الماصورى العطاردى 
عن أبن قدّامة عنهماح وعن ای محمد صلع عن رضى الذين الاوى الحسينى 
عن أببه حقدعن جد ايب الفقيه الناعی عن سم السنتديينح وبالاسانيد 
امتواتره عن الحقريال وسديد الذين مطهرو جم لین نما وغير هم سندا يغه 
الكامله عن اتید ار وال جيب الذين بن نماعن لشیم حقدبن جعفر 


552 


الشهدى سماعةعن اليد بهاء الشرف يقير الشريف الاجل نظام الشرف ابى 
لسن العوضى وقرائة على ابيه و على الشْر النقيد هبة الله بن نماو ای العزی 
جعفربن ابی الفضل بن شعرة و الشریف اہی القاسم بن زکی العلوى و الشریف 
ابی ات الجعفريّة وال سال مين فتا روبه جميعاعن السَيّد بها الشرت سنن 
السطورفى اول لکفه الكاملة زو رآل ند و انيل اهل البيت والذعاء 
الكاملةح وعن لش الاجل نجيب الذين ابن ماعن حاط عن لش العربى 
بن مسافرعن اليد الاجل وعن المّهِيد عن المرندى عن التي جال الذين 
حم د بن صالع وغيره من الفضلاء الاخيارعن الد ار عن الاج ل الاعظم 
عميد الْرّؤساء هبة الله بن حامد عن اليد الاجل مد ین هرون المعروف ابن 
الكمال عن بى طالب حكزة بن شهربارعن اليد الاجل ح وعن الْسَيّد 
ارعن ابن ابی ادريس عن ابى على عن اببه ح وعن ابن ادريس عن العماد 
الطبرى والياس بن هشام الحايرى وابن رطبه التوراوى وغي رم عن السيّد 
ذى الفقارين معد ایغ ای على عن شیم الظائفه ح وعن ابن ادريس وابن 
شهراشوب وشاذان عن عبد الجبّار ا لعرّى وابى على عن شي الطايفهح و 
بالاسانيد التواتره‌عن شیم الظايفه عن الْشْمرْ ابى عبد الله مسين بن 
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عبد الغضايرى عن اب المفضّل ح وعن الشهید عن السَيّد تاج الذين والن ای 
جعف القاسم عن خاله تاج الین ابی عبدالله جعفرین معيه عن يبه السیّد 
جد الدّين محمد بن اسن بن معيه عن لس رشیدالّین حقد بن على بن 
شهراشوب عن جل عن شیم الظايفة ح وعن اليد تاج الذين عن التیدکمال 
الدّين المرتضى مد بن مد بن الاوی عن خواجه صي الدّين حمّد بن حمّد 
بن ألحسن الظوسی عن اببه عن الد ابی الرضافضل الله حسینی عن اليد ابى 
الصمصام عن شيخ الطايفه باسانيد التكتره عن الامام سيد الستاجدين زین 
العابدين صلوات النه وسلامه عليهماح عن السيّدين ابنی الطاوس عن لشیم 
حسين بن امد التوراوی وعن العمادالظبری عن ابيعلى عن شین ائفد ح 
وعنهماعن على بن يح اباط الحلى عن عربى بن مسافر العبادى عن العماد 
الطبرى عن ابى على عن اببه وعنهماعن ایغ الفاضل اسعدبن عبد القاهر 
الاصفهانى عن ایغ اى الفرج الژاوندی عن الم ابى جعف رحد بن الحسن 
حلبى عن الي تفه حقد بن لسن اللومى رضى الله تعا ى عنم 
کته وروایا ته ورواياتم سهاکتاب تهذیب الاحکام والاستبصارو 
فهرستهماعن العلناء الاخيارعن جاع ةكثيرة منم شيخ اانه ورتيسمهمافى 
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العلوم العقليّة والتقليّة ابوعبدالته حمدین مد بن التعمان الفید وابوعبدالله 
سین بن عبدالقه الفضايرى واو سين جعفرين لسن بن حسكه و 
ابوزكريا حمّد بن سلهان اممدانی وغيرثم عن الضدوق ورئيس ال حدّئين 
حمّد بن على بن ألحسين بن مومی بن بابويه القمی بحكتبه ورواياته سهاکتاب 
من لايضره الفقيه وعن شیم الطايفه عن جاع دكثيرة من المفيد وابن 
الغضايرى واحمدبن عبدون عن الشین الضدوق ابی القاسم جعفربن محمد بن 
قولویه القمی وعن ابی غالب بن حقد الزازی وابى عبد الله امد بن أبراهيم 
الضيمرى المعروف بابن الى رافح وابىهارون بن موى التلعكيرى وابى 
الفضل محمد بن عبد الله بن الطلب الشيبانى جیعا عن شمر علمائن الرتانبين ثقة 
الاسلام ورئيس الحذثين ابی جعفرحمد بن یعقوب الکلینی الزازی 
بكببه سنا لكداب الكاف الشتمل على نمسي نكاب ام ضنف فى 
الاسلام مثله باسانيد الثبتة فيه الائقة| لعصومين عن سید الانبياء والمرسلين. 
اشرف الاولین والشخرين عن اله تبارك و تعالى رب العالين ومخم عنه 
صلوات الله عليم اجمعين عن جبرئيل عن الله تعالى وعن جبرئيل عن 
میکائیل عن اسرافيل عن خالق الشموات والارضين وعن اسرافيل عن 
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اوح عن الق عن النه تعا ى رب العا مين نک کناب صنفه علمائنا اوردده 
فهموداخل فى هذه الاسانيد الاماشن و اماكتب العامة فعن العالامةعن ابيه عن 
ادص الین معد الموسوى عن الت صیرالذین راشد بن ابراهم بن احق 
البجحرانى عن السنيّدفضل اه الزاوندی عن اش المضمّرعبدالواحدين احدبن 
حمد بن رشي السكرى باصبهان فى داره به حلّة شيمكان عن سعدبن ای 
سعيد عن حمّد بن عمربن شبويه عن حمّد بن لوسف بن مط رعن نحمّد بن 
اسعیل الحاری :مه ح وعن الد رضی الذين بن طاوس عن ال تاج 
لین اسر بن التق عن رشید لین بن شهراشوب الازندرانی عن ای 
عبدانقه حتد القرادى عن عبد الغقار التيشابورى عن الى الامداجلودى عن 
ابى احق ابراهيم بن حقدبن سفیان الفقيه عن ابى سين مسلٍ بن ماج 
"یمه ح وعن العامة عن اببه عن ای على بن حقد المندانى الواسطى عن 
ايه عن بين كاضرة هبة الله عن ابى على بن المذهب عن اجدبن جعفرین 
حمدان القطبعى عن الى عبد الر من عن بيه مد ين حنبل بسن ح وعن ایبه 
عن على بن محمد المندانى عن القاضى ألحسين بن ابراهجالفارقی عن امدبن 
ثابت امخطيب عن القاسم بن حعفرالحائمى عن ابی على اللؤلؤئی عن ابن داوب 
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ستانی بمسندع ح وعن العالامظ عن ابيه عن الندانی عن القاضى ابی زاب 
الكتانى عن الى زاهر الباقلانى عن عبدالغقار عن الى الصداف عن الى على 
الاسدى عن احمد بن حمّد احسن الشيبانى عن مالك بن انس الاصصی لو طائه 
ح وعن الي الى ركرتابجى بن ابطريق عن شرب الغطيب الى يعلى 
حيدرة ثم عن احميدى بالجمع بين تن مساح وعن ابن البطريق 
عن عبد الله بن منصوب الباقلانى عن أبن البطريق عن عبد الله بن منصور 
الباقلانى عن ال سن بن زرب بالجمع بين الصحاح الشتة الارى ومسلو 
الثرمذى والتجستاى ومالك بن انس وززين البدرى وعن الستّد ارین 
معدا ل وسوی عن المندانى عن ابی القاسم بن سین عن القاضى ابی عبد الله 
القضاع ببكتاب القهاب فى کم والآداب مكلام سيد المرسلين صلى 
لته غليه و آله والظرق الى هذه الكت بأاكث من ان #صى ح واماكتب 
القرائة فمن الهیدعن التيد تاج الذين عن لش جال الذين بوسف بن 
حمادعن اتید الرضی فتاه عن عمربن معن عن حمّد بن عمر القرطى عن 
على بن حقد المآلنی عن عبد الله بن سهيل عن ال یی عمروالذانى بکتاب 
التيسيرفى القراثة اتنبع ح وعن القهید عن شين جال لین امد ڪوف عن 
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ال زین الّین على المرتعى عن لشم عزالّین حسين بن قتادةالدفی‌عن 
ال مكين الذینوسف عبد الرّرَاق الانصارى عن ناظم ای العروفة 
بحرزالامانی ح وعن التی فضل ان لزاوندی الحسينى عن اہی لت ابن ایی 
الفضل الاحشیدی عن ابيا حسن على القاسم عن خیاط عن عمربن برهم 
الحكسائى عن ال جال الذين امد بن موسى بن جاهد ف القرائات القع ح 
وعن الشهيد عن لد تاج الڌين عن اشم جال الذين بن بوسف بن ماد عن 
الد رضی الذين بن قتاده عن ابی الحفص التبريزى عن قاضى بهاء الدبين عن 
ضياء الڌین بجی بن سعدون القربطى عن لشیم عبدالمن عساب بن مکی 
بن اييطالب المقرى بحكتاب اوخن ف القرائة ورعاية فى وید وسايركتبه 
ف القرائة ح وعن الْسَتِدحى الدّين بن زهرة عن أبيه عبدالله بن زهرة عن 
اشر ابی عبدالنه ا حسين بن عبدالاحد القنسرينى عن حمزة بن زهرة بجكتاب 
التهذيب له ف القراثات البح ح وعن اليد ی الذین عن لش المقرى عل 
لذین ابى الفقع العليمى عن ال على بن البركات خليفة ماد عن امخطيب 
عبد الواحدين على عن ال ابى لسن على امد المعرّى امعروف بابن البنا 
بكتاب التكارفى القرائة التب ويعقوب الى غير ذاك من الحكتاب القرائة 
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وغيرماذكرنامن الظرق الى الحكتاب الى ذکرناها واناكب الغةفمز 
العلامة عن الشين هب لین حسین‌بن على بن حمدبن احسين بن على بن 
عبدالشمد التميمى اليشابورى عن ايبه عن ادیب الى منصور بن القاسم 
البلتنسكى عن ابى الصا سمعيل بن حماد الجوهرى بمكتاب الصاح فى اللغةح 
هن اتید ارعن ابی لت حم بن المندانى عن الى منصورموهوب بن أحمد 
بن الجوالینی عن ا مخطيب اب زكرا اتہر یزی عن حقد بناجو هری عن ابی 
االحكربن لماح عن ابى دريد بكتاب الجهره وسايرمصتفاته ورواياتهو 
اخباراته ح وعن لتخا رعن ابی الفتے من الرّئيس ابی عبد الله سین بن 
مد بن عبد الوقاب المعروف بالبارع عن حقدبن أحمد بن مسا العدل عن ابی 
القاسم اسمعیل بن سعد بن سلهان بن سویدعن ابي بكر حمّد بن القاسم 
بشارالانبارى عن ابنه القاسم عن عبد الله بن حقد الرسمى عن ابی بوسفث 
بعقوب بن احق الشکیت الشهيد التشيئع بکتاب اصلاح النطق وكان من 
خصيص ا حاب ایی جعفر ال واد والى امسن المادى صلوات الله عليهما 
روىعن تغلب ح وعن الست دقار عن عمید اس یی منصورهبة له بن 
اتوب عن ابن لنفارعن سعيد اير عن محمد بن محمد المطرى عن جذی ابی 
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م ادبن عبداهحافط الاصبهانى المقبول عنداحاصّة والعاقة ول کب من 
كتاب حلية الاولياء عن محمد ب نكيسان الحوی عن الى القياس تغلب امد ین 
بحي بکنبه ورواياته منهاكتاب الفصبيم ح وعن العالامة عن ايه عن لشیم 
ڌب الذين حقد بن بجی ب نكرم عن ابی الفرج اجو زی عن ابن الجوالیق 
عن المخطيب التب ويزى عن سلمزين اتوب الزازی‌عن احمدبن فاری بكتبه 
ستياكتاب مجمل الم له ح وعن اییه عن الد ارعن ابی الفرج ابن لجوزى 
وعن ابن الجواليق عن الخطيب اب ريزى عن الوزي راب القاسم المقرّى عن ابی 
عبد الله بن حمّد الهروى کته سهاالمربين لهح وعن سید ارعن 
عمیدالزو‌ساعن ابن القصارعن محمد بن حم دعن البارک بن عبد اجتارعن 
ابی ا حسن حمّد بن امد بن عبدوس عن آمحسن بن عبد النفار وى عن حقد 
بن التریعن الحسين الشکریعن ابی احق الزيادى عن ابی سعيد عبدا ملك 
الاصمعى بحكتبه ح وعن العلامة عن اليد رضی الذين على بن طاوس عن 
ال تاج لین امحسن الذربى عن اب عبدانه اد الخشاب اوی اللدوى 
الغریی کنبه ورواباته‌ ومقرواته من كنب الا حادیث والتفاسروآلادب‌و 
غبرهاح وعن ابيه عن انيد ارعن ابن الندا یی عن بای عن المطيب 
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التبريزى عن ابی العلا بن سلهان العزی بکابه ورواياتم واب القاسم عمر 
بن ثابت المانین وابى | حسن بن عبدالوارث بجمي ع كنبهم و روایام ح وعن 
انين عن اب الف بن جنى بحكتبه ورواياته ماعن الخاضةح وعن ابن 
جب بهذا الاسنادعن شم الاعظم الامانى ابى على الفارسی بجمي عكتبه ح و 
عنه وعن أبى الک رالشراججمیع مکنبه ح وعنه عن الجاججمیع که ح و 
عنه عن بى المتاس المبرد بجميع کنبه ح وعنه عن المازنى ابی عثان بجمي عكتبه 
وعنه عن الحريرى بمصتفاته ح وكذاعن باس الاخفش عن هبتصانيفه حو 
عنه عن سيبويه منهح وعنه عن اس الاعظم الخليل بن احدبکنبه و 
روایاته ح وبالاسانید المتواتره عن الشدوق محمد بن بابويه عن اليل الامای 
اد التقة تبه ورواياته عن ألخاصّة الائمة ا لعصو مين صلوات الته عليم 
اجمعين ح وعن العلامه عن نم الذين الکانی عن اثبرالتين الفضل عمی 
الابهری‌جیع رواياتهومصتفاتهح وكذاعن افضل وحن ح وعنهماعن 
این محمد ين المخطيب الراز ی بمصتفاته ورواياته فلب والولد الاعزادام الله 
تبارک و تعا ى تأییداته وتوفيقاته هذا الکتاب و غم‌ها الم اذکره اختصاراً 
من الحكتب التى صنت فى الاسلام سباکنب التفاسيروالاحاديث عى واخذ 
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عليه مااخذ على من الاحتباط فى الزواياته. الفتوی‌من العمل ولاستی الا 
بالاجود فائه لاض مسالکه سا اليوم فان التبیل خصرفیه الا مایگون 
واض اًكضاوة الجمعه فى زمان الغيبة مع انى احتاط فيهما اضآمع ان اجوبه 
کالتیقن أكالمتقين ) عندی و امامثل وجوب الشورة و استبابه وكذا السلام. 
القنوت فان الظاهران امثالمامن المتشابهات والاحتباط فیهاان لايتركهاو 
لایفتی بالوجوب و لاالاسغباب کمایریمن عملی 3 افىاوصيه ونفسى 
اطنه بتقوی النه تبارک و تعا ى انها وصيّة الله تعای فى الاولن و الا خرين و 
ایثارمراقبته والاخلاص لدف الما والعمل فان الا سكلهم ملکی الا 
العاللين والعاملونكلهم هلکی الاالعملين والعاملونكله, ماكى الا 
الخلصين والخلصون على خطرعظم وان يقرء ف ,کل وم من لفرآن العظيم 
جزو اًبالتدبير والتفكروان بلاحظکل بوم وصيّة مولينا اميرالؤمنين عليه 
اتلام لابنه ابی حقدالحسن سيد شباب اهل الجن اجعين التى مذکورة فى نهج 
البلاغة وان يعمل بها وبوصا يالآخروبوصاياباقى الائقة العصومين صلوات 
لته عليم اجعین وان لا بتک الْرّباضات والجاهدا تكما قال اله تعالى 
وین جاهدوافينالتهديهم سبلناوان الته لع الحسنين ) وعليه انيتدترفى 
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الاخبا رالواردةفى الاخلاق الرضيّة وق الطوارالروبة والاجتتاب عنهاو 
عليه بالمداومة بالداعوت (بالدّعوات) وان فسنل منه تعالى ان يجعله من 
الاوليانه ين لاخوف علوم ولام نون ثم لول منه ان لاينسانى حيو 
میت سا نی مظان اجابة الّعوات وعقيب الضلوات نمقة بيمناه الذائره احوج 
الم رو بن ای رحمة رته العنئى حمّد تقى بن محلسی عنى الله عنهما واحمد نه رب 
العالين والضاوة والتلام على اشرف الابیاء حفد خا لین وعترته 
این الظاهرين. 
كران االات | خو: ندملا حقد صلع 15 

ی ندملا حقد صلع مازندرانی اين امد از مشاهم جاه افاض لآکامل بوده 
وازتلامذة آخوندملاحقد تقی ودختر‌حلسی عیال آووده‌دربد و امربه 
غات فقرو فاقه داشت به حو یک اک رچبزی ی خواست نوشته باشدکاغذ 
مقدورش نبود بلکه‌برروی استخوان و چوب ی وشت کو ین د که فقرو فاقة 
ملا حقد صاع به حو ی بو که از شت تکهنگی لباس به جلس درس از 
کرت حیا حاضر نی شد بلکه دربرون مدرس د رکوشه ای ی نشست و 
صدارای شنيد وآنجه نحقيق ی کرد بربرک چناری وشت و مرد م جلس 
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درس رآکمان این که او فق ری استكه برای تکزی واعانت خلق بدان جا 
حاضری شود تااينكه در یکی از ایام مستله ب راستادكه ملا حقدتق 
مجلسی باشد مشکل شد احلال آن اعضال بر حاضران نجل نگ ردیل به 
روزستم انداختنددراین اثناركى ازاهل مجلس درس گذارش به مدرسه 
اتاد دیدکه ملا صللع عبارابرخود یل وبرک جنا رسيا رصؤدهكرده ودر 
پیش روى اوريحته » این تخص براووارد شد مالا صلئح برای اينكه زيرجامه 
نداشت براى اوتواضع نكرد سآن حص دو سه برك را برداشته دیدکه 
د را نهاحلٌ اين اعضال شل روز سوم به جلس درس رفتندکسی حل اين 
معضل ننموده آن حص تحقیق کرد ملا محقد تق نب کرد واصرارداشت 
که این تحقیق ازتونیست آخرالامرآن شخص ابرا زاین معن ی کرد وكشف حال 
مالا حقد صا شدآخوندمجلسی نگاه‌گرد دی دکه مالا حقد صا در 
بيرون نشسته ممحلا فرستاد ولای ازبرای او حاضرساخت واورابه حلس 
خواست وتحقيق این اشكال را ازا وشفاهاًشنيد پس برای اومرسوم ورزق 
معيّنى قرا ردادتا ای که ملا حقد صلل راميل بهانقطا عكشيدروزىآن 
منقطعه ا زآخوندکفشی مطالبه كرد آخوند ملا حقد صل مکفش ىكرفته وبه 
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مرا به جلس درس برد ملا حقد تق دراثناء درس نظرش ب کوش ة کفش 
افتاد دانس تکه ملا محمد صللع راميل به زوجه است بعد ا زانقضاء درس ملا 
محمد صالع رانكاه داشت تااينكه خلوت شد اوراباخود به اندرون خانه 
برد ودخترآن خود رابه اوعرضه کر دکه هرکدام رأكه خواهی قبولكن مال 
محمد صلل یکی راقبول کرد وملا حقد تتی در ان ساع تآنرابه زواج او 
درآ ورد و اوراد رکتابحانه خود منزل داد رضوان الله عليهما؛ پس طالاب 
علوم حقّۀ حقيقت مبادآکه از فقرو فاقه ملول کردند و آنراعایق حصیل دانند 
باکه خدای تعالى را قدرت تامه ا ست و فقربه غنامبدّل ی سازد با این که 
فقرزیفت عا است ودبيكركويندكه سيار قليل ألحافظه بود به حو ی که هر 
روزبه خانة استادش براى درس ی رفت باز خانه استادرانمى دائست بر 
بالاى در خانه وشته بودكه اين خان استاد است زمانی به من بالای رفتكه 
سکوت کذشت فرزند ارجندش آقاهادی در بای مني شسته لود به بدرش 
عر ض کر دکه والق رآن اگم رافراموشکردی از منبرپائین آمدن راكه 


فراموش ننمودی يس آز منبربه زي رأ ئيد تامن بروم به منبر و موعظه نابم پس 
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ملا حقدصاع بهزي رآمد وآقاحدهادىبربالاى من رفت و موعظهکرد؛ 
جملا ملا حقد صلع با آن قلت حافظه ا زآکامل و افاضل دوران شد یس از 
قلت حافظه طالب عل مباداكه مأو سكردد باكه هنت را عا ىكند وسعى 
كند چنا نکه مالا سعد تفتازانی به پس رخو کف که تود رنحصيل مرتبدكه رادر 
نظرد رآوردی کفت مرتبهتورا درنظ رآوردم ملا سعدكفت دکه‌وچیزی 
مخواهی شد زيراكه من مرتبة امام جعفرصادق عليه الشلام را درنظرآوردم 
به این وار توکه مرتبة مرادرنظ رآوردی‌چیزی‌منواهی شداضاً 
معروف استكه سكاكىكاردك رنود يس درمدّت يك سال‌بانهایت 
استادى بك قبضدكارد خوب ساخته برای سلطان برد سلطان با او حت ی 
داشت ملائى واردشدبناى ست ومكالمهرابااوكذاشت و از حصت 
سكاحك ىكذشت چون سکاکی حال رابدان منوال ديد فهميدكه عل از 
همد صنايع بهتراست بس دست از صنعت خود برداشت و طلب عل نموددر 
نزد استادى رفت استاد کف تکه عبارتي بهتوى كوم امروزوامشبآنرا 
مداومت‌کن وصباح به نزد من بگذران وآ ن عبارت اين بود (قال الشيير ابو 
حنیفه جلد الکلب يتظهر بالذاغ ) سکاکی آن عبارت راد رآن شبانه 
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روزتقریاهزارمرتبه تک رارنمود» صباح به نزد استاد رفت ی براستاد به اين 
عبارت خواند (قال الكلب جاد لشیم اب وحنیفه یتطه ‏ بِالْدَبَاغ ) استاد خندید 
وكفت توقابل تعلم نیستی پس‌سکاکی دست ازطلب عل برداشت و از 
خود مألوس شد و مت يك سال ستّاح تكرد پس رسيدبه جائ یکه جشمه 
ای ازبالاقطره قطره‌ا زآن آب نزول ىكندوى جكدودرزي رن سنكى 
ودکه‌ا زآن قطرات به مروردهورسوراخ شل ود بس سکاکی ,کف تکه 
آب به‌ این نری‌سنک‌باآن ی وصلابت را به‌مروردهورسوراخ م کردهو 
قلب من صلب تراز سك نیست بار د یگ رسکاکی به طلب عل رفت تا 
۱ ينكه جامع وفاضل وصاحب تأليف شدواين درسنّكهوا نت واقع شد 
احاصل آخوند ملا حمد صا بن احمدمازندرافى ازاعيان علماء اس 
حاشيّه برمعال مالاصول نوشته وشرحى نیزبر زب الاصول شيم بهانی نوشته و 
شرح زبدة شيم بهترا ‏ سای رکتب اواست و حواٹی برکانی کلینی وشته وخوب 
ثم أوشته. 
له۔دربیان شرح حال اقاحمدهادى_-ره 
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آقامحقد هادی سر مامت صایم مازندرانی‌ساین الذکر است واونیزاز 
مشاهيرفضلا است و تألیفات عدیل دارد و مانند شرح فارسی‌برمعالروشرح 
فاری برشرح ثهسیّه و شرح فارسی برشافته صرف ابن حاجب و ترجمه‌قرآن 
باشآن نزول وبد ونيك واستخاره‌به آیات قرأ تيه واوقاضی‌بیضاوی را 
سوداوى نام نهاده وشآن نزول اونهایت مشهوربین الاس است وف الحقيقه 
خوب وشته است وسبب نوشتن آن جنين بودكه آقاهاد ی آزارصرع داشت 
ويا زارسکته داشت وقتی غش نود طول ىكشيد يس مردم‌کمان‌گردندکه او 
فوت شد اورا به قرستان بردهدف نکر دند واحتياطاً قمش بربالای‌دهن او 
کذاشتند ويك سرقمش را ازقبرب رآوردندك هأكربه هوش آيد نفسكثى 
برای أو باشد و بافربادکند پس او بعد ازدفن به هوش آمدديددرميان قبى 
است يس نذ رگر دکه آکربه سلامت ازقبريرآيدقرآن را ترجه کندوشان 
نزول نوبسد پس فریاد یکر د شتربانی د رآن قبرستان منز ل کر دہ بودشتری 
درحول قبربى چرید به يك دفعه شترا زآن صدای قبركه از قمش بر ی آمد 
رم گرد شتربان پیش رفت و آوازازقی‌شنید پس به اهل شه ر خبرداد ايشان 
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شأن نزول و ترجه وشت وف الحقيقة حتصرمفید نوشته واین فقي رنيزدر 
کی زان انات تشن نز ول او ودقایق اوحاشيّه نوشته ودر مقام ايراد 
برآمدم وازجلهكرامات اين بزركوا رجيزى اس تکه اود رآید(اویکم 
الله ورسوله )نوشته به اين عبارت مت جم كود بل که ه رکه مرا شناسد» شناسد و 
هركه مرا نمی شناسد بحكوي تالشناسد ؛ مغ هادى بن حمد صل مازندرانى 
هرد و چشمم مکوروهردوکوشم 3 بادکه آکردروغ كوي »شی ازشبهای 
کزشته ایام جوانی در خواب دیدم که به عمارت رفي که د رآن قي ۳ 
صندوقى لود ومرد ری لشسته لود وبرادراعرّارجمند موليناعبد الباق ىكناب 
بزرکی دردست داشت وی خواند بافصاحة وبلاغةق رافى واماق ران نبود 
پس كفم این چه کناب است آن بيرمرد كف تكد این صف على است پس من 
محف رأكشودم اف در صفحة دست راستآیدکر یهلا ولیک اه و 
رسوله) ود وسطرهای طولانی داشت ودوسط را زآن دروصف خانواده 
رسالت بود يبدا رشدم ازآنكلمات هيج به خاطرء نماند بازهمان حظه خوا 3 
ربود ناگاه‌همان مکان شريف وهمان مصف راديد با خو دکنم مكرّر 
بخوام اين آ يه را شایدبه خاطرم اند پس از تک راربا بیدا رشدم هه از 
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خاطر حو شل بود به ج زکلمة زوج البتول در وصت حضرت امم الومنین 
عليه التلام وغريب تراينكه بعد از چندی‌به آن برادرم اظهارنمودع که 
مکصف امير المؤمنين عليه لام رادر خواب ديدم بيش از ذکر تفصیلی از 
خوا بکفت که پیش | زاین من اين محف راد ر خواب ديدم ود رآن اسم 
مبارک حسنین عليهما التلام را مشاه کردم ومخنی نانادکه آقاهادی 
شارح مفاتهم آقاحتد هادى بن ملا صا یست‌بلکه شارح مفاتیم آقا 
هادى برادر زادة ملا حسن فيض است و أن شرح ختصرى است از مسالك 
فمدارک چنا نکه مت نک کناب مفاتيج باشد نيز ختصری ا آنهااست ولذا 
قبل لو سماء به ختصرالمسالك الكان اولى. 
و- درییان احوال آ خوندمالا محمد 7 ی جلسى ره 

آخوند ملا حمد تتقى بن مقصود على جلسى جلسه‌القه تعا ى حالس الرضوان 
ازجهابذة فضلاء روزكاروازصناديدعلماء اخياروزهدوورع وتقوىاورا 
شمارو از تلامذة شي بهائى زد بهانه وازمشاعۓ اجازة يسرش آخوندملا 
مد باقر و می زا مد بن حسن شروانی و آقامال خوالساری وشيم جعفر 
قاضی وغم آ نها است و معاصرباًآ خو ند ملا صدری وده وازتألیفات اواست 
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شرح من لا محضره الفقيه فاری وشرح دیگربرهمان کناب عرب واسم ثانی 
؛ روضة المتقین است وحواثى ب راصو لکا که در حل اخبارمعأقه فى الحقيقة 
بدبیضانموده وكتاب شرح جيف ةكاملة جاده ورسالة رضاع ورسالة اوزان و 
مقاديرو شين اسد الق کاظمینی در مقدّم هكتاب مقاییس نوشته اس تکه آن 
بزركوارراكرامات باهراست وآخوند مزلور خود درشرح فقيه وشته است 
که چون حضرت آفريدكارمراتوفيق زيارت حيد رك ّاركر امت فرمود به 
مركت آن بزركوار مكاشفات بسيارب رمن روی دا دکه عقول ضعيفه آنرامتحقل 
نمى تواند شد د رآن عال ر ديدم بلکد أكرجوام بكوم كه ميان نوم ورقظه 
ودم ناكاه دید که د رسرّمن رأی هسم ومشه د آنجارادرغايت ارتفاع و 
زینت ديدم وديدم برقب رعسكريينع لباس سبزى ازلباسهاى بهشت 
افكنل بودندکه دردنيا مثل آن ندیل بودم آقای ماحضرت صاحب الامر 
چ رأ دیدم که لشسته وبرق ی تکیه ه‌کرده‌ورویآن جناب به جانب دراست 
بس جون آن جناب رأ يم شروع كردم به خواندن زيارت جامعه به صوت 
بلندمانند مدح کویندکان يس چون تمام كردم آن جناب فرمودكه خوب 
زیارتي است عر ض کرد که ا ىآقاى من روحم به فدای‌توباد این زیارت 
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جد تواست واشاره به جانب قبرنمودم آن جناب فرمود بلی داخل شوچون 
داخل شدم نزديك در استادم آن جنب فرمو دکه پیش یب عرض کرد مکهی 
ترسم به سب ترك اد کف شوم آآن جناب فرمودكه چون به اذن ما باشد 
باکی يست پس أندكى پیش رفغ وحال آن‌که ترسناک بودمونى أرزيدم 
يس | ن جناب فرمود پیش با پس پیش رفن تابه نزديك ۱ ن جناب رسيدم ان 
جناب فرمود بنشين عرض كرد که ی ترسم پس فرمو دکه مترس وبنشين 
بس چون لشسة مانن تشستن غلای درنزد آقای‌خود آن بزركوارفرمود 
استراحت كن وفرع نشين سن به درسق که‌توزمتکشیل وبيادهوياى 
برهنهآمدى ام تباب بای نن الطاف عظيمه ومكانات لطيفه 
واقع شدکه كثر آنرا فراموش مود م پس ازخواب بیدا رشدم وهمان‌روز 
اسباب زيارت فرام آمد بعد از نكه مذتي بودكه راه مسدود بود پس موانع 
رفع شد وبا باى برهنه و پیاده‌به زیارت ۱ ن جناب مشرّف شدم وشی در 
روضه‌مقدسه مکزراین زیارت را خواندم ودرراه‌دوروزه‌کرامات عظيمه 
وممجزات غرببه ظاهرشد وحكايت این خواب راشي احمد احسائی در 
شرح زیارت جامعه ا زاین جناب حکای تکرده اند و اما مشاي اجازة 
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آخوند ملا حقد تقى جلسی بس شی بهائى وملاعبدانته تستری‌وقاضی 
معزا لين حقد و شی بونس جزايرى و قاضی او الشرف و شیع عبد الله بن شی 
جابرکه بسرعمة ‏ خو: ندملا حمّد تقى مجلسی است و ند قاسم که خالو ىملا 
محمد تتی است و شیم ابوالبركات واعظ واميرشرف الین على شولستانی و 
شي جابربن عباس نجنی و شی حمبدتبنین یکه آن شين مد اجازه‌دارداز 
چهل نفروهكذا تابه مشایخ تلثهكه حمّد بن ثلثه اوائل باشندكويندكه اوايل 
حال آ خوند ملا حمد تتى مجلس یکه هنوز اشتهارى برای اونبو د تخصىكه به 
آخوند اردات داشت به آن جناب عرض نمودكه مراهمسابه ای اس تکه از 
دست او وسوء سلوک اوبه تتى آمل ام شبهافتاق واشرارراجع ی‌کند 
میهمانی ی نايد و به مو لعب و شرب خمروبحو أن مشنولند تا ص ؛ ایای 
شو دکه دراين باب علاج نمائيد آن جناب فرمودكه امشب ایشان راضیافت 
كن مرا نيز وعل واه شاید خداوند عا راشان رابه اين وسیله به راه‌هدایت 
آورد پس آن مرد ایشان را به ضیافت خواست رئيس اشرا رکف تکه جه قسم 
شدكه تونیزداخل د رجركة مأكشتى ؟ کف تكد جنين اتفاق افتاد اشرارسیار 


مسرو رکشتند آن مرد آخوند ما حقد تی رانیزاخبار کرد آخوند بیش از 
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همه داخل خانه آن مرد شد ود رکوشه ای شست ناگاه رئیس اشراربا 
متابعانش از درد رآمدند وشستندچون آخوند راد رحلس دیدندبرایشان 
ناكوار ا مد برای‌این كد آ خوندازغ رجنس وبه سیب وجود اوعیش شان 
منلص ومنل کدی فى كل بس رئیس ایشان خواستکهآخوندرااز 
مبدان كرون کرده باشد روی به آخوندکرده وکف تکه شیوه‌ای که ادر 
دست داريد بهتراست یاکار ی که ما پیش کرفته ابم؟ آخوندكفت هريك 
خواصن ولوازم‌کار خود راییان ۳ تأبينيم که مكدام يك ا زاین دوبهتروخوش 
تراست رئس اشرا رکفت که این خن ازراه انصات ومقرون به صواب است 
بس رئی سكف تکه یکی از اوصا ما این است که چون مك کسی را 
خورد م به اوخيانت نفائيم آ خوند کف ت که این خن رامن قبول‌ندارم رئيس 
کف تکه این امراز مسلمیات اين طادفه است آ خون د کف تکه هركز؛ ثمانمك 
خدا را خورده اين ا چون رئیس این كذ شنید امل شد وی اختبارا ز جای 
خودبرخاست ورفت و انان اوهمه رفتند, صاحب خانه به | خوند کت که 
کاربد ترشد و ایشان به قھر رفتند آ خو ند کف تک أكنو نكا ر بدين جاانجامید تا 


بعد ها جه روى دهد چون صباح شد رئيس فشاق به در خانة | خوند| مدو 
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عرض گر دک کلام دیشب درمن تأثي یکر د هاكنون توبهکرده ام وغس لكرده 
اءكه شرایع دين رابه من تعلم نمائی بس به سبب تأثير نفس آخوند و ارشاد او 
آن تحص ا زجله هدايت بافتگان شدواين حكايت را از حاجی ملا 
حقد صلع برغانی شنیدم که بربالای منبیی فرمود ومخف غانادکه مردم 
وثوقى به آخوند ملا حقد تق نداشتند واوراداخل درسلك صوفتهى 
شمردند تا آن که آخوند ملا حمّد باق رجلبى به عرصه آمد واوبهيدرش 
وثوقى ببداكرد بس د رآن وقت مردم نیزوثوق يبداكردند ولذ|آخوندملا 
حمّدباقررسالهدراعتقادات در مدت بك شب تال ف کردود رآخرآن 
نوشته اس تکه مبادآکمان بدکسی به پدرم نماد که اوازصوفيّه است بلکد 
جنين نیست زیرآکه من معاشربا پدرم ودم سرا وجه روا زا حوال عقابداو 
مطلع بوده ام بلکه پدرم صوفیه رابد ی داشت حكن دربدوامرجون 
صوقنه نهايت غلوی داشتند يس بدرم به سلك ایشان متس لك شد تابه این 
وسيله دقع ورفع وقلع وقمع اصول اين حرة خبيثة زفومیّه نمايد و چون نائرة 
شقاوت یشان رامنتنی ساخت ان وقت باطن خود راابراز نمود والاوالدمبا 


نهایت ورع وتقوى وزهد وعبادت وزهادت وتقاوت ونقاوت است واز 
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خال مفضال آقا سید ا وجعفر شنيد مك هكفت ملا محمد تتی به رياضت وحوآن 
قسمیکرده که قاضی ای ازقضاةجن تابع ومطيع اوشدازقضامردىدر 
اصفهان عروسی رده درشب زفاف به عروس کفته ودکه ازفلان اطاق 
ذغال يباو ربس چون عروس بيرون رفت داماد برسبیل شوخی اسم غریی را 
نداردکه بباعروس راگیس عروس دي ركرد هر جنل تفخص كنال 
نبافتند تا موس کشتند آن وقت خدمت آ خوند ملا حقدتق صلسی رفتندو 
واقعه رأكفتند يس ایشان فاضی را احضا رکر ده از اوعروس را خواستندبعداز 
نص سیارقاضی عروس را آورد وكفت تخصى از جر فلان بلد بعیل حاضر 
بودد ران مكان واسش همان بودکه به زبان داماد جاری‌شدپس اورا 
برداشته وبرده‌ود. 
در بیان احوالات شيم بهائى عليه الرمه 

حتد بن حسين بن عبدالشمداارثی العاملى الحمدافى الجبعى » ممدان بت 
هاوسكون ميم اسم است براى قبيله ومراد ازحارئى آ نکه جناب شی 
منسوب به حارث همد انى است که معروف به حارث اعوراست وازاحاب 
امم را مؤمنين عليه التلام واشعار (ياحارهمدان من يميت يرنى ) خطاب به او 
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است يعنى از احفاد حارث و جبعی سبتش به سوی جبع به چم وباء منقطعة 
موخل د ر تحت وآ ن قربه ای است از فرای‌جبل عامل» آن بزركوارفقيه نليه 
جلیل اصول اصیل وریاضی دان بلا بديل ودرتفسی‌بی عدیل ودرعم 
معقول حكم نبیل , عللامه زمان ؛ نادرة‌اوان, مشیّدارکان دين ومقئن 
قوانين» موشس اساس حب ل المتين و زبد؛ متقذمین ومتأخرين ومشرق 
الشمسین فلك فقاهت الین و آسمان علوم آخرين ملقب به بهائى» بهءلّین 
وخاتم انجتهدین؛ قدوةاحشقین ومقتداى متأخرين؛ مفتاح فلاح مغن 
شي الاسلام والمسلمين؛ افاض الله على روحه المراحم الابديّة واسكنه فى 
فسیع جنانه الشرمديّة؛ أن جناب درحقیق رئيس حققين ودر تدقیق 
بيشواى مدققين ودربحريربافصاحة تمام ودرتقريروتدريس اوحدانامو 
نظمش به احسن نظام است وآن جناب از تلامذة يد ربزركوارش عابلا 
مين و شین شيخ حسين است و شیم درحاشټه ب رتفسي قاضی‌فوشته که در 
خدمت آخوند ملا عبدالله یزدی که صاحب حاشيّه برتهزيب منطق است 
تلذ واو راو صف به علامة الزدی غو ده وآخوندمالا عدالله بزدی‌درنزد 


ملاجلال دوانی درس خوانل وملا جلال درنزد سید شرف درس خوانن 
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وملا جلال نيزحاشيّه برتهذیب منطق نوشته واسم آنرا نقطة ولا دکذاشته و 
مالا عبد الله حاشيّه ب رآن نوشته ف الحقيقة حوب وشته وازجله‌کرامات 
آخوند ملا عبدالقه يزدى اينكه دروقتى وارد اصفهان شد چون قدرىاز 
شب کذشت آخوند بهتوجّه باطن نظرى به شهراصفهان نموده پس به 
ملازمانش فرمودكه احمال و اثقال مارابارکنید تاازاين شهربه تمجيل بيرون 
ددم زيراكه جندين هزار شاط شراب ی بی که در اين شهر جيل شن خدا 
تعالیعذابی نازلكند و ما هم سوخته شوم يس ملازمان امال واثقالرا 
نمودند وملا عبد الله سوا ر شل هنو بيرون شهرنرسیلبودکه وقت حر در 
رسي د آخوند دوباره نظربه شه راصفهان كرد يس به ملازمان فرمودكه 
برکردید زيراكه چندین هزار جاده رای بیغ که يهن شل ونماز شب ی خوانند 
واین جبيرة اورا ی نماید بس به منز ى كه درشهرداشت مراجعت نود واز 
جله رامات شیر بهائى ای نکه در اواخرعمرروزی با حاب خويش به 
قبرستان اصفهان که آنراخت فولادكويند به زيارت اهل قبوررفته پس از 
احاب خود كنار ه كرفت بر سر ق ری رفته باصاحب آن قمربه مکاله د رآ مد و 
اعخاب صدائى ی شنبدند امأكيفتت مكالمه را نفهمیدند يس شير بهائى زیّد 
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بهانه از سرفبربرخاست وعبای‌خودرابرسرمبارک انداخت وبااحدی 
تک ننمود وبه خانه معاودت فرمو دوع گر دکه در خانه رابستند وهیچ 
کس را اذن دخول‌ندادند تاقره بأهفت هشت رو ركنشتكد شي بزركوارعالم 
فان را وداع کرد وبرحسب وصیّت جسد مبارکش رادرخراسان‌درجوار 
حضرت امام رضاعلي هآلاف اه والثناء دركوشة حن مطق رآن جناب 
مدفون ساختند واين فقي رمؤل فکتاب د رسالىكه به زر يارت امام رضاع 
مشر فی شدم دام اقامه د رآنجااغلب ابام رابه زيار تآن جناب مشزف 
ی شد م کو ين دکه جد شاه اصفهان به دستيارى چند نف راز سلاطين صغويّه 
إنحام يذيرفت و اتام آن در زمان شاه عباس شد وجند جيزد رآن مسجد دارد 
که هريك هفت هزارتومان قیمت‌دارد یکی؛ يكدانهفيروزهدرميان 
طاق کنبر ”جد ضب شل هفت هزا رتومان قیمت شاع دوم يك ننه سنک 
سماقكد دوذرع طول ويك ذرع عرض دارد ودرصفا وجلا چون آئينة 
حلب است به جای‌هزاره در دوا رض بكرده اندكه هفت هزار تومان قیمت 
کر ده اند سوم مني ربلندى است ازيك قطعه سنک مرمركه مشتمل برهف ل يا 
هیر بله تقریاًی شود آنراهفت هزارتومان قيم تكرده اند چهارم باب 
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جد است که آنرا به طلا و نقره ساخته اند آن نیزهفت هزا رتومان قیمت شل 
بم زنجيرى اس تکه بردر مسحل آ و مه اند نرانيزهفت هزارتومان به قیمت 
کرفته اند آن ”جد در زمان سلطان جنت مکان شاه عاس اندام يافت يس 
ميل آن داش تکه مقرّس اردییلی | خوند مالا امد افشار ساڪن نحف بايد 
ود رآن “جد نما زجاعت بخواند وسلطان را به همة علماء ميل بى اندازه بود 
سهابه مقدّس اردییلی به حوی که در زمان مقدّس مراسله به سلطان نوشته 
ود ودرعنوان آن (بوداخ اعزشاه‌عتاس) يس سلطان آن مراسله‌راضبط 
کرد ووصتتکردکه او راد رمان کو اویگذارند تاباخدای‌تعال ی غا 
کندکه نايب امام مرابراد ر خوان أكرمن استحقاق عذاب ی داشت چرابایست 
اومرا برادر خوانل باشد جملا اعیان به سلطان عرض كردندكه مقس نمی 
آیدپس بايد شيع بهائى رافرستادکه اورابه نف بیاورد و اورارضاسازدپس 
ابراز ين معنى رانزد شع نمود ند شي راضی کشت پس ساطان تدارکی برای 
اوديد و نيه برای مقذس أردييلى ديدند وشم باجعی به عتبات عاليٍات 


مرقد مطهّر حضرت امي را لؤمنين عليه الشلام» بی‌درنک به جلس درس 


مشرّف شدند (أضافة ناسز) (شیع يس ازرسيدن به ف اشرف وزيارت 
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مقس اردییلی وارد شد درانای درس اشکا ی به نظ رشع رسید و به روال 
جارى حوزه هاى علميّه ضمز ط ح اشکال خويش باس مقس را طلیید 
مرحوم مقس با رائة دلايلى اشکال شج راناوارد دانسته و پا داد شي 
اشکال دیگری رامطرح کرد واين با رنیزپیم مستند و مستدل‌شند ودر 
أذ اعت ؤس هرا من بارس م اشكالكرد وى مقس اشكال اخب راب پاس 
كذاشت چنا نک هکوئی برای آن باسنی ندارد» فردا ی آن روز ويابعداز 
بايان مجلس درس مقس اردییلی اشکال سوم شی راپاس داد شی , زس ا ا 
حضرت استاد بعد از مطالعة شم به اد راع رسیلع ند وس کت پا 
شكال سوم شما رانیزبه هنكام طرح آنى دافم ودرمقابل‌سوالآمعند 
به جب شين فرمود ايران دراين روزهاباهتت عالان بزرك دين بدكانون 
كسترش مکتب شع تبديل شل وجشم وكوش جهان اسلام به آن سوى 
دوخته است و ثما یکی ازاستوانه هاى شناخته شل اي نكانون هستيد ومن 
به عنوان يك طلبه-تواضع وخلوص مقدّس راببينيد-ترجيم دادم مراتب 
علمی شمادرنگاه حاضران برترا زاین طلبع تلق شود زب باب آن داش رکه 
اپاس سؤال سوم ثمااین استوانه ترك بردارد و خدایحواستهازاین رهکذر 
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بدكانون عظم شیع ايرانكه درا ين نقش سرنوشت سازى د رجهان اسلام 
خواهدداشت آسیی وارد شود عل احال‌سدا زآ نکه) درف اشرف 
مقدّس راملاقات نمودند؛ درباب آ مدن به اصفها نکنتگو داشتند به‌هر 
کر كه بود اوراراضی ساختند وتهتة سفررادیدند وه رچند فى كروت دکه 
مقدّس ب اسب سوا شود شد و کف ت که مرا مارى است که ب رآن سواری 
شوم بس مقس برجار خود سوا رشد وشم بهائى بااعیان واشرانی که از چم 
درر ب اورفته ودند ثم برم راكب خود سوا شدند چون قدری راه رفتند 
جارمقدس آهسته‌راه ف رفت 3 فرمودكه حيوان رأ تند تربرانند مقس از 
این معنى امتناع نمودكه حيوان بايد به اراده واختبارخودرآه‌برودیس‌قدری 
که راه رفتند مقس بیاده شد از سبب آن استفسار نمودند کف ت که بايد حبوان 
رامراعات نود و دربعضی از مقامات سواره و دربعضی ازامكنه بیاده خوا 8 
ود تاطریق عدالت مسلوک شود شیم فرمود يس برحيوان دیکرسوار 
شوید مقذس آمتناع مود شي فرمود به این قسم على طریق نمی شود و مقس 
فرمود به همین قسم باید بیج بس در جانی مار مقذس شروع به چریدن مود 
بس شی تاز انه بر مارز د که تندبرود. مقس زا خوش | نند نشد و کف تکه 
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جراحمارمرااذيّ تكردىتوازعلماى اهل عم می‌باش درحضورم نکه 
مالك این مال مجنين اذيت ومعصيّ تكنى پس اعيان واشراف وعوام دیا ر م 
جكونه باشند ومن به جنين ولايق نمی آم هرجه شیر ودیگران اصرار 
کردندتن درنداد پس مقس اردبیلی ازهمان منزل ول مراجع تكرد وسيّد 
نعمة اله جزايرى د انوا رنعمانته نوشتهكه ساحث و مناظره واقع شدميان شيخ 
بهائى وعالى از علماء که مذهب عاقه داشت و اعا علماء اهل مصربود وشيم 
بهائى چون سفرمکه رفت جها رسال سف رآن بزرکوارطول کشید ودوسالدر 
مصرماند ود رميان شيج وآن عال رموذني بود وشيم به آن تخص عالماعلام 
نمودكه من برمذهب عاقه ی باشم بس روزى]ن عالربه شي کف ت که اين 
طابفه رافضدكه در یش ثما ى باشند در باب شین جه ی کو ر بند شير بهانی 
فرمودك د آنها د و حديثى برای من ذكر نود ندكه من از جوا ب آنهاعاجز 
آمدم آن عامس ىكفتكه آن دو حدیث کدام باشد وچه ی کویند شی 
فرمودکه ی کویندکه مسا د ریم خود روایت ىكندكه پیغمبرص فرمود 
که ه رکه فاطمه ع را اذيّت و آزارکند يس به تحقی که مرا اذيّ تکرده و هرکه 
مرا اذب ت کند يس خدا را اذيّ تکر ده وه رکه خدارا اذب تكد يس به قي که 
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اوكافراست وانضاً مسا بعد ازحديث به نع ورق روایت کردکه فاطمه عليها 
سلاع بيرون رفت ازدنيا وحال آن که ساخطه وغضبناك ود براي ڪرو 
عمرپس من نتوالست موافقت به این دوحديث ايم درجواب و ازجواب این 
شبهه عاجز شدم عامس به شي کفت که بكذارمرا تا امش ب آنكتاب را 
نكامكم ب سآن عار رفت چون صب شد آن عالربه نز شیم آمدپس به 
شی عرض كردكه من ميشه کف برای نوكه رافضه درنقل حديث 
دروخ ىكوبند ديش بكتاب صحيم مسا رانكاءكردم يبشترازبنج ورق 
فاصله داشت واين حن نهايت اعتذا راو ود از معارضة این دوحديث تااين 
جاکلام سید نعمة الله جزايرى بود وا شم این گرامت معروت اس تکه 
روزى شيم بهائى ومر فندرسك در یکی از قصرهای شاهی شسته ودند 
وميرفند رسك ازاهالى استرآبادبود وازعرفاء ود ومعروف آن بودکه‌بدن 
اوکیمیا است وآهن وبر ومس رأأكربه بدن او ی مالیدند طلا تى شد وبعد 
ازفوت |واها ى هند خواستندکه بدن او رابه نقب‌کنل وبه ولایت خود برده 
باشند لهذا قب راو را از اطراف باساروج جيدند و کم كر دند وبعض ی کویند 
که‌سرب را آب بکرده وبراطراث اورشحتندتاکسی نقب نزند مم فندرسك در 
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هند بود نزد سلطان آنجا وأثفاق وى رابابعضى ازعاقه سفرى اتفاق افتاد ودر 
یابان ول کرد وآ ب نداشت وكلوخ مالي دآن عا معام هكف تكداينكارتو 
موافق مذهب مااست مي ر|بوالقاسم ميرفند رسکی کف ت که امروزبرمذهب شا 
لول کردم اضاً سلطان هند به اوكفت معوية خال الومنین واركتّاب وحی 
است جرا ثما براو لعنت را جایزی دانید می‌کف ت که آکر اشكر على عليه الشلام 
بالشکرمعویه بام جن ککنندتوباکدام طرف خواهی بود کفت بالشكرعل 
كف تأكربه توکویدکه کردن معوية را بزن جه خواهى كر كفنت ی زم كفت 
بعدا زآ نک کشتن معوبه راجايزميدانى لعن ت كردن او هم جايزاست و 
ميرفندرسك صاحب قصيدة معروفه است : 
جرخ بااين اخترنغز و خوش وزیاستی 
صورلي درزیردارد آن چه دربالاستی 
صورت زیرین آکربانردبان معرفت 
کرسنجی اومان بااصل خود کتاستی (لل ) 
وان قصین را مالا قد خلخالى شرحی وشته جملا شیم بهانی با 
م‌فندرسك زمانیکه شسته ودند ناگاه شم ی از شم خانه شاهی زی 
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خود کسیخته و رها شد وواردهمان مجلس شد كه شیم بهائی وميرفندرسك 
فشسته بودند بس شین ف الجمله خودراجم غا ى ودرا ادت 
صورت خود رأكرفت وميرفندرسك فيج حركت نحرد بس شردرآن 
بجلس طواف مود وبیون رفت وکی رااذیت‌نکرد وصورت‌آن محلس 
وشيررادرعمارت هشت بهشت دراصفهان به همان کیفیت ی که وقوع يافته 
بودبرديواركشين اند و شم بسیارگرریش بود وشین پهانی دربعضى از 
تأليفات خو د وشته اس ت که در وق ا زاوقات از من سوال نمودندکه صدوق 
الاتراست يازكريا بن آدم درجواب کم که زگریابن آدم قمی به قاع بايد 
برصدوق برترى داشته باشد زيراكه صدوق راعلماء رجال توثیق ننموده‌اند 
وکن زكريا بن آدم رادركتب رجاه توثي ق كرده اند وجلالت اوراو 
قرب اودر نزد انقه علوم السلا بیان نمودند وكفته اندکه زكريا بن آدم با 
حضرت رضاعليه التلام هم سجاوه شدند وبه مكه رفتند واین نیزنهایت 
جلالت اواست پس مذني کذشت شی ازشبهاصدوق رضی الله عنه رادر 
خواب ديدم وبراوسلام کردم و از من اعراض نموديس بعد ازطی 
مكا مات عر ض کرد که سبب اغراض ثماازمن جيست اود ر جوا بكفتكه 
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از ابر تومعلوم شدکه زکر با بن آدم برمن ترجیع دارد بس شیم از خواب 
دا ر شد مؤل فكتا ب کوب د که صدوق راعلماء رجالتوثيق نكردهاندو 
یک آن دلالت ندارد بر تأقل رجالین د رتوثيق او زيراكه غالاًبناى قدماء 
رجال‌برآوثیق مشیم اجازه‌نبوده‌سهاکسانی ,که اشتهاردارند چنان که على بن 
ارياهم از مشایعاجازءکلینی است وعلى اجازه دارد از پدرش ابراه بن هاشم 
قمى وابراهم راارباب رجال‌توثیق ننموده اند فلهذا طبقه سالفه از عم 
جيزى رآکه در رواتش ابراهم بن هاشم داشت حسن ی دافسته و لیکن 
اقوی و فاقا حت المتأخرى التأشری نآن خر میم است به جھة ای که ابراهيم 
از مشایخ اجازه است وهمین قدرد رتوثيقكافى است علاودكه على يسراو 
حل تأمل نيست اعتماد بريدرش نموده علاوه‌کلینی که قة الاسلام واز 
مشیم ثلثه است اعقاد براوداشته وتحكثيرروايات ازا وكردهعلاوداينكه 
ابراهم بن هاشم معتمد قمتّن است و همین قد ر در وق وجلا ش‌کاف است 
زيراكه اهل قم نهايت احتياط درروايت وروات ی نو دند به تخو یک هکی 
که‌راوی ازضفاء ود وروایات مراسیل نقل ی نود اورا ازقم‌بیون ی 
نمودند وکس ی که فى الجمله از رواتش استشمام غلوّدر ائقه ی شد اورا ازقم 
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رون ی د بس اعقماد قمتينكافف است هم چنین صدوق از مشاي اجازه 
ومعتمد قعیّین بلکه معتمد مسلمین است بلکه از مشایخ ثلئه وکتایش از 
کب اریعة معتين ؛مسأمه وشي مفبدازشاگردان او ود وآنگهی صدوق 
ازدعاى حضرت امام حسن عسکر یع وباصاحب الامرع وود ]منز 
علاوه تکنی روایات وكثرت تألیف؛ امارت وثوق و تعدیل است باکه 
کاربه جائی رسید ترضی صدوق بالنّسبة به کی یعنی اس مکی راذگ رکندو 
رضى الله عنه بحكويد ما آن کس راثقهى دانم وهمين ترضی صدوق را 
كاف دروئوق ی دانم بس توثيق صدوق بل ریب نیست وماتفصیل این 
نان را در منظومة درایه وشرح وجيزة شي بهائی» درايه وحواشی شرح 
دراية شهید وغي رآ ن از تلیفات ما به ګ و احسن سط بیان نموديم وش در 
غالب علوم صاحب سررشته و مسلط بود و در رباضی ماهرويكانة زمانه؛ 
معروف اس تكه شیم بهائى برسنحكى مرتعى يا شکلی ح ككرده وآنرادر 
حال شب از در سرحذ‌ایران دفن نود برای اينكه ناخوٹی وبانيايد وناخوثى 
وب ازايران دفع کردیدو اززمان شي تازمان فتحعلى شاه شاهزاده حسينعلى 


مير زاف رمانفرمای شم از وده وشاهزادكان هريك تمنای سلطنت داشتند در 
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فڪرجع درم و دینارشدند س انگلیسی ها آن ستک مدفون رابه ده 
دوازده‌هزارتومان خریدند از فرمانفرم و شاهزاده‌برای‌طمع واه ازایران 
وايرانيان چشم پوشین غافل ا زآن که (قل الهم مالك اللك ) پادشاهی در 
دست خدا است بالجمله بعد از فروختن آن سك وباء به ایران آمدو بعد از 
آن طاعون وا ىلحال دراک سالما ليران ازوباء خا ى يست وانضأش مرتعى 
ب ركرد ودرحال اصفهان دف نکر د برای ای که طاعون به اصفهان نیاید و از 
آن زمان تابه حال نيامد ود رسال طاعون بزرك همه بلاد ایران طاعون 
ترايت و که به اصفهان نرف تكو يندكه شير درايّام سياحت به کوه 
سراندي بكذارش افتاد د رآ جا در بشت سنكى باو ته ست به ناگاه دید 
که تضصی ببدا شد ود رجائى نشست و شین آن تخص رای دید واوش راغی 
دید بس ناگاه آن شح کف تکه غذا حاض ركنيد شي هرچه‌نگاه‌کرد در 
سرآن کوه‌خاطی راندید پس ناگاه دی دکه از هواسفره ای فرود آمدنزد 
آن تحص کسترده شد و غذاهای متعدّد از هوا نازل وبرروی آن سفره جياع 
شد يس آن مرد به صدای‌بلند کف تكه ای آن کسی که از من غایی بيادر نزد 
من وبامن غذابخورشیع هرجه ملاحظه کرد به غیر از خودکسی راندیدپس 
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دافستكه آن تحص اورا اراده نمو ده است از جای بر خواست وبهنزد آن مرد 
حاضرشد و شست وبا او غذا خوردند یس چون هر دوسم‌شدند آن مرد 
قیّه راكه ازسفره مانم بود برز مين ريات شی کف تکه چرانعمت خدارا 

کفران مودی‌وبرزمین ريق آن مردكفت فيض بايد عام باشل ودراين زمين 
حيواناتي هستند دکه بايد روزی خدارابخورند یس ا زآن كفت که برداربه يك 
دفعه‌سفره وآن چه دراو ود برچبل شد وبه‌هوارفت مولّف کویدکه 
معروف درالسنعوا ام بلحكه خواص آن استکه شي فان ساعت دوو 
این به اعتقاد من مقرون به صواب نیست بلی شير به سف رمكه رفت وآن 
سف رجهار سال به طول ا جامید و دو سال د رشهرمصراقامت نود وبه‌همراه 
بدرش به خراسان د ربدايت آمرنیزرفته و هم جنين اطراف خراسان جهآن 
جناب منظومه ای در وصف بلدة هرات ساخته وآن رادركتا بكشكول 
ذكر فرموده و دتش درعربستان بود ا زآن بس بدرش اورابه‌همراه | وردو 
به خراسان رفته چنان که در ترجاه شه حسين وألد ماجد شی خواهد مذكور 

كشت زیاده ازاین سياحت برمامعلوم نيست و شيج دركتا بكشكول عبارتي 
ف فرمایند که آکرپدرم مرا به دبا رم می أ ورد هرا ينه امروززاهد اهل 
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زمان بود م ڪن بهم آمدم وازاغنيَه سلاطين وملوک واعاظ اکل 
مودم وازالسةایشان پوشیدم وبامردمان يحم معاشرت مودم بس آن زهد و 
تقوی برام حاصل نگشته ود ر حدیث وارد است که دربعضی اسفار 
ا ححا بكبار سيّد ابرار ییغمی‌تاجدا رحتاج به آب شدند وآب نبود پس رسول 
خداصلی الله عليه و آله انگشت ستابة سارك رابلندکرد وا زآن آب 
خوشكوا رشيارمانند نه رجارى شد و احاب ومواثى و حبوانات ایشان ا زآن 
آب‌سراب .کشتند چون شين بهائى اين حدیث را ملاحظه فرمود کفت که آکر 
آب از خنصریبنصررسول خداص‌بیرونآمده رآینه من اا سعری 
دادم یکن چون از ساب مبارک جریان يافت لهذا من قطع نمود که او 
بيغمبرخدا است وای نکلام شي راآخوند ملا عل وری‌سوال کر دکه جه 
فرق است ميان این که أب از ستابة بیغمیی‌ص بيرون يد و ای ن‌که از خنصرو 
ان برآيد تاحم شو دکه اول محزه است وثانى احقال حردارد ا خوند ما 
على ؤرى سيار فكروتأمل کرد ازآن‌س کفت که من درأ ين باب فرحه 
فك رگردم جيزى به خيالم_نيامد و شین ازاي نکلمات مشكله بسيارد ارد سيد 
نعمة الله جزايرى درانوار نعماتيِه نوش تكد شي بهائى رابا يحكى ازعلماء 


591 


عاقه مباحثه شدعال_سنى از شير سؤا ل کر دکه شيعه جراقتل عمان راجایزی 
دانند با این که اوا زآکابر ابه است و ييغميرص فرمودكه اصحاب من مانند 
جوم اند هرك رآکه قنداگردید هدایت ی يابيد ش كفت به همین حدیث 
قدل اور جایزدافستم چه‌کشندکان اواز ا حاب يبغمب رص ودند چون 
مرتکب قتل اوشدند داست که آن جايزبود وسيّد نعمة اه فت هکه سلطان 
بصره ستی بود روزی به حضرمعی از علماء عاقه ازبعضى از مشا مز ماکه 
شيعه بودند سؤا ل کر دک فاطمه ع افضل است باعایشه ؟ شی معاص رکف تکه 
عادشه افضل است کفت جرا ؟ كفت برا ى آية (فضّل انه المجاهدين على 
لقاعدین درجة...الی آخر) وعايشه جھا د کرد وخون ریزیبسیارکرد اقا 
فاطمه ع ازخانه بيرون نرفت مُكرزماىكه فدک را ا زا وکرفتند يس خود 
مطالبه کرد جواب شکردند اودر خانه نشست سلطان وحاضران بحندیدند 
سلطان کفت مب تشنيع لطينى است و کویند نما زجمعه را در اصفهان مير داماد 
ادای مود وروزى سلطان به نما ز جع ه آمد و مر عمد باق رداماد دی رکد 
ترسیدند نماز جعه فوت شود سلطان به شيم بهانی امركردكه نما ز جع هکنید 
چون 3 مشغول شد وشروع کرد ميردررسيد وباعصا اشاره‌ردکه پس 
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لیهست شيم عقب رفت ومم نما زجعه رأ اداكرد يس تعرضی كه شیم دررسالة 
نان و حلوا دارد له به مر داماد است يعنى بعضى ازكناياتيكه به علماء 
اهل دين دارد مرادش ميرد اماد است و به نظرم اينكه چنین نيست بلکد 
3 ومی‌هردوعال_وزاهد بودند ودرزمان شي حص سن در طعن برشیعه 
چند بيت وشت مضمونش اي نكه غصب فدک موجب سب وطعن و لعن بر 
شين نبست زيرأكه شايد در قيامت در نزد خد|وند عذ رموجّهى داشته باشند 
شیم بهائى درجواب جند بيتى نوش تكه براحتا ی که تودادى بسكسانىكه 
سب شین ی نمايند شايد ایشان رام عذرمقبوله درنزد حضرت آفریدکار 
باشد با این که اعذار انشا نکالشمس ف رابعة النهاراست واعذارغاصبين فدك 
أعدم الوجود در حیطه استتاراست و مخف نمانادکه رسالة نان وحلوا مسمّاة 
تو 2 سف ر حازاست و آنرا دراه مکه ساخته است فلذا او راسوا 2 55 
از نام نهاده وبعضى ازعلماء شي بهائى راطعن زده اند وبعضى ثسبت 
تصوّف به او داده اند أنحه ماية اشتباه ایشان شل جند چیزاست اول اينكه 
نجزد رأى در مسائل برای شیم روی‌نداده با اي ن که فقه چند دفعه وشته و 
نحدّد رأى حسن اجتهاد جتهد است» دوع آن‌که آن جناب ترك اشتفال به 
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تعلم وتعل موده‌وبه سباحت برداخت وشیاری ازعمررامصروف در اسفار 
فى نود سم ای ‌که ش كلما نيكدكفته اشعاربر تصوّت دارد مانند شعر ی که 
درنان وحلوآکفته: 
ككل مشكين به دوش انداخته وزنكاهىكار عار ساخته 
جه مراد ا زكاكل مشكين تعينات اس تكه عارض ذات وجود حو کشته‌واین 
وحدت وجود است ومفاسد آن‌ظاهراست وهم جنين است اشعار 
دیگرش وهم جنين درکتاب مفتاح الفلاح تفسي رسو رهد راکرده‌ودر 
اجأكفتدكه حضرت صادق عليه السلا یا امام ديكر» اک نعبد رابسیار 
مکزّر نود وا زآن حضرت ازسب‌آن وال كول فرمودکه من‌آن قدرآنرا 
كنم تآ ن که آن کلام را ازقائل شك خداباشد شنیدم برطبق اين شعری است 
که شي حمود شبسترى د ركلشن رازكفته : 
روا باشد انح ازدرخق جرانبود رواازنيكبحق 
تااينجا حصو لكلام اودركتاب مفتاح الغلاح است وين صريم در وحدت 
وجود است» جهارم ينك شین د رکناب خود صوفنه وكسانى راک هکفرایشان 
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بقینی است به نهایت تعظم أسم برده ازآن‌جله در رساله سوافم سف رح زکفته 
(واتداء نهابنظم المثنوى ممم الولوی: 
بشنوازنى چون حكايت فى كند وزجدائی‌هاشکایت ی‌کند 
و ثم جنين دركتاب کشکول دربعضى مقامات کفته (قال العارف الرټانی و 
الفاضل الى ليس له ثانی حي الذين عربى وغيرذاك من العباير)؛ بنجم ين 
که معروف اس تكد شین بهائى اين شعر ركفت : 
ككل مشكين به دوش انداخته... للع 
این شعربه نظر شین حسين والد شيم بهائى رسيد به يسرش عتا بکر د واورا 
چوب زد ؛ ششم آن که آن جناب بعضى از اعتقاد ات ضعيفه داشته مانند اين 
که کفت که مكل ف آکربذل جھ د کند د ر حصیل دين پس حرجى براونیست آکر 
جد خطى باشد و لد در نار ځواهد بود أكرجه به خلاف اهل حم باشد و 
حال ای ن که اين كن لاز م دارد این که علماء ضلا ل ورؤساءکفرغر لد در 
نارباشند د روقتىكه شبهه داشته و آن شبهه مايه ضلا أت باشد مانند ابوحنيفه 
وامثال او تاابنجانهایت اشتباه طاعنين برشيئ است وحق ای که اين وجوه از 
درجذ اعتبارساقط است ودامن شین منؤه ازلوث اين مطاعن است واوازهد 
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وافضل واورع واتتی اهل زمان بود وجواب ازدلیل اقل ای ن‌که حندرأی 
دلالت برحسن اجتهاد جتهد وقوةتصرّف اوی نايد نه اي نکه عدم زد 
رأى دلالت بر سلب اجتهاد بادلالت برتصوّف او العیاذبلته ماید علاوه‌براین 
همان يك اجتهاد ی که کرده سرآمد اجتهاد سایر حتهدین است؛ عللاوه جه 
کس جیع فتوای آن جناب رادیل وج کرده تااينكه رقین برعدء دد 
ری او نموده چه آن جناب ائنی عشریّهکتاب مشرق الشمسين و حبل التبن و 
جامع عبانى رانوشته و چ هکس همه را مطالعه موده ودی که در يك مسئله 
در همه جايك فتوی داده علاوه استفتاء مسائل بسيارازاوى نمودند و چه 
کس آن فتاوى راجمم كرده ودی که شيج يك ازفتاواى ابام اختلاف 
ندارند ا زاینه کشت ه که کفته اس ت که زد رأى دلالت بر حسن اجتهاد ی 
کند باكه عدم تجند رأى دلالت داردكه اودرمقام استدلالنهایت ج ڌو 
جهد نود هکه دوباره ازآن اجتهاد بر نمی ,کردد بلکه مسئله درنزد آوبدبهی 
شر ا حاصل شأن اواج ازاين نان است و لذااوراخائم الجتهدين خطاب 
كردندواتاديلاز جواب دوم آن استكداين ايراد بالكلنه ازدرجة 
اعتبارساقط است زیرآکه شين سياحت نگرده واين امرغلط مشهوراست 
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بلکه سایق کشت که شي تابه مه یشت نرفت وبه ممراه پدرش تاهرات 
رفته سیاحت د رگ ربرما معلوم نگشته علاوه سیاحت موجب فساد عقیل 
وكفروفسق مخواهدبود ولازم نيس تکه مؤمن با عالم باحتهد روزوشب در 
خانه خود باشد و تلف وصنیف و تدر سکن د فبلا این ایراد یلك سراز 
درجة اعتبا رساقط است شاهد براین کلام ج ز نظام اميرا مؤمنين على عليه 
التلام که ی فرمايد (تغرب عن الاوطان فى طلب العلى فسافر فنى الاسفار 
مس فواندتفزج م واکتساب معيشته و عل وآدابوححةماجد)وانًا 
جواب ازایراد سوم این که از شي کسی مشافهة از جاکه شنيل باشد و کنب 
,که ديل نمی شود برفساد عقيل زیراک هکب جت نیست چنا ن که در اجه 
شین حسن بن شيم جعفر ننج نی باعلمآء عاقه تفصیلی دراين باب ذکی‌ شد 
علاوه (كاكل مشک ن به دوش انداخته )دخلی به وحدت وجودندارد جه 
طریقه شعرا ب رآن جریان یافته که این کون هکلمات راد ر اشعار خویش پباورند 
تازیفت نظم و تشنات شعریّه کر دد چنا نکه غالباًدراؤلقصاید ذکری از 
بوب خيا ى می‌کنند از آن يس به مطلب ی روند جنانكه درقصيدة (لام 
عمرو وباللوى مرتع ) قصیلل حسنه است دال بر مد ح امي را مؤمنين على عليه 
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الشلام است ولذا حضرت رضاعلیه التلام پیغمبرص را در خواب دیدو 
بيغمبرص به اوفرمودکه اين قصیل را حفظ کن وه رکه آنرا حفظ‌کند 
درقیامت جا عي وا ى ميان اوو جهن خواهد بود يس بایستی کف تکه 
سید اسمعيل حبری دراين قصیل تشبي ب كرده وییان عشق بازی خود رابه 
آن م رأه بیان نحكرده پس اوزان بوده وكاكل مشكين شیر نيزازاين قبيل 
است از این کذشته که سید نعمة الله جزايرىكفتدكه شین بهائى معاشرت باهر 
فرقه ی كرد وبامأت وديف به مقتضاى طربقة ایشان حرکت ی نمود سید 
کنته که در مصر یکی از علماء عاقه کنته که شیر بهانی ازعلماء عامّه است 
پس مكباب مفتاح الاح رابه اواظهارکردم بسن أو تخب كر دكه شین ۳ 
نزد ماخود رايك سرازعلماء ماقرارداده وش چندبیق دراین با ببکفته در 
قصیل ای که در مدح حضرت قائم څل الله فرجه کفته : 
وانی‌امرء لایدرک الهرغایتی ولاتصل الايدى ا ى سي راغوارى 
اخالط ابناء الژمان بمقتضى عق ول مکی لابفوهوبانکاری 
واظهرانی مثلهم سقرنى صروف الیل باحتالء وامرار 
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وازاجاجواب ازايراد جهارم ظاه رکش تکه مقصود شیم اين‌که باه رکروه‌بر 
وفق مذهب ایشا نكفنحك وكند تاکسی اورا انڪارنڪند علاوه تعظيم 
اهل عل قانوناستكهدأب و دیدن علماء برآن جربان بافته است فلذا 
علماء عاقه رابه تعظ اسم ی بردند و بالعکس واقاجواب ازايراد نج پس 
آن استكهاي نكذب حض است و در جانی کسی ننوشته وازثقات هم شنیل 
تشر علاوهبر این شيج نان وحلوا رادرسف را زوشت ودرا ن وقت والدش 
شین حسين د رحيوة نبود تااو را بزندويا تأديب نماید, تأديب نیزدلالت برفساد 
عقيل نم ىكند چه مضادقهکه بیان اصطلاح عرفاء و خود رادرسلك عرفان 
به حسب اهر واداشتن غاا ت عن بوده است و از سبك ووطری فقاهت 
دو ربوده واقاجواب از ايراد شش پس مکن است ای نکهبگون که برما 
معلوم نیس ت که شیم چنین چیزی کفته باشد وبالقع لكلا ی دراين باب به 
نظرم نیست وثانیای .ونم ,که این مذهب موافق قواعد عدلیه ومقتضای 
أطف است زيرأكه بعد از جدّو جهد به قدرمقدوررسیدن به آن چه واق 
اتآکرسببشد او مکلی بالایطاق لازم ی آید واه تقض 
کرده‌به حالفین وکناری .ونم ,کلام شی د ركبرى است نهد رصغرى يعنى أكر 
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چنین‌کسی بافت ی شود يانه بس شيع نفرموده که جني نكسى يافت ی شود 
يعنى | ياقاصريافت ی شود يانه وأكر شیم دراين مقام ی کف ت که یافت می‌شود 
ه رآ ينه نقض به الفينتمام ی بود ولحكن شيز این رانكفته ومقتضای 
ايذشريقة (واأذين جاهدوافينالتهديّم سبلنا)دال برعدم وجود قاصراست 
وشحنين آية شريفة (فطرة اله الى فط رالاس عليها) و جنين حديث كل مود 
ولد على فطرة الاسلام وأئم ابواهيهودانه وینصرانه ويم حسانه) وهم جنين 
قاعدة لطف نیز اقتضاء اوهمين است وك الفين وكفار جاهدع به و حقيقة 
ندكرده اند ياكرده اند حكن از جهة دنا چشم ازحق يوشيك اند پس ايشان 
مقضر: ندنه قاصر وثالتأسلمناكه شي در صغرى اين سحن رأكفته باشد لكى 
مسئله ازغوامض مسائل ول خلاف است وقاعدة لطف نيزدرفروع 
جريان دارد با اينئكه درست نيست شیم دراين مسئله جنين فتوائى داده باشل 
طعنی براووارد نمی آيد و شیر بهائى باميرد اماد معاصربود وميردامادى 
فرمودكه بعد ازمن اين عرب مچ که شیم بهائى باشدد رايران جاوه خواهد 
نمو دكويندكه وقتی بادشاه به شکار رفته لود ومر داماد و شين رابه‌همراه‌برده 
ود چون مسافی طی نمو دند کی ازاين دوعام_درعقب مانن ود وسار 
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آهسته راه ی آمد و دیگری یش افتاده و تند ی رفت وكاهى اسب تازی 
ی نود س سلطان دست انداخته وبه نزد آن که دریش نود رفته وکفت آن 
تخ ص که عقب مانن از نهایت بست فطرتي است وقابل آن نیس تکه اسب 
خود را براند و به‌همراه‌ماباشد آن جناب فرمودكه عقب ماندن اوبرای آن 
است که چون منبع ومعدن عل است فلذا برمرکب او کران استكه بارعا را 
بکشد وا زاین جهة سست ی آید پس بادشاه عنان مركب رابه جانب آن که 
درعقب مانن منعطت ساخت وكفت نمی بينى این که در بیش است واسبى 
دوأندهيج وقاروتمكين ندارد وازهرزکی وی مغزی اواستكه دریش‌ ی 
رود آن جناب کفت دکه چون درسينة أوعل (سیاراست أذا مركب اومبتهمج و 
خوتحال است و نمی تواند خودداری‌کند مذا در جولان آمل و یش افتاده 
پس سلطان بعدهاهميشه د رتوقيرو تکریم ایشا نكوتاهى ننمود بلى علماء 
آکرتوصیف ومدح و تعظم يك د یگ رنکند هتك ممه ایشان ی شود بس 
لازم است که علماء هتك حرمت يك د رگ نفايند و برای جبفه دنبا خود را 
خواردرنزد ابناء روزکارنمایندهمین كه با م درآ ويحتند هردوضایع وفاسدو 
متاع ایشا نكاسد ی شود جنا نکه معروف است که دوعا رمهمان تخصى 
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شدند چون یکی برای حاجة بيرون رفت صاحب خانه از د یگ ری پرسید 
که اين رفیق ثمافهم و ادراکش چکونه است اين خص عار جوا ب کف تکه 
رفیق من نفهم و خراست ب ادرآک است بس زما ىكذشت أنكهبيرون 
رفته ود بركشت وآ نکه نشسته لود به قضاء حاجت رفت صاحب خانه ا زاین 
كه بركشته بود برسيدكه این ریق ثمافهم وعلمش چکونه است این شحخص 
جوا ب کف تكد رفيق من بی فهم وخراست پس چون شب شد صاحب خانه 
کر دکه دوظرف راب رازجوكردند ودربيش هرعالی یکی ازآنها را 
كذاشتند انشان متب شدندكه جرابه عوض شام برای ماجوأ وردند يس از 
صاحب خانه استفسارنمودند صاحب خانه کف ت که من ازهريك از شم پرسیدم 
که فهم رفيق توچه پایه دارد د جوا بکفتید که او خراست وازبديهات است 
ر وی رد نه طعام لهذا برای ماج وآوردیم جملا خدمت ابناء 
جنس خوب نيست سهاای نكه در این ازمنه اهل دنيا بعضى از یی ادرآکان را 
به جهة سشرفت بی دينى خودشان مقابل عا لی ی اندازند و درییش ایشان 
مذقت دیگری ی ايند ایشان هم متابعت دكردهغيبت بك دیگررای 
کنند اعاذ ناالته من شرو رانفسنا وستنات اعمالناکوبن د که سلطان آن زمان 
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روزى به عزم شکاروتفرج ازشهربيرون رفته وش غاد رعقبآهسته ی 
رفت بس ملازمان سلطان خوكى راصي دكردند وبهنزد سلطان آوردندو 
چون سلطان نظ ركرد ديدكه بردهان آن خوك لفظ جلاله يعنى لنظ الله 
نوشته يعنى نقش شل است سلطان تخ بکر د زیرآکه معلوم استكه اينكار 
افسان نيست ولفظ جلاله لفظ طیّب باكيزه است به و ی که بدون وضو 
اسان نمی تواند آنرامس نود وآ ب دهان خوك #س است وخوى مس 
العين است بس اين جكونه خواهد بود يس ساطان فرستاد از عقب شی را 
ما حاضر ساختند و اواز شی استفسار حل ين معنى نمود شین فرمودكه سا 
باشد که اين حكاية مؤيّد قول سید مرتضی باشد که او اجزاء مالاحله ا حوة 
را از حس العين نمی داندمانند اسخوان ومووناخن وامثال آنهااست؛ طبیی 
درآن حضرحاضرلود كفت كه شی الرئیس الوعلى سينادندان راداخل در 
انح احیوةنمی داند و ىكويدكه حيوة د رآن حاو ل كرده شيو فرمودكه 
عدازآنكه اخباراز ئە عليم الشلام وارد شع باشدکه‌دندان داخل در 
الاح احيوة است يس اعتبارى ب هکلام پسرسینانخواهد بود آن طبيب چون 


این شنيد سرخود راحركت داد وبخندید يعنى درمقام سرزنش ولشنيع بودکه 
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یشان فهمی ندارند وجود براخباری هايند شی ازفعل آن طبیب د رغضب 
شد فرمود مراد راین مقام ایرادی برابن سينا است که هرکزازآن خللاعی 
ندارد طبیب کف تكد آن جه ايراد است شی فرمودکه بسرسینادرفلان بحث 
ازقانون کفته اس تکه هیچ استوان درحیوان و اسان حیوةد رآن حلول 
نکرده واي کلام سالبةكليّه است و در جاى ديك ركفته اس ت که بعضى 
استخوان ها حبوةد رآنها حلول‌گرده ان دندان است‌واین لتم د 
جزئټه است وموجبة جزئيّه نقیض سالهکلیّه است پس این دوکلام قانون 
مناقضه دارند طبي ب کف ت که لابد اس تکه من به کتاب قانون مراجع هكم 3 
حل این مشكل رده باشم 3 فرمودبرووهزار مرتبه رجوع کن ,که جوع 
كردن تونفعی‌نداردکفتند که بس از رجوع شیم از اسفاردارای‌علوم غريبه 
شد وبه صفاى نفس اموری ازا وصادری شد وتصرفاني ی نمود پس قاسم 
نای خدمت شيج رسید آنجه تصزفاتي که شیم ازروى صفاى نفس ى نمود 
قاسم م ها رآنهای کرد شیم ازاین معنى سيار متخب شد قاسم عرض كرد 
که ثما دراین امو رتب مدارید زیرآکه أنحه ثما ىكنيد حقيقة و از صفای 


نفس است و أنحه من بى كنم هم از حرو شعبلل بندى است شیم فرمودكه أكنون 
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که حال براين منوال است پس آنها شايع مکردان وآکر واه ی که آنهارادر 
کاب نوشته باثى باق اسراربنویس يعنى به خطوط غریبه که غير اهل نتوانند 
ادرا ک کرد جه شبوع اين امورباعث ازدیاد فسوق ی شود يس قاس کتایی 
وشت واین اسراررابه خطوط غریبه وشت و آن‌کتاب درالسنة حاب 
روف ات ای اروش ضاف بندكه یکی از شاگردان شين استدعا 
ود که به او سرمة خفار تعل مکند و سرمة خف ا چنان است که هركس به چشم 
کشیدکسی اورانمی بيند شی امتناع ازاين معنى نمود پس ازاصرار زياد شين 
سرمة خفار به اوتعليم م کرد وگن سفارش ساره او مودکه دراخفاء آن 
کوشد وکاری نکند که متضقر مسل ای از مفاسد شود بس چند روزی 
كذشت روزی پادشاه به طعام خوردن مشغول شد ناگاه دید که از يك 
طرف خوان لقمه ای به هوا رفت و هکذا خورش و چیزهای ديك رک كر 
کر میشود مانند آ نک هکی نشسته باشد غذابنورد سلطان حبران باند و چند 
روزمکزراین حکایت اغاق ی افتدپادشاهینیت رابه شي معروض 
داشت شیر فهميدكه ایکا صاحب سرمة خفااست بس شین فرمودکه این 


دفعه که به طعام خوردن مشغول شدی به عذرى از اعذا راز جلس برخاسته 
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بعد ازبيرون رفتن حککن در خانه رایندند و ازروزنه قدریکاه د رآن‌خانه 
ریزند وآ تش برآن افكنندكه دود بلند شود يس ازساعتى دررابازکنند 
تخصى د رآمجا خواهد بودبدون آنكه 1 سيى به اورسانند اورابه نزدمن 
فرستید چون چنین کردند ديدندكه آ خوندی درآ جانشسته زیرآکه دود به 
چشم اورفته واشك آمك وسرمه ازچشم شسته شن بس اورا برداشتندبه نزد 
شیع بردند بس شيم به اوتغترفرمودواوراازاین عمل‌توبه‌دادکه بعد‌ها 
نکند و معروف استكه حصا رحن جف از طزاحی شي بهائى است وبه 
نحوى قرارداده استكه جراتيكه دراطراف صحن واقع شل مقابل باكوكى 
استکهآن ستاره مرتى علمى است ازعلوم چنا نك دأكر طالب عل رياضى در 
جره لىكه مقارن کوک كد مر عل رياضى است منکن به زودى 
ترقی ازبراى ا وحاصل ی شود انش اله ودیگ رآن که درهرفصلی از 
فصول‌سال چون آفتاب به‌زیردواربرسداول ظهراست واين هردواز 
غرایب است‌وولادت چ بهائى درشهربعلبك واقع دروقت غروب روز 
نجشنبه هغد حرم مدرم سنه نه صد و پخاه وسه ووفات آن فاضل نادر 


روزکاردردوازد ثم شه رشوال ازسنة يك هزاروی ويك يس عمرمبارك 
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اوهفتاد وهشت سال تقریی شود وآن بزرکواررا تألیفات رشقي دققه است 
که هم ة آنها درنهات فصاحت وبلاغت و جزالت وسلاست ویراعت و 
متانت است از أن جل هكتاب جامع عباس ی که مشتمل برفتاوی است بافروع 
بی اندازه وآنرابرای شاه عتاس تلف کرده و چون عبادات را افجام داد به 
جوآررجمت ایزدی پیوست بس به امرسلطان يكى ازتلامذة شم انرا اجام 
داد وکتاب راتمام مود احق که آن کتاب فايق برکنب اتراب است ومفید برای 
مبتدى ومتوسط ومنتهی از طلاب است وکتاب زب د رعا اصول که به 
عبارت حتصره با نهایت حشنات نوشته و حواشی منه ب رآن زب که عل در 
يك علد مدون کشته وحقّق جوادکاظمینی که از شاگردان شي است بر 
زب شرحی وشته وكتاب مفتاح الفلا ح که درادعيّة وارده در نما ز است‌با 
بان لفات و بعضی از علماء ب رآن شرحی نوشته اند وآقاجال خوافساریاورا 
فارسی کرده وخود ثم تصرفاتي ارده واین فقم مولت کتاب رابرمفتاح 
الاح حواثى غر مدونه است ورسایل مس اثنی عشریّه درطهارت و 
صلوة و صوم وزكوة وج وبعضی از علماء راب رآن شرحی است ورساله در 
عل درایه مسمّاة به وجیزه واين فقمرمؤل فكتاب راب رآن شرحی است مفضل 
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دريك لد بادقايق بارورساله درلهززین که اسم زیزع رابه‌لئزدرآورده‌و 
احكام نحو را اجمالد رآ ن مندرج ساخته واين فقير موف کاب شرحى بر 
آن نوشته ام ورساله شر الافلاک درعا هیئت واين فقررا برآن حواثى 
غير مدقنه است و حوای منهبرنشریج الافلا که مدؤن است و رساله در 
قبله ورسالة اسطرلابكه به زبان فارسی است وخلاصة الاب درعا 
حساب واين فقي موف کتاب شرحی ب رآن وشته ام ول تمام تیست‌واضاً 
حواثى غير مدؤنه برهامش آ نكتاب نوشته ام وکتاب دکشکول که مشتمل بر 
حلدات متعدّدهاست وازه رجيزد راو دک شم است ازعقايد ومعقولو 
تفسير واشعار و قصايد و مطایات وحكايات واحاديث و نسخة ی از 
کشکول‌نایاب است وکتاب حلا تكه آن نيزا زكشكول است وحديقة 
هلاليّهدرشرح دعاء روت هلال که در كيف ةكامله مذكوراست وكتاب 
اربعينكه چهل حديث د رآن باشدذكر شن وببانات آن احاديث موده وان 
خاتون رضى الله عنه ب رآن شرح فارسی نوشته ولسیارشرح خوبی است و 
یت كد وريد يكوا زد ات خرى کد نان 
مضمون اس تكه هركه چهل حديث فرا کر د که ب هکار اقت بيغمير ص آید 
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بس أن چهل حديث پرده ی شود ميان أن تخص وآ تش جه درروزقيامت 
پس قدماء ازعلمآء اربعين ی نوشتند مانند شهيد اول وشيم بهانى وآخوند 
ملا مد باق رجلسى ومانند ايشان وكتاب حبل التین در عل فقه وبيرون نيامد 
مكرطهارت وصلوة»كتاب عروة الوثتی درتفسيرقرآن وبيرون نیامدا زان 
كتاب مك ر تفس سور فاد الحكتاب وکتاب بر شرح عضدى بر ختصر 
اول ووشالة هو اون ورساله درذبیم اهلكتاب ورسالاصمدته که آنرا 
براى برادرزادة خود شین عب دالصمدنوشته وشيز بوسنكفتدكه ازبرای 
برادرخود عبد الضمد نوشته واين خبط است باکه شير عبدالضمد برادر 
زادة آن جناب است وكويا خبط شیم بوسف ا زآن باب شد که شیم درديباجة 
صمديه ی کو بل که این رساله رابرای برادر اعرسم عبدالضمدنوشته او 
شايد شي وس نيزا زبرادر؛ برادرزاده راقصد کردهباشد وبرصمديّه شروح 
سيار نمو ده اندازآ ن جله اين فقي م ؤل فكباب شرحى فارسی برآن نوشتهام 
مشتمل برذکر اده واقوال سيّد عل خا نکه حار ششترودزفول وهويزه 
لود درزمان شاه سلطان حسين د وشرح ب رآن وشته صغير وكبير؛ شرح 


كبيرش مشتمل برنقل اقوال وذگر استدلال ونحقيق حال وشرح صغيرش نيز 
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خا ازدقايق نیست ومشتمل بر الغاز نويه سياراست وستد على خان حاكر 
بود با اعت و سحاوت وفصيلت وجامعيّت واجازهازعلماء نيزداردو 
اجدادش هم از فضلاء بودند وآن جناب صاحب کر امت نود وسيّدنعمة الله 
جزایری کفت هکه در وقتی به خدمت او رسیدم ديدم حاسن مبارکش سفید 
است پرسید که ثمامحاسن شریف را خضاب نفرمود ید کف ت که من خواس كه 
تفسيرى برقرآن نوشته باشم به کلام خدا استخاره مودم این آیه آمد (وان له 
عندنا لزانى وحسن مآب) دان که اج نزديك است وشروع به تفسی 
ختصرى نودم ترک خضاب كردم تاباریش سفید خدا را ملاقات نما 5 
بعد ازيك سال آن بزرکوار عال فانی راوداع نمود واين ازغراي بكرايب 
کرامات است وستدعل خان راشرحى است بر صحيفةكامله درنهايت دفت و 
متانت واؤ جمله تأليفات شين بهائى حاشيّه ای است برمن لايحضره الفقی هکه تام 
نيست و کناب تهذيب د رحو وكتاب بحرا حساب ووچ المقاصددرايّام سنه‌و 
جواب مسائل شیم صالح جزایری وان بيست ودومسئله است وجواب 
مستلفد یگ رکه نهایت مستحسن ومرغوب است و درنزد مؤلفكناب ودر 
جواب مسائل مدتّات وشرح فرایض صبرت که از حفق طودى است و تام 
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نيست و رسالة اعظم جبال به سوى قط رارض وتفسی‌موسوع به عن حيو ةو 
کناب مشرق الشمسین درفقه وطهارت ٠‏ آن کتاب نزد من است و رسالة کنزو 
رسالة اسطرلابكه عرب است وشرح صحيفةكاملهكه مسمی به حقایق 
الضالحين است وحاشْيّهُ مفضله ب رتفسي قاضی بیضاو ی که نامام است و شرح 
برتفسي رقاضى وحاشْيّهُ مطوّلكد نامام است و رساله درمعرفت قبله ورساله 
درسوللم سفرحا که معروف است به نان وحلوا ونظم است وحواتى 
كاف وحاشية خلاصه درعل رجال و شرح رسال اثنی عشريّ شيز حسن 
صاحب معال مو حاشْيّةُ قواعد شهيديّة و رسالةقصرو خير درسفرورساله 
دربيان این که انوا رساي ركواكب مستفاد از ثمس باشند ورساله د رح ل اشکال 
عطارد وقمرورسالهدراحكاء جود تلاوت ورساله د | سحباب سوره و 
وجوش وشرح شرح روی برل ص که آنرا در حديقة هلال ذکی فرموده 
است رحمة الته تعا لى عليه. 
لح -دربيان احوالات شی حسين بن عبد الصمد بن حمّد ره 
(پدرشیع بهانى) 
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شیع عرالدين حسين بن عبدالضمد حم د حارثى همدانی جبعی عال م عقن 
مدق موق مشند عماد اراب سناد ول اعتماد مشاب اد انباد وب ت آن 
جناب به حارث مدان آنفاًدر ترجة خاف باشرف این بزرکوارشیخ بهائی 
مذکو رکردید او از تلامذغجعی است وسشتردرنزد شههدثانى تلم ذكردهو 
شهيد ثانى در اجاز:شیع حسی که اجازة طويلة مفضله ودر ال اجازه 
فرموده که اخ درراه خداكه حتار د راخت است و حتاردردین و ترقی 
یافته از پستی تقلید به سوی اوج بقین » عالماوحد » صاحب نفس طأه ره که 
وهمّت باهره‌علبه واخلاق زاهرة اسه بازوى اسلام و مسلمین وعزدنیاو 
دين ؛ حسين بن شع صالع عالرتقی ؛ خلاصة اخوان شير عب دالصمد بن شي 
امام ثمس الذین حقد مشتهربه جبعى حارث همدانى سعید کند خدااوراو 
نكوضاركند دثمن وضذاوراتاآخراجازه ) وشم حدزث حم د بن حسن 
حرّعاملى دركتاب امل الامل در ترجه این بزرکوارفرموده که عالمماهر 
حفق مدق مب رجامع اديب منشی عظم ان جليل القدرثقه نقة از 
فضلاء وتلامذ:‌شیع ماشهيد ثانى است و چندکتاب از تأليفات اواست ب 


جهل حديث ورساله در رد براهل وسوا سكه] نراعق د حسين نام نهادهو 
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حاشيّة ارشاد ورسالةتحفة اهل امان درقبلةعراق يم و خراسان ود رآن 
رساله رڌ بر شین على بن عبد العا ی كرك یکر دہ جه شین على ایشان راام ركردكه 
جدّى درميان دوكتف قراردهند وتغييرداد حراب بسيارى را بااينكه طول 
این بلاد زياد برطول مکه است به زيارتي بسياروهم چنین است عرض آن 
بلاد يس لازم أ يد حراف الشان از جنب به سوى مغرب به ارات سیارو 
ونه ا ومڌتي درهرات ماند ود رآنجاشين الاسلام بود 
بس به سوی‌بحرینآمد ود رآنجارحلت کرد و عمراوشصت وشش نود تااین 
جاکلام امل الامل بود واز تأليفات | وکتاب عقد طهماسبّه استكه براى شاه 
طهماسب نوشته وشرح برالقَتَهْشهيداوَل ورساله در صلوقجعه وآنرادر 
شرح لَه ذکر رکردہ وچون‌آن جناب آزبلاد جبل به‌بلاد يم آمدپسرش 
شیم بهائی هفت ساله و دوش مزلوربه مکه رفته وقصدش أن لو دکه تااتّام 
وفات در مگه اقامهكرده باشد پس در عار رؤیادیدکه قيامت قائم شل وامر 
خداوندعالمتعأق يافت به اينكه زمین بدرين ومافيها بلند شود به سوى 
ارض جنت بس چون این خواب رادید اختبارحاورت بحرین نمودكه د رآنجا 
تازمان وفات اقامه کند يس از مکه مراجعت کرد بهبحرين آمد و علماء بحرين 
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از آمدنش مسرور شدند و برای علماء بحرين جمع دری بو دکه د رآن‌جم 
ی شدند وازآ نج له فضلاء بحر بن شی داود بن مسافربود وبراى علم جدل 
بد طولائی بود وميان أو وعلماء بحرين منافرتي بو دکه موجب آن شل بودكه 
مدني بودكه د رآن جمع حضورنمى يافت وجون قدوم شین حسين رأ شنيدند 
علماء بحرين به نزد شین داود فرستادندكه د رآن مجمع حاضركردد چنا نکه 
درايّام سابق حاضری شد بس چنان فا افتادکه شین حسين حاضر شد بس 
اورا ديد نکردند وتعظيم مودند به حوی که سزاوارآن جناب بود وجون 
شیع حسین شنيل که علماء آن سامان چنین مجمع دارند شي روزی‌درآن 
جمع حاضر شد ود رآن وقت مجم عکسی نبودکه در مرتبة شین حسین باشد 
بلکه او فایق براقران ود س شروع درمنازعه نمود چنان که دیدن علماء 
درهمة اصقاع جنين است و شیر داود به منازعة شي خسن سنارت گرا 
آن‌که اورا آن رتبه نبودکه با چ حسين مباحثه ومشاجره نمايد يس چون 
مجلس منقضی کشت و شی رفت بس اين دوبیت رانوشت : 

ناس ف‌زمانقدتصدوا ‏ "شموالمافاشتلواه رر 

فان باحثخ تلق ممم سوى حرفين لل لاس 
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وشي حسين دربحرين أن قدراقامه داشت تاد رآمحاوفات بافت و قرش در 
قریة مصلی ازبلاد رین است وپسرش شيم بهانی برای اومرثێهکفت و 
صاحب معالم و شی بهائی ازاین بزرکواراجازه‌دارند ووفات شيم حسین در 
و شه رلور ريبع الال از شهو ر سنة نهصد وهشتاد وچهارا رت ودو 
ولادتش درغرة شه رم حرام سنذنهصد و دوازده از جرت است ودر 
کاب أؤلؤبعد ازذكر اين دو تار ےکفته بنابراين عمرش شصت وی سال وسه 
ماه وچند روز خواهد بود تا ناکلام أؤاؤبود لیکن مخف نيس تكه آکر 
تاريخ ولادت ووفات بدين نحو باشدكه ذكر شد بس عمرمباركش هفتاد ودو 
سال خواهد ود نه آن جيزىكه صاحب لو لو فرموده است رحمة الله عليه. 
اط دربيان احوالات شیم زین الذين شهيد ثانى ره 
شیع زین الذين بن شع نورالڌين على بن شیع فاضل أحمد بن جال الذين بن تقى 
لین صلل تلميذعلامة بن مشرف العاملى وشي على نوادة ين جناب در 
حاشْيَذ درا لنثو روا لنظوم نوشته است که مكرّرواقع شدکه به خط جذم طاب 
ثراه صالع بن مشرّف وواقع شد به خط جذم شم حسين ذک یکر دہ تتی الذين 
راسّد على بن عبد ا حميد د ركتاب رجال وبه خظ خود نوشت هکه این جدّما 
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است ونقل گردندا زآن‌جاعتی ارفضلاء اين زمان ازكتاب مذكورانتهى 
كلامه وشهيد ان معروف بدا - ومشهوربه شهید ثانى حور دائرة علوم و 
حقيق ومرکزکنةآداب ورسوم وتدقيق ورئیس افاضل واکامل وقدوة 
ارباب فضیلت وتألّف وتصنيف,برتيارذخار» نادرفلك دوّار؛ احوبة 
روزکاروطود فطانت وفشاهت ورزانت و مستسعدبه سعادت شهادت ؛ 
ممهّد قواعد دين و سالك مسالك روضه متقین » دارای مقاصد عليه سابقين 
است واورا اجازه ازجیع(سیاراست چنان که بباید وصورت مبارک شهید 
ثانی چنا نک هکفته اند متعتل القامة و سرش متعدل ود رآخرامربه من و 
چاقی وفربهی مايل ترورویمبارکش باصباحت و مدورومویش نیکووبا 
سياهى چشم و سیاهی دوابروبود وبرأوبوددوخال؛ یکی بررکی آزدو 
روی ود گری بر کی از د و جين و رنکش سفید و چشمش لطبف و 
درشت ذراعین و درشت ساقین و انگشتان مبارکش مانند دو قلمدان نقره 
لود واکرکی بررو ی اوی نكرشت و عذوبت لفظ اورا ی شنبد راضی 
به مفارقت آن نمی شد و از حاطبة او لی ی جست و دنا از مهابت او ملو 
بود شهيد ثانى خود ى فرمودكه من به ياد ندارم که در جه زمان به مکتب 
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بردند و حقدین على بن حسن عودی جزینیکه از تلامذة او ودکویدکه آن 
تخاب باس ی کت که عاط دا روما ادن ت اد مک 
أن نود دكه سيار صفي بودم وپدرش سبارعطوف ود به او وتفرس خر دراو 
ی نود وهرکزاورانمی زد وبهمعأٌری »کف ت که اورامزن وبهحال خود 
وآکذارچه‌من ی دا مكد اوحتاج به ضر ب‌نیست وآ ن جناب به همان حو لود 
جه اودرغايت رشد ود وهميشه به ببرامون نجه به اونفع داشت شت ى کردىدو 
هركزميل به بازى نمی نمود وجو نكتاب: صريف زئجاى رادرنزديكىاز 
اعاجم ی خواند پدرش اوراصيغه سؤال گرد و ىكفتكدآكرفلان صيغه 
راصرف‌کنی فلان قدرازدرثم بدتوخواهم داد وآن وجه موعودرای دادو 
شی زین الّین فقعانى در قريّهُ بضه که به ساحل بحرواقع است د رخواب دید 
که مردی‌صاحب هيئت نیو برایشان داخل وبااوکوزه‌ای از آب ود پس 
دها نکوزه رابه دهان شهید ثا نی کذاشت وکوزه رانگه داشت وشهد از 
آن آب جرعه جرعه ی وشید پس بينندة خواب سؤال مود ا زآن حص آب 
دهن بس در خوا بكفته شدكه آن شین على بن عبد العا ىكركى است واز 
جل هکر امات شهيد ثاىكه خود حقدبن حسن عودى رابهآن خر داد این 
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که د رشب چهارشنبه دهم ريبع الاؤل از نهصد و شصت دربلة رمله به جر 
معروف آنجا رفم که معروف به جامع اییض است برای‌زیارت انبیاء که در 
غارمدفون بودند يس ديد که د رمقفّل است و هي وكس در “جل نیست بس 
دست خود راب رقف ل کذاشة و آنرآکشید م بس د ركشودهكشت بس بهغار 
رفغ وبهنمازودعاایستادم وازقافله فراموش نودم تاای که به شهر درآمدم‌و 
ازقافله سؤا ل کرد م کفتندکه آن قافله همه رفتند پس منت ماند م يس به تنهائی 
رفع تا ای نکه خسته شدم وبه قافله ملحق شدم پس در این هنكام مرد یبر 
استر‌سوا رآمد چون به نزديك رسيدبه م ن کفت درعقب من سوارشوپس 
سوا رشدم وآن‌سوارمانندبرق ميرفت بس دراندک زمانی به قافله ر 
آن وقت مرابه‌زی رآوردو فت به رفقاء خود لح شوواونيزداخل درقافله 
شد پس هرجه درميان قافلهکردید که اور باردیگر ديل باشم بس هی او 
راندیدم وپش ا زآن ثم اوراندیل بودم »كرامت ثاتته چون آن جناب به 
عرّت رسید وبا 3 حي الذین عبدالقادربن بیجع شد وميان شهيد 
ثانی و أومباحثات واحتجاجات واقع ر کردید و اجازه داد شهیدثانی را اجازة 
عاقة ومیان ایشان موادة زان تحن بافت بس شیم حي الذین اورابه 
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کنامخانة خود داخ لكر دکه تفر جكند يس چون خواستكهبيرون [يدحى 
الڌین به شهي د کفت که کناب را برای نفس خود اختبا رک ن که ازتوباشل شهيد 
بدون تأمّل وبدون انتخاب دست خود را برکتایی کذاشت يس دست اوبر 
كتابى ازكتب شیع هکه از مصتفات مرحوم علامه بود واقع شد وآن رآگرفت. 
کر امة لها نکه حاج ٹمس الذین حقدبن هلال مميشه اعانت به شهید در 
اموال‌ی نود ودرايّامحصيل تیه مخارج اووعیال اوی نود وشهيد سفر 
ى نمودكه باآن قافله مردی بود از هل شام و حاجی حقد مذکور شهید رااز 
أن مردى ترساندبالکه ی کف ت که آکراین مرد درمیان قافله باشد ومن 
خواسته باشم »که به سفرروم هرآ ينه با آن‌قافله می روم وآن‌سفرراترک‌ی 
كن بس شهيد مسافر كرد چون به بلدة قطبه رسید وباشهيد سرمايه ای بود 
پس حار بلد مطالبة خراج از قافله ی نمود يس اهل قافله راب شهید به نزد 
حا برط نس شهید دیدکه آن مرد شلم یکه حاجی صق شهید را از اد 
حذیری نود آن مرد درنزد خانة وال نشسته چون آن مرد شهید رادید به 
حاضرا ن کفت که این آن مردی اس ت که من شبارابه آن خبردادم پس شهید 
بهآن مرد فرمود جه خب ازمن به اشان دادی آن مردکفت که به یشان کم 
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وبه مصرميروى برای طلب عل وحاجی مد ور فرستاده وتورا آمداد 
نموده يس خواطر (خاطر) شهيد ازاين نان هراس و ريبه ظاهركرديد چون 
بر وای داخل شدند يس به حساب ار برداخت و چون نوبت به شهيد رسيد 
وبهاونكرشت تفرّس خر از وجه او نود ورقعه اى به خط خود به شهيد 
دادکه جال سرّاج يعنى شترهاى شهيد از خراج رهای باشند يس چون ازنزد 
وال بيرون آمدند و شهید به نزد شای رسيد آن ملعو ن كفت شکی نیس تکه 
باتوحاتى اس ت که به آن مر دمان را جام ی‌کنی س خداوندعالمقل ب آن مرد 
شای را تغيبرداد ودفع شرا ورا از شهيد مود وسرماية شهید درا جاضف يك 
جمل بود بس شهيد شتران بعضى ازرفقارا ا زمال خود سوب داشته واز 
خراجكذرانيد» كرامة رابعه محمد بن على بن حسن عود ی که تلمیذ شهيد 
ثانی است در رسالة خود در احوال شهید کفته که آن جناب در مصرییغمی 
خداص رادرخواب ديدكه شهيد را وعل به خيرداده لود و حقدین حسن 
كويدكه صورت آن خواب درنظرم مانن -كرامة خامسة. حقدبن على بن 
حسن ی کویدکه د رخدمت آن جناب باجمعى ازا حاب اطباب درسفر 
لود ومردى ازسلاطين ازيك از ج آمن بو دوبااوجاعتی ودندكهازآن 
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جله مردی بود شیعی | تحمى ومردی درگ ربود که ملا بود وسلطان با او 
نمازى ,کذارد وآن مرد ببرازشهيد ورفقاىاونهايت دوری‌داشت يس أن 
تحمى ميان سلطان و شهید ثانى الفت انداخت به نحو ی که بقی ام راسلطان 
باشهيد نما زجماعة ىكذ ارد وهروق که قافله نزول ب یکر دند سلطان به نزد 
شهيد ی آمد وخداى تعا ى دوست شهید را درقلب سلطان انداخت وآن 
سلطا نبا آن ملاديكر ناز نكرد وآن ملا راملازم سان خويش نمود 
که آن سكان بهدممراهداشت يس آن مرد بي و حسد وبغض شهيدرادردل 
كرفتوآن مرد بيرياآن ملا عز م كردند كه بعد ازورود به بغداد بالنُسبة به 
شهید سعایت‌کنند وشهیدازعزم یشان مطلع م کردید وخواستکه آکرزیارت 
مکن نشد بدون زيارت نقه علوم الشلام ينهانى به وطن رجوع نايد يس 
چون به موصل رسیدیم آن مردبيرسئ را ضعت حاصل شدبه وی که 
قدرت سفراز او رفت و از قافله بازمانان ودرموصل اقام هکرد وخداى تعالى 
شراورآكفاية مود وشهيد به زيارت انقه عم الشلام فایزشد ۔کرامت 
سادسه این که شهید ثانی چون به حلب رسیدعزم اوآن ودکه‌درحلب 
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شهید استخاره نمو دکه همراه آن قافله رود استخاره خوب نیامد وبعضی از 
طلا بعل ازغيرطريق معهود به سفرروم ف رفت وآن راهی ودکه‌به 
ندرت مردم ازآن راه ی رفتند يس شهيد استخاره کرد ا زآن راهرفته باشد 
استخاره خوب آمد اماسف رآن طلبه و قافله به تأخيرافتاديس شهید به کناب 
خداتفًل مودکه ص‌کند وا زایشان انتظا رکشد پس این آي هآ مد (واصی 
نفسك مع الذي ن يدعون رم بالغداوة والعشئ بربدون وجهه ولا تعد 
عيناك عنم ) بس اطمینان نفس حاصل شد و فافلة د یگ راز راه‌مشهور 
خواستند که رفته باشند يس شهید استخاره مود براينكه به همراه اثشان رفته 
باشدپس خوب نیامد وب کتاب خداتفأل مود در انتظار رفقائ ی که از راه‌غی 
مشهوری خواستندکه رفته باشند اين أيه آمد (ومن بوبم بومنذ دبره الى قوله 
تعا ى فقد با بغضب من أله ) پس فافلة ديك ربر طریق مشهو رمروری 
نمودند پس شهيد استخاره نمودكه به همراه ایشان رود خوب نيامد يس به 
كتاب خد اتف نو دای ن يه آمد (وائبع مابوحى اليك من زنك واصبرحتّى 
بحكم الله وهوخم أحاکمین ) پس قافلة جهارم بهراهمشهورروانهى 
شدند شهید رفاقت اکان راطالب ود راین باب استخاره مود وب نبامد و 
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آن قافله که ی خواست به همراه انشان رفته باشد از راه غبمشهو ر مسارفه ی 
نمودند وتأخمرى انداختند وبه امروز و فردا ومساحه و مسادفه داشتند شهید 
فی فرماید كه ص روزيك شنبه به کناب خداتفأل مودم این آیه آمد(و 
تتلقيم اللنكد هذابومع اذى کنخ توعدون پس بهنهایت تخ بكرديم و 
كفت مكه اين قافل كر امروزرفتند يس اين ازاتحب اموراست پس معلوم شد 
که همان روز اراد حرکت دارند يس نهایت مد وشکر رکردي عات 
نعمت يس از آن ظاه رش د که در اقامةمابه حلب دراین حکمت هاو سر 
های‌ژسیاردرمیان آمد و اقل آنها این ودکه‌درراه‌کرانی مشهورو شطی لوده 
به‌حوی که چهارمنزل آذوقه نبوده‌ودراین راه‌که رفتم درهرمنزل‌وفور 
نعمت ونهایت ارزانی ود به و ی که بك دسته علف درراه مشهوربه ده 
درم عثانی بود ودرراه‌مابه يك در ود کرامت سابعه- شهیدثانی در 
رسالۀ خود د راحوال خود وشته که ازغرايب أنحهاز نعمت خدا براي أثفاق 
افتادهدر زما نی که در قسطنطتّه بودم بس روزى با |صحاب به زيارت مشهد 
اواتوب اصاری رفت که درخارج بلدبود وسلطان حتدی رآن قته‌بناگرده 
ود واين روزجادی‌الاول ود س چون بدان مشهدرفتم خلوت كردم و 
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محف رأكرفة وب آن تفأل نمودم برا یآ که زوجه ام درحال مفارقت 
حامله بود ووعدة ولادتش اوايل شه رجمادى الاولى يس قرآن رآکشو دم‌در 
بتدء صتحه این آيه بود (وبشرناه بغلام حلم )پس جد شکر ركردم وازخدا 
خواس كه مرا ولد مذكز مبارك ميمون روز ىكند بس در شب وزد هم شهر 
رجبكه لوم سه شنبه بو دمرامحات ازوطن مد ومرامؤدهدادندكه ولد 
مذكرى خداوند عطافرموده درهمان وقت اين دوبيت را الشاكردم : 

وقد من مولينااڪرے بفضله عليڪم بولودغلام من البشر 

فیارب متعنابطول بقائه واحى به قلباله الو صل قد جر 

تاين جاکلام شهید ثانى بود و حقدبن على بن حسن کفت که اين مولود از 
زوجة بزرک اولودکه دحت یع عل میسی ودخترخالة شهید ود واسمآن 
ولد حقد بود ودرحالت صغرودرغيبت يدرش وفات يافت كر امت ثامنه - 
شهید ی فرماید رکه دريحى ازاسفاريرف ]مد ودرشب‌دوشنته بربالاى 
منہری خواییدم وبسیارسرد ود وازغرایب‌این )كه درا ن شب اندکی 
خوابيدم خواب دید كهكويا درخدمت شي جلیل حقد بن یعقو بكليق 
شسته ام واو شيخى بود نیک وصورت بازينت وبزركوارى عل ازصورتش 
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ظاهر بود امن جاعتی از اعحاب من بودندکه ا زآن‌جله رفيق من و صدیق من 
شین حسين بن عبدالضمد بود پس ازكلينى مطالب هكردي نسخه اص لکتاب 
كاف راکه آنرا کي بس داخل خان شديم وجزء اول کتا بکاف را آورد 
كد دراب ضف ورق شای ود يبن أنر أ كشود وآن به خط نیک و و معرب 
بود ورموزان به آب طلا مكتوب بود بس تخب م ازنسخذاصل به 
این عنوان س نهايت رور وسابقاًز نسخهبعدنهايت داكي بودم 
برطت كردم از اویقبه اجزاء راپ سكلين متأ بود ازتقصي مردم در 
استنساخ آ کناب وفرمودكه من نمی دانمكه بقن اجزاء در کیا است و 
كفتكدثمامشغول به این باشید تم قاجا رد بس داخل خانة 
خود شدكه باقی اجزاء را حصي لكند بس ازخانةخود برون آمدودردستش 
جزوی ود به خط غيراووقالب ورق شا ىكامل ود و حم لود وخط خوبى 
نداشت س ازا نە من داد وبه‌سوی‌ماشکایت کد گە کاب و رابدین 
صورت وشته اند ومتألرازآن بودووددرحلس براد رصاح شيم زین 
العابدين فقعانی يس | و کف ت که درنزد من جزوی ازنسخه اصل است با 


وصف متقدّم بس خ و تحال شديم وبيرون رفتم وآنرابه من داد پس من بسیار 
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مسرورشدم يس ا زآن تفتیشکرد خانه را واجزائی بیرون آورد تاتمام چهار 
جزو ويا أكثر به همان وصف متقدّم بس خو تحال شديم وبوون رفتم بااجزاه 
به سوى 3 جليل مصنّف واودرهمان مكان ال وديس چون درنزداو 
نشستم وعودكردي به سو ی آنه دراو حبت ى داشتهم از ذکر نی کاب و 
تقصيرمردم درآن بس من‌کنت رکه ایآقای ماد رمدینه دمشق مردی‌از 
احتعاب ما استكه اسم اوزین العابدين غراييلى استكد نسح کرف ت کناب تور 
درنهايت جودت درورق خوب وآ نكتاب رادردوجلدكرد هريك جلد 
به قدركتاب شرايع وآن انه نخراست برمخالف ومؤالف بس روى شي از 
سرورشکفته شد واظهارفرح مود وهردودستش رآکشود وبراى اودعائى 
كرد بهدعاى خن ی که لفظآنرا حفظ نکردم يس ازخواب يبدا رشدم . 
کرامة تاسعهحتدبن عل بن حسن عودی نوشتهکه داد مرا شهیدبعد از 
رجوع از زیارت عراق ازکر امات آن زیارت سف رسنةنهصد و پناه وش شکه 
چون حر زكردم اجتهاد درقبلة عراق را واعتبارنمودم حراب جام عكوفه را 
که‌امم الق منين عليه اللا د رآن نمازكذارد ويافتم این که حضرت مقدّسه 
حالف است حراب جامع را ب رآن اقامه نمودم ود رآنجا مرف به‌سوی 
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مغرب ما ز کذاردم وطلبةعل تصدیق به آن اجتهاد مود بس شیع مودى نام 
۱ جمی سلم ننمود وسه‌روزبامن ملاقات نکرد ونهایت دراین امر 
انکارداشت زیرآکه فضلاء دسبارد رآن راب نما زکذاردند خصوصا 
مرحوم شيخ حقق نی وغي رآن بس شي موی در خواب دید که پیفمی خدا 
ص داخل حضرت مشرفه شد و نما زجاعة کذارد به نحو احرات مانند احراف 
من پس‌جاعتی مر ةنما زكر دند وبعضى تحت كر لل يسن چون ترشن از 
مازفارغ شد روبه سو ی آن جاع تكردند وفرمودندكه هركه نما زکند و 
الحراف ننماید پس نماز اوباطل است بس چون شر موی يبدا رشد به نزد من 
آمد ودست‌مرای لوسيد وا زآن‌کاراعتذاری جست بس من ازسبب آن از 
اوسوال کردم پس او قضيّه خواب رابرابم مذکورداشت .کرام عاشر شهید 
ثانی دربالاى سرج مقذس درشب‌جمعه نشست وقدرى تلاوةقرآن نود 
وتوج هكرده وخداراخواندكه ببرون آيد آنحه رأكه به من ی رسد ازعاقبت 
امرمن بادثمنان بس قرآن رأكشود ودراؤل صفحةدست راست اين آيه 
آمد (ففررت منڪم لا خفتکم نوه ب لى ري حكم أو جعلنى من 
المرسلين ) بس براى اين شارت واين تَفْضّل ونعمت خدای را جل کرد و 
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شکرکرد .کرام يازدهم ‏ چنا نک حمد بن على بن حسن نوشته ای که آن 
جناب اول تألبف اوكتاب شرح ارشاد بود وی نوشت آنراوبراى احدى 
ابرازنمی نمود ومن ثم اطلاع نداش بس شې د رخواب ديل »كد شهيد ثانی بر 
منبرى عا ى نشسته است و خطبه ی خواندكه مثل آن شني شل دربلاغت 
وفصاحت بس آن خواب رابرای‌شهیدنقل مود آن جناب داخل خانه شد 
وبيرون آمدبايك جزوی و آنرابه من داد دیدم که شرح ارشاد است مشتمل 
است بر خطبة معروفه که د رکمال فصاحت و بلاغت وبراعت و حسن ترصيع 
وبلاغت است خصوصاّدارای‌براعت استهلال است که موضو كناب رای 
فهماند ودرآن تعدادفرموده‌اسای كنب فقه را به اوجزعبارت وارشق 
اشادت و فرموده که این از خطبه ای اس تکه در خواب شنیدی و مرا امرکرد 
که آنرا نا نکن وابرازنفاي اتد دهم .شير على بن حتد بن حسن 
بن زین الذين درحواثى دزا لنثورلوشته که شنیدم ازکسا نی که به یشان وثوق 
داشت دربلادمااین که شهید ثانی در خواب ديدكه دربهشت سير كند و 
آن مکانی رادیدکه د رآ نكردى هاى جندىكذاشته اندوبره ركرنى 
مردى از علماء مشهورين نشسته ودود رجن بكر اؤ لکرس ديكرى 
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بودکه خالى از جالس بود وب رآ نکی ننشسته بود پس من سؤا ل کرد م که این 
کر سی ازكيست در جواب م نکفتندکھ ای نکی از برای تومهيّااست يس از 
آن وقت شهید ثانى فهميدكه او سعادت شهادت خو اهد اد راک مود يس بناى 
تت مكزاشت در تألیفات شهيد ال اعلى الله مقامه -کرامت سيز دثم .يس از 
این مذكورى ساز که آن جناب اخباربه شهادت خود نموداكنون در 
حواثى, شیم على در ب درالتثورنوشتهكه از شیغ حسين بن عبد امد 
حار والد شير بهانی سوال نمودندکه جه ی كور بدشیخ الاسلام دراه 
روابت شد از شیع مرحوم مرو رشهید نی که در اسلامبول‌مروری کرد و 
مولای‌ما شیم سلمه الته تعالى با وود يس آن جناب فرمو دکه نزديك است 
ا نکه دراين مكا نكشته شود خص ی که برای اوشأن است و یاجیز ی که 
قريب به این مضمون بود فرمود یس ا زآن درهمان مکان شهید شدوشگی 
نیست که این ا زکرامات اواست رحمه انقه تعالی و اسکنه جنان الل بس شی 
حسين د رجواب نوش تكه بلی جنين چیزی از آن جناب صدوريافت و 
خطاب به من نمود و به مارسیل اس تکه درهمان موضع شهيد شد واين 
مطلب براى نفس زکنه منکشف شد حش ركند خدا او راباائقة طاهرين 
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فوشت اين راحسين بن عبدالشمددردوازدهم ذى احج ة ألحرام سنةنهصدو 
هشتاد و سه در مکذ مشرفه زادهاالقه شرو تعظما -كرامت چهارد هم 0 
رؤياى حقد بن حسن عودی بهشت را وكفته در خواب دیدمکه مک ینام به 
من کف ت که چرا ملو ى پس كفّ جكونه جنان نباشم وحال اي نکه من براین 
حالتى باشم دربلاد غریب ب سكف تکه مرس يس به درستیکه تودرمیان 
دوازده خانه سكنى دار ی که درهريك از نها ا ب جاری است ب س کشو دم 
دوچشم خود را در خواب پس دید م که به همان حوی اس ت که همان خص 
كفت پس‌بیدارشدم وخدای‌راحد مودم ومحفینی درمرض و ازآن 
بس د رشب سه شنته خواب یی ديدم جهدراوّل ان شب در أم رخود 
فحكرى نودم و کف أكردراين مرض بيرم أ ياعاقبت امرم چون خواهدبود 
ازاهل بهشت خو ام بود يا ازاهل | تش بس به نفس خود ملتفت شدم واورا 
عيب ى زدم و کف رکه به چه عمل خواهى سخ بهشت بود وحال اينكه 
آکرعمرتو در سفرهاصرف شد باطهارتي که نیکونبود وعملى ندارىكدبه 
آن مستحن جنت شوى مكرا وان وحب اهل بيت علمم الشلام بس به خود 
کفځ که ايان علْت تاقه در د خول‌بهشت است ومن به مداه مؤمن ی باشم و 
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بریمکناهان بسياراست يس ب رآزها عقاب می شو م پس ا زآن داخل بهشت ی 
شوم وڪن عذاب در مقابل کناهان خطری بزرک اس تآکرمسقطی از 
عف و خدا و شفاعت پیغمی‌ص وائقه نباشد» يس دراين هنكام خواب مرا 
درربود در خواب دید که درمکانیب ی آب و علف بانهايت وحشت ایستاده 
ام وانسی ندارم وبرمن يثابى نیست مک ر کی که ازناف تازاورابوشانن 
است و دیدم که بدن من درا یت قبي است مانند دملها ب رآن برآ مدع يس 
عقل من طبرا نکر دہ بس ناگ اه نخص یآمد وكفت اجاب تک نكف خبر 
چیست؟ کف تکه اين روز قيامت است وتورابراى حساب خواسته اند س با 
اورم تا اي كه مرا بر زمين ل یکیاهبرکذا رکر د ناگاه تخصى درگ ر آمدو 
كفتاكه سيرك نكفخ به با کف ت که مأمو شد ىكدبه تش درا ئى بس من 
حزين القلب منک راخ طربه جانب ثمال راهى شدم يس به ایشان کف که 
مرابه نزد يبغممرخد| ص وائمّه نمی برید که شايد شفاعة نمايند؟ ب سكفتن دکه ما 
مأموربه آن شديم پس 1 كه مراقريب به مكان ایشان مرور بدهید به نحوى 
كه صدق نکن د که ثماقاصد آ ن مکان ی باشيد پس من با یشان بود م ناكاه 
دید م که پیغمبر و امي را لمؤمنین صلوات الله وسلامه علبهما از طرف راست ما 
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فشسته اند ودر نزد یشان سه نف رنشسته اند که در حلس متأشرترازایشان 
لشسته اند یس چون مارا دیدند طلب نمودند پس چون به نزديك یشان 
رسيديم يس من سلا م كردم به إثشان باقلب منک رو سربه زیراندا خته از حا 
وبدى منظروازاين که مأموربه تش جهن شل ايم بس يبغمب رص به من نظر 
كرد د رحا یکه سربه زیرانداخته بودم و پینمی زمانی دراز تاق لكرد وبعد 
فرمودكه اورا به بهشت بريد ايشان عرض كر دنال که يا رسول الله ص در 
یه حسنات او جيزى نيست و صحيفة سیّنات او ملو است يس يبغمبرص به 
ف كار كرد وبامن دو حيفه بود يس حيفة حسنات رابهاودادم وآن 
صحيفه درو رق اول مكتوب بود به يك سطربه خط (واصخى الابمان وحبٌ 
اهل البيت ) وباقی آن صحيفه سفيد بود وجيزى درا ن نوشته نبود بس اشاره 
مود به حیفة د يبك ريس اورابه اودادم وآن يربود وجاى ي ك کلمه خالى 
بود بس أن جناب هر دو صحيفه رادرزیرزانوی مبارک ات ن از 
آن فرمو دکه اورابهشت بريدعر ضكردندكه يا رسول الله فد او را 
دیدی؟ يس أن جناب آن یفه را برون آورد وآنرا نشركردبهناكاه آن 


صحيفة حسنات ملو از حسنات ود ازاقل تابه آخريس آن صف سيّئات را 
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با زگرد خا ى بود مکرکمی از سینات يس يبغمب رص به ایشا نكف تكد نظ رکنید 
بس ایشان عرض كردندكه امرب سوى تواست بس ببغمب رص اشارهكرد به 
جانب راست وفرمودکه او رابه بهشت بريد شان عرض ی کردندکه‌ای‌بیشمی 
خداص مااز آنهانيستيمكدكسى رابه بهشت برع آن جناب به من فرمودكه 
خود به بهشت بر و من عرض کرد که ای يبغمبرص بهشت با است؟ بس 
فرمودکه ازاین جانب بروبه دست راست اشاره کرد وفرمودکه خواهی دید 
دری‌بلند و ورن بس داخل شوعرض کرد که ای پینم ر خداص درباز 
خواهد بود؟ فرمود ندكه بازاست انشا القه تع ى پ سک که ای پیفمب دا 
ص چکونه داخل بهشت شوم این خلقت بد وقب؟ آ ن جناب فرمودن دکه 
چون داخل شدی ی يابى نهركوثررا د رنزد دربهشت یس ازآن نهرغسل 
کن که زایل ی شود آن چیز ی که به تواست ازسوء منظ رپس به جانب 
دیگرعبورک نکه د رآما خواهی ديد باس مهیّاشل به قدرحاجت زآن 
پوش س بنشین و استراحتکن وبنورا زآنجه د رآنجااست پس عرض کردم 
که درآ نجاچیست؟ تبشم نمود وكويافرمودكه سوال مليجى است پس فرمودكه 
د رآنجا رطب وانكور و لبن است بس عرض کر د که قسم به ح‌توای 
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پیعمبورص ,که من دوست دارم رطب و لین رايس فرمودکه بل ىكويا خوراک 
ولایت ثم است پس عرض کرد که پس از آن جدكاركم ای ييغمبرخدا 
ص؟ فرمودکه د رآمجاباش تا آن که کسی به نزد تو ی آید و تور به مکان وی 
رساندآن مکانی که خدا برای تومهئاكرده است بس از نزد يبغمب رص برآمدم 
واندکی راه رفغ پس ديدمكه درعا ى :ورانى ظاهرشد وآن کشوده استو 
4 کس د رآنجا نیست پس داخل شدم و به نهرکوثررسیدم دید که جاری 
اتس در آن غسل کردم وآن سوء منظرکه‌دربد 1 بود رفع شد وعبور 
کردم به جانب‌دیگر قآ ا تاش ود که هکی دروخ 
بزرك وبعضی در سبد ها یکو چك بود ند يس بعضی از آنها را پو شید م و 
نڪا هکرد م پس به ناگاه درختان سيار وسمین نیک و و میوه ای که دست 
رس بود ورطب و لین وعنب ديدم چنا نکه پیغمبرص خب رداده بود يس به 
قدرکفایت خوردم پس ساعتی نشسۃ واستراح ت کر دما زآنچه در آن ودم از 
نت های فراوان و آن رعی‌وتری که در دل ر لود پس بهناكاه دو حص 
آمدندوسلام‌کر‌دندو فتند برخي زکه تاببينى أنحه راکه خداوند وعل داده 
بس باایشا نكمى راہ راط ىكردم بس مراداخل در ىكردندكه یکو بود و 
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متوسّط ود ودرعلووبلندی ونگاه‌کردم ديدم اتجاربانمردر زمین يڪو 
که سب بود ب سكفتندكه این ابتداء مقام و محل تواست بس اندکی سي یکر دم 
پس به قبّه ای رسيديم كه بربالای‌ستون هابود بدون دبوارودرحوالى آن 
رها جریان داشت پس كفتندكه بنشين پس تشخ پس کفتندکه آیاچیزی نمی 
خوری؟ کف باكى نيست يس انوم ای حاضرساختتدکه د ران انواع 
اطعمه بود ووی‌خوش ازانى امد وان مائل بردست جوانان نكو 
روی‌ودوباایشان زنیبودکه در عمرمتوسط بود يس مائلع رأكذاشتندو 
کفتن دکه بخورمن کفترکهآاشمابامن نمی خور, ید ؟ س گفتند که مامایکه ی 
باشيم وایشان خدمه ی باشند يس به آن‌زن كفم ركه آیاتوبامن نمی خوری؟ 
كفت بلى زود استكه بباید به سوى توکس یکه باتو ځورد واو دوست ترباشد 
به س وی توازمن بس بودي يس بهناكاه زنی جیله آمدکه بينندكان مثل آن 
نديلع بودند چون به نزديك رسيد سلا كرد وزانؤى مرابوسيدوازطرف 
راست من فشست يس به کف رکه بسم الله بخو ريس اززن اول سؤالكرد که 
این ز نكيست كف تكه اين ازحورالعين اس تکه خداى تعا ى برای تو مهتا 
کر دہ پس ماآنرا ج تاكفايت کرد ومن به آن زن‌نظری نمودم و مير 
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در حسن منظ رآوبودم بس ا زآن دوملك که در اول‌بامن بودندكفتندكه 
برخیزتانگاه‌کنی د رآنحه خدابه توعطاکرده پس بر خاس وسي ركردم به 
ناگاه سه‌یاچها رنف را زنیکورویان آمدندوبا ایشان دانه‌ای‌بودکه در 
ميان فرس وبغل بود نیکومنظروب رآن زین نود ب سکفتندکه سوارشوپس 
من سوارشدم وآنها م درپیش روی‌من لودند ودرآن بستان‌هاونهرها 
ساعق س یکر دم ب سكفتندكه چقدر سي ركردى کف که نمی دام کفتن دکه 
صد فرسئك تقريباًبوده وباقى مانن براى توجندين براب رآن دراين جهتی که 
مادرآن‌هستم من مرابه دست راست بردند وساعت درازی‌کرد تابه 
دیواری رسید م پس من کف که اين داوار چیست ؟ کفتن د که این حدّملك 
شی زین الذین است پس کف که شي زین الذي نآکنون در كا است؟ کفتند 
کا درفو ات کفضطا فرق انرا خداى تعالى به اوي سکف ع که از 
جراحاتي که دربدن او ود ازاهل بغى و عدوان يا مدل شديانه؟كفتنديلى 
ا زآن جراحات جيزى باقی نماند مک کی بربالای دوش اوکه‌مانندستاره 
درخشان است وآن علامتی اس تکه باقی مانن پس کف که رنزد شهيد ثانى 
کبانند ؟ کف تكد هم احكاب در نزد او ی باشند و ذکی کردند خصو صا اسای 
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كسان راچون شی حقد حرو سید على شیم بهاء الذین وجاعت که اسماء 
اثشان درنظرم نیست پس 1 كه اراده دارم که يبيغ سد على بن صاب رأكفتند 
که آکنون اوی آید پس درمیان خن ود که ناڪ اه ديدم دومردراکه 
نشسته اند وبراشان هيبت ووقاراست پس کف که اشا نکبانند؟ کفتن دکه 
یکی امام مو یکاظم عليه التلام ودیگری امام رضا علیه التلام اند 
پس من پیش رفم وسلام‌کردم برایشان یس جواب سلا رآکفتند دکویا 
مبارك باد ىكفتند مرابه آنه خدای تعا ى انعام فرموده يس ساعق در 
خدمت ایشان رفت بس ازآن ازمن مفارقتکردندس د رآن حال سید عل 
مذكو رآ مد وا را استقبال كردم وهريك ازماد ر حاوره ومكاله شديم وسؤال 
كردم ازشین شهيد ثانی واصحاب اوكف تآنهابه خيرى باشند وكفتكه 
باحكى نيستكه مواضع بعضى ازكساىكه خواهن دآمد تعيين نمانم پس 
ذك كرد سد على بن صایغ وبسرعم خود شین زین الذين وبعضى ركه اما 
شان در حفظ من نماند يس يبدأ رشدم وعر کردم وحمت ياف شير اسدالله 
کاظمینی د ركتاب مقابیس کنته که آن جناب اجازه از شير على بن عبدالمالی 
بع وا دوزلا وا دو او توا ها عل وى عبد الال کک ت 
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حقّق ثانی بس شهيد ثانى ازا واجازهدارد به واسطه نه بدون واسطه مؤلّف 
کناب کوی رکه در تلز شهيد ثانی درنزد حقق اف ريب باشد ود رشرح لمعه 
د رکتاب ظها ريالعان ب ايلاء ياخلع نقل قولى از عقن ثا نی کرده که عبارتش 
دلالت دارد براينكه فق ثانى استاد او بوده وشیع پهانی دركتاب اربعين 
ذک یکر دہ است اجازة شهيد ثانى را از حقق ثانى شین على بن عبد العا یک ےکی 
وملا صدری‌درکتاب شرح اصولكاف اسناد واجازات خود رانوشته واو 
اجازه ازدونفردارد ؛ یکی شم بهائى و دیگری مر داماد ود رآن اجازه 
كفتدكه شهيد ثانى اجازه دارد ازعلى بن عبد العا ىكركى معروف به عفن 
ان پس دريحكى از ن دو اجازه؛ اجازة شهيد را ازشی على بن عبد العالى 
گرکی معروف به حمق ثانی مذّكورداشته وازجله کرامات شهيدثانى این که 
به خظ او یافت شل صد کناب غير أنحه تلف شد و سوخت ازكت بكثيرةاوو 
این ازاعظم امات هزات ا اسان کدا وتاب ر تل 
خواطرسیار و احوال برشان ازروزکا رغذاروموانع بی ثماربود واين شيم 
اسدالئهكاظمينى د ركتاب مقاريس مذكور داشته و لته ا حمدكه مؤل فكتا باز 
كتى به خظ خود نوشته ام زیادهاز صد واه کناب است وازجلهكرامات 
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شهید ثانی درباب مداد چیزی است که شیم اسدالّ کاظمینی د ركتاب مقاییس 
مزكورداشته اس تک هکرامةمشهو رآن جناب اين استكه قل رابه يك مرتبه 
به دوات فروی برد بيست سط رو ی سطری نوشت وشاهست که مكفته شرع 
است که جهل سطروهشتاد سطرازيك قل بهدوات فروبردن فى وشت و 
شاید آن به اختلاف سطورو ازمنه و احوال باشد تااين جاکلام شین اسدالته 
لود وچ على در دزالنو رکفت هکه درزمان شهیدثانی وپدرم شيج مد کناب 
سيا رجمع شل بود باكتاب های شی ی الذین جدّمادرى صاحب معال مو آن 
کتاب ها وقتى بود به قد ر هزار جلد سوخته شد بازبه قدرهزاردرنزد ماباقى 
مانن و چند جل دكتاب از خط شهيد ثانى بود وآن جناب ازاعيان فقهاء فرقة 
ناجيه اماميّه ائنی عشريّه بود وحاس ن آن جناب زیاده از آن استكدبه 
حساب وثماردرآید وكتاب روضهأز مرجع طلاب ومعلّمين ومتعلميناو 
است ومسالك مرجم فقهاء اطیاب در هرباب است وه رمصث که بعد از 
مسال كآمدبه مسلك مسالك رفتا ركرد هأكرجه برفروع زیادگرده‌وبر 
حقیقات اوافز وده وشیخ اسدالّه کفت ه که شهيد صهر وداماد شي على بن 
عبد العا ى میسی بود و تلمیذ شهید ثانى حقدبن على بن حسن عامل ىكتابى در 
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احوال واوصاف استاد خود شهید ثانى نوشته و کفته که آن جناب جامع مفاخر 
و محاسن بوده وش امت ومبدء ومنتهاى فضائل وده و حظه ای از عمررا 
مصروف نداشت مکرد راكتساب فضیلتی ازفضائل و اوقات خود راتقسيم 
کرده بود دروم وليل به آنحه نفع اوبه آن عايد شود يس تحمّد بن على ذکر 
کد ارات ت و ادر م اعدو اد در عياف وان درا عراز 
معیشت وقضاء حوانع حتاجین ومیهمانان را تلق ی نمود به بشاشت وکرم 
روزی‌وخندان ودرشب a‏ ی كرد برأ ی‌عبالش ف آورد ونماز 
راد رحد ادا یکر د و یه روزرا اشتفال به تدريس داشت و نماز عشارابا 
جاعت ی کرد ا زآن يس بهباغ انگور خود ی رفت وآنرااصلاح ىكرد 
ومحافظت ى نود وناز صب راد ر“ جدی نود وازآن پس تدريس ى كرد 
س ازآن ذکر نمودكه آن جناب درادب وفقه وتفسر و حديث ومعقول‌و 
هيئت وهندسه وحساب وغم‌اینهابه سر حدكمال رسيد ومولد اوسیزد 3 
شهرشْوَال سنةنهصد و بازده از حرت لو دوق رآن راخم کرد وحال أ نكدنه 
سال از عم رشریف شکذشته ود ر خدمت پدربزرکوارش مشغول به درس شد 


درفنون غربه وفقه تأ آن که والدش به رمت ایزدی ببوست و آن درسال 
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نهصد وییست وپنے بود پس أن جناب برای طلب عل به سوی فریّة میس 
شیر ت کرد و تلق ذ کرد در خدمت عل بن عبدالعای‌میسی دراواخرسئة 
تهصد وی وسه وازآن‌بس‌به‌سوی 0 57 مسافرت نمود ودرآن‌جا در 
خدمة سید حسن بن جعفرین فنون تلم كرد وبارد یگ رد رسننهصدوی 
وچهاربه سوی‌وطنش جبع آمد از آن س به‌دمشق رفت ودرآمجابه نزد 
جعی به حصیل علوم اشتفال نود مانند ٹمس الڌین حقدبن مکی و شی امد 
بن جابریس از به سوى جبع آمد ودر سنةهصد وی وهشت به مصررفت 
تامحصیل کند بعضی از علوم رآکه مکن التحصیل است وبه نزدجعی از 
علماء عامه تلمّذ نود درفقه وحديث وغيراينهابه نزد شانزده نقرازعلمای 
مص رتلمّذ نمود در سنة نهصد وجهل وجهاربه مكه مشرّف “كرد يال وچ به 
جای آورد وبه جانب جبع مراجعت نود س در سنه نهصد و چهل وشش به 
عراق رفت برای زبارت امه اطهارو درهمان سال مراجعت نود يس ا زآن 
در سنة نه صد واه ويك مسافرت نود به جانب ددم وسه‌ماه ونم در 
قسطنطتټه ماند و مدرسه نورب هکه در بعلبك بود به اوتفویض شد يس به 
ناراك هرا حت كرو كرا امه تکمین لاف یه در مروت ترا 


در سکفته » تایا حاص کلام حقد بن على بن حسن لود ودرتلمذ شهید 
ثانی در نزد علماء عامّه مانند شهيد اول و علامه و و یشان بعضی اعراض از 
آن نمودهاندمانند صاحب معال موكفتندكه غرض الشا نأكرجه كورود 
حكن مفاسدى بر أن مرب ی شود وڪن این حن ؛ حن خوبى نيمست 
جه بايد آدی اطلاع برعلوم وكتب ضلال داشته باشد تابتواندکه آنهارادفع 
ورفع نمايدوبرآن احتجاجكند و تأليفات آن بزركوارثسياراست و شیر اسدالله 
کاظمینی شصت تالف دانسته از آن جل هكتاب مسالك اس تکه هفت تلد 
است و در معامللات مانند آن شل از آن از علماء اطاب به ظهو رن رسی(م و 
معروف اس تکه چون مسالك را به اصفهان بردندعلماء اصفهان کفتندکه این 
کتاب‌برایمچّه مکتی خوب است و چون شرح لعه به اصفهان رسید 
فضلاء اصفهان همه به فضيلت آن جناب معترف شدند وکتاب شرح ارشاد 
که مسمی به روض الجنان است و آن کناب طهارت و صلوةببرون آمل است 
وآن اقلا زتللفات آن جناب است که بعدازظهوراجتهادش وبروزاز 
ملکه صنيف فرموده و آن جناب از عمرش ی وسه سال کذشته ود و 
کناب شرح الفێه مستی به مقاصد عليه وشرح ديك رمتوشط وشرح 
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ديك ر ختصروفوائد ماه درشرح نفلیّه وشرح لعه دردو حلد وبراو 
حواثى إسيارنوشته اند زآن جله فاضل هندى صاح بکشف انم برطهارت 
وصلوة آن مفضلاً تعليقه ای وشته ومر زا حمد دیلماج وچ على بن شع 
محمد بن شی حسن بن شهيد ثانی وتعليقة اودر دو جلد است و مسقات است 
برهرات ذويّه وبافضيلت نوشته وسلطان العلماء واوبه اختصارنوشته 
مشتمل برايرادات وشیز على نوادهككثر ايرادات اورارد مود وآقاجال 
خوانساری ازاوّل تا خرتادوسه لد نوشته ود ربعضى ازمواضع باتفصيل 
واستدلال ودربعضى به اختصار واكثر مواضع رامتعرّض نش وش حمّد 
بن شج حسن بن شهيد ثانی طهارت وصاوة نرا تعليقه نوشته وخالى ازدقت 
يست و حقد صادق ابن عبد الفاح تتاب وميرزا ابراهم بس رملا صدرى 
از طهارت تاکتاب زکوةنوشته و آقا باترهزارجریی درسه جأدباكه 
علاوة تعلیقه ب رآن وشته ونهایت بافقاهت است و آقارضی قزوی ی که 
شاكرد ملا خليل قزوینی است حواثى غر مدؤنه بر آن دارد وش بهائى 
حواتی غيرمدؤنه قليل ب رآن است وملا حمدوری‌رابرآن حواتى غير 


مدوّنه است واين فقو مل فكتاب راب رآن حواٹی است از طهارت تادیات 
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در چند لد وملا ميرزاى شيروانی رانيزي رآن حواش غي مدونه است و 
ملا حقد صا مازندرانی را نيزحواثى غير مدؤنه ب رآ نكتاب است وغير 
ذلك من واثى الضادة عن اقلاء الاعلام وشرح ل عه آخرتأيفات آن 
جناب است و آنرا درشش ماه وشش روزنوشته زيراكه در ظهر نسخذاصل 
تارج شروع درتأليف آنرانوشته‌ود رآخرنیزاقا آنرا وشته‌واین‌فقیرا 
حواثى غير مدؤنه بركتاب مسالك است وآ قا حمد باقر بهبهانی رانیزیر مسالك 
حواثى مدؤنه است وازجله تأليفات اوحاشيّة فقواى خلاقيات شرايع و 
حاشيّه قواعد وكتاب تمهي د القواعدكه دوئست باب است؛ صدباب در ګو 
است وصد باب دراصول» درهرياب قاعدهای‌عنوان کرده وبرآن تفریع 
بسيارنموده وأقوال هم غالبنقل نموده وحاشّ ارشاد ومتیةالریدد رآداب 
مفید ومستفید وآ ن آداب المتعأمين است و قريب به سه هزارببت ی شودكه 
هرببتى بنجاه حرف است و ازجله لطاینی که د رآ نكتاب نوشته ای نکه چرا 
علماء د رسابق نام حترم بودند و دراین ازمنه چرا حرمت ایشان رفته است و 
درحلّ این مطلب فرموده‌که درسابق اام اهل دنياخود رابه علماء ف 
چسبانیدند و مطالب معاشرت الشان بودند و علماء استتکاف و استنکار 
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داشتند با اهل دنیا وبا اهل دنیا معاشرت نداشتند و اهل دنیا رآکمان آن بودکه 
آکسیراعظم در نزد علماء است ودراين ازمنه علماء خود رابه اهل دنا بستند 
وبا شان معاشر تكردند وازدنياى الشان درخواست ی نودند پس اهل 
دنا استتکاف واستنكارمودند و چنان دانستندك داكسيراعظم در نزد 
یشان است وعلماء تھی دست ی باشند نا إينجا حاص لكلام شهیدد رآن 
کناب بود وف احقيقة این عد نكشف از حقيقت حال بر وجه صواب است واز 
جمله تأليفات آن جناب حاشيّه بر حتصر نافع است ورساله دراسرارصلوةو 
رساله د رجاست چاه به ملاقات وعدم ان ورسالهدريقين به طهارت و 
حدث وشات در ماخرو سایق ورسالدد رحد ت دراشاء غسل جناست و 
رساله در حرم طلاق حايض حامل که مد خول بها و زوجش راضی باشد و 
رساله درطلاق غايب و رساله در نما زجعه ورسالهدرترغيب به نما زجعه و 
رساله درمقیمین د راسفا رو رساله درمناساك ج ورساله درنبات ج وعمره 
ورسالهدراحكام حيوة ورسالهدرميراث زوجه ورساله درییان ده مبحث 
مشكل درده‌عار وكتاب مسكن الفؤاد درنزد فقدان احبّه واولادود رآن 


كتاب صواب صابرآن را ازاخباروآبات‌بیان نمودهسهاثواب مصيبت اولاد رأ 
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ود رآخرآن کناب کفت هکه خداونداد ر مصیبت اولاد اين مثوبات رامعتقدم 
ولکن مرا به درد مصیبت اولاد کرفتارمکن که طاقت ندارم واين ثواب ها 
رانمى خواهم وعوض آن ثوابى دیگرمرامستفیض فرما وکا بکشف الّبه 
دراحكام غیبت و رساله درعدم جوا زتقلید مت است و رساله د راجتهاد 
وبداية درایه وشرح بدایه واين فقيررا برشرح بدایه حواتى بسیاراست 
ڪن تدوین ننمودم و آن حواٹی مشتمل برقواعدبسیا راست واين فقيردر 
همان حواتى شرح بدایه اجاز دوفرزندم حمّد تق و موی رانوشته ام و 
کتاب غنيّة القاصدین در اصطلاحات حدّثين وكتاب منارالقاصدین در اسرار 
معالمدين ورساله درشرح الذنيامزرعة الآخرة و ب رجال‌وشب ورساله 
در حقیق امان و اسلام ورساله درتحقیق تبت ورسالهدراينكه صلوةقبول 
نمی شود مکربه ولایت امير لؤمنين عليه الشلام و رساله درحقیق اجماع و 
کناب اجازات وحاشبه برعقود ارشاد ومنظومه ای درنحووشرح آن‌ورساله 
درشرح بسمأه وسوالات شی زین الذين واجوبهآ نهاوفتاواى شرايع و 
فتاواى ارشاد و حختصرمنيّة امريد و حتصرمسكن الفؤادو#تصرخلاصهو 
رساله د رتفسمرقول خداى تعالى ( والْسَابقون التایقون ) ورساله در حقیق 
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عدالت وجواب مسائل خراساتټه وجواب مسائل جفیّه وجواب مسائل 
هنديّه وجواب مسائل شاميّه ورسالة اسلامبولّه درواجبات عینیه وبدایه 
درسبيل هدايه وفوايد خلاصة الرّجال ورساله درذکر احوال خود و حقد 
بن حسن ,که تلمیل اوبود آنرا زیادکرده وش على نوادة آن بزرکواربرهردو 
زيادكرده وغيرآنهاازرسائل واجازات وحواٹی ودرباب شهاد ت آن 
جناب اختلاف است واين فقي راز ] خوند ملا صفر على لاهمجی شنيدءكه 
چون آن بزرکوار در بلاد عرب عل اشتهاربرافراشت عاة عمياً(شايدعلماء ( 
ازاين معنى دلتتک کر ديدند وبه ساطان روم رسانيدندكه شي زین‌الذین 
شيعه است يس سلطان هفت نفرفرستا دکه آن جناب را به بایتخت بادشاه 
بمرند تاسلطان را زآن واقعه گاهی حاصلآید این هفت نفردربين راه 
دست بی ادق درا نمودند و دربن راه‌کرامات شار از ان جنات به منضه 
ظهوررسید پس شان با خود اندئشيدندكه أكربه نزد سلطان برود خواهد 
تحات يافت وماكه دست ی ادیی بر اودرازكرديم خواهدبه هاككت انداخت 
نمق اذا نفک رسد ادت ربا تنك وس ا ورا يواكع اض رونل رمن تسكن 
عبدالرحم عبّاىكد سيّد بود وازنسل عباس بن عبدالطلب ودرباطن شيعه 
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وازاخلاص‌کیشان شهید ود این واقعه راشنید واورامنصب مستونی 
المالکی ود يس قلمدان خود رابرداشت وبه نزد سلطان رفت وقلمدان 
رابه نزدیادشاه کذاشت و عر ضکر دکه مرا از حدم تكذارى معاف دارید 
سلطان ازس ب آن استفسارو اصرا ركرد سيد عبد الحم رکف ت که ملازمان 
سلطان ازقاعن وقانون اعيان جهان بيرون ر فته اند ثمانى فرستی دکه شین زین 
لین را يياوريد تاباعلماء حادلهكند ومذهبش معلوم کردد ایشان سراورا 
براى ثما ى آورند وثما ثم یشان رامؤاخذه نمی كنيل بس ساباش که شمامرا 
بخواهید برای مهمّى بس الشان سرمرا خواهند | ورد در چنین دواتى خدمت 
کردن خطااست س مرامعات دارید ساطان را سد امد وآن‌هفت نفررابه 
سید عبد الرّحي بخشید سيّد امرگ دکه آن هفت نفر رآ کرفتند وآ تش سيار 
افروختند و آن هفت نفررابه آ تش سوختند ود رکتاب امل الام لکفت هکه 
سبب قتل أن جناب جنائحه از بعضى از مشایع شنیدم وبه خط بعضی ديدم 
این که دو نفربه خدمت شهيد ثانى به مرافعه آ مدندیس برای یکی از یشان 
حک کرد بس ححكوم عليه غضبناككرديد و به سوی قاضی صیدآکه اسم او 
معروف ود رفت وشهیددراین نام از مسکن دورشلن درباع انگوری 
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منزل داشته ومشغول به تأليف شرح لعه وهرروزيك ا ینوش تکه 
يك جزو باشد بس قاضى صیدا به سوى چم م کس فرستادكه اورابیاورندو 
شهید د رآن تام بهمگه برای ج بيت اله رفته ودب این که سابقابهدفعات 
متعلده چ بهجاآوردهبود ومقصودش آن نودكه مخف باشدوکسی و 
احوال او كاهى نداشته باشد ودراثناء راهدرميان حملى نشست وروی 
آن حمل را يوشانيديس آن تعن صكه به طلب اورفته بود ودرجبع اورا 
نيافت و اهل آأكفتندكه متي اس تكد سف ركرده است يس قاضى صيدابه 
سلطان روم نوش که د ربلاد شام تخص مبدعى پیداش که از چهار مذهب 
خارج است پس ساطان به طلب اوکسی رافرستادکه اورازنل‌بیاورد وبا 
علماء جادلهكند تا ملع برمذهب اوشوم تأآنحه مذهب مااقتضاء دارد 
بدان حوعمل كنيم آن حص آمد و ا زا استفسار نود کفتند اوبه مکه رفته 
است يس درطلب اوروان شدودراثناء ر مه به اورسید آن جناب فرمود 
بامن باش تا 4 به جای أوريم ازآنيس هرجه ى خواهى بكن أن تخص 
راضی شد يس چون ازج فراغت يافت أورابه روم بردند يس چون به بلاد 
روم رسيد تخصى آمد وا زآن تخصكد به همراه شهید بود سوال کر دکد این 
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چ هکس است که باتواست ؟ در جواب کفت که اومردی است از علماء شيعة 
امامت که ی خوا ام اورابه نزد سلطان برده‌باشم آن حص کف ت که تودراثناء 
راه بالنسهبه اوتقصی خدمت كردى وآزارش نو دىونى تری ,که‌اوبه 
بادشاه سعایت ا زتوکند ویارانی م درآنحادارد آنها ثم بهاواعانتى ايند 
بس باعث هلاک توخو اهد شد يس صوا بآن اس تکه سرش را جداکنی وبه 
نزد سلطان برده باثى آن ملعون مطرود طللع جفت بى كنندة ناقة صللم در 
كناردرياسر اطهرش را جداساخت وطافه ای ازتركمان د رآ ن شب ديدند 
كد نورها ازا سمان نزول ی نمایدبه آن مكان وبالای رونديس تمان آن 
بدن طیّب را درآ ن مكان مدفون ساختند وقنه رودا اد نە ان 
ملعون چون آن سرمبارک را به نزد سلطان رسانید سلطان از قتل اوانکار 
کرد و سید عبد الزن عتای‌سعی درقت ل آن ملعون نمود پس سلطا ن آن 
ملمون رآکشت تا ان کلام امل الامل بو دوبعضی ازادباء در تاريخ وفات او 
كفته اند (ذلك الاؤاهانّة مستقرّة والله ) ود ر ولو مذکو راست که این عبارت 
مشعرب رآن اس ت که وفات او در سال نهصد و هفتاد وشش باشد , امه باید به 


هاء خوانن شود نه به تاء ما فوقاتنه والازياده ا زهزاری شود و آنحه من بر 
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آن مظلع شل ام درمواضع متعدّده آن اس ت که در سال نهصد وهفتاد وه نخ 
تغاق افتاد وبنابراين عمرش پجاه و بنع يا باه وشش خواهد بود ومؤيّداين 
مطلب اي نکه دركتاب دزا منثو رو المنظو م که از تأليفات شمر على نوادة شهيد 
انی است در ترجه پسرش شی حسن کفته مکه پدرش چون به درجة شهادت 
رسيدد رسال نهصد وشصت وين بود تااین جاکلام ولو بود وسقطات و 
خبطیات اوظاه راست جه عبارت بعض ادباء غلط بن است زی رآکه آن 
عبارت متجاوزازهزاراست علاوهكلاء دزا نظو م منافات بسياربه آنحد ولو 
در صدرکللامش فرموده دارد مک رآ ن عبايرغلط باشد و آنه مؤلفكتاب 
برخورده ودرتذكرة العلماء نوشته امو دتش درسنهنهصد و بازده‌ووفاتش 
درسنةنهصد و شصت وشش اتفاق افتاده است و صاحب لو کته که يافتم در 
بعضی معتمدة کنب در حکایت قتل شهید ثانی که به این صورت نوشته بود 
که کرفته شد و مأخو ذکردید؛ شهید ثانی در مکة مشرّفه به امررساطان سل 
پادشاه روم درجم شهر ريبع الاؤل سنه نهصد وشصت وپ در مجر حرام او 
رأكرفتند واورابيرون | وردندبه سوى بعضى خانه های مکه ود رآنحايك 


ماه و ده روز حبس نمودند يس |وراازراهدريابه قسطنطتته بردند و درآ ن لد 
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اورآکشتند وسه‌روزبدن مبارکش رأ انداختند یس از آن جسدش رابهدريا 
نداختند واي نکیفیت از خط ی که نقل شد آن خط ازخط شیم افضل شین بهاء 
الذين تا ابجاكلام ولو بود وعلامه‌جلسی ره‌درکتاب دا رنقل فرموده‌از 
ثقات از شيم بهائى ازوالدش شی حسينكه شاگرد شهيد ثانى بود وا وكفته 
که من واستادم شهيد ثافى سوا بودي پس درموضمی ازاسلامبول رسيديم 
پس دیدمکه اثرتغتر د رِشرة مبارك شهيد پدیدارشد وفرمودكه خون بزركى 
دراين موصخ رشحته ی شود يس بعد آززمانی خون مبارک آن بزركواردر 
آن مكان ره شد واين ا زجلهکرامات آن جناب نودكرامة ديكر ازآن 
جناب أ ن که بعل ازشهادتش باران عظم خارج از حذ اعتدال د راسلا مبول 
آمدودریابه همجان آمد به حو ی که نزديك بودكه اسلامبول غرق‌شود. 
م-د راحوالات ملا خلیل قزوینی ره 

ملاخلیلقزوینی مقبره اش درقزوین ومدرسه ای ثم درجنب مقبره اش ی 
باشل رکه منسوب به اواست وآن مدرسه بالفعل خراب است ومعلوم تشد رکه 
اوا زکه اجازه دار د لگن اخباری ساك است وصاحب فضل است و شرح 
فارسی برکافی نوشته است و شرح كتاب ز 5د رنزد من است‌وازجله تلامذة 
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اوآقارضی قزوینی است که سارفاضل بود امع وصاحب تأليفات لوده 
سای ن که حموعه ای نوشته در مسائل عدیل از منقول و معقول وریاضی و 
نحوآن واي نكشف ا زآن ىكندكه استادش نیزفاضل ود چه هر تلمیذی‌غالاً 
یکی اي ن که ترجیع بلا مرج جایزاست مانند رغي قكه جایع بدون ترجیع 
کی رابری دارد ومانندقدح ی که عطشان ومانند این که در مکان یکه 
مسط باشد وآبی ب رآن بريزند پس بايد از هیچ سمت روان شود وحال ی نکه 
فى شود ومتڪلمين این موارد نقض را متعرّض شل اند وجواب دومثال 
ال اين مقامات مرجم است وآکرترجی بلا مرخ جایزباشد السداد ابواب 
بالسبه به ذاتش مساوى است يس آکرترجیع بلامرج جايزباشد لازم آیدکه 
مستلزم دور است زیرآکه نتمجه موقوف برکیری است وكبرى نيز موقوف بر 
نتچه و دورباطل است پس شکل اول باطل است يس استدلال به شکل اول 
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درهرمقای‌باطل است واين شبهه راشيز ابوسعيد بای ركرده وشيز محمد 
به شين ابوعلى سینافرستاده ونوشتدكه ثم استدلالیانباید هرمطلبی رابه 
یکی از اشکال اربعه تما مكنيد و عامیّت ثلثه موقوف برتمامیّت شكل اول 
است جه آن سه شکل باید به شکل ال تمام شوند و شکل اول مستلزم دور 
است جه نتمجه موقوف است براندراج اصغر نحت أكبربه تقربر که متقدّم 
شدوهردلللی تابه شکل ال درنیاید تام نوا اهد نود چنان که‌شمارا این کمان 
است وشکل اقل‌بدیهی النتاج است چنا نکه ثما ىكوئيد با این که مستلزم 
دوراست ودورباطل است جون این شبهه به چ الزئیس رسیددرجواب 
نوشت که دوربه اجمال وتفصیل مندفع است جه جهة دورحتلف است زیرا 
ک هکبری موقوف است برنمجه اجالا ونتىجه موقوف است بركبرى 
مفضلاء احاصل چون ملا خلیل اين دو مستله را اختبارنمود اشتهارد رامصار 
يافت وجون به سمع علماء اصفهان رسیدمانند آقاحسین واضراب و اتراب او 
نهایت در مقام مخطئه وانکاربرآمدندچون انكار و شنيع اثشان به کوش 
ملا خلیل رسيد روانة اصفهان شد که با ایشان دراین باب جادله نماید پس 


واردمدرسه‌ای‌ش ام که آقا حسین در تدرس ی کرد وآقاحسيندر 
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اندرون خانه بود ملا مزا حقدین حسن شیر وانی در مدرسه لود ودرنزد 
آقا حسین درس ى خو اند و اتاق افتادکه مالا خلیل به جر ملا مير زا وارد 
شد ملا مي زا زکیفیتت احوال واستفسارنمود در جوا بکف که من ملا 
خليل قزوینی ی باشم و شنیدم که آقاحسین دراين دومسئلة معروفه برمن 
شنيع وانکارنمو ده‌اند آمل ام تابااومناظر مک ملاميرزأكفتكدثما 
بكوئيدكه جراد شكل اول صغری وكبرى مستلزم نتمجه نیستند ملا 
خلیلکفت برای این که دورلاز ۱ ی آید ودورباطل است يس شکل ال 
باطل خواهد بود مالا مير زآکف ت که همین دلیل ثما شكل ال است ومشتمل 
است بر صغرى وكبرى و نتمجه و آوصفری وكبرى رامستلزم نتمجه نمی 
دانی س دلبل توبنابرمز هب توفاسد است س ملا خلیل صب رنكرد تا قا 
حسين بيرون آ ید بلكه بلافاصله برخاست وبر درا ز کوش خود سوارشدو 
به قزوین مراجعت كرد واوراپسری نود فاضل معروف به ملا سلهان بن مالا 
خليل قزوینی وصاحب تأیفات است. 


ما -دریبان احوال آقاحسین‌ین حمّد خواساریره 
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آقاحسين بن حتدالخوانساری ازجهابذةجماهي ]كابر وکام افاضلآکامل است 
وآن جنابراتعبير ی کنند به استاد الك ّنف الكل ودرابتداءکار 
مشغول‌به عا حکمت ودرآن‌فن مهارت داشته ووحبد عصرخود نود 
بس شی بافقيهى به جائى به مهمانى رفتند يس دروقت خواب برای فقيه 
رخحواب وشسترى میا مودند وبراى آقاحسين جيزى نياوردند يس فقيه 
بهآق حفن كفت توهيول رابه زيربيندازوصورت رابالایش بیفنکن و 
بخواب ‏ آقا حسین صباح آن روز به خدمت حقّق سبزواری آقا حمّد باقر 
(صاحب ذخبره و صاحب قرم عبادات ارشاد و صاحبکفایه است واز 
شاكردان شین بهانى و جازهازاودارد) حاضرشد و مذت دوازدهسال‌در 
خدمت او تلمذ درعل منقول مود وازاواجازهمكرفت ودختراورابهحبالة 
نکاح خود درآورده و آقاجال ازدختراوتولديافت وچون‌درمعقول‌و 
منقول تدریس می کرد لذا اورا استاد الكل بل کل نامیدند و سر شآقاجمال 
وملا مب زد بن حسن شم وان از شاگردان او ی باشند وسلطان 
صفوى د رآن زمان خواه شآ نکر دک هکتابی نوشته باشد ومخارج اورا 
متڪقل شد يس آقا حسین شروع نمود به شر حكتاب شهید ال ازابتداء آن 
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كتاب بدقدردوورق آنراتجا هزاربيت فرع كرو تون وقت‌سلطان 
وفات يافت وآ قاحسين نوشن آنرا ترك نمود يس ازسبب آن سؤال نمودند 
آن جناب د رجواب فرمودكه سلطان آنرا تلف ی نمودنه من وآ نكتاب 
وا اوا اور اوا 
اجازه دارد رح الته معشرا این واطال اقهاعمر الباقين به حقد و عترته 
اھ 
مب -دربيان احوال آقاحمدین آقاحسین خواشاری ره 
آقاحقد فرزند ارجند آقا حسین خوانساری ملقب به جال الین وموصوف 
به حقّق خوالساری ود رنحقيق و تدفق بی نظ ر وعدیل است و از ملا حقد 
تقى جلسی اجازه دارد وتأليفات او تعلیقه برشرح حتصراصول و تعلیقه بر 
شرح لع که درغايت متانت و تدقيق و تعلیقة حاشيّه ب رخفرى برا میات شرح 
بريد قو تحى شرح فارسی برکتاب مفتاح الفلاح شیع بهائى » کویندکه آقاجال 
عبارتي يكف تكد جای تأنيث لود وبه تذكير اداكرده بود يابهعكس يس دراين 
باب به اوایرا دکردند جوا بکفت الامرف التذكير و التأنيث سهلة, پس لفظ 
سهله را نيزمؤٌث آورد ودر سالی ملا حسن فيض خواستکه به زيارت بيت 
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الله رود و ازکاشان حرکت نود وارد اصفهان شد وب رآقا حسین مهمان شد 
يس آقاجال در جلس حضوربه ثم رسانید ملا حسن مسئله از آقاجال سوال 
کرد وآقاجال ازعهدةجواب برنيامد و تاآن وقتغالب اوقات رابه بطالت 
ىكذرانيد س ملا حسن دست بردست زد و کف تکه حبف در خانه آقا 
حسين بسته شد يس این حن د رآقاجال تأث كرد وبنای‌کار رآ کذاشت پس 
مالا حسن از مکه مراجعت کرد وبه خانة ]قحسي نآمدوباآقاجال حبت 
داشت دید که سيار صاحب فضیلت شاع ب سکف ت که اين | قاجمال غر آ ن آقا 
جال اس تکه ما بارسال اوراديديم ودر زمانی که برای آقاجال شام حاضر 
کردند درحالتی که آقامشغول به مطالعه ود س خوان راد رآ]كذاشتندو 
آقاهي ملتفت نشدت آن که به يك دفعه اذان ص بلند شدآقاسربرداشت دید 
که شام حاضر است کفت که جرادیر آوردیدکفتندکه ما آنرااول‌شبآوردیم 
وشماملتفت شدید و هر سال چهار هزار تومان بادشاه‌به آقای دادكه آقا 
قضاو تكند يس درزمانی کی ازاعيان درخدمت اوحاضرشدیس 
تخصى مسئله ازاوسؤا ل كرد آن جناب جواب نگفت وكف تآکنون نمی 
دانم پس شخصی ديحك رآ مد وسؤا یکر د همان جواب را شنيد تاچها رنف رکه 
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چهار مستله سوال‌کردند و جواب لاادری‌شنیدند آ نکس ی که ازاعیان 
دوأت بودکفت که ما سا ى چهارهزارتومان ىكيريدكه بدانید و دراین 
حلس هركس از شما سؤال ب ىكند ثما رف رمائيدكه نمی دام آقاجمال فر مودکه 
من چهارهزارتومان رابرای آن چیزهائی کەی دام یکرم وأكربراى آمجد 
نمی دام بكير مخز بنهبادشاه وفابه آن نم ی کند رح ة الته عليه وعلی 
علماتناالاشین. 
بم -دربيان احوال ملاميرزا حقدبن حسن شيروانى 

ملا مر زا حتد شروانى شعلة زکاء ووارث محاسن فضلاء ومقتداى مدققين 
ازعلماء ملقب به صقن شيروانى و معروف به ملا مي رزاى شروانی انکار 
ابكارش تسجذ انفكا ر اسلان اشراف اؤلین واقوال دررثارش در 
سطور طروس متأخرین چون خورشید رخشان تابان ونمایان است ذهن صافى 
اش قريب به جربزه ودقايق رقائقش نهايت خوش مزه وازتلامذةاستاد 
کل نی الكل أ قا حسين واجازهاش ازعا/,_بلاشين 1 قاحسين است و 
درزمان ی آن عا_رتانى وفاضل بلاثانى مشيّد الفاظ ومبانى ومعافى يعنى ما 
ميرزاى شعروافى بالباس شيروان وارد خدمت | قاحسينكرديد درحا که 


659 


رت ح اشارات شی اوعل‌راتدریس ی فرمودند ملا ميرزا 
ايرادات سيا ربراووارد ساخت پس آقاحسين از نام وثشان |واستفسارفرمود 
چون أو را شناخت کف تکه من مطالعه برای‌توننموده‌ام امشب مطالعةتورا 
ی نمابم يس درنزد آقاحسین رحل اقامت انداخت وتلقذ مود وازجمله 
فتاوای غریبه ملا مرزا اين که درشکوک رکعات مازتروی لازم نیست و 
مؤلف این کتاب بدایع الاحكام درشرح شرايع الاسلام قول اورانقل 
کرده ام ونهایت توهين و تضعیت اونمودهام ؛ کویند دکه‌ملامیزا روزی‌در 
مدرسه برسرحوض آب اشسته طلاب بهدوراوجع شدنديس أن جناب 
هفتاد برهان اقام كردكه این حوض بايد آب نداشته باشد پس طلا باز 
جواب عاجزود رجلباب شبهه باثى ماندند يس آن جنا بكف ا زآب 
برداشت وبه هوا داد وفرمودكه همین در ابطال اين براهينكافى است يعنى 
وجود آب دال است که اين براهين شبهات ومغالطاتي باشند ومصادم 
ضرورت ی باشند و هر شبه هکه مصادم ضرورت است باطل و عاطل وفاسد 
وكاسد است ومعروف اس تكد ملامیزاباآقاجال میشه مزاح ومباحثه و 
جادله وآزاری كرد بهحوی که غالباًاوقات رأ برا ول ی رن روزی 
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تخصى آمد و آقاجال را برای تعتّی وشام ضیافت کرد آقاجال رادر باطن 
خيال اي ن که أكر ملا ميرزارا شم خواسته‌باشد پس اووعا ندهد والا وعلل 
دهد يس آقاجمال سؤا ل کر دکه ملا مزا را ھم وع نکر فتدكفت ن هآقاجال 
كفت بروومن |مشب خواهم آمديس آن شخص مضیّف چنا نكما نكردكه آنا 
جمال ميل داردكه ملا ميرزا رأ م وع بجتواهد يس بهنزد ملا ميرزا رفتواو 
رابه ضيافت وعان خواست چون زمان شام در رسيد اقاجال به خانة ان 
تخص رفت ديدكه مالا ميرزا ثم د رآنجااست بس ملاميرزاشروع نمود در 
مباحثه و مکالة مسائل علميّه با آقاجال به حو ی که آقاجال متغت‌کردید يس 
صاحب خانه به فطانت وكياست در باف تکه منظو رآقاجال آن نبودكه مالا 
ميرزا را وعلعبخواهدپس صاحب خانه خواس که به واسطه ای قطع سفن 
ملا ممرزا نمايد يس ازملا مير زا سوال کر دکه شع رال دبوان حافظ (الاياابها 
انتاقی اد ركأسأونا ولهاءكه عشن آسان نود ال و افتاد مشكلها ) معقااست 
به اسم امد واين چکونه ی شود ومقصود مضيّف اين بودکه ملا ميرزادر 
این جا معظل بشود زیراکه این شعرمعتانیست وا ز نک رکردن ومعظل 


شدنش باعث خللاصی آقا مال شود بس ملا ميرزا متوجّة عبد مضّف شد و هفتاد 
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توجيه نود برای ای نکه این شع رمعمّا است به اسم امد و باردرگربه آقاجال 
درآ و خت ومباحثه مود و چون درنزد ملا مزا مد مذ کور داشتندکه فوق 
فلك اطلس که رسيل يم ستين رابالای زنم ودست‌راست راد رآتجافروى 
بر م پس آکرفرورفت خلا خواهد بود والاملاء خواهد ود واین حن‌ازآن 
جناب برسبیل مطایبه و مزاح لود و آقا باقر بهبهانی نوشته اس تکه ملا مرزا 
كف تكه من ببست دفعه شرح جای رادرس کف وهردفعه فهميدم چیزی را 
که در دفعة پیش نفهميل بود م و ازخارج مسموع شدكه ملا مير زآکفت من 
هفتاد دفعه شرح جای رادرس کم کویند لكد درزمان آقاجال‌ومللا مزاب 
ثم به جانی ی رفتند ویکی ازایشان بردرا کوش سواربود و آقاجال 
هميشه لباس خوب ی يوشيد و عمَامة تبرمه بر سری بست وچون دراز کوش 
به مصدوقة (ان انکرالاصوات لصوت الحميي) شروع بدفريادكرد مالا 
ميرزا ترك ود و آقاجال اصفهانی ملا می‌زابه آقاجال کفت اين درا ز کوش 
اصفهانی ی خواند یس ساعتی نگذشت که آن حبوان شروع به اضراط 
غود آقاجال به ملا مير زا کف ت که اين حبوان جسته جسته ترکی نیزی کوید و 


تألیفات اين بزرکوار حواثى متفرقة غير مدونه برشرح لعه است وخال از 
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أطافت نیست و حواش غير مدونه برا میات شرح رید اس ت که بانهایت دفت 
است وكشف ا زآن ىكندكه آن جناب درفن حکمت بد طولائی داشته و 
شرح فارسی برمعالمالاصول حكن چون ترك ود فاری اومشکل تراز 
عرب است و حاشیّه بر معا م الاصول و چون خلیفه سلطان برمعامحاشيّه 
نوشته ود رآن ایرادات برمعال ر نموده‌بودملامم‌زا این حاشته رادررد 
ابرادات | ووشته ود رآن حاشته‌ه رک اقل عليه ی کوبد منظورش 
ساطان العلماء است و این فقي نيز حاشيّه ای بر حاشيّة سلطان نوشته ام وآنرا 
مسقی ساختم بردودات؛ و ایرادات سلطان راکه برمعالمفرموده رد مودهام 
ضاف این که خليفه سلطان نهایت فاضل و جامع ودقیق واورا حاشیّه ای 
است بر خفری بر الهيات شرح جريد و حاشيّه برشرح حتصراصول عضدی و 
حاشیّه برشرح لعه و اسم سای او حمود است وسيّد حسينى نسب است ودر 
اواخرشیع حقد پسررصاحب معام واواخر شی على نوادة شهيد ثانی‌بوده‌زیرا 
که‌سلطان از شیع حمّد بسرصاحب معال محاشيّه نقل نموده و در قول معا مدر 
تقسم (ان‌کان بوضع بواحد) بس سلطان کفت هکه شي مد بسرصاحب معالم 
ازيدرش نقل‌کردهکه مراد از وضع واحد وضع مستقل استکه در اووضم 
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اول م حوظ نباشدواين دلیل استكهدراواخر شین ند بود وش عل‌ردود 
سلطان را برشرح لعه رد نموده واين ديل اس تکه دراوايل شين على بوده 
کویندکه د رسا ى سلطان سفرمکه نمود ود رآنجاعمل هروله راكد مسب بود 
به عمل نيا ورد چون به اصفهان بازكشت وكيفيّت هرو له نکردن اوبه شاه 
عباس رسيد خليفه سلطان راخواست و به اوكفت تود ركارخانة خدائى تاف 
واستتکاف واستككبارى ورزى وهروله نمى کو بع هر كرد رین 
7 دوششكذاشتند وح .كردكه در حضور يادشاهواعيان دولت درميدان 
شاه اصفهان هروله کند يس آن جناب در ميدان شاه به آن حالت هروله مود و 
ظاهرای نکه اورا خلیفه سلطان لق بکذاشتن برا ىآن بودكه منصی از جانب 
بادشاه داشت و ا زجله مذ اهب غریه سلطان ای ن که ی کوید اجثه وجود 
دشن تا نان نمی س خرص برطا چ وو در کف ف 
مردند ودراین ازمنه جن وجودندارد و سيد نعمة الله جزايرى درانوار 
نما کنتهکه شین ثقه ای برای من نقل ‌گردکه فاضل قزوینی ادام هام 
قان دک کرد که اکان پیش از بعشت بیغمی‌ص وجود داشته اند س بیشمی 


کی اشا ن رانفرین کرد وهمه مردند و به این قول رفته است ساطان العلماء 
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قس الله سرّه تا ایض کلام سید نعمة الته بود مؤل ف کتاب کوید که مراد سید 
نعمة الته از شیم لقه ای؛ آخو ندملا حمّد باقر جلسی است و مرادا زسلطان 
العلماءكه واضع است واقافاضل قزوینی بس آن مشتبه است و شید مراد ملا 
خلیل قزوینی باشد جه اود رآ ن عهد ودوبامراد ملا سلهان يسرملا خلیل 
باشد ويامراد مير زاقوا ام الین اس تکه متن لعه وخلاصه رانظم‌گرده‌است و 
حق این که انشا ن که وجود دارند جنانكه اخبار شیارب رآن دال است علاوه 
به تظاف رو سامع دیدن اجنه به مارسیل که بس از بيغمبرص تا الى الآن ديع 
ی شوند وآکرب ر خلاف اين خبرى وارد شل حمول برطايفة خاصه و پا 
مطروح است واخبارد اله بروجود جن درزمان ائمّهتواترمعنوى دارد و 
سيّدنعمة الله جزایری درسين باب کفته که حكايت كرد برابم اوحد 
مقدّس عدل که بدرش شبها د رامكنة موحشة مظلمه ی رف تكه شاید جن را 
به بيند يس برایش اتفاق نیفتاد پس ولد اوبه او کف ت که جن ظاهر نمی شود 
برای کسان که برای یشان قوت قلب است بلکه شاهری شوند بر ضعفاء 
القلوب تا اين جاکلام سيّد نعمة الله بود مؤل فكتا بكويدكه شاید مرادش از 
اوحد مقس عد ل نظربه قرينة صدركلام آ خو ند ملا حمّد باق رجلسى باشد 
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واه ار اضامؤل ف کنا ب کو ر بدکه برام حکایت فود والد که روزی 
جنگل تنکابن که قريب به مسقط الرس من بودسبری کردم پس درنزد 
درختی دیدم که دخترمچّه ای ایستاده باموی افشان وبنجه به عقب وياشنة 
پای‌به پیش بس من سورة (انزلنه ف ليلة القدر) را تلاوة‌کرد که به 
ناكاه از نظرم غایب شد و هيع خوف و تری ثم نداشم. 
مد-درببان احوالات آ خوندملا عبدالئهتونى ره 

مالاعبدالته ازاهل تون است وتون ازجمله بلاد خراسان ونزديك قاين واقع 
است وملا عبدالته جهارنفری باشند و معروفند؛ اول ملا عبدالقه‌بن حسين 
فستری است که بعد از این يبايد» دوم ميرزا عبدالله صاحب ریاض العلماء که 
از تلامذة آ خوندمالا مد أقر حلسی است‌ورباض العلماء کنا اس ت که در 
احوال علماء سایقین نوشته است؛ سوم آ خوند مللا عبدالّه یزدی‌صاحب 
شرح تهذيب منطق وحاشيّه معروفه برآن وحاشيّه برحاشيّهملا جلال‌بر 
تهذيب وكرامات و سابقبیان شد وا وحم بوده و شین بهانی اوراتوصيف 
به علامه موده وشیۓ بهائی در نزد او تلقذ موده‌وصاحب مدارک نیزدرنزد 
اوتلقذ نکر ده و ملاعب داه درنزدم لا جلالدوانى درس خوانل و 
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ملاجلال درنزد سید شریف درس خوانل ؛ جهارم آخوند ملا عبداللهتوفى 
است که اخبارى مسلك بوده واو دراواخرزمان شین بهانی وميرد اماد بودهو 
از تألیفات اوکتاب وافيّة الاصول است که برا و شرح نوشته اند مانند سێّد صدر 
الین همدانى و سید حس نكاظميىكه شرح او چهل بنجاه هزاربیت تقریای 
شود وسيّدبجرالعلوم نیزقدری ازاوائل آن کناب راشرح نوشته ودروقی از 
اوقات ملا عبد الله به دیدن ميرد اماد رفته وميان اثشان مباحثه و کفتکوئی 
فاق افتاده چون ملا عبد الته خواستکه از حلس بيرون رفته باشد مر داماد 
فرمودكه ای آ خوند مالا عبدالته چون از اينجابيرون رفتی مباداكه بگونی با 
ميردامادمناظره نمودم بلحكه بر علماء رک نکه امر وزکلام ميردامادرا 
فهميدم انصاف اين كه موافق حق ومطابق واقع فرمود جه ملا عبد الله بالنسبة 
به ميرد اماد مقام شاگردی است بلكه سيارى از لفات مير دامادرائمى 
فهمید کویندکه شاه عباس روزى به دیدن آخوند ملا عبدالله‌تونی آمدو 
آخوند مدرسه ای‌ساخته ود وخالى ازجاعت طلاب بود بس سلطان 
مدرسه راس کرد وازما عبدالله سوال کر دکه مدرسة‌ثما خایی است و 
مجمع طلاب نیست ملا عبدالله در جواب کف که جواب سوال رابعد از 
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زمانی خواهم به ثماعرضه داشت پس روز یآ خوند ملا عبدالله به بازدید 
شاه عباس رفت س از طی تعارفات وكفتحكو باد شاه به ملا عبدالته کف تکه 
جيزى از من خواه شكن آخوند کفت که من مطلى ندارم سلطان دراين 
بات اضفار كرد ا عازن کت أكون كد ا اضر زد أ ردا نات خا اسو 
آن این اس تکه من سوارشوم و شماد ريبش روى من يبادهد رميدان شاه راه 
رفته باشید سلطا نكف تكه سب و حکمت اين جه باشد آخوند کف تکه 
جواب آنرا بعد ازجندى خوافم عرضه داشت پس از آن جائ یکه سلاطین 
صفويّه رحمهم الله تعا ى از مرؤجين دين حضرت سيد المرسلين صلوات الله 
عليه وآله اجمعين بودند ود راحترام علماء اعلام غايتكو شش داشتندلهذا 
آخوند ملا عبدالته سوا رشد وشاه‌عتاس دربيش روی‌اوییاده‌روان شدو 
قدرى راه رفتند وهمذاهل شهرديدند يس آخوند سلطان راوداع نمودهوبه 
مكاج کردم بعت د قري | دو نے سلطان با گرم ویر | نه 
ملا عبدالته مد دید که مدرسة آ خوندملوا زجاعة طالاب است يس از 
آخوند استفسارنمودکه سابقاً مدرسةشما خی بو د انون مدرسه ملو ازطلبه 
کردید وجه آن جه باشد آخوند کفت وجه این‌باوجه آن که از شا خواهش 
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کرد مک ثما یاده‌ومن سواره به ره رفته باشيم آن اس تکه مر دم درابتداء امر 
فضيلت عا راو فضیلت عالرراندانسته اند وظاهربينى باشند و معرفت 
ندارند لهذا دربدووامردر مدرسة من کسی جع نشد ودرآن زما نی که من 
سوا رشدم وثما بیاده درجلوراه‌رفتید مردم دالستند .که به حسب دنیا عل‌را 
آن قدر ومقداراستكه بادشاه بیاده دیش روىعا/راهى رود فلذابه 
جهت عڙت دنيا وطلب جاه وجلال وحطام دنیوی‌درمدرسه‌جع شن 
مشغول به حصیل ی باشند و چون بعضی از مراتب عا راطی نایند خواهد 
نيت یشان خالص شد ونيّت قرب که مقصود اصلی درعا وجیع عبادات 
خواهد حاص لکردید آكما ورد فى خر اطلبوالع لباق فاته مجرا الله )و 
ب این که به مصداق (انجارقنطرهامحقیقة) کرد د یشان را. 
مه .در شرح احوال شع بوسف بن احدینابراه‌رانی 
شيم بوسف بحرانى حایری صاحب حدایق از طبقة اخباريين است ولیکن 
متعضب نبو د وإسيارفاضل ود و ترجه خود راد را خرلولوبدین وجه‌وشته 
که مولدمن درسنذيك هزارويك صد وهفت بود ومولدبرادرم شي حمّل 


درسنةيك هزارو يك صد و دوازده ود درقرية ماخوز» زيراكه پدرم‌برای 
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حصیل عار درا ن قرئّه در خدمت شی سلهان بن عبدالته ماخوزی‌رفته بودو 
من پخ ساله بودم ود رآن سال فسادی دربرين روىدادهدوقبيله بام 
درا وتند ومن د رخ رتربيت جدم بودم و جذم به امرغوص وارت 
اشتغال داشته وک ورحم واد انت و خترنوده وهرچه به دستش یآمد 
برميهمان وخويشان ودیگران انفاق ی کرد و چیزی به ذخره نم ىكذاشت 
و حریص نبود ومرا تربیت نود زيراكه برای‌پدرم بزركترازمن اولادی‌نبود 
وبراى من معلمی کرفت که قرآن به من تعلم ی كرد وجانكنابت به من 
تعليم ی 1 وخط ۳ درنهایت جودت ود وازآن‌بس بدنزد يدر تلمل 
ودرس ی خواندم ومرادرآن زمان رغبت به حصیل عل نبود به جهة غلبة 
جهالتكودكى و به نزد پدرم کتاب قطر النداخواندم وآكثر ابن ناظم رادر 
صرف اول قطى رای خواندم تااين ,که خوارج برای كرفتن بحرين جوم آور 
شدند و سه سال جتک ى كردند تاای نکھ ناصبيان نیزحای تكردند ويحرين را 
کرفتند ونهب وسلب وهتك وفتك نمودندوآکابربه قطیف وبلادديكر 
کرشتند ويدرء باعيال وا واد به قطيف رفت و مراد رین در خانه‌ای که 


درقريّهُ شاخو رداشت م کذاش تکه بعضی ا زکتب واسباب رامخنى ودفن 
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کرده‌بود وبه من امرگردکه ازکت یکه به غارت برده بودن دأكريبداكردم 
كرفته باشم بس بعضی | زآنه را پیداکردم وبعضى ازاسباب مخفټۀ زونه و 
مدفونه رابه مروربه نزد والدفرستادم واين جند سالكاربه تجيل الجاميد يس 
برای زيارت بدرم به قطيف رفخ ودرآنجا دوسه‌ماه مأندم پس پدرم به جهة 
كثرت عيال وضعف حال وقلْت مال عزم مراجعت به سوىبرين نمود 
حكن يم راهواى اخذبحرين برس رآمد بس ماصب کرد که جه واقعه 
روىى دهد پس عم مغلوب شدند و بللاد آتش سوز شد و خانة ماکه د آنا 
ود سوخته شد يس حزن پدرم زياد شد زی رآکه دربنای آن خانه مبلغ 
خطبرى مخار جكرده بود وهمان سب مرض أو شد و دو ماه مریض لوده 
بس وفات نود ودروقت وفات کف ت که من ذقهتورابری نی کم آکربرسر 
سفره بنشينى وبرادرانت بردورولشسته باشند وبرادرا هريك ازمادری 
بودند وآكثر ازایشان طفل بود ند وماد رایشان ثم وفات یافتهبودندوبرای 
یشان مرجعى نبود بس مبتلا شدم به عيال ودوسال درقطیف بعدازفوت 
والداقامه مود ودرنزد 3 حسين ماخوزى قدرى ازكتاب قطى وقدرى 
ازاؤلكتاب شرح جرد قديم رأ ی خواندم وكاهى بحرین ف رفم برای 
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اصلاح درختان خر ماکه د رآنجاداشتي وحاضل آنراجع ی كردي و 
قطیت ى آمديم وبه درس اشتغالى داشتم تاينكه چم برسبيل صلم و 
دادن مال به خوارج بحرين رآ کرفتند زيراكه پادشاه م به سب سوء ندبي 
كارش بست وبه چ زنج ر شل بود بس به بحرین برکشۃ و مذت بنع سال د راجا 
ماندم و درنزد شم آوحد شی أحمد بن عبدالله بلادی درس خواندم وازان 
بس درنزد شيخ عبدالته بن على درس ی خواندم ود رضم این مدت بهمكه 
رفم وبه زيارت پیغمب ی خداص مشرّت شدم وائقه سلام اه علمم رازيارت 
مودم پس به قطیف برای اخذ حدیث رف وبه نزد شین حسين از اول‌تهذیب 
قرائت ی كردم پس به سوی ی رین مراجعمت مودم وکاربرمن تنک شدو 
دون من بسیارکردید واین بعد ا زاستیلاء افاغنه بود به دیدا رم رفن ومني 
د ركرمان ماندم يس أ زآن به سوى شي از مراجعت نود م بس د رآتجاخداى 
تعا ى اسباب اعزاز وأكرام مراف رام آورد وسلطان وحاك رآن دياركه ميرزا 
حقد تتى بود ترق ی کرد وميرزا حقد تتی خان شد پس اومرااكرام واحسان 
لا رفو دو شدای تعای حتت مرا بردل اوانداخت و مدن د رسای دولك اق 


درمدرسه او اشتغال به تدریس داشة و نما زجعه وجاعةد رآن‌بلادی 
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نودم ود رآجاسيارىازرسايل واجوبهمسائل وشن وبه مطالعه اشتدال 
داش تاا نکه خراب درآ بلاد روى داده ا زآنجاب مضی ازدهات رفع و 
درقصبة فسا منزل نودم وعيال رابهبحرين فرستادم وعيال تازه از آن‌بلاد 
كرف ودر آنجامشغول به مطالعه شدم وكتاب حدايق راتاباب اغسال تصنیف 
ودم و بان حال به زراعة اشتفال داشت برای ای نکه حتاج به مردمان ناشم 
ومتو ل آ ن قريّه مر زا حمد عل بود ونهایت حتت به من داشت واحسان به 
من ی نود ود رآن مت خراج از من مطاله نڪر د پس بلا د بالاکرفت و 
مير زا حم د عب ی کشته شد وکتاب حدایق راعناكب سيان تلیند ووقايعى 
روى دادك هأكثركتب من از دست من رفت پس از آنجابه اصطهبانات رفت و 
آرزویمشرّت شدن به عتبات عالئات داش بس به کربلارفت وعازم بر 
اقامغ اين مکانم تاوقت وفات و صابرفقرم و مشنول به مطالعه وتصنيف و 
تدریس ی باشم و شروع دراتمام کتاب حدایق نمودم يس چند لدازآن 
يرون آمدکتاب طهارت مشتمل برد و جلد وکتاب صلوة مشتمل بردو تلد 
وکتاب صوم دريك ملد وکتاب ج دريك ملد واي نكتاب به حدانته تعالى 
مانند آن عمل فشن دركتب اصكاب و سابتی مراب رآن سبقت نگرفت دراین 
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زيراكه اي نكتاب مشتمل است برجیع نصوصی که متعأق به هر مسئله است و 
دارای‌جیع اقوال‌است ومشتمل برسيارى آزفروع است و این ازیرکت اين 
مکان شريف است و أنحه در بلاد عم نوشته شل است به این متانت نیست 
زيراكه همةضوص وممداقوالدرآن ذكر شل ومقصودماآن‌است دکهکسی 
که دارندة اي کناب است تحتاج ب دکتب اخباروکنب استدللال نیست ودر اثناء 
کناب کناب رسائل يارو اجوز مسائل نوشته شل چنا نکهبایدپس تأليفات 
منا زآن‌جله کاب حدایق است تاکتاب ج ومن الآن اشتغال دارم ب کناب 
متاجرواعراض ا کناب جهاد غود م وآ جه متعل به جهاد است زیراک قليل 
افع بود دراین زمان به جهةمتایست بعضی از علماء اعبان و صرف ردن 
وقت رادرچیز یکه نفع است وازآن جله‌کناب سلاسلآحدید در تقیّید 
ابن ایی ا حديد است ورد براودرشرح نهج البلاغه که آنرا به‌قول خودبر 
مذهب معتذله نوشته است ود راوّل أ نكتاب مقدّمهو, شتهاءكه شافى در 
امامت است وصلاحيّت دار دک کناب مستقلی باشد يس نقل کرد کلام او 
راد رآن شرح از جاهائی که متعلّق به امامت و احوال خلفاء است‌وازآنیك 
جلد بيرون آمد و از جلد ثانی نيز ئلثى بيرون آمد واشتغال به کتاب حدايق 
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مانع تام آن شل وکتاب شهاب القاقب درییان معنی ناصب و آنچه از 
مطالب برآن ترب دارد وكتاب درريحفيّه ازملتقطات لوسفله وآن‌کنای 
اس تکه د رآن فن مثل آن عمل تشر است بر حقیقات رانقه وابحاث فاه و 
کناب عقد جواه نوريّه در اجوبة مسائل بحراتيّه ورسالة صلوة متا وشرحأو 
رسال ديك رد رصلوةکه مب از آن است به عباراي که برای‌مردمان 
وضوح دارد ورسالة حتدئّه در احكام ميراث ابديّه وکتاب جليس الحاضر 
وانیسالساف رکه جارى رای کشکول است ورساله‌میزان احج در 
افضلتت قوا ل ماعداد وركعت اولین به شبیع ورساله مناسك ج ورسالهدر 
مع اسلام وايمان ورسالهلنال الزواهردرتتمّهُ عقد جواه رکه مشتمل 
است براجوبة مسائل آن رسایل وكتاب نفخات ملكوته در رذ بر صوفته و 
کتاب تدا رک الدار ک که مشتمل است بر محث با صاحب مدارگ در 
مواضعی ,که قلم اودرآن مواضع خطا اکرده‌ودرنحقیق آن مساهله فرموده‌و 
يك جلد از آن بيرون آمدکه مشتمل است برکتاب طهارت و صلوةو از آن 
پس اشتفالبه کاب حدايق مانع از انجام آ نكباب شر زیرآکه د رحدايقبحث 
باصاحب مدارك درآن مواضع نموده ايم وکتاب مسائل شيرازيّه و کتاب 
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اعلام القاصدين به سوی منم اصول‌دین وا زآن‌بیون آمدباب اول‌در 
توحیدللکن ای ن کناب وكتاب متقدّم درو اقعذداهته در قربَهُ فسامفقود شد 
ورسالة قاطعه قال وقل در حاست ماء قلبل و دران تعرض است به ّث 
كاشانى ملا حسنكد قائل به طهارت است و رسال ةكشف القناع عن صرح 
الیل دررذبرکس ىكد د ررضاع قائل به تنزيل شد يعنى عموم منزله رااختيار 
کرد ومتضمّر اس تآن رسالهبحث هائى را برمولای‌عماد ميرد امادكه قائل به 
عموم منزله است ورساله د رآن نوشت که ممه آنرادررساله مانقل کرد ۲ 
بطلان مطالب اوراظاهرساختم ورسالةكنوزمودعه در اتام صلوةدرامکنة 
اریعه و رسال صوارم القاصمه برای جامع بين ولد فاطمه ع که مشتمل است بر 
حرم جمع ميان دوفاطمیه درنکاح وكتاب معراج البّه درشرح من لا 
مضره الفقيه وكمى ا زآن‌کتاب از اولش بيرون آمدوتمام نیست و ب 
مسائل به تیه در مسائل ی که وارد شد از مرحوم مقتس سيّد عبد الله بن سد 
علویحرانی که قاطن دربهبهان بود حاو متاو اجوبة مسائ لکازرونت هکه 
ورود یافت از شی أبراهم بن شی عبد النى بحرانى و اجویة مسائل خشتبه که 
ون ملا ابراهيم وا بهمسائل شي احمد ين وست بن عل ابن 
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مظف رسيورى را نی و اجوية مسانل شیم امد شع أحمد بن مقس شی حسن 
استانیبحرانی واجوبة مسائل سيّد عبد الله بن سيّد حسين شاخوری و کناب 
خطبكه مشتمل است بر خطبة نما ز جعه از اقل‌سال تا آ خرش وكتاب انوار 
خيريّه واقماربدريّه دراجویة مسائل احمديّه وآنرا بدین اسم ناميديم براى اين 
که آن اجوبه د جوا رحضرت سيد الشّهداء عليه الشلام وقوع یافت پس 
منسوب به حاير شد و حایرد راخباری به حير نيزمعتب شل و آن‌قریب از صد 
مسئله است و اجوبة مسائل شین حقدبن شین حیدرنعمی وغي راي نکب تااينه 
كلام صاحب حدايق بود در وا و غرض از تطویل این که طالب عل نبايدكه 
به سب فقرو فاقه وظم وظلمه و ورود بلټه ترك نحصي لكند وياازتصنيف و 
تلف دست بكشد و صاحب حدايق د رآ نكتاب غالبا به طريق اعاب 
اجتهاد مث یکر دہ واقوال ایشان راذكركرده والثشان رابه تعظم نام برده ودر 
اجازات خود یشان رامد حكرده وثنانموده وطعن ورد برملا محقد امین 
استرآبادی داشته و هم چنین برملا حسن فيض قدح موده بلاكه در ب 
نفخات ملکویّه ملا حسن فيض را فاد العقیل دانسته أك رجه شير وسف 


دراصول وفقه بعضى ازفتاوای غریبه دارد ليڪن د رآن عبی نيست و 


677 


يڪن مرحوم حاجى ید تحقد باقرحخة الاسلامكلمات واقوال اورا هيج 
ذکر ننموده واورا تعظم می ره وازذک اسمكتاب اواثمئزازداشته وشاید 
که‌برای آن وده‌که اوا زتلامذة آقاباقر ودولومع الواسطه و آقاباقر منم 
کر ده ود تلامذة خود را از معاشرت با خباریین وکتاب حدايق را تابه کناب 
طلاق وشته ووفا تاودرساليك هزارويك صد‌هشتاد وشش درشهر 
ربيع الاقل واقع شل بس عمرش تقریباهفتاد ونه سال بود وآقا فد باقر 
بهبهانى برا ونما زکردهکه ود رکربلا مدفون کشته وبرادرش شی عبدالعلی از 
جمله مشیم اجازه است وصاحب حدایق او راوصف به مقس نوده‌واواول 
کسی استكه واجب دانسته جهربه سی رادردوركعتين اخيرتين و 
برادرش شی محقد نيزاز مشایع اجازه است و شیم خلف يسرشيم عبالعلى 
مذکورنیزاز مشایخ اجازه است و شین حسين بسر شيط مذكورنيزجنين است. 
مو-درییان احوالات شيم حسين بن شيم حقد بحرانى ره 
شي حسين بن شيع صحقد بن شین جعفربحرانى ماخوزی جامع معقول ومنقول 
وعم وعمل بودهوازمشايعز اجازة صاحب حدايق است ات به ماخوزاست 
وآن سه قرټه است درن بهجم بعد ازنون وآن مسكن ين شي مذكوراستو 
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هلتابه تاء مثناة فوَاّهبعداز لام ود رآن قبرحقّق علامه فیلسو فشي میم 
بحرانى استكه صاحب شروح ثلاثه برنهج البلاغه است» صغيروكبيرو 
متوسّط وغرشه به غين 'مجمة وراء مهملة وياء مثناة ت وقاف وهاء 
مصفره واین شم اجازه دار از استادش شير سلهان بن عبدالله ماخوزى و 
اين شع قريب به نود سال عم ركرده وب اين حال ذهن اومتغتر نشد و هي يكاز 
حواس او را اختلال راهنيافت مکراین که ازک رسن ضعف به اودست دادهو 
تحب اي نكد اين شي ب ين فضل ملحكه؛ تصنيف نداشته وجيزى در قالب 
تأأيف نريحته رحمة النه تعای علبه. 
مز- دربيان احوالات شي سليمان بن شمر عبدالله ره 

شمن سهان بن شیع عبد الله بن على بن حسن بن |حمد بن لوست بن عفاربجرانی 
نادرةزمان وعلامةدوران وده وریاست بلاد رین د رآن وقت به او 
منتهی شد وشااكرد أو شي عبد الله بن صا نی درذگ اوگفته که این 
شین اتجوبه د رحفظ بوده وسريع الانتقال در جواب ومناظرات وطلاقت 
سان بود ومن مثل اوهركزنديدم وثقه ود درنقل ضابط بود و امام درعصر 
خود ود ووحید دردهربو داذعان کردندبرایاوجیم علماء واقراربه فضل 
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او مود ند جميع حكماء وجامع‌جیع علوم وعاقه درجیع فنون ود وحسن 
التقريروخطيب وشاعرودرغایت اصاف واعظم علوم وحدیث‌ورجال‌و 
وار بود ومراتربت کرد ومقزب داشت و تخصیص درمیان امائل واقران 
داد خداى تعا ى به حي بيغمبرو آل بیغمر ص که اورا از من ننبكوترين 
جزاء دهادوعمرآن جناب قريب به جاه بود وفاتش درهفد ثم شهررجب از 
سال‌هزار و صد وببست ويك لوده و دفن شد درمقی شیم میم بن معلا جد 
شیع مین علامة مشهوردرقرته درن ازقراى ماخوزء تااين جاکلام 
تلميثذش عبقد الله بن صاع ود ودراؤاؤكفته که من ياف به خط اوكه نقل از 
والد شکردهکه موا دمن د رنيمة ماه رمضان ازسال هزار وهفتاد وبع بود به 
طلغ «حتالاً الم عطارد و حفظ نودم قرآن راوحال‌این‌که‌تقریآهفت 
ساله بودم یا چند ماه علاوه وشر وع درکنب عل نمو دم وحالاينكه ده ساله 
بودم وهميشه مشغول محصیل عل بودم تااين زمان که سال يك هزاروود ونه 
است؛ تاا کلام شی سلیمان بود وصاحب أؤلؤكفته كه نظربه تاريخ مزوربا 
آن تاربخ وف که عبد الله بن حاجی صا كفته بود بايد عمر شير سل ان تقرياً 
جهل وجها رسال وده ماه باشد پس قول تلميذش عبد الله بن صلع وكدكفته 
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عمرش تقر ا شاه سال بو دسهواست وناثی از عدم اطلاع برتاريخ مولداو 
است وشيم سلهان شاع رخوب بود وشعربسیاری کفته ومرائی خوب‌برای 
امام حسين علبه اللا کفته ونزد اين شین تلد کرده اندجماعتی ازعلمآء 
مانند پدرصاحب حدایق واو اشه رتلامز: شم سلیان است وهم چنین از 
جله تلامزة شير سلمان ؛ سلهان عبد الله بن حاجی صاع منقذم است و هم 
جنين شيع حسين متقدّم أست و ثم جنين شير أجمد بن شیع عبد الله بن حسن 
بلادى اس ت که درنهایت فضل وغايت انصاف وحسن اوصاف وورع و 
تقوی‌ ود ووفات 3 امد مذكوردرروزدوشنبه چهارد 9 رمضان شنبة 
يك هزار و صد وی وهفت وده و ازجله تلامزة شم سلمان ؛ 3 عبدالله 
بن شي على بن شي اجدبلادی است واینها هری كکسانی بودندکه وبت 
رياست علميه به یشان منتهی شد هربك دروقتش وشم سلهان درروز 
جمعه در ”جد بعد ازنماز صحيف اده رادرس ىكفت و لس او ملواز 
علماء وفضلاء بودودرسايراوقات درخانة خوددرس ىكفت وازبراى 
شیم سلهان تألیفات جند استكداكثر آنها رسايل ی باشند بعضى ا زآنهاتمام و 
بعضى نامام است از آن‌حله کتاب جهل حدیث است در امامت از طرق عامه 
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واي نكتاب ا زاحسن مصتفات اواست وأ نكتاب را هدبه براى شاه سلطان 
حسين فرستاد وبه اسم آوصنیت نود بس أورادوهزاردرثم دادكه به قیمت 
آن زمان يست تومان ی شد وبا اوبه اضاف عمل نکرده زيراكه شأن او 
زياده از آن بود وكتاب ازهار الریا ضکه جاری را ىكشكول است وسه 
جلد است وكتاب فواید جفته وکتاب عشرةكاملهكه متضمز دومسئلهاز 
مسائل اصول وفقه د رآ نكتاب دلالت است برای نکه آن جناب متصلب در 
اجتهاد بود انا ازبعضى ازفوائد اي نكتاب فهمیل ی شودكه رجو ع كردهاست 
به وی که قريب به طريقة اخباريين است وكتاب شفاء در حکمت نظر یه 
ورسالةصاوة ورساله درمناسك ج که ختصراست واورانوشته است به 
القاس سید اکمل أجل , سيّد احمد بن سيّد عبدالرؤف جذ حفصی مرا نی و 
رسالةنفخة البيردرطهارت بثرو رسال یه درمناسك ج که نیز حتصر 
است ورسالة که درمسائل خلاقنه درمناسك جم ورسالةاقامةدليلبر 
نصرت حسن بن ابی عقيل در عم جاست ماء قلی لکه به خط شی سلهان يافتم 
اب كه چیز یکه شا صلة مضمونش آن و دکه در خواب ی بي کاب رآکه 
کویا ذکری است و دراو وشته و دکه چون عن بن اى عقیل ظاهرساخت 
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قول به عدم نجاست ماء قلبل را از اكاب ما امامته او رات رکردند و درمکه 
اسفاف به او نو دند ورساله دوجوب نما زجعه‌برما أن رساله نقض است 
بر رساله ا ی که بعضى ازفضلاء در حرم نما زجعه نوشته اند وکاب معراج در 
شرح فهرست شین طوی ليحكن أنكتاب ناتمام است وبيرون آمدا زآن 
کناب باب همزه وباب باء موخل وباب تاء مثثاة فوقاتئِه ورسالهبلغهكه بر 
اوزان رسالة وجيزة آخوند ملا محمد باقر جلسى است د آنه ستاراحوال 
رجال ورساله درع منطق وشرح آن و رسال حرم ارتماس برصائم ورساله 
درحاست اوال دواب ثلثه ورساله دوجوب طهارت به وجوب غيرى 
خصوصاجنابت ورسالة افضایّت سب برد دراه بلییه ودورکعت آخر 
رباعيه ورساله درشرح خطبة استسقاء ورساله در تعریب ورسالهفارسیّه در 


چهار مستله در رد برعاقه ورساله در حقیق این که موضوع جزء از جود 
است درمعار ضه شج حمدین ماجد و رساله درطلاق غایب ورساله درشرح 
حدیث (نيّة الومن خر من عمله) و رساله دررسبب تساهل ااب درادلة 
سنن و رسالة صواب البداء د رمسئلة بداء که تمام نيست ورساله دراستقلال 
اب به ولایت بربكر بالغ رسید در تز ويج ورسالةدوّم درمسئلة بداء مسمّاة 
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به اعلام الهدى در مستلة بداء ورسالهدرجوازتقليدورسالةذخيرهدرحشر 
در فساد عمل ورسالة نکث بدیعه درفرق شيعه ورساله دراعراب تبارك 
اكد اسن انو ادر ار رة ورال در ا وار 
قرعه و رساله در صومیّه وکتاب شرح باب حادی عشرکه تام نیست و رساله 
در وجوب غسل جعه و رساله در مستلة شرو با لوعه ورساله درحوورساله 
در مقذّمة واجب و رسالة موسومه به حايل الحاز در معمات و الغاز و رسالة 
دیگرد ر :وو رسالةناظمية الشتات د رآ نيد مستت است تأخيرش از 
اوقات نهابت خوب وبادفت است ورسالهد رادا ببحث ورسالةديكردر 
عا مناظره و رسالة اقاظ الغافلين دروعظ و رسال ثمسيّه در رد ثمس برای 
مولن امم الق منين عليه الشلام ورساله دح خو درا دغ رسال 
در حرم سم حضرت صاحب الام رتل الله فرجه و رسال موسومه‌به سر 
مكتوم دربيان جک تع عل جوم ورسالة موسومه به فصل أمخطاب درکفراهل 
كتاب ونصاب وتمام نيست وكتاب هداية القاصدين به سوى عقايددين و 
رسالة موسومه به ضوء الّهار کناب شرح مفتاح الفلاح وكتاب شرح اثنى 
عشره بهائيه که تام نيست و رسالة مو سومه به سلافة هید ر ترجه ميثميّه 
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که د رآن ذگی‌کرده است احوال شیم بحرانى را ومیاریا زآنرسانل تام 
نیست وبعضی ا زآن مسوّده خارج نشل است واين بزرکوا راجازه ازآخوند 
ملا حقد باقر صلسی وغيراودارد » رحمة اله تعا ى عليه . 
خش «دربيان احوال شيم سلمان بن عل ره 

شین سليهان بن راشدبن ابی ظبيه به ظاء مثلثة ا حرکات يس باء موحل يس ياء 
مثا نحت وبحرانى واصبغى الاصل وشاخوزالسكن واواز مشا اجازةشیع 
عبد الله بن سلهان است واين شمن مجتهد صرف و اجازه دارد از ی احدین 
شین صحقد بن على مقاعى واين شي سلهان د رسن يك هزارو يك صد ويك 
وفات يافت وسيّد اجل سيّد عبد لوف جن حفصی مرئيّه برای او ساخت که 
متضغر تاريخ وفات اواست و از تأليفات اواست رساله در حرم نمازجعه در 
زمان غیبت وشته وش امدبن حقدبرانىآنرا نق ضكرده ورساله در 
حلال بودن تون وقهوه ورد آن دربعضی ازعلماء اخباريي نكردمكه قايل به 
حرم آن شن اند رساله در علرکلام دراصوا ل دين ورساله د رحليّت اقسام 
مك وشته است؛ رحم الله معشرالماضّين و اطال القه اعما الباقين. 

مط -دريبان احوال شيم على بن سلهان رجه له 
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شي على بن سلیمان بن درویش بن حام بحرانى قدى ملقب به زین الذين واو 
زمشایخ اجازة شی سلهان بن على منم است واؤلكسى اس تکه‌نشرکرد 
عل حديث رادربلاد رين وتهذيب وترویج م گرد حددیث راويي شازاو 
اثرى نبود وحواٹی و قبود برکتاب تهذیب واستبصار وشت برا ىاينكه 
ملازمت اوبه حديث شدید بود ودر ديار م مشهوربه ا حدیث لود ودر 
بلاد رین رئيس لود ومتول‌حسیننه بود وقلح وقمع ظا وفساد مودو 
بدعت‌هارا دقع وساط عدل رامنبسط نود ووفاتش درسنة‌يك‌هزارو 
شصت و جها رود وا زحله مصنفات و رسال صلوة است ورساله درجواز 
تقلید وحاشيّه بركتاب محتصرنافع كد سیارصفیه و ختصره است و قباومزار 
معروف است درقريّ قدم واو تلذ كرد در نزد حم دبن حسن يس به عتم 
مسافر تكرده وخدمت شین بهانى رسيد وعم حديث را ازاوفرأكرفته بس به 
بحرين مراجعت نود ونش رحديث درآ جا اكرد وتحمّد ين حسن‌سابق به مجلس 
درس و حاضری شديس حقد رامردم عتا بكر دندكه اودیروز درنزدتو 
تلذ ی نود آمروزتودرنزد او تلقذ ی نمائى اودرجواب ی‌کفت كەشى 
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ود یکی شی صلاح التی که بسيارفاضل بود سدع حديث وعا 
ادب واو رابعضی از حواٹی است بر تهذیب حدیث وسدازیدرش متولى 
امور حسينيه شد وبه جای بد ر در جلس درس لشست وناز جمعه وجماعة بى 
غود کن بعد از پد ر چندان باقی نماند بلکه طول نك شيدكه وفات 
يفت ؛ دوم شیع حاتم بن شيز على واو ثم فقيه فاضلی بود ؛ سوم شئ جعفربن 
شیم على وود رآمربه معروف ونهی از نکرنهایت شت داشت وبعد از 
برادرش امام جمعه وجاعت بود وشيز جعفرمذکور را بسرققيهفاضلى بود 
مسمّى به 3 على بن جعفرواوزاهد وصاحب ورع بودودرامربه معروف 
ونهى ازمنتكرمتصاب بود بعضى ازامراء لاد اراد زد شا سلهان من 
ساختند و حا لآ نكهآن جناب ری :ود ا نآنحه به اوفست دادند پس سلطان 
کس فرستاد واورامقيّد دگر‌دند وتا به‌کازرون آوردندیس سلطان از حقبقت 
امرمطلع شدوبه تحیل فرستادکه زر از اوبردارند يس آن جناب در 
کازرون نشست ومذتي د رآنجابود وبسابودكه بهبحرين ی آمد وباز به م 
برق ت ووفات‌اودرکازرون ود درسال‌هزاروصد وسه‌ويك‌دنیارا 


بدرود وبه دارعقی ورود نود » رحمة الله عليه وتغمّدق بحا رغفرانه. 
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ن-دريبان احوالات شیر أحمد بن شيم حقدبن بوسف خطی 
شین احمدبن شیم محمد بن وسف خی الاصل بحرانى مقابى و این شین عالامة 
فهامه وزاهد وعاید وورع وک 2 و برهیزکار بود ومسط درمعقول ومنقول 
وفروع واصول ودفت نظروحدّت خاطربا زيادقي بلاغت وفصاحت در 
بحرین لود ازکسان یکه معاصراو بودند و متأغرا زاوودند بلکه ا زغم الشان 
نیزافضل بوده و شی سلهان بن عبدالله ماخوزی متقاذم از شیغ امدبن شی 
محمد مذکو ر اجازه دارد وبعضی از تلامذ: شی امد مذکوردر رسال خود 
چنین وشته مکه آن جناب به اصفهان رفت و آقاحقد باق رصاحب‌کفابه و 
ذخيرهبااوخلوتى 3 وهرهفته‌دوروزرابا اومذاکره ف 1 وازاو 
استفاده ی كرد وعالامة مجلسی ملا حقد باقربه شی ملكو راجازهداد ودر 
آن اجازهنوشتكه ازغرايب زمان وغلط دهرخوان بلاكهازفضل خداى 
اض لكام بارع تقى زکی جهمع فنون فضايل وكمالات حائز قصب سب که 
درمیدانھای سعادات صاحب خلق هاى پسندیں واصل طبيب بھی عم 
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نحقيق و طود تدقيق عالمحربروفایق در حریروتقریرکشاف دقايق معافى شیع 
امدرانی خداى تعالى انام اورا بردوا م موصول‌دارد وشهورواعوامش‌را 
مقرون به سعادت دارد يس یاف اور دریای پرازعل که برای اوکاره‌نیست 
ويافم اوراداشمندماهردرفصل تا خراجازه وشعب چ امدمذکوردر 
هابت جودت ونيحكوئى وجزالت است وازجله مصتغات اوکتاب رياض 
الڌلايل وحیاض السایل وصاحب لو کفته که ناف از آن‌کتاب مکرقطعه 
ای از طهارت را و رساله در وجوب عینی نما ز جعه ورد نموده‌د رآن رساله 
3 سهان بن عل شاحوری‌را جنا ن که كشت ورساله‌دراستقلال‌پدربه 
ولایت بکربالغ رشيد ورساله در منط قکه‌نامید آنرابه‌مشکوة مضيئه و 
رسالةرموزا يه ورساْة منطقه ورسالةصغيرهدرمسئلةيداء وآن جناب به 
مرض طاعون وفات يافت بابرادرش شیم وسف ود رجواركاظمين عليهما 
التلام مدفون شدند د رسال هزار وصد وبدرائشان زنل ود درسنه‌هزارو 
صد و سه بد راشان وفات يافت در ريه مقاباد واین جناب اجازه از يد ر خود 
نيزد أردكه شیم محقدبن بوسف است و شی حمّد بن بوسف ماه ربود درعلوم 
عقلّه وفلڪټه وریاضیّه وهيئت وهندسه وحساب وعربيّت وصاحب لوق 
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كفته که پدرم براوقرائت كرد علوم عریه وریاضیّه را وقرائت را 
خلاضة لساب را واکش شرح مطالع راتما م كرد بعداز اين شین براستادش 
شیم سلوان بن عبدالله متقدّم وازشیع فد مذكور جيزى ازمصتفات نقل 
شرم است. 
نا-د راحوالات] قاسّد على ملقب به سيّدنورالدين ره 

سید على بن سيد على ابی ا محسن سین الابراهيمى الوسوى الب به سید 
نورالدين مشعلة ذکاوت وفطانت وفضيلت وتقاوت ونقاوت وزهادت و 
عبادت ورزانت ومبرحقد مؤمن استر أ بادى صاح بكتاب رجعت زاین 
بزركواراجازهدارد و این بزركواراجازهداردازيرادربدرى خود سید اوحد 
شمس الْدّين سید مد صاحب مدا رک و ازبرادر مادری خود جال الڏین ابو 
منصور شی حسن بن شهید ثانى و سيّد نورالدين فاضل وحقّق ومدق لوده و 
درزمانش ازمسأمين ود ومتوطن به مکه شد وتأليفات اودرنهایت جودت 
ودربدوامردربلاد شام بود وصاحب شام رابالشسبه به | واحترام تمام بوديس 
بەمگە مع مه رفت وعمرش از نود ناو زکرد و حال‌ای ن که استعانت به 
احدی ن ىكرد بلکه مردمان به او استعانت ی جستند ووفات اودرسال 
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يك هزاروشصت ودووقوع يافت ود رشعرید طولائی داشت ومخنی غاند 
كد سيد على والد سيّدنورالين دخت‌شهید ثانی رابه زواج خود درآوردواز 
اوصاحب مدا رک سید حقد متو أن شو ودس ا زشهید الى وال صاحب ما 
راكه زوجه شهید ثانی بود به زواج خود درآ ورد وازاوسټّدنورالین متولل 
شد يس سيّد حقد صاحب مدارک برادر پدری سيّد و رالدين است و شی 
حسن صاحب معال منيزيرادرمادرى سيّدنورالدّين است وصاحب معالم خال 
سيد حمّد صاحب مدا رک است و سید حقد صاحب مدارک همشم ه ز ده 
صاحب معال م است و لکن به عقول ناقصه ضعيفه , زوجه استاد رآکرفتن 
خلان ادب است ودرققرة بدرسيّدنورالدين نهات خلاف ادب شد چنان 
که مرحوم استاد آقاسیّد ابراهيم ؛ زوجة شريث العلماء رکه استاد اولودبه 
زواج خوددرآورد باآ که سارقادختراستاد رانيزيه زواج خويش درا ورده 
بود پس به سبب عقل ظفی چنین ام رراستسانی ندارد لیکن چون شرعاً 
مجوّزاست بس اي نكاشف از خطاء عقل است سای ن که زواج سد عل به 
زوجه شهید ثانى حکمتش درمتن واقع آن بودکه مانندسيّدنورالدين فاضلی 
كد ی شریعت ببغمبرص است از اوتولٌد بافت واين سیّدورالذین در 
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خدمت بدرش وبرادر بدری او صاحب مدارک وبرادرمادری اوصاحب 
معا ر درس خواند و ازتألیفات سيّدنورالدّين است کناب شرح حتصر ناف که 
سيار خوب وشته و تطویل دربحث واستدلال نموده ڪن تمام نیست و 
کناب فواند مکیه در رد برفوايد مدنيِه ملا حقد امین غيرمأمون استرآ بادى و 
صاحب حدايق در لؤلؤکفت هک کناب فوايد مَكْيِه شاف ووانی نیست ؛ مؤللف 
کتاب کوید که چون ملا حمّد امین که امین اخباريين است باصاحب حدايق 
م عقوت ات یل يه | نواه »كلمات اورادوست ومسل داشتهو 
معروف استکه (حت الشئی یعمی ویصم ) دوستی جيزى آدی رآکوری 
کند و عیوب حبوب را نمی بیند و نمی شنود والاکتاب فوایدمکه جنانكه 
بعضی از فضلاء کفته اند درنهاية دفت ومتانت است واین فقر مفاسد 
مذاهب اخباريين راکه جند فرقه اندوبطلان مذهب یشان درحواتی 
قوانین و منظومه الف اصولّه وشرح آن به تفصیل فصي ل که رافع باشدییان 
کرد وازجلهكتب موف ید نورالژین اس کاب شرح اثنى عشره شم 
بهائى درصلوة وغيراينها ازرسائل و سید ورین در اجازة شي فاضل ؛ شي 
صلع بن عبدالكر کفتهکه اجاز «دادم اورآکه روايتكندازمن هرجه 
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روای تآن برام يم است وه رجدكه تی ف کردم آنراافادهنمود آنراپس از 
آن جله شرح مسقی بهغرر الجامع برختصرناف مكه تیف کردم از زآن‌جزئی 
ازاوايل فقه را وسؤال ىكم خدا راکه مراتوفيق به تام ونامآ آن‌کر امد 
فرمايد و هم جنين شرح موسوم به انواربهيّه برأ ثنى عش رصلوتيّهكه آن از 
تألنفات مرحوم مبرو ر شین بهاء الذین حمدعاملى است ورسالةأنيقهدر 
تفسيرقول خداى تعالى (قل لااسئلكم عليه اجرا الا اللودة فى القربى)و 
کناب جموع معروف بهغنمة مساف را زنادم وسامركه مشتمل برفواید واخبار 
ونوادرو واشعار وم جنين فوايد شواهد مكُيِه درمداحض حجج خيالات 
مدتّه که برای مرحو ملا حقد امین است وبعضى ازحواثى بركتب فقه و 
اصول وحديث واجوبه وسوالات» تاايجااجازة سيّدنورالدين بود وتاريج 
اجازه‌بوم جها ر شنبه دوا زد ثم شه رذى القع ارام ازسال يك هزاروبنجادو 
a‏ ؛ مولد اين بزركوا رسال نهصد و هفتاد بوده ووفات اودرسال یك هزارو 
شصت و هشت ود بنا براین عمرش ود وهشت سال بود مکر چندروز» برای 
سيّدنورالدين مذکور بسر ی ود عالموفاضل وحقّق ومدئن ماهروادیب و 
اغرود ر کال ابا اال هک اشر ما در در ودورد 
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جماعتى از مشایخ ماواسم اوسیّدجلال الذين بو دوبه مکه رفت ود رآحاحاور 
شد پس ازا ن به مشهد رضاعلیه التلام رفت پس از آن به حیدرا بادهند 
رفت والآن ساكن حیدرآباد است و مرج أكابروفضلاء آلجأكردين است 
تااينجاكلام امل الامل بود وبراى سيّد نورالدين بسرديكربودكه اسم او 
حيدرين سيّد نورالذين بن على بن اب ی الحسن موسوى عاملى جبعى است و 
ساڪن اصفهان نود رحمة الله عليه. 
نب-دریان احوالآقاستد قن صاحب مدارک رجه الله 

سید حقدبن سيّد على بن ابی اسن الو سوی برادر پدری‌سیّد ورالذین 
انش انز در ااا رک وت هتم لو اه فلس و 
عل اواشهرا زآن است که حل انکارباشد و اقا صاحب معال ميس ميشه 
الكارداشتكثرت تألیفات را با عدم حریر و هیشه بذل جهد ی نمود و 
نحقيق آنه ركه تأي فكرده ود وصاحب مدارک نيزقليل التأأيف ود و 
صاحب معا و صاحب مدارك د رسن قريب بهيك ديك رنودند وهردو 
درنزد اردیلی درس خواندند ومقدّس صقن ملا امداردبيلى درا ن زمان 


شرح ارشاد ی وشت و اجزاء دا شاخ ترارق وصاحب معا ی‌دادو 
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ىكفت ثمانظ ركيد در عبارات و آنرا اصلاح فائيد زی راکه من ی دا که 
بعضی ازعبارات آن غيرفصيح است و چون خواستندکه از خدمت اردییلی 
به جانب بلاد خود مراجعت .کنند شیم حسن صاحب معال از خط ملا امد 
اردییلی چیزی خواستکه در نزد او باشد وباعث تذکاراوباشدیس حقّق 
اردییلی بعضی از احادیث برای صاحب معال نوشت وآ خر آنهانوش تکه این 
راعبد برای مولاى خود وشته است به جهة امتتال امرمولا وبرای ای ن که 
متذکی اوباشد و اورافراموش نکند د رخلوات خود و تعقیب صلوةخود و 
خدای تعالى توفيق دهد او را برای آنحه حبوب او است وازاوراضى با به 
من اووکرم اوه حقد و آل او صلوات خدابرایشان باد تااينجاكلام اردییلی 
ود و سید نعمت الله جزایری در انوا رنعمانته وشته که صاحب معا وصاحب 
مدارک در حف ودند ی خواستندکه به زبارت خراسان روند از خوف‌این 
که‌شاه‌عتاس الشان رابه نزد خود ی طلبد نرفتندبرایاین که باساطان 
فا شرت كن ودر عت مزر تا و صاخب هار کو صاع بعال در 
رنه غا را اختیا رک دندوبد خی اعلائی قائل شدند وآ ن عبارت 
است ازاین که روات حدیث اثنى عشری مذهب و عادل وه ريك راوی‌را 
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دونفرتمدیل کرده‌باشد وشگی نیس تکه ناب راین اخباوواکقابت درفقه 
تخواهد ود وصاحب مدارک رادرمدارک اضطراب زياد است زی رآکاهی 
مونّقات رأ طرحکرده وکاهی عمل به‌آنها اکرده ودردسیارازرجال‌نیز 
اضطراب دارد مانند ابراهم بن هاشم ومسمع بن عبد ا للك پس بساباش دکه 
اخبار اإثشان راحسن دافسته وکاهی طعن در ایشا نكرده واخبارايشان رارة 
كردهوشايد كه جدید رأى برايش حاصل شل بود وجدید ری از حسن 
فطانت جتهد است و اماکاهی عمل به موق نمودهانديسكاههستكهدر 
قامات دی انت کر اند این خا جيرا ساضدت كرو اند مانن 
شهرت وبا عدم خلاث وحوآن. 
ج -درییان احوالات شی حسن صاحب معا مره 

شین حسن بن زین ان شهيد ثانى صاحب معا راست ودر نزد اصحاب 
معروف به توصيف به حقّق است و تصانیف اودرنهايت 2 وتهذي باستو 
ازورع آن بزركواراينكه هركزييش ازقوت يك هفته يريك ماع م یکر د 
برای اينكه مواسات بافقراء نمايد وفقراء ازفعل ا وتَسلَى جویند وبه جهة 
عدم لشبّه به اغنياء ومذهبش آنكدامرد ندب جازمشهوراست وعا به 
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اجاع دراين ازمنه درغايت ندرت است وبه يم اعلاء عملت ىكردو 
سایراخباررا طرح کرد و شع على بن شین صحقد بن شین حس که واد شهید 
ثانی أست در بد را لنظوم والمنثور ذك یکر دكه جدم صاحب معام درس 
خواند درنزد ملا عبد الله يزدى تهذيب و مطوّل و حاشَّْة ملا عبدالله بر 
خطائى و این در زمانی بودكه ملا عبدالله برتهذیب حاشیّة مشهوره‌رای 
نوشت وبه خط جذ م آن حاشیه موجود است وملا عبد الله نيزبه نزد جم و 
نزد صاحب مدارک درفقه و حدیث درس ی خواند و صتحه ای بافت شد به 
خط شین بهانىكه بعد ازذک رکلمات حکیمه نوشته بودكه اکتب هذه 
الكلمات امتثالاً لامر سيد صاحب الکتاب حرس جل وكتب ضر اقل 
لمباد بهاء لین الجباعى اصلم الله شأنه سا منه اجرائه على خاطره امخطيرو 
عدم حوه عن لوح ضميره ا منبر ساف حال الامانات و مظان الاجابات وذلك 
سنه ۹۸۳ انتمی ) واين صتحه در بهلوی صتحه ای بودکه مالا امد اردبیلی 
برای اونوشته بود ودر ترجه صاحب مدارک گذشت وجذم شين حسن و 
خواهر زاده اش سید حقد صاحب مدارک مانند دوفرس رهان و دورضیع 
بك لان و متقارب د رسن لوده اند و صاحب معالم باقی ماند بعداز ستّد حمّد 
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به قد رتفا و که درسن ميان اشان بود تقريباً این بنابه روایت چ على بود 
يڪن دررجال ا عل نوشته که صاحب معال می سال بعد از صاحب 
مدارک عم رکرد ومو كناب آنرادرتذكة العلماء وشته‌ودم ليڪن 
أ حال به نظرم ی آیدکه این خبط باشد چه شین على نواد صاحب معال ر است و 
اوبه تار آنهاداناتراست و(اهل بيت ادریبه‌مافیه )وچون صاحب 
مدارك وفات يافت بس صاحب معال برسرقبراونوشت (رجال صدقواما 
حاجن معالر براق ضا خښ مدا رک مره کفت و آنرابوسر قرش وشت( 
نی رهن صر صاركالعا ود وانجد والعروف والكرم قدکان للذين 
شمساشتضاء بها حقد ذو المزایاصاحب ليم ) ودربعضى نس بدل صاحب 
طاهر شم دارد (ثراه وهناه الک رامة والريحان والزوح طرابارنی اسم )و 
وکس ی که فک رش چنین باشد ونحقيق اوبااين حدباشد جیب نیس تکه 
وفاتش دراثناء چنین تصنيف واقع شود شير على کفت هکه شنیدم ازبعضى از 
مشا مأ وغبرایشان که شیم ج جون ج به جاآ وردبه اكاب خودكفت 
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كه از خدا اميد دار که صاحب الامرتم ربنم زیرآکه اودرهرسال ج به جا 
فى آورد پس چون به عرفه اقامه مود به احاب خو کف ت که از خیمه بړون 
روندبرایدعای عرفه بس او خود نشست ناكاه مردىغيرمعروف ]مدو 
سلام کرد ونشست شین حس نكف تکه من مبهوت شدم وقدرت برکلای 
نداشم پس تن بام كفت وبرخاست ورفت يس من خیال‌گرد که آن 
حضرت صاحب الامرعع است بس من به شتاب دربی اورف واورا یت 9 
ازاككاب خود سؤا ال کرد م کفتندکه ماکسی راندید ےک آ مدع يارفته باشدواز 
آن بس شی عل کفت هکه ميان صاحب معا و صاحب مدارک فرقى دردقّت 
نظراست جه شیم نظرش ادق وجامعدّت اودرعلومبیشتبود و تامادا که 
این دوبزرکوارزنل ودندهريك که زود تربه “جد ی رفتند آن درگری 
به اواقتدا ی کرد و آکرکسی از احدهما مسئله سؤال یکر دآک رآن مسئله را 
استضراج کرده بود فتوای ى دا دآکراستضراج نکرده بود به آن دیگری 
حواله ی داد ومردم رابه آن دیگری ترغیب ی نود ودر جلس درس 
بك ديك رحاضری شدند و شی ع ل کفته که به خط شریف شیم حسن در 
نزدمن است وصورت خط اواین اس تکه مولد عبد فقيربهسوى 
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تقى دا عف وکند ازسيّئات الشان و مضاع ف کند حسنات الشان راد ر عشراخی 
ازشهرالته اعظم شهر وان ةدر او وة د اواشدا موهوة 
است جيزىكه لفظ ا وآن اس ت که به خظ والدم رحمه الله بعداز ذكر تاريخ 
اخوان من جيزى اس تكد لفظ اواين اس تكد زائیل شدن برادرش حسن الو 
منصورجال الدّين شبجعة بيست و هفة رمضان البارک سنه نهصد وبنجاهو 
نه وشمس دردرجة ثالثة میزان لود ؛ تا ناکلام شی على بود وا ايا ظاهر 
ی شودكه آنه دركتب سلافة سيد ع ی کفت هکه شین حسن در زمانیکه 
بدر شكشته شل بود دوازده ساله بود وهمين است بدون شك زیرآکه اولاد 
اعرف به تاريخ به آباء ميباشد وماد ر صاحب معال ر دخترعال م فاضل شي حى 
الین بوده ودركتاب امل الامل بعدازای رکه ازاونق لكردمكه روزقتل 
بدرش چیزی که منافات با او دارد واينكه عمرش درآ ن وقت هفت سال لود 
وش حسن با سید حقد صاحب مدارك شريك ودند در قرائت وازجله 
مشیم اجازة انشان سيّد على بن الى | حسن اس تكه وال د صاحب مدارک است 
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و سيّد على صابغ وشيم حسين بن عبد الضمدكه بد رشي بهائى است و ایشان 
همهروايت ‏ کنو از شهيدثانى وا زج له اساتيد صاح معا و صاخب 
مدارك ملا امد مقدس اردییلی است يس اثشان ازبلاد خود به عراق 
آمدندوبه نزد ملا امدقرائت ىكردندوك _قرائت ىكردندودرست 
تدقيق وبحث نمى كر دند وکاهی شرح تمسيّه رابه نزد اوی خواندند و مبحثى 
راتمام نکردهبه مبحث ديك ررجوع یکر دند وشاكردان مالا امد 
انشان رااستهزاء ىكردند يس ملا امدكفتكه زود استکه ی بینید 
مصنفات یشان رايس چون یشان بهبلاد خود رجو عکردند شي حسن معالم 
نوشت وسيّدحمّد مدارک ومنتق وشت وبعضی زاین کتب رابه‌عراق 
آوردندواین قبل ازوفات ملا امد اردییلی بود وشيز على دردزالنشور 
وشته که صاحب معال ومدارک به عراق در نزد مالا امد آمدند وكفتندكه ما 
راجندان اقامه مکن نیست درعراق» درس یگ وکه هرجه را از مطالعه 
فهميد يم عبارت راخوانل باشيم بدوناين )كه معنى آنرا بیان‌کنید وهرجه راكه 
از مطالعه نفهميدي در سكفته باشيد يس به این نو خواندند شرح ختصر 
عضدى وشرح ثهسیّه با حاشیّه وشرح مطالع وعا کلام وشم حسن از 
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بدرش شهید ثانی بلا واسطه‌نیزاجازه‌دارد و ظاهرای ن که آن اجازه‌رادر 
صفرسن اونوشته است و شین حسن را اشعاررایقه وقصايد فايقه است و 
صاحب لو کنته که نقل كردم د رکتاب انيس السافر و جلیس امحاضرسیاری 
از آنا رود رکتاب امل الام لكفتدكه براى شم حسن دیوان شعری اس تکه 
جع نموده آنها را شاگردش نجيب الڌین على بن حمّد بن مکی عاملی واز 
تصانيف اواس ت کناب منتقی احمان د راحادیث صاح و حسان و آن چند لد 
اشک او از أ نكتب عبادات بيرون آمد وكتاب معا الدّين وملاذالمجتهدينو 
ازآن مقدّمهدراصول ظاه رشد ويك جلددرفروع درطهارت ومعالم 
اصول ختصرى است ازكتاب شرح ختص رعضدى وبر معا الاصول شروح 
وحواٹی سیا رنوشته اند مانند حاشيّة ملا صلع مازندرانى وحاأشيّهُ بسرش و 
حاشتّه سلطان العلماء وان فقی را بررحاشتّه سلطان حاشتّه ای است و حاشته 
ملامی‌زای‌شیروانی وحاشيّ هآ قاباقربهبها ىكه برای پسرش شین عبدا سین 
وشته وحاشيّة 3 مد تقی اصفهانى وحاشيّهُ حاجى 5 رفیع لامصا نی و 
شرح آخوند ملا صفرعی لاهميحانى وشرح فارمى مالا ميرزاى شيروافى واين 
كتا ب که معا رالاصول باشدکالشمس ف رابعة الهاربه درجه اشتهار ول 


702 


تدریس و درس فضلاء نامدار وطلاب است و این فقی‌رادو حاشیّة مدونه 
برمعالرالاصول است وا زجله تأليفات شین حسن حاشيّه بر حتلف است و 
کناب مشکوة القول التدید د ر حقیق معنى اجتهاد وتقلید وکتاب اجازات و 
حریررطاوس دريك مد اس تكهكتاب رجال سیّدبن طاوس را ملاص و 
مهذب نموده ورسالةائنی عشریّه درطهارت وصلوة وکتاب مسائل ج و 
خوات‌شسانا ات اول و جوا ت اال دات اة وناك ان 
بزركوارجنانكه سبط اودردرّالنثوروالنظومكفته درسالهزارويازده 
واقع شد وخصوص شهرويوم درنظر نيست وعمرش بالنسبهبه تارج 
ولادت ش که مذکو ر شد باه و دو سال و سه ماه ی شودوامًا آقاستد حقد 
صاحب مدارک يس در سال تهصد وچهل وشش است ووفاتش‌درشب 
شنبه فرشم شه رربيع الاؤل از هزآرونه بود وعمرش نابراین شصت ودو 
سال و جند ماه خواهد بود و اما تألفات سید ند ا زآن جله کناب مدارک 
است و آمحه از آن ظاهر شد همان قدری اس تکه متعلّق به عبادت است‌ و 
حاشيّه تهذیب و حاشيّه بر اليه شهيد و شرح حتصر نافع لیکن از آن شرح 
آنجه ظاهرو برو زيافت ازاؤل نكاح تانذر است وكاتب شواهد ابن ناظم 
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است و شرح قصيدة ابن ای یآ حدید در مدح امي الومنین على بن ابیطالب عليه 
الشلام واين صاحب مدارک رافرزندی اس ت که اوراسیٌد حسین کویند 
عالروفاضل وفقيه وماهروجلیل القدروعظيم الشأن لوده‌ودرنزد بدرش 
صاحب مدارك وشيم بهائى درس خواند وبه خراسان رفت ودرآن‌جا 
ساكن شد واقضى القضّاة در مشهد لوده است ودر حضرت شربفه مدررس 
وده ودرامل الام لكفتدكه شواهد ابن ناظم به سيّد حسين بت داده شد و 
ڪن چنان ,که من دیل ام آن شواهد ازتصنيفات پدرش صاحب مدارک 
است است وسيّد حسين را حاشته بر الفتة شهيد است ووفات اود رسال هزار 
وشصت ونه لوده واقابدرصاحب مدارك يس سید عل بن الى سین 
موسویعاملی جبعى است وازاعيان فضلاء آن عصراست واز 
شاكردان شهيد ثانى است وآ قاسيّد على صايغ حسینی عاملى جزینی پس 
فاضل وعابد وتحدّث و صفق ود وا زشاگردان شهید ثانى است وشرح 
لعه رادرخدمت شهید درس خوانل وازتأليفات اوشرح شرایع و ب 
شرح ارشاد وغي رآ ن است و شین على وادة شهيد ثانی دركتاب دز المنظوم و 
المنثورنوشته است که شهید ثانی را اعتقاد تام د رح دمر حوم‌عالم ستدعل 
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صايغ بوده واز خدا امد آن‌داشت که اورافرز ندکرام ت کندکه معل 

اوسیّدعلی صایغ باشدیس خدا آرزوی‌اورا رواغود وچ حسن رابه‌او 
کرامه نمودواورا نزدسیّدعل‌صایغ وسيّدعلى بن اب ی‌اسن باصاحب 

مدارک قرائ تکر دند وآکش علو ی رآکه ایشان از شهدد ثانى استفاده كرده 

بودند ازمعقول ومنقول وفروع واصول و عریه ورباضیّه, تا ناکلام شين 

غل ود واوسلة اشار صاعب مار اين اس 

سقون فى ا حو ىكأساً معانى حسم راحة 

فلىق مهجتى اصل لوجدابن شراهه 

اضاازاشعاراواست: 

صدد لالاواثنى معرضاً فارسل الضدغ على خاله 

ئن أبىعن نراهفقد 2 انبائناالمرسلعن حاله 

رحةذاته‌عله‌وعل یه وعقه واسکنام الله فى الحنان به حمّد و آله. 

ند.درییان احوالات شی محقدبن ماجدبن مسعودمحرانی 
3 مد بن ماجد بن مسعود ب رانی ماخوزى فقبه و حتهد و شقن ودقیق 
النظروازاعيان علماء آن بلاد وده و از تألفات اواست رسال صلوءةکه در 
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شرا ازبرای مزا صف بن می زا حقد مهدى نوشته و آنرامستی نمودبه 
روضه صفوټه درصلوةیومیه و اضاًکابی درمنطق تاليف نموده وش صلع بن 
عبداّهکفته که من د رآ خرعمراو را دیدم ودودفعه به اودرنماز اقتداكردم 
واستاد علامه شیم سلهان بن عبد الله نيز همرأه من بوده وش سلمان داماداو 
بود يعنى دخترشیم حمد بن ماجدد رحبالة شير سلهان بوده ود را ن روز 
مسئله ای بحث شد ميان شیم سلیمان وش حمّد بن ماجد وآن مسئله اين 
ودکه وضع جبهه » جزء از جود است یاغي‌جزء است پس أك ركس در جلع 
باشد و يذ جاع رانشنود ياهمان استمرار بر ج ركاف است وبرائت ذمّهاز 
جود برای استماع آ يذ جزع حاصل است ويا این که لازم استكه سراز جاع 
بردارد ودوباره وضع رأس بر تج کاه اید و شين حقد بن ماجد ادّعاء آن ی 
کردکد وضع رأس جزء نیست واستمراركاف است‌وبرآن اذعاء لماع ی 
مود وشي سلیمان بن عبدالته با والفت داشته و کف تکه وضع رأس جزء 
است و واجب اس تکه چنین خص رفع رأ سكنند ودوباره سرش راب رل 
جع کذارد س در میان الشان مشاجرةبزرکی الفاق افتاد تا امربه | #اكشيدكه 
شي سليا نکفت (لکم دينڪم ول دین) ومرادش این بودکه توبجتهدى 
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واعتقادی‌داری‌وبرای‌وتقلید دگردن من جایزنیست ومن نيز جتهدم و 
اعتقادی دارم ومراتقلید توجایزنیست شیم مد ناظربه اصل نزول أيه شد و 
تغترکرد وکلا ی کف ت که درآن نفرت ووحشت بود شيم سلهان کف تکه 
اتمام مسئله به حت ودليل است نه به سرزنش و زیاده ا زاین نمی تواست سحن 
كويد زیراکه شي محمد مسا بود ومطاع بود وشي سلهان راهنوزاشتهاری 
بود بس از جلس متفرّق شدند وهردودرنهايت غيظ بود ند پس سي حقداز 
آن يس قريب به چهل روزباقی ماند وشيم سلمان رساله دراین مستله‌دررد 
برش حقد تصني كرد مؤأ فكتا بكويدكه حق باشین سلهان وده زيراكه 
جل حقيقت شرعيّه ومتشرّعه ندارد بلكه مناط وملاک درا ن لغةاست 
ودرلغت وعرف تاوضع رأس نکند نم یکوین دکه جز نکر د علا وهكلمات 
علماء اطلاق دارد د رای ن که کفته اند در جرم واجب است وضع ت 
حل جن » احاصل شير محمد را مرض عظم عارض شع وشي سلهان اورا 
غاد ذو وه وها دم ض شین حقد وفات نود وعمرش قريب به هفتاد 
سال بود وان درساليك هزارويك صد وپنے بود وان سال جلوس سلطان 
آن عصر شاه سلطان حسين بن شاه‌سلهان بود وبرقب راوقبهبناكردند وجون 
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شیم حقد وفات كرد شی سلهان مرثته در مصبت او کفته ود رآن مره نسار 
مد ح آن نود و شیع محمد ملكو راجازه ا زآخوند ما مد باق رمجلسی ره 
داشته است. 

نه-در بیان احوالات سیّدهاشم بن سد سلهان ر جه‌الته‌تعال 
سید هاشم معروف به عالامة بن سيّد اممعیل بن سيّد عب دا لجوادكتكانى فستش 
به سو ىكتكان است به فت دوكاف وتاء مثنّاة فوقانى ميان دوكاف وآ ن قريّه 
ای از قرای‌توبلی به تاء مثناةفوق و واو ساڪنه وباء موخل ولام وياء مثثاة 
حت یکی ازاعمالبحرین است این سيّد هاشم فاضل تحدّث جامع متفتع 
دراخباربوده به وىكه سوای جلسی دراخبا رکوباکسی براوسبقت 
نگرفته است وكتب عدیل تأ فک ده ود رفتاوی‌کنایی ازاوبروز 
نکرده است و استدلالی د راحڪا از اوشنیل نگ ردیل واين يابدجهة 
قصو رآ و ود از درجه اجتهاد ويابراى نهايت ورع وتقوی وده چنا نكه سید 
عابد وزاهد رضی الڌین بن طاوس نی زچنین لوده ورياست بلد بعد از شیع 
ند ماجد به او انتقال یافته وقمع ابدی ظلمه و حکام ی نود ود رامربه 
معروف ونهی از منکرنهایت تصلب داشته ووفات اودرسال يكهزارونه 
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واقع شن وشيم سلهان بن عبدالنه ماخوزی زاین ستّداجازه‌داشته‌واز 
مصتفات او استكتاب برهان درتفسيرقرآن مشتمل برشش مد وجم ,كرد 
د رآن اخباری رأكه وارد درتفسر شل ازكتب قديمه وکتاب مدينة اليجزات 
دو انقذهدى علوم اللا الى الحادى و ضياء النادى د رتفسيرقرآن 
درچند جلد وکتاب معا ر الزلنی در شانة آ خری» جلد بزرکی است وکتاب 
درالنقيد درفضايل حسين شهید عليه التلام دريك جلد وكتاب تفضيل 
الائقه برانبیاء سوای ببغمب رما صلوات الله عليه وعلمم اجمعين وکاب وفات 
زهراء عليها انلام وکتاب سلاسل الحديدكه متخب از شرح نهج البلاغة 
5 ابی الحدید درفضل امي رالمؤمنين وانقه عم التلام وکتاب اضِاحو 
كتاب نهاية الاعمال د رآنحهتمام ی شو دبه آن اعمال وکاب ترتيب التهذب 
در چند ڵد وم رتب ساخته است درهرباب حديثى متعلّق به أن باب راو 
بعضى از معاصرین أو ازعلماء بجرین آ نكتاب رائريب التهذيب ی نامند 
چنان که شأن معاصرين جنين وده است وكتاب تنديها تالاديب دررجال 
تهذیب ود رآ نج تنييهكرده بر اغلاط بسیارکه برای 3 واقع شددررجالو 
اسانید اخبار که د رکتاب تهزيب ذک یکر دہ وکتاب رجال علمائ یک به حق 
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رجوع كردند وکتاب حلية النظردرفضل ائقذائنى عشروکتاب بهجة 
الرضیّه درائبات خلافت ووصيّت وکتاب مناقب الشيعه وکتاب ميثميّه و 
كباب تعریف رجال من لايحضره الفقيه وكئاب مولد قائم وكئاب نزهة الابرارو 
منارالانکاردرخاق جنت وناروكتاب احج ة در آنه نازل شد به جت و 
کناب تبصرة الو ى د رکسان یکه حضرت مهدی ج رادیل اند وکتاب عمرة 
النظردرائمه اثنى عشرو کناب متجزات الى ص و کناب غاية ا لرام د ر تعیین 
امام مشتمل بردو جلد ونقل کر دهد رآن اخبارعاقه و خاضه رابااسانی د آنها 
د رتعبين ام لؤمنين واوكاد معصومين ا وسلا الله عم اجعین واين سید 
اجازه داشت از سيّد عبد العظم بن سيّد عباس استر بادى و سید عبدالعظيم 
اخباری است و رساله دروجو ب جعه عینا تی فكردهاست رحم الله معشر 
الاشین, 
نو.درییان احوال شی لین طريح نجنى ره 

شیع خرالذين بن طریع نجفىواين 3 فاضل و تحدّث ولعوى وعابد وزاهد 
بودواز مصفات اوكتاب مجمع البحرين ومطلع ات درتفسی غریب قرآن 
واحادیث که از طرق شيعه است وكتاب شرح محختصر نافع وكتاب تميزمتشابهاز 
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اسماء رجال وکتاب اربعين وكتاب منحب درمرائى و خطب و اخبارمصیبت 
سښدالفهداء عليه التنلام واين شی اجازه دارد ازشيئ محمد بن جاب ر مجن از 
شین حمود بن حسام الذين جزائرى از شیم بهائى ومخفی فمانادكه اخبار 
مصیب تكد در متخب ذك یکر د هک آن ازاخبارمراسیل است و شیر خرالين 
رایسریو دكه آنرا شخ صف ادن تى کو ر يندواوهم فاضل واز مشلع اجازه 
امتت و ضاخت تالفات استا: 
نز .دراحوال 3 صلع بنعبدالكرم 

شین صالح بن عبدالحكر مكازركانى را نی متوطن در بللاد شيرازود رآ 
وفات افته و مدفون شد در جوا رسد علاء لین حسين وأوا زمشايع اجازة 
شيم سلهان بن عبدالته ماخوزی است وفاضل ومتوزع لود وبه امرشاه 
سلهان متولى امرقضاء ومرافعات شد وجون خلعت ورقم قضاء برايشاز 
جانب پادشاه ‏ وردند جناب امتناع نمود از پوشیدن آن وبعد از الاس و 
ويف از سطوت سلطان آن خلعت را از بشت انداخت و از تألیفات اواست 
تفس اسماء عق ورسالةخمرته ورساله درجبایرواین شي اجازه از سیّد 
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نورالدّين سابق دارد رمه اه تعالی و اسکنه الله فى نة مع انقةالابرارو 
اولياء الاخبار. 
نح -دراحوال شین جعفرينكمال الذي نبجرانى ره 
شین جعفری نکمال لین بحرانی از مشاجۓ اجازة شير سلمان بن ابی طبه متقم 
است واو باش صلم بن عبداڪرم به جهة ضيق امرمعيشت از رین به 
بلاد ش از | مدندودراحانيزازفضلاء ود يس شي جعفربه جأنب هند رفت 
ودرحیدرآباد متوطن ,کشت و صاع درشرازسکنی نود وهريك‌که‌در 
آن بلد اقامه نمو دند مرج ع کرد یدند رح الله عليهما و غفرانه. 
نط در احوال سيم اجدین صلل بحرأنی ره 
شب امدین صلع درازى بحرانى عال_وزاهدوورع بود وازتالیفات اواست 
کناب طلب امدى ورساله دراستخاره‌درسال‌يك‌هزاروصدوییست و 
چهاروفات بافت رحمة الله عليه. 
فى-دراحوال عل بن عبدالئه بحرانى ره 
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على بن عبدالئه امدبحرانى بالادىاز مشلع اجازة صاحب حدایق است و 
فاضل لود در حكمت و معقولات وقلیل الرّغبة ود در تدوین ومطالعهو 
ازتأليفات | واست رسالهدرع اكلام ورسالة یگ ری درعل کلام ورساله 
درنی جزء لابجزی و رساله درتقسم وكلمه به سوای اسم وفعل وحرف‌و 
شرح رسالةسليان درمنطق ورساله دروجوب جهاد درزمن غیبت ورساله 
درم ثبوت دعوی برميّت به شاهد واحد ويمين واو اجازه از شیع سلهان 
بن عبدالته متقدّم دار د. 

بآ و نا 
على بن حسن بن وسف اجازه دارد از شیع حمّد بن ماجد متقدّم و آووپدرش 
وجذش ازمشاهم فضلاء واومعاصرود باش سلهان بن عبدالته رحمة الله 
ا 

سب دراحوال شی حمودبن‌عبدالشلام ره 
شي حمود بن عبدالتلام ازمشاح اجازه بدرصاحب حدای لوده وقريب به 
صد سال عم رکر ده رحمة الله عليه واسکنه فى النّة. 
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سے -د راحوال حقدبن حسن بن على العاملى ره 
حقد بن حسن بن على بن ا حسين الح رعاملى مشغروى تش به سوى مشغر 
است به ميم مفتوحه وغين "مه ساکنه وراه اه وها درا خر قرئه 
ای‌است از قرای جبل عامل واوعال ر فاضل حذث ود واواز حتدبن ثلشة 
اواخراستكدج ع كردند اخباركتب اربعه را ومولدش چنا ن که خود در 
کناب امل الامل نوشته در قِريَدُ مشغرهد رشب جعه امن رجب از سال‌هزارو 
ی ودوبود ودرنزد بدرش تلمّذ مود و ثم جنين درنزدعقش 3 حمّد حر 
ودرنزد ج‌مادرش شيم عبدالتلا مد حرّودرنزد خال پدرش چ 
على بن حمود وغم‌ایشان ودرقريّة جبع درس خوانددرنزد عم خود اضاو 
شی حسن ظهوری وشیع زین الذين حقد بن شي زین لین شهيد ثأنی و 
چهل سال در بلاد خود ماند ود رآن مدت دودفعه ج به عم لآوردپس از 
آن سفرعرا قكرد وائمقه‌رازبارت مودا زآن پس به زبارت طوس رفت ودر 
آحا جاو رشد و دو دفعه از طوس به زبارت مکه رفت وبرای اوکنب متعدّده 
است از تأثيفات اوا زآن‌جله کناب وسايل اس تکه اخباراربعه رامع أرقو 


دربعضی از مقامات بيانات اجایّه نیزنموده ود ر آخراجازات خود راذكر 
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کرده وبعضى ازاخبارغيركتب اربعه را بجع کر دہ ود رمت هجا سال 
آنرا تأي فک ده وآن شش مجلد است و از اخباراصولکانی جع نکرده 
بلاكه همان اقتصاربرفروع موده ودرا خركتاب مذهب خود رأبه طریق 
اخباريين ذکر موده وادلّه سيارب ران اقامهكردمكه اوهن من بيت 
التکوت ی باشد ومناسب این که اجازات صاحب وسائ لکه دراواخر 
کناب شكفتهدراين جاذكر شود ازبابتتيق زو تيرك وكثرت مهارت در 
علماء مشا اجازه يس جني نكفته است د ركتاب وسائل : 

القائرة ا خامسه دربيان بعض الطرق التق نروى بها الحكتب المذكورةعن 
مؤلفبها وانماذكرناذلكتيمنأ و ترك باتصال الشلسله با اب العصمة لا 
توقفالعمل عليه لتواتر تلك الحكتب و قيام القراين على كتها و وتهاکم يأتي 
ثشاء الله تعالى فقو انانروى الحكتب المذكورة وغيرهاعنجاعة من لیم 
الجليل الثقة الورع ابوعبدالته سین بن اسن بن يونس بن لهي رالذين 
العاملى ره اجازة وهواؤل من اجازنى سنة احدى وخمسين الف عن الم 
الفاضل جيب الذين على بن حقدبن مى العاملى عن لس الکامل الا 
وحد بهاء الدين حمّد بن ألحسين بن عبد الصمد العاملى عن والل عن الشهيد 
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الثآنى الم الافضل الاکمل زین الدّين على بن احدالعاملی ونرویها اضاعن 
ی الاج الاکمل ال زین اين بن شي حقدين ایغ حسن بن شي زين 
ین العاملى الشهيد الثانى عن لشیم الحكمل ال بهءالذین عن أيبه عن 
الشهيد لقن وعن الشن لیم زین الڌین عن موليناحمد امین الاسترآبادی 
عن ید محمد بن على احسن الحسينى العاملى باند الآني عن الشهيد الان و 
عن يننا اشيم زین لین عن مولينا حمد امین عن مولينا ميرزا حقدبن على 
الاسترآ بادى عت لش الیل ابراهم بن على بن عبد العامى العاملى عن وال 
عن شین مس الذين حقد بن داود العاملى بالتند الآني ونرويها اضاعن ابی 
عبد اله ألحسين بن ا محسن عن الم نجیب الذين الیل نوردالين على 
بن ابی احسن الموسوى العاملى جميع عن الت د على بن ابى احسن العاملى التي 
حسين بن عبد الضمد العاملى و اليد على بن الیّد شخ رالّین الحاثمى العاملى 
وال احمد بن سلیان العاملى كلهم عن الشهید القانی ونرویها اضأعن خال 
والدى الس على بن حمود العاملى عن ال لجلیل محمد بن الحسن بن زین 
الذين عن وادله عن الذکورین عن جر عن الشّهيد الثانى وعن خال والدى 
عن لش محمد بن على العاملى البتنينى عن لشیم بهاء الذين عن أبيه عن 
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الشهيد الثانى وعن خال والدى عن اليد نور الذين العاملى بالتندالنتا عن 
الشهيد الثآنى ونروبها شعن امول الاجل الاکماالورع الدثق مولیناحتد 
باقرالافضل الاکمل مولیناحقد تى ا جلسى این الله تعالی‌وه وآخرمن 
اجازتي واجرت له عن ايبه وشيخه مولينا حسنعلی القسترس والولاملیل 
ميرزا رفيع الڌين حقد الائينى والفاضل للع شریف الذين حقد الزويدشتق 
كلهم عن الشين الاج وال کمل بهاء الذين محمد العاملى عن یی سین بن 
عبد الصمد العاملى عن الشهيد الثانى و عن الول الاجل موايناحمد باق رسلمه 
اله عن الق لتق نم ذكرهم عن المولى الاورع التتى عبدالله بن سین 
تستری عن اش الاجل نعمة الله بن حقدبن خواتون العاملى عن الي 
الحقق المدقق الشیخ على بن عبدالعالی الکرکی و الفقيه یی باس امدبن 
خواتون العاملى عن الشیغ شمس الذین محمد بن خواتون العاملى عن لشیم 
یلیل جال الئین امد بن اج على العاملى العينانى عن الشیع زین الذين 
جعف رين امحسان العاملى عن اليد ا جلي ل لسن بن اتوب التهيريه ابن م 
این العاملی عن العلامة الستعيد الشهید حم د بن مکی العاملى وعن مولينا 
محمد باقر جلسی دام ظله عن ابيه عن لشیم الاجل بهاء الذين حفن حمّد 
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العاملى وال التحريرالقاضى معزالزین حند وال يونس الجزايرى عن 
شينهم ان عبد العالى العاملى عن وال الا مةورالتین على بن عبد العالى 
العالى الحكركى عن شينه الاجل على بن هلال الجزايرى عن لشیم اجليل 
الى العتاس امد بن فهد عن ایغ زین الذين على بن خازن لحايرى عن هید 
حقد بن مکی العاملى وعن موليناحقدباقرالجلسى عن ايبه عن القاضى ابی 
شرت الاسغهاى و لتر عبدالقه بن شير جابرالعاملى عن موینادرویش 
حمد بن ألحسن العاملى عن لشیم نور الذين على بن عبدالعالى الكركى و 
السناد التابق وعنه عن اببه عن ایغ جابرين عباس النينى عن ایغ عبد الى 
امجزايرى عن لشي على بن عبد العا ى عاملى وعنه عن ال الفاضل امير 
شرف الدّين على الدسينى الشولستانى عن الاممرفيض الله بن عبد القاهر 
الحسينى التفريشى عن الْشْير ا جليل محمد بن أمحسن بن زين الذي العاملى عن 
بيه عن الشيالجليل أحسين بن عبد الضمد العاملى عن الشهيد الثانى وعنه عن 
امعرشرف الدّين على عن الامرفيض الله عن اند غلی بن الى لاسن 
العاملى عن الشهيد نی وعنه امي رشرف الذين عن مولينا الاجل ممرزا عمد 
بن على الاسترآبادی‌عن شينه ال ابراهم بن على بن عبد العا العاملى 
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لیسی عن اببه و بالاسانيد السنايقة مها عن الشهید الثانى عن شيمه الفاضل 
الشين احمد بن خاتون العاملى عن الم على بن عبدالعالى والعاملى الكركى 
و بالاسانيد عن الشهيد الثانى عن شير الفاضل على بن عبد العا ی الیسی عن شح 
مس الذين حقد بن داود بحرينى عن الم ضياء الین على بن الشهيد حمّد 
بن مکی العاملى عن وادله عن ال الذين (احتمالاً اسم از قل افتاده )مد ولد 
لز العامة جال الدّين حسن بن بوسف بن الط رأ حى عن وال عن یه 
الحقق نجم الذين ابى القسم (احتمالاً قاسم ) جعف رين احسن بن سعی دای عن 
اليد اجليل مس الذي ن قذارین معد الموسوى عن ال الفقيه ابى الفضل 
شاذان بن جبرئيل القمى عن لشیم عماد الذين حقدبن اب القاسم الطبرى عن 
الثيز ابى على الحسن بن ای لجلیل اب جعف ر محمد بن اسن الطونى عن 
وال ولا سا التق عن الهيد سيد بن مَك العاملى عن شين نميب لین 
ی بن سعيد عن اليد حی لین حقد بن عبد النه بن على بن زهرة ألحسيى 
لحلبى عن ای الشعید رشيد الڌین حم د بن على بن شهراشوب الازندرانی 
عن اببه والدّاعى بن على الحسينى وفضل الله بن على حسینی لازاوندیو 
عبداحلیل بن عیسی الرَازى و محمد و على بنى عبدالصمد التيشابورى واحجمد 
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بن على الْرَازى وحمد بن اسن الشوهانی وابى على الفضل بن امسن 
الط ری و حقدبن على بن الحسن ا حلى و مسعودبن على الضوانى سین 
بن ال ا لقدادی عن اجنین الى على الحسن بن حمّد بن لسن الظودى و 
الى الوفا عبد الجتاربن على بن معزى عن اشع ای جعف رحد بن لسن 
الطوسى قدس الله ارواحهم باسانيزة المذكورة سابقاًلىكلٌ من روی عنه وقد 
عرف من ذلك الظريق الى الكلينى و الشدوق وأحسن بن حمّد الطوی و 
امد بن ابى عبد الله البرقى و حقدبن لسن الْصَفار و عبد الله بن جعفر 
احم ری و سعد ين عبدالته والفضل بن شاذان وحمّد بن مسعود العياثى و 
على بن جعفر وألحسين بن سعيد و محمد بن الى القاسم الظبرى و جعفرين محمد 
قولویه وعلى بن ابراهينم و الْشْمرْ المفيد وا حفق جعفربن لسن بن سعيد و 
غبر هم تن تفم على الم او تأشرعنه وقد ذكر فى هذااشندفانانر وی‌کنبهم. 
ر.أياتهم بالشند المذكور اليم او الى الشیم باسانین السَابقة فى طرق التهذيبو 
الاستبصاروف الفهرست وف طرق الشدوق التنابقة وغير ذلك الى ا مشا 


الذكورينكلهم بطقهم الى الائقه علوم التلام. 
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ازآن يس بعضی ازکتب خصو صه رابه اسانید خاضه مذکورداشته وبرای 
عدم اطاله همين قد رکفایت شد ؛ کون دکه زمانن که صاحب وسایل وارد 
اصفهان شد آخوندم لا حمد باقربه جهة احترام خص ونوع شیم حرّرا 
بسیاراحترام مود و به سلطان تکلیف دیدن نمود» شاه سلهان بانهایت 
احترام دیدن از او نود صاحب وسایل نظربه مقتضای‌سادکی خويش صباح 
آن روزرا خواستکه بازديد سلطان نماید و به سلطان اعلام دادسلطان 
فهمیدکه این مرحله از سادکی شیر است جواب دا که شی بعد از ده وم 
دیگربازدید نمايد يس بعد از ده روز د یگ رش بامصاحبت مجلسی و 
علماء یگ ربه تحضر ساطان رفتند و قاعل آن بودکه علماء برای احترام 
سلطان برفر ش خاص سلطان نمی شستند وسلطان ثم درحضو رعلماء 
احترام شم ب رآن فرش نمی شست يس جلسى ودیگران درمقام خود 
فشستند وشم بربالای آن فرش خاص شست سلطان ا زآن دلگ م شد و از 
شي يرسيدكه حرّ را باخر جه قدرفاصله است شي كفت فاصله ميان انشان يك 
مسند است‌ساطان سكو ت كرد نين ازانقضاىجلس» مجلسى به شین درمقام 


اعتراض برآم دکه این افمال واقوال شايستة ساطان نيست شي فرعنو ان 
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کف ت که ثماجرااز خداى تعا ى چشم پوشیل ایدبا ای نکه زمام امور ملکت 
وساطنت دردست اواست وازجله تألیفات اوکتاب جواهرالشتته در 
احادیث قدسيّه است و آن اؤ لكتابى است که تی فک دہ و یش ا زآ نکی 
احادیث قدسيّه راجع نکرده وكتاب صحيفة یه ازادعيّه على بن سین 
عليه السّلاءكه خارج صحيف ةكاملة اد یه است وكتاب هداية الامة الى 
الاحكام الانتدكه سه جلد است ومنتخب ازهداية الاقه باحذف اسنادو 
مكرّرات از اول فقه تا خ ران وكتاب فهرست وسایل الشع که مشتمل است 
برعنوان ابواب وثمارة احاديث هرباب ومضمون احاديث و آن يك لد 
است وكتاب فوائدالطو سي هکه يك جلد ازآن بيرون آ مد ومشتمل است بر 
صد فائ در مطالب متفرّقه وکتاب اثبات الحدايه بالنصوص والعدزات چند 
علد اس تکه مشتمل است برسست هزا رحد يث ازكتب خاصّه وعاه وكتاب 
امل الامل د رعلماء جبل عامل ود رآن امماء علماء متغرین نیزی باشد و 
رساله دررجع تكد آنرا ناميزع است به ارقاظ از نجعت به برهان بررجعت و 
رسالهدرردٌ برصوقته درخلقكاف روا ن جه مناسب آن است ورسالهدر 
ميه مهدى صلوات الله عليه وناميآ نرابدكشف التعميّه درحع تَسميّهدو 
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رسالفجعه ورساله دراجاع ونامید آنرابه نزهة الاسماع درک اماع ورساله 
درتواترقران ورساله دررجال ورساله دراحوال حابه ورساله در تنزیه 
Cass‏ از سهووشیان ورساله درواجبات و مات منصوصه از ؤل فقه تا 
آخرآ ن کفت هکه واجبات عدد آنهايك هزار و پانصد و سی و پنے شد و مات 
يك هزار و چهارصد و چهل وهشت شد وکتاب فصول المهّمةدراصول ائمّه 
مشتمل‌برقواعدکلیّات منصوصه دراصول دين و اصول فقه وفروع فقه‌ودر 
طب و ازجله تألیفات او ددوان شعراست که قريب به بيست هزا ربدت است و 
کش آن در مدح ببغميروائمَّهُ طاهرين صلوات الله وسلامه عليه وعليم 
مین وتيا تآن جنا بآکرچه بسياراست لین خالى ازتحقيق است 
بلك همان جع كردن است وازجله تأفات اوکتاب ,دايةالهدايةاست 
رحم الله معش را ماضّين. 
سد-در يبان أحوالات شی ز, بن الدّين نوادة شهيد ثانى ره 

شیع زین الذين بن شیع حقد بن حسن بن شيع زین لین شهيد ثانى عالمفاضل 
متعرمديّنَ صقن بوده ود راؤلوكه حاكى ازامل الامل است دودفعداورا 
توصیف به ثقه نموده وآ نكمالتوثيق است وصلح وورع وشاعرومنثى 
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است و ادیب و حامع وحافظ فنون عا معقول و منقول است و جلیل القدرو 
عظم المنزله وده‌ودرزمان اوبراى اونظيرىنبودهوتلم ذكرددرئزد 
پدرش شے حمل وشیع بهانی و حمدامین استر| بادی وجاعتی ازعلماء 
عرب و جم وحاورمکه لود ودر آنا وفات کرد ودرنزد خدمجة کروی 
مدفون شد و صاحب وسایل در نزد اوكتب عربيّت ورباض وحديث وفقه و 
غر آنها را قران تکرد و شعرخوب یکفت وفوايد وحواثى بسيارداردو 
دبوان شعرکوچکی دارد وكتابى تیف نکرده‌است از شدّت ورع وخوف 
شهرت و صاحب امل الامل کفته که مت ری نکن التألف شدندودرمؤلفات 
انشان سقطات (سياراست و خدای تعالى از ما والشان عفوکند واين باعث قتل 
یشان شد شین زین الذین تب ى كرد از جذش شهید ثانى وازشهيداؤلو 
علامه د رای که بر عاقه (سیارقرائت ىكردند وكتب فقه وحديث واصول 
یشان رابسيارتتئع ‌گردند ودرنزد یشان درس ی خواندند و شیغ زین 
لین اين امررابرایشان انحكار یکردکه براین مت رتب شد آنحه ذکی شد از 
قتل ايثشان خداعف وکند از الشان و صاحب لؤلؤبعد از ذک این کلام کفت هکه 
براى خدا باد خبركثيراوود رآنحه ذکر گرد ازكثرت تحب وانكاريراين 
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فضلاء و امثال اثشان و آنه اوكفته حي وحقيقت به متابعت نمودن است أكر 
جه تابعان اوكرى باشند ام اول به جهة اخبارمستفيظه ازائقة اطهارعليم 
الشلام از جلوس در الس يشان وحضوردرنزد یشان اما انیایس به جهة 
آنه در صد د کناب متاجرعنوا نکر دند از حرام بودن حف ظكتب ضلال و 
نعم آن ودر سآن واينكه واجب است اتلا فآ نكتب وایشان اصل هر 
ضلال وكمراهى ی باشند چنا نکه اخبا رآل محمد ص بدان مستفيض شاع 
است و مانالا س م ب شدبراین معاشرت بر عاق هکه داخل نودند اين 
اصول رآکه به اصول فقه ی نامند درشریعت يدض برایمتابعت کردن 
عاه با اينكه اين اصول را اصلی نیست د راخباراهل بيت علمم اللا این 
که اهل بيت علمم الشلام حريص ودند بربيان هرحقيرويسيرازاحكام 
شرعيه يس چکونه اصول آنراذك نمی كردن دأكراين اصول را حت بود تا 
ناکلام صاحب حدائق ود مؤل فكتا بكويدكه د ربدوامرازاين تعريفو 
توصی فکه برای شین زین الذي نکر دند مرا اعقاد واعتقاد برفقاهت وفطانت 
وفهم وذكاء ا ولو دە لیکن ازاي نكلمات واهيّه ظاهرش دکه اووصاحب 


حدائق راجندان فهمى نبودهس ی كوي اماجواب از دليل اول يس به‌اين 
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جو است که مراد ازاخبارمانعه د رآن صورت اس تکه از حالست انشان 
خللی دراعتقاد ظاهرشود وآکرازباب تَقیّه باشد وازیابت رفع فتنه وفساد 
یشان باشد پس د رآن صورت مجالست لازم است جنائجه انمه علمم للم 
مخالفین ی شستند وبه نا زجاعة وجمعة ایشان حاضری شدند و حضرت 
امرالق منين عليه التلام دائمًبامخالفين ی فشست ودرمقام استشاره آنه 
صواب بود درجواب بیان ی فرمود واضاحضرت صادق عليه السلام 
فرمودکه باعاقه و مخالفین به حسن معاشرت رفتارکنید تاای ن که بگویند 
خدا رح تکند جعفرین حقد رآکه اعاب خود رانکوادب داد وبه این 
مشعراستآية شريفه( ولا ټوا لین بدعون من دون الله فستواالقه عدواً 
.ال ) یعنی ثماکثاررا دشنام ندهید که اين موج ب آن ی شودکه آنهانیز 
دشنام ی دهند خداراعلاوه‌بساباشد كه درس خواندن ويه دكتب ایشان 
رجو كردن برای اينكه طرق ایشان را انسانی مظلع شود وادلّذايشانرا 
ببيند و آنهاراردکند و جواب از آنهاکوید واعتقادعواءكالانعام راازتزلزل 
نگاه دارد واج بكفائى خواهد بود جه به جای ای نکه حرام باشد سای نکه 
از کب الشان اخباری راسبندکه دلالت برمدّعاى شعه داشته باشدوبه آن 
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الزاكندآنها راو اين جاد له بر نحو احسن است و پسندیزم ومطابق عقل است 
وطریقه اكاب انمه همین لوده جنالجه برمتتتع ظاهراست و به همین وجوه 
جواب داده ی شود ازد ليل دوم چنان که فقهاء درهمان کناب متاج راستثناء 
کر دہ اند حفظ کنب ضلال رابرای الزام واتمام خت برایشان چنا نکه ب رتم 
مختى نیست وبه جهة تضعیف ادلة ایشان است واين مطلب دروضوح به 
مثابة اين اس ت که منک رآن مباحث و مکابراست و اما جواب ازدليل سوم 
آن‌است كه سبت اصول رابه امور مبتدعه دارد ناثى ازغباوت وعدم 
فطانت است جه اصول را مباحث الفاظ است و غم الفاظ آنحه مباحث الفاظ 
است حكونه ی شو دکه فقبه بعث ا زآن ننماید مثلاً امربرای و جوب است با 
ندب ؛ فر ض كن که ما اصولیین این بدعت حرام رآکذاشتم ثما اخباریین جه 
ىكنيد آياحمل بروجوب ىكنيد ياندب وبر هر تقدیر آ ياد ليلى بايد اقامه 
نغائید که درعرف ائمه امربرای وجوب است يابدون دلیل بايديك قول را 
اختیارکند البتّه راضی نمی شويدكه بدون دلیل نی کونید پس شماه مستله 
امررا بايد عنوا ن كنيد وح نكوئيد علا وه مكرثماآية (ما ارسلنامن زسول الا 
بلسان قومه ) را انكارى كنيد الت تكالين بلسان عرب يبان شن و لسان 
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ييغمرص وآ لاورا بايد بفهمم تا تكليف رافهميل باشم وآ لسان یشان 
همان لسان قوم بوده يا اصطلاحی داشته اند پس بايد بحث أزحقيقت شرعيّه و 
حقيقت و جازو ی و اعم وامرونهى عام وخاص وحمل عام برخاص مطاق 
ومقیّد وجمل ومبين نمانم تاع به تكليف ویاظن به ان فائيم درنزد 
اداد باب عل علاوه نيزدرحديث وارد اس تکه زراره خدمت حضرت 
صادق عليه التلام عرض كردكه جرا واجب استکه ناز ر قصركنيم وحال 
آن که خدای‌تعالی(اقصرو) نكفته بلکه (لاجناح )كفته آن جناب 
تمتك به بیان بيغميرص جست اضْاًزراره ايراد کر دکه جرا بايد بعضى از سر 
رامس كرد نه تام راحضرت فرمود ( لكان الا يعنى بءبه رسک برای 
تبعيض است يس ائه بیان آنرا بر وجه اجال فرموده اند (وقوله اذا امرتتكم 
دشیئی فألو منه ما استطعق )ب رآن دال است و (قوله علينابالقاء الاصول و 
عليكم بالفروع ) اقوى شاهد ب راجتهاد است و اما حت کناب واجماع وخی 
ونحوآن بس درکلام امام نیزا باشد که ايمائى بیان شل ود رماث رؤيت 
حديثى روايت است که معصوم متمسّك به اماع شرع علاوه‌اجاع دلیل 
قطع است وبعد از حصول قطع نمی توان دليل ب ريت قطع آوردجهآن 
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دلي ل أك ر قطعى است مستلز م دوراست وآکر ظَئ است يس آن مثبت قطعی 
به بداهت قطعى حواهد بود علاوه (فان امجمع عليه لاريبفيه)دالبر 
حت اجماع است واصل برائت و استصحاب همه ا زاخبا ربرداشته شرع است و 
(حب الله علمه عن العباد ) واضراب آن دلیل برائت است و (لاتنتقض 
لقن الابيقين )مدرک استحواب اس تک هكرده اند و(لا مشاحةفى 
الاصطلاح) بس اين اصول جه بدعتى اس تکه حتهدین داخل دين غو ده اند 
وكدام مسئله است که ثم اخباریین رابه آن احتیاج نیست واا حیّت عقل 
بس آخبارسیاربران دال است وعبارت حديث (بك اثيب وبك اعاقب) 
شاهد صدق است و اقا قطعيّت اخبار چنا نکه اخباريين اعا ی‌کنند يس آن 
غلط صرف است با وجود تعارض ميان اخباروعروض وجوه‌اختلال و 
خفاء قراین حال و مقا ل برای تماد اعصار و ما جواب‌این ن را در منطو مذ 
یه دراصول ود رشرح آن ود رحواثى قوانین به حو تطویل وفصل فصیل 
وط جزیل بيان مود به حو ی که قابل انکارنیست وتڪ دراين مقام 
زياده ازاين خارج از لکلا ومقصد ومرام است ولیکن ذکراجالی 
لازم است بس ی کون که قو ل‌صاحب وسایل که کفت حمدین ثلث شهادت 
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دادند برای ن که این اخبارىكه مذكور شل است د رکب اربعه بينناوبين الله 
خّة اس تكلاى است که از عقل دوراست جه صقدین برای عمل خود 
شهادت دادند و این دخلى به دیگران نداردبنل نیزی کو که فتاوائ ی که 
م نكفته ام درمیان من و خدابرای‌من و مقلدین من حخة است علاوه 
روابات حمدین با يك دركر اختلاف دارند چه 4ساراخبارتذهیب و 
اخباركافى باهم تناقض دارند وهر دو بامن لامجضره الفقيه همین صورت را 
دارند بالکه دري ككتاب اخبارمتعارضه است يس تکلیف چیست و از 
ثم خباريين سؤال میک رکه ياماجه عم لكنيم وبه‌کدام يك از متعارضین 
اخذ کم ؟آکریگوئیدکه رجوع به اخبارعلاجيّة 2که در مقام تعارض اخبار 
که صاحب وسايل در باب قضاذک کر دہ تمتك ىكنع جواب یکوئ که 
اخبارعلاجيّه نیزبام تعارض دارند و دربعضی موافق قرآن رامقذم داشته 
ودردیگری مثلاً الف عاقه رامق داشته وغرض این که آنهاهم حالی 
ازتعارض نيستند علاوه شهادت دراحكام شرعيّه مسموع نيست ودليل 
رح تآن قائم شن اس تآکرکه بحكونى عمل ىكنم به سين اخباربراى 
اجماع كوم اولااین اماع تقتّید است مثل اينكه مايع موجودى رأ همه 
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حلال ی دانند اما یکی آب ی داند و حلال و یکی شراب ی داند 
یعنی عصبر عنی و حلال و یکی آ ب قلیل ملاقی به جاست ی داند و پاک 
وحلال؛ چنین اجاعی جه ثمرداردو ثم جنين این اخباررآمانندسیّدمرتضی 
متواترى داند و حت ديكرى واحدى داند و خت وهكذاعلاوهايا 
اجماع عمل بر اعلائی است با خیم قدمانی بامشھوری وآ ياموثق عمل 
فى كرتو اا ثم داخل دراجماع است يانه وآ ياضعيف هم معمول به 
است يانه يس جه اجماعی د رميان خواهد بود بلکه اين دعوی حنى است 
بی باوامما آحجه امین اخباريين ملا محمد امین استرآبادی کفت ه که شریعت 
بغمییص دودفعه خراب شد یکی روز سقیفهی ی ساعن و کی روزی 
که علامه حدیث راب رحس و موق وضعیف وح تقسم نود این حن در 
غایت غباوت وعدم فطانت وناتی ازج وعناد است جه خیم د راصطلاح 
قدماء ه رچیزی را ی کفتند که حل اعماد باشد وقراین ب رآن موجود باشد و 
معاضد د اشته باشد وآکنون به سب طول مدّت قراین ازميان رفته ونمى دانم 
کدام خم ر قرينه داشته بو دويانه بس بايد احاديث راتقس مكنم وجستجوفائيمو 
بین م کدام يك بهتراست وظنون اجتهاديّه به آن منظم ساز أن وقت عمل 
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كنيم وبه غير اين جاره نداريم وثما اخباريين آکرقراین دردست دارید بس به 
مانمائيد وما راخاطرجم عكنيد والته بااين هفوات واين تن هاى بی پاواین 
اغلاط حک الله رائمى توان ثابت كرد علاوه ملا حقد امین راپین که چقدر 
ازاقوال علماء بی خی است و نفهمی که ين تقسم از علامه‌یست بلکه 
شلات وی كلا رصاحي در امات ات وضع سا الا ع راشنین 
این تقسم رانموده ثم جنين حقّق اول صاحب شرایع وابشان درطبقة سابقة از 
عللامه باشند وعلامه که اونیزصاح بكرامات بوده متابعت یشان نموده بس 
بی نکه این مرد با وجود ای نکه خبراز جائی‌ندارد جه اغلاط از ق اوصادر 
شرع است و ای نکه بعضى از اخباريين عل رجال را بدعت دافتهاندنهایت 
نامروط است جه بعضی از رجال اسناد فاسق وبعضى عادل وسضی غر 
ضابط ویعضی ازغلاات وبعض ی کاب و این مقذمه قطعيّه است يس بدون 
عل رجال وانضمام ظنون رجالڼه جكونه عل به حديث کنم ب أي نكا معصومح 
شمكاهى تضعيف ى كرده اند وآنراغيبت نمی داستند شين على برادر شی 
زین لین دركتاب دا لنظوم والنثورنوشته بعدازاينكد شير زین الڌین را 
ذکی‌کرده است وبعدازاينكه براوثنافر ستاده اس تآنكه شين وين الذي 
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مسافر تکرد به دیار عم و وارد منزل شین بهائى شد و شين بهانی اوراآکرام 
ها کرد واودرخدمت شين متي درازماند ودراين مدت مشغول ود ودر 
خدمت 3 به درس خواندن وقرائت مصنفات 3 وغی‌ازانهاودرنزدغی 
شیع ثم درس ى خواند چون منتقل شد شع بهاء الذین درهمان‌سال که 
والدش وفات يافت و ان سال هزاروسى ويك بود يس مسافرت مود 3 نين 
این به مکۀ مشرّفه ود رآنحا به مطالعه اشتغال داشته س من به مكه مشوت 
شدم وبااوبه‌بلادخودمراجعت کرد ومن‌درنزد آودرس خواندم در 
اصول وفقه وهيئت پس باردوم به جم رفت بزودی‌مرجعت کرد ومولدش 
درسال‌هزارونه ود ومنتقل شدبه رمت خدا ورضوانش درروزييست و 
نم ذى الحخه ا زسال‌هزاروشصت وچهارومن درمکه‌مشزف بودم و بااو 
درروزعرفه جع شدم ودرخدمت آوبودم تااين سال ومدفون شد باپدرش 
درمعلی درمقابرمكة معظّمه؛ ناکلام برادرش شی على بو دوشیزین 
زین اجازهدارد ازيدرش شي حمد و از شيم بهاء الدّين. 


سه- درییان احوالات شی حقدبن شخ حسن ره 
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شیم محمد بن شم حسن بن شین زین الڌین شهید ثانی فاضل و مدئق وورع و 
فقیه و مترو رجالٰی و ودرابتداء امردرنزد بدربزرکوارش چ چن 
صاحب معا مو سيّد حمّد صاحب مدارک درس ی خواند و ازالشان حدیث 
واصول وغيآنهارااخذکردومصنفات ایشان راقرنت یکر د ازمتق و 
معالمرومدارك وأنحه سيد مد بركتاب نافع نوشته بود وبعدازوفات یشان 
مذتي مشغول به مطالعه بود يس از آ ن به مکة مشرّفه مشرّف شد و درآ ابه 
خدمت ميرزاحتد على بن أبراهيم اش باق ها خب رخال شوتف دودر 
خدمت وحديث قرائ ت کر د بس ا زآن به بلاد خود رفت ومدّت قليلهدر 
آنجا اقامه مود پس ا زآن به عراق مسافر تكرد به جهة خوف از اهل شقاق و 
نفاق و مق دركريلا مانن وبه تدریس اشتغال داشت تااينكه روزی‌در 
کربلانازی )کرد پس مردی به جانبآن جناب تمری انداخت آن تيراز 
بهلوى سينة او کذشت و خدا اورا حفظ نود س ا زآن به مکه مشرّف شدو 
بازاز آمجابه عراق مراجعت نود ومڌتي درآنا قامه‌داشت يس ا زآن‌سبی 
روی غودکه از عراقببرون رفت وبه سوی مه مسافرت کرد ودرمکه آن 
قدرماندکه وفات کرد وكنية اوابوجعفرولقبش فخرالدين وعابدوزاهدو 


134 


فقيه ومحذث و متڪل و حافظ وادیب و جلیل الأن بود ودرمكة مشرّفه 
مداد به قرب اجلش قبل از موت و این ارک امات عظیمه است وکرامت 
درگ ران جناب اي که د رآن ش بکه وذا تكرده لود وهنوز دفن نشل بود 
صدای‌قرآن در نزد نعش اوشنیل ی شد وكسىكه اطلاع يافتكه آن 
قرائت‌کننلم اطها رآن کر دکه من قائم مهدی عم ى باشم روحى وروح 
العالمين له الف داو حکایت قرآن خواندن راز وجةشی که دختر ا 
مدارک ودنقل نمودهواين دوکرامت را شیم اسداهکاظمین رفع اه قدره 
درکتاب مقاییس ذكر نمو ده وفرمودهکه حضرت صاحب الام رل الله فرجه 
د رشب وفات شي ند وراد جند ی خواندكه د رآن بلاد بافت نمی شد و 
ازاحتباط وتقوى شی حمّدبه اوكقتندكه فلان تحص که از اهل اين بلد است 
زکوةنمی دهد بس شيم مد ه رچیززکوی ركه براى قوت عيالش ا زآن 
حص ىكرفت اول زكوة آنرای داد ا زآن یس آنراتصوّف ی نمودوامی 
بونس بن حرقوش جزايرى برای شیم پانصد قروش فرستاد د رآن زمانیکه 
شش مد در مکه بود واميربونس صاحب مزارع وشتانهای (سیارواملاک 
ى ثمار ود وهميشه احترازی نود ازاينكه مال حرای داخل مالاو شود و 
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مراسله به شيج وشت که مشتمل برآ داب وتواضع بود وإساير معتقد به شي و3 
ودرا ن مراسله التقاس آن نمودهبودكه آن هديه راقبولكند و وشته بودکه از 
مال حلال من است و زکو: وس آنرادادهام بس شی حمد امتناع ازقبول 
آن كرد رسو لكفتكه اهل وعیال‌تودربلداین مرد است وصلاح درعدم 
قول نيست زیرآکه اورا خلوص عقيدت در ثمااست وبراهل وعيال ثمادر 
نهایت مشقت است شي حقد فرمود اما که جنين است اين وجه راضبط 
کرده وهرساییازآن صدقروش قماش وعود خریلل آن وجه تام شودو 
سلطان آن زمان ازمکه اورا طلب داشت ومبلغی برای مخارج آن مقوّر 
داشت ومراسله ازروى تواضع به آووشت پس شي اجابت کرد وا 
کفتند جواب سلطان رابنویس 3 كف تكه جواب بدون دعالايق سلطان 
نيست وازدعانیزنهی دارم بس چون براواحاحکر‌دندبعد از تأقل فرمودکه 
حدیث وارد شا براین‌که از برای اوامثال دعاء هدایت ی توان غود یس 
مراسله به اونوشت و دعابه لفظ هداه لله فوشت وش على دردزالنثورنوشته 
اس تکه مشهوراست ای نکه آن جناب طواف ى كرد يس مرد ی آمد و به او 
دستهکلی داد ازكلهاى متفر ق که در مکه و حوالی آن وجودنداشت‌سهاآن 
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فصل وزمان فصل ,کل نبود پس شی به آن مرد کف ت که این کل از کح است 
فرمودکه از خرابات است شم خواست بعدازآن جواب وسوال‌اورادین 
اشد هر رقص كرد اورانديق) تااينجاكلام شین على بود البته معلوم است 
كه آن تخص حضرت صاحب الامرعليه التلام بوده وبعضى از احاب شی 
مزبوربه ا وكفتندكه سلطان توراخواهد خواست به حو ی که تورامکن نيست 
که جوا بکنی و الب بايد به بلد سلطان رفته بای بس شین محمد دعاكردكه 
خدايآأكردرعل توچنین چیزی کذشته است يس اجل مرابرسان ويس ا زآن 
ی کف تکه عنقر د بب من خوافم وفات نمو دو داد مات اوراخلت‌با 
شرف مقذس أو شيج على درکتاب دالنثورذکر فرموده وآن بدين حواست 
شرح استبصاركه سه جلدد ازآن بروزيافت وشي اسدالئه د رمقاي سكفتهكد 
آن شرح درهمان طهارت وصلوت است وحاشْيّةُ شرح لعه در چند لدو 
تاب هكتاب صل رسي وحاشيّه برمعال م الاصول پدرش که جلد متوسط است و 
حاشيّة عبادات من لايضره الفقيه وشرح اثنى عشريّة والدش وحاشيّه بر 
ختلف الشعة علامه و حاشته بر مدارک سواى حواش که متعلق برمدارك 
است وحاشيّه بر مطوّل و کناب روضة ال أواطرونزهة النواظر وآ نكتاب 
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مشتمل است برفواید ومسائل واشعاراوواشعارغی اوو وغي رآ نكداز 
جندكتاب التقاطكرده و رساله در مفاخرت ميان غناو فقرو رساله در ترکة 
راوی‌ورساله درلم درصلوة وحقيق کرد درآن‌ رسا له اجه راکه‌درنزد 
او ترجیع داشت ازاخبارنسبیم وکاب مشتمل براشعاراوواشعارغی‌اوو 
مراسلات ميان اوومعاصرین وکتاب جامع مشتمل برمواعظ وضايح و و 
مرائی والغازومدایم ومراسلات شعریه‌میان او ومیان شعرای‌عصرخودو 
جواب های ایشان برای اود رمدي والغازوكتاب شرح تهذیب الاحكام و 
رساله درطهارت وحواثى بركافى و حواثی برمنق المقال استادش ميرزا حمّد 
وآن جناب داماد صاحب مدارک ود ودر ولو کفته که من واقف‌شدم‌بر 
جلة مصنفات شيم حمدکه از آن جله شرح استبصار و حاشْيّهُ فيه لود ودر 
کلام اوتأقل کردم بس یاف اوراكه مرد فاضلی است يكن عبارات او 
معقل است وغ سلسله وتصنيف اوغر مهدب وغر ګرراست وى بين أو 
رأكه بحث ىكند د رمسئله ای تاای ن که به وضع مطل با ن لەق وس 
حواله یندینش رابه حواش اود كاف های د کے ات دیگرو 
اين ياناثى از مجزاست وياناثى از عدم جودت ملکذ تصنیف ,ایض کلام 
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لو ود مؤلفكتا بكويدكه حوا لهكردن تحقيق رابه کاب ديك رضرربه 
فهم وعا اوندارد ساباش دکه مستله راد رجای ديك تحقيق نمودهاست و 
لذابه اختصارش ی بردازد وحواله به موضع تفصيل ی کند واين فقی 
طهارت وصلوة حاشْيّهُ اورابرشرح لعه را دين ام وم جنين حاشيّه اورابر 
معالراضاف اينكد بسیاربادفت ونحقيق وفطانت است وأكر شیم حقد 
اخباری ی شد هرا ينه صاحب حدايق د رتوصيف اوغايت مالغه ی مود 
چنان که رده لیکن چون جناب شم جحتهد بود لذا این دقايق درفهم او 
وارد ساخت و شین عبدالته بن حاج صامحبحراننکفتهکه شین حقد مد بود 
اماحقق نبود وازشیع على بن سلهان بحراى حكايت داشته که أو شير حمّل 
رادي وذك یکر د هکه برای اورتبة اجتهاد نبود زيراكه از شت تدقيق به 
جائی واقف نمی شد واين دقت را جربزه ی کویند وه رکه بر مصتفات او 
مظلع شود مانند شرح استبصار و حاشیّة فقیه ی داندكه ا و جربزه داشت و 
ذك كرد بسرش شیم على در ب دزالْنلو رکه د رنزد من است به خط جد 
روز مرحوم من شم حسن قذس الله روحه بعد از ذکی مولدش زین الذين 
على ای ن که متو لد شد برادرش رالدین حمّد او جعفر وفقهماالته لطاعته و 
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هديهما الى اړو ادما بالتعد و الاقبال ف جیع الامور و جعلنی الله فداها 
من کل حذوردر چاشت اه روزدو شنبة دهم شه رشعبان سال نهصد وهشتاد 
ومن نظ م کردم د رشب بنع شنبه م شهررجب سال نهصد و هشتاد ويك در 
مشهد حسين اين دو بيت را : 
امدرى الئهاذجائى محمّدمن فيض نعماه 
تاریۓ لازاك مثله اسمه بحو ده لسعه الله 
بس ظاهر شد از تاريخ مولد و وفاتش اي نکه عمرة جاه سال و سه ماه لود , تا 
ناکلام شيز على بود و تاريخ وفات اود رسنة يك هزار وی بوده. 

سو دربيان احوالات شم على بن شیز حقدره 
شیم على بن شیع نتم فاضل وجليل القدر و مجر ود تألبفات او حواش بر 
شرح لعهجدّش شهيد ثانی د رجند لد و فاضللانه وشته واسمآن زهراة 
الذويّه است وشرحكتاب اصولكاف ازا ن بيرون آمد شرحكناب عقل وعا 
دريك جلد وکتاب دزالشورورساله دررد برصوفيه ونامید آنرابه سهام 
الارقه از اغراض زنادقه ورساله درردبرکسی که غنارامباح ی‌داندودراین 
دو رساله تعريض بر ملا سن في ضكاشا یکر ده وحواثى فوائد مه و 
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رساله در رذیرملا مد امین وحواش برمعالموحواثى برمن لامحضره 
الفقيه وکا یی که قريب به چهل هزا ربدت است از فنون متفرّقه و فواید واشعار 
وکب دیگرکه مثل آن است دوازده‌هزارببت است وکاب درگ رنظی 
آنكه بن هزاربیت است وغي انا زرسانل وذکر نمود احوال خود رادر 
جلد دوم ازد ا منثور وذ ک گر دکه ولادتش درسال يك هزاروسیزده با 
چهارده شل ولیکن عم رطولا نی گرده وبرمالا سن زياد طعن داشته 
برای این که ملا حسن طعن بر علمء داشته ودردیاچه شر حكاف مسمّى به 
وافكفته (يابنى اركب معناولا تكن مع الكافرين»؛ ای الجتهدين )و 
طعن برعلماء دركتاب سفينة النجاةو. شته ومیل به تصوّف داشته فلذ| شين 
اجد احسائی درکتاب و دملا حسن راملا مسنی نام نهاده وهم چنین شي 
على باقن سزواری درنهایت عداوت ود ورساله در مذمت اونوشته و 
بت فتن به اوداده وکفته که در بازارزنحان او نان دزدیل نعو ذ بالله مو لت 
کناب کوید مراعقیل آن است که حقّق سمزوارى از اعبان علماء اماميّه لوده و 
درنهایت زهد وورع وتقوی‌وازجله مشیم اجازه‌است وأمربرشیع عل 
مشتبه ش که اورابااین کونه امورفسبت داده‌است و جذذمادری شین على 
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مزبو رد ختر شین على بن عبدالما‌کرکی حقق ثانى است ود رحاشيّة تعليقة 


ین که اوازنود تجاو زک ده ومن صني بود م وشي على دركتاب دزالنثور ذکر 
کردهکه جون پدرم به عراق رفت من شش ساله بودم ودربلدمافتوربزرک 
واقع شدکه هزارکنب ازكتب ماسوخته شد پس به قر ۀ کرک نوح رفخ ودر 
آنا مذي اقامه نمودم يس من بأ برادرم مسافرت کرد بهدسوى عراق در 
حا که دوازده ساله بو دم وقرآن راخ تر کردم وحال ای نکه سن من بدنه سال 
رسیل ود ووالدةمن سیاررآفت به من داشت وهميشهبهعل وصیّت‌داشت 
که مرانزند واهانت نفاید وهرروزچند دفعه تقد احوالری نمودیس 
مشغول به عل شدم درخدمت شاگردان جدم وبدرم وغبرايشان وآنها 
شین جلیل فاضل ؛ شي جيب الذين بود وبرادرم شین زین الذين وشي حسین 
بن ظهير و شيم تحمّد حرقوثى رحمهم الله تعای و چون برادرم ازنزد من رفت 
مشغول به عيال واطفال بودم وب لين حالت مشغول به طلب عل بودم وکتب 
متعزده آوشخ وحريص بودم برحافظت کت ی كد باقى مانن بود پس مسافرت 
مو كو ی مكه بعد ازوفات والدم وآن درسال‌هزاروی‌ودوودبای 
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وسه ومن شانزده ساله بودم وباصفرسن ووحدت خود م عنايت لطف خدارا 
بالسبه به خود ی ديدم ودرآن سفراموری افاق افتادکه از غرایب‌ود واز 
آنجملهكرامة او لی ای ن که چون ا زدمشق سفرگردم در منزل اول من به 
استوی سواربودم وباجماعتى ازحاجیان درپیش افتادم وشتران‌مادردنبال 
ودند وبامارفيق و دکه غلام صغی‌هندی داشت وبه همراه م نكاردى بود 
که از من افتاد اثفاق جنين افتادكه غلام آن مرد بريشت شترخواييد يس به 
زمين افتاد وآ نكارد درن مكان دید پس آنرابه‌منزل ورد و آن‌کارد رای 
شناخت و قشه رانقلکرد کرامت فا نکه به مکی رسيدي که مرک ناقه 
ی کویند ودرميان دوكوه واقع شل ودرآنجا به‌مکان خوبى رسید که مکن 
نبود مرورازآنجا مكريك قطاريا دوقطاريس من‌بابعضی ازرفقاكه براستر 
سواربودیم در پیش افتاديم ونازل شدي درمکانی وانتظار یکشید ی ای نکه 
حاج از راه عبو ر نمایند يس طو لكشيد و بعضی از رفقای ماعزم نمودندکه از 
پیش به منزلی رفته باشندکه آنرا علاء ی کفتند پس من با یشان رف وبعضى 
ازاسباب راد رآن مکان کذاشتم وقاعدة قوافل آن‌بودکه هروقت از آن معبى 
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بس چنان أتفاق افتاد که مناخ و خوابانیدن شتران ماد رشب تفاق افتاد چون 
یشان به ما رسیدند و به منزل ما آمدند اسبابىكد د رآنجافرامو شکرده بودي 
برای ما آوردند کرامت اه ای که شي مد حر سلمه الته تعا لى د رآن سال 
ج به جا ی آورد وحاج شام بردوقسمت بودند مقاطرټه و شعاره وقاعن 
چنان بودکه شعاره ازطرف راست وچپ و شت سرحاجیان ی رفتند یس 
درش ب چیزی ا زآلات سفرم نكم شد و شی محمد پباده شل و با شعاره‌ی 
رفت بس مللاقات کرد آنحه رآکه از م نکم شا بود وآنرابرای‌م نآورد؛ 
كرامت رابعه اي ‌که نزديك به مك مشرّفه رسيدي من بادونفركه استر واو 
وديم از عسفان پیش افتاديم پس چون به مکة مشرفه رسيديم بس من به حرم 
رفم برای طواف عمره ومن تنهابودم پس اول دراطراف بيت اه ارام 
كرديدم تااينكه اماکن معهوده را شناخة آنها سزاواروددروقت‌طوات 
آنها راشناخم يس راده‌کرد که ط نکم اه مر دی كە ات را 
مردم تعلم ‏ گرد به نزد من آمد وکف تکه بايد من تور طواف دهم پ سکف 
که من مردى ازاهل شام هستم وازحاج شاميان بيش افتادم وبامن دراهمی 
نیس تکه به توداده باش بلکه به غي راز باس احرام جيزى ندارم يس أكر 
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راضی ی شو ی که چیزی از من نگ ری بس مرا طوات ده والامرا واکذار 
سآن مرد بامن منازعه نمود وتان درشت به من کفت س ناكاه مردی 
درگ رآمد و آن مرد را به عق بكشيد وكف تكد اين حص را وآکذارکه برای 
خود طواف‌کند و این حص ویدرش پیش ازأوصد نفرمثلتوراطواف‌ ی 
مودندوآگذا راو رکه لوا تک پس مراوآکذاشت ومن بدغهوىكهخودى 
دافم طواف نودم »کرامت خامسه ای نکه چون از مگه مراجعت کرد ۲ 
منزل‌مابدربود وآن ميان مکه و مدینه است بس چون صع طلوع نمودويك 
نفررقيق که بردرازکوش سوارود درمکان وسیعی‌درمیان قطارات حاج 
وضو هکرفت ومازكذارديم وبامن ثمشيرى بودكه درحالنمازدرآننجا 
كذاردم وفراموش نمودءكه بردارم وحاج يمين وشا رآن موضع رأه‌ی رفتند 
بس به قدرنصف فرحى راه رفتم ومنزل كرفتيم وخیمة خود رالسوئه مودم 
د رآن زمان به خاطرم آمدكه شمش فرام وش شل به رفيق خو دکه راکب جار 
بودكفم رکه رفاقت کن که به آن وضع ردم وثمشررا گم آکرشمشم به 
كبر آمدنهوالطاوب والاتفزجی خواهيم وكرد آن رفیق کف ت که این عبث 
است من كنم كه برخيزبرويم آن مرد بامن آمدچون بدنزد آن مكان رسدم 
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از دورنگا هکرد م دید که شهشي درهمان موضع است وحاج ازراست و 
چپ مرورى ایند س به رفيق خود كفم ركد تندبرو که فشرراديكرى 
برندارد بس ثمشير رأكرفتم ومردم نحكاه یکر دند و تنب ی مودند؛ 
کرامةسادسه که برام فاق افتادكه شرح لعه رادرس کف بس به 
عبارتي رسید که د رآنجالفظ صدوقان رانوشته بود پس تلمیذ از من‌سوال 
کردکه صدوقا نكيانند م کف رکه حقد بن بابويه وبرادرش ی باشند» کرامة 
سابعه این که‌هميشه سعی ز يادى داش که أن جه ازكتب ماباقى ماندبه من بر سل 
پس به سب انقطاع حاج طول کشید يس به مردی اجه خواست بذل مودم 
ودرانتظا رآن بود م که آ نكتب رابه من برساند چون نزديك به زمان آمدن 
حاج شد يس شی در خواب دید که مردی به سوى من آمد وبا |وطبق بود 
که درآن سينة]دى بااضلاع اوبود يس ازآن مرد سؤالکرد که این 
جيست درجواب کف تکه اين سينة جذ تو شین زین لین است يس در همان 
شب خبرآ مدن حاج رسيد وكتاب هاى مارا ورد ند ولسایری ازکتب بی 
جلد شل بود وبعضى تلف شاع بود ازكثرت نقل وحویل »کرامةثامنه در 
وقت دیگ رد ر خواب دیدم که جم شهيد ثانى راجاعتی کرفته اندبرای اين 
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که او رابکنند من رکه آکانی نبود یشان رآکشتن لک بارد يڪ ری 
خواهند اورا بكشند بس بعد از چند وقتی خی رسي دک ه اک کن یکه‌باقی 
مانن بود د ربلاد تلف شد وبه غارت رفت و این ازكرامات شهید ثانی بود و 
چون سفرگردم به بلاد معلوم برای مصا لح یکه اقتضاء آن غود واز مأاكل 
مشتبة آنها خوردم وبه غير مسلك آباء خود رفتارنمودم اين فيض وصلاح را 
كه دراوايل سن داشت ازمن دور شد وجون دردفعةدؤمازآن بلاد توجه 
نمودم وبه سوى مكه معظمة مشرّفه آمدم فاق افتاد برای من اشيائى به يكت 
9 وزيارت و موف کناب آنهاراد رضم كيامات سارقه وعداد آنهامندرج 
ساخت کرامة تاسعه این ,که به من رسيد درمیان اصفهان وبصرهمردىاز 
بلا د کفت با حاج یی باشد تخاصى وكفته که من به مکه سفر یکغ به قصد 
اذيت شيم مزبوروچنان‌شایع نمودکه من دربلاد مم بودم وشیع على چنین و 
جنا ن كرد وجون این خبربه من رسيد دلتتک شدم پس چون واردبلاد 
دورق شدم من درخيمه نشسته بودم که آن مرد برم ن کذشت يس اوراصدا 
گرد كه جنين به من رسي که جنين وجنا نكف كفت بلى و زود اس تکه 
بین ی که من چکار ىكم پس کف رکه ج را جنين خيا ى را دردل کرفتی در 
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جواب دکفت دکه‌تودراصفهان جيزى به من ندادی ومن تلاف ی كانم بس من 
کت که من از خداسوا الک رکه دافم شتورا از من نايد يس چون به مكان 
خود رفت وبه آزارتب مبتلا شد وبعد ازجند روزكه به بصره رسيديم وفات 
کرد وخداوندعالمشرّاوراازمن دفع کرد ومثل آن دومرددرمکه ومسی 
وقع شدآکر خداایشان را ازمن دفع نمی نود هرا ينه موجب تلف نفس 
بلکه‌نفوس می کشت وخداشایشان را ازمن دفع مود ونقل آن حتاج بر 
تطویل است وآن ازبرکت بيت اه ارام بود وای نكرامت عاشره‌بود؛ 
کرامت‌یازدهم ای که چون از بخداد متوجه اصفهان شدي سه نفرجاريّه 
داشتم وغم‌ایشان نيزحرم به صراه داشت يس به منز رسید که آنرا 
تقو تةق تارفن ور ا خا داش معاندی از جانب خاک ود درکنارنهر 
نشسته بود وازهرجارټه وعبددواشرفى ىكرفت وبرهرشتدوعتّای ی 
كرفت سواى اهانت وضربىكه به جا ی آورد پس ماازنهرعبورنموديم وهر 
زنىكه ازكشتى بيرونى آمد به دست آن زن نكاه ىكردكه يفهمدكه او 
كنيزاست يانه يس ماد ركشتى سوا ر شدي چون نزديك به مناررسيديم مردى 
بهنزد آن حص معاند آ مد وبا اوچیزی تک کرد س أو باغضب برخاست 
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وحرکت کرد ودردست اوعصانی بود بس ماازکشتی برون آمدي وخيمه 
رابرپاکر دم وکنیزکان در پشت كاوه نشاندي»م بس زفى رافرستادکه در 
خمه ها تفص غابد من بيرون بودم يس چون آمدم خبردادندكه زنی 
طرف خيمه رأكردش 1 ويك‌کنیزرا ديل بس بعد ازساعتی آن ملعون آمد 
وکف که چندکنیز دار ىكفة يشكنيزد اريم بس به خيمة ديحكررفت ودر 
آنجازنی دیدکه د رآنجابود وغللای درنزد اوبود ي سآن ز نكف تک هآکرمن 
تورادلالت كام برسه جاريّه یا ازغلام من ىكذرى كفت بلى أن زنكفت 
که د راين خيمه سه کنیزباشد و اشاره به خیمة ما مود و شوه ر خود رابههمراه 
آن معاند روانه مودکه اورابه خیم ما رهفائى ايد و چون سابقابه اوكفته 
بود که ی يكکنیزییشت‌نداریم ترسید که آکرخلاف ظاه رشود ازاواهانت 
بزرکی به مابرسد پس من به جنال کم رکه دو كاوه را برشتربیندوباهريك 
ازآن جارئه‌ای‌نشان والابه‌ماوتوضرربزرکی خواهد رسد پس قبو کرد 
ومادو جارته ودوزن در آنها شاندم بس آن معاند با شوه رآن زن رسیدند 
پس ندیدنل مكريك جاريّه رایس‌شوهرآن زنراجوب شدیدزدو 


مراجع تکر د وآن غلام رااخ ذكرد وكف تکه تودرو خكفق آن ز نكف تكه 
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شان دوکنیزرابادوزن سوا ركردند وآن شتررا علب دراؤل فرستادند 
يس شروع نمودند درحمیل باقی مان بس آن معاند در غضب شد وبراسب 
خود سوا رشد و خود رابه آن شتررسانيديس خدای تعا ى اوراازديدارشتى 
كو ركرد ومقداريك فر رفت وقوافلكه درآنجا بودند تفتيش مودندوبه 
همه خيام رفت جيزى رأ نديد وبهآن شتورسيدد رحالق كه بيأدة بوديساز 
آنكه به قافلة مرتبه دیگربرسد وخداى تعا ى اورأكو ركرد يس به‌نزدآن 
زن آمد وغلام رأ ازاوکرفت وعد از مشقت شبارده قروش آن زنبهاوداد 
تا که غلام را استرداد مود وآن مکان هان یکه اخذى نود درهرمنزلی 
در حدود بغداد چنین اتّفاق افتاد وما رابه توف خدازيانى نرسيد» کرامت 
دوازد هم اي که به منزل شه رآن رسيديم باز آمدندکه ازکنیزکان خراج لستانند 
پس مرد ی به همراه زفى به تفخص أمد وان زن داخل خیام ی شديس 
چون به خیمة مارسیدند کفتند كه اين اول خيمه بودكه ب هآن ابتداكرديم و 
حال اينكه هي كس داخل آن خيمه نشل بو دواكثراوقاتدربلادغربت 
بودم بادل شکسته ومع هذ به مطالعه درس وبحث اشتغال داشتم وکنې راکه 
مرا احتیاج بهآنهابود نداشۃ بس نوش زياده ازهفتادكتاب رابه حظ خود 
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نوشت ازکتاب هائىكد به آنا احتیاج داش و ده به طریقه ثمارة 
لفظ جلاله برای شخصی استخاره مودم پس اين يه آمد (یاابراهم اعرض 
عن هذا ) يس از اسم اوسوا ال کردم کف تکھ اسم من‌ابراهم است »کرام 
چهارد هم تخصى ديحك رآ مد و استخاره خواست پس اين آي هآمد (وماانت 
علينابعزيز) يس از من سؤالكردكه جه آي هآ مدمن آيه رابراىاوتلاوة 
نمودم آن و مود و تب کرد واز تب اوسوال‌کردمکفت که این 
استخاره‌برای مردى بودكد نام أوعزر ات وا ارو دی دم‌کهآورا 
وکیل درامورخود نام اة يازدهم ای رکه شخصی ازاعيان از من 
استخاره طل ب کرد مکز راو رقعه ی فرستاد وطلب جواب یکر دک آن 
خو ب است یابد پس من براى اوی وشمم بس روزی‌فرستاد ونوش تکه 
استخاره‌کن وآيه رابنوس وبارسول بفرست پس من استخاره مود م این 
آي ه آمد (وماكان لرسول الته ان يأ ید الاباذن الته )»کرام شانز دم خصى 
ی خواستكه از جانب سلطان متول حکومت شود يس از من استخاره 
خواست بس من کف که من استخاره ازبرای امرغيرمشروع نمی نمايم آن 
مرد کف تکه من از خود از تلف نفس خائفم أكرقبول نکن پس من استخاره 
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کردم اين آیه آمد (وان تعرض عنم فلن ضزوک شيا وان حکمت فا 
يم بالقسط ),كرامة هغد ھم شخصی برای تزویج استخارهنمود درنزد من 
س اين آيه آمد ( وهو الذی خلق من الماء بشرافعله فسأ و صهراً) كرامت 
همجدثم جند دفعه درامرتزویج استخاره نمودند اين يه آمد (کتالجنتین 
آت تآکلها وار تظل منه شيئاو فججرناخلاحمانه را وكان لهثمر)» ,کرام نوزد هم 
دوبرادرزاده خواستند به سفرهند روند وخال انشان درهند ود واومشهور 
به فسق ود وشراب ی خورد واین 3و يراذوّز ادة خواستندکه به نزداوبروند 
5 استخارهكردم اتن نه امد( اما اد افق تفع اواعالا خر 
فيصلب... الى آخرالاية) اكرام ت بیس مردی‌راحکومةبهودی 
خواستند داده باشند وآن مرد مكرّربه نزد من استخارهنمود هميشه آيات 
موی وهارون وبنی اسرائیل می‌آمد رامت يست ویک شخصی اراده 
داشت که به نزد سلطان رود برای مطلب مهقى عظم پس استخاره نموداين 
آي همد (فاؤا الى الڪهف ینش رڪم ربك من رحته ویهیء لڪ م من امرکر 
مرفقا) »کرامةبیست ودؤم برای شخصی درهسين مطلب سایق استخاره 
کردم این يه آ مد ( رټ اشرح لى صدری و بر امری و احلل عقلق من 
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أسانى يفقهوا قولى... ایآ خرالاية )»> کرامت بيست و سوم ای که شخصى رابا 
زوجهاش مخاصمه بود درباب جاريّه يس به نزد من استخاره نمودندبر 
شراء جاريّه بس اين أيه آمد (اسكن انت وزوجك الحنّة...لى قوله تعالی... 
ولاتقرباهذه لحر فتکگونامن الغا مين )»كر امت بيست و چهارم ای نکه در 
هند فتورى افتاده بود يس خصی به نزد من استخاره نمودكه به سف رهند رفته 
باشد پس اين آیه آمد (اعرض عن هذا اه قدجاء امررتك وام عذا بغي 
مدود ) وبعد از مدت قليله خی خرایی هند رسید گرامةییست وبنجم کی 
که اراد خروج را داشت درظاهرس استخاره نمودنزد من اين آیه آمد( 
وأوارادوا امخروج لاعدوأواكن ,کره‌له نام فنتطهم وقيل اقعدوامع 
القاعدين ) »کرامةبیست وششم ای نکه برای خود استخاره غود که درن 
بلیدی که اقامه داش ا آنا بيرون رفته باشم يس اين آیه آمد (رتنااخرجنامن 
هذه القرية الام اهلها ) وازجمله ابتلاى مرحوم شير على مفارقت ولدى 
است که به نهایت کمالات آراسته 239 وذكراين قضيّهرا دراين جاخالىاز 
موعظه نيست مذكورداشتيم برای تنبيه غافلین وموعظة صابرین ولشویق 
طلا ب عل دين وشيم على دركتاب د را لنثوروفرمودهكه چکونه دل ر شسوزد 
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ومشتعل شود ا زآتش فراقش جگرمن ودل من وحال این که‌ندیدم آن 
فرزندم راازاقلعمرش تاآخراین که ميل به مویالعب ويانظ ركند به غي 
ادب وهرکزچشم خود رابه من نمی انداخت در زمان تڪ كردن من وهر 
وقىكه بامن تڪ ى نو د مضطرب ی شد زبانش به حو یکه نزديك بود 
که من از حن او چیزی نفهمم وهرکزبدون واسطه ازمن چیزی طلب ننمو د 
ودراين مدت قصيرهكه جموع آن بيست و دو سال عمرش لود درنزدمن 
درس خواند از فقه الفقيه وازحختصرنافع وشرایع وحتصرنافع وشرایع رابه 
خط خود وشت ودرنزد من شرح لعه را خواند ونوشت حوانی مرابرشرح 
لعه درحواٹ یکناب وآن حواٹی رانیز عل وشت ودرهمةشبهای ماه 
مبارک رمضان احباء می‌کرد به عبادت و تلاوت و دعا و شکایت نیکردید 
سوی احدى باکر ت عیاش با این که من براوف الجمله تنک ی رف در 
حارج تاعادت به قناع تكند ود رهیچ جلسی باکسی نمی نشست مک این که 
ابتدامی کرد اورابه حن ,کفتن ازروی‌حیاء واب ومنّت بيبست ودو 
سال‌عمرنود ودرحوشرح اجرومیه وشرح قطروشرح افيه این مالك را 
خواند و شرح قط رو شرح الْفیّه رابه خط خود وشته وکتاب مغنی اللبیب را 
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د رنزد من تلاوت غود ودرنزد من خواند از حدیث من لايحضره الفقيهرابه 
تما آنكتاب وبراونوشت حواتى راكه من برأ نكتاب وشم وجندی‌را 
شنيد قدرى ازتهذيبرا وبرمن قرائ تکر د ازرجال» خلاصه عللامه راو 
كتاب درّئه راوهردورا به خط خود وشت وبعضى از معا را بهنزد من و 
بعضى دیگ رد رنزد غي رمن خواند وآنرابه خط خود نوشت و خواند شرح 
شمسیّه ختصر تليْص واكثر مطوّل و شرح تجريد وخلاصةالحساب ورسايل 
دیگردرحساب وتشريح الافلاک وقدری ازشرح جغمينى در عل هيت 
وقرائت نمودآکش نحریراقلیدس را وآنرابه خط نیکونوشت ودراؤل اشكال 
آنراثبت ی‌کرد وشروع کرد درتفسم قاضی باکنابة آن وقرائت کرد حاشته 
و در حسن خط به مرتبة بلندى رسد ددم قاكتاب را حدول ی کن 
چون من آورای ديدم ی كفت ای فرزندبرای جد اين مخارج رای نمانی در 
جواب ی )كفت که من اورا جلد دکردم وجدول یکشیدم وجون ى ديدكه من 
عملی درت كنب دروقنی )کردم و خسته شدم پس ياك ساعة ودوساعة و 
سه ساعة و چهارساعةوحشت آن عمل رای کردم وجون چیزی‌رأی‌دید 
اسباب عمل آنرامهتا یکر د وآن عمل را یکر د و چون هشت ساله ود از 
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من سوالکردکهآیکودک قبل از بلوغ به بهشت ی رود منکن بل کفت 
که دعاك كه خدای تعا ى در حال طفولیت اجل مرابرسان که تاداخل 
بهشت شوم پس من کف ّكدكبيررا ني زأك عمل صا كند اونیزداخل بهشت 
فى شود و او تا آ خرس جرأت نکردکه از من سؤال كد كن هروقت که 
فىديدم روىاومنقبض شددرنزد تقريردرس من مراجعت ىف كردم مستله 
راپس میدید که تقرب ركردم آن مسئله‌را برغيروجهآن آونفهمید يس تقرير 
رااعاده‌ی کردم به غږ وجه ساق پس چون مستله را ی‌فهمید روی‌آو 
کشوده‌ی شد ومن دراوايل حا لكمان یکر د که ک رن کفتن اوشايداز 
بابت مجزباشد از خن کفان بس چون شروع ی کرد درقرائت درس یامقابله 
ی بود زبانش کل رکننلع تراز ثمشي قاطع و هرکز نشنيدم ازاوكه غيب تكند 
احدی‌راوچون در ایام ماه‌مبارک رمضان درشها فى رفم كه اورابییغ و 
صدای مرا ی شنیدکتاب قرانت و اده اش را بری داشت من به اوی كفم 
ای فرزند اين شبها شبهای تلاوة وقرائت است چرا برکا رشسته ایس از 
روى حياسرخود رابهزيرى انداخت وجواب نمی كفت ) از آن س زوجه 
اش اخباری کر دکه او مشغول به عبادت ود ود راقل خداى تعالى بهاو 
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سری‌روزی کرد وآن‌کودک بعدازچندروزوفات کرد ومن برای‌آن 
کودک سار ی کرد سم نكن وک کریه ىكرد واثر رضابه حک ا 
ظاهر بود ا زآن يس خداى تعالی سه دختربه اوكرامة فرمود هروقتكه 
یکی ازا نهان ولد ی بافت اظهارشاشت وسروری دوه روخ كوو 
کف ت که ثواب مایشتر وأكر کی از آن دخترهاجيزىى خواست به 
شتاب به‌بازاری رفت وآن مطلوب رابه‌عمل می آورد وهرکزازمن 
خواهش ننمود اسب سواری راباای نکه اسبها داش وخود احتیاجی به‌آن 
نداشتم وهرکزمخارج مقرّرخود راازمن نمی خواست بلك ه‌کنیزی و با 
كودكى رای فرستاد وآکراوراوصیّت ی كرد كه اسراف نكند ساکت 
ی شد وآک ر جواب ىكفت جنين ی کف تكد ثما ثم عیال داريد ومن ثم عيال 
دارم بس اين دوامررابايك ديكرقياس كنيد وجون زمان آن رسيدكه 
دنیای‌فانی را وداع کند از من اذن زيارت حضرت رضاعليه الشلام را 
خواست کف رکه من طاقة مفارقة تو راندارم‌و آکرخدابواهد دروقت 
دیگرباتوسفر ىكم بعدا زآن‌کف ت که من تفأل ب کناب خدانمودم ای نآیه 
آ مد (فان ابرح الارض حتی يأذن لی ابى او محک الله وهو خر الحاڪمين ) 
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من كنم ركه تورااذن نمی دشم وبعد از جنل روز مربض شد وبه عا ر آخرت 
انتقال مود وهشت روز مرض او لود يس أو رابه مشهد مقدّس فرستاديم وبعد 
ازجند مت بسرعقش در خواش ديدكدبه درخانة الشان آمد عقش ی 
ود بدکه دید م که ای نکه د رخانه رای ز ديس من بيرون رفع دیدم که اوسوار 
اسان اس :كو پس کف که داخل خانه شو درجواب کف تک هآکنون 
خانة ثمامرا خوش نی | بد ومن سكنى دارم د رخانه ای از مروارید و جواهر 
وڪن آمدءكدتورا خبرک كه درنز دم نكتاب استكهعاريّه ازمردى 
اس تکه اسم اوملا افضل است ومن به آن وصيّت نكردم وشانزده‌هزار 
عدد است در صندوق من ؛ شین على ی کوی دکه من فرستادم وآن صندوق را 
کشودند و آن اشياء رابه نو ی که ذکر موده ود د ر آنا ياف ودلالت بر صخت 
ان خواب داشت ومولد ان پسردر | خرساعتآزرو زشنبة هبج دهم ذى 
اة سنه يك هزار و بنجاه شش وفات اورادرييست و دوم شهرذی اه از 
سال يك هزا روهفتاد وهشت نود وپیش ازاوبه دوسال سردیگرم حمّد 
ازدنبارفت واوهشت ساله ود. 


سز-دربيان احوالات 3 سلمان ره 
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شخ سليان بن صلع بن عصفور درازی ج رانی فاضل و تحدّث وفقیه وورع 
بوده و اوعم جڏ صاحب حدائق شیم براهي بن حاجی احدبزر ترين اولاد 
حاج صالع بوده وكشتيه رای غوص داشت بس حاج امد امرکشتی راه 
برادرش بركذا زكرده بس شیر سلهان را مرضی عارض شل بود حاج امد او 
را ازام ر کی معات داشته و اورا در خانه کذاشت وشي حمّدبن سليان 
مقابى بحرانى رابه خانه آوردکه 3 سلهان را تعليم م کند وش سلهان‌با 5 
محمد بن سل ان بعد از چندی هرد ود رنزد شمر على بن سلهان تلقذ نمودندو 
هردوبه مرتبة بلندى رسيدند و شیر سلهان بن صلل باأيينكد فقيه بود به امر 
تجار تکشتی وغوص اشتغال داشت ومرجع بلاد ود واه ل غوص' اول 
جواهر رابهاوى فروختندوا ن مرابحه تقسيم ىنمودندوازحكايات 
يبه ای نکه تخصى از قرب بنى حمزهكه قريب قرب د راز بود لو بسیاری که 
معلوم نبود به ی سلهان مزبورفروخت به قیم تکمی وشن أنهارابهكسى 
دادكه اصلاح کرد آنها را پس همه خوب شدند و قريب به باه تومان آن 
زمان قیمت شد بس شین بایع رأكف تكد اين أؤلؤبه فلان قيمت فروخته شرع 
زيادتي آن ازتواست ومن همان رأس ال مال خود را ىكيرم باقى مال توباشد 
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ايع ا زآن امتناع نموده وكفتكه این مال ؛ مالی اس تکه من و رافروخته ام و 
أكرفاسد برى آمد ازكيسة تورفته بود بس احا لک زايد ب رمد آم ازتواست 
بس بابع ازقبول امتناع فود وشيز نيزا زقبول امتاع فود تاكس بيدا شد ودر 
ميان شان اصلاح نود به اين نحوكه بعضى ا زآن مال بايع باشد ويعضى از 
مال مشترى باشد واين شی درکربلاء معا وفات مود درسال‌هزارو 
هشتادوپنع اماشیع حمدبن سلهان بس أونيزبه مرتبة بلندى ازع ورب ست 
عاقه رسيدواوراسه فرزند بو که ممه فاضل بودند وافضل یشان شید 
عبدالغنى بودكه حتهد وفقيه وورع بود وصلع ودراطلاع برفقه وفروع؛ 
انی نداشته › دوم شیع فاضل بود و سوم شيع زین الذين بود وشيم زین الذین 
مزوررایسری بودكد درورع وتقوى ثانى نداشته واسم اوشم على بودرمة 
الله عليه. 
عم - درییان احوالات شیع أحمدبن أبرأهيم ره 
شیع أحمد بن شیع أبراهم بن حاج أمد بن حاج صل بن امدبن عصفورین 
عبد ا حسين بن عطيّة بن شبه وا وتخصى بود فاضل و جتهد وفقيه وهركزاز 
مباحثه ملول نمی کشت ودرغضب نی آمد واظهارتعب وانقباض نی مود و 
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قاعد کسان یکه ملکه مباحثه ندارند تغّ ی و انقباض است و شیم مزلوردر 
وقتی ا زاوقات خطب ةکتاب‌کانی رادرس ی کفت و در حلقه درس اوجاعتی 
ی آشستندکه از آ ن جله على بن عبد الصمد اصبق بود واونيزفاضل ودقیق 
النظربود يس بحث واقع شددرقول صاحبكاف | جب بهغي رحاب يس بحث 
دراين فقرة اسم استمراريافت ازال صب تابه ظهر وشيز امد وش على بحث 
رانقل ی فرمودند ازعلمى به عا دیگ رو از مسئله ای به مسئلةديكرتا 
این که وقت ظهرداخل شد و حلس منقضی شد ومتفرّق شدند وبعد از عصر 
نيزبه درس لشستند بس شيم على مزبورعود نود دربحث تازمان غروب و 
شي امد رامصفاني است ازا ن‌جله رسالهدرقول به حبوةاموات بعداز 
موت ورساله درجزء لایژی ودر احا مذهب حکماء رااختیارنمودو 
رسالهدراوزان ورسالة استثنانیه د رآقراروشرح حدة سيره شير سلیان‌بن 
عبداقه متقدم ود صد رآن مدحنمودهاست اوراود رآ ن بعضى اعتراضات 
برشیع سلهان نموده‌ وچون آن شرح را برشي سلیان عرضه داشت شخ بعداز 
ملاحظه کف ت که هركه جواب اين اعتراضات رآکوید من اوراغنی کردم 
شی احدكف تأكرثماعو دكنيد مهم خواهم عود كرد يع ىأكركسى اجویهاین 
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اعتراضات رآکوید من باردرگر خواهم آن اجو به رافاسد ساخت ورسالهدر 
بیان ثبوت ولایت بربالغة رشیل ورساله درهدم طلقة ی طلقتین حلیل صلل 
وعدم آن ود رآن رسالهعدم هدم رااختياركردهواين خللاث قول مشهور 
است ومنظورش | زاين دو رساله رڌ بر شین عبدالقه بن صالع وده ورساله در 
قرعه » نهایت خوب است ورسالهدرتقيّهكه يبه است ورساله‌درشرح 
عبارت لعه در ۴ث زوال ورسالهدرمسئله موت زوج وزوجه قبل از 
دخو ل که آیاموجب تام مهس است يانه ورساله دردعوای بر میت که آیابه 
شاهد وبين ثابت ی شود بانه؛ د رآ نحا اختبارگرده شوت راو ر دکر دە عضی 
ازمعاصرين راکه شین عبدانته بن على بن بلادی باشد و رساله در صلم ورساله 
در قن غتالةنحاست و رساله در عدول از سور :اى هسررو د گرو 
رسالهدراجوبة مسائل شيم ناصری خطی جارودی که حسنه وجيل‌استو 
مشتمله است برنحقيق د رطلاق عدّبّه واي نكه طلاق عدّيّهافاده ىكند 
فاندة خلع رايانه ورسالة عظاريّه وآن اجوبة مسائل على بن لطن الله جد 
نظي اس تکه متعأق به عظاره ی باشد و در سل کناب مجارت منتظم است 
ورساله در اجوبة مسايل سيّدحى بن سيد حسن احسائى ورسالهدرمسئلة 
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مت که بعد از زوال عبن نحاست است جس ی شود يانه وآن مسئلة نت 
کاشانی است که به آن متفرّد است ود رآن رساله رد برملاحسن نمودهاستو 
رساله دراجوبة مسائل شین عبدالامام احسائى است ورساله در دخول رقبه 
دررأس درغسل وش عبدالقه بن صللع رساله ای درعدم دخول‌وشته و 
وفات شيم امد مزنور در بلدة قطيف اثفاق فتاده د رچاشت اه بيست ودوم 
شه ر صف را سال بك هزارو يك صد وی ويك درمقبرة معروفه به خناکه 
مدفون شد و عمرش قريب به چهل و هفت سال بود مؤل فكتا بكويدكه سیب 
تعداد رسائل وم لفات دراي نكتاب به جهة چند جيزاست؛ یکی أنكه 
رتبة مؤلفين آنها ظاهرشودودوم إينكه آن‌کتب ورسائ لأكربه نظركبى 
برسد معرفت به مؤلفین آنها پیداکند وبداندكه جه بايه ومايه داشته اند سم 
ای که مذاكرة اي نكتب و رسايل باعث شوق به تحصیل شود وطالب به تیف 
اشتياق بديد آید» جهارم ای نکه طالب اي نكتب شود تاباعث تذك وتذكار 
علماء شود و هم سا بكار شود خصوصارسائل که مز فن در رسائل مفرده 
يشت رسعى وکوشش می نمایند ومقدّمات ومبانی خارجه يبشترذكرى نمایند؛ 
بس آن رسائل انفع است از برای اسبا بكار و اعمال نک رام کتاب 
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كوبدكه چون ذكرى از فقرة اب به غر دا بكذشته ود پس باکی 
یس تکه اجمالاً آنراتوجیه وتوضیی کرد ہباشم بس ىكوني که مراد آن است 
که ایزد تعالی يرد هكرفت بدون برده یعنی ذات و ازابصا رو انظا روانکارو 
اذهان و اوهام در پرده شد وهيج يك از امورمذکورادرآکذات اقدس او 
نتواند مود و آن ذات از یشان جاب کرفته بدون اينكه حابی درمیان باشل 
ومراد ن استكه آن ذات ازب سکه در مقام صفاء وضیاء ونوروتلؤلؤاست 
مکنات راقو اد راک آن نیست و أن ذات کوب از مکنات شل مانندکسی 
که حاب برروی خود انداخته باشد ثم چنان که آکربه‌روی خود انداخته 
باشد مدرک م واهد بود سماای نک هآک رآن حاب انداختن از خداباشد هم 
چن خدای تال خاب فت بدون جاب مانند (ختم الله على قلومم )که 
از که منافقین جهل راب رعقل غلبه دادند مانند آن شدکه خدابه‌دشای 
آنهامهم ز دهباشد وهم چنا نکه مهس ز دفخدائی رابه‌هیچ نوع نتوان 
شکست هم جنين دای الثشان به نو عی شل که حق راد رآن هیچ تأثيرنيست 
وبه عبارة اخرى امثال اين عبایرازبابت تمثيل اس تكد شبیه هيئت به هيئُت 


باشد مانند (ارآک تقذم رجلاو تأخراخرى)كهتقديم وتأخيرىدررجل 
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حاصل شان بلکه مراد ترڌد داشتن درارتکاب امرى است وهم چنین 
استكلام در ما محن فی هکه حوب بودن خدامانند آن است که خدا ج ابی بر 
خود انداخته باشد و حال این که اب درمیان نیست وضعف ازمواذ امکانته 
ات 
سط در بیان احوالات شین عبدالهبن حاج صا جمعه 
شیع عبد الله بن حاج صلیح بنجمعة بن على بن امد بن ناصربن مد بن عبد الله 
سماهمجی الاصلكه بت اوبه سوى سماهيج است بهياء مثا حتانته بس از 
آن‌جم است وآ ن قريّه ای است ازقرای‌جزیرصفی دواين شي خارف 
صرف وده وكثير الظعن بر حتهدین لود و تألیفات آن یاراست از جله کناب 
جواهرالبحرين درا حکام ثقلينكه ترتیب داد د رآن اخباررا وتبوي بكرد 
برغير هج واف ووسایل واقتصاربرکتب اربعه نمود وا زآن‌يك جلدبیرون 
آ مد بابعضى از جلد ثا یکناب حتديّه در آنه لابد است از مسائل ديثّه ؛ 
کناب صحيفة علويّه ومحفة مرتضويّه » رسالف محري رمسائل ديباج وحريرورسالة 
عنونی المسائل ا لافبِه د رآحه لابد است ا زآن مسائل طهارت وصلوةابديّه 


واينهارا براى سيّدعبدالله بن سيّد علوی تأي ف کر ده واين سید عبدانته از 
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مایخ اجارة صاحب حدائق است و رسالة علو ته در سه مستلةکلامته که در 
جواب 3 على بن سلهان بن على شاخوزی وشته ورسالة موسومه به مسائل 
اجداول و جداول المسائل و رساله ای که برای بدرش وشت به ند رکنک و 
رساله‌دراحقتت زوج به‌مرأة درتغسيل برآن وصلوة برآن از دروبرادرو 
غآنها ودرآن رد برصاحب مدارك نموده ورساله درأثبات توحيد ورساله 
د رمسائل مضمرات درعا جوم که نود مسئله است و رساله د رتغسيل پیغمی 
ص و رسالة بهبهاتته دراحکام اموا تکه بيست و دو مسئله است ورسالة 
درگ رکه مب از سایق وفارسته است و رساله در جواب دو مسئله که 
یکی جواز تتفل درمیان ناز ص و طلوع ثمس است و مستلةدیگردر 
افضلت صلوة راتبه است و اكرحه قضاباشد بر تعقیب و رساله د راثبات لزت 
عليه عقلا وشرعامن ع آن ورساله درمسائل حیض ورسالْةموسومه‌به 
حقيقت تعد روجوب تشهد و رساله د رضمان ماآکلته لبلاًلانها رو رسالة 
موسومه بهكفايه درعا جوم که تام نيست ورساله درانفاق زوج برزوجه‌و 
کسوةآن منظومة موسومه به حفة ازجا و زيدة القال درع رجال‌ورسالة 
بلغة صافنه و حفة وافته وكتاب شرح اسناد من لامحضره الفقيه وکتاب من لا 
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بحضره اتبيه د رشرح من لاحضر الفقیه واين دوکتاب ناتمام است و رسالة 
مسئلة سلهانته در مسئلة لاضرر و لا ضرارف الاسلام ورسالهدرانتصار 
صاحب مدارك دراي ن که مئزر ازكفن است و مخالفت با اكاب دراينكه 
منز راز واجب نیست ورساله درشرح حدیث مشکل ازاصولكاف ازاسماء 
الله ومنظومه رسالة ائنى عشره شين ماق درصلوةورساله درای ن که 
متصرّف به ملك شرعى ازتصرّف او کرفته نمى شود مكربه بيَندُ قاطعه به اين 
که از غاصب است باشهادت دهد به این که ملك الآن ملك مدّعى است و 
رساله اىكه در خراسان نوشته د ررد برملا سلهان بن ملا خلیل قزوینی در 
حقیق نفرورهط رکه نما جعه برایشان واجب است ورساله درحقیق مقدّم 
رأسكه مب آن واجب است وناتمام است ورسالهد رآنجداز اوقا بيع آن 
جایزاست و أنحه جایزنیست وكتاب مصائب الشهداء ومناقب التعداء و آن 
4 جلد است و رساله د جوا زاکل حتلط به حرام در زمانی که غر ګصور 
باشد ورسالةنوحيّدكه د رجواب شی نوح نوشتدكه متعأق به اصول فقه است و 
کاب رياض ا جنانكه عون است به لؤلؤومرجان وآن به منزلةكشكول 
است وكتاب خط بکهآنراافشاء كرده براىجعه واعياد کناب متة 
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المارسين د راجوبة شي يس و وفات اودر شب چهار شنبه م جمادی اه 
ازسال يك هزارو يك صد وس وب ن اغاق افتادرحه الله . 

ع-دراحوالاتمرحمّدمؤمنره 
مير حمد مؤمن حسینی است رآ بادى از شاگردان نورالذين متقذم وازاو 
اجازه‌دارد وحشرهمع اوليائه فى الاخرةباّی وآله الاطهار. 

عا.دراحوال‌می حم د صل بن عبد الواسع 
مي ر حقد صاع بن عبد الواسع احسيى د رول کفتهکه ا وافضل اهل زمان و 
اورع صاحبان ايمان بود عالم علامه وشن فهامه بود وسیّداجل افضل 
آکمل است واجازه ازعلامه آ خوند ملا حمد باق حلسی دارد رحمة اله 
تعال عليهما و على علمائناالماضين. 
عب-د رأحوال محمد قاسم ره 

محمد قاسم ابن حمّد صادق الاستر] بادى اجازه ازمرحوم | خوند ملا حم دباقر 
صلسی دارد رحمة الله تعالى عنهما (عليهما) وعلى علمائناالملضّين. 


ع -د راحوالات حقدبن حسن مشهوربه فاضل‌هندی‌ره 
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حقدبن حسن اصبهانی عالمعامل فاض لكامل حقق مدفق حربرفقیه ميكل 
حکم جامع مجامع فضل و مآثرو بدایع مكارم ومفاخرامعى يلعمى لوزعی 
بزدعی وجدى مؤيّد ومسدد به لطف خداى صمدى ملقب به بهاء الدّينو 
مشتهربه فاضل هندی است وزمان ولادتش د رسال يك هزاروشصت ودو 
فى باشد واو از تلامذۇعلامة جلسى آخوند ملا حفدباقراست ومؤلف 
کناب د رکناب تذكرة العلماء فوشته اءكه اودر سن د سالگ ی به اجتهاد 
رسيد ڪن اين ن از مسموعات خارجيّه است اه خو د نوشته است در 
کف لام قبل از لوغ بدمرتبة لها رسد جنا نكه خواهدآمكويندكه 
شاه سلطان حسين صفوى از جلسی کسی راخواستكدعالموغيرمكلف 
اشد تابه حرم سراى پادشاهی درا يد وضوان را تعليم مسائل نمايد وجلبى 
فاضل هندى رأكه طفل بود فرستاد» أوبه تعلم مسائل اهل حرم اشتغال نمود 
پس روزی‌ناگاه چشم خود رآکرفته واز حرم‌سرا بيرون آمد؛ ازسببآن 
سؤالكردند كف تكه درهمان ساعت به حذ‌بلوع رس وچشمهای‌خودرا 
کرفم که‌زنان رانبیخ‌وبیرون آمدم واویسیارفنقرداشت وبهكتابتامر 
معيشت خود رای کذراند وآکر در نزد اوبه مرافعه ی آمدند ی کف تکه‌من 


769 


عیال دارم بای به کسب امرمعاش را بگذرانم أكرمرافعهى خواهید بايد 
طرفين اجرت كسب مرا بدهيد تامن برای ثما مرافع هكم وآن جناب فارخ شد 
ازمعقول ومنقول وحال ای نکه سيزده سال رام نكردهبود شم اسدالله 
کاظمینی که داماد مرحوم شم جعفرنجنی وذگآن متقدّم شددرکتاب 
مقايس الانوا رکفت که فاضل هندی در بدو امردر حال صغرشو ونماء اودر 
هند شاع بود ازاين بابت اورافاضل هند ی کفتند وبا الفین از علماء هند 
مباحثات ومناظرات میب داشته یشان راملزم موده وجون سن اوازده 
کزشت ور غر ان كد ورسائل وتعليقات در علوم اديه واصول ديه و 
فته صني ف كردكه ا زآن جله است مص التخليص وشرح آن ومنهاج 
الْسَولةدرشرح روضة البهبّه که شرح لعه است تصنيف كرده وآن‌کتاب 
مبسوطی است و حون به فوائد وحقیقات است و تاريخ ختام آ ن کتاب در 
سال يك هزاروهشتاد و هشت شاع بس عمرش د رآن زمان ييست وین سال 
بود وچند لد است ودرعبادت است وکنا بکشف اللنامكه شرح قواعد 
عالامه است از جلد ثانى ا زنکاح تابه آ خرشرح نوشته وازاؤل طهارت و 
جم وبعضی از صلوةرانوشته به مط اواس ت که اقرب به اختصاراست با 
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استيفاء مهم ازاقوال وادله وزيادهازاين اركشف الثم برون نیافت وکتاب 
ملس لشفاء که شفاء از ی ابوعلی سينا است وکوباآنراتمام نكرده پس از 
آن شين اسدالقه فرمو دکه مرانی زد مبادی حال همین احوال اتاق افتادقریب 
به آنحه فاضل هندی افاق افتاد وى صوارف ایام مرا ازبلوغ مرام عایق شدو 
أن صوارت زمان و حوادث ده رخوان درکمی اوقات اس ت که ا زمن 
مفارقت غاد تا این زمان و خدا مستعاذ ومستعان است ونه سو اواست 
شكاي تكردن وبراواست توكل» تااينياكلام شین اسداقه است وفاضل 
هندىدراؤلكنا بکشف اللئام د رشرح ديباجة مصلف کفته اس تکه 
ترانحشقبن قبل ازدهسالكتب معقول و منقول را درنزد والد خود علامه 
خوانل وخواهشمند تأل فكتاب قو اعد شد وكفته استکه از فضل خدا 
مستبعد نیس تکه من فارخ لصيل شدم از معقول و منقول و حال ای نکه 
سيزده ساله لش بودم‌وشروع كردم درتصنیف وحال‌این که به بازده 
سالكى نرسیل بودم و صنیت کردم پیش ازآن زیاده از ده‌کتاب ا زمتون و 
شروح وحواتى مانند تيص دربللاغت ووابع وزیل دراصول‌دین وحزر 


بديعه د راصول شريعة وشروح أن وكاشف و حواٹی شرح عقايد لسفیّه و 
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هشت ساله بود مكه مطوّل و حتصر تلص تفتاز اف رادرس فع » تاأين جا 
كلام فاضل هندى بود مؤل فت کنا بكويدكه تحب ازاين امورنیست جه شهيد 
انی در شرح بدايه ودردرایه وشته استکه در زمان مأمون الشید طفل 
جها رساله اى را آ وردندكه باعلماء آن عصردر قياس و استدلال مناظره‌ی 
نود واورابه دوش ىكشيدندوى بردندوى آوردند وجو نكرسنه ى شل 
برای طعامكريه ی کرد ويب از صاحب حدائق استكددرباب سيّدبن 
طاوس و فخرا تین مراتب مسطوره را انکارنموده با که صل انكار 
نیست وحكايات شیم الوعلى سینانیزشاهدبرمذعی است پس باکی 
نیس ت که بعضی از غرایب احوال | ومذکو شود آکرچه داخل درمشامم اجازه 
نيست وداخل در حکما است بلکه درتشیم اوخلاف است پس ی 
کو که ابو على عبدانقه بن سینادرزما نی که در دارالشلطنة اصفهان #صيل 
ی نود روزی‌به‌نزد بادشاه رفت ومعروض داش ت که مسکران‌کاشان در 
وقت محر مس ىكوبند وصدای چکش ایشان مانع ا زمطالعه است‌سلطان 
تب کر دکه از اصفهان تاکاشان چهارمنزل است و چکونه از چهارمنزل راه 
صداى چ کش رای توان شنید س سلطان كفت که یی »كنم که مس رادر 
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شبهانڪو ند بس بادشاه تاصدى بدكاشان فرستاد و حك كردكه در اين هفته 
ازاق لشب تاصیع مسكران بدكار اشتغال داشته باشند چون ام هفته شدابو 
على سینابه نزد سلطان رفت کفت .که دراین هفته ازاول شب تاصیع مسکران 
کاشان مارا از مطالعه باز داشتند يس سلطان صدق قول اورادریافت ا زآن 
بس حك نمودكه مسکران شب‌کا رنکنند و قو باصره اش به حى بودكه در 
مسافت جهار ف ربع مكس رای ديد بيان این اجمال این که روزى ابوعلى وارد 
مجلس سلطان شدكه ديد سلطان دوربين انداخت هكف تكه برای جه دوربين 
انداخته ايد سلطان کف تكه در چهارفر خی سوارى یی آبد ی خو اهم اورا 
ميزداد باش ابوع لكف تكد در اين مسافة قلي حاجتبه دو ربين يست بس 
شی ابوعلى بدان جا نحكاهكرده وکف که سوارى ی آیدکه به فلان شکل 
وفلان باس است واسباوبهفلان رنک است وشورين ی خورد ؛ سلطان 
كفت شيرينى داخل درطعم است نه مرئى س آنرا چکو: نهدافستى شب اوعل 
درجواب کفت که ازا اداع که مکس هائی چند دردوردهانش پروازی 
کنند و این علامة آن اس تکه شر ینی ی خورد اضاا وع ی کویدکه در 
رو زستارة عطارد را دیدم که دروقت مقارنه با فتابکه بروری آفتاب بود 
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مانند خا ی که بررویکسی باشد أكر جه عطارد در فلك دوم است وشمس در 
فلك چهارم يڪن چون مقارنه ود يعنى دريك برج ودريك‌درجه‌ودر 
يك دقيقه جع کشته بودند جنان به نظری آمد که خا ى بررو ىآ فتاب است 
اضأشم ابوعلل ی کف تکه چون متولد شدم دیدم که آسمان مشتك وسوراخ 
سوراخ است بس از مادرش سؤالكردندكفتكه چون ابوع ی متولّد شد 
غربال يعنى يرجن رابرروزأوبهجهةمهتى كن اشتند واودرزيريرجن آسمان 
رادید رکه سوراخ سياردارد وآن سوراخهاى يرجن بودکه شعاع بصرش در 
آن متفّق و آسمان رابدان کونه دید وه اد راکش به حوی‌بودکه درزمانی 
که نه ساله بود دختريادشاه آن زمان رامرض صعب روی نود تا آ ن که بادشاه 
هفتاد تفر طبیب جع کر دکه بام مناظرمكنند و اثفا ق کنند برمعالجة آن پس 
شي اوعل‌نیزد رآن لس داخل شد و اطتاء بابك د یگ رمناظره کر‌دند و 
آتفاق مودندبرمرض خاتی وپس از آن درعلاج اختلا ف کردندتاای نکه 
بس ازمناظرہ افا قکردند بر علاجی خاص از آن بس شین رئيس باایشان 
شروع در حادله مود وهفتاد برهان به عدد هرطبیی برهانی اقام هكردكه این 
مر ضکه ثما تخیص داديد باطل است يس از آن هفتاد مرهان اقامه کر دکه 
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این مرض خلافى است وعلاج آن به‌فلان حواست يس آن هفتاد نفر 
طبیب همه به ماقرا ری‌دند و سلطان امرمعالجه رابد ومفوض داشت و او 
دراندک زمانى آن مرض را معالحه مود ود رمدت ببست و چهارسال طی 
جميع علوم غود ود رقو حافظه اوحد اهل زمان بود وحاجی ملا اعدنراقی 
دركتاب سيف الامة نوشته است که الو على ازروی‌فراربه اصفهان آمل بود و 
كتاب قانون رابه همرانیاورده‌بود يس طلاب و علماء ازاودرخواست آن 
تزه رأ مودندشیع رئیس کف تكد من کتاب قانون به همراه نياور د هام لیکن 
آنرا ازحفظ ی دانم پس من ى خوانم وثمابنوسيد وقانون شصت هزاربيت 
است بس ج رئيس از حفظ کناب قانون را خواند والشان‌نوشتند و چون 
قانون را از ان پس ازخراسان | وردند ومقابله‌باان وشته مودند يك حرف 
خط و غلط د رآن نیافتتد بالکه همه آن بانسخه اصل مطابق ود واضاوقتی 
درکشتی نشسته بود ويك نفرمالای لغوی‌نیزد رآ نكشت با اورفیق شدو 
شیم ازاوسؤال نمودكه برجه ام ر آمل ا ىكفتكدكتاى در لغڌعر ب نوشتهام 
ی خواهمكد به نظرپادشاه بر سام ابوع کف تکه ی شود دراتا ی که درکشتی 
ى باشيم آنراداده تامطالعه کم كفت باکی سكاس آن‌کاتب رانزد شين 
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رئي سكذا شت در آن چند رو ززآن کناب را ازاقل تابه آخ رمطالعه مود یس 
به منزل رسیدند وا زکشتی بيرون آمدند در صباح روز آخوند لغو یکناب را 
به نزد سلطان برده دید که رفیق کشتی در نزد ساطان حترم است با خود كفت 
که‌آکری دالسم که اوراقرب سلطانی است پس هرآ ينه اوراواسطه‌ی کرفع 
بس أ نكتاب رابه نزد سلطا ن کذاشت سلطان آنرا درنزد او ع کذاشت و 
کف ت که يبي ن که أكرسزاوا رجایزه است به | وجايزه داده باشيم شیم رئيس آن 
کناب رأكرفت و قدری مطالعه نمود پس کف تکه ای نكتاب را پیش زاین 
ای ف کرد ان دآخوندانوی مولت من این معنى شم که ای ی کاب رامن 
تی فكرده ام شین رئي سکف تکه مصدق قول من آن اس تکه من‌ای ن کاب را 
ازحفظ دارم تو آنرانگه دارتامن ازحفظ وام تن رو وید 
خواندن ازا ؤل چند ورق از خفظ خواند وازوسط نیزچند ورق خواند س 
آخوند لغ وی د رآن مجلس نهايت خوار و خفی فک ردیل و تخب سیا رکردکه 
اي نكتاب تالف من است وحكونه شل اس تکه اين حص اورا حفظ دارد و 
ذسبت به سابقین ی دهد پس شین رئيس به سلطا ن کف که ای نکتاب از 


مؤلفات همین حص است و مسق جایزه است ومن چند روزی‌درمیان 
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کشتی مصاحب این خص بودم واينكتاب راا ال تاآخ رمطالعه کردم حفظ 
کردم يس سلطان جایزه به او داد و حاضران ازقوۀحافظۀ اودر جب شدند و 
ازبعضى مسموعم شدكه آن خص صاحب قاموس وآ نكتاب لغ هکتاب 
قاموس بود واين غلط است زيرآكه شمر اب وعلى د رسال چهار صد ازشجری بود 
وصاحب قاموس د رسال هشتصد وده و فاصلة ميان اثشان سیا رود هکو بندکه 
درویشی برید رابو عل میهمان شد وس از صرف غذادرویش به پدرشیج 
کف تکه من ی خوا 0 وتوبیدارباش که امشب ستاره ای طلوع تىكند يس مرا 
بیدارکن که مرا شغلی است پس درویش در خواب شد و پد رشي ابوعل 
شست و چون دید که ستاره‌بدان حل موعود رسيا است قوّة شهويّة اوبه 
همجان آمل در اقل بازوجة خود مواقعه نمود ا زآن يس غسل ۳ 
درویش راییدار مود درویش دیدکه ستاره از حل موعود تجاو زک ده است 
به پد رشي ابرا دک دکه مراديرسداركردى ووق تکذشته است پدرشم 
کیفیّت واقعه رابادرویش درمیان نهاد درویش کف تكد از برای‌توولدی يبدا 
خواهد شدکه احویة زمان ووحید دوران باشد بس شی رئيس سرآمدعلماء 
زمان شد به نزد سلطان رفت و اذعای تعلم نمودكه مع ثالث شود ومع اؤل 
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افلاطون يا ارسطوویاذی مقراطاء على الاختلاف ومع ثانى ابونضرفارابى 
بودكه حکمت را از زبان بونان به زبان عرب نقل نمود ومع بايد چنان 
کسی باشدکه آکر باه رصاحب يك عل درهمان عا مباحثه کند براوغابهكند 
چون شیم أذعاء تعلم غود صاحبان هرعلمی راسلطان جع کرد واش 
مناظره نمودند و شین بر مه غلبه مود جزای نکه در دوعا عاجزماند یکی 
موسیقی و د یگ ری کیمیا مان اقامه ی نمود بر اال کیمیا بس جندک یکه 
یکی از صاحبان علكيكيابود با شم معارضه کرد شی هان اقامه نمود بر 
ستعالة کیمیا برای ای ن که مهّت لازم ی يد وانقلاب مهيّت نظربه قوانین 
حكمت باطل و حال است» جندک ى کف ت که من ازرد هان م زدارم 
حكن من دربرابرتوصنعت کیمیای »كام شیع كفت به آن اعتباری‌نیست جه 
شايدكه رحس من مشتب هکنی و شعبل نمائی جندك ی کف ت که من اجزائی چند 
بهتوی دهم وخود درچهارفرسنگی ی شيم وتوخود آ نرابه قسم یکه به 
توتعلم یک به عمل آورخواهدكيميا شد شي قو ل كرد جندک ی آن اجزاء 
رابه‌وی تعليم کرد ودستورالعمل داده و خود درجهارفر' خی رفت وشيم 
آنرابه عمل آ ورد به حو ی که کفته کیمیابه عمل آمدپس شیم لسليم مودو 
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اقراربه تحزخود نود وازآن س برهان بروجود وتحشقكيميا اقامه نمودو 
چون شیم رئيس در عل موسيق وکیمی منلوب شد کف که من اين دوع را 
یزحصیل ىكم ومع ی شوم ب سكتاب خانة شي رئيس آت شكرفت ويا 
دثمنانش آتش زدند چنا نکه بعضیکفته اند يس شير افسرده‌کردید و از 
اذعاى تعلم کذشت فلذا اورابه شیم رر تو وف اس تکه شين 
معالجه مود یرقان قبل الشبع را سکف ت که نقاره خانة شاهی رازدندا زآن 
جائى ,که يرقان قبل اتب راعسرالعلاج است ود ران زمان اطتاء از معا لحة 
آن عاجزودند وكويندكه دروقق شير باش قافله ممراه ود واه ل آن قافله 
اورانمى شناختند وباس احترام اورانمی داشتند ودربین راه‌به لموولمب 
اشتغال داشتند اوقات برشي ت وازافعال انشان منص ر کر دين ش که قافلد 
درخواب ودند شع زلازل شتران رابه حوی بست و ترتیب داد چون قافله 
سدار شد ند و به راه افتادند وصدایزلازل‌شتران بلند ش همه از ان صدادر 
خواب شدند شین آنها رابر وجه دیگرترتیب داد چون بیدا رشدندوراهی 
کشتند وآ وا ززلازل بلند شد همه در خن شدند و متصل د رخنت بودند تا 


این که به منزل رسيدند ودرشب سوم بازقافله درخواب شدند شير آن 
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زلازل‌را به وی دیگرمرثب ساخت چون قافله بدا ر شدند وبه راه 
افتادند و صدایزلازل بلند شد همه به کربه درافتادند و آنقد رکرشتند تابه 
منزل رسیدند وجون شب ديكرشد باز شي رئيس خواست كه به قسم 
ديك ر ترتيب دهد يس اهل قافله دركمين شدند ودست شي رأكرفتند بس 
اوراشناختند وباس احتراء اورانگه داشتند وازجله مذاهب اواينكه 
دلالة الفاظ راذاتي ی دافست وبه وضع نمی دافست واين مذهب سلهان بن 
عباد صیمری است وه چنین از متأغرین مرحوم مرورآخوندم لا 
عدالکرم ایروانی متقن الک نيزهمين مذهب را اختيا ركرده واين فقي 
مؤل فكتاب درکتاب لسان الشدق و منظومة له اصویّه وشرح آن بطلان 
اين مذهب را به حو استیفاء يان کردم وازبعضى ازفضلاء مسموعم شدکه 
شیۓ ابوسعيد بوخ رکه یکی از ارباب رياضت است ومعاصربود باش 
رئيس ومیان شان به معاوضة مکاتبات ی رفت روزی درحام رفت وش 
رئيس نیزد رام بود پس شی ابوسعید از شی اوعل‌سوال‌کردکه‌های 
كوثيدكه جسم‌ثقیل ميل به مرک زخو د ی‌کند آيا مسر است واصلی دارديانه 
شین رئیس کفت که اين ا زجله مسلمات است شیم ابوسعيد طا سحام رابه هوا 
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نداخت بس طاس درهواماند وبه شي مكف تکه جرااين جسم ثقیل ميل به 
مرکزنکگرد وشي تأمل ی کرد وکف تكد اين طاس قاصر داردكه او را ميل به 
مركزونزول مانع است شیر أالوسعيل .کف تکه قاصرد رابجا چیست ابوعي کفت 
که قاصر نفس تواست شي ابوسعي دكفتكه تونيزنفس خود راکم لکن تااين 
مرتبه برايت حاصل يد شین رئيس کف تكد به منزلة عامل و اجيرى هستىكه 
كارى كردى ومزدى بهتودادند ومن بهقوّةفهم ادراک معقولات مودم‌واز 
كلمات شي ابوسعيد ابواأخي_استكد در عا مكشف وشهود بههرديارىكه 
قدم ز دم ديد که جای عصاى رئيس رکورانه د رآمحابودکویندکه شخصی 
ازاهل سدان هميشه از ستانی ی کذشتکه قر شي اوعل در آمحالودوبر 
اوفاحه نمی خواند و اورازیدیمذهب ی داشت تااينكه شی درعال روا 
دیدکه جناب ختمى مأب ص لشسته وشيم رئيس دربهلوی اوشسته این 
تخص ممدانى از جناب رسول خدا ص سؤال نمودکه ابوعلى باای نکه زيدى 
مذهب ود جرااين قد رتقرب ياف تكد در پهلوی ثمابنشيند يس رسول 
خداص در جوا بكفتكه تو با اين عنق منحكسره فهميد ی که زيد مذهب بد 
است و شخ ابوعلى باآن فهم وفطانت نفهمیل يس آن تحص همدانی به شین 
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معتقد کشت و همشه به مزارش حاضری شد وبه فاتحه اورابادآآوری ی نود 
فج بهائى طاب ثراه دركتاب كشكول ی فرمای دکه شي جد الدّين بغدادى 
كويدكه شى درواقعهاى رسول خداص را ديدم يس ازآن جناب سؤال 
نمودم ازحالت ابن سينا اينكه اوناجی است با هك د رجواب فرمودكهاو 
مردى اس تكه خواست که به خدابرسدبدون واسطه پس من مانع شد م اورا 
ودستى به سينةاوزدم يس درآ تش جهن افتاد ودروقتی شير ابوسعيد 
و مراسله به شی نوش تکه مشتمل برمذقت علوم ره بود وفوشت 
كه مستمحكم ترين كال ریم ,کل اول است و سای راشکال تابه نكل اقل 
نرود تام مخواهد بود وهمة استدلالات به شكل اول راجع باشند وشكل اول 
راارباب معقول بدبهى الانتاج دانند وحالاينكه شكل اول مستلزم دور 
است زیرآکه شناختن نتمجه موقوف است بر معرفت کی کبری ومعرفت 
کلب ری موقوف است بر معرفت نتمجه ودوراست ودوربالداهة‌باطل 
است زیرآکه دورلازم دارد تقذم شئى رابرنفس خود و این باطل است يس 
هيم مطلبى از مطالب عقليِتمام خواهد بود شی درجواب: ستکه جهة دور 
بد امال وتفصیل کت است ره این و تيده ر ف جد ا پس 
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دورمندفع است‌واین حن درترحمة ملا خلیل قزوينى ياملا مم‌زای 
شروانی مذکورشد ونظيراين دوررا منكرين اجاع براجاع وارد آوردند 
بدین تح وکه دركتب اصولیّه مذکوراست وچ رئيس چون‌سرآمدعلماء أن 
عهد بود وفضلاء آن زمان طوق ارادت اورابه‌کردن انداخته واذعان به 
فضیلت ا وکر دہ ود ر جلس درس او حاضری شدندبهمنیا رکه یکی از 
فضلاء حكماء آن عصر ود اونیزد ر مجلس درس شین رئيس حاضری شد 
وتلمذى نود واز خواص مريدان شي لود روزى بهمنياربه شیع ركف تکه چرا 
اڏعای نبوّت ن ىكنى وأكراين اذعاکنی منکراین امرعلماء خواهندبودو 
علماء اين امكنه وازمنهرايارى جاده وقوَّهُمناظرهباتونيست رئيس در 
جوا بکف تکه سؤال‌تورازمانی دگر خواهم كفت بس اززمان مکاله 
مدن کذشت تا ای نکه شى بهمنیارو شین رئيس درصدان درمیان يك اطاق 
خوأیبل بودند وزمستان لود دج شدهمدان وسردی زمستان ان معروف 
است بس مؤذن دروقت حربه بالا ی کلدستة “جد رفت و مشغول به ای 
خدای تع ى ونعت پیغمبر ص کردید شیم او عل به بهمنبا رکف که برخیزواز 
بيرون خانه آب خوردن برأ 2 یاو ر منیا رکف تک هآکنون وقت نوشيدن آب 
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نیست جه تازه از خواب بیدا رشاع ايد آب سرد دراين زمان مضرّيه اعصاب 
وعروق است شيج رئيس كفت طبیب وحید عصرمن ی باشم ووازوشیدن 
آبمرامنع ی نمائی بااينكه ضرورت اقتضاىآنى نايد بهمنيار در جواب 
كفت .که أكنون من د رميان عرق ی باشم أكربيرون روم هوادرمسامات بدن 
نفوذ ىكند و مریض ی کردم شی كفت أكنون جواب مستلذتورابگوم در 
باب دعوى نبوت بس بدا ن که يبغمي یکی است که چهار صد سال از بعثت او 
ىكذرد ونفس اوجنان تأثری دار دک هآکنون دروقت خرباشدت سرمادر 
بالا ی كلدسته ثناء خدا و نعت وىى نمایند ومن‌هنوزدرنزدتوحاضرم وتواز 
خواص اصعاب من به توامر یک مکه شريت أبى به من دهى نفس من آن 
قد ر تأثير ند اردكه مرا اجاب تكن بس جكونه اذعای يبغمبر یکن » کوین دکه 
شي رئيس شنيل بو دکه طبيبى دريحكى از بلاد است ومريض را خبری 
دهد که مرض توبه واسطذاكل وشرب فلان چیزاست 3 تيج بكردزيرا 
که ازنبض نمی توان فهميدكه مأڪول و مشروب جه لوده يس چ به آن 
دیاررفته و به عکمه ومطبٌ آن طبیب حاض رامد ودرا ا نشست وآن 
طبیب شيج راشناخت پس مرضی آمد وآن طبیب نبض اورآکرفت وکفت 
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توبه سب فلان غذا مریض شد یآن مریض اقرارگرد وثمچنین چند 
مریض آوردندوهمه راب رآن سا نكفته ؛ شین ا زاین معنى تخب کشته بعد از 
آ که مجلس خا ى وطبيب فا رخ شد از طبیب سوال کر دکه این اخبار شمابه 
مأكول و مشروب موافق به هچ قاع از تواعد طټبه نیست ومن در اقل 
شنیل بودم ولکن اذعان نمی مود تااين که به رأى العين مشاه نمودم 
بس آن طبیب از حال اوتفتیش و حتس نود تااين كد شي رئيس راشناختو 
بد اعزاز واكرام اویرداخت وازآن‌س کفت که شماز مت کشیدید وازراه 
دو را مديد وآن اخبارمن به مأكول ومشروب نه ازروى قوانين طبابت 
است بلكه ازروى فراست است چون اها ى اين بل دآکث‌بهود جهود و 
سیاری یی سليقه اند چیزی )كه ی خورند غاب دربدن ولباسآنهاقدرى 
آلوده است ومن آنرا بيغ وحع ف »كام که فلان چی زخورده‌واین عص رأ 
که در ال کفغ قليلى ازئخم خريزه بر دامن ا وجسبيل بود لذ کف که خريزه 
خوردى أو ثم تصديق اين معنى نموده وهكذا و تأليفات شي رئيس ثسياراست 
است ا زآن‌جله کناب ارشادا که در حکمت مشاء است وامام فخر 


رازیب رآن شرح وشته وق طودى خواجه ضير الْدّين نيزي رآن شرح 
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نوشته و علامةحلی حاکمات ميان شرّاح اشارات نوی شته وهم چنین قطب 
الحققين حاكمات نوشته است وكتاب شفاء وكتاب قانون )كه مثل آ ن کتایی 
درطب نوشته نشل است و شیم بهائى دركتا ب كشكول نوشته اس که شراح 
قافون نه نفرى باشند اوّل اعزالذین رازى دوم قطب الْدّين مصرى سوم 
افضل الذين حقد جوينى چهارم ريبع الڌين عبدالعزیزعبدا تا رجبلى بنجم 
علاء الین فرش که معروف به ابن نفيس است ششم يعقوب الذين احق 
سامرىكه در مصرطبیب لوده هفخ يعقوين احق ميلحىكه معروف به ابن 
انف ی باشد هشخ هبة الله بن جیع بهودى مصرى هم قطب الذين علامة 
شرازى و ازجله معارضات حاضرات شي رئيس بابهمنياراين ,که بهمنيار 
ژمان را له مشخصات نی دافست ود رانن باب ار اد له موده | خر 
الامر شیع رکفت كد استحقاق جواب برمن نداری زیرآکه آن زمان که‌توسوال 
کر دی غيراين زمان است پس توالان غي رآن حخص ى بای که از من سوال 
نموده است بس بهمنيارملزم شد و معروف است که شیم هرمطلبی رابه 
صغری وكبرى و نتمجه در ی آور د آکرشرایط انتاج اشکال راد رآن تام ی 
ديد به آن‌حع ی کرد والافلا ودراسم شي ابوعلی خلات است مشهور 
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حسين بن عب داه بن سینا است و ا زجله تأليفات او نحات است ورسالة 
سللامان و ابسال ورسالة طيروزمان؛ ولادت شي ریس طالع سرطان لودو 
دردرجه شرف مشتری و قمردر درج ۀ شرف خود ود وزهره نیزبردرجة 
شرف خود بود و سهم الشعاده درییست ونه از سرطان لود وسهم الغيب در 
اؤل سرطان بود ياسهيل و شعری ياتنه وشیع ظهي را لذين بيه قكفتدكه شين 
چون ده‌ساله شد حفظ کرد اصول ادب رایس ا زآن به قرات کناب 
اساغوجی نزد باقلی شروع ود وروزی شیم ابوعلى سینابه جلس درس ابو 
عل ابن مسکوبه درآ مد و تلامذه در عورال او شسته ودند جون شيوةاو 
امعان فضلاء واظهارمزيّت بأأكابر علماء بود آزاشیع رئيس » جوزى به ابو 
على بن مسكويه داد وكفت يبان مساحت اين جوز رايبا نكنيد ابن مسكويه 
جزوى رآکه در عا اخلاق بود بدوداد وکف تكد اؤل اصلاح خود بکن 
تامن استخراج مساحت جوز نایم وعبدالقه جرجاىكه تلميذ اوبود احوال او 
راازاصل وفسب وییان شطرى ازكمالات حسب اوراد ررساله علیل‌نوشته 
وذ كرد وكد بدرشي مردى بود داشمند کم ازاهل بلخ وازاعيان 


شيعة اسماعيليّه بوده ودرزمان امی‌وح بن منصورسامانی لو دکه‌از ا به 
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بخارا آ مد وملازم امیمذکو رشد و ابوع در آن دیاربه وجود آمد ودرده 
سالكى حفظ قرآن و ضبط بسیاری از علوم ديشّه وفنون اديه غو دکه جیع 
اطتاء از معانجه آن عاجزوبعد ا زآن ظواهرمنطق را برابوعبدالته ناقلی که 
یکی از فضلاء زمان بود خواند وبه اندک زمانی ا زاومستغنی شل به 
خودی خود مطالعه ب دکتب منطق و حکمت وده ودرهمجل سالگ ی از 
تحصیل جیع علوم فراغت جست ؛ د رتذكرة دولتشاهى مذکوراست که اودر 
دوازدهسالكى باعلماء ا مناظرهكردى و ایشان را ملزم ساختی ودر 
كتاب تارج الوزراء وغمره مسطوراس تکه درآن زمان که 3 به مخارابه 
مطالعه اشتغال داشت اميرنوح رامرضى صعب روى نمودكدجيع اطبّاء از 
معالج ة آن عاجركشتند چون از شي استعلا مكردند به اندك زمانی امير فوح 
عة يافت وابوعلى را ملازم کردانید وشي در ایام ملازمت از جانب پادشاه 
مرخ ص کشت ب هکتابحانة با رآکه د رآن زمان ازاؤلن و آخر ر يندرآ #اجع 
ودرفت وجموع آن‌کنب نفیسة غریه رابه نظرد رآ وردهدقايق حقايق آنرا 
برصفحه خاط رنگاشت اتفاقاد رآن اوان آتثی د رآ ن کنا انه انتاد وجعی 
از خصماء ااوع لكفتندكه عم دأ آتش د رآن دارالکتب ز دا آن علوم‌رابه 
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خود نسبت مايد از آن بس به تصنیف مشغول کشت جملا شیم به ايران آمد و 
به همدآن رفت ودر نزد سلطان همدان مقضربر| مد و شع در آمجامخفی شدو 
به أتما م کناب شفاء اشتغال نمود هر روز اه ورق بې رجوع به اصلی وکتابی 
فى فوشت تاجبيع طببعيّات و الات أ نكتاب نوشته بس سلطان به مقام شين 
اطلاع يافت اورادرقلعه ای ازقلاع دان حبوس ساخت و شیم درآ ا 
يك قصياع انشا ء كردكه يك بدت آن اين است: 
دخولى فى اليقي نكما تراه وكلّالش كف امرا روج 
وم جهارماه شي د رآنجا بوس بود وكئاب هداية ورسالفحئ بن بقطان 
راوكتاب قولخ رادرآا تأي فكرد ا زآن يس ازحبس خلاص شدوبه 
تصنيف منطق شفا مشغول شد يس به اصفهان | مد وازجانب علاء دول 
مقزّرشد كه ه رشب جمه شين وعلماء اصفهان به مجلس خاص حاضرو 
مباحثات علميّه نمايند ود رآنحابه اتمامكتاب شفاء فشكو هافر ناا 
كناب حکمت علائى رابهنام اميرعلاء الذوله وشت وجون شين به 
مباشرت رغبتی تام بود به اعتقاد خود قَؤْهُ مزاج خود راد رآن باب اکثاری 
غود فلذادرمزاج أو فتورى به ثم رسيد بس شيج راقو جى عارض شد و جهة 
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حرص بر گت یك روزهشت مرتبه حقنه مود به سبب آن بعضی از امعاء 
آن حروح کشت وسحح به ثم رسید وا زآن سمرض صرع َك هكاهى تابع 
وم اوعارض شد ودراثناء معالجات بعضی از غلامان اوكه در خزانفنقود 
اوخیانت دگردهبودند مشود یطوس که شیم به جهة صرع تناول ی مود در 
آن قدر ی آفبون آنداختند وشيم راز خوردن آن حال متغئرشد وبااينكه 
حال اوازضعف به جائی رسيا بودكه قدرت قبام نداشت چنان کر که 
قدرت برمشی آورا حاصل شد وبه لس مر علاء الذوله درا مد اماهنوز 
بالكليه حلاص نش بود اثفاقأد رآن یا به تکلیت علاء الڌوله به 
مصاحبت أو به جانب همدان روان شد دررآه‌مرض شي ابوعلى عود نمودو 
چون به ممدان رسيدديدكه قوّه ساقط شد و معاله اورانفعى نمی رساند 
دست ازمداواى خو دكشيد وب رآن حال جندكاه بودكه وفا تكرد واکش 
فقهاء سنت وجاعت درآن‌عهداورا تكف كر دندبس شين اين رباعى رأ 
کفته : 

کفرچومنی کزاف و آساننبود مک تراز امان من ايان نبود 
دردهرچه من يحكى آن مكافر س درهمه دهريك مسلمان نبود 
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ودرمذهب شیع رئيس خلاف است بعضى آورآزیدیمذهب ی دانند و 
ظاهرکتب او آن اس تکه بر مذهب سنت و جاعة باشد زیرآکه اثبات خلافة 
ویک رکرده وشصی رساله د رتشيّع اونوشته و مك به آن‌جسته که شين 
د رجائ ىكفتهكه ( (قال رسول الته صلی الله عليه و آله : رکز دابرةاگکمدو 
كرّة العقل على اأذى هوف الکابة بمنزلة المحسوس من العقول ) ودرجانی 
كفتدكه ( واخلافة بالتّص اصوب فان ذلك لا يؤدى الى المّغب والتُشنْبو 
الاختلاف ) چون سان خلافت رابه ماع وبیعت ی دانند وشيعه به نض 
ی دانندواين رباعى ازاواستكه ف الجمله دال برتشيع اواست: 
برصفحهجهرءكاتب ریز معکوس ونڪونوشته نام دوعيل 
يك لام ودوعين بادوياى معكوس ازحاجب وعين وان باخط جلى 
ورباعى ديك ركفته : 
تابادۀعشق د ركلورته اند واندربى عشق عاشت انكيرته انر 
درجان وروان بوعل مهم على چون‌شی‌وشکربه بر مته اند 
وبعضى کویند دکه دربدایت شراب ی خورد اما نه آن قد رکه مستكند ودر 
آخرعمرتوبه کرد ومال بسياربه فقراتصن قكرد ورد مظالربه جای آورد و 
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هرسه روزيك‌بارخغ‌قرآن فى نمودو تاد رجعه اول ماه مبارک رمضان سنة 
چهار صد و بيست وهشت درهمدان وفات بافت وولادتش چنان که درفصل 
امخطاب است در سال سيصد و هفتاد بود س عمرش يناه و هشت سال لودو 
در تا 2 :كزيل کفت : 
َة احق ا وعلى سنا درجم آمد از عدم به وجود 
درشصاکسب‌کردکل علوم درتكزكرد این جهان بدرود 
رحم النه علماثناالماضين واطال انه اعمارالباقين. 

عد-دربيان احوالات ملا حمّد امین ره 
حمّد امین بن حقد شريف است رأ بادى از مشای اجازة سي زین الذين بن شي 
مد بن حسن شهيد ثانى است و اخباری صرف است واواوّلكسى استكه 
باب طعن برارياب اجتهاد را باز وبه تشنيع جتهدین دمساز است واين ناثى از 
غباوت اواست؛ تألبغات اوفوائد مدتِه وشرح اصو لكا وشرح تهذيب 
الاحکام ودر آنه احداث دکرده‌اندفاضللان مالا جلال لین ومی 
صدرالدين درحواثى شرح جدید ج رید کناب دقايق العلوم وحقایق علوم و 
شرح استبصاركهتمام نيست ورساله دربداء وجواب مسائل شی طبرى و 
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رساله در طهارت خرو نجاس ت آن وحاشيّه بر طهارت مدار ککه تام نیست؛ 
جاور مكه و مدینه بود ووفاتش درسال یك هزار وی وسه از څرت نبوی 
صلی الله علبه وله ود و اجازه‌دارد از صاحب مدارک رحة الله تعای عليه. 
عه -دربيان احوالات ممرزا حمدين على ره 
می‌زا حمدین على بن ابراهم استرآبادی فاضل وعال وق ومدثق وعابد 
وورع وعارت به حدیث بوده و عار به عل رجال وتأليفات اوکتاب رجال 
کب وكتاب رجال متوسّط وکتاب رجال صغير وكتاب نفسيرآيات احكام و 
حاشته برتهنيب ورسائل متعدّدهووفاتاودرمكة معظمه سيز دم ذى 
القعرة حرام ا زسال يك هزاروبيست وهشت واوا ز مشا اجازة ملا عمد 
امن سايق الذكر است واواز شی راهم بن على بن عبد العا ى ميسى اجازه 
دارد واسم جذ شكيل است چنان که بعضى كفته اند که ابراهم است جنانكه 
بعضی درگ ركفته اند وعلامه صلسی درکتاب حار در ذک کسان ی که در 
غیبت کبری حضرت صاحب الام رع رادي اند ی فرمايدكه خبر دادند مرا 
جاعتی از سید سند فاض لکامل مير زا حمد امین استرآ بادی نور الته مرقن که 
من شی طوات بیت النه حرام ی نودم ديدم جوانی خوش روی نیز طواف 


193 


ىكند چون نزد من رسید دسته کلی ا ز کل سرخ به دست من داد وحال آن 
که زمان کل نبود بس من آنرا بونیدم وكفّكه ای سید من این کل از کی 
است کفت از خرابات است بس از نظرمن غايب شد يس درگ راو راندیدم 
وآن جناب اعبدعتّاد وازهد زقادبود ودرکلام وتقسی‌ورجال‌کوی 
سبقت أزميدان رجال واهل حال ربوده. 
عو-درییان احوالات تحقدبن مرتضى ملقب به فيض 
حمّد بن مرتضی مدعوبه سن وملقّب به فيض واخباری ومحدّث و 
کم وده ودر زمان شاه عباس ازولايت فرنكستان ؛ تخصى را بادشاه 
فرنک فرستاده و به سلطان صفوی وش ت که ما علماء مذهب خود را 
بگونید که با فرستادة من در امردين و مذهب مناظره‌کنن دك راو ایشان را 
جواب دهد بس شمابه دين من د رآئید و آن رسول‌کارش اين بودکه‌ه رکه 
چیزی دردست ىكرفت و اوصا تآن شئی راییان ی کرد يس ساطان 
علماء راجم مکرده وسرآمد اه آن جلس آخوند مالا ون فیش ودين 
ملا حسن به آن سفی فرنگ ی کف تكد سلطان ثماعالمى نداش تكد فرستاده 
باشد ومثل ثهاعوای را فرستادکه باعلماء ملّت مناظره‌کنند آن فرنگی 
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کف ت که شما از عهد من نمی توانيد برآئي داکنون چیزی در دست ڪر تامن 
بكوم ملا سن لسبیی ازتربت‌سیّدالشهداء عليه الشلام دردست 
كرف تآن فرنگی دردرياى نکر غوطه ورشد وبسيار فك ركرد مالا 
حسن كف تكد ج را عاجزماندی فرنگی کف تكه عاج زناندم وی به قاعدة 
و دچنان یب که دردست تو قطعه ای از خاک بهشت است و الان نکر 
كردن من زاین بابت اس که اک بهشت چکونه به دست تورسیلم است 
ملا حسن کف تكه راس تكفتى ودردست من قطعه ای از خاک بهشت است 
وآن سبعی است که از قر مطټردخترزادۂ بيغمم رما است يس حقيقت دين 
ما و بطلان دين توظاهرشد پس فرنكى اسلا را اختبارنمود وملا سن 
غنا را جایزی دانست واين از فتوای غريبةاواست واورافتواىغربه سيار 
است جنا ن که ساریا زآنهابه حسب اقتضاء مقامات مذکو رکشت و سببش 
آن ودکه اوراذوق فقاهت نبو د و جنبۀ معقول اوغلبه داشت » کونندکه ملا 
حسن درباغهای خود دروقت نح رمشغول به نماز شب بود وکنیزی‌برایاو 
غناء ى خواند و اودررکوع بود ی کرست وبسیارزاهد بود » کویندکه قبضة 
چاقونی ازاودرميان بازارافتاده بودبعد از يك سال‌به خاطرش آمدکه 
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چاقوی او درمیان بازارافتاده بس خواست که کسی فرستاده باشد تاچاقورا 
بباورد يس به اوکفتندکه دراین مدت طویله چاقود رایضانمی ماند البنّه 
برداشته اند ملا حس نكفت مرد م مسلمان ی باشند چکونه ی شو دکه چاقوی 
مرابی اذن من بردارند و ازتقوی‌وورع اواينكه ملا حتدنای از مشاه 
ملاهای آن دیاربودوملاحفدنای ثم مؤذن و خادم ”جد ملا سن بود 
بس ملا حقد مشهوربه نزد ملا س نکس فرستاد و صبیَّة ملا محسن را 
خواستگاری نود ملا حسن اجابت دبس درهمان روزملا سن نزد 
ملا حقد خاد كس فرستادكه امشب زن خود رابه خان ةخود ببريس ملا 
حمّد مشهو رأ زكيفيّت این قضيّه باخب رشد پس به نزد ملا حس نكس فرستادكه 
من به خواستگاری به نزد ثمافرستادم وثما اجابت نموديد نه مالا حقد 
خادم ؛ آخوند ملا حسن د رجوا ب کف تکه مرا به خيالاينكه ملا عمد 
خادم است ومن صبيِدُ خود رابه اودادم وا ز خن خود بر نمی کردم وملا 
حسن اخباری صرف بود و با اي که کناب مفایع رابه‌مذاق جتهدين وشته و 
بیارطعن بر جتهدین رضوان الله علوم زده است خصوص در رسالة سفينة 
النخاةسماای نکه د رآنحافهمیلل ی شو دکه بت داده است‌جمی علماء رابه 
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كفر» جه به جای فسق مثل ای نکه این آیه را يرا دكردمكه (يابنى اركب معناو 
لانحكن مع الكافرين )بای که اورامقالاتي است سيارب رمذاق متصوفه و 
فلاسفدكهمايةكفراست وبه عقاید ی الین عرب اعتقاد داشته مشل 
وحدت وجود وحوآن وازتلامذ؛ ملا صدری است ودختر‌اورابه 
نکاح درآ ورد وملا صدرى اورا به فيض لقب داده وملاعبدالرژاق 
صاحب شوارق رابه ثتاض لقب کذاشته وجو ن ملا حسن مس زمان ود لهذا 
قوائد صوفته د را ن اعصاردرنهایت اشتها رکردیل تا این که آ خوند ملا حقد 
باقر حلسی به عرصه آ مد و اطفاء ناثرة آن جماعة نو دوشن امد احسائی اورا 
مستی نام نهاده و سيار یکو ید (قال ا مسی ء القاسانی تبعاًلامامه میت الین 
العربى ) جملا کس یکه ی الین راخوب بداند وبه عقایداومعتقد شود 
البته فقهاء را خواهدكافردانست وملا حسن ف أ حقيقه فاضل و قق ومدق 
خاش است وكتاب مفاتیع او آک ر چه تصر از سالك است ومدارك اما 
خوب ترتیب داده و غالا مسائل رابه کیت عنوان نکرده است و 
تألیفات او سباراست بلكداز زآن عصر تابه حال بلکه اغلب از اعصار 
سارقه کسی تأليفش به قد رملا حسن نیست وبیشت از تیف اوکسی تايف و 
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تصنيف نداشته مک رآ خوند ملا حمّد باق رجلسى رضی الله عنه» درکتاب 
روصة البهيّه تیف آقاسيّد محمد شفيع بروجردى نوشته استكه شنيدم از 
استاد عالمعام لكامل خودم حاج ملا امد نراق یکه اوازيدرش ملا مهدى 
نراقى نقل نموده که من ملا حسن فيض رادرخواب دید که ىكفت آنه 
کویند مردمان درحق من بس از آن بر ی ی باشم ازعقايد فاسد: باطله و 
اعتقاد من آن جيزى اس تكد درآ خرعمر نو شته ام و آن رساله راملا سن 
مش را براى من کفت يس از خواب يبدا رشدم ود رآن رساله نظر رگردم 
يس ديدم اعتقادات | ومطابق و موافق به اعتقادات حقّه حقیثه عدلید, 
مذهبش نمی شود انشاالته تعا ى اين رؤياى صادقه است وملا حسن راقریب 
به دوست تلف است و رساله ای ملا حسن درفهرست تأليفات خو د وشته 
هفتاد هزاربیت است و فارغ شد از تلف آن د رسال هزاروهفتاد بخ ؛ دوم 
ا سوّمكئاب وافكه شرح بركافى است و در پانزده لد است و 
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صموع أن صد و باه هزا ربدت است وا زآن فارخ شد د رسال‌هزاروشصت 
وهشت ؛ چهارم کتاب شافى وآن نتب ازوافى است وآن دوحلداست؛ 
يك جلد درعقاید واخلاق است و جلد دیگرازقیل شرایع واحكام 
است وهر کی دوازده کناب است و قرب به يست و شش هزاربیت است 
وواقم شدفراق ازآن دررسال‌هزاروهشتاد ودو؛ بنج كناب نوادرد رجميع 
احاديث غير مذكورد ركتب اربعذمشهوره وآن هفت هزاربيت است؛ سشم 
كتاب معتصم الشيعه در احکام واز آن کناب صلوة ومقدّمات آن بيرون 
آمددريك جلد که قريب به چهارده‌هزاربیت است وواقعكرديدفراغ ا زآن 
درسال يك هزاروچهل ودو؛ هفت کناب حبدكه مشتمل است برخلاصة 
اواب فقه در سه هزار وی صد وبیست باب تقريبا وفراع از ان درسال يك 
هزار وبنجاه شرع ؛ هشترکناب تطهير وآ ن به ای از آن تبه است برای‌یبان 
ع اخلاق و قریب به پانصد بدت است ؛ کتاب عا لین دراصول‌دین 
استکه چهارده هزا رو يانصدبيت است تق روخ ةّ آن درسال‌هزار و چهل و 
دوشد» دش مكتاب معارت وآن محص ازع البقين ولباب آن است درشش 
هزاربيت تقریا وفراغ ا زآن سال يك هزار وی وشش شد, حب ای نکه 
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اصل اي نكتاب تارش متأخر و مخ ص آن منقذم اس تآکر چه خا از وج 
ست يازدهثمكتاب اصول المعارف و آن حص مهقات عين اليقين است و 
آن قريب به چهار هزاربیت است و در سال هزار و هشتاد ونه تصنیف شد» 
دوازد كناب حججة البيضاء دراحياء احباء و حموع آن تقریپاهفتاد وسه 
هزاربیت است وفراغ ازآن د رسال يك هزار و چهل وشش؛ سیزد کاب 
حقایق در اسرار دی نکه مص مضه ولباب آن است درهفت هزارببت و 
فراع ازآن درسال‌هزار ونود شد» چهارد کناب قرة العیون که سه هزارو 
باصد بدت است وفراغ از آن در سال هزار وی وهشت شد؛ پانزدهم کتاب 
کلمات مکنونه د رتوحيد وآن هشت صد بيت است وفراغ ازتصنيف آن در 
سال‌هزارونودشد؛ شانزد هم کتاب جلاء العیون درییان اذکارقلب در 
دوست وييست بلت ؛ هقل کناب شر درييان هيئت عالمواجسام آن و 
ارواح آن وکیفیت آن وحرکات افلاک وعناصرواواع‌شابط ومرکبات در 
سه هزاربيت ؛ هبج دهم كئاب انوا را ححكمة وآن حتصرازكاب عل اليقين 
است با فواند حكيمدكه انوا را عکمة حتص به آن است وقريب به شش 
هزا ربدت تألف آن د رسال يك هزار و چهل وسه‌ش» نوزد کناب لاب 
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قول است در اشاره به سوى كيفيت عا خدا تعا ى به اشياء وآن دوشت‌بیت 
است » بیس کتاب ب‌وآن قول است درمعنى حدوث عال ر درسیصدو 
هفتاد بيت ؛ بيست ویککتاب میزان القيمة که ذكر شد در اونحقیق قول در 
کیفیّت ميزان روز قيامت قريب به ششصد وييست بيت است وفراغ ازآن در 
سال يك هزار و چهل شد؛ ببست ود وكتاب مرآت الآخرةكه منکشف ی 
شود درآن حقيقت جنت ونارو وجود یشان الآن وى ل انشانازدنيادر 
هصد ویست بیت وآن تصنيف شد د رسال هزار و جهل وجهار؛ بيست و 
ستم کناب ضياء القلب درنحقيق احكام خسدكه جک ی شود برالْسان در 
باطن وقريب به باصد بیت است و فراع از آن د رسال هزار واه وهفت شد 
بيست وچهارم کناب تنویرالذاهب و آن تعليقاتي است برتفسیرقرآن‌که 
منسوب به سو ىكاشنى است که موسوم به مواهب است قريب به سه هزاربيت 
است ؛ بيست وبنجم شرح حيفه سحاد به وشرح |مجه شاید حتاج به شرح باشل 
باایجاز و اختصارقريب به سه هزار و سيصد بيت است» ببست و ششم کتاب 
سفينة النجاة دراین که مأخذ احکام شرعيه نیست مک رعکمات وسنت 


» قريب به هزار و بانصد بدت است ود رسال هزار و جاه وهشت تصنبف شد» 
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بيست وهف کتاب رسالة موسومه به حن البین در نحقي قكيفيّت تقيّه ازدین 
قريب به دوست و چ جاه بيت است وتصنيف شدد رسال هزاروشصت وهشت 
؛ بيست وهشت کاب اصول اصلیّه که مشتمل است بر ده اص لکه استفاده 
شدند ازكتاب وسنت وقريب بههزاروهشت بيت و تالف آن درسالهزارو 
چهل وجهارشرع؛ بيست و نے کناب شهیل التبیل د ر حت د رانا بکشف 
که ازسّد بن طاوس علوی است وقريب بهنهصد بيت است ودرسال 
هزاروچهل تصنيف شد, ی ا کناب نفد الاصول الفقهب هکه مشتمل بر 
خلاصفع/ اصول فقيه وتصنیف آن درزمان اقل جوا نی شد وان اول 
تصنيف است وقریب به دوهزاروسیصدبیت است» ی ويك کتاب اصول 
العقاید د ر حقيق اصول خسه ديه قريب به هشتصد ویست بیت است ودر 
سنف‌هزار وی و شش تصنیف شلع؛ ی ودوع کناب منهاج النجاة درییان 
علمی که طلب آن برهرمسا فرضه است وقريب به دوهزاربیت است و 
تصنيف آن درسال‌هزاروچهل ودوشد؛ ی وستمکتاب خلاصهلاذکا رکه 
قريب به هزار و سصد بيت است و تصنیف شد د رسال هزار وی وسه» ی و 


چهارم کناب ذريعة القراغة د رجميع ادعيّهكه متضقر است مناجات منقوله از 
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ائقه علوم الشلام را وآن قريب به بانصدهزاربيت است وتصنیت آن درسال 
هزار و چند سال بالا باشد» ی وينم کناب مختصرالاوراد که مشتمل است بر 
ادکارودعوات متکزره‌دربوم وله واسبوع وسنه ون قريب به بانضدهزار 
و بانضد بيت است وفراع ازتصنيف آن د رسال هزاروشصت وهفت شرع ؛ 
ی وششمكتاب اهم آنه عمل ی شودكه مشتمل است برمهمّات ]هدر 
شریعت مطټره وارد شل است از عمل وآ ن قريب به بانصد بیت است» یو 
هف کاب خط بکه مشتمل است بر صد و چند خطبه برایجعات سئه و 
عيدين وآن قريب به جهارهزاربيت است وتمام شدجمع آن درسال‌هزارو 
شصت وهفت »سی وهشة کناب شهاب ثاقب است دربحقيق عینیت صاوة 
جمعه در زمان غیبت و تصنیف | ن وأقع شد د رسال هزارويجاه وهفت؛ ی و 
مکتاب ابواب آمجنان درييان وجوب صلوةج عه وشرایط آن وآداب‌و 
احکام انو به لغت فارسته است و مفید برای عامة ناس است در بانصدبیت 
ودرسالهزاروينجاه وین تصنيف شدء جه كتاب ترجمة الضاوةكه د رآن 
ترجه شد اذکار نماز به فارسیّه وتقریًچهارصد وينجاه بيت است وآن صنیف 


شد درسال‌هزاروچهل وسه» چهل ویک کناب مفا 3 ابا زآمحه‌متعلق به 
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فقه صلوة و لواحق ان است و به لغت فارسته است و قرب به دولست و پڪاه 
بيت است» جهل و دو م کناب ترجه طهارت در فقه درآ نجه متعأق به طهارت 
است دراه بيت چهل وچهارم کناب ترجمۀ زکوةکه به لغت فارسیّه است و 
قريب به دوست وشصت بیت است ؛ چهل وپنجم کتاب ترجمة العقای که به 
لغت فارسيّه است ؛ چهل و ششم کتاب الضیام وآن مانند ترجه زکوة است 
قريب به سيصد بیت است؛ چهل وهف کتاب ترجمة رسالة موسومه به ساح 
غیبی درنحقیق معن ايمان وکفرومراتب ايمان وكفر؛ جهل وهشم‌کتاب 
موسومه به راه صوا بکه ذکی ی شود د رآن سبب اختلاف اهل اسلام در 
مذاهب وباعث یشان برتدوين أصوليين وحقیق معنى اجاع وان به لغت 
بارسیّه است وتصنيف شد د رسال هزارو جهل و چندسال‌بالا» جهل وم 
رسال موسومه به شرایط ایا ن که تخب ازراهصواب است نام کناب ترجمة 
الشريعه به فارسته است ودرا واست معنى ظریعة وفائدة آن و کفتت سلوک 
آن درییان اقسام هريك از حسنات وسینات؛ بنجاه ور ككتاب اذکارمهتهکه 
حتصرازخلاصة ال ذکا راست و فاری است وسصد و چهل بیت است؛ 
باه ودوم‌کتاب رفع ودفع دررفع آفات ودفح بئات به قرا ن ودعاء و 
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عوذه‌ورقی و دواء و آن فارستّه است وجهارصد ویست بیت است؛ پغاه و 
سم رسال موسومه به آ ينه شاهى وآن نتب است ازضياء القلب‌وفارسی 
است و قرب به سيصد بدت است وتصنيف أن شد در سال هزاروشصتو 
شش بنجاه و چهارم رسالة موسومه به وصف خيل و ذك آنه وارد شد از 
امخاذ خیل ومعرفةبه آن وعلافت أن از امه معضو: مين عليم الشلاءكه 
فارسيّه است وقریب به دوست بیت است وتصنیف أن واقع شد درهزارو 
شصت وهفت؛ بنجاه وپ رسالة مو سومه به زاد التال که ذکی شدد رآن 
كيفدّت سلوک طريق حق وشروط آن و داب آن, باه وششم رسالة 
موسومه به به صفری و آن مشتمل است بر لاب فقه طهارت وصلوة و صیام 
بالفظ مختصر» ماه وهفتم تعأة تب صغرى ودرا ن تفصیل مه در به 
صغرى به ابهام واجال ذکی شل ,اه وهشتم رسالموسومه به ضوابطفخهس 
دراحکام شك وسهووئسیان درصلوة» اهوم رسالة و 
حومان اموا ت که مشتمل است برامهات مسائل شرعیّ که متعلق به جنائز 
است ؛ شصع دربيان اخذ اجرت برعبادات قريب به صد و جاه بيت است ؛ 
شصت ويك رساله د رتحقيق ثبوت ولایت بریکردر تزویج و آنه متعلق 
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بدان است و صد و هشتاد بدت است ؛ شصت ودوم رسال موسومه به غنية 
الانام در معرفت ایام وساعات از أنجه مستفاد است از اخبا راهل بيت علوم 
الام شصت وس رسال موسومه به حاحكمة ميان دوفاضل از جتهدين 
اصاب ماد ر معن تَقَيّه دردین› شصت و چهارم رسالةموسومه به اجار 
الشداد و الش وف داد درابطال جواهرافراد؛ شصت وينجم رسال موسومه 
به رفع فتنه درییان ثتمة از حقیقت عل وعلماء واصناف الشان وچیزی‌از 
معنى زهد و عبادت و اكاب زهد وعبادت؛ شصت وششم کتاب فهرست 
الملوم که شرح داده‌د رآن انواع علوم واصنا ف آنهارا؛ شصت وهفم رساله 
دراجوبة عکنوبات و سوال ایشا نکه منتزع ازكتب علمآء وازاهل معرفت 
است واشعارایشان » شصت وهفنم رسال موسومه به شرح صو رکه مشتمل 
است‌برحمل آنه کذشت از حالات و مصیبات درايّام عمرش از اقامه وسفر 
وافاده واستفاده ومكارم ومقامات وخمول وشهرت ومفارقت اخوان حبوبين 
وحافظت احكاب مكروهين وآ نراتصنيف نمودهد رسال هزاروشصت وبيج و 
ازكاشان به شيراز رفت برای نحصيل در نزد سيّد ماجدين هاشم بن صادقى 


بدرانى وملا صدری‌شم ازیو سید نعمة الله بن سيّد عبدالته جزائرى 
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ششتر ی کفت که استاد مق موی حمّد س نکاشانی صاحب واف قريب به 
دوست کناب ورساله دارد و شوش دربلدةقم شد بس شنیدبه قدوم شيخ 
اجل فق مدق امام سام سید ماجد بحرانی صادقی به شي رازيس اراد هکرد 
ار تحال به سوی سید ماجد را برای اخذ علوم ازا وپس پدرش مردد بودکه او 
رأ رخصت دهد به سوى سفريانه یس بنا را براستعاره کذاشتند و چون‌قرآن‌را 

كشودند اين يه آمد (فلو لانفر م نكل فرقة منم طائفة يتفْقهوافى الذين و 
أنيذروا قومهم اذارجعوا اليم حذرون اوه ۱ ویو تروادل‌تربر 
مطلوب مذكورازاين يه نبود یس ازآن به دبوان بلاغت بينان (بنیان ) 
منسوبب به سرا ا رناب عرفان ام مو منان تفال کر‌دنداین انات آمد: 
تغرب عن الاوطان فى طلب العلی وسافرفتى الاسفارخمس فوائد 


تفج ثم واکتساب معيشه وعاروآداب و بة ماجد 
فموت الفتی من قيامة هوان بين شرو حاسد 


واین ایبات نيزبه مطلوب ادل بود خصوصاً ححبة ماجد دكه صرح درمطلوب 
بود يس به شيرازرفت وعلوم شرعيّه راازسيّد ماجد اخذ زگرد وعلوم عقليهرا 
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از ملا صدری اخذ نود وسيّد نيزدخترمالا صدری را تزویج مود وآ ن سيد 
ماجد اجازه دارد از شين بهائى وم داماد وملا حسن ازشیع بهائى وميرداماد 
وملاحسناز شین بهائى بالاواسطه اجازه دارد وهم جنين اجاز «داردازملا 
صدرى وملا صدرى اجازهدارد از شی بهانی وميرداماد وملا حسناز 
مشایم اجازةعلامةجلسى آخوند ملا عمد باقراست وسيّدنعمة الله 
جزایری موسو ىكفتهكه چون وارد شب ازشدم به خدمت سرملااصدری؛ 
مي‌زاابراهي رسیدم ود ر خدمت ا وحکمت وکلام ديدم وحاشیة اوبر 
حاشية ثمس الذين خفری بر شرح جدي د رید درس خواندم واو جامع علوم 
عقلټه و نقیّه ود واعتفادش د راصول دين بهتر از اعتقاد بدرش ود وهميشه 
در مقام مدح خود ی کف تكد اعتقاد من مثل اعتقاد عوام است واسمش مي زا 
ابراهيم ود» تین کلام سيّد نعمة الله جزایری بود و آخوند ملاعل وری 
حكم ا مى ميشه ی کف ت که خداوندا مرا بر اعتقاد عوام بميران ومي زا 
ابراهم راحاشيّه است براؤل شرح لعه تاكتاب زكوة وملا سن را تأليفات 
درگ راست مانندکلمات مكنونه وكتاب مقتل اوبكر وعمر و عمان و 
کناب مفاتيع در فقه ازطهارت تاديات وبر او شرح وشته اندمانند شرح آقا 
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باقربهبهانی و شرحبحرالعلوم آقا سید مهدی طباطبائى و شرح برادرزادةملا 
ڪسن ؛ ملا محقدهادی و این فقيرمؤل ف کناب رانيزي رآ ن حواش غر مدوّنه 
است وازجمله تأليفات اواست کناب عوامل ملا حسن د رعا حووای نکناب 
درمیان طلاب دایراستکه به آن تدرس می‌کنند وملا سن بن حشد 
طاهر قزوینی که مؤل ف كناب زینة الشالك است در شرح الفیّه ابن مالك در 
چها رجلّد شرحی برعوامل سماعيّه عوامل ملا حسن وشته واين فقي‌شواهد 
اشعارعوامل ملا حسن را به فارسی وشته ام و هم جنين شرح فارسی برفقرات 
مانأیعد ما جاوازات الاصنين با مكيب آنها بهفرسی نوشته ام و هم چنین شرح 
فارسی برعوامل ملاصحسن درمت نه روزنوشته ام وملا حسن از شمر حقد 
بسرصاحب معا ماجازه دارد و سید نعمة لته درکتاب زهرالزیع وشته که 
واقع شد درزمان بعضی ا زآکاثره از مل وک شيعه از سللاط نکه ما معاصربه 
آنها وديم زازل عظیمی درنواحی شبروان واطراف آن آمدبه حڏیکه 
سيار هلاک شدند و حكاب تكردند براى من جماعتى ازثقات ازقريهاىاز 
اماكن آنهانقل شد چون به بادشاه رسيد و استاد علامة ما قكاشانىكه 
صاح بكتاب واف ونحوآن از مصتفا تكه عدد آن دوس تکتاب بلکه 
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زیادتراست‌درآن خلس حضورداشت ساطان ارملا سن از سبب ان 
سؤالكرد درجواب كفنت أزحيف ومیل ورشوهقاضيان است كه حم 2 
باطل ی دهند سلطا نكف تكه چون ازاين سفربرکشتم درهربلدی‌جتهدی 
تعيين 1 ,که به اورجوع کنندودرآن وقت سلطان د رال خراسان ود و 
عزم كر دك دأكر بركش تآ قا حقد باقرسبزواری راقاضى اصفها نكند زيراكه او 
فقبه عادل بود يس سلطان به ملا حس نكف تک أك رآ قا حمد باقرسبزوارى 
قبول نکند جه بای د گرد آن جناب در جوا بکف تکه براوواجب اس تکه 
قبولكند وآکرقبول نکن برتوواجب است که او راجبركن برقبو ل کردن 
پس سلطان به اصفهان نرسياع وفا تكرد واينكا ربراى اواتفاق نيفتادبلى 
سرش شاه سلهان استاد ماصاحب بحا رالانوار راكه قريب سی تلد است تعيين 
مود و أوراشیع الاسلام مود و آن جناب به امربه معروف ونهى از منکر 
قیام نموديس شكست بتهائى ركه انها ی پرستیدند وري تت شرابها راو 
سوزانیدکناهها را از حزمات و ح وآنرایس‌جد خدای رأكه بر کشت امربه 
سوی اهلش بعد ازتمادى سنن و اعوام» تاتضاکلام سيد نعمت انه بود ملا 


ابراهيم بن صدرى تفسيرى نوشته وآ نرابه عروة الوثق نامي وبعض ىكفته 
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اندکه مصداق (يخرج ألحئ من میت )ی باشد وازميرز| ابراهم نقل کنند که 
پدرم درزمان وفات کف ت که افسوس آنجه در خيال ر بود منحقّق نشدکفتند جه 
درخيال توو د کف تكد د رخبال من بودكه دا خل درمقزبین باشمآکنون ظاهر 
برمن شدکه داخل درمقزبیننيست بلکه دا خل در احاب يمين ی باشم و 
ملا صدری لقبش صدرالڌین حم دين ابراهي شرازیاست وصدرالتأفين 
نیزازالقاب اواس ت کویندکه پدرش ازوزراء بود واولاد ذکوربرای‌اوهیچ 
نمی شد يس به حو نذرب ر خود لازم نمودکه مال خطيرى به فقراء بذل‌کند 
خداى تعا ى ولد دکور صلع وب او انت كن ون ر تفن ان 
من عد اق ندال تلا درق را ےا رطا دوهون ددر يه ا شرت 
شتافت مالا صدرى از شير زبه اصفهان آمد ود رنزد شین بهانى درعل منقول 
تلعز کرد ازآن س به مجلس مب رحمّد باقرداماد رفت وعلٍ معقول راد رنزد 
اودرس خواند و ازهردو اجازه کرفت وا زآنجابه بعضی ازقراء قم رفت وبه 
رباضت مشغول شد و هفت دفعه به مکۀ معظمه زادهاالله شرف مشوف شد و 
دردفعة هف درزمان مراجعت دربصره وفات يافت وتألیفات او شرح بر 
كافى است در سه جأدكه آخ رآ نهاقدرى ازكتاب خةاست وکتاب تفسی 
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سورةآل‌عمران وتفسم فاحه وبقره وآبة اک رس و تفس سورةاخلاص 
وتغسمرسورةُ حديد وتفسمرسورة جائيّه وكتاب اسفاراریعه درچهارحلد 
ال در سفرامورعامه» دوم جواهرواعراض ١‏ عم سف ر فين ١‏ چهارم امیات 
کناب شواهد ربویّه ومشاعرومبدء ومعاد ومفاتیع الغیب وکسرالاصنام و 
اسرارالابات وشرح هدایه واو درشرح حدیث اول باب عقل وجهل اجازة 
خود را بدین حونوشته است (حدثنی شيخى واستادی وم عليه فى العلوم 
الثقيلة استادی عا رعصره وشي دهره‌بهاء مق والذين حند العاملى 
لكارئى الحمدا نیزر اه له بالانوارالقدسيّه عن وال لاجد الکو و شین 
المع العظم اشير الفاضل الکامل حسين بن عبدالشمد افاض الله على 
روحه الرّحمة و الرضوان واسكنه دار الجنان عن شجه امحلیل واستاده الیل 
عماد الاسلام و را لسلمین لشیم زين الةو الذين العاملى طاب ثراه وجعل 
الجنة مثواه عن لشیم عملم وام والطاع المؤئدالكرّم عالى الْسب‌سای 
لقب نجند المهذذب على بن عبدالعالى الكركى قدس اله سزهعن ای 
اورع الملل على بن هلال الجزايرى عن التي ادلی 
عن لشیم على بن لازنا مداثری‌عن لشیم الفاضل والتحريرالكامل 
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لتعید اتید حندبن مَكى اعلى الله رتجته وعن لش زين ال والدّين عن 
لشیم الفاضل تتى على بن عبد العا ى الیسی رؤح الله روحه بالفیض القدسی 
عن لشیم سعيد بن حمّد بن داود المؤذن الجزينى عن ال الکامل ضياء 
الين على عن وال الافضل الککمل احقریأق امدق الجامع بن الفضيلتين 
الحاوى للمنقبتين رتبة العلماء ودرجة الشهداء الشیع ثمس‌الذین حتدبن 
مكى رفع اله قدره واکمل فى سماء الرضوان بدره‌سیّدی وسندى واستنادى 
ف المعالمالتيثئة والعلوم الاهيّة والمعارف الحقيقية والاصول اليقيية اد 
الاج النورالعالمالمقدس الاطهرا کم الالح و الفقيه نی سيد عصره 
وصفوةدهره الامراالكبروالبدرالمنمرعلامةالمان اتحوبة الدوران 
السمی به حمد الملقّب به باقر الد اماد احسینی قنس النه عقله بالنّورالرتانفىعن 
استاده وخالهالكرّ المعظم لش عبد العالى رحم الله عن وال النتای 
الطاع الشهوراسمه ف الآفاق والاصقاع الشين على بن عبدالعالى المذكور 
مسند ا بالشند الذکور وغيره الى الت الشھید حمد بن مکی قذس سره‌عن 
جماعة من مشابخه منم الت عميد الذين عبد الطب الحسينى وال الاجل 
الفضل را حفقين ابوطالب حم د الحلى وا لول العلامة موليناقطب الزازى 
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عن لش العلامة آي ةالئهفى ارضه جال الل والدّين ای منصو را سن مطهّر 
احلى قذس الله روحه عن شيخه الحقّق رئيس الفقهاء والاصولیین م اللو 
لین الى القاسم جعفربن ا حسن التعيد ا حى عن اليد ا جليل التسابة ارين 
معد ا ل وسوی عن شاذان بن جبرئیل القمی عن حمّد بن ابی القاسم الظطيرى 
عن لیم الفقيه ابى على الحسن عن وال الاجل الآكمل شي الظائفة حقدبن 
حسن الطو سى نور الله مرقاع وعن العلام ةجمال الم والدين عن استاده افضل 
الحفقين سلطان ا لحكماء والتكلمين خواجه صيرالأة وا کمدو 
الحقيقة والدين محمد الطوسى روح القه روحه بالثورالقدسى عن وان عمد 
بن ألحسن الظوسی عن التتي دا جليل فضل الته الزاوندی عن سید الجتبى انب 
التاعى ا محسينى فى بدل الحسنى عن شاوی عن لشیم الاعظم الفيد 
مد بن نعمان احارثی سق الله ثراه عن لش الاجل ثقة الاسلام والسلمين 
قدوة الانام حمد بن بابويه القمى اعلى انه مقامه عن ابی القاسم جعفرین قوأويه 
عن لشیم الجليلثقة الاسلام و السلمین وسند الحدّثين ابى جعف ر حمدبن 
يعقوب الكلين » تاابنجاكلام ملا صدرى بود وملا صدرى شاكردان 
یا رداشته از آن‌جله ملا حسن فض واز آن‌جله شي حسين تنکای ی که 
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حاشيّه برخفری برا ميات شرح جر ید وشته است وازآ ن جله ملا عبدالرتاق 
لاهمجی اس ت که ملقب به فتاض است و صاحب کناب شوارق شرح جرید 
است و صاحب کناب کوه مراد است و سرمایه یمان در اصول‌دین ازاواست 
وحواتی برشرح جرید ومذهبش نزديك تربه اطوارشرع است چنان کهاز 
کناب کوهرمرادش بر ی آید و آیابه جهة تقيّه ود ياغ یآ ن خدای‌داند؛ 
کویندکه ازملاعبدالژاق پرسیدند که آکرکلاغ در چاه افتد چند دلوباید 
كشيد آخوند ملا عبدرّزاق در جوا ب کف تکهکلاغ مرغ زیرکی است در 
چاه نمی افتد و نظ این آن اس تکه ا زآخوند ملا على وری‌سوال کردندکه 
آکرماهی در جاه افتد جند دلو بای دکشید آخوند تأقلی کرد وکفت من اين 
مسئله رانم دام وملا عبدالززاق را سری ود مسمّى به مرزاحسن» اواز 
فقهاء ومقتسین بوده وکتاب جال الشالین در ادعته از لفات مر زاحسن 
است ودر مذهب ملا صدرى خلاف است یس جمی از فقهاء اوراکافری 
دانند و چند مسئله بر خالاف ظواهر رحقة شرعتّه حن رانن کی وحدت 
وجود و آنرابه جائى رساندکه درتفسبرش ىكويدكه (قال ی الذین 
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العربى : فرعون مات مؤمناموحداً) بعد از نقل ای نکلامکنته (هذایشم‌منه 
رانحة النُحقيق ) وهمين مفاد شعرمالای‌روی اس تک هکفته : 

چو نکه بی رنكى اسی‌رنک شد موسئى باموسئی در جنك شد 
ودرحكايت میرالزمنین عليم الشلام بهابن ملم ىكويدكهاميي 
المؤمنين عليه الشلام به ابن ملجمكفته : 

غم حور جأناشفيع توم مالك روحم نه ملوک تم 

واينجمله ازواضحات استكه هیچ عاقلى نم ىكويدكد امرالؤمنين عليه 
الشلام وابن مجم هرد وخوند بلكه به حسب عقل يابايد امير الؤمنين عليه 
الشلام ياابن جم خوب باشد وهم جنين موی و فرعون درنزد عقلا هردو 
خوب نيستند ی باید موبى خوب باشد وفرعون بديابه عکس و سد دامادکه 
استاد ملا صدرى است يك رباعى خوب درتوصيف ومدح مالاصدری 
كفته : 

صدرىكرفته جاهت باج ازكردون 

درفضل تودادهاست خراج افلاطون 

در مسندحقیق نيامد مثلت بك سر زكريبان طبيعت بيرون 
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حملا مستلة د رگ رکه حل لغزش آ خوند ملا صدری است آن استکه او 
د رشرح اصولكافى ود تفس سورة بقره و اسفارقائل به انقطاع عذاب شرع 
ول ددرجهم رامنکراست وضرورت اسلام بر خلاث آن است 
لیکن مول فکتاب از کی از فضلاء تلامذة آخوندملا على وری 
شنيل ام که ی کفت آخو ندملا ع ىكفتهكه ملا صدری درآ خرعمرازاين 
مذهب برکشته است وقائل به خلود عذاب جهن شل و رساله درباب خلودو 
عدم انقطاع عذاب نوشته است و دیگ رای نکه درکتاب اسفاردریبان 
مراتب عش وشت هکه تعثيق وبحت اماردةعشق مجازى اس که فى الحقيقه 
تعشق به خدا است نظربه قاعدة الجاز قنطرةالحقيقة ومرحوم حاجى ملا حقد 
صلع برغانی کارت مضه ذك کر ده وا وآن است که تخصى از علماء 
مالكبه به سفرى رفت و چون مالك وطى برغلام راد رسفريرا ىكسى 3 
زن بدهمراه ندارد جايزى داند و لذا در منظو مه فقه مالك نوشته : 


وحللوا وطى الغلام الامرد للج المسافرا جرد 
واضاکفته: 
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برکشتم به حکات حاجی ملا صل ی کف تكد افندی وارد خانه کسی شد 
وشبد رآنجاماند صاحب خانه غایت اعزاز و احترام افندى رابه جای آورد 
وصاحب خانه رافرزندی ود امرد و خوش صورت افندی سياربه صورت 
اوسرتطرى كد وچشم ازرخساراوبرنمى داشت صاحب خن که پدرآن 
سرلود ازافندی‌سوال کر دکه ثماشیاربه صورت فرزند من نگاه ی )كنيل 
فاه أن از چه رهکذ راست افند ی کف تکه من نظربه عیب خلقت خدائی 
ی كام وكمالقدرةاورامشاهلعتى »كام چنین صورتي أزكةٍ عدم به وجود 
آورده صاحب خانه کف تکه آکر منظور به یب صنع خداوندی است من 
اجب ا زآنرانشان دارم درآن ملاحظه فرمانید وعبرت .کرفته بأشيدجه 
خداوند عام جيزى درميان دوران من خلق فرمود هكد شكلآن روطى 
است وس رآن ترکیل کاهی مانند درخت قائم وكاهى مانند مار خو اسل وكاهى 
مرک وکاهی ساکن ودر زي ران دودانه خلن فرموده که مدؤرومانند 
كرد باشند وآن دودانه درمیان دوکیسه از پوس تکذاشت هکاهی جمع ی 
شوند وآ نكيسهبه ثم ی آ يد وكاهى آن‌کیسه آویخته وآن دانهادرته آن 
كيسه ی باشند فتبارك الله احسن الالقين پس آکر ثما رانظر نمودن به ایب 
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صنع خدائی منظو راست د رآن نگاهکنیدکه اب از صنع صورت فرزند 
من است جملا ای که از عال این کونه نان يعنى اظهار تعشن به امردان و 
آنراقتطره برای عشق خللاق عالبان قراردادن | تحب از اعاجیب است بلی 
وحدت وجود را این‌کونه لوازم باطله بسیاراست بلکه نفس عشق در 
اخبارائقه هیچ وقوع ندارد مکرد ريك خبركه حدیث قدسى است بلکه از 
حضرت صادق عليه اللام سؤا ل کر دند از عشق وعبارت حديثكويابدين 
نحواست (سئل عن الضادق عليه الشلام عن المشق فقال عليه السلام 
قلوب خلت عن ذکراللهفاذاقها الله ستة غمره يعنى از جنا بكاشف اسرار 
حقايق ودقايق حضرت امام جعف رصادق عليه التلام از عشق سوال کردند 
آنجناب فرمودكه قلوب و دطمائی باشندكه خالى از ذکر خدابودند يس خدای 
تعا ى به آن دما حتت غير خود راجشانيد ) وشيئ امد احسائى د رشرح 
زيارت جامعهكبيره بعد از ذکر این حدي ثكفتهكه ببين و تاق لک نکه حضرت 
صادق عليه التلام راچه قدرعشق مکروه‌وناخو شآمدکه‌درجواب‌سوال 
واس تكد لفظ عشق برزبان مبارکش جاری شود ونگفت العشق قلوب 
خلت عن ذکراللهبلکهکفت قلوب خلت عن ذكرالته ؛ مسئلةديكر معاد 
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استآکرجه ملا صدری در شواهد ربوبته کنته که حن أن اس تکه معاد در 

جسم عنصری است لیکن بعد از زآن که اين مطلب رادرمقام تشقيق وحقیق 

برآم به حسب ظاهرعبارتش از بدن عنصری چیزی برگذارنکرده‌واضاً 

جلت راب رجند قسمكرده اؤ ل آنرا حورو قصور و انهارواجاردانته يكن 
کفتهکه آنها جنت عوام استكه جزخيال حوروقصورواتجاروائمارجيزى 

ديكرنداستند مزا متتل ایشان به وقوع پیوست وباقى اقسام رابه وی 

دفس هه از شمرمالای روی درمنتوی ید یک دک هکننه: 

هشت جنت چیست اعمال خودت هفت‌دوزخ چیست افعال خودت 

ا حاصل ظواه ركلماتش خوب نیست ولیکن حك به کف ربا ای نکه اومدتي 

است کذشته با اجا لکلام مشکل است يس تأمل کن ومرادراين مقام توقف 

است ووفات ميرزا ابراهم پسر ملا صدری در ساطنت شاه عبتاس ثانی در 

سال يك هزاروهفتادواقع شد. 

عز-دربيان احوالات ميرحمّد باقرداماد عليه الئجمة 
مد بن حم دکه مدعو است به باقر داماد واين بیان را خود د رشرح صحيفه 


فرمو ده وستّدحسینی نسب واسترآبادی‌الاصل واصفهانی لسکن است‌ودر 
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خارج معروف به ميرد اماد وم فد باقراست و داماد ازالقاب بدراواست 
جه پدراو داماد حقق ثانی شی على بن عبد العا ىكركى است ودخت رصق 
ان ماد ر مرتحمد باقر است لهذا يدر مر محمد باقررا داماد ی کفتند و این لقب 
برای اوو يسرش مانن است و این سيّد امام انام وفاضل هسام و عام قمام عين 
الامائ لآامل افاضل ومعدوم المائل ومنارفضايل وفواضل ودرياىبى 
ساحل عالامةفهامه است ودرع/ لغ ت کوی ازميدان صاحب قاموس و 
صحاح ربوده در علوم عربت حیاضت علوم ارباب ادب نموده ودرفصاحت 
وبلاغت وانشاء وانشادونظم‌ونش سرآمداهل زمان ودرمنطق و 
حکمت وکلام مسأ علماء اعلام ودرحديث وفقه‌فایق برسکنان‌ودر 
عل رجا لا زاکامل رجال و در عل ریاضی به جیع اقسام متفزد و وحیددرمقال 
ودراصول حلالعويصات واعضال ودرعل تفسيرقرآن ا محوية زمان واو 
ا زشاگردان خال مفضال مرک زدایر ذوكرة افضال شین عبد العا ىبن 
عبدالعالىكركى است واز ا واجازه داشته وش اسدالهکاظینی درمقایس 
كفتدكه اواجازه از شین حسين بن عبدالضمد والد شی بهانی نيزداشته خود از 
مشا اجازةملا صدری است ودرمفاخرت وهمين بس اس تكد مانند ملا 
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صدری‌فاضلی فربد ووحيد ابد خوان حفل افاضت و اجمر افادت آن 
بزرکواراست ودرعل حروف وحوآن درغایت اشتهاربلكه د رمم ةعلوم 
كائّمس فى رابعة التهاراست و آن جناب خو درامعل می‌داست‌ و لذادرسضی 
ازتأفات خود ی کوید (قال شریکنافی التعلي ابونش القارابى ) وأكرقولى از 
بهمنیار بو اهد نق لكند ىكويد قال تلميذنا بهمنيارومي را نكسى استكدملا 
عبد الله تو ىكفته بودکه امرو زب رعلماء فخرکن وبكوكلام مي‌را فهميدم و 
هميشه ی کف ت که بعد ازمن این عرب ,مجه يعنى شی بهانى خواهد میدانی وا 
كرد ؛ مسموع شدکه شاه عباس از ميرد اماد خواهشمند شدکه نکر یکرده 
كه طريق موم وعسل نمودن زنبور سوس شود ومي ركف تكه براى مكس 
دل بق نها رش هه كر دقو وکن ر اذ ران هه رمسو ودرسان 
جل سكن اشتند تايييشدكه چه ی کند ناك اه مکس شيشه راتاركرد يس 
مشغول به بیوت و عسل کردید واين مجهول به جهو لنت باقی ماندكويندكه 
روزى ملا صدرى برای درس به مدرس ميرداماد حاضرشدند وهنوزميى 
از خانه بيرون نبامل بود س تاجرى به جهة مهمّى به مدرس مي رحاض رش و 
آن تاجراز ملا صدرى سؤال کر دکه مر افضل است يافلان مالا يس ملا 
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صدری در جواب کفت می‌افضل است ودراین وقت مآمد دید که این 
حکایت درمیان است ميرد ريشت با دوا توف نوده و اسماع ی نود آن 
حص تاجرد يك يك از علماء را اسم‌بر دوملا صدری ی کف تکه مم‌افضل 
است پس آن تاجراز مالا صدرى سؤا ل کردکه میرافضل است يشي لیس 
او عل سينا مالا صدر ی کف ت که مر افضل است آن حص برسی دکه مير 
افضل است‌یامعل ثافى يس ملا صد ری تو فف وسكو ت کرد مر به ناگاه از 
بشت ددبوارندا درداد وکفت صدری مترس وگ وم افضل است وآن 
جناب در رضاع به عموم منزله قائل بود چنان که مز هب شی طوبى صاحب 
کناب جمع البيان است و دلالت الفاظ را ذاتي ی داست‌کویندمم داماد را 
دو نف رتلميذ از اهل کیلان ود اتشان به می‌کفتندکه ثما دلالت الفاظ راذاتي 
ی دانيد س بفرمائیدکه معنی فسك و سك چیست مي رمدت سه روز نکر 
كردي سکف تکوبایکی رج بول‌باشد یکی مرج غايط باشد ايشان 
تصدي قكردند یس د رحن ایشان دعاى بدكردكه مرابه این الفاظ که در 
نهایت بود معطل اك تيال پس‌آن دونفردرهمان نام وفات كر دنال .کویندکه 


مبرداماد در منت چهل سال بای خود را ازبرای خواییدن درازننمودمقت 
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بيست سال فعل مباح از اوصاد رنگردید وبعضى این رالسبت به مقس 
حقّق اردیلی ملا امد دادند و شاید هر دو صواب باشد وشیاری از علماء را 
بت به عدم صدورمباح مادام العمر داده اند مانند شهد اوّل و و آن وآن 
به این حو ی شود که هرعمل یکه از اوسری زد غرض و مقصد اونیت قربت 
و حض رضای خدا بوده مثلای خوایید به این نیت که بدن را خفتی عارض 
شود تام شودکه عبادات رابر نم واقع سازد و هکذا حرکت وسكون و 


آکل و حوآنها و تألیفات آن بزرکواربسیاراست ا زآن‌جله صراط الستقم و 
شاعری‌دروصت آن‌کفته : 


صراط الستقم ميرداماد ‏ مسلمان تشنودكافرنييناد 

وقبسات وحبل المتين در حکمت وفقه وشرح ات وحواثى برفقيهو 

حواتى بر صصيفذكاملة اد یه ورساله درنهی ازسميِدُ مهدى عليه التلام و 
کاب عيون السائل وكتاب خلة ا لوک وكتاب تقوم الاعيانو بافق 

البین وکتاب رواشم سماويّه وكتاب سبع شداد وکاب ضوابط الضاع و ب 

ایاضات وتشريفات و کناب شرح استبصا و رساله در این که منتسب به ام به 

سوی هاشم ازسادات سوب است وى توان به اوخس داد ناس الطياء 
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درمسئله بداء ووفات آن بزركوارد رسال يك‌هزاروچهل ويك واقع شنو 
شین بهائى تقريبأده سال پیش از او وفات ياف تكويندكه ملا صدرى مي ررادر 
خواب ديد وازاوسؤالكردكه مر دم مراتکفی رگردندوشاراتکفی 
ننمودند با این که مذهب من از مذهب ثما خارج نيست مر داماد درجواب 
کف ت که سب آن؛آن اس تکه من مطالب حکمت راجنان نوشتهاءكه 
علماء ازفهم آن عاجزند وغيراهل حکمتکسی رانمى واندفهسدوتو 
مطالب حکمت رامبتذ گرد یک هآکرملا مکت یکناب های تو رايبيند 
مطالب آنرای فهمد و لذاتورا تکفی‌کردند ومرا تكفي ننمودند؛ رجهما 
لته تعالی فى الجنان مع رسوله تا واهل بيته الاطهار. 
ع -دريبان احوالات شیم عبد العا لى حقق ثانى ره 

شین عبدالعالى بن على بن العا یک رکی بسرحقق ثانى وخال ميرد اماد وخال 
مير حسين بن سید حيد ركركى است واوفاضل ومتکل و صذث وعابدواز 
مشایخ اجلاء است و اجازه ازوالد بزركوارش دارد و تألفش رسالهدرقبله 
عمومأودرقبلة خراسان حصوصا وکاب تعلیق الارشاد وسیّدمصطنی 
تفریشی دركتاب خود نوشتدكه شین عبد العا ى جليل القدر رفيع المنزلة عظيم 
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الشأن نتى الكلاء کنم حفظ بوده ومن به خدمت او مش شدع, تا انیا 
کلام سید مصطق بود ؛ رح الله تعای. 
عط -درییان احوالات سيّد ماجد بن هاشم بن عل ره 

ید ماجد بن هاشم بن على بن مرتضى بن على بن ماجد بن سین المصرانی 
امجن خاجى ؛ جذ به تشديد دال قريّه ای از قرایبحرین است واين سید چنان 
كه صاحب حدائق در أؤلؤكفته سفق ومد وادیب ود وبرای‌اونظری‌در 
جودت تصنیف وبلاغت نحبمروفصاحة تعب ی ودقت نظرنبوده وشعرش فايق 
دربللاغت است و خطبه اش درجعه به جهت بلاغتش دلا را ىكداخت و 
اولکسی اس تکه نش رحدیث د رش از نوده‌وبرای او مصتفات است‌ا زآن 
جله کناب سلاسل ألحديد و رسال وسفيّهكه وجیزه وبدیعه است ورساله‌در 
مقذمة واجب و ازجله اشعا رأ وقصيدة مشهوره در مر له حسين عليه السلا 
است واؤلش این است ( یکی ويس على ضت بمعذ) ووفات اودرشمراز 
درسالهزاروبيست ودووده ودرمشهد سيّد امد بن مون ىكاظم عليه 
التلام مدفون شد وا زج له تلامذه اش شیم حقدبن حسن مقابى الاصل 
روسی منزل لوده است ورويس به تصغي راست و شيج حمّد فاضل وفقيه لوده 
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واؤلكسى اس تکه دربحرين اقامة نما جعه مود پس از افتاح آن دردولت 
صفويّه و از جمله تلامذة ستد ماجد ملا سن فيض است وازجمله تلامذه 
اش شین حمّد بن على بوسف بن سعيد مقشاعى الاصل اصبعی مسكن أست و 
این شیع فاضل جليل بود وشرحى درباب حادى عشرنوشته وتمام نيست و 
آن احسن شروح باب حادى عشراست واين شي حقد را پسرفاضلی است 
که ق بود واسم اوش احمد بن شين محمد است واو ا زمعاصرين شی على بن 
سلمان قدی است وش على مذكوراورا متو قضاء بحرين نمود بس اززآن به 
جهت قضيه ای که فهابين ايشان اتفاق افتاده بود واوراعزل نمود وآ ن قضيّه 
مسئله ای بو دکه د رآن بلددرميان یشان وقوع يافت درز نی که طلاق داده 
شد و تزویج شد بعد از انقضاء ع و شو هرآ ن زن غایب ود پس زوج حاضر 
شد اعاء نمودكه من در عر رجو كردم و شاهد براین مدع یکذرانید 
ڪن زوجه را اعلام به رجوع ننمود وبه زوجه خب ررجوع نرسيد تااين 
كه ازع بيرون رفت وزوجه غير شد پس شع على حك كر دک آن زن روجة 
زوج دوم است وشيم امد 3 1گردکه آن زن زوجف ز وج اول است‌واین 
مسئله را ازعلماء شرازواصفهان سؤا ل کر دند و استفتاء مود ند ایشان همه در 
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جواب موافقت باشيئ امد نهد ند و شج على راخطته نمودند و شج احدمذکور 
رابرادرى بود مستی به شي عبد الضمد و شير عبد الضمد رانواده فاضلی لود 
که عل بن عبدالته بن عب دالضمد باشد واوازشاكردان شير سلهان بن 
عبد الله ماخوزى است و در پیش شير على بن عبد الله جذ خاجی نيزدرس 
خواند واونيزفاضل وايجوبه د رحفظ بودواین شی على جد خاجى از 
تلامذة شیع حقد بن بوسف مقابى و شع حقد بن ناص رخرى برانى است و 
اين شیم محمد نيزفقيه ودقيق انظ رو اصولى صرف بوده؛ رحمة الله عليه. 
ف .درییان احوالات ملاعبدالله بن حسين ششترى 
عبدالئه بن حسين ششترى اصفهانى ودروص او شير اسداللهكاظمي ‏ کفته 
که اوصاحب رياضات و حاهدات وكرامات و مقامات است وتلامذهاش 
ملا حقد تق جلسی ومی‌مصطنی تفریشی و پسرملاعبدانقه حسنعلی است 
که آخوند ملا حمّد باقرا زآن حسنعلی اجازه‌دارد واضاًازتلامذةاواست 
خداوردى بن قاسم افشار و خداوردیکنابی در مؤلفین رجال وشته که 
بکواست وآ نكتاب در نزد من است و صاحب کناب امل الام ل کفته واو 
راو صف به شهید نموده وشهادتش نیزدرالسنه شهرن دارد وتفصيل 
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شهاد تش برما معلوم تشر و از ایا اس ت که بعضی از او به شهید ثالث تعبیی 
کنند وما حمد تتی جلسى در وصف ملا عبدالله کفت هکه او است شیم جليل 
وامام نييل؛ صاحب اخلاق طاهرة ركيّه ونفس زاهرةملکنه وسيّد 
مصطفی تفریشی درکتاب رجال کفته که ملا عبد الله بن حسين تسترى منّظله 
ما شي واستادمااست وعلامه وحقّق ومدق وجلیل القدروعظم 
النزئه و وحیدعصرواورع اهل زمان بودهاست وموئق ترازاوكسى را 
نديدم و مناقب وفضایل او حصورنیست› صائم النهار و قائم الليل است و اکر 
فوائد و حقبقات ای کتاب ا زاواست» ناکلام می مصطنی استوتالغات 
این بزرکوارکتاب شرح قواعد وشرح اه وشرح قواعدگرک یکه مسقى به 
جامع القوائد است د رهفت جلد وغيراينها ووفات آن بزرکواردرسال يك 
هزارویست ويك نوده. 
فا-در احوالات شی نعمت الله بن أحمد بن حمّد 
شين نعمة نله بن حمّد بن خواتون از مشاي اجازة ملا عبدالله ششترى متقادّم 
است و شرح فارسی برأربعين شيج بهائی وشته و خوب 2 نعمة 


اه از شاگردان شین على بن عبدالعا ىكركى فان است و پدرش شین 
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امد شريك با شیم علگرکی است در اجازه‌داشتن از پد رش احدکه ٹمس 
این حقدبن خاتون عينانى عاملی است و شهید ثانى اجازه دارد از شین امد 
وش مد خاتون اجازه دارد از جال الذین امد بن على عينانى واواجازه 
دارد ازشین زین لين جعفربن حسام واواجازه دارد از سید اجل حسن بن 
اتوب شهرياربن وسف نم الذین واواجازهدارد ازشهيد اول رحمة الله عليه 
وعلوم واسكنهم فى روضات الجنان به محمد و آله الاطها رالاخيار. 
فب-دراحوالات ثمس الین مد شهید اول ره 

شین شهید سعید سدید شمس الڌین حقد بن مکی بن حمّد بن حامد العاملى 
معروف به شهيد اول قطب که فضل و جلالت مهم سهرفقاهت وبدرفلك 
رفعت وسعادت وجلاأت وبناهت وفطانت وذکاوت ونقاوت وعبادت و 
زهادت و نبالت وشهادت است ومانند ا ن بز رکواردرجیم اعصاردرمیان 
فقهاءنامدار پا دردایرة وجود وشهود نگذاشت ودراحاطهابواب فقه 
کسی چون آن عا ى مقداردرروزکا رخ مدارنیامل مکرشیخ جعف رمجفی 
وپسرانش شیم موسى و شی على و مشهو راس تکه شی جعفری کف تكد فقه به 
کارت خودباقی است وکسی اورامس ننمود مکرمن و شهید اول و 
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فرزندم موی وبا زشیع جعفری فرمودکه آکرکتاب های فقه را از طهارت تا 
ديات إشويند هرآ ينه من از اول تابه آ خرهمه رااز حفظ ی نوه سم جنانكه 
شريف العلماء ی کف تكد آک رفقه را بشویند من همة مسائل را ازروی‌قواعد 
خواشم اراج مود و ثم چنین از طهارت تادیات در نزد شهید مانند حلقة 
ازگشت بود دردست أو و شی جعفرد رفقاهت برتراز شهید است وفقاهت 
شهید ‏ زکاب قواعد او ظاه ری شود و قاضی مير حسین بن سید حید رک کی 
که دخترزاد تفن على بن عبد العا ىكركى و بسرخالمم داماد است رساله 
در ناز جعه وشته است ود ران رساله کفته اس تکه شهید ال از هزارنفراز 
فقهاء اجازه دارد واین مرتبه‌دراحدی از فقهاء حقّى نبافته و چون شهید 
اوصات علامة حلى راشنبل ود خواس ت که در خدمت آن بزركوارنيزتلمّذ 
نايد يس به حله مد ويك روز در حلس درس علامه لشست س خواست 
که ب هكربلا وكاظمين وسامره زیارت دوره نمایدانقه علیهالتلام راوا زآن 
پس بازبه حله آید ودر خدمت علامه تلقذ نمايديس به زیارت انمهعراق 
مشرّت شد وخاتمة آن بدنج امحامید و یس از زیارت به جف به جانب حلّه 


ی آمدکه در خدمت علامه تلمّذ نماد در اثناء راه دیدکه جنازة علامه‌اعل 
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الله مقامه را به نجيف فى أورند يس شهيد براى مشايعت جنازه مراجع تبه 
نحف نود و علامه راد رجواراميرامؤمنين عليه التلام مدفون ساختند يس 
شهید مراجع تكرد ود ر خدمت را شبن يسرعلامه وسايرتلامنة 
علامه هفت ماه حصیل نود مانند سید عميدالْدّين وستد ضیاء الدّين وازهمة 
اثشان اجازه کرفت و به بلد خود مراجعت نود و ازجلهکرامت شهيد چند چیز 
مذکوری کردد اوّل ازهزارنف را زفقهاء نامداراجازه داشت‌واین خارق 
عادت است زيرأكه جنين جيزى برای احدى از فقهاء أثفاق نيافت دوم اين 
که چون آن جناب را برای شهادت ی بردند دربين راهرقمهنوشت به این 
عبارت (ربٌ فى مغلوب فانتصر) يس ناگاه آن رقعه بركشت وبريشت آن 
آوشته نود (انكنت عبدى فاصطى )واين قضيّه رادرجائى نوشته نديدم 
يڪن در السنه وافواه شهرتي تام داردسوم اينكه لعه رادرمذت هفت 
روز تالف مود واين ازج له اج ل کرامات است چه تنها سائل عبادات مهقة 
عبادات رابه حسب فتوى نتوان درهفت روزنوشت بلکه مسئلة طهارت 
و ةرادرهفت روزنتوان اجام داد بلكهكتابت لعه راد رهفت روز 


مشکل استک هکس بتوند نوس چه ا چهارم که 
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صاحب امل الامل کفته که کتاب لمعه را در حبس وشته چنان که بیاید واین از 
اجل کرامات اس تک هکسی رابرای قتل حبس نایند واو در بس از طهارت 
تادیات به نیع وتهذيب تصنیف ايد باكمال اغتشاش حواس بنجم ای نکه 
علماء نوشته اندكه د رحين تیف لعه جزكتاب ختصر مناف مكتابى ديكردر 
نزد او وجود نداشته انق نیزا یل کرامات است چنان که ابن امریعنی امر 
جیب بودن وگرامت بودن آن در نزد فقيه مستفبط ازواضحات است ششم 
ابن که علماء نوشته اند که علماء عاقه هر روز در خدمت شهید دردمشق 
مراوده ی نمودند يس چون شروع به لعه نود ترسيدكه مباد اعلماء عاقه به 
نزدا وآندواز اعتقاد اومطلع شوند بس چنان اناق افتادکه د رآن‌هفت روز 
که به تصنیت لعه اشتغال داشت احدى از عاقه به نزد او تردد ننمو دند واین از 
الطات هة حضرت رت الاریاب و این ازکرامات آن جاب شهادت مآب 
است وك ويندكه شهید اول در ابام حصیل جای از مس شبها در نزد خود نهاده 
ومطالعه‌ ی .گرد وآن جام دربيش تش لود وکرم بود چون شهید را خواب 
ی كرفت أن جام را بربالای‌سرخود ی کذاشت به حو ی که سرش احساس 


ازى گرد س خواب از سرش به دری رف تآخربه نحوی شا بو دکه سرش 
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از شعرصات شل بود ودرگ رموبرنیاورد واين فقيرد رسابق ایام درکتاب 
تذكرة العلماء وشته ام درباب شهادت آن جنا بكد اوباابن لماع که از 
مشاه علماء عاقه بود معاصربودند وآن جناب درمیان عامه اشتهاريافت و 
برای ان امامة یکر د ومرافعه ی نود وبههرجهارمذهب فتویی داد 
چون ابن الجماعة ديدكه آن بزرکوار شهرة هردیارشد معرّق حسدش به 
حركت درا مد وقضاء دمشن رامتول شد ديدكه فائدة أن حاصل نشد بس به 
نزد وا ىشام رفت وشهيد را به رفض و شیع ممم ساخت بس آن ملعون شهيد 
رااحضارکر ده وحك نمودكه يك باى اورابه شترى تند وپای دیگرش را 
بهشترى ديك روهريك رابه جانب ديك رراندند و تاريخ شهادتش م 
شه رحمادى الاولى از سال هفت صد و هشتاد وشش ری ود وشهادتش رابه 
این نحوازجمعى شنيدءكه ازا ن جله مرحوم والد ماجدم بود وقاضى نورالته 
ششترى د ركتاب الس كفتدكه رياست طايفة اماميّه د رآن زمان به شي 
مزنور منتهى شد تاای نکه سلطان على مؤيّدكه حاكرخراسان وشيعه بود مير 
ثمس الدّين حقد وى رآکه از صاحان و مقربان او بود به شام فرستاد و الاس 
قدوم 3 مود 3 ازرفتن به خراسان عذركفته وفتاواى خود رادر ب 
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لعه نوشته به اوفرستاد وقاضی دمشق ابن جماعة ناءكه یکی ازاولاد زنابود 
ودرايّام جوانی دردرس بااوشريك بود وجون ديدكه اوسرآمدعلمًء زمان 
وهرپنع مذهبكد در شام بودند ازا اواستفاده داشتند حسد برده سع یکر د تا 
منصب قضاء دمشق به او برکذارشد وبا وجود آن اعتبارشهیدیشتا زاوبوده 
بس سبت رفض به جناب شیم داد وفرمان قتل شيم ازییدمرنام که والی‌شام 
ود حاص ل کر ده ودرروزیکه شین را ىكشتند ابن جماعة حاضریودودرآن 
انا ء که جلاد مهتّاى قتل شي شد آن ولدزنا صورت مجالست و مصاحبت شع 
راکه دراتام مشارکت حصیل با و اثفاق افتاده بود به خاط رکذ رانید وبه کربه 
درآمد جناب شی جون كريةريائى آن ولدالّنارادیدبه جانباوتوجّه 
فرمود و کفت (ماکذبت مك اذ متك بابن جاعة ) يعنى دروخ نگفت مادر 
توکه‌تورا به أبن جماعة نام نهاد پس شيم رادرمیان میدان دمشق که در پهلوی 
بازار اسب فروشان بود دروقت چاشت بنع شنبه نوزد هم شهرجمادی الاولى از 
سال هفت صد و هشتاد وشش شهي دكردند وبردا رآ و#تند ودروقت عصر 
اوراازداربه‌زی رآوردند وسوختند؛ تا ابا حاصل ,کلام قاضى نورالتهبودو 
صاحب لو کفته که آن جنا بکشته شد به ثمشيردر سال هفت صد وهشتاد 
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بس از ان به دا رآ وحته شدا زآن بس سنحكسارشد یس ا زآن سوخته شد به 
دمشق دردولت بیدمروسلطنت برقوق به فتواى قاضى برهان الدّین 
مالحكى وعباد بن جماعة شافعی بعد از این که د رمدّت يك سالكامل در قلعة 
شام بو تر فد دوعيس تالف د دامر درا تفت ووو ودر داق 
بدغي را ز کناب حختصر نافع جيزى نبود جنا ن که دركتاب امل الامل مذكور 
است وشي ماشهيد ثانى در شرح لعه درقول مصئفكدكفته (اجابة لبعض 
الْدَيانين )كفته آن بعض ٹمس الْدّين محمد اوی نو دکه از اكاب سلطان على 
مؤيّد ملك خراسان وماوالاهاد را ن وقت نودهتااينكهتيمور لك بهبلاداو 
اس اورا با خودبرده ووفات يافت سلطان خراسان درسال هفت 
صدنود وپنع بسد ازنه‌سال از شهادت مصتّف کذشته وبا آن دوری مسافة 
مراسلحات ميان او و شهید بوده جه زمانی که شهید درعراق وده وچه زمانی 
که در شام بود ودرمرتبة آخرازشهيد درخواست آن مودکه متوجه خراسان 
شود ودرمراسلة شريفه که درآن تلطف وتعظيم وترغیب سيار نموده بود 
شهيد رابه سوی خراسان پس شهيد اباء كرد وعذرخواست وكتاب لعه را 
برای اوفوشت دردمشى درمت هفت روزنه ببشترجنانكه نق ل كرده 
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پسرش ابوطالب حقد پس ثمس الین اوی آن نسخة اصل رآ کرفت و هچ 
كس قدرت نداش ت که آنر انح هكند زيراكه رسو ل به آن بل ی ورزید و آنرا 
نخ هكرفت بعضى از طلبه و حال این که آن که دردست رسول لود ازبابت 
تعظم ورسول آن سه رابه هره خود برده پیش از آ نکه مقابله شود يس به 
سبب آن خلل د رآن نه حاصل کشت پس ا زآن مصتّتآنرابه حسب مقام 
اصلاح فرمود وب اتف افتادكه حالف ومغاير نسم اصل شد واین امروقوع 
بافت و در سال هفت صد و هشتاد ودو وا ز مصّف نقل شد که علس اوبه 
دمشق د رآن ایام غاباًخالی از علمآء نبود زيراكه مصلف باایشان خالطه 
داشت وهم حبت بود ب سكف تکه چون شروع درتصنیف أنكتاب نود م 
1 سید مک هكسى از علماء عاقه برمن وارد شود و نراسيند يس ا زان وق که 
شروع ع كردم هیچ کس بر من وارد نشد تاازآن فراغت بافت واي نازالطاف 
في پروردکار و کرام آن بزركوا ربود» تاایضاکلام شرح لعه بود وصاحب 
ؤل و کفته که اين حکایت بعنی حکایت شرح لعه دلالت دارد برای نکه 
آنه د ركتاب امل الام لكفتهكه تصنیت لعه درهفت روزد رام حبسش در 
قلعة دمشق شد دروغ خواهد بود وبعدازاين صاحب لول كفت که من ديدم 
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به خط شی سلهان بن عبدانقه ماخوزی متقذم که اونوشته بودکه یاف در 
بعضى از جموعات به خط کس ی که بااووثوق داش که منقول بود ازشيخ 
علامه جعفرب نکمال زین بحرا نی که اونوشته و دکه بافع به خط شیم ماکه 
مرحوع مبرورعال عامل ابى عبدالته مقداد سيور ی که ا ونو شته بودكه وفات 
شي اعظم ثمس الذين حقدبن مکی درنوزد م شهرجادی الاولى بود ودر 
بعضى از نع نم شه رجادی الا ول نوشته از سال هفت صد وهشتاد ودوو 
کشته شد به شمش ر س ا زآن به دا رآ وحته شد يس ازآن سنكسار شد بس 
از آن سوزانل شدبه آتش دربلد:دمشن» خدای تعا ى أعنتكند فاعلین و 
راضين به آن فعل رادردولت بیدمر و سلطنت برقوق به فتوای قاضی 
مالک که مستی به رهان لین بودوعبادبن جاعة شاف باتعضب‌جمی 
یار بعد ا زاین که حمس شد د ر قلعة دمشقتّه دريك سا لکامل و سب حبس 
آن ودکه تق الدّين جبلی بعد ا زارتدادش از مذهب امامته حضر وش تکه 
درآن سرزنش می‌کردآن بزرکواررابه اقاویل شنیعه ومعتقدات فظیعه و 
ای که آن جناب به آنهافتوای‌داده بس آنرا هفتاد نف را زکسانی که از دین 
شيعه مرتد شل ودند از اهل جبل شهادت وشتند و خطو ط خودشان را از 
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ابت تعضب با پوسف بن یحی ب رآن ثبت گر‌دند و زیادهاز هزارنفرازاهل 
سنت از اهل سواحل برآن شهادت وشتند و آنرادرنزدقاضی مرو ثاست 
نمودند با قاضى صیدا و آن حضر را به نزد قاضى عباد بن جاعة به دمشق 
آوردند يس قاضى عباد آنرابه جانب قاضی مالکی فرستاد کف ت که این رابه 
مذهب خود حك كن والاتراعزل ‌کا پس ملك بيدمرجمع كرد امراء وقضاة 
راوشيوخ راس مدجع شدند وشهيد را بدان حاضرساختند وان حضررابر 
اوقرائت نمودند يس شهید از آنها منک رشد ومراعات تقيّه نمودوكفتكه 
من معتقد به این امو رنيستم بس ازاواين انكارراقول نكردند وكنتندكه 
برمابه حسب شرع ثابت شد و جک قاضی نقض برنمى دارد شهيد فرمودكه 
اب برخت خودباقى است پس آکرآن غایب جيزى ييار دكه مناقض بک 
قاضى اشد آن حك منقوض ی شود والافلا ومن باطلبى كنم شهادت هرکه 
به جرح شهادت داد وبرهريك اقامة خت وبقنه ی نابم يس اين خن اورا 
قبول نکردند س شهيد به قاضى عباد بن جاعة کف تكه من شافعى مذهب 
ی باشم وتو الآن امام این مذهب ى باثى بس حککن د رمن به مهب خود و 
شهيد این كن را برا یآ نكف تكد شافعی توبشمرتد راجايزى داند يس ابن 
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جماع ةكف تكد بنابرمذ هب من واجب است كله یك سال‌توراحبس نام يس از 
ان ازتوطلبتوبه فا اقاحبس پس ان به عمل | مد ليكن به‌سوی خدا 
توبه واستغفارکن تا به اسلا ونام پس شهيد فرمو دكه منكارى نحكرده 
که مو جب استففارباشد تا استففار نايم واين سحن رابرای‌این کف ت که آکر 
قبول استغفاریکرد ه رآینه آنها ی کفتن دک الآ نکناهبراو ثابت شد س ابن 
جماعة باشهيد درشت نود وتأكيد بر استغفار مود نکر دپ سآن جناب از 
استغفارانگارورزید تااينكه آن بزركوار را جبورنمودندبه استغفارپس 
ابن جماع ةكف تكد أكنون حق بر تو ثاءت شد يس ابن جماعة به مالك ی کف تكد 
الآن استففارکرد وح الآن به من رجوع ندارد واين خن رابه جهة عناد 
اهل بیت يبغمبر صكفت بس حك به مالک رجوع شد وآن منافق مطرود 
وضوء ساخت ودوركعت فازكذ ارديس جک غود العياذ بالله به ريةةن خون 
تملس لانن ها و شی ادت هر او یات دو اوران شی ددن 
بدن منو رآن فقيه اهل بیت رابه دارآ ويتند يس ا زآن؛ آن بدن انورو اطهر 
و ازداربه‌زیرآوردند و آنرا سوختند وا زحله کسانی که ساعی شدنددر 


سوزاندن آن بزرکوارمردی بو دکه او را محمد ترمدی ىكفتند بااينكهاواز 
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اهل عا نبود بلکه تاجرو فاجربود وکسانی‌که د رنزد شهيد تلمّذ ذكردندواز 
ا واجازمكرفتند 4سیا رودند مانند يسرش الوا سن ضياء الدّين على وبسر 
ديكرش اوطالب حقد و سید حسن بن أزوب وشيم على بن خازن وشي 
على بن عبد حميد نيلى و شمر حسن بن توب و شیم على بن خازن معروف به 
ابن العشرة وش مقداد وغم اینهاکه انشاء الله ذکی ی شود و شهید دراغلب 
اجازات اجازە ی كرفت برای خود وبراى دوفرزندش عمد وعلى به حدّی 
که برای طفل شي خواره‌میان کهواره‌اش اجازهبى كرفت و هم جنين أجازهنى 
كرفت برای دو دخترش ودودخترش فقيه ودند و اجازه داشتند کی از 
آنهافاطمه نام داشت وآ نرا ست الشليغ ی کفتند يعنى سیّدةمشایخ وبنابراين 
ا نیم بنت المشليع ی کفتند وكنية اواغ ا حسن بو دواوعالهوفاضلهو 
فقبهه و صاحه و عابل بود و بدرش براوثاء ی‌فرستاد وزنان راامری کر دکھ 
به او اقتداء ایند ود راحکام به اورجوع نمایند و شم جنين شهيد ثناء ی 
فرستاد برزوجة خودكه مکناةبه اغ على بود واوفاضله وپرهیزکار وفقیهه و 
عابن وحكايت زن ودخترش راشي اسداللهکاظمینی رحه الله درمقایس 


نوشته وغ او نیز حکایت دردودخترش رامذكورداشتند ویدرش مکی 
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نیزفقیه وا زمشلیم اجازه است و اجازه‌دارد از شیع طومان ودربعضى ازن 
شین طمان بن امد نوشته اند وام تأليفات شهيداؤ ل پس از ان مله است‌کتاب 
غاي الم راد در شرح نکت ارشاد و آن اول تأف اواست وکاب ذكرى واز 
آن طهارت و صلوة ب رون آ مد وكتاب دروس شرعيّه درفقه اماميّه واكثر فقه 
ازآن بيرون آمداشاتمام نيست وكتاب جامع العيندرفوايد شرحينكه 
یکی از سيّد عميد بن عبدا لطلب است و یکی از سید ضیاء الڏین عبدالله 
است وهردوشرح تهذیب اصول علامه ی باش و کتاب بیان د رفقه و رساله 
د تفس باقبات صالحات وکاب لعه وکاب اريعين حديثا و رسال ة اله ومرا 
برآن تعليقة فارسيّه است ورسالةنفليِه ورسالهدرقص ركس ىكه سف ركرد 
برای افطاروتتصی و خلاصة الاعتبارد ج وکتاب‌قواعدومرابرآن 
تعليقه است ورسالة تكليف وکاب مزارورسالةاجازات وحوای‌بر 
قواعد علامه ولعه خر تألفات اواست وازفتاواىغرسةاودرالقيّه 
وجوب مس رجل است از سرانگشتان تاساق با وشيز اسداللهکاظمینی 
هید رابه مطلّی وصف کرده و مرادش این که شهد از اولاد مطلب بن عند 
ناف استكه براد رزادة هاشم است چنا نکه شافمى نیزمطلی است چنا نکر 
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صاحب قاموس وغیرآوتصریم به اين نموده اند وأكركويندكه شاید مرادش از 
مطلى ؛ عبدا لطلّب باشد چه اکرمرقب به ترکیب اضاف رایاء فسبت داخل 
کنند جزء اول را حذف ی کنند مثل عبدالشمد راصمدی ی کویند يس 
عبدالطلب را چون ياء شبت داخ لكتند مطلى ىكويند جوا بگون که 
اولاد عبد لطلّب را منسوب به هاشم استعمال ىكتند وبه عبد الطب فسبت 
نمی دهند به خلاف مطلب يس بفهم رحمة الله على شهید الاؤل واسكنه الله 
تعالى فى اجنان مع النبى و آله الاطهار و الاطياب. 

لخ -دريبان احوالات امدبن محمد مقس اردییلی عليه الرئمة 
احمد بن حمّد اردییلی مشهور به مقدّس اردیلی ومعروف به حقّق اردیلی 
ازمشاهمرجهابن: حقّقين ازفضلاء روزکارو از صنادید مدققبن فضلاء 
اغفا رو ا عار قل نوضرعي حارو غار ا هتوا مالو 
مدارك نزد اودرس خوانل اند و مللا عبدالله نتر ىمتقادّء ازاواجازهدارد 
واواجازه‌دارد ازسیّد عل بن صایغ ازشهيد ثانى ووفات آن جناب اثفاق 
افتاد در ماه صفرالظف را سال نهصد وود وسه وزهد وورع وتقوايش اشهر 
ا زآن است که خامة کاسر این قاص رعشرى از معاشرآنراظاه ر سازد جملا این 
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که آن جناب راحمارى بو دکه به کربلا و سامره‌ی رفت و هرکززاو را تازیانه 
نمی زد ونصت مسافت برأوسوارى شد وضف درگرراباده ی رفت وهر 
وقت‌که آن درازكوش ميل به چریدن ف کرد اورامنح نمی نمودودرانوار 
نعمانته کفته که چون از بغداد مر الات به نحف ی دادن د که مالا امد برساند 
آن مراسليات ی كرفت أكر مركوب راکرایه نموده‌بودند درگرب رأوسوار 
نمی شدند و کف تکه این مرکوب را اجارهكردهاءكه خود سوارشو مآکتون 
مراسلحات ز یاد شد وبا اين قید اجاره نکرده‌بودم وكاه هس تکه صاحبش 

راضی نباشد و سید نعمة الله جزایری در زه رالییم نوشته که مقس اردیلی 
درمشهد علوی شخ صی از امراء سلطان عادل شاه‌عتاس اول تقصری در 
خدمت کرد يس القاس از ملا امد نو دکه مراسله به سلطان ویسد واورا 
شفاعت کندپس تق ردیلی مراسلة فارسيّه وشت به این عبارت (بانى 
ملك عاريّة عباس بداند أكرجه اين مرد در ال ظال بود آکنون مظلوم ی 
نمايد چنان جه از تقصی او رگذری شاد حى انه وتعالى از باره‌ای از 
تقصرات تورگذردکنبه بنده شاه ولایت امد اردییلی) جواب (به عرض 
فى رساند عبا سکه خدماتي فرموده لودند به جان منت دانسته به تقديم رساثبد 
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که این حب را از دعای خر فرامش نکنند کنب هکلب | ستان على عباس )؛ 
اضاأحکابت نمودندبعضی ا زکسا نی که من اردییلی براى بعضى از 
سادات به شاه طهماسب نا رالقه مرهانه مراسله ای نوشت چون آن مراسله به 
اورسیدبرای تعظه آن‌کتاب از جای برخواست وآنرابوسید وبرسرچشم 

كذاشت وبروجهآکمل حاجت را ترا تسس نظ کرد دید که بعضی از 
فقرات آن مراسله نها الاخ بود سلطان آن مراسله راد ر میا نکفن خود 

كذاشت وبه خواص کف ت که آنرادرکفن نگه دارید ومراباآن به‌ قی 
كذاريدتا احجاج نمام برمنکرونک که معزب شوم خواص اوبه‌هسان 
حو نمودند؛ تین کلام سید نعمة الله جزايرى بود و قضية مقدّس اردییلی با 
شیم بهائى سارقآمذکو رکشت و از ایا ورع اين بزرکوارظاهری شود و از 
جلذورع اوآن استکه زماىكه درگربلا ی لود ول‌وغایت رآدرزمین 
کربلانمی ريخت به جهت ای نکه زمي ن كربلا تربت است بلکه بنابربمضی 
ازروایات تاجهار فرح تربت است بلکه مقس اردییلی خیکی ترتیب 
داده ود وفضالات خود راد ران ی ريخت وسرآن رای ست تايك هفته 


ازآن بس آن خيك رابردوش ی كرفت وازجهارفربخ بيرون ی ريخت واز 
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بعضی مسموع شد که مقس درمدّت چهل سال ازاوفعل مباح صادرذشد 
جه رسد به حرام ومكروه وسابقأًكذشتكد مقس اردییلی درمتت چهل 
سال پای خود رابرای خواییدن درا داكن وبعضی این رانس دی 
داماد داده اند و شاید هرد و صواب باشد چنان که در ترجه مر داماد مذکور 
كشت واتاكرامات مقس اردییلی يس (سیارودررالسنه وافواهعلماء اعلام 
درغايت اشتهار و سد نعمة الله جزايرى د انوا رنعماتته وعلامه حلسی در 
جار النوار و صاحب و شین ابوعلى د رمنتهى القال برخى ازآ نكرامات را 
ذکر فرموده‌اندو این فقی‌نیزبعضی راذگ می‌نایداول‌این )كه أن بزركواردر 
صن نحف اشرف داو رابه چاه انداخت که آب کشیل باشد چون دلوراببرون 
کشید دين .که آن دلوپرازاشرفی وديناراست يس آن‌دلورا دوباره‌درچاه 
رمخت وعرض كرد خداوندا امد ازت و آب ى خو اهد نه طلا و سند نعمة الله 
جزايرى درانوار نعماتته وشته اس تکه ملا عبدالته تسترى چون از مقس 
اردیلی مستله‌سزالی کر دک د رآن تکل ی نمودند س مقس اردییلی 
ساکت ی شد و ی فرمو دکه باشد تامن این مسئله رامراجعه نمام پس 


دست آخوند ملا عبدالله تستری ی کرفت و از جف اشرف به خارج بلدی 
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رفتند چون تنهای شدند مقدّس اردبيلى فی فرمودكه آن مسئله را بباوریس 
مقدّس اردییلی درآن تكلى كرد وتحقیق آن ی مود پس ملاعبدالته ی 
كفت ای‌براد ر جرا درهمان جااين نحقيق رانفرمودی در زمانی که من ازثما 
سژال‌کردم مقدّس اردییلی ی فرمودكه چون کلام مادرميان مردم أثفاق 
افتاد شای دکه مايةنقصان من و شمای شد و من ياثماطالب ظف ری شد و 
الآن جزخداکسی بامانیست , کرامت دوم سيّد نعمة الله دركتاب انوا رنعمتّه 
كفتدكه د رمنهى المقال ثم مكو راستکه‌درسامایکرانی و شطی مال خود را 
برفقراء قسمت ی نود ودرنزد خود به قدرسهم یکی ارفقراء ىكذاشت 
ودربعضى ازسالهاجنان اتّفاق افتادكه سین عمل راکرد يس زوجه اش به 
غضب آمد وكف تكد مال ما رابه فقراء انفاق ی نمانی واولاد خود رأكرسنه 
ىكذارى پس أن بزركوارمتعزض اونگشت وبه جدكوفه برای 
اعتحاف رفت وجون روزدوم بركشت مردى به درخانه اش آمدباچهار 
يايالىكه بريشت الشان بار بود ا زکندم خو ب صاف شل واز ين يعنى آرد 
نازک سيارخوب پس آن مرد به زوج ةمقدّ سكف تكه صاحب خانه در 
مج ركوذه به اععتحكان اشتغال دارد واين غلّه وبارها را برای ثمافرستاده 
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چون مقس از اعتکاف مراجعت فرمود زوجه اش به وخب دا دکه این طعام 
راکه با اعرایی برای مافرستادی بسيارطعام نیکوئی بود پس مقس 
اردییلی خداى راحد نود كر أمت سوم اب کاپ ۱ 
سيّد جزایری د انوا ر نعمانڼه کفت هکه خبرداد به من اوثق مشایخ من ازروى 
عا وعم لکه مقدّس اردييلى را اگردی‌بود ازاهل تفري شكد اسم اومیر 
غلام بود وسيّدنعمة الله در انوا رنعماتيه اسم اوراميرفيض الله تفریشی وشته 
وديكران جون صاحب بحار ؛ ميرغلام نوشته اند وصاحب عم وورع و 
فضل بود واین ميرغلام ی کویدکه‌برای‌من جره‌ای در ميان تحن مطهّر 
اميرامؤمنين عليه اْتلام بو دحنين اثفاق افتادكه شى از مطالعه فراغت ياف و 
مت سیاری از شب گذشته بود يس از جره بيرون آمدم وآن شببسيار 
تاريك بود پس ديد که مردی به جانب حرم ی رود يس من با خود ک که 
شايد این مرد دزد باشد وآ مدع باشد دكه قناديل جناب ولایت ماب راسرقت 
نماید بس من پائین آمدم و نزديك به آن حص رسیدم به حو ی که من اورای 
ديدم وأومرانمی دید يس دیدع که آن مرد به جانب در حرم رفت و ایستاد 


بس تفل افتاد ود رکشوده شد و شم جنين در دوم کشوده شد يس بر قر مطقر 
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مشرف شد وسلام گرد وا زجانب قبرجواب سلام اوكفته شد پس من 
صداى او را شناختم وداس رکه اواستادمن بودیس باامام به تک کرام 
مسئلة علميّه ازامام عليه انتلام‌سوا ال کرد س از آنحابيرو ن آمد وازبلدة 
جف به جانب “سج کوفد روانه شد ومن م بااوروانه شدم ودريشت سراو 
بودم به نحو ی که مرانمى ديد يس چون به راب تج کوفه رسيد شنيدم 
صداى او رکه بامردى دیگ رد رآن مسئله به تڪ د رآمد پس ازآجابه 
جف روانه شدومن نیزازعقب روان شدم چون به دروازة یف 
صب شد و من در پشت سرش لودم وم رأنمى دید بس من خود رابراوآشکار 
ساخ وبه اوعرض کرد که من از ال تابه آخربه همراهثمابودم پس مرا 
اعلام کن که تحص اؤل در قبر مطهره‌باثما تک[ کر دکه ود وآن‌که در 
مسج کو فد تک كردي سآن جناب از من مواثيق وعهودکرف ت که‌تامن 
وفات نگردم ابرا زآن ب کسی نكن يس اززآن به من‌فرمودکه ای فرزند 
من بعضی از مسائل برمن مشتبه ی شود بس بسا باشد که درشيها به سوی قی 
مطه امي را مؤمنين عليه الشلام ی روم وا زآن جناب‌سوال‌ی كنم وجواب 
ى شنوم وامشب نيزا زآن جناب مسئله سؤا ل كردم يس مراحواله به مولای 
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ما حضرت مهدی تخل الله فرجه فرمود و فرمودکه فرزند مامهدى صلوات 
لته عليه ارواحنافداه امشب در صکوفه است بس به خدمت وبرو و ازاین 
مستله از اوسوال‌کن وآن حص آ خر حضرت مهدی صلوات الله عليه بود و 
ازجله کرامات مقس اردییلی ای که شی پیغمر خدا ص راد ر خواب دید 
وحال ای نکه مو یکلم له در خدمت آن بزرکوا رنشسته اود یس حضرت 
وی از جناب رسول‌ص وال کر دکه این مردکیست مکی س در جواب 
فرمودکه ازا وسؤالكن يس موی عليه السلام از مقس سؤالكردكهتو 
کیستی؟ مقدس کف تكد من امد يس رحقد ازاهل اردییل ودرفلان کوچه و 
درفلان خانه مسکن من است مو سی عليه السلا م کف ت که من ازاس توسوال 
کردم این همه تفصيل از برای جه بود مقدّس در جواب کف ت که خداوندعالر 
ازتوسوال کر دکه این چیس تکه در دست تواست پس توچرا آن قدرتفصیل 
د جوا بکفتی موسی عليه الشلام به ييخمبر ماص عرض کر دکه راس تکفتی 
که علماء امت من مانند انلیاء بنى اسرائیل ی باشند و از ساوت مقدّس 
اردییلی جيزى اس تكد ستد جزابری در انوا ر نعمانته وشته اس تکه مقس 
اردییلی طريقه اش آن بو دکه عمامة بزرکی برسر ی گذاشت و چون از خانه 
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بیون آمدى دوذرعكمترياييشترا زآن عقامهيارهكردى وبه فقراء و 
رهنگان دادی به نحو ی که تابه منزل مراجعت کردی عقامة اويك سر یا 
بيشترتمام ی شدی وميرمصطف درکتاب نقد الزجال کفت که آن جناب 
امرش درجلالت روايت ودرايت مشهورتراست ازاينكه ذكر شود واو 
متڪل وفقيه عظم الأ جليل القدررفيع المنزلةبودواورع اهل زمانو 
اعبد واتق بود » سند نعمت الته جزايرى درانوار نعماتته وشته است که مقس 
اردییلی برای‌ستّدی ازاهل اسعقاق مراسله به شاه عباس وشت ودرعنوان 
اونوشته بود ابّها الاخ ؛ چون آنرادید آن مراسله راضبط کرد وکف ت که آنرا 
درکفن من بكذاريد تابا خدا احتجاجكن كه مقس به من اخ وشته است و 
مرابه اخوّت قو ل کر ده وام أیغات آن جناب يس از آن جله استكتاب 
آیات الاحکامکه مسقى است به زب البيان وكتاب مجمع الفائن والبرهان 
که شرح ارشاد عالامه است وصاحب لوق کفته که‌شرح ارشاد راازاوّل تاآ خر 
عبادت وشت و از متاجرتا اول نکاح وشته وازكتاب صيد و ذیاحه تا خر 
کناب نوشته اما آن چه متعلن به نکاح وتوابع آن است از طهارولمان و 
ايلاء وطلاق وخلع ومبارات ومحوآنهاپس ندید م آنرا ولشنیدم وظاهراین 
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که همین قدر در قاب تصنیف درآ مد وا زجله تأليفات اوكتاب حديقة الشيعه 
است وبعضى کفته ان دکه آن کتاب از مقدس نيست واين سحن رافست به 
علامة جلسی داده اند این غلط است و انکارجلسی معلوم نگ ردیل و 
جعی دسیا را زاعبان علماء شهادت ب رآن داده ان دکه این کتاب از مقذس 
اردییلی است مانند صاحب حدائق و شیع عبد القه بن صالع و شيخ سلیان‌بن 
عبدالته ماخوزى وغيرايشان وازجمله تأليفات اوحاشيّه برشرح حتصراصول 
عضدى است ف الحقيقة حقّق و مدفق وده ودره رمسئله بديهيّه تشكيك 
کرده؛ رحه اه تعای. 
فد دراحوالات على بن عبد العا ى حقّق ثانی ره 

شخ ورالدّين على بن عمبد العا یک رکی معروف به مق ثانی جامع مقاصد 
بیشینیان ومؤسّس مطالب بسینیان و زد مذهب حي پیغمی خرالزمان 
كشايندة اواب فقه وتدقيق درفقه منتسب وصادراز مان شين اجازة علماء 
اعبان مكنى به ابوألحسن و ملقب به نورالین وا واجازه دارد از شير على بن 
هلال جزايرى و ازشیع مد بن حمّد بن دأود جزینی مشهوربه ابن المؤذن 


كداين ابن المؤذن ازيف اعمام شهيد اوّل است وا زحفق انی اجازه دارد شهید 
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ثافى وش على بن عبد العا لى ميسى ويسرش ابراهم ابن على بن عبدالعای 
ميسى وغي راشان وان جناب درحقیق و تدقيق وفضل وجودت برو 
شقیق مسائل مشهورترازا ناست که حل الكارشود ودرفضل اوهمين 
بسكه شهيد ثانی از تلامذة اواست ودرالسنهمعروف به عمق ثانی است 
همین د رمنقبت أو راكافى و جامع القاصد ودرفضیلت اوواف وترويج دادن 
مذهب شيعه را دربلاد ایران درمفاخرت آن بزركواردرميان ابناء روزكار 
کفات دارد وازبعضی از علماء مسموعم شدکه حفن انى ی فرمو دکه من 
عل فقه را چند دفعه وشن ڪن دو مبحث ازفقه را زفهمیدم یکی مباحث 
حیض ود یگری مباحث ج تااين که به مکه رفم و اعمال ومناسك چې را 
فيد لك حایض نشد که مسائل حیض را نوم منک بکویدکه 
در حدیث است که زفی به خدمت حضرت امام جعف رصادق عليه التلام 
رسيد وچند مستله از مسائل حیض از آن حضرت برسیل وجواب‌کانی‌شانی 
شنيد چون ازنزد آن حضرت بيرون آم د کف ت که بندار ی که حضرت صادق 
عليه الشلام هفتاد سال حیض دياع است و شهید ثانی در اجازة کب که برای 
شیع حسین وشته أن جناب رابه این عبارت آوصیف فرموده است (الامام 
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ا حن نادرة الؤمان و يتيمة الاوان ال ورین على بن عبد العالى اڪ ركى 
قرس الله روحه )و آن جناب معاصر با 3 على بن عبد العا ى ميسى است و 
شي مزلور از حقق ثانى اجازه خواست برای خود و پسرش شی اب راهب ملقب 
به هی ومكنى به ابی احق بس حقق ثانی براى هرد واجازه فوشت و شیم على 
بن عبد العابى ميسى از مشایخاجازة شهيد نی است وشهيد ثانى در اجازة شین 
حسين أو رابه اين عبارت مد حكرده (شجننا الامام الاعظم بل الوالدالمعظم ؛ 
شي فضلاء الزمان ومر العلمآء الاعيان لیم الجليل الفاضل الحقق العابد 
لژاهدالورع التتی نورالدين عبد العا ى المييسى العاملى رفع له مكانه فى جنته و 
جع بينه وبين أحبّته...انتهی) ود رأؤلؤكفتدكه به شین على میس یکی بت 
تیف بالتآیه نداده» ناکلام لولزاست واين ن خبط است وناثى از 
قصورتقتع است جه اين شین راحواٹی برقواعد علامه است وفقهاء اقوالاو 
رادرکتب‌ذکیی ,کنندو تعبي رأ زآن به حواٹی ميسيه ىكنند وهم جنين شرح 
جعفريّه وشرح رسالة صیغ العقود مق تا نی واضا بت به او داده اند تعلیق 
شرایم راتاقأباناقصاویکن شیم اسدالته در مقایس بعد از ذکر این سدكتاب 
کفته که نسبت تعليق شرایع به آن جناب ثابت نش و می زا حفدبن على 
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استرآبادی‌وصاحب رجال, اجازه ازشع ابراهم فرزند شي على میسی داشته 
ووفات ميسى د رسال نهصدومى وهشت شل واماشيم حمّد بن تحمّد بن 
داود جزينى يس دربعضی ازاجازات اورا به ابن عم شهيد اؤ ل توصيف موده 
وحال این که در پد رو جد شرکق ندارند پس مراد ابن عم بعید است و بامراد 
ابن عم اتی ی باشد و محمد مزل و ر اجازه دارد ا زعلى بن شهید اول ومخفی 
مانادكه شین على بن عبد العا ی کرکی ازعلمآء زمان شاه طهماسب صفوی 
استكه جناب شین على كركى را ازجبل عامل به دياريجم آورده ودراعزاز 
وأكرام وکوشیل وبه ممه مالك خود نوشتدكه ممه امتثال امرش على ايندو 
اصل سلطنت آن بزرکواراست زیرآکه نایب امام است پس شیم به صه‌بلدانی 
که درنحت تصرف شاه طهماسب نود نوش ت که دستورالعمل خراج ثماجنين 
است وتدبيردراموررعيت به فلان حواست و تغیب داد قله رادرشیاری از 
بلاد عم برای‌این كه صالفت با وا اقع داشت وسيّد نعمة الله جزایری در صدر 
كنابش موسوم بهغوّاص اللا لی‌نوشتەکه چون حقّق ثانی در عصرشاه 
طهماسب صفوى به اصفهان وقزوين آمد سلطان به او کفت که توبه سلطنت 
ازمن سزاوارتری زيراكه تونایب امام ی بای ومن ازحله عمال‌توی شوم 
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که به اوامروواهی‌توعملی »كام وشيم احکام ورسایل بهسوى ملكت 
باد شاه فرستاد به نزد عمال اشا نکه متضمر قوانين عدل وكيفّت سلوک عمال 
بارعيت دراخذ‌خراج ومقدا رآن ومقدارمدت آن بود وام رکردکه حالفین 
وستیان رابيرو نكنند تامباداكه موافقين رأكمراه هايند وام رک دکه درهر 
بلدى و قریه اى بيشمازى مقرّردارند لكد نما زجماعت دکند وشرايع دين رابه 
الشان تعلمكند وسلطان یزبه عمال نوش تکه اطاعة وامتثال اوامرشی هايندو 
بدانن دکه شي اصل در سلطنت است واصل دراوامرونواهی است وهرکز 
شین مزبورسوارنمی شد ويابه جائی پیاده نمی رفت مكراينكه جوانان در 
ركاب او بودند و جاهرع به سیب مآفین ی نمودند و لعن یکر دند هرکسی 
رأكه بر طریقه مخلفین بود ,تا ناکلام سید نعمة الله جزایری بود » كويندكه 
- درروزی‌که وارد اصفهان شد صباح آن روزبه “جد رفت و نا زجاعة 
كذارد ويس از نما یکی ازتلامذة شي برمنبرب رمد و اهر مود برست 
“فين و تا آن زمان کسی د رآن بلاد تجاهربه سب نمى نود وسيّد نعمة الله 
وشته که علماء شعهکه در مکه لود ند به علماء اصفهان نوشتند يعنى به ارباب 
راب ها و منی‌ها که ثما سب ی غائید متخلفین راد ر اصفهان ومادر حرمین 
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شريفين ی باشم وما راعاقه به سبب این سټ عذ اب وسیاست ی ايندو 
صاحب لوق همین مرحله راقدح در حقّق ثانى داستهك هأكراين نسبت بهاو 
صحيم باشد چه اين خلات (خلاف) آن جيزى استكه از انقغاطمارعليم 
الشلام نقل شر ازامرتقيّه ؛ تاايتجاكلام صاحب أؤأؤبوده مؤل فكتا بكويد 
كه چون سب درايران هركزنبود يس شاید صقن ثانى مصلت رادراين 
دافستكه آنرا شايع ورایج ند تابرمردم بطلان آنها حسوس وعیان شود آيا 
نمی يب یک هکفارتتزبی به مسلمين ی هايند جنک وقتل حك آن ساقط نمی 
شود پس تاق لکن بلكه بايد آن مسلمين راندین انكاشت وبااينكه 
حقّق ثانی نداْست که د رحرء مکه ومدينه به سبب سب مذكورشيعيان را 
عذاب ی نمایند وسياست می‌کنند ووفات آن بزركوا رد رسال نهصد وجهل 
از جرت واقع شدوبعضی تاريخ آنرابدین صورت وشته اند (مقتدی 
الشیعه) واين درزمانی درست در ا يذكه ها آ خرشیعه ‏ خذ شود و اف و 
لام حسوب نكر دد چنانکه تاريخ وفات شهید ان رابه این ح وکفته اند 
(ذلك الاواه امد المستقر «ونقه )واين تاريخ ظاه رآدرست نبست بلکه 


زياده است وبعضى در تاريخ شهيد ثانى جني نكفته اند درمقام خطاب به شهيد 
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اول است (جائك الشهید التّانی )اما تألیفات سفق ثانی بس از آن جله است 
کناب جامع القاصد که شرح قواعد علامه است از اولش تا ٣ث‏ تفویض 
نکاح وآن درشش تلد است ورسالة جعفرتّ که آنرادرخراسان تالف 
فرموده است و رسالةرضاع و رساله دراقسام ارضين ورسالة صیغ عقودو 
ابقاعات ورسالة نفخات اللاهوت د رلعن جبت وطاغوت وحاشیَة شرایع و 
رسالاجعه و شرح الفبّة شهيد اول وحاشْيّهُ ارشاد مشتمل بردو جلد و حاشتة 
تلف وحاشيّه د ر جود برتربت ورسالة ”جه ورساله در جنانزورساله در 
احكاء سلام وحتّت ومنصوريّه ورساله در تعریف طهارت وبرجعفريّه و 
رسالةعقود شروح سيا رنوشته است رحمة الله عليه و اسکنه فی روضات 
نان مع تحمد وله الا طها الاجاد. 
فه-دریبان احوالات 3 ابراهم بن سلهان ره 

3 براهم بن سلهان قطینی الاصل بس ا زآن ساڪن نف شد يس ا زآن 
ساکن حله شد پس او رافسبت به هریکی زاین مواضع له ی دادندو 
كريم لین شيرازى اجازهازشی ابراهيم دارد و شیغ حسين بن عبدالمید نیز 
از شخ اجازه دارد وسيّد جاع لین حمود بن على ماز ندرانی اجازه از شیخ 
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حسين وکرم الین دارد و سّد حسين بن سید حید ركرك یکه مفتقی عصر 
خود بود به اصفهان اجازه از سید اع الذین دارد وسيّد حسين بن سید حیدر 
ازشیۓ بهائی وميرد اماد بسرخالة قاضى مي رحسين بن سيّد حید ‏ است ومادر 
مي رحسين مذكوردخت رشي على بن عبد العا یک کی است وسيّد حسين 
مزبوررساله در ناز جعه نوشته وآن درنزد من است ودرهمان رسال هكفتدكد 
شهيد اول ازهزارنفراجازهداشته وآخوندملاحمّدتق جلسى از سید 
حسين بن سيّد حیدر اجازہ دارد ا محاصل شم ابراهم مزبوراجازهدارداز 
حقق انی شيم على بن عبد العا یک کی است وصاحب لو قکفت که بعضى از 
فضلاء کفته اندكه ديدم به خط بعضى ازفضلا ءكه حكايت نود ند بعضى 
ازاهل بحرین درحق شيم ابراهیم قطينى كه امام عصرروحنافداه ول الله 
فرجه براوداخل شد در صورت مردىكد شير مزبوراورانى شناخت يس 
آن مرداز شی پر سیدکهکدام آيهاز قرآن دریاب‌موا اعظ اعظم است شين در 
جوا بكف تكد اين آيه (انّ لین بلحدون فى آیاتنالامفون علینا افمز يلقي 
ف التارخى ام تيآ موم القيمة اعلموا ماشئمم نه با تعملون‌بصی) بس آن 
جناب فرمودكه راس تكفتى ای شیر بس از نزد شی بيرون رفت بس شیم از 
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اهل خانه سؤا لكردكه چنین مردی از خانه بيرون رفت يانه ؟کفتندکه چنین 
تتخصى نهداخل خانه شد ونه بيرون آمد و جب این که شي ابراهيم بارایی‌که 
»اجازه از تن ثانى دارد باوى مناقضات و معارضات دارد وصاحب لؤلؤ 
كفتدكه من ديد كلام اورادربعضى ازكتب اوآن جيزىكه دلالت دارد بر 
قدح درفضل حقّق ثانی ونسبت داده است العياذ بالته اورابه جهل جنانكه 
شأن ازجمله معاصرين است به نحو ی که د رجمله ازمسائل درمقابل صقن ثانى 
تال ف كرده ودرمقام رداوب رآ من است وا زآن‌جله دو مسئله حل خراج 
است چنا نکه مشھو رب ر حلَیّت أن است بس حقّق ثانی رساله‌درحل آن 
تالف فرموده وآ نرا ناميزع به قاطعة للجاج درح ل خراج بس شم ابراهم 
تصنیف کرد رساله اىكه ناميد آنرابه سراج الوقاج در رفع جاج قاطعة یاج 
متس از دنل ی دران ادنا وهو ات در شيف كرد رسال در 
حرمت نماز جعه در زمان غیبت مطلقاًو د رآن رد نمود مق ثانی راکه در 
رسالة خود واجب داشته نبا زجعه رابه شرط وجود فقیه جامع الشرايط وو 
تصني كرد رساله راد رقول به عموم دررضاع ورد نود حقق ثانى رآکه 
رساله نوشته د ربط لان قول‌به عموع منزله ودرهیچ يك ا زآن رسائل بر 
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صواب نرفته بلحكه شی أبراهيم خطاکرده از بعضی فضلاء نقل ش که 
3 ابراهيم درکربلا بود وش على صقن ثانی به حسب أتفاق به زيارت آمل 
بود يس انشان دررواق آن جناب درشت سرقیمبارک بايك د ڪر جع 
شدند و شاه طهماسب د رآن اوقات جائزه برای شی أبراهيم فرستاده بود وشيم 
آن جایزه رارد مود وعذرخواهی نو ده بودكه مراحاجت به اخذآن نيست 
س مق ثالى به شخ کف تکه تود ررد جایزه خطا اکردی‌ومرتکب شدی 
حرای ويامكروهى را زیرآکه امام حسن عليه التلام جوايزمعويه ومتابعان 
معويّه راقبول ی کرد وتأی به امام یاو اجب پا مستحب است و ترک تأتى با 
حرام است يامكروه چنان که در عا اصول مبرهن است وشاه‌طهماس بکه 
درجة ا وكمتراز معويّه نيست وتو بالاتراز امام حسن عليه التلام نیستی بس 
شير أبراهيم جواب اقناع ىكفت و صاحب لو و کفته که در دست من رساله ای 
ادكه موسوم به رسالةحايريه بود و ازتصنيف شير ابراه مذكو بود در 
تحقيق مسئلة سفريّه ودر صد رآ ن رسال ذك یکر دہ بودكه مرا باحق انی‌سفر 
به جانب مشهد رضوی افتاد و اجالی مسائلى ذک کر ده استكه درآن عفن 
ثافى رافست به خطاداده از ن مله این که عشرة قاطع ةكثرت سفرد رآن 


861 


تال شرط است يانه ؟ س اشراط تنا ى رابت به حقق انی داده‌ودراین 
رساله همین مسئله رانوشته بود ورد برش عل نموده وازآن‌جله ازتق 
نی نق ل کرد کهآ ر کی به جز پو ست سک ساترى نيابدودربيرون آوردن 
آن حل تقته باشل س فر ض اداء صلوةساقط ی شود شي ابراه اين فتوی را 
نبت به حقق ثانی داد وکف تکه من مبالغه درن ىآ نکر د م وبر نگ شت و 
اصرابرهمان قول داشت باای نکه آنحه به مارسی ر آن اس تکه نماز ساقط نمی 
شود به فقد ساترو نه به فقد صفت واجبه در حال اختباربه اجماع علماء وآن 
مصرّح بهد ركلام اب است من از فق ثانى اعراض كردم وآن فتوا ای 
اوراحل نودم برغفلت او وعدم مطالعهوازآ نجمله مسئلفديكردرميان 
ماصحبت شد و اوا نکه حقق ثانى حك .كرد به استحاب وضوء ذد برک یکه 
غسل جنابت نموده ومن درمقام انکاربرآمدم ودراين باب مبالغه مودم و 
كف كه جد مسحب نيست مکرباسبق وضوئی بيش از آن يس مق ثانی 
كف تكه در غسل جنات ضمنئاًوضو ء ی باشد پس من‌کفترکهآکراراد: غسل 
راازوضوئی س وضوء ضمنى نیست وأكرغيراين اراد ە کدی يس آنرا بيان 
كن يس محفق ثانى از قراربه حق اب کرد و برهما ن کفتة خود مستقرشد بس من 
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ازاواعراض كردم پس ازآن شی ابراهيم ذكركردكه روزى داخل شددر 
حرم حضرت رضاعلیهالشلام يس اتّفاق افتادكد صفق ان باق علماء مانند 
جال الأة و لین حضورداشتند پس مشق ثانى دردفعه ال درمقام اعتراض 
برمن برآمدکه چراجوای ز حکا راقبول نحكردى؟ من به اوكفة برای‌این 
که مکروه است عق کف ت که جنين نیست بلکه واجب است با مسعن و 
مطالبة دلیل ازا وكردم پس استدلال مود به فصل امام حسن عليه الشلام با 
معويّه وكفت تأّی به امام واجب است ی مندوب بنا براختلاف مذهبيين پس 
من در جوا اب کف که شهيد دركتاب دروس فرموده که ترک اخذ آن از 
ظالمافضل است و معارضه نم ىكند آنرا اخذ امام حسن عليه الشلام جوایز 
معويّه را زیرآکه آن جوایزاز حقوق انقه علهم الشلام بالاصالة ی باشد پس 
فق ثافى منم كرد درول این که این‌کللام دردروس ب باشدپس اوراملزم 
کردم به مرجوحیت بس عقن ثانی با خداعهدکر دک كلام خود را مقصور 
دارد وبراستعاره به سؤال و یا افاده‌به جواب وش ابراهيم رکفت دک ھآک ركراهت 
طول دادن نبود هرآینه ذکیی کردم أكثر آمجه رأكه ميان من واوواقع شد 
پس ازاومفارقت كردم به احسن حال به یف برکشة پس چون به یف 
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رسیدم اخبارمتواتره ازثقات وغ الشان ورود یاف که لايق به ذكر نيست 
بس مقابله مكردم اورابهضد پس امرهسيشه بود تاای نکه اودعوى عل نود 
يس سعی خود را مبذول داشت که رضا شودبه محث واجمّاع ومذآاكرهو 
جميع انواع ملاطفت رانمودم نس انا« د ورای فقس از اندو ا خر 
رساله مذکورداشت که چون من ا زاين رساله فارغ شدم بس شروع یکم در 
نقض رسالة خراجيّه وکشف اشتباه آ مجه من د رآن ديدم از مباحث اقناعيّه ؛ 
مؤل فتکویدکه مباد فریب اين سخنان نظم کشته در دش راه ابد چه شی ابراهم 
راچه بايه ومایه که باطورجبل حقیق و تدقبق درمقام معارضه آید و پادر 
دایرفقیل وقال وبحث وجدال‌باآن فذلك اربابکمال‌کذارد بلکه اودر 
معام خانة مجلس افاده مق ثانی جو نكودك اب خوانی نايد بلکهآکر 
حقیقات آن مهس سپرفضیلت بعد ازافاده ازاوفهم اید لاز م که فرق خود رابر 
فرقدان ستاید و امثال او در این ترهات و هذیانات فشاید خفاشان را بارایآن 
نه که د رحضرخورشید تابان آ ید چنا نکه تأیید این کلام ا زکاملت منقوله از 
علامة جلمى بای دآک رکوئ یکه جني نكسى رايس جه مرتبه‌که حضرت 
صاحب الامرعع به خانه اش درآید جواب .کون كه برفرض صدق مرحلتین 
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شایدبعد از این هفوات توبه و انابه کر ده و شخ صكاملى شاع باشد وبعضى از 
فضلاء از تلامذة آ خوندملا حمد باقر جلسى مذکورداشته که از استادم 
شنیدم که فى فرمود 3 براهم راچندان فضیلتی نبوده و اورارتبة معارضة 
3 ع لكركى نبود وبازاين حص کفت که از استاد م جلسی مشافهة شنیدم 
جيزى رأكه قدح درفضيلت شی ابراهيم ودبلكه قرح درتديّناو م ۳ 
غود زيرأكه جلسى فرمود من جموعه ای به خط شی ابراهيم ديدمكه درن 
وشته لودكه من بر حقق ثانى شین على اقرا كردم و مجلسی کف تک کی 
است وچه سبت دارد فضل شع على درفضل شع ابراهم و تجار شيم علو 
عل اووبرای‌ شیم ابراهم است از تألیفات او آنحه سابقآمذکو رشد وا زآن‌جله 
است رساله در شرح عدد حزمات ذبيجمكه لطافتى دارد و اختصار شم دارد و 
رسالة صوميّه دك فاضل اردییلی درحث صو) شرح ارشاد رساله رابه اوشبت 
داده‌ وعضی ازفتاوی اورانقل ,گرده‌وشرح ال شهید اول چنا نکه چ 
عرّالدين حسین بن عبدالشمد عاملی در حواٹی خود بر اليه یکر ده و 
برای او است تعلیقات برشرایع وحاشيّه برارشادكه قاضی وراه دركتاب 
حالس المؤمنين به او بت داده وکناب فرقةناجيّه و ظاه رای ن که درحقیق 
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فرقة ناجيّه است واین که فرقة ناجته امامیّه ی باشند وكتاب نفخات الفوائد و 
الژواید واین‌کتاب درصورت سؤال و جواب است به این و (سئل سائل 
ڪذافنقول ڪذا )وازتأليغات اواست شرح اسماء اس یکه طویل 
الیل وجید الفوائداست وا زآن فراغت بافت در سنه نهصد وی وچهارو 
رساله‌درشکنات واجازه ثم نوشته برای شاکرد خود امير معرّلزین حقد 
بن تقى الذّين حسینی اصفهانی وا ز آن اجازه ظاهرى شودكه شین على بن 
هلال جزايرى عموى شي ابراه است و اضاشی ابراهي اجازه‌برای ثمس 
ادن حمّد بن حسن استرآ بادى نوشته است ود رآن اجازه کفت که جاعتی از 
فضلاء به من اجازه داده اند واوثق ایشان شی ابراهيم بن حسن شهربانوزاق 
است از شیع عل بن هلال جزايرى وتاريم أن اجازه‌سال نهصد وییست نود 
درائام بجاورت جف وا زجمله تلامز: شيم ابراهم قطينى سيّد شريف الذين 
حسينى مرعشى تستر یکه والد قاضی نورالته نستری صاح بكتاب حالس 
المؤمنين است وا زجله شاكردان اواست امم نعمة الله خلى ر حمة الله علهم 
وعلى عمانتاالاشین واسکنم فى اجنان مع انى حمدوآله الطبن 
الطاهرین. 
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فو-درییان احوالات حقدبن حسن شرا حققین 
را تین حم د بن الحسن بن بوسف الطقراحلى بدرانوارو اف رآلمطهّرو 
سلطان علماء اعلام وفضلاء نبلاء عظام ودردكاء وفطانت ازامجوبد 
روزکار ويحب این که خود أو جتهد و بسرش نیز جتهد و پدرش حسن علامه 
وجذش بوسف از جتهدین وعم اورضی الڌين على بن بوسف از جتهدین و 
پسر عمش قوام الین حقدبن على بن بوست از جتهدین ودويسرعةش از 
يجتهدين یکی عمد الذي عبدا لطب بن محمد بن على الاعرج أمسینی و 
بسر سيّد عبد الله مزبور را بسرى بود مسقى به سيّد حسن وایشان همه از مشا 
اجازه بودند وخال بدرش قق نيزاز مجتهدين » فتبارك الله احسن القينو 
درخارج اشتهارداردكه در خانةعلامه ده نفر جتهد ودند و شین شهيددر 
بعضى أزاجازات خود در مدح مرا حققین نوشته است در مقام تعداد مایخ 
خود (منم لش سلطان العلماء منتهى الفضلاء خاتمة الجتهدين فخراللة و 
لذین ابوطالب بن الم الامام التتعيدجمال لین بن الطق رمذالقه فى عمرهمتاً 
وجعل بينه وبين الحادثات سا و برای اواست ازتأليفات شرح قواعدكه 
آنرا اضاح القواعد نامي درحلّ مشکلات قواعد واجودة مسائل حيدريّه و 
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رسالفغربّه درتیت و حاشیّة ارشادو تنه درکلام وکتاب المسترشدين و 
هدایة الطالبن ودرمدح اين جناب همین ب سکه به همراه يدرش در حلس 
شاه حدابن باعلماء خالفين مباحثات و همه راملزم ساخته واجازهدارداز 
پدرش علامه وعفش رضی الین بن بوسف وآکرچه د رخارج چنان اشتهار 
بافته که علامه قبل از بلوغ بهدرجه اجتهاد رسیل لیکن اين سح غلط 
مشهوراست پسرش مرا شقن قبل از بلوخ به درجهاشتهار رسي چنا که 
آن جناب درشرح خطبذكتاب قواعد فرموده‌که من در خدمت پدرم مشغول 
بمحصيل علوم ازمعقول ومنقول شدم وبسیاری ازکتب اصاب‌مارادرنزد 
اوقرانت نودم وازاوالتماس كردم درتصنی کناب قو اهدر 
مالاحظه تول دش و تارب تصنیف قواعد معلوم ی شود که عمرش د رآن زمان 
کمتراز ده سال بوده و تخب شهید ثانی از آن در حاشیّة قواعد درموقع خود 
يست جه در ترجه فاضل هندی سابقامذکور شدکسانی که قبل ازبلوغ به 
درجذكمالٌ واجتهاد رسیدند وتاريج ولادت كر الحقّقين ضف شب دو شنبه 
بيست شه رجمادى الاو ى سنة ششصد وهشتاد ودووده‌ووفاتش‌درشب 
جمعة بانزد ثم شهرجادی الثاني سنة هفتصد و هفتاد ويك وعمرش بنابراین به 
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هشتاد ونه سال خواهد بود وعالامه به اووصیّت کرده که کتبی رآکه ناقص 
است از تأليفات را ققی نآنها را تما مکند و شایدبدین سبب شرا ققین بااین 
عمركثيرقليل الغالیف بوده يعنى تألیفات پدرش راتمام ی کرد وبعضى از 
علمآء نوشته اندكه شخصى به خدمت عللامه رسيد وبه آن جناب عرض کرد 
که من درمت دوازده‌سال بیش از دخول وقت به نټت وجوب وضوء کرفته 
اموباآن و نما زکذارده‌ام ونماز قضائی نیز درذقه‌نداشته ام کنو ن 
فهميدءكه رأى ثماآن اس ت که قبل از دخول وق تب اشتغال ذمه به غاز قصد 
وجوب نمی توا نکر د آيانمازهائ ی که دراين مد تكرده ام یم است يانه؟ 
علامه فرمودكه آنه نمازهائی که دراين مذت باجنين وضوء کرده‌ای‌در 
حيّزبطلان اس تآکنون قضاء آنهارا به عمل بياو ري سآن حص ازخدمة 
علامه بون رفته ودراثناء راهبه فخرا شقن ملاقا تكرد, غراشفین از 
حال ا واستفسارفرمود آن تخص مراتب اورابه عرض اورسانید رالحققين 
فرمودكه علامه دراين فتوى خبط کر ده بلکهآن فازىكه باوضوء اؤل 
كذاردى قضاى آنرابه عمل آورو قت فازهای‌تو ج ات زيرا كحو 
غازوضوی اول فاسد کشت بس ذه تومشغول به نمازقضا شدیس ازآنهر 
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زمانی که د رآن وضوء ی ساختی اين قضاء نماز در ذمه وود وت وجوب 
عیی‌نداشت يس آن تخص با رد گر به حدمت علامه رسید و مراتب را 
معروض داشت علامهعل اه مامه توای رامین تسین فرمودندو 
به خطاى خود د رآن فتوی اعترا فكردند رضی الله عنهما واسكتهمافى 
غرفات الجنان و تغمّدها فى بحار مغفرته وغفرانه به جاه حمّد للتار و اهل ببته 
الاطهاروالاخبار. 
فز-دربيان احوالات حمّدين مد رازی ره 

حمّد بن حمّد الرّازی البوبهى قطب الْدّين عالامة فهامه قطب رحی فضیلت 
ودربایمواج علوم حقيقت و شریعت و طریقت خورشید فضیلتش از مطالع 
شرح مطالع و ححكمات حکمتش ازافق کناب عکمات ساطع وقواعد 
اساس فیهآنبزرکوار از حواشیقواعدنایرومیزان عل اواز شرح ثمسيّة 
میزان ظاه رشهید ثانی در أجازة شیع حسين به این عبارتش مذاح است (سيّد 
بح عال ربجم این سلطان الحقّقين وكير الدققين قطب ال والَدّين) ونسب 
شريف او جنان که ازبعضى ازاجازات حمق ثانى ظاهرى شود وبعضی از 
اساطين فقهاء قطب الْحقّقين را از احفاد ابن نويه داسته اندواين خبط است و 
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برمتتتع مخ نیست مولد ومنشاء اودارالمؤمنين و رامین وری است بعداز 
تلق اونزدبعضی از علماء روزکار و اجلاء اعلام اشتهاربه شرف تلمّذ 
علامه ادوار شي جال لین حسن بن و سف بن مطهرحلی مشر فكرديلع و 
كتاب قواعد الاحكام علامه رابه خط خود نوشته وبراوقرائت نمودهوبر 
ظهر نس هکه حال در ولایت شام نزد بعضی ازفضلاء موجود است صورت 
اجازه به خط علامه براين وجه مرقوم است که (قرء على أكثر هذ االكتاب 
لشیم العالمالفقيه الفاضل انحفن امدق زب العلماء والافاضل قطب الةو 
زین محمد بن محمد الزازی ادام الق ايَام قرائته بحث و تدقیق و حریرو تدقیق 
واستبان عن مشکلاته واستوخم معظم شبهاته فبنیت له ذلك بیاناشاف وقد 
اجزت له روايتة هذا الکتاب باجعه ورواياتهجميع مصتّفاتي ورواياتي وما 
اجي زلى روايته وجیع كتب اححابنا الشابقین رضوان الله تعالی علهم اجمین 
لطر ق القصلةمف اليم فلمرد ذلك لن شاء واجب على الشروط المعتبرهفى 
الاجازة نهو اهل لذک احسن النه عاقبته وكتبه العبد لفق الى اله تعاللى حسن 
بن بوسف بن الطه را حى الصدف الکتاب فى ثالث شعبان العظم من سنة 
ثلث عش رو سبع مأة بناحيّة ورامين وا حمدالئه وحل وصلى على ستدناحقد 
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نی وآله الظاهرين) و قطب الْحقّقين بعد از وفات سلطان ابوسعید ووزیراو 
خواجه غياث الدّين حم دکه مرن اهل فضل بود به جانب شام شتافت وشيم 
تقى الذین سبک یکه یکی از فهاء شافيّه بود وبا اودرمقاممعارضه 
برآمد ودرتوجيه عضی از احادیث معارضه ميان اثشان منعقد کردیدوچون 
سبكى عیار سبك يدى خود را درمیان مناظرة او سید و دید که درمیان 
اهل شام سبك خواهد دكرديه بالضُرورة طريق لى حيائى ومکابره‌پیمودو 
قطب را به عدم فهم مقاصد شرح و وقوف برظواهرلسبت داد وقطب چون 
مال حال جنين ديد خود را ازمناظرة ا وبازداشت واتتقام اورابه جه لاو 
وأكذاشت ودرظهرقواعد 3 حمّد بن مکی أعلى الله درجته به خط شريف 
اومرقوم اس تکه دردمشق به خدمت عللای قطب الین رسیدم اورابحر ی 
ديدم بی پایان واجازة آم هکه او را جایزنود به من لطف نود وب شبهه امای 
موو به آن ی فرمود و انقطاع وبازکشت اوبه جال الین ابن 
الطقركه فقيه اهل بيت عليم الشلام بود معلوم است و تاریخ وفاتش در 
دوازد ثم شه رذيقعاة رام ازسال مفتصد وشصت وشش الفاق افتاد ودر 
فضای قلعه به اونغا زکذاردند وثسيا راز اعيان دمشق جهة نا زاو حاضرشدند 
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ود رخا اورادفنکر‌دند وبعدا زآن اورابه‌موضعی دیگرنقل نمودند 
و مب است از شهد او لکه کفت (ولاشكفىكونه امامباً) مک راحتالی 
رفتكه اورفع شك ناید وارباب عا ممه از ای کلام شهيد اول تيجب كر د ذل 
وازجله تألغات أن بن ركواراستكتاب محاکمات ميان شرا مم اشاراتو 
حاشيّه براشارات اصغرموسوم است بهدرّة الاصداف اضاحاشيّه بركمّاف 
اکر موسو م به تحفة الاشراف و رسالفحقي کلیّات ورساله درحقیق کلیّات 
مباحث تصوّر وتصديق وحواٹی غبرمدۆنه برکتاب قواعد علامه و مسموع 
شدکه بعضى ازعلماء آنراج ع كرده و تدوين نموده وكتابى لزع ساخته و 
این موسوم است به حواٹی قطبټه وشرح بركتاب مطالع درمنطق وسيّد 
شريف برآن حواٹی نوشته وازحبكي قاضی شنيدمكه دوازده حاشيّه بر 
حاشيّه ميرب رشرح مطالع نوشته اند وکناب شرح ثمسيّه د رمنطق وآنرابنابه 
خواهش غياث الین وشته وب رآن شرح حواثى لسيارنوشته اندمانندميي 
سید شريف وعماد و اد وداود وميرغياث الذین وملا خلیل وستّدععل 
ركاب و حي الڌین وغير ابشان ومؤلفكتاب رانيزب رآن حواثى غيرمدونه 
است وجون ملا سعدتفتازانى شرح برثمسيّه فوشته بود بنابراين شرح قطب 
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الین متروک شد وطلاب به خواندن شرح تفتازانی اشتغال نمودند یس سيّد 
شرب که از تلامذه قطب الزّین بود حاشيّه بر شرح ثمسيّه استادش قطب 
ا حققين نوشت يس دوباره آن کناب حل اعتماد طلاب و تدریس احاب شد 
و شرح شمسيّۀ سعديّه متروک کردید؛ رمه الله تعالی و اسکنه ا جنه به مد و 
اله. 

4 درییان احوالات حسن بن بوسف بن على علا مة حلی ره 
حسن بن على بن بوسف بن ا طهر احلّه له دا ركرامته ملقب به جال الین و 
معروف به آية الله فى المالین؛ مرکزدایرة شرع مبين وقطب بك ة دين مبین و 
منتهای فضايل این وآخرين ومؤسّس قواعدارباب حق ويقين وتذكرة 
خواطرمؤمنين وتبصرة مهتدين وسالك من بقین ومنها جکرامة :أكرمين 
است و سید مصطنی تفریشی د ركتاب نقد الزجال کفت هکه به خاطرم ی آی که 
أن جناب راوصف نکم يسكتا وسعت وم وعلوم اووتصانيفو 
فضايل و امد او را ندارد وبراى اوبيشترازهفتادكتاب است وميرزاحمّد 
دركتاب رجا لكفتهكه حسن بن بوسف بن على بن مطهّر ابى منصورعلامه 
ی المود والمسكن حامدش بیش ا زآن اس ت که احصاء شود ومشهورتراز 
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آن اس تکه ذکرکردد ومولدآن جناب نوزد ثم شهررمضان البارک ازسال 
ششصد و چهل و هشت است ووفات د رشب شنبه يازد ثم شه ر حرم حرام از 
سال هفتصد وییست وشش وبنابراین عمرش هفتاد وهفت سال وسه‌ماه 
خواهد ود وکن قاضی نورالته دركتاب حالس المؤمنين نوشته اس تکه 
لاد تش درييست ونم رمضان المبارك ازسال ششصد و چهل وهشت است 
ووفاتآن جناب در روز شنبه بيست 3 حرم حرام ا زسال‌هفتصد ویست 
وشش است وآن جناب #صيل فقه وكلام واصول وعربيّت وسايرعلوم 
شرعيّه ازفقيه اهل بیت جم الدين ابوالقاسم جعفرين سعيد حلى ملقب به حقّق 
ال که خال علامه است ودرنزد پدربزرکوارش شم سديد اين بوسف بن 
الور وده ومطالك حکمته راد خدمت استاد القر خواجه هم الذي 
طوی و على بن عمرکاتی قزوینی شافعی و محمد بن امد که خواهرزادمالا 
قطب عالامة شم از ى بوده وغبرایشان از علماء خاضه وعاقه ودر تاريخ 
حافظ ابر و وغ آن مذکوراست چون بطلان مذهب اهل سنت وجاعةعل 
الاجال در خاطرسلطان نایتو حمّد خدابنل قرارکرفت به احضارعلماء 
امامته فرمان داد چون عللامه باد رگ رعلماء حاضرآمدند مقزّ رش که از 
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جانب اهل سنت وجاعة حواجه نظام الدّين عبدا للك مراغی که افضل علماء 
اهل سنت بود با جناب علامه مناظره نمایند و عللامه با خواجة مکو ‏ مناظره 
مود اثبات خلافة بلافصل امير لؤمنين عليه التلام وابطال دعوای خلافة 
مشاع ثلثه اهل سنت به براهين قاطعه ودلايل ساطعه مود در از مذهب 
امامته رابروجهی ظاه رساخ تكهراهتّشكىك احدىازحاضران نماند و 
خواجه نظام الذين عبدا للك چون اد جناب عالامه را شنيدكفتكه قوت 
ادله به غابت ظاهر است اما چون سلف برراهى رفته اند وخلف جه ة اجام 
عوام ورفع تفرقةکلمة اسلام پردة سكوت بر اظها رشان پوشیل اند مناسب 
أن اس تکه هتك آن سترننمایند لعن برایشان نکنند و حافظ ابروچون از 
غایت تعضب واس تکه تصريم به جز عبد ا للك نايد چنین کفته که ميان شي 
جال الذين ومولينانظام الذين مناظرات لسيارواقع شد مولانانظام الذين در 
احترام و تعظيم اوثسيارمبالغه مود وآنحه د رالسنه معروف است ای ن که شاه 
خدابنن را زوجه ای بودکه بدان نهایت تعلق داشت بس به جهة امرىاورا 
سه طلاق دريك حلس کفت مفتیان وافنديّان را خواست یشان کفتندکه 
حتاج به ذل است وب ذل رجوع نتوان گرد يس سلطانكفت که آيا 
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مذهی در اسلام هست که آنراجایزداند کفتندنیست مكرشيعه و آنهاشة 
قلیله ی باشند یس ساطان ثشان شان را خواست کفتند چند نف راز علماء در 
حلّه ی باشند که رئيس الشان عالامه است بس ساطان به احضار علامه با 
نهایت جلال امرکرد چون حاضرشد در لس یکه علماء عاقه و سلطان 
حاضر ودند عللامه وارد شد و نعلین خود رازب رش لکرفت وبه حلس 
سلطان درآ مد سلطان و حاضران را این معنى سند نیامد بس بعضی از علماء 
عاه به جهة این که او راد ال ورود شرمسارویی اعتباردرنظرساطان 
ایند به ا وکفتن دکه جرع برای سلطان نکردی ونعلين رابه مجلس آوردن 
خارج ا زقوانین آداب ورسو م است عللامه کف ت که اجاعی که ماو ثمااست 
که جل جزبراى خداروانيست وخدافرموده (اذا دخلة یو تأفسلموا...لع ( 
ومن شنيدءكه رسول خداصلی اه عليه وآلهدرجائى مهمان لودو 
مالكى مذهب نعلين مبارك آن جناب رادزديدند ودرايك-اجون 
مالحكى مذهب حضورداشتند من خوف آن نود م که نعلين مرا ثم بدزدند 
علماء کفتند که ثما حب یی خر از مذاهب ورؤساء مذاهب هستيد مالك در 
زمان رسول خدا صلی له عليه و آله نبو ده بلکه قرب به صد سال بعد از 
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يغمب بوده‌است عالامدكفت من سه وكردم حنفی مذهب اين سرقت رانمودند 
علماء عام هكفتندكه ابو حنیفه بعد از مالك وده بس علامه نت ایشان رابه 
شافعى داد وا زآن بس به حنبلى مذهب داد وهمان جواب راشنيد علامه 
كفت چون فقهآء اریعه در زمان يبغممرنبودند يس از گا این مذاهب را 
احداث کردند و درزمان رسول خداص‌اين مذاهب نبودهس درفن 
شان را ملزم ساخته واین حكايت رابدين نهج ملا حمد تقی جلسی در 
روضة المتقين شرح من لا ضره الفقيه وشته ودرباب سه طلاق دريك 
لس رن كشت » علامه یشان راملزم ساخت وعلامهدران تام جلس 
درسی | راسته علماء عاقه نیزبه درس او حاضری شدند و از اطایکلماتي 
که عللامه در جواب سید موصلی حنبلی که اعظم علماء حنابله بود واقع شن 
ای که روزی در جلس ساطان به مناظرةحالغان اشتغال داشت و بعد ا زاتمم 
مطالب خود به رسم شک رکذار خطبة مشتمل برد ای و صلوات حضرت 
رسالت بناهی و آل ولایت مآ اداء نمود و چنان که درمذهب امامیّه جايز 
است صلوات را ل برسیل انفراد فرستاد سنّد موصلی حون د رادله نتواست 
دخلی نمایدد این بای فضوی کذاشت وعرض کر دکه شمارا چه دلیلی 
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است برجواز صلوات برغم جاعة اندیاء عالامه در جواب کف ت که دلیل اين 
آيذكريمهاست اين اذا اصابنم مصببته قالوا انا ته و اثاالنه راجعون اوفك 
علوم صلوات من نمم ورحمة) آن سّد ازغايت عناد کف تکه على بن ابی 
طالب واولاد اوراچه مصيبت رسياع است علامه مصايب مشهورة اهل بيت 
رابه ظهوروآکذاشته » به جهة زياد تي انفعال س دکفت جه مصيبت بدترازاين 
باشدکه مانند توفرزندى از ایشان به ۵ رسي که تفضيل بعضى ازمنافقان رابر 
ااشان ی دهی ورجا ن کروھی از جھال راب راشان ی‌نهی حاضران از قوّة 
بدهيّه جناب علامه تخب نمودند وب رآن سیّدبضندیدند وبعضی ازفضلاء 
شعرا ءکه د رآن جلس بودند اين دوبيت راد رشأن آن سيّد نظم كردند : 
اذا العلوى تابع ناصييا بمذهبه فماهو من ابید 

وكان الحكلب خي رأ منه طبعاً ‏ لان الکلب طبع اييه فيه 

وستد نسم الله جزایری‌این رباعی راز عللامه نقل كردوانيت: 

لى فى بته شهود أربع وشهودکل قضيّة اثنان 

خفقان قلی واضطراب مفاصلی ‏ واحوب لونی واعتقال‌لسانی 
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ومراد حتت خدا است ودرتذكرة شين نورالذين على بن عراق مصری 
نطوو اس كدعو نشي تق الدّينكه ازعلماء اهل سنت است معاصر 
علامه ود وغایبانه با او اظهارانکاری‌داشت وبعضى ازهفوات ی کفت 
عالامه این اببات رانوشت وبه او فرستاد : 

وكنت تع لماعل الور ی طراً ‏ لکنت صديقكل العاام 

جهات فقلت ان جیع منبهوى خلافهواك ليس بعالم 

وشيم ثمس الڌین حقدبن حقدبن عبدالڪرم موصلى درجواب علامه 
اين قطعه رانوشته : 

يامنيوهفى التؤالمسقسطاً << انّالذىالزم تليس بلازم 

هذا رسول اه يع کلم علمواوقدعاداه اهل الع 

وجواب ثمس الذين واضم است زيراكه علامه خطاب به ی الذي نكردهو 
موجبه جزعيّه ادعا دكرده وابن جیب سل جزتته آورده است و سل جزتته 
نقيض موجبة جزنیّه خواهد بود پس اين نقض ظاهرالدفع است؛ كويندكه 
روزى بنائى مشغول به بای بودوعلامهدرخدمت پدرش الستاده بود 
ناكاه قدری ازكل برروی علامه آمد ناکت ا یکاش من آن کل بودم 
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بس عل مه بالبديهه به يدر شكفتكه (بقول الكافرياليتىكنت تراباً) اضِأ 
معروف اس ت که علامه در طفولت د رخدمت خال خود حقّق درس ی 
خواند وكاهى ىكريات » سفن از عقب اوروان ی شدکه او راڪرد 
جون به نزديك ی رسيد علامه آ يذ جل را تلاوةی نود ون به جر ی 
رفت عللامه فرصت راغنيم تكرده ىكريخت وشايداين از باب تقس و 
احتباط حقّى باشدبراى سماع واجب نیست بلكه در صورت اسمّاع 
واجب است ودراين مقام من سماع ی كرد نه استماع يس ازبابت احتياط 
مجن ى نود از بابت استماع بود به این معنى همین که عالامه شروع ی كرد 
به تلا وة قق استماع ی نود به جهت صیل مثوبت د رآن زمان وجوب 
جن بود براى سماع واه اما وك امات عل مه اعلى الله مقامه بسياراست و 
در ایا چندکرامةذکر ی شود اول جيزى اس تکه دركتاب الس قاضى 
نورالته مركو راست ودرالسنه وافواهمشهوراستكه یکی ازعلمآء اهل 
سنّتكه د ربعضى ازفنون علمى استاد علامه بودكتاب د ررد شيعةاماميّه 
وشته بود ودرجلس آنرا براى مردمان ی خواند والشان را اضلال وكمراه 
ىكردواز 7 ای نکه مباداکسی ازعلماء شيعه رد آن نمایدبه‌کی نی دادكه 
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استنساخ نماید و عالامه‌هميشه حیله ی انکگت که آنرابه دستآورد تارذ 
آن نید لاجرم علامه استاد شاكردى را وسیلة القاس خودكردهعارية 
کتاب مذکور نود چون آن تخص واس تكد يك باره دست رذ برسينة لاس 
اون دکف تكد سوکند ياد كرده که اي نكتاب را زياده از يك شب پیش کسی 
نگذارم علامه‌سان قدررانيزغنيمت داستهكتاب رأكرفت وبه خانه برد 
که د رآن شب به قدرامكان ا زآمحانقل نماید و چون به کابت آن اشتغال غود و 
ضف ازشب بگذشت خواب ب رجناب علامه غلبه مود پس اگاه 
حضرت صاحب الا مر عليه السلا بيدا شد و به عالامه فرمودکتاب رابه من 
وأكذار وت وخواب کن يس علامه به خواب شل چون يبدا رشد آن نه به 
كرامت حضرت صاحب الامرعليه التلامتمام شل بود ومؤلّ اين 
حكايت را از وال ماجدم وبعضى ديحكربدين قسم شنید که موا لفك ان 
کاب بكى ازمعاصرين علامه ود و از عامه و علامه به کی ازتلامذة 
خود فرمودكه د رنزد آن عار سی تلم لكرده تا اطمینان ازا و حاص لكردهو 
يك شب ب رابه اوعاريّه داد و علامه در استساخ ویارد آن‌شروع مود 
تاوقت حر شدكه بی اختیار او را خواب ربوده وق از دست او افتاد چون صبم 
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شد بيدا رشد وافسوس یا رخو ردكه جراخواييدو ب راائجام ندادوچون 
ب هکناب نگاه گرد دی دکه جمو عكتاب نوشته شل ود رآخ رآن نوشته است 
كتبه م حم د ابن الحسن العسكرى عليه التلام صاحب الرّمان كرام ةدوتم 
جيزى است که شیم اسد ال هكاظمينى د ركتاب مقابيس بروجه اجمال نوشته و 
آن اين است که د رخواب دید که قيامت بر باشل وعلامة حلى برهم ةعلماء 
مقدّم است كرامة سيم جيزى اس تكد در السنه وافواهاشتهاردارد و این فقی 
مؤت کناب ا زآخوند ملا صف ر على لانجى سابق الذكرشنيناء حكايةى 
كرد ازاستادش مرحوم ميرو ر آقاسید حقد ابن آقاسّد عل صاحب مناهلكه 
اوی فرمودكه علامه درشب‌جعه به زيارت سید الشّهداء عليه التلام ی 
رفت و تنها ود وبردرازكوثى سوا رود و تازبانه بردست مباركش ود ودر 
ثناء راهتئخص عرب پیاده به ممراه عا مه افتاد باهم بهمکاله مشغول شدند 
چون قدری باهم حن کفتند برعا مه معلوم شدکه این خص فاضلی است 
بس د رمسايل علميّه باهم حبت داشتند وعلامه فهميدكه آن حص بسیار 
صاحب عا ومتیضراست يس علامه مشكلاتي ركه براى اود رعلوم مانن 
بوديك يك راا زآن ص سؤال ی کرد وآن نص حل مشاكل و 
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معاضل اوی نود تااین که حن در مسئله شد وآ ن تحص فتوائ ىكفت عللا مه 
منک رآن‌شدوکفت که حدیثی برطبق فتوی‌نداریم آن مر كفت .که 
حديثى دراين باب اشع طومی د رتهذيب ذک کر ده است وثماازكناب 
تهذیب ازاوّل فلان قدرورق شمارید يس درفلان صتحددرفلان سطراين 
حديث مذكوراست علامه د ر حيرت شدكه این حص که باشد يس ا زآن 
مرد برسیدکه آ يادر اين زما نکه غيب تكبرى است ی توان حضرت صاحب 
الامررادیدیانه ودراین‌هنگام تاز يانه ازدست علامهافتاديس آن 
حضرت خم و تازیانه راز زمین بركرفت ودرمیان دست علامه مکذاشت و 
فرمود جکونه صاحب الامررا نمی توان دید و حال این که دست اودرمیان 
دست تواست بس علامه بی اختیار خود را از درا ز کوش به زیرانداخ تکه 
باى آن حضرت رابو سد پس غش نود چون به هوش آمدکسی راندیدپس 
بعد از این که به خانه برکشت رجوع به کتاب تهذيب نمود آن حديث رادر 
همان ورق ودرسان صتحه وهمان سطركه آن حضرت نشان داده بودیافت و 
علامه به خط خود د رحاشيّكتاب تهذيب د ران مقام نوشت که این حدیث 


آن جيزى استكه حضرت صاحب الامرعليه الشلام به آن خبرداد ودر 
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ورق صتحه وسطراین کناب نشان داد و آخوند ملا صفرعی ی کف تکه 
استادم مرحو م آقاسیّد حقد ی کف ت که من همان کتاب رادیدم ودرحاشيّة 
آن حدیث خظ علامه رادید که به مضمون سایق بود »کرامت چهارم این 
که آن جناب الزام حالفين در مجلس ساطان نمود و همه علماء عاقه راالزام 
كردهومغلوب ساخته ويادشاه خدابنك باأكثر اعيان وبسيارى ازاهالى ايران 
به برکت عللامه شيعه شدند و سلطان حک کر دکه اسای جهارده معصو رابر 
درام ودینارنقش و وشات نتم کر دکه به نقش اسای امامان 
مزین هايند دکویند که ملاحسن‌کائی به صراه علامه‌د رآن سفرلود واو 
مردی ظریف بود بس به بادشاه بعد از قضيّذ الزام حالفین معروض داش تکه 
من دوركعت نمازبه مذهب فقهاء اربعه ی خوا 3 ودورکمت نماز به 
مذهب جعفری و عقل بادشاه را عاد فى سازم پس مالا حس کف تکه ابو 
حنيفه با یکی ديكر ازفقهاء اربعه جایزی دانندکه با شراب وضوساخته 
شود و ثم جنين ابوحنیفه ی کویدکه پوست به سبب دټاغت پاک ى شود و 
جايزد انست هکه به جا ىمد و سوره یك آیه خوانل شودآکرچه به ترجه باشدو 
جایزدافست که بر جاست سک جل کنند و جایز د انست هکه به عوض سلا م بعد 
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از تشد ضرطهكنند يس ملا حسن از شراب وضوساخت و پوست‌سک 
بوشیل وسرکین‌سک را سجر کا كرد و تکب‌کفت وبه عوض حمل وسوره 
فرمودکه دوب رک سب که معنی (مدهامتان ) است که یك يه است يس رکوع 
و تجود برس كن سک دد ورکمت دیگ ررانیزبدین دستورنمود پس 
شيد خواند وبه عوض سلام ضرطه از دب رخارجگرد وکفت که این نماز 
ستنان است‌ا زآن يس باخضوع و خشوع تام دوركعت از نابر مز هب شيعه 
اداء كرده سلطا نكف تکه معلوم است ای نکه ال نما زنیست بلکه نماز 
موافق عقل و ادب سین ناز ثانى است »کر امة ينم ای نکه مانند عم هکی 
كثرت تأليف نداشته با این که آن جناب مشغول به تع وهميشه اشتفال به 
تدريس داشت وسفرشاكرد وباملوك واعيان واعاظم مصاحبت ومراودت 
داشته وباجهو رمناظرات ومباحثات بسیاری نمودبااین حال تألیفات اورا 
موزع ونقفسم برمرّت عم رأو نمودند هرروزی يك جزو شد ومعروف اين 
كه هرروزى هزاربيت نوشته واين نهايت کرامت است بلکه بعض ی کفته 
اندكه بانض کاب تأي ف کر ده و شین لین طريحى دركتاب جمع ارين 
درمادٌة عل نوشتهكه باضدكتاب از تاليف به خظ علامه دين شل بهغيراز 
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آمجه از تايف آن جناب به خط درگ ری يافته شد وكفته شد که هزارکتاب 
بلکه زياده ا زآن تالف عللامه است واي نكرامتى استكهبالاتري نكرامت 
هااست و آخوند جلسى در حلسش مذكو رشد که علامه راروزی‌هزارببت 
تأأيف است أن جناب فر مودكه تأيفات ما شم كمقر نيت حكن از تللامذه 
کف تكد فرق اين اس تكد از شما تأي است و از عللامه تصنيف آن جناب 
تصدي کرد لکن انصات ای نک کیب حلم ىأكثرش تصنيف است مانند يكار 
وغيرهومسموع شدبلكه دربعضی ازكتب مذکو راست که علماء عاقه 
روزى هزار بیت تالف را از علامه مستبعد داسته اند وبدین سب انکار 
موده اند ونفهمین اندكه( ذلك فضل الله بویه من ثشاء والله ذوالفضل 
العظم )با اي نک آکر امثال اين فسبت هابه سین دهند باعل به دروغ ایشان پس 
یشان آنراقبول ی نایند چنا نکه ابن لان شافعى د تریغ خود در ترجه 
هشام بن صائ بكلى فسابها زکلبی مذكو رک ده کف تکه قرآن راد رمدت سه 
روز حفظ کردم ودر ترجه حقدبن عبدالله بن واحدكفته اس تک هکفت 
املاء کرد از حفظ خود سی هزارورق از عل لغة راو در ترجمة حقدین قاسم 
معروف به ابن انباری جني نكفته اس ت که از حفظ داشت صد و بیس تکتاب 


887 


درتفسيرقرآن باسندهاىآنها وهم جنين سیصد‌هزارشعرشواهدقرآن وبا 
انها تصنيف بسيارداشتكه از آ ن جله است غریب ال دي ث که جهل هزار 
ورق است‌شرحکانی دوهزارورق است وکاب هاقريب است بههزارورق و 
احوال ابام واحوال جاهلّت درهفتصد ورق وغيراينهاودرترجمةعبدالرمن 
بن على مشهوربه الوا الفرج بن جوزی حنبلی جني نكفته اس تک هکبش ببشتى 
از آن اس ت که شهرده شود و به خط خو د بسار وشته است به حد ی که سضی 
كفته اندكه اجزاء نوشته هاى او راجم ع كرده بر عمرش تقسم ودند حضاذ هر 
روزنه جزوشد وهرجزوی‌مانندموافق صرح بعضى عبارت ازياضد بيت 
است به حساب کتاب و این چیزی است که عقل اورا قول نم ىكند چه نه جزو 
وجه چهارهزارو ياضد بي تى شود واین قدرکتابت دکسی رأمیشرنیست جه 
رسد به تصنيف اقاروزی هزا ربد تكتابت مكن است بلكه بيشت ثم امكان 
دارد ومؤل فكتاب رااعتقاد اين که روزى هزاربد تكتابت کغ سیاروزهای 
بهارسي أأكركمى بخواند ومن بنويسم پس تصنيف آن هم مکن است سه شبها هم 
وجود دارندكه مستبعد نيس تكه قدرىازاين تصنيفات راعلامهدرشب 
کرده‌باشدسهابعضی ازآنها شايد به اعانت حضرت قائم ع باش د چنان که در 
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رد کاپ غاف هکه ماتا کذشت و این جوزی را اشعارسیاراست؛ تااین جا 
کلام ابن خلكان بود وفاضلی ديك ركفته استكه بجی بن على منطتی به 
دست خود كتب إسيارفوشت تادريك شبانه روز صد ورق نوشت وسهل بن 
عبدالله ششترى قرآن راحفظ غود دروقتی که شش ساله بود ياهفت ساله بود 
ویست دبج روزوشب‌روزه‌ی كرفت كه درميان آنهاهیچ افطارنمی کرو 
ظاه رآ مقصودش روزة سهل است وبه روز سهل اشاره‌گرده است شهید 
نی د رکتاب نکاح مسالك و مخنی نمانادکه علامه برای استتحال و حرص 
اودرتصنيف ووسعت‌دایرة اودر تالف طرشه اش أن بودكه هرجه به 
خاطرش مرئسم فى شدهمان راثبت ودرج ی فرمود ی أ نكه مراجعه به 
اقوال وافكارمتقدّمة خود نماي دأكر جه الف با انکارمتقدمه اش لود و 
براىاين مرحله تالفين آن جناب را طعن زدهاندواين حن ازدرجةاعتبار 
ساقط است جه مناط درحال اداد باب عل به الواب‌ظنون است ونجديد 
رأى حسن است رای جتهد جنلجه شی الطايفة حمد بن حسن طوى نیزبه 
نهج علامه ود درتصنیت وتألف واختلاف اقوال وعلامهاعلى الله مقامه 
دركتاب خلاصة رجال در ترجمة خو د كفته حسن بن بوسف بن مطهر(به ميم 
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مضمومه وطاء غر “#مة وهاء مشددةوراء د رآ خر)الومنصورحلی الوالد 
والسکن مصتف این کتاب برای اوکتی است که ا زآن‌جله کناب منتهی 
الطلب در تحقیق مذهب که مثل آن عمل نشل است ذک کرد م دراوجیع 
مذاهب مسلمين رادرفقه و ترج دادي آنه راكه اعتقا دکرد م بعداز ابطال 
حج کسان یکه با ما القت د رآن نموده اند اشاء الله تعالى خواهد تمام شد 
غدل کرد ازآن تابه حال که ماه ريبع الآ خرو سال ششصد ونود وسه است 
درهفت لد دوم کتاب تيص المرام در معرفت احکام سوم کناب نحرير 
الاحكاء الشریعه برمذهب امامیّه یکواست و خوب است که استحراج 
کردم درآن فروعی راکه سبقت نگرفت مارا به‌سوی‌آن‌با اختصارآن 
مؤل فكتا بكويدكه مسائل تحريربه ثماره درآ مد صد و شصت هزار مستله 
شد؛ جهارءكتاب تلف الشیعه در حکام شره بع ثكه ذک كردي درآن 
اختلاف علماء مارابه تنهائى و ذک کردم جت هر شخصى را وترجيم آنه ما 
بدان رفتيم ؛ نم کناب تبصرة المتعلمين فى الاحكام الذين ؛ مل فكويدكه 
كتاب تبصره را جنان که بعضى به مار درآ ورند مشتمل است برهشت هزار 

مسئله ؛ شش مکناب استقصاء الاعتبارد ر حریرمعانی‌اخبارذک كردي مادر 
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ای نكتاب هر حديثىكه به مارسیل است ويحث كردي مادرهرحدیث بر 
حت سند و أبطال آن وهرجه حکم است وهرجه متشابه است و انه 
مشتمل است برآن از محث اصولیه وادیته وآنحه استنباط ی شود ازمتن و 
احڪام شرعيّه وغي ران وآ نكتابى اس تکه مثل آن عمل نشل است؛ هفخ 
کتاب انواركه ذکر كردي درآن هريك از احادیث علماء ماراوكردانيديم هر 
حدیثی راکه متعأق به فی است دربابش و ترتیب دادیم هرف رابرابوابی و 
بتداكردي در اوا زآنجه روایت شل ازبيغمبرصلى الله عليه وآله وبعداز 
آنه روایت شك ازاميرا لؤمنين عليه الشلام وهم جنين تا خرانقهعلجم 
الشلام هشم‌کتاب دزومرجان دراحادیث تحاح وحسان؛ مكتاب 
تناسب ميان اشعر به وسوفسطانيّه ؛ دهم کناب تیب رالایبان درتفسيرقرآنكه 
ذکر كردي درآن 2ص کشات وتبيان وغی‌آنها راء بازدهم کتاب انس 
الوجيز د رتفس کناب عزيز ) دوازد ثم کناب ادعيه فاخرهکه ازعترت طاهره 
نقل شد» سیزد کناب تکت بدیعه درحریرذریعه دراصول‌فقه» 
چهارد ش مكتاب غاية الوصول د راضاح البیل درشرح حتصرمنتهی التوال 
والاصل دراصول‌فقه؛ پانزدهم کتاب مبادى الوصول به سوى عل اصول 
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شانزد کاب منهاج اليقين در اصول دين ؛ هفده مكتاب منتهى الوصول به 
سوی‌ع کلام وعل اصول؛ هبج د كناب شرح المراددر شرح جريد 
الاعتقاد د رکلام؛ نوزد هم کتاب نوا راللکوت در شرح نص ياقوت در 
کلام؛ بيستكتاب نظم البراهين در اصو ل‌دین؛ بيست وی کاب معارج النهم 
در شرح نظم » يست ودم كناب ابحاث ا فيل د رنحصيل عقيزع ؛ بيست وسيم 
کاب نهايةالمرام درعل كلام ؛ بيست وچهارم کنا بکشف الفواید درشرح 
قواعد عقايد درکلام بيست وپنجم کتاب منهاج درمناسك‌حاج» بيست و 
ششم کناب تذكرةالفقهاء» يست وهفغ کناب تهذیب الوصول به سوی عم 
اصول؛ بيست وهش كناب قواعد ومقاصد در منطق طبیعی و الهى ؛ پیست و 
ممكتاب اسرار حفټه د رعلوم عقليّه؛ یا مکنا بكاشف الاستتاردر شرح 
کشت الاسرار؛ ى ویک کناب دا رالكنون درعل قانون د رمنطق ؛ ی و 
دوم کناب مباحثات ستیّه و معارضات نصم یه می وستم کناب مقامات که 
میاحثه کرد ماد رآ نكتاب حکماء سابقين را وآنتمام ی شود به اتمام 
عمرماء سی و چهارم کتاب حل الشکلات ازكتاب تلویحات؛ سی و بنج کناب 
اضاح التلييس درکلام رئ سکه بحث كرديم درآ نکناب شي ااوعل بن سينا 
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راء ی وششم کتاب کشف الکنون ازكتاب قانون وآن اختصارشرح 
رجانه است در عا نحو سی وهف کناب بسط الڪافه و آن اختصارشرح 
کافیه است د روء می و هش ځ کناب مقاصد الوافيّه به فوائد قانون وکافټ که در 
آن‌جم 21 ميان جزولنه وكافيه باتمثيل آ نجه حتاج به سوى مثال است» سی 
ون م کناب مطالب علميّه در عم عریته جه کناب قواعد حلیّه درشرح 
رسالة ثمسیّه» چهل وی کناب جواهرالتقيددرشرح جرد درمنطق ؛ چهل 
ودوم کناب حختصرشرح نهج البلاغه؛ چهل وست اضاح القاصد از 
حکمت عين قواعد ؛ چهل و چهارم کناب نهج العرفان در عل ميزان؛ چهل 
و بنج کناب ارشادألاذهان درا حکام مان د رفقدكه حسن اتیب است 
مولّث کوی دک ه کناب ارشاد را شهرده اند دوازده هزار مسئله شن وڪن 
را حققین آنراشمرده چهارده هزار مسئله شل وبعضى از فضا ءکفته اندکه 
آن بانزده هزارمسئله است و شرایع حقق دوازده هزارمستله است وارشادبا 
آن ختصرش بیش از شرایع مستله داشتن ازحسن ترتیب است علاوهنقل 
اقوالى نکرده وبه استدلا ى نبرداخته وشرايع دربعضى ازمقامات اقوا ى 
ذك یکر ده ود ربعضى از مواضع اسای صاحبان اقوال رانيزنوشته ودرقلیلی 
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از مقامات اشارة اجالیه به استدلال نبزگرده؛ چهل وششمكناب تسليك 
الافهام در معرفت احكاء درفقه » چهل وهف کتاب نهایة الوصول‌به‌سوی 
عل اصول؛ چهل وهشة کتاب قواعد الاحكام در معرفت حلال و حرام 
مؤلف ای نكتا بكويدكدكتاب قواعد مشتمل برعبایرمشکله است و وصایاو 
ممراث آن کناب حتاج به حساب است زیاده از قواعد ی که در خلاصة 
امساب مذکو راست؛ چهل ونم کتاب کشت احقایق ازكتاب شفاء در 
حکمت؛ کناب مقصد الوا صلین در اصول دين ,هو یکناب 
تسليك الثفس به سوی خطيرة قدس د رکلام؛ بنجاه و دوم کناب نهج الوضاح 
دراحاديث صحاح؛ ناه وستوكتاب نهاية الاحڪام در معرفت احکام 
بنجاه و چهارم کتاب حاکمات ميان شرّاح اشارات » باه و بنج مكتاب نهج 
الوصول به سوىعا اصول؛ بنجاه وششم کناب منهاج الحدايه ومعراج الذراية 
درعم كلام ؛ بنجاه وهف كتاب نهج ألحق وكشف الضدق ؛ بنجاه وهشة كناب 
نیج الحكرامة در امامت » ناه ون كناب استقصاء النظردرقضاء وقدر؛ 
شصم وهال سین تدم شصت ويك رسالهواجب الاعتقاد؛ شصت ودؤءكتاب 
نهج المسترشدين در اصول دين ؛ شصت و سکاب الفينكهفارق ميان حق و 
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مين است ود رآن ده‌هزاردلیل برحقيقت خلافت بلافصل على بن ابی 
طالب عليه اتلام اقام هک دہ است و بسیاری ازای کنب تمام نیست؛ تفا 
خلاصه ود ودرکتاب امل الام ل کفته که برای عالامه سوای اي نكتب»كتب 
دیگری باشدبدین تفصیل ؛ شصت و چهارم کتاب خلاصة الاقوال در 
معرفت رجال» شصت وينم کناب اضاح الاشتباه در احوال‌روات» شصت 
وششم کناب کیو دررجال ودرمواضع متعدّده ازكتاب ؛ خلاصة ذكرى از 
آنكتاب رجال‌کرده؛ شصت وهشت رساله درخلق اعمال؛ شصت ونم 
کناب کشت اليقين در فضایل ام الومنین عليه الشلام» هفتاد مكنا بکشکول 
د رآنجه جاری شدب رآ ل رسول وبعضى انكاركرده اندکه ای ن‌کتاب از او 
باشد؛ هفتاد و یکناب انضاح القت اهل سنت نص کناب و سٽت راو نسم 
ای ا زآن که قد يه بوده در خزينة موقوفة حضرت على بن مودى الرّضاعلیه 
آلات النْحبّة و التناء موجود است ود رآن مسلك یی رفتارکرده‌و 
صاحب امل الامل کفتهکه آنه به مارسیل‌ممان جلّد دق است‌ودرآن 
سورة ]ل عمران به تتهائی است وذگرکرده‌درآن تفس که عاه حالفت 
كردهاندهرآيهراازوجوه دسا رلک هاکثرکلمات را الف تكردهاند؛ 
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هفتاد و دوع کتاب اجازةكبيره برای اواد زهره‌نوشته است؛ هفتاد وست‌باب 
حادی‌عشرد کلام , هفتاد وچهارم کناب صتصر مصباح المتشجدين واسم آن 
منهاج الضلاح است در اختصارمصباح و آن ده باب است و باب يازدهم 
جزنی اس تكد ملق به آن است زیرآکه آن خارج از مصباح است» هفتادو 
بنجم جوابات سيّد مهان بن سنان وبعض ی کتا بکشکول فهاجری على آل 
رسول‌را از مصّفات افضل المتأفهين حيدرين على بن عبیدی حسینی دافسته 
ند و شين بهائی کفته است که از جله تصنیفات علامه شرح اشارات است ؛ 
معروف اس تکه عالامه سه دفعه یا چها رده نماز تمام عمر خود را احتباطاً 
قضاء فود رحه القهتعالی و اسکنه فى غرفاتمجنان و حشره الله مع رسوله 
الختارواهل بنته الاطهارالابرار. 
فط -درييان احوالات جعفرین يحبى بن حسن حقق ول ره 

جعفربن بجی بن حسن بن سعيد هذل ملقب به جم الڌین وق اول ومکفی 
به ابوالقاس مکشات شرایع پیغمآخرالمان ونافع درانتصارشرع وابطال 
اديان دارای‌فقه وکللام و اصول باحسن بیان نهاية استخراج نحكت ودقديق 


عارج معارج لطايف حقایق است ود رشعروادب واشاء اوحدزمان است و 
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بدرش حسن از فقهاء ومشلیج اجازه و جدش بجی نيزازفقهاء واجلةعلماء 
است وحسن از پدرش يحى اجازه دارد وبعضى از اجلاء ازتلامذة آخوند 
ملا حمّد باق ر لس یکفته اس تکه ولادت با سعادت حقّق در سال ششصد و 
ی وهشت ری ود ووفات اود رشب شنبه درشه روم ارام ازسال 
هفتصد وبيست وشش لیکن مع ی کفته ان دکه وفاتش درسال ششصد و 
هفتاد وشش وأقع شن جملا تاريخ وفات وولادتش خالى ازاغتشاش و غلط 
نیست وعلامه د راجازة اولاد زهرهكفتهكه آن جناب يعنى حف افضل اهل 
عصربود درعا فقه وشيم حسن بن شيم زین الدّين شهيد ثانی درمقام 
اعتراض برعلامه دراين عبارت ب رآم ل کهآکرترک ىكرد تقئّيد به اهل 
زمان خود رااصوب ود زيراكه فقهاء مامثل عق کسی راندانستم واهل 
رجال نوشته اندکه حقّق به سن اهل زمان بود وجون جناب خواجه 
صيرالدين حقّق طوسی به بغدادآمد و عزم کرد دیدن علماء حلّه رايس 
حفن عزم آن کر دکه به اجتماع فقهاء حلّه به استقبال اوشتابد پس خواجه 
استماع اين قضيّه مود وح کر دکه استقبال نکنند و حثن درروزورودبه 
تدریس اشتفال داشته پس من طوسی وارد كاين دع حأی شد درحالی 
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که تن شرايع راعنوا نکر دہ و درس استدلا ى ی فرمود بس حدق درس را 
بدجهة اجلال و تعظم حقق طونى ترك کرد يس بعد ازطئ مراسم اشواق و 
احوال يرسى خواجه نصيرالذين از حقق خواهش کر دکه درس را بفرمایند 
صقن امتناع مود آخرالامربس ازاصرار, حدق شروع به درس نود ودراین 
مسئله درس ى کف تكه برای عراقی مستت است که تیاسر ومیل به جانب 
سارمصلى نايد پس حفق طومی ايراد ىكرد ب رح که این استحباب را 
وجهى نيست زيراكه آکرتیاسرا زقبله به سوى غير قبله است يس أن حرام 
است وأكرازغيرقبله به سوی‌قبله است بس آن واجب است‌بااین که خواجه 
درعلوم رياضيّه فريد اعصارو وحید ادوا رود با این حال حقق توجيهى برای 
این عبارت کر دکه تیار از قبله به سوى قبله است خواجه سكو ت کرد ا زآن 
بس حقّق رسالة لطيفه دحا آن اشكال به وجوه‌عدیل دک یکر ده وآنرابه 
بغداد برای صفق طودى فرستاد حفق طوسی آنرا يسئليل وآن رساله‌راامد 
بن نهد درکتاب مهذب البارع درشرع (شرح)حتصر نافع به تمامهانقل موده 
وصاحب مدارک نيز آنرانقلکرد وعلامة حلی دراجازةا ولد زهره‌وشته 
که چون خواجه نصيرالذين وزير هلاک و خان به حله آمد پس فقهاء آ جاشرف 
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اندوز حفل خواجه کشتند خواجه از حفق سؤالكردكه ا زاین جاعد اعم 
کیست؟ حقّق فرمودكه این جاعت همه فضللاء وعلما ی باشندآکرچه‌هريك 
مب درفنی درغیرفن دیگراست خواجه سوال کر دکه اعل اينجاعة به 
وان سا تارتین 
مطهّروبه سوی سديد الذين حقد بن جهم پس فرمود که این دونفراعا این 
جماعت ی باشند به عل كلام و اصول فقه بس يح بن سعید صاحب جامعكه 
بسرعة حقق بوداز ابن ن اظها تد رکرد ومراسله به نسر عم خود 
مق فوشت ود رآنا اشعارى نوش تكه جراقدرمرا شكستى وابن مطهّروابن 
جهم را مذکورداشتی و مراذکر نفرمودى واين ابيات رانوشت: 

لاتهن من عظم قدر وانکنت مشارائيهبالتعظيم 

فللبيت الکري نقیص قدر باتعتى على اللبي تالكر ...لع 

بس حقّق درجواب وش تکه آکراسم تورای‌بردم وق ط وی ازتودر 
اصوليين مسئله سؤال ی‌کرد توتوقف ىكردى وازجواباوعاجزى 
شدى و حلت وشرمساری‌برای‌مای‌ماند وبعضی ازاجلاء اعلاماز 
متأخرى متأخري نكفتهكه دید به خط بعضی از افاض که مضمونش اين 
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است که د رصي پنے شنبه سيزد ثم شهرربیع الا خری از سال ششصد و هفتاد و 
شش شی فقيه ابوجعفربن حسن بن بجی بن سعيد حلى ره ازدرجةاعلاى 
خانة خود ودرهمان ساعت وفات يافت بدون حركت و تنطق پس مرد م برای 
وفاتش بی اندازهكريستند وخلق بسيارى برجنازة | وحاضرشدند و جنازه‌اش 
رابه مشهد امير الومنین عليه الشلام بر دند وسؤال از مولداوشدیس کف تکه 
درسال ششصد ودوبودبنا براين عم رآن بزركوارهفتاد وجها رسال خواهد 
8و تقربا وق شاعری خوب ود واشعارش درغایت جودت است وازآن 
قبل اين اشعاركه برای پدرش أوشته : 

هنك ان یکل بوم الى الملا اقدم رجلآلا ينزل بها التعل... الى آخرايياته 
سن چون آن رساله واشعارية نظر ید رحفق رسيددربالاى آن اشعا ر وشت 
أكرجه يڪو نوش ول درحق نفس خود بد کر دی آیاندانست که شعر 
صناعت کسی اس تکه لباس فقه را از خودکنل و خرقه بوشیل وشاعرملعون 
است أكرجه صواب کو ید و مرتبه اش ناقص اس تأك رجه شع رجح ى کوید و به 
حقی که ی بی که شعرفضيلت تور بربا داده است بس درميان جماعق 
خواهى بود که براى توبه ج زشعرفضیاتی نبینند پس تورابه شاعربنامند پس 
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چون قق براين مضمون مظلع شد شعررا طرح (ترک )کر دکویاهرکزشاعر 
نبود وا زجله اشعار قق اين است: 

ياراقدأوالمنايا غی‌راقن وعاملاه‌سهام الوت ترمیه 

بم اغترا آک والایاممرصلق والذّهرقدملاء الاسماع راعيّه 

اقاارتك اللياى یم دخلتها وعذرهابالتىكانتصافيه 

رفقاًبنفسك ياغرو ران حا بوماتشیب التواصى من دواهيه 

وکسانی‌که اجازه‌ازآن جناب دارند علامة حلى وبرادرش رضی الدّين على 
بن لوسف وحسن بن داود وآن جناب اجازه‌دارد ازیدرش وازشیع صلع 
تاج الذين حسن بن درب و از سید حبی الذّين حمّد بن عبدالنه بن على بن 
زهره‌ و از میب الڏین حمّد بن جعفرين هبة الله بن نما وازسيّد ثمس الذين 
ارين معد موسوی وم خن نمانادکه قى اول متأخّرين است وعلماء بيش 
ازاورابه متقنمین ی نامند وقول صاحب معال ر در محث مفرد حلى به لام 
متقّی الاب سوی ان استثناء بامنقطی است وبا ای که چون حفق 
متصل به متقدّمين ود به علاقة اورت اور داخل درمتقدّمين ثمردو 


حقین اينكه دراصطلاح فقهاء واصوليين» متأخرین ابتداء أنهاحقق استو 
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از جله تأليفات صقن است کاب شرایع الاسللام در مسائل حلال و حرام در 
دو جلد ودرنهایت وحریراست بعضی آنرا پانزده هزارمستله دافسته 
اند وبرخی سیزده هزار مستله ومشهو رآن‌که دوازده‌هزار مستله است‌وبر 
اوشرح بسیارنوشته اندا زآنجله شرح این فقيراست مسقى به بدایع 
الاحکام درشرح شرایع وآن مشتمل برشش هزارمسئله است و ب 
معت رکه شرح ختصر است وبیرون آمدا زآن عبادات وبعضى از ارات در 
چند لد وتمام نیست و رسالةتياسرقبله که سابقًذگر يافت وکتاب نكت 
لتهايةکه شرح نهاية 3 طوسی است و ملد مسائل مصریه ومسلك دراصول 
دين یك لد وكتاب معارج در اصول فقه وكتابكهنه در منطق ونهج 
الاصول وكتاب تنبیه درمنطق و مخف نمانادکه جلالت حقق زیاده‌از آن 
استکه به رشتهحریرد رآ ند ا زآن‌جله‌جعی از علماء وشته اندكه بعضىاز 
اهل سفن به جزيرة خضرا رفتندكه مقام اولاد صاحب الامرعليه انلام است 
و آنهامذکورداشتندکه ازفقهاء آله اسای آنهادربلاد اولادصاحب 
الامرعليه التلام به حو تعظم مذکوری شود وق اول و شيط مفيد و شیم 
طوی و صدوق است وازبزرکآن بلادنقل کرد ہکھ مسائل شرایع مىذآن 
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برطبق واقع است مکرد و مسئله وآنهاراییان نفرمود لهذا بعضى ازازكياء 
کفتندکه آن دو مسئله راباید ازال طر ح کرد الله اعام وشیع اسدامكاظميى 
حکایت ذکر اسم حقق راد ر جزیره خضراء اجالادرکتاب مقایس نوشته 
رحمه الق تعالی واسكنه فى غرفات الجنان و حشرهمع ای وآله الاطهار. 

ص -دريبان احوالات حمّد بن حقد خواجه ضير الدين طوی ر 

۲ 

مد بن حمّد بن حسن طو«ى رصدی معروف به خواجه ضير و مشهوربه 
حقق طوسی وملقّب به نصم این فقیهی است که فقهاء ممه اعصارطوق 
اذعان فضيلت وكياست وفطانت اورابررقبة خويش قالادهساخته وبرترازاو 
عا لی را شناخته عقايد اصليّه و مقاصد فرعته به فک بكر اقب وحدس 
صالب پرداخته حکیم ی که رأى قوم اوصورت شريعت رابه مثابه هيولى 
است علیم یکه نظ رصائب اودرجیع احوال برعت اولى است اما که انتة 
دين به فضل وتقد» اومتفقند ای که اهل يقين به بح ردانش اومعترفند 
حربر یکه مریراو ا زآن حکمت دانابان رابنل ساخته و رید اونقد 
سل انکارعلماء کٍاررادر وه اعتباركداخته فلسوقکه‌روان 
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افلاطون و ارسطوبه وجود ا ومفاخرت جويند وزبان حال ابوعلى سیناشکر 
مساعى ميل اوكوبدعقل فقال دراشراق طفل راهاواست ومشكلات 
اربا بكمال موقوف يك نگاه اومعالم حقیقات ابوعلىكه به تصارم اې 
اثرکات بهودی وتتکیکات رالذین رازی‌نزديك به آن دراس رسیك 
ود ازغایت علو حكمت وکمال ادراک استد راک نود ووهن ایرادات 
اشان راكه ازروى فهم ظاهر و خود نائی وجود قاصربود برباد دادی ودر 
روزوفات مامتخررازیآن ,کوهرباک درخطبة خاک قرم نهاد وتاریخ آن 
اين آيةشریفه کردید (جاء احق وزهق الباطل ان الباطلكان زهوقا) واین 
بزرکواراصلش از جهرودساوه‌وولادت باسعادتش دريازدثم شهرجادی 
الا وى ازسال باصد ونود وهفت درطوس واقع شد ودرشهرصفرازسال 
ششصد ويجاه وهفت چهل وچهارازتألیف شرح اشارات فراغت یافته ودر 
روز سه شنبه هبج د ثم شه رجمادى الاو ی از سال ششثد وبتاه‌وهفت در 
مراغه اشداء رصد نود و متت عمرش هفتاد وپخ سال بود وفاتش در 
همجدشم شهرذی + از سال ششصد و هفتاد و دو وفع شد وبعضی از 
حکایات خواجه را وال ماجدم وخال مفضال | قاسیّد ابوجعفرو از السنه‌و 
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افواه استماع نمو دم ولذاآنرادرکتاب تذكرة العلماء قبل ازیست سالنوشتيم 
آکنون آکرازتتتع بسياربعضى ازفقرات راخبط دانسخ لذاچو ن آن حكايت 
رااشتهاری بود آنها را ذکر گرد 0 وازآن پس آنه دركتب معتیره وعلماء 
مههره ذک یکر ده اند مذکوری شود آنحه مشهوراست این که حدق طوسی در 
مت بيست سالكتابى تصنیف کرد درمدح اهل بيت پیغمبرص لود يس أن 
کناب رابه بغداد بر دکه به نظر خلیفه عټامی رساند پس زمانی رسي د که خلیفه با 
ابن حاجب د رميان شط بغداد به تفرج و تاش اشتغال داشتندیس صقن طوسی 
کتاب رادرنزد خلیفه ه کذاشت خليفه آنرابه ابن حاجب داد چون نظرابن 
حاجب ناصب به مدايح آل اطهارپیغمیی عليم صلوات اله افتاد آ نكتاب راه 
آب انداخت و کفت اتحبنى تلمه عنی خو كل ام ازبالا آمدنآب‌در 
وق که اي نكتاب را به آب انداخم وقطرائي ازا ب بالا | مدند يس بعدازاین 
كدازا ب بيرون آمدند عقن طودى راطلبيدند ابن حاجب کف تکه ای 
آخوندنوازامل کائ ی کفت از اهل طوسم ابن حاجب کفت ازكاوان 
طومی با از خران طوس خواجه کف ت که از کاوان طوسم ابن حاجب کفت شاخ 
و گحاست خواجه کف تکه شاخ من در طوس است روم وآنرا می‌آورم 
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بس خواجه‌بانهایت ملال خاطرروی به دیار خویش نهاد یس شی درعالم 
واقعهديدكه د رمكانى مقبره ای است وبردو رصندوق او دوازده ما که به 
دوازده امام خواجه ضير معروف است نوشته است وتخصى درآ نا نشسته 
است‌یس آن دوازده امام وطريقة خخ اورابه خواجه تعليم فرمود وآن 
تخص حضرت صاحب الامرعلیه التلام بود پس خواجه از خواب بیدا رشد 
و آن دعاهمان دعاى توسّل است که درکتب ادعیّه مزور وا زآل‌رسول 
صلی النه عليه و آله مأثور/ حكن خواجه بعد ازییدارشدن ازخواب بعضى 
ازفقرات آنرافراموش نو ده بود بس ديكر با رخواييد وه همان خواب را 
ديد يس آن فقرات فراموش شل را تعليم م کرفت وبیدارشد و آنرابه رشتة 
حریردرا وردوبه خم أن براى دفع خليفةعبّانى اشتغال مود يس در 
خراسان رملی انداخت و تعیین بادشاه‌راازحلی نود يس درمیان آن تل 
رمل انداخت وخانه ای رآکه بادشاها زآن‌برون ی آمدمعتّن نود وزی در 
آن خانه ود ودوطنل داشت خواجه آن دوطفل را ازاوکر فت ودرمقام 
ترست الشان برآ مد پس یکی را به فراست دانست که قرعه پادشاهی به نام 


نای اواست واو هلاک و خان بود پس درتربدت اوغایت جڏ وجهد و هتام را 
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مرعی داشت پس روزى به | کف ت که کر آوبادشاه‌شوی‌برای‌من جه 
خواه کرد هالک وکف ت که من ورا وزيرخود خواهم ساخت بس خواجه به 
این مضمون عهد نامه ا زاو کرفت بس از چندی اسباب فرام آمدکه‌هلاکو 
حار خراسان رکشت و خود به جای | وفشست و شواجه راوزیر شود ساخت 
بس ا زآنحاحرکت کرده شه رها رابه تصرف درآ ورده تااي نکه به بغداد آمد 
در آجابا خلیفه عباس طريقة مخاصمه پیمود و خلیفه راکشت وبنى عباس را 
مستأصل ساخت انو حاجب چون واقعه را بدان نو اهن مود در انه 
تخصى پنهان شد و طشتی راپراز ون کرد وبربالاى اوجيزى كان شت وبر 
بالاى او شاط کسترد وب رآن شست برای‌این که خواجه ازع رمل پی به 
مکان او نبرد پس خواجه هرجه تفتص نود اثری ازاين حاجب نیافت وهرچه 
رمل انداخت رمل دال ب رآن بودکه ابن حاجب در دریای خون منزل دارد 
خواجه حي ران باند پس ام ركردكه صاحب ه رخانه راكه دربغداد ی باشند 
کوسفندی را وزنكنند وبه اودهند يس از مدني به مان میزان تسلمکنند 
س به ه رخانه کوسفندی دادند میزبان ابن حاجب به نزد اوآ مد واظهار 
داش تكهكوسفندى به من داده اندکه بعداز جندى سل مكنم ون و زياد 
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وآکنون درحمر: که کو سفند جکونه حالش بر يك منوال ی مان د که به همان 
میزان سکن ابن حاجب او را خواطرجع نود وکف تکه هررو زقد رمعيّّى 
ازعلف به اوداده و مچّه مکرکی ازبازاررگرد وروزیيك دفعه آن مجه 
کرک رابه اوشان داده تأآن قد رکو ش تکه از علف برای او حاصل شود از 
دیدن تخد كرك آن نار شت تازه آب شود بس میزبان چنین کرد تا 
روز یک هکوسفندان را استردادكردند به همان میزان ساب کشیدند هة 
کوسفندان حالف شدندبعضی و وبعضى زياد مک رکو سفند میزبان ابن 
حاجب که به همان ميزان برقرار وکر وزیادی د ر آن نبود خواجه کس فرستاد 
واین حاجب راازهمان خانه حاضرساختند ودرنزد سلطان و خواجه‌بردند 
بس در پیش روی ایشان باستاد خواجه به ابن حاجب خطاب گر دکه من باتو 
كفته بودع که من ا زکاوان طوسم وشاخ خودرا ی‌آورم آکنون شاخ من این 
پادشاه است که به همراه آورده ام پس خواجه ب هکار شط رفت وکتاب خانة 
ابن حاجب راخواست وكتاب هاىاورايك يك سهاتألبفات اورا به آب‌ی 
انداخت وى كفت اتحبنى تلمه وابن حاجب در حضو رایستاده ود وبه نظر 
حسرت ی نڪ رست پس أبن حاجب از خو اجه خواهش کر دکھ س هکتاب 


908 


مراب آب نیندا زکه برای من مبتدی سار مفید ی باشد یکی شافیّه در 
صرف و یک یکافته در حو و یکی حتصراصول ‏ خواجه آن الاس را 
بول کردیس ازا خواجه ام رک د ان حاجب را بوس تکدند مانندکوسفند 
وبدنش راد رشط بغداد انداختند ود رآن وقت ابن حاجب جوان ود و تازه 
خط برعارضش دمیل ود این حکایت از چند جهة خطا ومقدوح است 
کی این که هلا کود ر خراسان منزل‌نداشت بلکه از شاهزادکان واز 
واده هاى چنگیزو از ولایت تركستان آمدع چنا ن که ارباب توا ریخ متعرزص 
به آن شدند (دوم فراموش شلع ) سوم این که ابن حاجب دربغداد نبوده ودر 
آن سال کشته شد و قا محمد على بن آقامحقد رمه الله د رکتاب مقامع فرمو ده 
که اين حکایت دروغ وازجله رټ مشهورلااصل له ی باشد زیرآکه 
وفات این حاج بکه نامش بن عمربن ای کر مانکی است در اسکندر ند 
مصرواقع شددرروزبج شنبه شانزد ثم شوال از سال ششصد و چهل وشش و 
فتے بغداد بردست هلاكو و خواجه د رسال ششصد وينجاه ونم بود واه اعام 
چهارم این که کنب ابن حاجب چنان نبودکه سه نڪرفته باشند تا أي نكه ابن 
حاجب اين استدعا راكرده باشد لااقل بعضى رانس كرفته بود ند پم ای نکه 
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بهغيركتا بکافنه وشافنه وتصراصول کتب ديكرازابن حاجب نیز 
متداول است مانند اما ى و قصیل در تعداد موثات سماعیه وشرح برکافته 
جملا چون کلام به این مقام شد پس باکی نیست که تألیفات ابن حاجب 
مذکور شود ازآ ن جلهکافنه درحووشافته درصرف و حتصراصول‌درع 
اصول و اما ى چنان که سیوطی درشرح والاسم منه معرب ومبنی لشبه من 
لحروت؛ مدن یکفته استكه وعلله ابن اجب فى امیه. الخ ومراد ازامالى 
آن استكه سابقاًقاعدة مؤلّفين جنين بو دکه چون از تأ فراغت ی نمودند 
كتابى دردست ىكرفتند ود رآ حابعضی مطالب حسنه بى نوشتند تاای نکه 
چون بعد ازاين تأليى ‌کنند آن مطالب را درا #ادرج جکنند وآ نكتاب مانند 
جنک وکشکول یی باشد و ا اما ى اسم ىكذ اشتند مانند اما لى صدوق و 
مثال آن وا زجله تأليفات ابن حاجب قصیلع ای است در بیان موثات سماعته 
از واجب التأنیث و جایزالوجهین و آقارضای‌قزوینی‌برآن شرح وشته است 
وشافته را شروح یا روشته اند مانند رضای استآبادی عليه ارم که از 
علماء اماميّه و ملقب به جم الین ود رجف اشرف آن شرح رانوشته دردو 


ملد و شرح آق هادی‌وشرح نظام وشرح جاربردی واماكاقّه بس‌برآن 
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شروح یا روشته چون شرح رضی در دو لد و آن احسن شروح آن‌کتاب 
است ود رحومانند آن‌کنایی نوشته شرع است وشرح جنیصی وشرح مصنف 
ووافته درترکیبکافه وشرح عصام واونيزخوب وشته وشرح‌هندیکه در 
غایت اغلات (اغلاط) است و شرح كيباكه سید شريف وشته است‌برای 
سركله يزوبهفارسى است ووجهتأليف وتسميّذاوبهكيباآان شاع که سيّد 
تروت دوقن کرو راهان ام ام ال كسح انبل توي 
درزمانی که من دراصفهان ودم موجود ود وإسيار فقي ربودكله بزی‌بس 
خود را درنزد اوبردکه برایش سیّد شرف درس بگوید وهرروزقرارداد 
که يك عدد كل کوسفند به سیّد شريف دهد يس سيّد شریف برایش امثله 
وشت و صرف ميرو صغرى وكبرى وشرح کیبا وا زجله شرو حكافيّه؛ شرح 
کب و ومتوسّط است وسيّد شريف حاشْيَهُ مد ونه بر شرح متوسّط وشته جنان 
که سيّد شريف حاشْيَدُ غير مدؤنه برشرح رضی E‏ وازجملة شروح آن 
شرح جای است واکنون در نزد طالاب وجاعة اصحاب عل اشتهاربرافراشته 
به تدریس و تدزس آن مشغولند وحواثى بسیارب رآن وشته اندبا این‌که 


محض تاليف وجم خيالات شراح است و چیزی از خودندارد ا زآن‌جله 


حاشيّه عصام که بهترين وادق از سای رحوای است وحاشيّة سید نعمة الله 
جزايرى رحه الله وأونيزخوب نوشتهاست وحاشيّة عصمت وآن از عصام 
نيزبهترنوشته است لکن نه ای که ديدم ناتقام است وحاشيّه عب دالغفور 
که از شاكرد هاى ملا جای است وحاشْيّه فقر مؤلف اي نکنا بکه مسمّات 
است به موائداختراعته وديا آنرااز حروف بی نقطه انشاء كردم وآن احسن 
حواثى است وجني نكتابى درنحونوشته نشل جه هرجائىكه بناى ايراد بر 
مصتف وشار ح‌کذاشته ی تاجهل ايراد كردم وهر جائىكهازعبارت 
خواسة مطلبى د رأ وردهباشم ده مطلب بلكه پیشت از عبارت اسخراج 
كردم وهر جاکه شارحى تفسيرىكفته آنرا اشارة به دفع ايراد شرّاح وبااشاره 
به سوی افاد ۀ مطالب عد بل کرفته واين ازخوا اص آن حاشيّه است وعصام و 
سایرارباب حواثی‌رارذنموده ام ودرزمانی ,که ی خواستم كد به قول مصنّت 
(الاعراب مااختلف به) ايراد نمام قبل از رجوع به حواثى چهل ايراد براین 
عبارت د كردم پس رجوع به حواثى كردم دید که بعضی یك ايراد وبعضى 
دوايراد وبعضى سه وعصام تاجهارايرادازآنهارامرتكب شن است و 
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معروف است ملا حسن فيض چشم | ومنفصتى داشته پس جای اين بيت رابه 
اوفرستاد: 

روبه صفتاًآکرتوروباه‌نه ای چشم جب توراست بكو 5 رحراست 

ملا حسن د رجواب آواین رباعی رافرستاد : 

درمذهب رندان جهان عين عطااست 

كرو اوراس وق ابن شو وبا ات 

روبه‌صفتأآکرتوروباه‌نه‌ای ‏ بغض عل و آلگودروجرااست 

مؤل فكتا بكو يدكه اين شاع رمالا جای شار حکافنه نیست چه ومقذم تر 
است‌از ملا حسن به حسب تاريخ بلکه ملا جای شاعراستكه دوانى 
دارد وکتاب بوسف و زلمخا از اشماراواست وشرحی برضوص عي الذين 
عربى نوشت هکه شب ووشگراست يعنى بعضی ا زجاها یآ ن کناب عربى وبعضی 
فارسی است او صوف وس اس تأك رجه د رآ خ رحال این قصیل رأكفته ( 
اصصت زائراً لك ياتحنة النجف ) حكن شيعه نیست چنان که بعض ی کمان 
کرده‌اندوقاضی تورانته‌درکتاب جال ساکش ستیان و صوفیان راشیعه و 
خوب دانسته مک ر ملا جای راکه او راستی داسته است‌وظاهرای که ملا 
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جابى شاع رنيزاز ملا حسن تقذم دارد چنا نكه برمتنتع مخف نيست وجون 
دراين مقام خن از سید شري فكذشتكه شرح ب رکافیه نوشته پس‌باکی 
نیس تکه حملی از اسوال او و ملا سعد ذک شود بدان که مالا سعد ازفضللاء 
ستتان است ووفات اود رسال هفتصد وود و سه ود وسيّد شرت نيزاز 
فضلاء اتشان بو دوقدرى ثم د رنزد ملا سعد تلقذ نود هو دس ازآن‌بااودر 
مقام معارضه برآ مل ما سعد شرح بر تصریے زجانى فوشت سید شریف امثله و 
تصريف مير وشت وملا سعد درمنطق تهذیب نوش تکه متن حاشيّهُ ملا 
عبدالته است وسیّد شریف رسال ةکری وصغرى رانوشت و حاشیّه برشرح 
مطالع نوشته است وملا سعد شرحی برشمسه نوشته اس تکه مردم آنرا 
تدزس و تدریس ‏ یکر دند سید شریف حاشيّه بر ثمسیة قطب این وشت 
ازآن سب مردم شرح تمسيّه ملا سعد را متروک ساختند و شرح قط را 
حاشيّة سید شريف تع و تعلم ی کرفتند و شرح ثهسّ ملاسعدرامتروك 
ساختند وملا سعد شرحى برارشاد درعا وفوشت سيّد شریف حاشیّه بر 
شرح متوسّط وحواٹی برشرح رضی وشت وشرحكيباكه شر حکافته است 
أوشت وملا سعد درمعانی‌وییان مطوّل و حتصررانوشت سيّد شريف شرح بر 
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مفتاح و حاشیّه مدژنه برمطوّل نوش ت که شاید مطل را مترو ككند مکن شد 
وملا سعد درعل کلام مقاصد وشرح آنرانوشت سید شریف شرح برمواقف 
عضدی‌وشت وملا سعددرعا اصول شرح بر شرح عضدی بر ختصر 
اصول نوشت پس سیّد شریف نيزحاشيّه بر شرح حتصرعضدی وشت وملا 
سعد درعا تفسی حاشیّه ب ركان وشت سید شریف نيز حاشیّه ب رکشات 
نوش تكويندكه ملا سعد از دهان اوكف یار بيرون آمد چون به سّد شريف 
خبردادند کف تكه آن غايط وفضلة سيا ربودكه ملا سعد در شرح تصريف 
خورده بودآکنون بيرون آمد اضاکویندکه ملا سعد درنصف اؤْلُ مطوّل شرح 
رضى رانداشته لهذا آن تصنيف رادرمدّت شش سال تلف نمودودرصف 
آخرشرح رضى رايبداكرده وآن ضف اخيرراشش ماهفوشت مول فكتاب 

كويدكه اين حن ظاه یی اصل باشد جد نصف اب مطل بيان وبدیع است و 
درشرح ا وبديع من ى كويد بلى نصف اؤل كه عنام 
معانى است الیش مسائل حو ته است واحتياج به شرح رضى درآن سيار 
است اضاکو بن دکه مالا سعد به یکی ازعلماء معاصرين درمقام تعريض و 
مجوبرآ ما است واين بيت ازبابت لغزذک یکر ده : 
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ولستجدیرآان تکون مقدمتاً ‏ وماانت‌الاضث‌ضذالقم 

يعنى توسزاوارنیستی که برکسی تقم جوئی ونیستی تومکرصف ضذ مقادّمو 
ضذمقذم › موغراست وضف مؤخّر؛ خراست يعنى توحاری و اضاکویندکه 
چون سیّد شريف خواست كه درمقام مناقصة مالا سعد برا يد وبرتألیفات او 
ردود وحواٹی بنویسد ملا سعد به او پیغام فرستادكه دوكتاب مراحاشيّه 
نوس ورذ مکن یکی شرح تصريف جه أك رأ نراردکنی مرا مفتضم ساخته و 
آن وَل تأليف من است ومن اعتراف به قصور خودد رآن‌کتاب دارم دم 
کاب تهذيب منطق جه من آنرابه قسمى ننوشتهاعکه براو ایرادی وارد آیدو 
ازمسأمات قوم درنگذشته ام ب سأكربراً ن جيزى بنويسى مايه رسوائى تو 
خواهد بود کویند كد مالا سعد قاضى تفتازانى بوده وسيّدشريف درمقام آن‌بر 
آمدكدد ركتاب او رخن هکرد ه‌باشد ومنصب قضاوت را ازاوكرفته باشد يس 
به علس سلطان رف تکه تاملا سعد باشاحكردانش حاض رشدنل هفت مسند 
درزيرملا سعد کذاشتند وقراردادندكه در هر مستله که ستد شرف بر مل 
سعد غلب هكند يك مسند از زیر ملا سعد کشیل ود ر زیر سید شریف بیندازند 


ثم جنين قرا رش دکه شاک ردان طرفين هیچ نڪو ند و هرکه نح نكويد از 
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امن اش راي رندبس در شش مهم شرف پرملاسدخله کرد 
ملا سعد سیا رک حافظه بود يس شش مسند از زي رملا سع دكشيدند ودر زیر 
سید شریف انداختند يس سيّد شريف از ملا سعد سؤا ل کر دکه عل ازجه 
مقوله است ملا سعد فروماند خطائی که کی ازفضلاء تلامذ ملا سعد 
بودكفت غليان ييا وريد ملا سع دكق تكد از مقولةكيف است سيّد شري فكفت 
که خطائى جواب آنرآکفت وشرط أن بودكهازشاكردانكسى نكا 
نکند س زبان خطانی رابه جهت این خن حسب الشرط بریدند وا زآن 
زمان خطانی لب به خطانی شد وکوبا این حکایت و اصل است و 
ختائى با تاء منقوطه است و منسوب به شهرختا است وغليان رد رآن زمان 
كويانبوده وملا سعد آن قدربی فم نبو ده آکرچه معارضات طرفين شهرت 
دارد وهميشهبا ثم درمقام مناقضه بودند وسيّد شريف د رخدمت قطب 
الحققين حمد بن حمّد الژازی البوبهى درس خوانن وملا جلال دوانی از 
شاكردان ستد شرف است كو بند که ست شرف درحق حضرت فاطمه 
عليها التلام اعتقاد فاسدى داشت وقوا ل‌به عصمت آن صدبق ةكيرى رارد 


نموده و رساله دراین باب وشته؛ خداوندعالماوراخواروخفيف ساختهاز 
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آن وقت تابه حال هرجه دختراز سټد شرف به عمل ى آید همه همی نکه از 
ماد رمتو لوف شوند بکارت ندارند ولادت سید شرف در سال هفتصد و 
چهل وده د ريلد جرجان ووفاتش درسال هشتصد وشانزده بس عمراو 
هفتاد و شش سال و دا حاصلکلام درخواجه صيرالدين طوسی‌ ودوآن 
جناب دراحماء مذهب شيعه غات اد له را از هر جهة و ظ داشت و علماء 
عامه راد اول با اشان د امامت مناظره ی نمود وچون یشان راملزم ی 
داشت آن وق تآکرمذ هب تمع اختیار ی کردند یار وب والابتيغ بی 
دريغ سرازبدن یشان بری داشت وازخال مفضال قدوة ارباب عل وکمال 
عام زاهد انو رآ سیّد جعفرشنید م که د رآن زمان ملا قطب الذين شبرازی 
سنی و مجلس درس داشت وجامع وفاضل بود پس خواجه به لباس مبذل‌در 
عن در اوقد مكذاشت ودرصف نعال نشست و دردرس هیچ نگفت 
پس ازآن بهمنزل خود رفت يس کی ,که در يهلوى خواجه لشسته ود 
خواجه راشناخت يس ازانقضاء مجلس به مدر سكف ت که این #خص در 
پهلوی من نشسته بود خواجه نصم لین بود ملا قطب کفت که اليه صباح نيز 
خواه دآمد صلاح آ نكد در علم یکه او را ربطى نباشد مباحث هنکن دکه 
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درهرعا اوراتلیفات است مكردرعل طب که ا زآن عاری است وچیزی 
درتأليفات اودر طب شنين ابم س ملا قطب قراردادکه فردا تلامزه کاب 
قانون راحاضر ساختند ومبحث نبض آن کتاب راتدريس کنند چون صباح شل 
تلامذه‌جع شدند وملا قطب شروع به تدريس مبحث نبض نود وايرادات 
شیارب ر شی لیس کرد و خود هم حقيقاتي نموداز ان يس به آن تلم ذکه در 
پهلوی خواجه نشسته بود کف ت که فهمیدی آن تلمیذکفت بلی فهميدم مالا 
قط بکفت بس آنراتقریرک ن آن تلمیذ در مقام تقرير حكنت برزبانش بود 
پس خواجه كفت آکراذن ی دهید من به شمامعروض دارم ما قطب کف تکه 
شم هم فهميدي كفت بلی کفت تقربرکن خواجه کفت اغلاط شمارا تقربرکم يا 
آنچه حق است بكوم ملا قط ب کف ت که اول نان مرامذکورکن ازآن 
بس غلط وخبط مراذكركن بس ا زآن تحقی ق کن» خواجه ال ذکرایرادات 
ملا قطب نموده‌ا زآن يس غلط اورا رسانيد وازايرادات او جوا ب کفت بعد 
ازنحقيق حق فرمود بس ملا قطب ازجاى خود برخاست ودست خواجه را 
كرفت وبه جای خود تشانيد وكمال احترام رامرعى داشت پس امامت ميان 
ایشا ن کفتڪو شد خواجه اوراملزم داشت و اثبات خلافت امیرالومنین على 
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اتلام نمودن ملا قطب شيعه شد و بعد از چندی مرتد شد به مذهب او باز 
کشت باز خواجه با اومباحثه کرده و اورا جاب ساخته تاسه دضه باز ما قطب 
مرتد شد خواجه خواست که باز با ا ومباحثه کند ملا قطب کف ت که مرا تاب 
مناظره با ثمانیست به کی از تلامذه امرکنید که بامن مناظره ند آکرمرا 
ملزم ساخت من شيعه ی شوم و دیگربر نمی ,کردم پس خواجه‌به یکی از 
تلامذه فرمودکه با او جاد له داشتند واوراملزم ساختندبارد یگ رمالا قطب 
هقف و گر یتست و ور تلا زو عضوب ووا 
ود ودرخدمت اوماند و تلقذ ی نود تازمان یکه خواجه در کی از 
مقامات جنک ترتیب صفوف ی دا دکه با خليفة عتامی جنک کند ملا قطب 
دوازده ایراد رآ که در منطن ود وتاآن روز حل نشل وديك یك رابه 
خواجه القاء کرد هريك ص ف که ترتیب ی داد و این دوازده ایرادراجواب 
كفت ملا قطب يك ايراد ىكرد و خواجه ازایرادش جواب ىكفت تااین 
که دوازده صف ترتیب داد واین دوازده ایراد را جوا بکفت اضأخال 
مفضال ]قا سيد او جعفر تنڪابنی مذکو رداش تكد هلاکوخان ضعيف ايمان 


ودوقق به خواجه معروض داشت که هر سلطانی به رعاياى خو د فرمانی ی 
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وسد آ بافرمان خدای تو کیا است خو اجه کف تکه فرمان خدای‌مای 
رسد بس حك .كردكه قرآفى برورق آهو بنولسند به حوی که بنجاه بارشتراورا 
ترتیب دهند وباكوس وكرنا وجمعيّت بسيارواردكنند يس مأمورين به فرموده 
عم لكردند ودر زماىكه خواجه درنزد هلک و خان نشسته بودکه آواز 
كوس وکر نا پىچید كرفت خواجه ی اختياربه استقبال شتافت وبه هالاكو 
کف تكد اين فرمان خداى من اس ت که ی ورند يس هلآكوبرخاست وبا 
خواجه‌همراهی 5-1 استقبال مودند و به اعزاز و اكرام آنرا واردكردند يس 
هاکواز خواجه درخواس ت آن مودکه احكام عبادت رابرطبق عقل به 
نحو که عقل سلطان به سندد مدلل سازد خواجه قبول اين معن یکر د وهمة 
احكاء راجنان به عقل ثاب ت گر دکه هکو خان را پسن دآمدمکردومستله 
خواجه عاجزآمد أن ثم دراعمال مناسك حم یکی هروله ودیگری 
ری جره ؛ كويندكه چون ماد رهلاکووفات بافت بعضى از اعاظ علماء عامّه 
به هلاک وخا ن کفتند که اموات را درقم منک رو نکم از اعتقادات و 
اعمال سوال ی ايند و والد: ثماعوام وسررشته سوال وجواب راندارد 


همان بدكه خواجه نصير| لين به صراه اودر قبرفرستىكه جواب منكرو 
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نكر را رگوید خواجه فهمید که آن مرحله به سعايت علماء عامه شرع بس 
خواجه به شاه عرض نو دکه سؤال منک رو نک درق برای ه رکس ثابت 
است و برای شما سلاطین نی زهست يس مرابرای خود داشته باشید وفلان 
كس زعلماء عاقه د رقم درنزد مادرت هرس تکه جواب ملکین را 
بگویدس هلاكو 3 .كر دکه آن عا مسي رادرقر‌ماد رهلک کذاشتندو 
خاک مذلت برسرش رشحتند وا واد شرا تم وكردند واين بزركواردرمعقولو 
منقول وهيئت وحساب ونجوم ورمل وجفرواسطرلاب‌سرآمداهل‌زمان 
ود ورساله دررمل نوشته که احسی رسائل است چنان که غفری نیز رساله 
دررمل وشته که احسن رسایل‌درآن فن است ود رجفرنیزرساله وشته‌ودر 
جوم اعا زمان بودكويند خواجه در سفری شب گرد ودریابانمنزل‌کرد که 
شب دران را بخوابد صاحب أسيائى که درهمان جا منزل داشت به نزد 
خواجه آمد وعرض کر دکه امشب به آسیاد رآ ئيدكه امشب‌باران خواهد 
آمد خواجه اسطرلاب برا وزد ونگاه رد خن اران ندید پ سکف تکه 
امشبكويا بارانى نبارد يس خواجه درهمان بیابان به سربرد وبه خواب 


د را مد چون بای از شب کذشت باران آمد خواجه باملازمان برخاستند و به 
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سيا رفتند و آنرا ينامكرفتند پس خواجه سال کر دکه برتواز حكجاكعلوم شل 
که امشب باران ی آيد آن مرد معروض داشتكه مراسكى استكه هروقت 
آن سک به آسيادرآ يد علام تن استكهآن شب بارانى آید وبرما 
معلوم ی شود دیشب عصرى آن سک به اندرون آسیاآ م بود دانستمّكه 
باران خواهد آ مد خواجه فرمودکه افسوس عمربسیاری فا نی ساختم وبه‌قدر 
ادراك وثهم سکی‌تحصیل نکردم جناب خواجه را دربد و امراعتقاد آن 
بودكه هركه وحداتت وسايرعقايد حقّه رابه برهان نتواند ثابت نمايد مشرك 
وواجب القتل است وبه اين سب مردم رالسيار تأديب ی نود وأكر تعليم نمی 
كرفت قتل ی کرد تاوقتى آن جناب به بیابانی رسيد ديدكه شخصى به زراعت 
اشتغال دارد خواجه اسب خود رابه جانب اوراندوبهاوكف تكه خدايكى 
است یادو؟ آن مردكفتكه خدا کی است خواجه فرمو د أكركبى 
بویدکه شا دی است چه وا ب داور باصین یل 
که دردست دارم چنان برفرق او ی ز که شکافته شو ديس خواجه دالست 
که آن شخص رایع الاعتقاد است بس خواجه ازاعتقاد ال خود بركشت و 
دافستن براهين حكميّه را شرط ندافست وبه يقي نأكتفافرمود كويندكه 
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وال وشن وفرستادندبهنزد خواج که ان شمر اف کشت داي 

ای‌باد شرطه برخیز .الم آباشستگان خوانل ی شود با مکستگان ؟ 
خواجه در جواب وشت که بعضی ذشسته خوانند بعضی شکسته دانند چون 
بت خواجه حافظ معلوم نیست مارا و حكن مؤلفكتاب راعقیل این‌که 
این شعراز خواجه نیست زیرآکه حافظ متأخر تراز خواجه بود چه وفات 
خواجه درسنه ششصد وهفتاد ودوواقع شد و وفات حافظ شيرازى شاعردر 
سال هفتصد ونود و دو بوده جنا نکه قاضی نورالته دركتاب جالس ذکرنموده 
کویندکه خواجه به شيراز ودربالاخانه ای منز ل کرد يس سعدى شنيدكه 
خواجه آمل به دیدن اورفت وچون از بلْة غرفه خواست بالا رود بله يله 
عل ىكويان قدم بری داشت وی کذاشت چون به حضور خواجه رسد سلام 
كر ر كه توشيز سعدىى باثى ؟كفت آری‌خواجه ازوی 
برسيدكه توجه مذهب دارى سن هستی ياشيعه کفت من شيعه ام خواجه 
فرمودكه أك ر شيعه ودى جرا خلفاء رامد حكردى ؟سعدى عرض کر دکه 
تقب كردم خواجه فرمود زمانی مامستعصم رأكشتم توازکه تقيّهكردى وجرا 
ازبراى اومرثيّه ساختى وكفتى: 
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آسمان راحق بودکرخون باردبرزمین 
در عزای ملك مستعصم ام ال منبن 
سعدی جو الى نداشت خواجه امرفرمود باهاى أو رابه فلك ستند و آن قدر 
جوب زدند دكه بدنش درزیرریزه‌های چوب نهان شديس ‌اورابه دوش 
کشیدند وبه منزلش بردندهفت هشت روز زنل لود اران س‌روحش 
باروح مستعصم عبّاتى ثم آشیان شد وبعضى نوشته اندكه صد وده سال عمر 
دوبعضى اوراشعه ی داشتند مانند قاضى نورالته دركتاب حالس ووالد 
ماجدم در مجموعه وجنحكى وشتهکه سالماد رتشيئع سعدى تمل داشم تا 
ی که معلوم شدكه اوشيعه وده واشعارى ازاودرتشټع نشل دوت 
كتا بكو يدكه اينها افسانه است واو سنی ود واكثر شعراء فاسد العقیل ويافاسق 
ی باشند آکرکلمات ایشان قابل تأويل است ودراين مقام موف رامناظرة 
جیل ای است ببانش ای نکه در کی از سنوا تكذارمؤل فكتاب به بلدة 
لاهمجان افتاد آقایان و علماء نجادرغايت احترام ب رآمدند و جلس مهمانی 
وضيافت دوره‌قراردادند وآکش علماء آن بلددرآن وقت ازقدماء واز 


حکماء ودند و حکم ناقص بود ند وكما ى درفن حکمت نداشتندو 


925 


طريق شرع اطهردردست کمی از علماء آنجابود يس شی یکی از علماء 
آمجا از همه برترواشه رنود مرا وعلماء آجارابه مهمانی خواست بعد از صرف 
غذاآن عار د وانی درعرفان مانند دبوان حافظ ساخته ود آنرابه نظرمن 
رسانىدکه آنرا صح ےکنید من کف که شأن دوان شمااجل ازآن است‌که‌من آنرا 
حي مكنم وازجله اشعاردنوانش این شعر ود : 
هرجه شد اجه وجادهبود 2 بىسببرسواىعالمبادهشل 
بس دن در اشعا ركشيد وعلماء آن جل سکه ف الحقيقة بى خم را زاحوال 
مبدء ومعاد بودند د رمقام مدح خواجه حافظ برآ مدند به حوی حديثى نقل 
كردند بدين وجدكه حضرت امي را لؤمنين عليه التللام روزى بدكناردجله 
رفت وقلمدان وكاغن خواست بس به قدر چند قطعهکاغن نوشت ود رآب 
انداخت و فرمو دکه اینهاکلمات معرفت آمیزو حقيقت عا است که بعد از چند 
سالد رشعرازعارفكه ا زاولیاء الله است خواهد برانگیته شدواين 
كلماتكهدراين رقاع نوشته ام از زبان ا وخواهد جارى شدوآنعارف 
حافظ خواهد بود حملا در این باب سحن های بسياركفته شد و من سکوت 


= 


داش آخرالامرهمه به من رجو كردندكه ٹماچراساڪت نشسته اید در 
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این باب ی خواهم حنی از ثما شني باشيم من کف اقاد ر خصوص حدیث 
سآن جعل صرف وکذب است جه اهل خبارانتة اطها رعلمم اللام؛ 
فقهاء وتحدّثين ی باشند وجنين حدشی دركتاب تابه حال برنخورده اي واز 
مشاعخ خودمان ثم شنیل ابم وبرفرض اينكه ثماد ركتابى ديدع باشيد بايد 
ملاحظ هکرد هکه معتم راست يانه و موف جني نكتاب از چه فرقه است ما 
اين ازسبك احاديث ائقه خارج است وه ركدى راکه انسی دراخبارباشدی 
داندكه اين حديث افتراء است چنا نکه | خو ند ملا حمّد باق رجلسى درکتاب 
با درد چهارد مک کناب سما والعاراست حدبث کمیل راذکرکرده 
که ازاميرا لؤمنين عليه انتلام‌سوال ازنف سگرده بود آن جناب درجواب 
فرمو دک هکدام نفس را اراده‌گرده اىكمي لكف تكد زيادترازيك نفس مکر 
موجود است أن جناب فرمود بلى نفس نباتیه ونفس حيوانيّه تا | خر حدیث 
پس أن | كلسو ىكويدكه اين حديث از سب كکلمات ائمّه خارج است وبه 
این قسم انقة مان نمی کفتند وم جنين در احادي كتاب مصباح لوعو 
مفتاح الحقيقه علماء تأقل دارند بلکه ی کوین که از سبك کلمات ائه 
خارج است و اما احوال حافظ پس بدانيدكه این تأوبلا ت که عرفاء برای 
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شماردک‌کردهاندمن هم برخوردهام وآنھارای دام وهمة اشعاررای توام 
تأويل ايم بلکه رسائل سيارد رتأويلات اين اشعاروشرح آنهانوشته اند 
لیکن من ازشماسؤالی دارءكه ازروی انصاف بعد از تال جوا بآنرا 
كوئيد و آن‌سوال این اس تکه فر ض کنب دکه ييغميرص درمدينه دُشريف 
دارند و اصطلاحات برای عبادات از جانب خداقراردادندمانندای که افظ 
قرآن را اسم کرده اند برایکلام خداو قرابراى عبادت خدا وصوم را 
برای امساک خصوص درطاعت خدا و هکذا در سان این بيغممرص لفظ خر 
معنى آن شراب اس تكد همین بيغم و ص آنراجس دافسته ولوا اطاسم است 
برای عمل حرم خصوص که برفاعل آن حذّقتل لازم است وهکذافرض 
کنیدکه شخصی از شم از ید شدودین اسلام رااختياركرد حكن برای خو ۲ 
نظربه مضمون (لامشاهة فى السطلاح ) اصطلاحاتي قرارداد مانند این که 
کف تکه هروقت من لول ىكو” بم لیا باه نمازرااراده کن وهروقتکه 
غایط ی کوء العياذ بالته مراد من قرآن است و شرا بک هی کوم مراد من 
مست بودن از حتت خداعدم تذک غبرخدااست وهکذا پس مرد م بهپیغمی 
ص عرضگردندکه صی متدیّن به دين شما است و چنین اصطلاحاتي‌قرار 
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داده استآکنون شما انصاف دهید که بیغم ر ص خواهد کف که او خوب 
کرده وای را خلعت دهد وبا خواه د کف ت که شباریدکرده است‌واورآکردن 
بزنید وب چوب بزنید واو راتوبه دهید حضرات علمآء ال تأقلی گردند از 
آن س همه تصدي قكردندكه مقتضای عقل وطريقة عرف وعادت این 
است که بيغممرص بگوی د که اورا تأديب و سیاستکنند و معروف اس تکه 
تخصى از تلامذة آ خوند ملا على فورى سوا ى نوش تكد جه معنى دارد این 
شعر حافظ که کفته است : 

ی دو ساله و حبوب چهارده‌ساله ‏ همین س است مرا بت صغير وكبي 
و آنرابه خدمت ملا على ورى فرستاد چون عرفا ىكويندكه مراد حافظ از 
حبوب چهارده ساله یفص اس تکه در چهل سالگی مبعوث شد و 
چهار ده ؛ چهل ی شود آخوند ملا على در جواب وش تکه نورهر دو چشم 
من معنى ی د و ساله آن شرایی اس تكد دو سال مان باش و اهل شاه کی بندکه 
تأث چنبن شراب برای مسق بيشت از شرابهای دیگ راست و مراداز 
حبوب چهارده جوا نی اس تكد به سن چهارده باشد وبريشت لبش سبزه زار 
شر باش و اهل ذوق ی کو نندکه با آن امرد بت داشتن ال است و حافظ 
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غبراين معنى اراده نکرده اس ت آنحه عرفا توجیه و تأویل ی‌کند اشهد باه 
که خللات است و مراد حافظ نبوده‌کویند که خواجه صم لین درزمان 
مسافرت شی رابه قریه ای‌رسید وآ ن شب در آنجابه سربرد چون تتها بود از 
اهل آن قریه برسيدكه دراين ده‌ملائی دارد يانه كفتند ملا مکتی د رایغا 
هس تکه معا اطفال است بس خواجه نصي لین امربه احضا رآ وفرمودچون 
ان | اجه کف ت که ملا مکتی فهمى ندار دکه با اوکنتگوکنم آکر 
شعرى بد اند قدرى بو اند ب سكف ت أكر شعرى ی دالى بو انملامكتتى 
کف که ا زاشعا خود ونم با زاشماردیگران؟ خواجه فرمود مكرتوشاعر 
ی باٹی ؟ عرض كرد بلى فرمود ازاشعار خود بخوان ملا مکت یکناب لیلی 
نون ساخته ود قدری از ان اشعاربرای شواجه خوائد خواجه را خوش 
آمد وبرایآومرسوم ووظفه‌فراردادومشهوراست که ازخواجه سوال 
كردن لكه چکونه است که امام نفررازی با آن ممه فهم وادراك سی شد در 
جوا بكف تكد امام فخ رسن نشد بلكه امام فخ ر شد يعنى جنين نیس تکه 
امام فخراوّل حصیل فهم مكرد ويس ازآن درميان مذاهب‌دین اهل تسان 
اختبارکرد باكدازلسئ نود ودين آباء واجدادی‌داشت يسازآن 
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فاضل وصاحب فهم وادراك شد وعصييّت دين بدرواجداداورامانم شد 
که انتقال به مذهب شيعه نمايد اصاف این که اين حن درنهايت حسن ودفت 
است وسزاوارآن استكه آنرابه آب طلا نوإسند ومسموع شد بلکه 
مشهوراست که خيّام شاعری جبری مذهب بوده و این رباعی را دراین باب 
كفته : 

من ی خورم وه رکه جه من اهل بود ی خوردن من به نزد اوسهل بود 
ی خوردن من حق زازل ی دانست کری‌خورم عا خداجهل بود 
يس خواجه نصم این رباعی راد ر جواب وشت : 

این نکته نگ وید آ ن که اواهل ود زيراكه جواب شبهه اش سهل ود 
عار از عّت عصیان کردن نزد عقلا زغايت جهل بود 

شین بهانى زد پهانه دج ثانی ازکشکو لکه موی بدز بدا به 
صاحب حلب نوشت ( اما بعد فقد نزلنابغداد سن ةمس وخمسين وسث مأةفساء 
صباح النذرین فدعونا مالحكهاذانى حن عليه القول فاخذناه اخ ذأ وبيلا وقد 
دعوناک ا ى طاعتنا وان اتيت فروح وريحان وجنةنعيم وان ابت فلا سلطن 
منك عليك فلا تكن كالباحت عن حنفه بظلعة والجارع مارق انفه که 
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والتلام ) وأنحه حقیق مقام است در واقعة بغداد و قتل مستعصم يس بردو 
وجه نقل شد چنانچه صاحب حالس الومنین کفتهکه د راوايل حال خواجه 
راداعيّة ترویج مذهب اهل بیت بود چون ملاحظه مود دید که مؤټدالذین 
علقم یکه وزيربالاستقلال مستعصم خليفة عباسی بود وا زکابر فضللاء شيعة 
اماميّه بود چنان دیدکه دارالتلام بغداد مقصد ساخته به ین وامداد او تأييد 
مؤندالتین خليفه را مهتدی‌سازد وبه دین شیع درآ ورد دراين باب کتابتی 
به جناب مؤيّد الذين باقصيدة عرب که در مدح خليفه نظم مكرده بود ارسال 
نود وجون مؤيّدالدّين صیت‌کمالات وفضايل نفسانته وماثررشد وكاردانى 
خواجه راشنيل بود تقرّب او راباخود مصلت نديلع وملتفت جوا بكتا باو 
نحكرديد و چون آن سم نوميدى به مشام خواجه وزيدديد كه توقف در 
بلادعراق وخراسان ازرهكذر ستيان تعضب انگیزفتنه بذيان وبم خون 
دين قوم تتارو جنككيز ومتقلبان متعسّرويامتعزراستهموارهمتفكردر 
کوشه وکنارروزکاریکذرانید تااین که رئيس ناصرالدّين حتشمكه از افاضل 
زمان وا زاستیاء امراء علا الذین حشدبن جلال الذین حسن بادشاه 
اسمعیلیان قلعالوت و قهستان بوده خواجه را به لطايف لحيل نزد خود برد و 
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حبت اورامغتغ شمرده دررعاية خاط راوبه اقصی مرات بکوشیل واز 
افادات خواجه مستفید کردیل و خواجه کتاب ناصری رابه نام اودررشتة 
تأليف دکشیلم چون خبر ورود خواجه به قلعة رودبارواقتباس حاکرآن دباراز 
پرتوآن بزركواربهكوش هوش علاء الذين محمد رسید ب رآ ن سعادت رشك 
ورزید طوعاوكرهاًخواجه رانزد خود طلبيد وقدوم فيض لزوم اوراموجب 
زيب وزیفت وبزرکی ونام خود دالست دراعزازواکرام لوازم اهتمامتمام 
موده و خواجه چنان ی دید که فضلای دلاویزایران به واسطةتركتاز 
جنگیزنّان ازفتنه و آشو ب لبریزاست ومع هذاآن‌جاعت اسعلته‌در 
اصل مذهب شيع با اوشريك بودند واساب فراغت ومطالعةأورابه احسن 
وجه مهيّانى نمودند لاجرم عمرى به عذاب صبت ايشان كرفتا ربود تازمانی 
ايلخان يعنى هلاکوبه قلاع اسماعيليّه نزديك کردید وباخورشاهبن علاء 
الین حقد به صواب دید به مالازمت هلاک و خان رسيد و هلاک و از قدوم 
خواجه نهایت مسرورودر تڪ رم و تعظم اومراسم مبالغه به تقد رسانیدو 
انتظاءكلية امو رخود رابه اقتضای ری حکمت آ رای اومفوض داشتو 
دركتاب حبیب الشيركيفتت افتادن خواجه به قلاع اسماعیلیّه ورسيدن اواز 
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أنجابه خدمت هلاک و خان براين وجه مسطو راست که درزمان مستعصم 
خلیفه» جناب خواجه روزی چند درولات قهستان ساکن شد و حا ران 
خظه ناصرالدين حتشم ابواب لطف و گرم برروی‌روزکا رآن عالى مقدار 
کشاده آن جناب درايَام بو دن درا حاكتاب اخلاق ناصر: ی‌رابه نام او تايف 
موده وقصيدة عربيّه در مدح مستعصم خلیفه د رساك نظ م کشیل به بغداد 
فرستاد ابن علقمى را این صورت موافق مزاج نیفتاد بر پشت قصيل به 
ناصرالدين حتشم نوش تکه مولينانضي را لذين به خليفة روى زمين آغاز مكاتبا 
ت ومراسلات نهاده ازاين انديشه غافل نبايدبود وآن بزرك را خورد نبايد 
شمرد چون آن وشته به ناصرالدین رسید خواجه راحبس نود دروقتق ,که 
ناصر نزد علاء الذین محمد به قلعة ا موت يا میمون دژی رفت آن جناب رابه 
همرأ برد وبه اوسپرد بنا برآن علامةزمان جندكاهى به حسب ضرورت در 
ميان ملا حدع اوقات صرف نود وجون اساس دول ت آن طبقه به صدمة سياه 
مغول د رهم شکست خواجه ازميمون دژبیرون آمل به ایلخان بيوست وبه 
اصناف الطاف اختصاص بافته در سلك خواص ومقرّبان اختصاص بافت و 


بعضى | زعلمآء نوشته اندکه زمانی که خواجه به همراه ناص رحبوسأبه نزد 
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اک ھن ین انیو ادن ران فار تیت 
از آن جله کناب نحري رجسطى ود رآن جندين مسئله از مسائل هندسه است 
بس چون ایلخان مشهوربه هلاک و خا نکه از اولاد چنگیزبود نزديك به 
قلاع اممعيلئه شد و خواستکهآن بلاد رف کندپس يسرملك علاء لین 
به اشارة قق در نها بيرون رفت وبه خدمت هلاكوخان سد سن 
هلاكوكيفتت احوال‌را فهمید ودالست دکه خواجه در آا عبوس است‌آن 
قلعه را فت گرد و خواجه را نهايت احترام رده واورابه ممراه خود برداشت 
واموركليه رابه صواب ديد رأى او کذاشته يس حقّق طوسی را هواى هتم 
بغداد درنظ رآمد زیرا تعضب مستعصم در مزهب لسن در نظ رحقق ظاهرو 
هویداود يس باهلا کو به بغداد رفتند و بعد از حاصره وشدّت آن خلیفه به 
قضّاة بغداد وسادات بنى عباس و یسرهای خود ابوبک رو احد و غی‌آنهااز 
دروازه بيرون آمك وارداردوی‌هلاکوخان شدندیس خواجه‌به‌نزد 
سلطان رفت وكفت امرک نکه ملازمان ومصاحبان خلیفه راد رچادری 
منزل داده و خلیفه ويسرهايش به جلس بخواه و به قتل یشان مبادر تكن بس 
ج جاری شد اول سرهای خليفه را بعد از حضوربه صلب ودار آ وتن 
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مأمور شدند و خلیفه در حضورسلطان و خواجه استاده و خواجه‌حریص در 
قتل خليفه داشت بعضی از علماء عامه که در اردویکوان شکوه‌هلاکو 
خان منزل داشتند ومصاحبت ی كر دند به شالك وخان معروض داشتندکه 
خليفه از سادات و ا زاهل بیت و خولشان بیغمی‌ص است و مت درقتل او 
نیست جه أكركشته شود همانا ز مین بارزد وشكافته شود و لشکرو رافروبردو 
آسمان به سر زمين افتد و عذابها نازل شود خواجه فرمودکه اینهاهمه سنهای| 
باطل است جه فرزند ييغميرص راكشتند و آسمان برزمين نيامد وعذاب نازل 
شرب آن‌که آسمان وزمينبهواسطة اوبرياى بودوبرحق بود وبناحق خون 
اوراريحتند وشهیدش ساختند واین خلیفه برباطل وظال مر وغاصب حقوق 
استدرقتل اوعذایی نازل#واهد شد يس بازعلماء عاقه‌درمقام منح 
برآمدند وهلاكوخان رانيزخوف دردل به ظهوریوست چون خواجهكاررا 
دين منوا دید فرمودکه ی خواه که خون اوبرزمین ريحته شود يس آمر 
کن ,که اورادرشساطی بصن وأورابادست‌وبازودرهمان ساط آن كدر 
الندکه د رآ تاكارش تام شود وخون اوبرزمین رحته نشو د هلاک و خان را 
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مالش دادند که خلیفه عم رخود رابه علماء عاقه بشید ا زآن پس داخل 
بغداد شدندوفتع نمودند ا زآن يس سلطا ن که هلا کوباشد امرگر دکه در 
مراغه رصد ببندند يس خواجه الات رصديّه رافرا 3 اورده‌وازاعوان اوبر 
ا وضعو ازعلماء وجعی از تلامذه خواجه ودند و هلاک و خان فرستاد 
وهمه راجع کر دکه درخدمت خواجه باشند و این عمل را اجام دهنل ازآن 
جله ملا قطب شيرازىكه شاكرد صقن طودى بود اواست صاحب اشراق 
وملیّات وفاضل وحسن الق ومبرّزدرجیع فنون حكمت اما م باز 
صاحب لو که کفته است ملا قطب د رححبت خواجه مفید يا مستفید لود و 
این يمن از صاحب لول خبط ین است وناثى از عدم‌تنع وعدم خبرت به 
قوانين حکمت است جه ملا قطب شاگرد خواجه ود واوراجه نبت 
که د رجلس خواجه مفید باشد و ا زآن جله مؤيّدالذين حروصى دمشتی است 
واومتجتردرعا هندسه وآلات رصد بود ودرمراغه به موتغائه درسال 
ششصد و چهاروفات کرد ورا لدين مراغی راازموصل آوردندواوطیب 
فاضل حاذق ود وم الذينكاتبى راازقزوین آوردندواود ر حکمت و 
کلام فاضل ود وی الدّين اخلاطی را ازتفلیس احضاركردند و اوفاضل 
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ومهنذس ومتعردرعلوم رياضيّه ود وی الذين مغرب آونیزمهندس و 
فاضل درعلوم رياضيّه و اعمال رصد بود ومجم ای نکاتب بغدادی که فاضل 
دراجزاء رياضى وهندسه وع رصد وکاتب صور ود وبه حسب طبع ؛ 
احسن خلایق بود وحرکا تک واکب راضب طکردند و خواجه د رآن اثناء 
وفات نود و این فضللاء حساب بعضی ازدقايق خسان رانگاه‌ی داشتندو 
قطب الڌین عالامة شیر از ی که از اعاظم تلامذة خواجه بودبا آن‌جاعت 
مشارکت ی نود بلکه شريك غالب بود أكرجه جناب خواجه به واسطة 
ای که ملا قطب شاگرد ا وود وبه جهت استاد وشاگردی‌ام اورا با آن 
جاعت دركتاب زیج ذكر ننمود ونزديك رسیدن اجل موعود اصلاح 
بعضى از خلل ها رآکه در زيج مانن ود به آن جاعةکه از اصلاح آن فاصر 
ودند حواله مود واين معنی م وج بکدورت ملا قطب شد بای که قدرت بر 
اصلاحآنها داشته ازروى طرح واعراض به آن‌جاعت وآکذاشت وزیج 
خواجه أكرجه زهايت دفت د رآن شل حكن چون به انجام نرسیل است لهذا 
متروك شد حكن مع ذلك درخسوف وكسوف وتعديلات دل اعټاد 


جیع منخمین است واحكامش دراين باب ازهمه زمجات معتبىتراست 
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وخواجه درعل معقول تلمیذ فریدالذین مشهوربه داماد است و اوتلمیذ سید 
ضدرالدین سرخسی است و او از شاگردان افضل این غبلا فى است واو 
از شاگردان اوالعتاس لوکری است واوا زشاكردان همنباراست واو 
از اگردان شي انیس ابوعلى بن سينااست واقامشایخ اودرعا منقول 
س خواجه از شا گردان بدرش حقدین ا حسن است و او تلميذ ستدفضل 
الله را وندى است واو تلميذ سّد مرتضی راضی براد رسد جتی ابن الاعى 
استواوشاكرد جعفربن نحمّد دورلستی أست و او تلمیذ سیتّدرضی 
صاحب نهج البلاغه است و شم چنین ا زجله مشا منقول حقق ساربن 
شرا نی ات وان در سا و رده 

قرء على جيع الجزء لك من کناب غنية النزوع فى عل الاصول و الفروع من 
اوْلَه الى ا خر دقرانة تفهيم وتببين وتأمل متصت من غوامضه عالربه فنون 
جوامعه وآكثر الحزء الثآىمن هذا الكتاب وهوالكلام فى اصول الفقه 
الامام الفاضل العا _الاورع المتقن الْحقّق نصيرالمله والدين وجيه الاسلام و 
المسلمين سّد الائمّة والافاضل متخ رالعلماء والاکابر و افضل اهل خراسان 
حمد بن حمّد بن امسن الطوسی ز اده الله فى علاءه واحسن الْدّفاع عن 
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حوباء ه و اذنت له ف روایته عي عن التندالاجل العا الا وحد التلاه رالاهد 
البارع عزالین ابى الکارم بن على بن زهرة سين قدّس الله روحه نور 
ضريحه وجميع تصانيفه وتصانینی و مسموعاقي واجازتي عن مشايتى مااذكى 
اسانيزع و مار اذک اذاثتت ذلك عندع ومالعى ان اصنفه وهذاخظ اضعف 
خاق الله وافقرهم الى عفوه سال مبدران المازنى المصرىكتبه ثامن عشرشهر 
جمادى الاخرى سنة شع عشرو ست مأة حامد الله وم صلا على خم رخلقه مد 
وآله الطاهرين. 

وسالم_بدران مكو ر ملقب به معين الذين مصری است وشهید د رشرح لمعه 
دركتاب مراث , قولىازاين بزرکوارنقل نموده وشيم الوا سن بن شين 
سلهان بن عبدالتهبحرانى در رسالة سلافة اة در ترجه ميثميّ هکفت هکه يافت 
به حط بعضی افاضل معتمدین که خواجه درفقه تلقل کرد درنزدکمال الذي 
مین وتلقذ کرد شیم مین درنزد خواجه؛ تااين جاکلام اوبود وظاهراينكه 
جنين چیزی به وقوع نرسل باشد وعلامة حلى بعد از ورود حقّق به حلّه و 
دیدن نمودن از حفق صاحب شرايع به خدمة خوأجه رفت ودرنزد اوتلمَذ 


غود وا زو اجازه‌کرفت وشرح برمنطق و جریدنوشت وملا على قوتجى 
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شارح جديد هميشه ی کف ت که آکر شاگرد عرب خواجه که علامة حلی 
باشد شرح بر جرد نمی وشت هرأ ينه در بوت اجمال باقى ی ماند و چیزی ازاو 
فهمیل نمی شد و علامه د راجازه اش برای او لاد زهره بعد از ذکی خواجه 
فرموده که این شیع افضل اهل عصربود در علوع عقلبه ونقلّه وازبرای او 
مصنفات بسياربودهدرعلوم حكميّه وشرعيّه وب رمذهب امامیّه ود و 
اشر فكسافى نودكه ما آنهارامشاهن کردي دراخلاق؛ خدانورا‌کند 
ضري اوراقرانت کردم درخدمت او ایا کناب شفاء ااوعلىسيناراوازآن 
پس‌قرائت كردم درنز د اوتذكرة اوراكه درعل هت است وازتصنيفات او 
است يس اور اجل حتوم دریافت؛ خدای تعال روح او رامقد سکند؛ تا 
ابنجاكلام علامه بود وبسیا رب این که کفت خواجه بر مذ هب اماميّه لوده و 
این مانند آن اس تکه شهید اؤ ل کفته بو دکه قطب الْحقّقين بی شك ازاماميّه 
ود وایراد آن مقام برشهيد ودراين مقا برعلامه وارد است جه شأن خواجه 
اجل واعظم است واشرف واعرف از آن است که د رحق اوکسی بگوید 
که اوبرم نهب اماميّه بود » علامهحلّی اعل الله مقامه درکتاب منهاج 
الک رامة چنان وصنی خواجه رآکفت هکه برای احدیکسی چنین وصف 
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ننموده حاصل ترجمة عبارت او این است که سوال کردم از استادپشروعقل 
حادی عش رح طودى ضور لین که شمارا چه دلبل است بر خلافة 
اميرالمؤمنين عليه الشلام آن جناب در جواب فرمودكه بيغمبرص د رحق 
على ع فرمودکه اوکشتی جات است هركه خود رابدان کشتی رسانید جات 
يافت وهرکه ازآن خلت كرد غرق ی شود واین خبرمتفق عليه فريقين است 
وبعد از ییغمیص اختلافات سار و طرق بی ثمارمذاهب دکثبره دردین 
یغمی‌ص بدا شل مذامابه آن حدی ث که متفق است زاین دریای خلاف و 
ضلالت خود رارهانيديم وب کشت على سوار و امتثال امريخمبرص نودم 
آورده اندکه در مرتبة درگ رکه خواجه به شداد وارد شد مرض موت 
انشان را طاری شد درباب هيز و تسیل و تکفین و تدقیق خود به فضلاء 
مؤمنين وصيّت ى فرمودند یکی از حاضرین عر ضكر دکه مناسب ای نکه 
نعش خواجه را به مشهد امير الومنین عليه الشلام نقل نمایند خواجه ا زکمال 
اخلاص فرمودکه مرا شرم ی آیدکه در جوارفایض الانوارحضرت امام همام 
موی الكاظم عليه الشلام مرده باشم واز ستان اوبه جای دیگره رچند 
افضل باشد نقل نمایند يس حسب وصیّت درعتبه علَبْدكاظميّه عليه الشلام 
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دفن نمودند ودرقائمة آن آستان که فايم مقام لوح مزا ر خواجه واقع شل بود 
اي نآیذکربه رارقم فرمودند (وکلبهم باسط ذراعيه بالوصید )وتار وفاتش 
رابه اين قسم رقم نمو دند وبه نظم آوردند: (نصی‌ملّت ودين بادشاه‌کشور 
فضل بگانه که جه او ماد ر زمانه نزاد) به سال ششصد ودووبهذى الحجّه 
به‌روزمحل م درگذشت دربغداد ودرجامع التواريج خواجه‌مذکور 
اس تکه بنا بر وصيّت خواجه خواستن د که در جوا رمشهد مقد سكاظميّه على 
مشرفها ا لاف التناء والنّحبّة مدفون سازند لاجرم درحوال ی آن ام 
مقنس حلی اختبارنموده آغازکند نكردند به يك بارسردابغم رئب ومزيّن 
بدكاثى ظاه ر شد چون نيك تفخ صكردند معلوء شدكه ناصرعبّاى جهة 
با رگاه و دم رکب ساخته نود واو راض نشد وبه آن سعادث مستسعد 
نكرديد ودررضافه ناصررادفن دند و چون خواجه به پاسبانی در ۵ 
عرش آشيان آل عباانگشت ناود لهذا به موجب (وکلبهم باسط ذراعيه 
بالوصيد ) درآ ن مکا نکر الفیضان مدفون کردید وازمؤيّدات قبول امام او 
راآن که‌سرداب مذكو ردرروزشنبه پانزدم جمادى الاولى ازسال يانضدو 
ود وهفت به اتمام رسید ودرهمان روز خواجه از ماد رمتولد شرع چنان که 
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عم ش هفتاد بنج سال وهفت ماه بوده تصانيف خواجه بدين وجه اس أكر 
جه تألیفات اودرعلوم حكميّه وكلاميّه وفقهته درمذهب شيعة مامه 
یا راست حكن اندكى ا زآنها مذکوری شود ا زآن جله کناب رر بددرعل 
کلامکه مثل آن به وجازت و فصاحت واشټال برادلّه واقوال در صفحة 
روزکارتا به حال وشته شن وب را وشروح بسیارنمودند مانند شرح فد از 
مود اصفهانی و شوارق از ملا عبدالته لا یی وشرح حاجی ملا حقد 
استرآبادی و شرح ملا على قوت ی که آنراشرح جدید ی نامند و سيّد شریف 
برشرح فد حواثى وشته وملا جلال دوانی و می‌صد رو ملاعبدالراق 
لای وخفرى وا قاجمال وخليفه سلطان وشيم حسين تنكابى وستّد 
ابراهيم بن ملا صدرى وغيرايشان برا وحواشى نوشته اند و مؤل فكتا برا نيز 
برنجريد شرح فارسی است وكتاب ج رید منط کناب اساترالاقتباس د رمنطق 
وشرح اشارات و حریراقلیدس و نحرير #سطى ونحريرمتوسّطات وكتاب 
زيج ایلخانی وکاب تذکره درهيئت ورسالة معيثِئه درهرهيئت ورساله 
ی فصل در معرفت تقو ورسالةاسطرلاب وکتاب‌جامع الحساب 
بالتحت و الاب وكتاب قواعد العقايدوشرح صل ورساله درجیروقدرو 
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رسالة اجوبة سوالات شي صدرالذين قوفوى و رسالة رذ ايرادكاتى بردليل 
حڪماء درائبات واجب و رساله د ربحث امامت و ترج كباب زيزة اقاي 
عين القضاةهدانى وشرح مواضع مشكلةآن باالقاى وتكليف امير 
ناصرالذين حتشمكه از داعبان طایفة |سمعيليِه بود اخلاق ناصری به اسم 
ناصرالین مذ کو رو شر كتاب ثمرة بطلمیوس به الاس خواجه بهاء الذين 
حمّد بن خواجه ثمس الین حمّد صاحب ددوان و رساله درفقد مواریث و 
رساله درتحقیق نفس الامرو رساله د رتحقيق مهیت عا ورسالهدرفصول در 

کلام ورسالة اوصاف الاشرف وا زاین رساله وبعضی ازمواضع رسال فصول 
وشرح قضه سلامان و بسا که خاتمةكتاب اشارات است معلوم ی شودكه 
خواجه درنهایت زهد وانقطاع ازخلق بوده چنا نکه این شعرکه ازکوهر 
طبع آن بزرکواراست ب رآن شاهد است : 
لات دنيوى همه هيج است نزد من د رخاطرازتغيي أن هيج ترس نيست 
روز تنم وشب عيش وطرب مرا غيراز شب مطالعه وروز درس نيست 
واز مله رسايل او رساله ای است که در عقاید وشته و جمل و حتصرومفید 
است و قاضی نورالله درکتاب مالس آن رساله رانقل نموده است ورساله در 
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عل رمل تايف موده‌که سيار مسحسن است ودرعا رمل چتد رساله بانهایت 
اعتباری باشد یکی رساله خواجه و د گر رالد سا کی ودیگر 
رسالة محقدین احد خفری نی به ثمس الذين این رساله از کم 
رمل ی باشد و خواجه را رسالدرگردررمل است و کی ازاین‌دو 
رسالةرمل فارسی ديكرى عر است و اضاخواجه رارساله د رجفراست 
واين فقرمؤل فكتاب رانیزرساله دررمل ورساله درجفراست ومنظومه‌در 
رمل ناتمام است بدان که خواجه منتكر مسئله بداء است واين درنهایت 
غرابت است و چون كن از خفری کذشت پس باكى نیس تكه حملی از 
احوالات اوذكر شود آکرچه ظاه رآ از حکماء علماء عاقه است‌بدان که 
خفری از تلا مذ می‌صد رالدّین حقد شم ازی است معروف است که در 
زمانی شاه اسماعیل مردم را تکلیف به تغل احکام شرعیّه ی نود وایشان 
راتکللبف به لعن خلفاء ی مودند يس روزی‌داماد خفری از دردرآمد و 
اظهار نحش رکرد وكفت اين جاعة مردمان را تمکلیف به لعن خلفاء ىكنند 
أياجكا ركم ؟ خفر یکفت برو لع نک نکه دوسه عرب عاق خليفه بودندو 
چون شاه اسماعيل ؛ خفرى را ازكاشان به اصفهان خواست وبه اوکف تکه از 
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مذهب سنن رجو عكن خفری کف ت که من چکونه بر مذهب ایشان باشم و 
حال اي نکه حاشيّه برالميّات شرح نجريد نوشته ام که آکرعمر درس بجحو اند نمی 
فهمد يس سلطا نكفت آکرراست ىكوئى ایشان را منکن حفر لت کرد 
بس از خدمت بادشاه مرخص شد بدكاشان آ مد مردمان به استقبال اوشتافتند 
يس ازملاقات به اوايرادكردندكهتورفتى دراصفهان خلفاراجرالعن 
نمودی خفری درجوا بكف تکه حيف نبو د برای دو سه نفرعر بكون 
برهنه خون مثل من فاضلى ريته شود واين حكايت راقاضى وراه در 
كباب مالس و سيد نعمة الله دركتاب انوا رنعمنیه وشته است وقاضى نورالته 
نوشته است احكام و فتوائ یکه چون + شاه طهماسب ؤل حقق به ايران 
آمد ودرمقام ترویج مذهب اماميّه ب رمد وملائى به‌کاشان فرستاد ودر 
کاشان احكام فتوائى از خفرى معروف بود به نظ رحقّق ثانى رسانیدندو 
حقّق ثانى أكثر از فتاوى را بروفق عقل وعدل يافت ومطابق بامذهب قاضى 
بيضاوى اماميّه ديد ويسنديد و کف ت که خفرى درعل منقول راجل بود واين 
احكاء را به عقل کفته واين م مؤّدآن اس که احکام شر عیّه برطبق 
قواعد و احکام عقليِه است و ککلما حع به العقل حك به الشرع وبالعکس )و 
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تألبفات خفری رسال اثبات واجب وکتاب منتهی) لاد رآک درع/ هیئت و 
شرح تذگ مسمى به تکمله ورسالة حل مالا بخل وحواتی‌براوایل شرح 
مجرید تا آخ ربحث وجود ذهنی وحاشيّه رالمات شرح نجريد فوشجی وحاشيّه 
براوايل شرح حڪمة العين مسق به سواد العين و رساله در عا رمل نوشته 
بدانكه جون سابقاًترجمة علامة حلى کذشت ومعارضه ميان عالامه وقاضى 
بیضاوی اغاق افتادكه د ر آنا ذک نش آکنون برا یکت فوائد در اینجا کی 
ی نمائم پس ی .ونم ركه شير پهانی زيّد پهانه درکتاب کشکول کفت هکه او 
صاحب تصانيف مشهوره است اسمش عبدالته است و لقبش ناصرالذین وکنیه 
اش ابوا رين حقدین على بیضاوی وبيضاء فرته ای است از اعمال شم ازو 
فارس متولى قضاء فضاء وده‌وزاهد وعابد ومتورّع درمذهب خود بود و آقا 
حقد هادى مترجم قرآن او راقاضى سود اوى نام نهاد زیراکه چون قائل به 
خلافة بلافصل على عليه اللام نيست پس بیاضی از هدایت برناصيّةاوبيدا 
نبست بلکه سواد ظلمت وضلاأت برجبين او بدا است ودر زمافى داخل 
شهر تويز شد به مجلس بعضى ازفضلا رف تكه جلس درس لود ودرصف 
نما نشست چنا نکه اورآکی شناخت س مد رس اعتراضاتی وارد آورد و 
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بهآن انتخا ركرده چون ازتقريرش فراقة يافت بیضاوی‌شروع به جواب 
اعتراضات او نود مدز سکف تک هکوش به خن تونمی دهم مک رای نکه 
ایرادات مرانقربرنمائی تابدانم که ايرادات مرافهمين ای يانه قاضی کف تکه 
ایرادات تورابه الفاظ تونق لكف ابه معانى ؛ مدزس مبهوت شد و کفت به 
الفاظ من اعاده‌کن بس قاضی آن ایرادات رابه‌ همان الفاظ نقل نود ودر 
تریب الفاظ آن بحث چند وارد آ ورد يس به اجوبةمتنافيه اعتراضات مدرّس 
راجواب كفت يس از آ ن خود به عدد اعتراضات اواعتراضات وارد آورد و 
از مدرٍس جواب خواست مدزس عاجزب را ملع ' وزیرسلطان درآن مجلس 
حاضرود و چون واقعه را مشاه نود ا زجای خود برخاست ویضاوی را به 
جای خود شانید وچون ازنام ولسب اوپرسید واورا شناخت نهایت شرایط 
آکرام واحترام به جا ی آورد پس قاضی قضاة شيرازراطلبداشت؛ وزير 
قضاء شرازرابه او وآکذار نود وبهاوتشريف و خلعت فاخرداد وفاتش در 
سال ششصد و هشتاد وپنے لوده ود ربلدة تب یزیا خلفاء ثلاث ګشورشدو 
شي على نوادة شهید د رحوائى تعليقه اش بر شرح لعه در مسثلة طهارت و 
حدث با شاك د تلم وتا غروشته که علامه در قواعد فرمودهکه استصواب 
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ی كنل حالت سابقه‌ب رآن طهارت رايس جو نکتاب قواعد شبوع یافت و 
حه اش د رشم از به نظرقاضی بیضاوی رسید وقاضی ازقضاهمان مسئلة 
طهارت و حدث را وشك‌درمتقّم ومتأغر را مطالعه مود تر هنان حاشته 
نوشت به این مضمون که ای‌مولای‌ماجال الّین خداوند تعال ى اام افادات 
تورامستدام کرداند وتوامام اصوليينى باثى ود ر اصول مسئله مق راس تکه 
در استصواب بقاء موضوع شرط است و در این مسئله که توفتوی داده‌ای‌با 
این که شاک در متاخ راز طهارت و حر استصواب ب ی کند حالت سابقه بر 
اين طهارت و حدث را صحيم نیست زیرآکه آن حالت سابقه برابرطهارت و 
حدث قطعاً زایل شر ز یراک آک رآن حالت سارقه طهارت بود قينا به حدث 
زایل شدوآکرحدث ود قینًبه طهارت دفع شد يس موضوع رابقائى نیست 
س جکونه استصواب حالت سابقه ی نمائی) يس قاض ی آن ايراد رابه نزد 
علامه فرستاد علامه جواب طولا نی وشت واین مضمون را به متفصله و 
مانعة أل لوبركردانيند و حاص ل‌کلامش ای نک هکفته ام استصهبه ای جک به مثله 
يعنى مثل حالت سابقه حك ب ىكند نه انك مراد استصواب اصطلاحى باشد 


بس علام هآن جواب رابه شراز در نزد قاضى فرستاد قاضى جو نآن رانظر 


950 


كردي رآن مستصی ثمرد وقاضی را تألْفات حسنه است مانندکتاب غايت در 
عل فقه و شرح مصابیع وکاب منهاج درعا اصول وازاستادم قا سیّدابراهم 
شنیرم که هفتاد شرح برکتاب منهاج قاضی وشته اند وکتاب طوالع درع 
کلام وبرأونیزشرح یار وشته اندوكتاب تفسيرقاضى که موسوع نه انوار 
التنزيل است ودرعربّت آن نهایت کوشیلل و حواٹی متعزدهب رآ ن نوشته اند 
مانند عصام وش زاد وسیوطی وعبداڪم وملا مرزاجان وش بهائی 
وغي راإثشان وشيم بهائى رانيزشرحى برتفسیرقاضی است واين فقي رمؤلف 
کناب رانيز حواثى غي رمد نه است برقاضى و شي بهائى بهترازدیگران 
نوشته از ان س سيوطى بهترازدرگران وشته است وقاضى رادرهمين 
کناب تفسير مناقضاتي است د رکناب مشكلات العلوم آنها راذگ گرده ام از 
آن‌جله د رتفسي ]يذ (ليبلوك ایک احسن عملا )کفته اس تکه فمل دراينها 
معأ از عمل است ودرسورةملك نقیض اين رآکفته است اضأدر تفسی 
سور هود تصری ےکر ده ای نکه نزول تورية پیش از غرق شدن فرعون بوده‌و 
د رتفسيرسورةٌ مؤمنين نقض آنرآکفته اضاد ون درتفسيراية شريفة 
(وكان رسو لا نيا )کفته استكه رسول لازم نيستكه صاحب شريعت باشد و 
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درسورة جم قيض آنرآکفته است اضأد رتفسم سورة نم لكفته اس تکه 
سلهان متوجه شدبه سوى جج بعد ازاتمام بناء بيت القذس ود رتفسيرسورة 
سبانقیض اين رأكفته است احاصلآکرمناقضات وخبطيّات را واغلاط 
قاضی راجع كنيم به قد رهما ن کناب تفسيرش بلكه ز, دتركتابى خواهد شل 
والتلام على من اتبع افدی. 
صا-دربيان احوالات نحمّد باق رمق سبزواری ره 

حمّد بن بأقربن حمّد مؤمن سبزواری ملقب به حقق سبزواری است از 
فضلاء مهسة حذقه است واجازه از آ خوند ملا حقد تتى جلسی و شی بهانی 
دارد از لفات | واست کناب شرح ارشاد مسقی بهذخيره لیکن جز 
عبارات او جاهای‌دگرش بافتيم وظاهراین که زياد ترا زآن‌ننوشته‌باشد 
وكتا بكفابدكه ازدورةفقه دوسه‌کبایی ا زآخر شک است بلکه تابه آ خر 
مبراث نوشتدكنابى است درييان فتوی لحكن نقل قول ثم غالبأكرده ودر 
بعضى از مواضع دليل ثم قامه نمو دہف ا حقیق کناب خوبی است وبعضی هم 
بران شرح وشته اند رجه الله. 


صب -دراحوال مد بن عبدالفتاح تنگاینی ره 


952 


محمد بن عبد الفتاح تنكابنى از اهل بلد مول ف کناب و از اهل قریه ای است 
مسماه به سرا بکه در سايق اوقات آبادانی بو دآکنون خراب ودرجوارحودر 
بلاق تت ابن واقع است واسم او راد رکتاب قوانين د رحاشيّه منه مذکور 
داشته وف ا حقيقه حفن است و امش دركتب علمته وكتب اجازات مذکور 
است واوراحوای است بر معا ركه غم‌مدون است ورساله ای است در 
امامت ورساله دراحکام ومسانل اماع و آن جناب از شاگردان حقد 
باق رفن سيزوارى سابق الذکر است و اجازه از اودارد رد الته علیهماو 
اسکتیماق امند. 
3 .دراحوال مد صادق بن حقد تتکاینی ره 
حمّد صادق بن حمّد بن عبدالفتاح تتکاینی ساكن اصفهان سر ملا حمّد 
سراب سابق لک است و از علامة جلسی اجازه دارد و حواش غمرمدوّنه 
برشرح لعه وشته است. 
صد. در احوال عل بن حسن بن موی بن بابويه قمی ره 

على بن حسين بن موی بن بابویه القمی الوا مسن مشهور به ابن بابويه يدر 
صدوق أست و از اعاظم حذثين قم وأ وشيم اهل قم وفقيه یشان بودهوبه 


953 


عراق آمدوبد بت ابو القاسم حسین بن روح که ثالث سفراء وناب اربعه 
ود وا زاویعضی از مسایل دينيّه استفسارفرموده‌وبعد از مفارقت‌کنایی 
نوشته به على بن جعفرين اسود داده به اوفرستاد ودرا نكتاب القاس موده 
ودک هكتابت او راكدد ران الاس دعافرزند نمودههود به نظر حضرت 
صاحب الام رع ل الله فرجه برساند واو ثم رسانيدبعدازسه روزجواب 
درآمدکه مادعاکردي به آن وزوداستکه روزی شود اورادویسرخی 
خداونداورادو یس رکرام ت کر د اوجش رکه صدوق است وانوعبدالته 
حسين و صدوق هميشه ی کفت که من از دعاء حضرت صاحب الامر علیه 
الشلام به وجود آمل‌اموبدان مفاخرت ى کرد وتوقیعی از حضرت امام 
حسن عسكرى عليه الشلام نيزمكرّربه او آمد ود رآمابه انظ شی و 
معتمدی او راستوده‌ود رآنحااورادعاکرده که خداوندبه اوا ولد ی کرام 
کند که از صلیاء باشد وكفته اند که اواین دعا راز حضرت امام حسن عسکری 
عليه الشلام خواهش موده بود وشایدممةاین هافاقافادهباشدووفات آن 
بزركوارد رسال سيصد وبيست ونه اتفاق افتاد وتاريج او (برجه‌الّه)ی‌باشد 
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فود وکلینی نیزد رآن سال وفات کرد وا زآن‌سال غیب تکری انفاق افتاد و 
بعضی سال سیصد وبیست وهشت کفته اند وعيل بن حمّد سری روزى در 
بغداد شسته ود وجعی از شیعیان درنیزاواشسته بودند يس بهناكاهبه 
زبان اوجاری‌شد که رحم الله على بن حسين بن بابويه بعضى از حاضرین 
كفتندكه اوزنان است على بن حقد فرمودكه او امروزوفات كرديس اهل 
مجلس ضبط تاريخ مودند يس ازمدَت قوافل ازقم به بغداد آمل کفتند که ابن 
اویه درهمان روزوفاتکرده وآن سال را تنائرنجوم ار ضكفتند جد علماء 
ستارکان روی‌زمن ی باشند ودرآن سال‌اعبان علماء وفات نمودندو 
بعضی کفتندکه آن سال را تناثر جوم ارض نامیدند برای اينكه دیدند تیر 
های شهاب نا رد رآن‌سال‌برزمی نآمد یس ر اتر به موت علماء گی‌دند 
وم جنين م اثفاق افتادومدفن اودرقکهبلفعل مقبرهدارد وکبدی‌برآن 
بنانهاده اند وتصنيفات اوكتاب توحيد وكتاب وضوء وکتاب جنائزوكتاب 
امامت و تبضراز حيرت وكتاب املاء نوادروكتاب الاخوان وکتاب النساء 
والولدان وكتاب الشرايع وكتاب النفيسه وکتاب التنكاح وکاب مناسك اج 
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وکتاب قرب الاسناد وكتاب اشلم وکتاب الطب وكتاب الواریث ورسالة 
الى ولع ره. 
ضة ور احوالات شي صدوقر 5 

حقد بن على مسین بن موی بن بابويه القمى اخراسانى رازی ملقب به 
صدوق وكاهى تعبر از او و والد اوبه صدوقينى نمایندکنیه اش الوجعفرو 
شي جاٹی د رکتاب رجا لكفته که أو شير مأوفقیه ووجه شيعة خراسان‌ وری 
بودهود رسال سيصد واه دبج درعنفوان جوانی‌به‌بغداد | مد وشيوخ 
طايفه از واستماع حديث مودند و شیم طوبی دركتاب فهرست کفت هکه 
ابوجعفربن بابويه شی جليل القد ر حافظ احاديث بصي ال رجال وناقل 
اخبا رود ودرميان علماء قم مانند اوکسی درحفظ وكثرت عل پیدانشدو 
قريب به سيصد تصنيف دارد ود رسال سصد وهشتاد ويك دربلدةرى 
وفات يافت وازاوروايت واجازهداشته اند مفيد ووالدناثى وابن غضایری 
و اواربابکتب اریعه اس تکه برآ نهااست مداردر اعصارواز حدثين ثلاث 
وبه‌دعوت امامع تون يافت وامامع رادرمکه در خواب دید که به اوامر 


فرمو دك دكتابى درغيبت ماتصني فكرده و عمرمعفرین راد ر آنجانوشته باش 
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کناب رجال نجاثى ذکر شل بدین تفصیل است : 
الاك کاب انوة؛ الراب تاب اثبات الوصیّه لعلى عليه السّلام ؛ امس 
الجالس» الثانى عشركتاب علل الشرايعء القالث عشركتاب ثواب الاعمال: 
لزاب عشركتاب عقاب الاعمالء اخامس عشركتاب الاوايل» التادس عشر 
عشركتاب خلق الاسان » العشرو نكتاب رسال لاد له فى الغبه, امجادی و 
العشرو نکتاب ال سالة القاتته ,لقن و العشرو کناب ال سل له » والقاك 
والعشرونكتاب الرّسالةفى اركان الاسلام؛ الزابع والمشرو نکتاب الياه؛ 
ا حامس والعشرو نكتاب التواک؛ الننادس والعشرو ن كناب الوضوء ؛ التابع 
والعشرو نکاب التبقم؛ القامن والشرو نکاب الاغسالء التاسع والعشرون 
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کناب حیض والتّفاس» التلثو ن کناب نواد ر » امحادی و التلثون کناب فضایل 
الضلوة, الثانى والثلثو ن کتاب فرایض الضلوة, الثالث والتلشون کناب فضل 
سبد, الزابع والثلثونكباب مواقیت الضلوة, امس و التلشو نکتاب فقه 
الضلوة, السادس والثلثون ب الجمعة والجماعةء الشابع والآلثون ب 
لتهو, امن و اللو نكتاب الضلوة سوى امس » التاسع والثلثون كناب 
نواد رالضلوة؛ الاربعو نكتاب نواد ر اللو ة» احادیالارسون کتاب الدكوة) 
الثانى و الاربعو نكتاب مس الثالث والاریعون كناب حن احداد؛ لزابع و 
الاربعو نكتاب الجزية؛ امس والاربعو نكتاب فضل المعروف, التادس و 
الاربعونكتاب فضل الضدقه ؛ التتابع والاریعون کناب فضل الشوم؛ الثامنو 
الاربعو نكتاب القطر؛ التاسع والاربعونكتاب الاعنكان: اخمسون 
كتاب جامع و الحادى والخمسون کناب جامع علل احم ؛ الثانى وا خمسون 
كتاب جامع تفس النزل ىا لحج» اثالث وا حمسو نكتاب جامع حجج 
الانتاء علم الشلام الزابع وا خسو نکتاب جامع حججالانقه عليم 
لسلام؛ اخامس ومسو نكتاب جامع فضل الحكعبة ؛ التادس والخسون 
کتاب جامع آداب المسافر الشابح وامسون‌کتاب جامع فرض الحجو 
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لاعمره امن وا حمسو نكتاب جامع فقه النحج؛ التاسع وا مخمسو نکناب 
الموقفء الستو نكتاب القربان ؛ ۶۱کتاب المدينه والژبارت قر النّى؛ ١‏ كتاب 
جامع نواد رالحج» كناب زيارات قبور لنه عليم لام ۴کتاب 
التكاح ؛ ۶۵کتاب الوصاياء ۶۶کتاب الوقف, ۶۷کتاب الضدقة؛ ۶۸کتاب 
التحل والهبة؛ ۶۹كتاب الشکنی والعمرى؛ »اكتاب الحتدود؛ کناب 
الذيات» ۷۲کتاب المعايش والکاسب؛ ۷۳ کتاب التجارت ؛ ؟/اكتاب 
العتبق والتدبيرواالكاتبه؛ ۵ كناب القضاء والاحكام؛ ۲۶ كاب اللقآء و 
التلام؛ /اكتاب صفات الشعه؛ ۷۸ کتاب اللعان » ۷۹ کتاب الاستسقاء ؛ ۸۰ 
کاب زيارت موی و حقد» ۸۱کتاب جامع زيارات الرّضاء ۲ کتاب نح ريم 
الفقاع ۸۳کتاب المتعة » ۸۴ کتاب الْرّجعة ؛ ۸۵کتاب الشّعر؛ ۸۶ کناب معانی 
الاخبار» ۸۷کتاب التلطان » ۸۸ کناب مصادقةالاخوان ؛ ٩۸کتاب‏ فضایل 
جعفر الطټار» ٩۰‏ کتاب فضایل العلوم » ۱٩کتاب‏ املاهی ؛ ۲٩کتاب‏ الشنه, ٩۳‏ 
کتاب ف عبد الطلب و عبداته‌وایی طالب؛ ۴٩کتاب‏ فى زیدبن على ؛ 10 
كتاب الغو اید» ۶ کناب الابانه » 4۷کتاب الحدابة؛ ٩۸‏ كناب الضبانة, ۹4کیاب 
التارع ‏ ۰ کتاب علامات آ خرالرّمان؛ ۱۰۱ کناب فضل الحاسن وا سین 
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علیهماللام؛ ۰۲ کناب رسالة فى شهر رمضان جواب رسالة ورذت فى شهر 
رمضان» كناب | مصاع الصباح الاؤل ذگر من روى عن ای من الزجال 
الصباح الثآنى دک من روی عن الى من الساء الصباح الثالث ذکر من روى 
عن اميرالمؤمنين عليه التلام المصباح الزابع ذكر من روى فاطمة الصباح 
جامس ذكى من روى عن ابی حمّد لسن بن على عليه الشلام المصباح 
نادس ذکر من روى عن ابى عبد امه سین بن على عليه السّلام التابع 
ذگر من روى عن على بن الحسين عليه التلام المصباح القامن ذک من روى 
عن اہی جعفرتحتدبن على علي انلام لاحم كر من روى عن الى 
عبدانته جعفرین حمد الضادق عليه السلام المصباح الماشرذگی من روى عن 
موی بن جعفرعليه الشلام المصباح ا جادی عشرذگر من روىعن ابی 
احسن الزضاعلیه الشلام الصباح القانى عشرذگر من روىعن یی جعفر 
نی عليه التلام المصباح اثالث عشرذگی من روى عن ابى الحسن على بن 
حمد عليه التلامالصباح الرّابع عشرذکی من روى عن ابی تحمد لسن بن 
على عليه التلام المصباح امس عشرذكر الزجال الذين خرجت اليم 
التوقبعات؛ ۴٠٠كتاب‏ المواعظ؛ ۰۵ کناب الرّجال للنتارين من | حاب النى 
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صلی الله عليه و آله وس ؛ ۶کتاب الزهد, ۰۷کتاب زهد انی ص۰۸۰ 
کتاب زهدامالومنینع ۹ کناب زهد|حسن ع › ٠اكتاب‏ زهد أحسين ع ؛ 
۱(کتاب زهد على بن ألحسين ع ؛ ۱۱۲ کناب زهد ابى جعفرع؛ ۱۱۳کتاب زهد 
الضادق ع ؛ ۱۱۴کتاب ز هد ابی ابراهم ع؛ ۵ کناب زهد الرّضاع ‏ ۱۱۶کتاب 
زهد ابی جعفر الثانى ع ؛ ۱۱۷ کناب زهد الى ال سين بن عبى بن حمّد ع» ۱۱۸ 
كباب زهد ابى حقد ألحسن بن على ع :۱۹ 1کناب اوصاف الى صلی الله عليه 
وآله‌وسا ۱ ۰ کاب دلايل الائقه و مجزامم؛ ۱ کناب الرروضة؛ ١"اكتاب‏ 
وادرالفضایل ۱۲۳ کتاب احافل ,۱۲۴ کناب امان انجالس؛ ۱۲۵ کناب 
حدیث غریب النی ص و امي الومنینع , ۱۲۶کتاب الخصال» ۱۲۷کتاب 
حتصرتفسم الق رن 6 اخبارسلمان وزهاع وفضائله, ۱۲۹کتاب‌ایی ذرو 
فضائله » ۱۳۰ کتاب حذو التّعل بالتعل » ١"اكتاب‏ التّقته , ۱۳۲کتاب نواد ر الطب 
۸ کناب جوابات المسائل الواردة عليه من واسط؛ ۱۳۴کتاب الظرايف 
,کناب جوابات السائل الوارده عليه من قزوین؛ 1۳۶ کتاب جوابات 
السائل الواردة من البصرة؛ 1۳۷ کناب جوابات السائل الواردةمن الکو فة 
6 كتاب جوابات السائل وردت عليه من الداین فى الطللاق , ۱۳۹کتاب 
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علل غبی‌مبوب ۴۰ اکتاب فيه ذکر من لقبه من اصحاب المدديث وع نکل 
واحدمنم حديث ذكى ۱۴۱۰ ذکر انجالس الّذی جری له بين بدی ركن ال ولة 
اذك مجلس اخی؛ ۳ (ذکر مجلس ثالٹ) ۱۴۴ ذکرمجلس رابع :۱۳۵ ذکر 
محلس خامس , ۱۴۶ ذکر الحذاء و خلت ۲۷ اکتاب امخاتم ۰ کناب علل 
الوضوء ۱۴۹۰کتاب الشُورى: 2:0 اكتاب اللباس» ا۵کتاب فضل الم ۱۵۲ 
كتاب السائل؛ ۱۵۳کتاب اخطاب ,۱۵۴ کتاب الْسو الات ؛ ۱۵۵کتاب مسائل 
الوضوء ؛ ۱۵۶کتاب مسائل الْصّلوة؛ ۱۵۷ کتاب مسائل الرکوة / ۱۵۸کتاب 
مسائل الخمس :1۵۹ کتاب مسائل الوصاياء 1۶۰ کتاب مسائل الواریث »۱۶۱ 
كباب مسائل الوقف , ۲۶۲ کناب مسائل الگا حکه سیزد» کتاب است؛ ۱۶۳ 
کاب مسائل نج , ۶۲اکاب مسائل العقيقه, د اكتاب مسائل الزضاع » ۱۶۶ 
کناب مسائل الظلاق ؛ ۱۶۷کتاب مسائل الذتات » ۱۶۸کتاب مسائل الحدود 
كناب ابطال الغلوو التقصير, ۷۰ اکتاب سرا لکتوم الى الوقت المعلوم 
۰ کناب حتا رین الى عبيلة , ۱۷۲کتاب الاسخ والنسوخ؛ ۷۳ ۱کتاب مسئلة 
نشابوری؛ ۱۷۴کتاب ر سالة ا ى ابی حمّد الفارسی فى شهر رمضان؛ ۱۷۵کتاب 
الرسالة القاتته الى البغداد فى معنى شهررمضان» 1۷۶ کتاب ابطال الاختيارو 
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اثبات النْصّ » ۱۷۷ كناب العرفةبالجال الرقی ۱۷۸۰کتاب مولد امم رالمؤمنين 
عليه التللام ۱۷۹۰کتاب مصباح المصلى ۱۸۰۰ کتاب مود فاطمه عليهاالشلام» 
١‏ کناب الجمل ؛ ۸۲اکتاب تفسی القرآن» ۱۸۳کتاب جامع لکبی ۱۸۴ 
كتاب اخبار عبد العظيم بن عبدالئه جسن ؛ 5 کتاب تفسيرقصياة فى اهل 
ابیت علوم التلام؛ ۶ كتاب مدينة الما كباب الامال:۱۸۸کتاب 
الاعتقادات ۰ 5 اكتاب من لا محضره الفقيهكه ازكتب اربعه است وای نكتاب 
جها جلد و ششصد وشصت باب است جلد اول مشتمل است برهشتاد 
وهفت باب ولد دوم مشتمل است بردویست وهشت باب وتجلدسوّم 
مشتمل است بر هفتاد وهشت باب و لد چهارم مشتمل است بر صد و هفتاد 
وسه باب پس جیع نجه در لد اول است ا زاخبارهزار وششصد و هجن 
حدیث است وجیم آنه در جلد دوم است ششصد و هفتاد حديث است و 
جیع آمجه در لد سوم است حصوراست به هزار و سیصد و پنج حدیث و 
جیع آنجه در ڵد رابع حصو راست به نهصد و سه حدیث وجیع مسانید اول 
هفتصد و هفتاد وهفت حدیث است ومراسیل ان هشتصد و چهل ويك 


حديث است ومسانيد جلد دم هزاروشصت و چهارحدیث است ومرا سيل 
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آن بااصد و هفتاد و سه حدیث است ومسانید جلدسوّم‌هزارودویست وود 
وپنع حدیث است ومراسیل أن پانصد وده حدیث است ومسانيد جلد چهار م 
هفتصد و هفتاد و هفت حدیث است و مراسیل أن صد وییست وشش حدیث 
است پس جميع احاديث مسئلم سه هزار و نهصد وسزده حدت است و 
مراسیل آن دوهزاروبنجاه حديث است مخف ننادکهسبق ذگریافت این که 
بعضى در أوثيق صدوق تأمّل نمودهاندواين سحن درغايت بطلان اسك و 
وجه أ نکذشت وشي صدوق رادرجلس ركن ال وله با القن درامامت 
مناظر ای است که شیم جعفردو رست دررساله ای جمع نموده‌وماآنرادر 
کناب تذكرة العلماء و شرح فارسی برمنظومه اقام ذک کرد مآکنون در انا 
نیز حملی ا زآن مذکوری شود حاصلش ای ن که رکن ال وله او على حسن بن 
بويه صیت کمالات صدوق را شنین طالب ملاقات اوشد بعد از حضور 
صدوق به مجلس در حال یکه مجلس ملو از علماء مخالفین ود دراعزازو 
اكرام صدوقکوشیل ودريهلوى خود شانید وبعد ازاظهارمراسم اشتباق و 
نيازمندى معروض رأى صدوق داش تكهجعى ازاهل فضلكه دراين 
مجلس ی باشند اختلاف دار ند درکا رآن جاعة که شيعه د رآ نهاطعن می‌کنند 
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بس بعضی کو ین دکه طعن یشان واجب است وبرخی کویند که واجب‌نیست 
بلکه جایزنیست ثما راد راین مقام جه مذهب است؟صدوق فرمود ای 
ملك بدا ن که خداوند قول نک رد از ندکان خود اقراربه روت خود را 
مک رای ن که نن یکنند هر معبودی راب هكلمة لا اله واثبات‌کنند معبودیّت رابه 
کلم هالا اه وشم جنين قبوا ل نرد اقراربه رسولش صلی النه عليه وآله 
وس رامكرباننى رسال تكساىكه دعوى باط ل کردندمانند شجاع ومسلمتة 
كذّب واسودعيسى وحوایشان وم جنين قبول نمی شود قول به امامت على 
عليه التلام مكربه تن رکه به غير از اودعوی اقامت (امامت)گرد» ركن 
الذولهكفتاين خوب نی است لیکن دلیل واضم مراتطال تحت وم 
حقيقت اما لؤمنين عليه انتلام اقام کن شین صدوق فرمو که امت اجماع 
کردندبرنقل حديث سورذبرائت وازاین خب راستفادهى شو دکه وگ راز 
اسلام خارج واز یفیرص‌نبودود رآن خبراستنزول‌ولایت 
اميرالؤمنين عليه السلا ازا سمان؛ سلطا نكفت دلالت آن خب رجكونه 
است؟ صدوق فرمودكه اهل نقل از ماوستیان رواي تكردهاندكه چون 
سورة برائت نازل شد يبغمبر ابویکرراطلیید و سوره را به ول كر دکه به 
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مكه درايّام موسم این سوره راقبل از من تلاو تكن چون اوبكر قدرى 
راه رفت جبرئیل نازل شد وعرض کر دکه خداى تعالی تراسلام ی رساندو 
ی فرمايدكه اين سوره را بايد نرساند مك رتويا مردى ازتوء يس ببغمبرص على 
عليه التلام راخواست وفرمودکه‌ازمیان راه‌سوره‌را ازابوکرکرفته وه 
مكه برسان پس امير لؤمنين عليه السّلام بفرمودهعمل نود واوبكر 
مراجعت کرد بس نظربه اين حديث عزل ابوپکروولایت اميرالمؤمنين 
عليه التلام ا زآسمان ناز لکشت يس مردم متو لىكردندآنراكه خداعزل 
غود وعزل نمودندآنراكه خدا متول ى كرد ومقتم رامؤخرومؤخررامقدم 
داشتند وامرخداراخوارثمردند يس ازاين خب رظاهرشدكه اوبكراز 
يبغم رص نبود زیرآکه جبرئیل کفت بايد خود برسانى ياكس ی که ازتوباشدو 
بعدازاين که اوبكر از ييغمبرص نبو د پس تابع پیغمبرص نبودزیراکه 
فرمود (فمزتبعنى فاته متی) وبعدا زاین که ابوک راز تابع پینسوص نود 
س دوست آونبود زيراكه خدای تعا ى ی فرماید (قل ا نكنة حتون الله 
فا تبعونى يكم الله وینفرلکم )وبعدازاین كد حب و دوست بیغمیص 


نبود بس دثمن یغمی‌ص ود ودوستی بیغم رص ابان است ودثمنى اوکفر 
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ایت نس کونه ضارا دوست دا ردو تشر را دمن فاردو ارات 
حديث ظاهرش که على عليه اللام ازييغميرص وود باای نکه الفین 
روایت ی کنند ود رتفسمراين أيه (افمركان على بلنة من ره ويتلوه شاهدّمنه 
» این که آ نکس ىكه بربيّنه است از جانب خدا ورسول خدا ص است وشاهد 
اميرا لؤمنين عليه انلام است وهم چنین ذک کر ده اندکه جبرئيل ديددر 
جنک احد على عليه الشلام رادراين )که دربيش روى يبغمبرص جهاد ی 
دچ ا عرش كردا ضقن | توت اسان امت کهغا ی کوان 
رسول ص فرمود که ای جبرئیل على از من است ومن ازعلى ی باشم جبرئيل 
عرش كر کا ازهردوی‌باشم پس چکونه صلاحيّت دارد برای امامة 
مردىكه خداى تعا ى اورا امن ندافست برای اداء كردن آيه ای‌ازکتاب 
لته درموسم پس جكونه جایزاس تكدجميع دين خدارااداءکند بعد از رحلت 
یغمی‌ص و حال ای نکه خدای تعا ى اوراازبالای‌هفت آسمان عزل نود و 
حكوته انرا آکه مق خرداشتندمظلوم نباشد وحال‌این که ولایت اواز آسان 
نان ل شد سلطانكفت اين من واضم وروشن است بس مردی ازاهل جلس 
که اوراابوالقاسم می‌کفتند از ملك اذ نکر ف که بش مكالمهكند يس ازاذن 
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أن مرد کفت که چکونه امت برکمراهی اجا عکنند و حال این که يبغميرص 
فرمودكه ( لايجتمع اققی على الضلالة)؟ شی فرمودك هأكراين خب رصحي باشد 
بايد معنى ات راداست وامت در لغة عرب استعمال ی شود د رجاعة واقلٌ 
آن سه است وبعضی کفته اندكه يحكى است و خدافرمود (ان ابراه‌کان 
منت نله حنیفا) يس خدای تعا ى امت رابريك نف راستعما ل کرد وماانكار 
نداريمكه این خب ر صصح وازآنارادهكردهياش ركسا که متاست او غو ده انر 
ويك اقت راخداى تعا ى جند امت اسمكذاشته است فر موده ( وقطعنا ثم فى 
الارض اا)وفرموده (قظعناهم ات عشرة ما اسباطا )بس | زآن فرمودهکه 
اقتی ازایشان هدايت ی يابند به حق وعمل به حق ی‌کنند و ثم جنين درحق 
امت يبغمبرماص نيزجنين فرموده (ومّن خلقنا امَبهدون باحق وبه يعدلون 
این قت رآکه خداذک فرموده همین اراد هکرد در قولش (لايجتمع اققی 
على الضلالة ) سلطا نكفت جكونه جايزاست ارتداد برعد دكثي باقرب عهد 
به موت ببغمي رص ؟صدوق کف تكه جكونه جایزنباشد با این که خداى تعالى 
رفو د (وماحمدٌ الارسول قد خلت من قبله الزسل فان مات او قتل انقلبع 


على اعقاي )ونیست ارتداد امت پیغمبرماص ازارتدادقوم موی قريب تردر 
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وق ,که به طوررفته بود وكفت (یاهرون اخلفنی... الم )ووعل »کردقوم رآکه 
به سوى یشان برکردد بعد از ی شب پس خدای تعا ى ده شب برآ ن افزود 
يس بنى اسرائیل هرون را ضعیف شهردند وكوساله پرستی بنانهادند يس موی 
بركشت وهرون راعتاب كرد تا آخرقضه بس هم جنانكه ارتداد قوم موعی 
واقع شد هم جنين هم مکن است که قو م يبخمبرص الم مر تد شل باشند با این که 
مراجعت موی احتّال داشت و نمرده لود به خلاف ببغممرماص وعل عليه 
التلام ازجنک كردن با إيشان معذوربود جنانكه هرون معنو راود ؛ 
سلطان کف ت که ای شين فاضل م ن‌کلای ا زاین نیکوترفشنیل ام صدوق 
فرمودکه ای امي قائلين به امامت ابویک رکما نکر ده اند یغموص خليفه 
قرارنداد وانت ابویگررا خلیفه کی‌دند ب س آکر خلیفه قرارندادن صواب 
است يس امت برخطارفته اند وآک ر خلیفه قرار دادن صواب است يس بیغمی 
ص خطاکرده انيت أكون ابت خطابه اقت سزاوا رتراست‌بانه؟ ام رکفت 
که ست خطابه اقت سزاوار تراست بس صدوق فرمو دکه چکونه بربیغمی 
ص روا است که از دنیابرود و خلیفه تعیین نگند با آ ن که آک ر عمله ای از 
دهات برد وبيلى وكلنكى داشته باشد لاله کسی راوصى ی‌کند امی 


969 


كفت من همین اس تكد شی فى کور بد شين صدوق فرمو دکه اشانکمان دارند 
كه پیغمیماص خليفه تعيين نکرده و اإشان حالف تكردهانداورا وخليفه 
تعيي نکر ده و ابوک رنیز حالف تكرده وخليفه تعيي نکر د يعنى عمررا خليفه 
قرارداد و عمرنه متابعت ییغمیرص کرد ونه متابعت اوبك ركرد درتعیین 
خليفه بلکه آنراشوری قرارداد ؛ امي‌کفت که اين مطلب واضم و آشکار 
است بس مرا خبرده از شبهةستیان دربيش فازى ابوک رد رمرض موت 
بيغم رص ؟ صدوق فرمو دکه ایشا نکما نکر دندکه پیغمبرص او رامق دم 
داشت واین میم نیست جه یشان خلا فکر دند بعض ی کفتن دکه یغمبیص 
به عاشه کف ت که پدرت را ام رک ن که بامردم نما زکند و چون ابوك ررفتكه 
نما زكند پیغمی ص دست برع ودستی برعتاس تکبه و داخل مد شد و 
بوک ر راز جای خود دورگرده وبامردم نشسته نما زگرد واوبكردر 
يشت سراوومردم دريشت سرابوکرنازگدندوبعضی ازانشان روایت 
کرده‌اندکه بیغمی ص به حفص هكف تكه پدرش را ام ركندكه بامردم ما زکند و 
این خب رجهم نيست زی رآکه مهاجرین و انصارد رسقیفه به این خبر ااج 
حستند وبرفرض حت اين خب ر امامت اوبكر را لازم ندارد ج هأكرامامت 
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بهتقدم در صلوة ثابت شود پس عبدالر من بن عوف سزاوارترباش جه یشان 
روایت کرده‌اندکه یغی_ص‌به او اقتداء کرده‌ودراین ع لات 
نكرده مانند خلا ف که در امامت ااوبكركرده اند واضأجکو: نه‌لازم 
است که ماخی عايشه وحفصه رادراین مقام قبولكنم ااي که ايشان به این 
روایت جلب نفع برای پد ر خود ‌کنند وجرا قبول نکردند قول فاطمه 
علیهاالتلام رادرامرفدک بای ن که يبغميرص فدک رابه او شيد و چند 
سال در دست فاطمه علیهاالتلام بود در حیوة پدرش وفاطمه علیهاالشلام 
سیّد؛زنان عالیان است وبرایش شهادت دادند على وحسنين وا این و 
یشان کمان کردندکه شهادت على قبول نیست برای ای نکه جلب نفع به خود 
فى كن یس جکونه خی عایشه و حفصه ”ع باشدبا این که ايشان رادرده 
درم وكمترقبول ن یکنند مادا ی که مرد به آن منظم شود پس امی رکف که 
این حن ایشان فاسد است لیکن ثما چرابه دوازده امام قائل ی‌باشید با این 
که خداى تعالی صد وییست و چهار هزار پیغمبرفرستاده است وثماقطع 
داریدکه امام پیش از دوازده نیست؟ صدو ق کف تکه امامت فرضه ای است 


ازجانب خدای تعا ى و خداقرارنداده فرضه را مکراین که عددش حصور 
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اس تآیانمی یی که درروز و شب فقن رکمت نماز فرض کرد زکوةرابر 
اصناف مال که معلو: م است و آن درنزد ماشیعه نه است ودر نزد غير ا 
بیشتر و وجوه صوم وحم صو رأست وم جنين برای امام ثم بايد 
عددحصوری باشد چنا نکه نتوان کف ت که چرانغا زهفل ركعت است س امی 
کف ت که آ با خدای تعال‌سان فرابض و تعداد آنرادرقرآن فرمودهاست؟ 
صدوق فرمودند لیکن یغمرص در سنت خود عددش راییان‌کردو 
تعیین با پیغمبی‌ص است به ام ر خدا چنا ن که فرمود (وانزلنا عليك الذكر لین 
لناس ما ننزّل اليم ) پس خدای تعالى (اقم الضلوة) فرموده وبيغميرص بیان 
2 (خذ من اموا هم صدقة) فر مود و تفرص ن انرا كرو و (له عل 
اناس حح الییت) فرمود و ینس ص مناسك آنرایبان فرمود وهم چنین 
خداوند فرمود (واطیعوا الله واطيعوا الرّسول واول‌الامر) بيغم رعددش را 
بیان فرمودكه دوازده ی باشند ام ی‌کفت د رعدد ائه ستنان باشما موافقت 
ننمودند؟ صدوق فرمودکه القت حالفان ضررندارد واللاس نبوّت غم 
ماص باطل خواهد بود چه بهود وضارى به آن معتقد به آن نیستند پس هیچ 
مسئله از عم ثابت نمی شود زيراكه خلاف د رآن است ام ‌کفت که این ن 
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حن است حكن مرا خبرده از امام تما صاحب الزّمان عليه الشلام درچه 
زمان خروج ی‌کند ؟ صدوق فرمودکه خدا صاحب الژمان رابه جهت امری 
كه اراده داشته غایب کرده است بس وقت ظهو رآنراج زخدآکسی نمی داندو 
بيغمبرص فرمودكه مثل قائم ازفرزندان من مثل قبامت است و خدای تعالى 
د رامرقيامت فرموده (قل علمها عند رن ) امی‌کفت که چکونه روا اس تکه 
آن جناب به این عم رطولافى تعش نايد ؟ صدوق فرمود جه يحب مکرعمر 
معقرین به مع شريف نرسیل است امي ركفت بلی ولیکن عدد آنها حيع 
نیستند صدوق فرمودکه خر خدای تعالی کے است که فرمود ای ن که وح 
مبعوث شد به هزار سال مکر پغاه سال؛ میک که این يم است وڪن 
زمان اين قدرعمررا تمل نمی شود صدوق فرمود بعدازاينكه خدازمان را 
متحم لكند زمان تحمل ى شود وببغمبرص فرمودكه هرجه درامم سابقه 
واقع شع دراقت من نيزواقع ى شود وجون زمان حمل اين قدرعمر 
نیست يس بای د که جنين عمر در اشهراجناس آدمیان واقع هی | قات 
مان است واين سنت دراو جریان یافته است ام کف تكد با وجو د غیبت 


جد میت در وجود اواست؟ صدوق فرمودکه وجودش برای‌بقاء آسمان و 


973 


زمين است والاآسمان قطره نازل نم ىكند وزمین مركت خود رابيرون نمی 
دهد کماقا اه تعا ى (وماکان الته لیام وانت فم )پس چون به وجود 
بيغمب رص مردم رأعذاب نكرد ثم جنين عذاب می كثل به وجود امام جاه 
اوبه جای بیغمیص است جزاین كه به اووحی نمی رسد وروؤّات ماوستیان 
رواي تكرده اندكه يبغمم رص فرمود هکه ستارکان امانندبرای اهل آسبان ها 
چون ستاره ها نباشند به اهل آسمان ی رسد آنحه را مکر وه‌دارند وم چنین 
اهل بدت من امانندبرای اهل زمين چون الشان نباشند به اهل زمين ی رسد 
آنجه راكه مکروه دارند و ا ضأيبغمب رص فرمو دك دأكر زمين باقى ماند بدون 
حت هرآ ينه اهل خود رافرو ی برد یاموج ی زندبه اهلش ثم جنانكه درب 
موج ی زندبه اهل خود چون د ربعضى از روایات دارد (أساخت الارض 
باهلها) ودر بعضى دارد ( لاجت باهلهاكما بموج الجر باهله) يس امبركفتكه 
جه نیکواست اين خن و به حضّار مجلس كف تكد اين ن حق است وغير 
این فرقه باطل باشند و از شيم سؤالكردكه إسياربه نزد ام رآ يدجون فرداشد 
امم رن از صدوق درميان آورد واوراثناء فرستاد بعضى از حاضرا ن کفتند 
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آن سرسورةكهف را تلاوت نمود امی‌کفت من اين من رااز اوفشنین ام 
وللکن ازاوسوال‌ی كنم بس مراسله فوشت صدوق درجواب وش که 
این خی‌روایت شدازكسى که شنید از سرمطهّرامام قرائت سوردكهف راواز 
امام روايت شل ومن منڪر أن نيتم بلڪه ی کو که اين ثابت است 
س خد اخ داده است د ركتاب خو دکه در قیامت د ستهاو باها برای مان 
ىكويند وشهادت براعمال آنهای دهند و چون خداقادرباشدكه دست و 
با ىكنامكار رابه نآو ردس قادراستكهسر امام حسين عليه التلام رادر 
دنيابه خن ورد بااينكه آن جناب جانشین پیغمبر خدا است وامام ویکی 
ازدوسئّد شاب اهل جنت و بس رسيّدة نساء است و بدرش ستّد وصبین وامی 
مؤمنين است بس بايد برای حسين عليه اتلام انكارا ن ننمود وازقدرت 
خد| مستبعد نیست بلكه حب دراين مرحله است ا زکس یکه ملانکه 
براى ا وکرستند و آسمان براو خو نکر هکرد و جتان براووحه کردند يس 
هرکه اين رامنکراست شرایع و محزات بیغمبرص رامنکراست زيراكه 
هه رابه مین نحوروایت کرده‌اند؛ ااینجا حاص ل آن رساله بود وا زجله 
غرایب فتوای‌صدوق این که آکرکسی عمامه دارد جایزنیست که بدون نحت 
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الحنك نما زکند و اضااول وقت مغرب را استتارقرص دافسته واین مذهب 
شی طوسی است د ركتاب مبسوط و ایض صدوق قنوت رادر ما زپنهگانه 
واج بت داند وبه ترک آن ناز را باطل ی داند و ابن ای عقيل قتوت رادر 
نمازجهريّه واجب ی داند وا زحله فتاوایاواین که صلوات راجزء شيد نمی 
داند ودرکتاب من لايحضره الفقيه دعاء تشهّد وصورت آنرابدون صلوات 
نوشته واضاسهو راب رييغمبرص وامام ع جایزی داند وآنرافاء امن نام 
نهاده وستد نعمة الله جزابری رانيزهمين مذ هب است و صدوقکفته اس تکه 
استاد حمّد بن الولد نیزهمین مذهب داشته وآکرعمر م وفاکند رساله‌ای‌در 
این باب خواهم وشت و شيخ بهائى در این مقام فوشته اس که حد خدای راکه 
عمراورا قطع کرد واوراتوفی آن ندادكه جنا نكتابى بنوشد وچ امددر 
اين مستله کفته که صدوق دراين مستله کذوب است ووفات آن بزرکواردر 
سال سيصد و هشتاد ويك وده وبه حروف فى لفظ شفاشد و آن جناب در 
ری مدفون است و قریب به جهل سال است که آن قرا خواستند عمران 
نمایند مج ربه نبش شد يس دیدن دکه آن جسد به حال خودباقی است و 


نبوسيلع وبروک ناخن اصابع اورت حناباقی ود وفرق مبارکش به جهت 
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خرایی قبرقليلى خورد شل بود وبرآن قته‌بناکذاشتند وش مفید درنزد این 
جناب تلمّذ نموده و اجازه‌دارد از بدرش و ا زکلینی به واسطة حمدين على بن 
ماجيلويّه وحمّد بن حمّد بن عصاع کلینی و على بن احمد بن عمران دفاق رحمة 
اله عليم وعل علمائنا ا لاضّين. 
صو-دربيان احوالات حقدبن یعقوب‌کلینی ره 

مد بن بعقوب الکلینی ملقب به لقب ثقة الاسلام و مکنی به ابی جعفر 
است وکلین به ضم‌کاف وفتم لام است چنا نکه علامه و شی الطایفه شی 
طودى بدان صرح کرده اند وازمشایم خلفاعن سلف بدين وجه مسموع 
كشته وبالفعل نيزد رالسنذاهاى آن ولایت یعنی رى وتوابع آن بدين وجه 
قرائت ی شود وآ ن توابع ودبهات ی باشد وصاحب قاموس به فت مكاف وكسر 
لامكفته واورابه میزان امیر داأسته واين ازجمله اغلاط قاموساست وآن 
جناب اول محمد بن ثلث اوايل اس تک کتاب‌کانی رأكه قريب به هشت هزار 
بيت است ود رمدت بيست سال نوشته است وازابن الاثيرد رجامع الاصول 
کی اس تکه از خواص شيعه این که در سر هر سال صد څری دی 
برای مذهب انشان است و در رس مأة ثانيه امام رضا علیه السلام ودرسرمأة 
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اله حمّد بن بعقوب کلینی ودرسرمأه رابعه‌سیّدمرتضی ود واول‌کسی 
اس تکه اخبارمبوب 7 وکتابش از کب اربعه است واوچناجد ازكتب 
رحال مستفاد ی شود اوئق ناس است در حدیث واثت واضط است وعدد 
اخبا رکتاب ماف شانزده هزار و صد و ود ونه حدیث است‌ و ی آن به 
اصطلاح متأخرین پم هزاروهفتاد ودوحدیث است وحسان صد و چهل و 
جهاراست وموثقات هزار و صد وشانزده حديث است وقوى سصد و دو 
حدیث است و ضعاف نه هزار و چهار صد و هشتاد وپ حديث است ودر 
سال سيصد و بيست ونه ياييست وهشت که سنه تناثرنجوم به ارض استآن 
جناب وفات بافت ووفاتش دربغداد اثفاق افتادودرمقيرهاش درباب 
الكوفه مدفون شد و حقد بن جعفرحسینی که ملقب به ابوقمراط است براو 
ما زكذ ارد سید هاشم بح رانى متقذم د رکتاب روضة العارفي نكفتهكه بعضى از 
ثقات از علماء معاصري ن کفته اندکه شخصى از حكاء بغداد بناى قب رحمدبن 
يعقو بكلينى رادید و سؤا لكر دكه این قبوكيستكفتددكه قب یکی از 
علماء شيعه است س ام رک دکه آنراخرا بكردند و قی را شکافتنددیدندکه 


آن بزرکوا رب کفن باقی مانن ونيوسيل وبا او طف لكوجكى باکفنش مدفون 
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است يس امرکرد تااينكه دف نكردند وب رآن قتهبنانهادند ول الآن قی 
معروف ومزارومشهد است» تااينجاكلام سید هاشم بود وبعضى از مشلیم که 
کویاستد نعمت الله جزایری باشد کفته اس ت که سب حف رآن قر مطه رأ ن لود 
که ضصی از حکگام در بغداد دیدکه مر دمان‌به‌زبارت نقه‌علمم السلام 
مفتون ی باشند پس بغض و عداوت اهل بیت او راب رآن داشت که قبراطهر 
موی بن جعفرعلیه الشلام را حفرکند کف ت که آکراعتقاد شيعه حقٌ است 
بس‌اوالان درقی‌موجوداست والامردم راخواهم اززيارت قبورایشان منم 
مود يس بعضی به آن حا كفتندكه در ایخامردی از علماء ایشا که از 
اقطاب اشان است مدفون است و اعتقاد انشان آن اس ت که قم رعلماء انشان نيز 
حفوظ و بدن یشان م متخي ئمى شود يس قب رآن عاراکه حقدبن یعقوب 
کلینی است بشکافید يس آن قبررا شكافته دیدن دکه حمّد بن يعقو بكلينى به 
همان هینئت خود مدفون است وهيج تغييرى د رأوراهدنيافته يس امركردكه 
برقبرش قبله عظیمی ونای قوب بناگردند وآنجامزارمشهوری شد وبراى 
حقد بن يعقو بكلينى تألبفاتي نی زنقل شل ا زآن جل کناب کان است که مانند 
شمس ف رابعة التهاراست وكتاب رسائل الائقه وكتاب رد برقرامطه وكتاب 
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تعبيرؤيا وكتاب رجال وكتاب آمحه کفته شرع در ائمه از شعر» رمه لته تعالى 
واسکنه فى غرفات الجنان. 
صز- د رببان أحوالات حقدبن حمّد بن نعمان ملقب به شيم 
مفبدره 

محمد بن حقد بن نعمان بن عبدالتلامآمحارثی ملقب به مفيد ؛ شي سديد و 
فاضل عمید و متڪا وحید ومناظرو اد فريد آن که سه توقیع درسه‌سال 
از ناحتّه مقرّسه برايش عر اصدار یافت ودرعنوان » أن حضرت وشته بود 
كه (ثل اخ الاعزالسدید الم الفید) واصل شی ازعکبری است ودر 
مصابيع القلوب مذكو اس که شي حون از موطن خود حرت کرد وبه‌بغداد 
آمد ودر جلس درس قاضی عبدانحتا ر معتزل وارد شد ودرصف نعال 
بنشست ب سکف تكه ای قاضى أكر اذن باشد مسئله سؤالكم قاضی اذن داد 
شیم فرمودكه حديث غدير يامسل است يانه ؟ قاضی کف ت که مس است شی 
کف ت که مرادا ز مو ى جه باشد؟ قاض ىكفت مراد او ى است شی كفت تسن جر 
خلاف ميان سی و شوه واقم است درتعيين امام ؟ قاض ىكفت ای‌براد ر خی 
غدیرروایت است و خلافت او پڪ ردرابت و عاقل درایت رابه جهة 
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بط ايت ترک نکن بلكه درايت مقڌم است شي فرمودکه جه ی کونید 
دراين حدي ث که بیغمی‌ص فرمود (يا على حرباك حر وسلمك سلمی)؟ 
قاضی كفت حي است شین فرمود چه کونی د ر اكاب ج لكه با على جنک 
كردند ؟ قاض کف تكد انشان تو, بكر دند شي فرمودكه جنک درابت است و 
توه روایت ومردعاقل درايت راترك نکند به جهة روايت زيراكه 
درايت مقذم است برروايت ؛ قاضى ساکت شد وازاسم شم سؤالكرد 
بس أزجاى خود برخاست و شی رابرجای خود نشانيد وكفت (انت الفید 
حقاً) بس وجوه علماء حلس متفتی‌شد قاض ىكفت ای علماء از جواب او 
عاجز مان ام أكر شما را جوایی است بگوئید تااوبرخيزد و به مقام خود شیند 
بس سلطان عضدالڏوله چون این ماج رأ بشنيد به جهة سيم مرکی خاص بازین 
وجام زرّين و صد دينارزرخليفق 3 هردینارآن ده‌دینارودويك غلام 
عطاکرد وهرروزده‌من‌نان دبج م نكوشت برای جلس او مقر رداشت و 
جه ودستارنیکوئی بدوعطاكرد پس آن جناب به لقب مفيد ملقب شد و 
درکتاب سرایراین حکایت رابدين وجه روایت داشته که مولد آن جناب 


د رعكبرى وده بس به بغداد مد ود رنزد ابوعبدالته جعل مشغول به حصیل 
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كرديديس به‌هدایت على بن یاسر اراد ۂ درس عل بن عیسی رمانی مود يس 
به حلس او حاض رشدکسی ازاهل بصره‌د آنا ود ان بصرىازعل بن 
عبن سوال داز خر غير وحديةغان؛ رمان ی کف ت که حديثغار 
درايت وحديث غديرروايت ودرايت مقدم است‌برروایت» بصرى 
برخاست وبيرون رفت شيج بعد از حه ای فرمودكه ثماچه ی کوئیددرجتک 
کنندکان باامام ز مان ؟ رمانی کف تک هکافریس ا زآن کف تكه فاسق است پس 
شین فرمو دکه چهکونی در باب طله وزبي؟ رما یکف که یشان توب کردند 
بز فرمودکه جنک درایت است وتوبه روایت ودرايت مقادّم اس تبر 
روابت؛ رما ی کف ت که تودروقت سوالکر‌دن بصری حاضربودی؟کفت 
بل ی کفت توکیستی؟ کفت من ابن مع ی باشم » رما نی کف تكد درنزدکه درس 
ی خوانی ؟کفت که در نزد او عبداله جعل درس تى خوا 3 س رمانی رقعه 
نوشت وبه او دادکه اين رقعه را به ابوعبدالله بن شیم رقعه رابه ابوعبدالله 
جعل داده چون ابوعبدانه نامه را خواند تبش م کرد وكفت ميان توو رمانى جه 
کذشت که سفارش آورابه من نوشته وتورابه مفيد ملقب داشته شير قضه رابه 
تمامها با ن کرد و از فتاواى شيخ ای که در اوامرشرعتّهامرموسع نداريمكويند 
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ازدهات‌کسی به خدمت ج رسيد وسوالکردکه زنی حامله فو تكردهو 
ملش زنلم است آيابايد شکم ضعيفه را شکافت وطفل رابيرون آوردیااین 
که باآن‌مل اورادفن نکم چ فرمود باهمان حمل اورادفن »كنيد آن مر 
برکشت دراثناء راه دی دکه سواری از پشت سرى تازد و یآید چون نزديك 
رسي دكفت ای مرد شیر مفيد فرموده اس که شکم آن ضعيفه راش قکنید و 
طفل را يرون آورید وضعيفه رادفن ,کتید أن رون گرد بعد از چندی 
ماجرارابرای شیع نق ل کر دند شی فرمود م نکسی رانفرستاد م ومعلوم است 
که آ نکس حضرت صاحب الزمان عليه التلام وده احا ل که دراحڪام 
شرعيّه خبط وخطاى غائم همان هت رکه دیگرفتوی نگونم پس درخانه 
برئست وبيرون نيامد ناكاه از حضرت صاحب الامر عليه التلام توقيعى 
بيرون آمدبه سوى شی که برثما است اينكه فتوى بگونید و برما اس که 
فسدیدکني ثم را ونگذار که در خطاواقع وید پس شي باردیگربر 
مسند فتوی شست وباید دانس ت که توقیع درايّام غيدت مبرى بيرون نیام 
مكر برای شي مفيد و شی اسدالتهكاظمينى درکتاب مقایس کفت ه که اماع 
علماء اماميّه استكه برای شی مفيد توقبعات بيرون آمد از امام زمان به خط 


983 


مبارک آن حضرت وا زجله تاوای غريبة شی مفيد ايكه سل م نازرا 
مستعب ی داند واین قول موافق است بامذهب شین طوی درغي رمبسوط و 
ابن براج وابن ادریس وعلامه‌درسوای‌منتهی ومشهورمنصوراینکه 
واجب و جزء نما ز است و شهید ول د ركتاب قواعد واجب داثسته لیکن 
جزء ندانسته بلکه خارج ازنمازى داند واضاً از فتاوى غريبه شین مفيد این 
که‌واجب تج راد رشریعت ننی فرموده وما تضعيف اين فتوى راد ركتاب 
لسان الضدوق دربجث واجب موسع به استیفاء بیان مودعم وجواب‌از 
استحباب راد ر جلد افعال اركاب بدايع الا حکام در شرح شرایع الاسلام 
یا نکر دم وش دریغدادماحی ,کفروضلال‌وهادی‌به‌سوی‌سدادبودو 
علماء عامه ازا و مغلوب و دول و منڪوب ودند وسلاطين آل وبه که 
شيعه بودند و دربغداد مسلط بودند حای شیم بود ند و شین رامناظرات بسیار 
است از آ ن جمله باقاضی او یرب اقلانی مشهو راس ت که روزی در مناظره 
شین چون مرغى رمیل از شاخی به شاخی ی بريد ومانندغريق بهجان 
رسیل از هر حشیشی به حشیشی متشبّث ومتوسّل ی کردید و چون شین راه 
پروازرابراوبست باقلانی خواست که شی راخو شآمد ىكويدكه موجب 
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شکین شيم شود ودرالزا مبالغه واستقصاء نماید واورادرنظرحاضران 
شرمنل فسازد لاجرم اعتراف به قدرت شي نمودمكفت (الك نی کل قدر 
معرفة) یعنی آیاتوراد ره ردیگ یکنگ ری و جه است ؟ شی مفیددر 
جوابش فرمود (نعم مامقلت بادوات اييك)یعنی خو ب کرد که به دیک و 
کنگ که از ادوات و آلات پدر باقلا پزتواست مثال زدى باقلانى ملزم و 
ل وشرمساروازاهل جلس !سیارب را وخندیدنداضآباقلانی مذکور 
روزىبا | حاب خود در جلسى نشسته بودكه شيم مفیدازدوریداشم 
متوجَه الشان كرديل چون باقلانی رانظربراوافتادازروى تعضب وعناد 
كفت (قدجاءك الشیطان )یعنی شیطان به نزد شما آمد شین مفید چون این و 
رابشنيد ونزديك رسیدواین آیه‌را برباقلانی وا حاب او خواندکه (انا 
ارسلناک القياطين على الكافرين توز هم اا ) يع ىأكرمن شيطائم ثماكافريد 
وظاه رآن است که همین مطايبه ميان ابوحنیفه ومؤمن الاق درميان آمد و 
اهل سنت اوراشطان الطاق ىكفتند واز جله مناظرات شي جيزى اس تكد 
بافاضل کتی عنيد واقع شدیبانش ای نكه فاضل کتبی از شير مفید يرسيدكه 
دليل ثمابرفساد خلافت ابي بك رجيست ؟ شیم فرمودکه‌مارادلیل‌برآن 


985 


بسياراست اقام ن آنه قريب به فهم تو باشد ی کویم وآن‌این است‌که‌اقت 
جما كر دند ب رآنكه امام حتاج به امام ديحكرنيست واجاعی است برای نکه 
او يڪربر سر من رکفت (ولتکم ولست بكر فان استقمت فا تبعونى وان 
احوجت فقومونى ) يعنى من امام شما شل ام وحال اينكه بهتر انیس بس أكر 
دركارى وكفتارى مستقيم باشم مرا متابع تكنيد وآکرانحراف و کی ازمن 
ظاهر شود مرا راست سازيد و حاصل این کلام اعتراف او است به حاجت به 
سوى رعيّت وبرعاقل پو شيل نيس تكه هركه حتاج به رعيّت خود باشد يس 
احتياج دا رن تربه سوى امام خواهد بود وه رکه ثابت شد احتیاج اوبكريه 
سوى امام يس امامت اوباطل شد »کنی ازاين حن عاجزو مبهوت شد پس 
بکی از حصا ر جل سك معت ى مذهب لود د رمقام نقض ب رآمل وكفتكه 
اقت اجماع نمودند براي نكه قاضی حتاج به قاضى د رگ رنیست و امب حتاج 
به سوی |مییدیگرنیست وبنابراصل شمابای که فضاة و امراء نيزمعصوم از 
خطاباشند تا ازدائرة متابعت اجماع بيرون رفت شع در جواب فرمودكه 
سكوت سائل اول بهترازاين ن تو بود وكمان نداش که خطاء ای خن برتو 
پوشیل باشد زیرآکه اجاع دراین مسئله برخلا ف آن استكهتوكمان برده 
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ای زيراكه امت متفق اند ب رآ نك قاضی در مرتبة کمترازامام است‌مکراین 
که توبه قاضی و امیر نفس امام باشدکه اين چنین قاضى و امير حتاج به قاضى و 
امو د يڪرنيست بلكد به قوت عصمت وكمال خو د ا زابشان بی‌نیازاست 
اضاًمناظره ای از شع مفيد با ابی عم رشطوی پلید دكه اونیزا زمعتزلیان است 
واقع كرديد یانش اينكه از شير پرسیدندکه آي اجماع واقع نيست براينكه 
ااوبكروعمربر ظاهر اسلام بوده اند؟ شي فرمودكه اجماع براين وجه واقع 
است که اتشان بر ظاه راسلام بو ده اند در سضی از ازمنه اننا آن که درسایر 
احوال وهم ازمنه به ظاه راسلام بوده اند پس اجاع ب رآن واقع نیست چه 
ظاه راس تکه اجماع ب رآن واقع است براينكه پیش از اظها اسلام سالهابركفر 
لوده اند وجع ىكثيري را نندكه بعد از اظها راسلام انکارنص جل ی که در 
شأن حضرت امير عليه الشلام واقع شدکافرشدند و در زمان حضرت رسالت 
آثارنفاق ازایشان ظاهری شد شطوی انصاف نو د کفت به اين تقربرباطل شد 
آنجه ی خواسم ركه آنرابنای خن سازم شیم فرمود که جه خواهی ,كفنت و 
دانسته برتوراه خن رات وا زجله مناظرات شیم مفيد آ نکه روزی به خانه 
شريف داد الوعبدالته مد بن حمّد بن طاهر رفت و کی از متفقّهه در 
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آنجا حاضرشل از شي برسيدكه مذهب ما آن اس که حضرت رسول ص 
معصوم ازخطا و ميرّى از زلل است ومأمون ازسهووغلط است وخودبه 
نفس نفیس مستغنی از رعتّت است من جر خدای قال أدرا ادر كر دکه در 
امور با مردم مشورت نماید وكفته ( وشاو رم فى الامرفاذا عزمت فتوکل على 
لله ) شي درجواب فرمودكه مشورت ببغممرص ندا زان باب است که حتاج 
به مشورت آنها باشد وا زآحا اس تکه فرمود (واذاعزمت) ونكنتكهبه 
مشورت یشان عم لکن بلکه کف تکه هركاه مشور ت کرد یآن وقت 
برای خود نگاه دا رآکرعزم كردى توك لکن پس فائدة مشورت شاید آن 
باشدکه سب الفت یشان شود وا زاجتاع به ثم انس کیرند ويااينكه به سیب 
مشورت طریق‌کاردانی وتدبی‌آمورازایشان نبكوترشود وانشانكامل 
شوندنه بیغمی‌ص ويا این که به سبب مشورت هرکه‌درنزد اوهرچه‌هست 
خواهد ابرا زک د آن وقت منافق ازغ منافق مز ی کردد جه ا زکلمات و 
رأى یشان ی توان فهميدكدكدام يك ی باشند و ازجله حکابات شي مفيد 
ای ن که د حالس خود ازابوالحسين ختاط رئيس معتزله نقل نمودمكه اوكفت 
روزی یکی از شيعة اماميّه نزد من آمد واظهارنمودكه رئيس ایشان اورا 
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فرستادكه سوال نماید ازاينكد خو ازااوبكردرغارواقع شن وحضرت 
رسالت صلی الله عليه وله وس به قول خود (لانحزن )ازآن نهى نموده 
طاعت بود يا معصیّت , آکرطاعت بود پس نهى آن حضرت منع از طاعت 
باشد وأكر معصيّت بود بس عصيان او ڪرابت شود او سي نكويدكه 
جون آن سؤالرا ازا وشنيد مكنم که امروز جواب را بگذاروییش أن 
رئيس رفته ورگ وکه خوف مودى د رأنجاكه خداى تعا ى به او لانح فكفته 
آیاطاعت بود يا معصيّت ؟آکرطاعة ود بس لازم اس تکه خدانهی ازطاعت 
کرده‌باشد وأكر معصيّت بود پس معصيّت موم لازم آيد» آن شخص رفت و 
صباح آن رو زآمدبه ا وف كه رئيس چه جوا بكفت ؟ آن تن سكف تكد 
رئيس مراضي تکرد وكفت دیگ ربا وآشنانى مكن شین مفید ی فرمایدکه 
أكراين حكايت را انوا حسن راس تكفته باشد جواب شيهه اش این که چون 
دليل عقل ونقل قائم است برعصمت انبیاء علوم الّلام بس نهى رادربارة 
موی حمل برخلاف ی كني »كه یه باشد وڪن دراو ڪرکه دليل بر 
عصمت | ن‌ندارم بلکه عدم عصمت و اجماعى است بس نهی لاف در 
بارةاویرظاهر خود مان وداعی برتأو ر بل وخلاف ظاهرنداريم واضاجناب 
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شین فید راب عمرین خاب مناظره ای اس تکه شین طودى آنرادرکتاب 
احتجاج ذکر فرموده و حاصلش این که شیم مفید کفت در خواب دید که به 
بعضى از طرق عبور یک ود ران ميان حلقه ای دید مکه از مردمان ملو 
است بس ا زآن حلقه سؤال كرد مكفتندكه مردی در ایضاقضه نقل ی کند 
کف رکه أن مر دکیست کفتند عمربن خطاب است يس من داخل حلقه شدم و 
هر جه استماع كردم چىز ىازكلامش نفهميدم بس کلام اوراقطم رکفت 
که آيذغار جه دلالت دارد بر فضیلت صاحب توابى بکر؟ بس عم رکف تكه 
دلا ت آن از شش موضع است اول ای که یشان راد رذكر باهم جمع نمودهواو 
راثانی اثنين قرا رداده؛ دوم ييغمبرص وابويكرراوصف نمودهبه اجمّاع 
دريك مكانكه فرموده (اذهماف الغار)؛ سوم ای نکه او پڪرراصاحب 
بیغمیی‌ص قرا رد اده و فرمو ده (لصاحبه)» چهارم قول خدای تعالی (لا تحزن ) 
دلالت دارد برشفقت ,پم اخبارکردکه خدابااین دونفربود» ششم نزول 
سكينه برای ابی بحكر زيرأكه یغم رص هركزسكينه ازا اومفارقت نمی نمو د 
شي كوبدكه من درجوا بکف ةك هآ نجه راکه استدلالكردى ماندد 
خاکستری است درروزیکه‌باد ی وزد آنرابهباددهی اما جواب از اول 
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بس جع نمودن درعدد موجب مزیّت وفضیلت نمی شود جه مؤمن وکافررا 
نيزاثنان توا نکفت و اقا جواب از ثانی ای نکه جع درمکان نیزمایة فضیلت 
نيست جه “جد رسول در آنجامؤمن ومنافق جع ی شدند و جواب ازس اين 
که صحبتجمع ‏ ىكند مؤمن وكافروبهائم را وبه قول (لصاحبه آکفرت ...ال ) 
شاهد بر مڈعی است وجواب از چهارم ای نک (لانحزن ) نهی است يس أكر 
حزن طاعة بود چرانهی ازطاعةى نماید وأكرمعصيّت بود س قرآن شاهدبر 
عصيان اواست و جواب از پم این که مراد ا زآن ييغمم رص است مانند (اتاله 
دحافظون ) ومانند آن و مختمل (احتبالاًحتمل ) اي نکه مراد ا زآن عل باشل 
با پیغمبیص و جواب ا زششم این که مراد ازضمير (سكينته عليه ) پیغم رص 
است چنا جه فرموده (فانزل الله سكينته عليه و على المؤمنين )علا وه ضمير(و 
اێن)به يبغمبرصلى لته عليه و آله وس برى کردد پس باید ضمير سكينته نيز 
بااوبركردد تاتفكيك لازم نیاید؛ بدان که شین اسدالنمكاظمينى نوشته است 
که شي مفيد صاح بكر اما تكثيره بود مؤل فكتا بكويدكه از جل هك رامت او 
ورود توقبعات مهدوّه است وكرامت د ڪر در حكاي ت أن ز ىكه مرد 
وطفل درشکم اوزنل بود چنان که کذشت سوم گرامتی است سيّد مرتضى و 
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سيد رضى ووالد: یشان باش مفیدد رآن کرامت شريك می باشند و آن این 
استكه شي مفيد شی د رخواب ديدكه درد کر خکه از مساجد بغداد 
است نشسته وصديق کی حضرت فاطمة زهرا سلا الله عليهادست 
حسنين عليهما الشلام رأكرفته وبه نزد شي مفید آمدو فرمود ياشيز علمهما 
الفقه س بدا رشد ود رحمرت افتا دکه اين جه خواب است و مرا چه حذ‌این 
كه امام را تعلم نمايم وخواب دیدن انقه ومعصومين علوم الشلام خواب 
شیطانی نيست يس صباح آن شب رابه همان مجر که دید رفته ود رآ ئها 
نشست به ناگاه دید که ماد ر سند مرتضی | مد وكنيزان دو راو رأكرفتهو 
دست سید مرتضی وسيّد رضى رأكرفته به نزد شی مفيد آورد وكفت با شیخ 
علمهما الفقه شيم تعبي‌آن خواب رافهميد و دراحترام سید مرتضی وسيّد 
رض ىكمال مبالغه راداشته دكر أمة جهار که سيّد مر نشی رت الي ارت 
که روزى سید مرتضى كفت که زین براسبش بگذارند شي فرمودكه من 
ديد كه سک ب رآن بو ل كرد بفرمای تازين را وبند سید مرتض ىكفتكه 
ثمايك شاهد يبشتر نیستید وقول ثما مسموع نيست پس بعد از جادله قرار 
دادندكه طرفین مطلب رانوشته وبرمرقد حضرت امي را لؤمنين عليه اتلام 


992 


کذاشتندودرصباح آن روز ان مکتوب را دیدن دکه حضرت امير عليه 
اتلام ب رآن نوشتهبودندكه احق مع ولدى اش معتمدى وبعضى از 
علماء کفته اندكه شی مفید در خواب ديدكه حضرت اميراللؤمنين عليه 
اتلام به اوفرمودکه ياشيز ومعتمدی احق مع ولدى و بعضی كفته ندكه او 
و سيّد شفاهاًاز حضرت شني د ند و سید مرتضى د ركتاب حالس وشته‌ودرآن 
مناظرات استادش شي مفید راباعاماء عاقه خی رک ده است وصلسی نیزدر 
جد حتعاجا تكتاب بحار الانوار احتجاجا تآن بزركوار راجم عكرده شين 
طبری نیزبعضی احتحاجات اورامذكورداشته؛ وفات آن بزركواردرشب 
جعه سوم شهررمضان از سال چهار صد و سیزده‌بودهاست؛ واد تش درروز 
يازد م از ثهر ذیقعدة سال سیصد وی وسه ویعضی ی وهشت کفته اندو 
درآن روزکه وفات .کرد هشت هزارشیعه ورافضه‌جع شدندبهحو ی که 
میدان اشنان بغداد ب رآن تک شد وبر اونا ز گید ستدمرتضی ود رخانه اش 
مدفون شد تا چندسال پس ا زآن اورانقل گر‌دندبه مقابر قرش ودرنزد 
پاهای حضرت جواد عليه الشلام به جانب قب رصدوق اوالقاسم جعفرین 
قولویه مدفون ساختند و سب شیع مفید بدین وجه است (نحمّد بن مد بن 
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نعمان بن عبدالتلام بن جابرين سعید بن وهب بن هلال بن أوس بن سعيد بن 
سنان بن عبد الْدّاربن رئاب بن زياد بن حرث بن مالك بن ريبعة ب نكعب بن 
حارث بن کی ن غلة بن شارون بین مالك ین اوقد زبدبن هب بن 
عریب بن دقیدبن كه لان بن سنان بن حب بن يعر ب بن شطان ونیم را 
اختلاف جزئى است ود رکتاب حالس المؤمنين وغ رآ ن مذكوراستكداين 
ابيات به خط صاحب الامرعليه الشلام برسرقب رش مفيد وشته است وبراو 
مرئيّه فرموده أنل : 

لاموت للتاعى يفقدك انه بوم ع آل رسول عم 

انكنت قدغيبت فى جدث الأرى فالعا و التوحيد فيك مقيم 

والقائ الهدىيفرحكلما . تليتعليكمن التروس علوم 

ودراین استبعادى نيست جه أن حضرت بدان و توقبعات به شیع فوشته 
لبت درموت آن حناب مهموم ومرئيّه فرمود وأا تأليفات آن جناب چنان 
کهشی جائ یکە از تالامذ؛ اواست نوشته اس ت اين است وآن قريب به 


دوست تالف است برخی از زآنهامذکوری شود : 
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١‏ -کناب الرسالة ا مقنعه وآن متن تهذیب شي طو سی است ١‏ كتاب الارکان فى 
دعائم الذين ۳ کتاب الاضاح ف الامامه ؟-كتاب الافصاح ف الامامة ۵. 
كناب الارشاد ۶ .كناب العيوب و الحاسن ۷ -کتاب الزذ على الماحظ والعقانته./ 
كتاب نقض الردانته ٩‏ -كتاب نقض فضملة المعتزلة ١٠-كتاب‏ المسائل الصاعابه 
۱ .كناب مسايل النظم ۱۲ .كناب المسئلة الكافيه فى ابطال توبة ألخاطئة 17 
كتاب النقض عل بن عباد فى الامامة ٠۴‏ .كتاب التّقض على على بن عيسى 
مان ۱۵ -كتاب النقض على الى عبد الته البصری ۱۶ كتاب فى المتعة ١١-كتاب‏ 
فى الموجزفيها./1 کتاب ختصر ات۱۹ .کتاب مناسك بخ ۰ كتاب مناسك 
و الختصر١١‏ كتاب المسائل العشرة فى الغسة ۲۲ .کتاب ختصرف الغسة ۲۳. 
کناب مستلة فى الغسل على الزجلین ۲۴ کتاب مسئلة فى نكاح الكتاب 
بيات 70 -كتاب جمل الغرايض ۲۶ -كتا ب کشف الالتباس ۲۷ -کتاب مسئلة فى 
الار ادة۲۸۰-کتاب مسئلة فى الاصلع ۹ کتاب اصول الفقه۳۰ -كتاب الو شم 
فى الوعيد ١‏ -کتاب کشف الشراثر ۳۲ -كتاب احمل ۳۳ کناب لح البرهان ۳۴. 
کتاب مصابیم التوره"-كتاب الاشراف ۲۶ -کتاب الفرايض الشرعته ۳۷کتاب 
کت فى مقدّمات الاصول ۳۸ كناب امان ابى طالب ۳۹ -کتاب مسائل 
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اهل آمخلات۴۰ -کتاب احكاء النساء ۴۱ -کتاب عددالضلوة و الضوع 57 
کناب الْرسالةعيل اهل التقليد ۴۳ -کتاب التمهد ۴۴ -کتاب الانتصار ۴۵ -کتاب 
کلام فى الاذسان ۴۶ کناب الحكلام فى وجوه اعداز القرآن ۴۷ .كاب 
کلام فى الوم ۴۸ -كتاب الزسالة العلوتّة 4؟ -كتاب اوائل القالات:۵. 
کتاب بیان حو «الاحكاء اه -کتاب المرار الضغي ۵۲ -کتاب الاعلام ۵۳. 
كتاب جواب المسائل فى اختلاف الاخبار۴ ۵ -کتاب العره بض فى الكلاء ده 
كتاب رسالة ا نىدى الى اهل الصر ۵۶ كتاب النْصرة فى فضل القرآن ۵۷ 
كتاب جوابات اهل الذینور ۵۸ -کتاب جوابات الى جعفرالقمی ۵٩‏ -کتاب 
جوابات على بن نصرالعندجانى ۶۰ كياب جوابات الاميرابى عبد الله ۶۱ کناب 
جوابات الفارقين فى الغبة ۶۲ کناب نقض خمس عشرة مسئلة على البلنى ۶۳. 
كتاب نقض الامامة على جعفرین حرب ۶۴ -كتاب جوابات ابن نباته ۶۵-کتاب 
جوابات الفيلسوف ف الاتّحاد ۶۶ .كناب جوابات الى الحسن مسبط المعافاين 
ذكريافى ايجاز القرآن /اء-كتاب جوابات ابی الي ثالادنى فى الكلام على 
الجبائى فى المعدوم ۶۸ -كتاب جوابات النضربن شيرف الضیام ۶٩‏ -کتاب 
النتفض على الواسطى ١7-كتاب‏ الاقناع فى وجوب الدّعوة ١‏ -كتاب الزورین 
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عن معانى الا خبار ۷۲ -کتاب جوابات الى ا محسن الشالوری ۷۳ -کتاب البیان 
فى تأليف القرآن ۷۴ کناب جوابات البرنتى فى فروع الفقه ۷۵ -کتاب الْرْدَ على 
ب نکلاب فى الضفات ۷۶ -كتاب التقض على الطلخی فى الغبة ۷۷ -کتاب فى 
امامة امير ا مؤمنين عليه التلام من القرآن ۷۸ -کتاب فى تأويل قوله فاسئلوا 
اهل الك ۷۹ -كناب السئله اللوضحة عن نكاح ام المؤمنين عليه اتلام ۸۰ 
كناب الرسالة المقنعة فى وفاق البغداد بين من العتزلة ماروى عن الائقه ۸۱. 
کناب جوابات مقاتل بن عبد الرّحمن ما استخ رجه م نکنب الجاخط (الجاحظ ) ۸۲ 
-كتاب جوابات بنى عرقل ۸۳ -کتاب المسئلة على الژید ۸۴ -كتاب ال جالس 
الحفوظةفى فون کلام ۸۵ -كتاب الامالى المتفرّقات ۸۶ -کتاب نقض 
الاصم فى الامامة ۸۷ -کتاب جوابات مسائل اللطيف من الکلام كباب 
رد على امخالدی فى الامامة۸۹ كتاب الاستتصار في امعد الَافعی ۰٩-کتاب‏ 
کلام ف الى الختلف بهغمرائراة-كتاب الد على النی فى الشوری 17 -كتاب 
اقسام الو لیف اللسان ۹۳ -کتاب جوابات ابی ا حسن احصینی ۹۴ -کتاب مسائل 
یدنه 4۵کتاب مسائل فى اقضی الصعاية ۶ کناب مسئلة ف تحريم ذباتے اهل 
اتاب ٩۷‏ کناب مسئلة ف البلوغ ۹۸-كتاب مستلة فى العين ۹۹ -کتاب 
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الاهرات فى الممجزات١٠٠‏ -کتاب جوابات یی جعفر مد بن الحسن اللیشی ۰۱۰۱ 
کاب الَقض على عام الصرانی فى الامامة ۰۲ .كناب على النصی فى الامامة 
۳ -کتاب مسئلة فى النَصّ احلی ۴ کناب الکلام فى الحدو ث‌القرآن ٠١0‏ 
کاب جوابات لشرقیینفیفروع الین ۰۶ کناب مقايس الانوارفى لدع 
اهل الاخبار۱۰۷ كاب لدع الکرایسی فى الامامة۰۸ كناب الكامل 
فى الذين ۱۰۹ .کناب الافتخار نی اد على العينى فا کاید وا حكى ۰۱ 
كتاب الْرَدْ على الحتارنی التفس !۱۱ .کتاب جوابات فى خروج الهدی عليه 
التلام ۲ کناب الد على الاصعاب الحلاج ۳ -کتاب التاريخ الشرعته ۱۴ 
کتاب تفصیل الائمّه على الانكة ۱۵ كناب مسئلة اه ۱۱۶ -کتاب فيضة 
العقل على الافعال ۱۱۷-کتاب مسئلة صقدبن خضرالفاری ۱۸ -کتاب 
جوابات اهل طبرستان ۱۱۹ كناب رَد على العی۱۲۰ کناب جوابات اهل 
الموصل فى العدد والرَویة۱۲۱ کناب مستلة نی صيص الايّام ۱۲۲ -كتاب 
مسئلة فى قول الى اصابیکالو ۶ کناب مستلة فهاروته العامة (رویته 
العاقة) ٠١۴‏ -كتاب مسئلة فى القیاس ختصر ١١0‏ -كتاب مسثئلة اوه عن 
ترويج عثان ۱۳۶ کناب ارذ على ابن عون ف لوق ۱۲۷ -کتاب الى لت 
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فیک التقلین ۱۳۸ -کتاب مسئلة فى خب رماريّه ۱۲۹ -کتاب فى قوله انت م به 
منزلة هرون من موسى 1١‏ -کتاب جوابات أبن الى الحامى ۱۳۱-کتاب فى تفضيل 
اميرالمؤمنين عليه الشلام على سايز الصحابة ۱۳۲ .كتا بف الغيبة ۱۳۳ کتاب 
مسئلة فى قوله اللطلقات ؟١1١-كتاب‏ جوابات المافروخى ۱۳۵ -كتاب جوابات 
ابن واقد السنی ۱۳۶ -کتاب ارذ على اين الْرشيد فى الامامة /7٠١-كتاب‏ على بن 
الاخشدف الامامة ۱۳۸ -كتاب مسئلة فى الاجماع ۱۳۹ کناب مسئلة فى ميراث 
سى ۱۳۰ .كناب الاجوبة عن المسائل الخوارزمتة ۱۴۱ .كاب الزسالةالى الاميي 
الى عبدانته و ایی ظاهرين ناصر الڌولة فى مجلس جرى فى الامامة ۳۲ 1کتاب 
مسئلة فى معرفة الى ص بالحكتابه ۱۳۳ كناب فى وجو ب نة لن اتتسب الى 
ی مل اه علیه وه وس الولادة ۱۴۴ کناب الکلام فی‌دلایل القرآن 
۵ کتاب جواب الكرمانى فى فضل ای ص على سایرالانباء ۱۳۶ -کتاب 
هدن الامامة ۱۳۷ کناب مسئلة فى انشقاق القمر وتڪ الذراع ۰۱۳۸ 
کناب مسئلة فى معراج ۱۴۹ -کتاب مسئلة فى رجوع الشمس ۱۵۰ -کتاب مسئلة 
القنعه فى امامة ام لؤمنين عليه التلام ۱۵۱ کناب الزسالةالكافة ف الفقه 
۲ كتاب المسائل اه رجانتة ۱۵۲ كناب السائل الفرّته ۱۵۴ -کتاب النصوة لستد 
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اعترة ۱۵۵ -کتاب مستلة فى المواريث ۱۵۶ -کتاب ايان عن غلط قطرب فى 
القرآن ۱۵۷ -کتاب مسئلة فى الوکالة ۱۵۸ .کناب فى القياس ۱۵۹ شر حکتاب 
لاعلام الّقض على ابن امجنيد فى اجتهاد ای ۱۶۰ .کناب اہی الفرج ابن احق 
لابفسد الضلوة ١2١‏ -کتاب نهج البيان عن سبيل الايمان 127-كتاب المسائل 
الواردة على ای عبد الله بن عبد الرّمن الفارسی القم بالمشهد بالنوندجان ۱۶۳ 
كاب مناسك اج ۴ كتاب عمزة الختصرة على المعتزلة فى الوعدد ۱۶۵ كناب 
جواب اهل جرجان **1-كتاب رَد على الى عبد الته البصرى فى تفضيل 
الایکه ۷ کناب الكلام فى ان الکان لامحلوعن اک ۸-کتاب 
اهل الشترقه فى الاهلّه و العدد ۱۶۹ -کتاب جواب‌ایی حمّد احسن بن الحسين 
التوندجانى القم بشهدعمان ۷ -کتاب جواب ابی الم حمد بن على بن 
عمان ۱۷۱ -كتاب التقض على احاحظ فى فضملة المعتزلة. 

حم دربيان احوالات على بن حسين سيد مرتضى عل ا هدى ره 
على بن حسين بن موی بن أبراهم بن موی الكاظم عليه السلا م كني او 
ا والقاسم ولقبش مرتضی وعا الهدى وذواجدین و ابوالمانین ووائن اش 
فاطمه دختر حسین بن |حمد بن حسن بن ناصراصم وآ ن ابو حقد حسن بن على 
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بن عمراشرف بن على بن سین زین العابدین عليه الشلام ودربعضی از 
کنب معتبره مرکو راس تكد از استاد م مشافهة شنیدع که در عهد سيّد مرتضی 
عاقه اجاع نمودند بر چهارمذهب تفصيلش ای نکه اجتهاد د رميان عاقه شيوع 
داشت وبه رأى و استعسان عمل ی مودند تااینکه آراء ختلفه واهواء 
متفاوته د رميان ایشان يديد آمد آ خرالامرنزديك به آن شدکه‌دین یشان از 
ميان رفته باشد خواستندکه اجاع برچهارمذ هب ايند سید مرتضی ازايشان 
استدعانمودکه اجاع بر پنے مذهب نایند جعفری و شافعی وحنفی ومالکی و 
حنبلی زیرآکھ آکراجاع بربنغ مذ هب یکر دند شيعه رادیگرتقیه بودپس 
سلطان آن عصردویست هزارتومان مطالبه داشت به عوض این که اجاع بر 
پم مذه بكنند سید مرتضی صد هزارآومان ازمال خود ی داد قبول 
نکردند وساي رشيعيان نیزاقدام نکردند که صد هزارتومان ديكررا 
بدهند تاادویست هزا رتومان شود يابه جه ةك بودن شيعه ياك داشتن يااينكه 
خواستندكه اين مبلغ راداده باشند لذ لجاع برجهارمذه ب مودند وسيّد 
مرتصی رامات ارات ن جيزى اس ت که د رترجمة چ 
مفیدکذش تکه خواب دید فاطمة زهراء عليها التلاع که دست حسنین 


1001 


عليهما التلام رآکر فته وهردو طفل ودند وبه لس او آمدند کف تکه‌ای 
شیم به ایشان تعلم فقه مكن پس صباح آن روز مادر سید مرتضى دست سيل 
رضی وسيّد مرتضى رأكرفته وكفت که ای شی به اشان تعلم فقدكن چنان که 
مفضلاًكذشت وجون شيج ماد سيّد مرتضى رادید با آن دوطفل ازجاى 
برخاست برای تعظم والدة سيد مرتضى سلا مكردكرامة دوم آن چیزی 
اس تك هكزشت از اين که ميان سید مر تضى و شي مفید درمسئله خلاف شد 
پس راضى شدندکه نوشتند به خدمت حضرت ام ا مؤمنين عليه التلام وبر 
بالاى صندوق كذ اشتند پس به خط سب جواب نوشته شل بودکه انت شی و 
معتمدى وا محق مع ولدى عا الهدى وآ قاسيّد شفيع بروجردى درروضة 
البهتدكفتدكه این حکایت را شنیدم ازبعضى ازعلماء ومشاعع عظام مابس 
ستّددرآن روز صدهزارتومان ازبات تصدّق به فقراء دادبراى شكرانةاين 
فم كديه أبن عار ت وان درآ موا بو کات در تفع یا در 
غايت اشتهار است و حکایت خواب شیم مفید راجعی از علماء درکتب 
خودشان نوشته اندا ز آن‌جله مي رزاى قمى دراواخرصلد ال ازقوانین 
نوشته است بلكه بالفعل چنان به نظرم ی آیدکه اين خواب را زیاده ازده 
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كتاب از مشاهيرو مسلمين علماء ديام وآکرتواترنباشدلااقل تظافرولسامع 
هست وحكايت جواب د رآ مدن ازخظ حضرت اميرعليه الشلام نيز 
اشتهاردارد وآقاسێد‌شفیع بروجردى ثم دركتاب روضة اليه نوشته است و 
شين اسدالقمكاظمينى د رمقاي سكفتدكه يابه طور اخفاء توقيع نوشتند وي این 
كه با مشافهة جواب شنيدند این که شی در خواب اميا لؤمنينع رادید 
جملا به ترديد ذکر فرموده وهريك واقع باشد نهاي ت کر امت است؛ کرامت 
سوم این که در وقق از اوقات سید مرتضى درنجف بود پس درويشى مدح 
خوان روی به‌بارکاه ام الْومنین عليه السلام‌نهاد چون به‌دررواق آن 
جناب رسید عرض كر دکه یا امیا مؤمنين اين قندیل هاى طلا و نقر هکه برتو 
أويحخته اند تورا حاجتى به آنهانیست یکی رابه من عطافرماکه ريه عمررا 
ازي رو عطيَه وجودتوبه رفاهتت بكذرا 3 يس قنديلى ازآن قناديل جدا 
شد وبرزمين افتاددرويش خواست که آنرابر دارد خدّام مانع شدندوقندیل 
رابرداشتند وبه‌مان موضع آومختند پس روزدؤم وسوم نيزهمين لكيفيت 
واقع شدودردفعة] خرخذامکیفیت واقعهرابه عرض سيّد مرتضى 


رسانیدندکه آیاقندیل رابه درویش بدهي يانه آن بزركوارفرمود قنديل رابه 
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درویش ندهید بلكه درهمان مقام يياويزيد پس درويش راحتروم داشتند 
چون شب شد حضرت صذرق ةکیری فاطمة زهرا ع به خواب سيّد مرتضی 
آمد وفرمودکه هرفرقه ای را ددوانه ای است واين درویش دوانه آل صقد 
است قنديلىكه امي رالمؤمنين عليه السلام به او شيل است به اوبرگذارکنید 
وخود م از اواسترضاء حاصلكن تاماازتو راضى شوم ازآن پس حضر 3 
فاطمه عليها الشلام به خواب درويش درآ مدكه سټد م رتض یآکنون به نزد تو 
ی آيد وقنديل رابهتوى دهد وهر چه ی خواهی ازاوستان بس ا زآن از 
اوراضی شو جملا سید مرتضی از خواب يبدا رشن درویش راپیداکردو 
قندیل را به او داد یس از درویش استرضاء حاصل نود دروي شكفت آ ن که 
به خواب تودرا مد به خواب من نیزد رآ مد تافلان مبلغ "نواه به من ندهی 
ازتوراضى موا م شد يس مبلغى كزاف ازسيّدكرفت ازاوراضی شدواین 
حكايت رادرالسنه اشهار است ومؤل ف کاب اين حكايت راازيكى 
ازعلما ءکه به اووثوق دارم شنيدم »كرامت جهارء چیزی اس تکه آقاسيّد 
شفيع بروجردى دركتاب روضة البهټه وشته که شنيدم بعضی ‏ زکسانیکه به 
ا ق‌داشم که سّددر بغدادكهنه منزل داشت و کی از تلامذةستددر 
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بغدادجديد بود و آن تلمیذ درست به تام درس نمی رسید زيراكه صب تابستن 
جسر؛ درس سيّدتمام ی‌شد یأقدری از درس ی کذشت من آن تلميذ 
كيفيّت رابه عرض سید رسانید ود ران باب شکایت نمودکه درس را تأخی 
ببندازد سیّد مرتضی دعائی نوست و کفت اين دعا را با خود داشته باش وهر 
وق تکه جسرراشويه نکرده اند ازروی آب‌بهاین ست‌آمل که غرق 
تخواهی شد اما این دعارا بازمكن وبه اندرون آن نكاهمكن بس آن تلمیذ 
در جنل روزباهمان دعا ازرو ی آب ی آمد وغرق نمى شد وبا ی اووكفش 
اوهيج ترنمى شد تاای نکه روزى به خيالآن شد آن دعارابازكرده تاببيند 
که درميان آن جد نوشته است ب سآن دعارابازكرد ديدكه نوشته است (لسم 
اه هن لحم ) بس دوبارهآن دعاراببجيد وبا خود نگاه داشت روز 
درگ رخواست که ا زآب به حوسایق عبورکند يس همین که باى خود رابه 
روی آب .کذاشت بايش درآب فرورفت س بای خود رابه عقب بکشید دید 
که نمی تواندا زآب عبورکند كر امت بنجم سبب ملقب شدن آن جناب است 
به عا الهدى و وجه ان را چنائجه جیع (سیاری ازاعیان علماء وشته اند مانند 


شهيد اول د ركتاب اربعين این که حمّد بن حسین وزير قاد رعبّانى ود واو 
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درسالچهار صد وییست بهار شد وبهاری او به طول احامید تااينكه 
حضرت امي را مؤمنين رادرخواب دیدکه به او ی فرمايدكه باعل اشدی 
بكوكه بر تو دعائی بجخواند شفايابى حقد وزيرىكويدكهازآن حضرت 
پرسیدم که عا ا هد ىكيست فرمود على بن الحسين الوسو ی آنگاه وزيراز 
خواب بیدا رشد يس رقعه اىكه مشتمل بر القاس دعای اجابت موذا ود به 
خدمت سيّد مرتضی نوشت ود رآحاهمان لقب رآکه درخواب دیل ود 
درج نود چون آن نوشته به نظ رسيّد رسد ازروى هضم نفس » خود رالايق 
أن لقب شریف ندیل ودرجواب وزیرنوش تکه( ال الله فى امری فان قبوی 
ف هذا اللقب شناعة عل ) وزيربه عرض رسانيدكه واه من ننوشته ام به شما 
مك رآنحه راك امير ا مؤمنين عليه السلا مرا ب هآن ام رکر ده بود و بعدازاین‌که 
وزیراز ان مرض بهدعاى سيّد شفایافت صورت واقعه رابه عرض قادر 
عّامی رسانيد وامتناع سدم رتضى رااز آن لقب بها واعلاء نود قادربه سید 
کف ت که ای سيّد قبو ل كن أنحه راكه جدّتوبه آن تورا ملقب ساخته است و اما 
وجه تسميّد آن جناب به الى التّمانین بروجهى استكهجعى ازعلماء كنته 
اندكه آن جناب بعد از وفات هشتاد هزار حل دكتاب ازمقرورات ومصئفات 
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و حفوظات به جاکذارد وكتالى تصني ف كر دکه آنرا (مانین )نام نهاد وازهر 
جيزى هشتاد ل فكزاشت وهشتاد ويك سال عمركرد لهذا اورا ابو المانین 
كنيه نهادند وكتب اورا سی هزا رتومان قیم تكردند بعد ا زآ نکه بسیاری از 
نفایس آنها رابراى امراء و وزراء فرستادندوولاد تش د رسال سيصد وبنجاهو 
a‏ بوده‌ووفاتش درجم حرم از سال جهارصد وی وشش بود وبایست و 
تم ريبع الأول ویست‌ودقم ريبع الاقل وثروت اوی اندازه ودرسفرمكه 
سيّد مرتضى بابرادرش به يك نفرنه هزارتومان دادندكويندكه ازبغداد تا 
مکه سيد در همه جاملك داشته ويسرش بعدازوفات براو نما زکذارد ودر 
خانه اش مدفون شد پس ا زآن نقل کردند اورابه سوى مشهد جذش 
حضرت موبىكاظم عليه اللا درخانة معروف او بانقل شدبه سوى مشهد 
حسين عليه الشلام وآن جناب قریه ای راب رکاغذ فقهاء وقف .کرده و شین 
تجاش دركتاب خودكفتهكه من وابويعلى حقدبن حسن جعفرى وسلارین 
عبدالمزیزمتول غسل اوشدم وعامه‌همه اور دركتب خود ذکر ركرده اندو 
فضیلت اورا یا نكرده وجدددين مذهب شيعه دررأس مأه رابعه ثمردهاند 


واواجازه ازشی مفیددارد وه جنين ازبرادر صدوق حسين بن على بن 
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بانب که تود اوبه دعاء حضرت قائم يح است وشي طونى و ابن لب راج ازاو 
اجازهدارند و به نزد اودرس خواندند سید هرماهی دراياء تحصيل اين دو 
نفردوازده تومان به شین طوبی ی داد وه رماهى هشت تومان به ابن البراج 
ی داد و برای او د وانی است ازشعرکه بيست هزاربيت است روزى شي 
مفيد وارد مجلس درس سید مرتضی شد سید درس راقط عكرده وازجاى 
خود برخاست وشم رابه جای خود شانید و خود در پیش رویاوشست 
3 اوراتکلیف مودكه حکماباید درس بگونی زيراكه شير اركل 
سيّد مرتضی سيار خوش ی آمد و آن جناب درعلوم سياردرس ی کفت و 
دربعضی از سنوات ی یار روی‌داده بس مردی پهودی از بابت حیلهو 
هم قوتي غایدکه فلت تفس غو دکردهباشدبه مجلس سید 
مرتضی شتافت و ا زآن جناب استدعانمو دکه درس درعلوء وم برای او 
بگوید سد اورا اذن دادو برای او درس نا کذاشت ووظفه ای براقأو 
قرار داد پس ازچندی آن بهو دی به دست سید به شرف اسلام مشرّف شد و 
سيل حيف الجسم وضعيف البدن بود و آن جناب رادرمصیبت سيّدالشّهداء 
عليه الشلام قصايد ثسياراست از آن‌جله اين اییات است : 
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لمم جسوم على الرمصاء مهملة وانفس ف جوارالته يقربها 
كان قاصدهاابلضرنافمیا كان قانلهابانتیت حییها 

روزی انوالعلاء معزی که امد بن سلهان معوی است و از مشاهی‌شعراء 
است به مجلس سید حاضر شد پس حن اشعا راولب متنى درمیان آمد سيّد 
اشعاراوراعيب نود ومذقت ازشعرهاى او بیان كرد ابوالعلاءكفت متنى را 
همین يك شعر رآکفایت ی كنل : 

أكيامنازل فى القلوب منازل 

ستّد آزشنیدن ان شعردر غضب شد و ام رکرد معزی ر کشیدند و از جلس 
بيرون بردند حاضران تب گردند سيّد فرمو دکه سب غضب من آن بو دکه 
اعمی اراد کر ده بود دراين قصياع اين شعررا : 

واذاتتك مذعتی من ناقص الشهاد ةل بال ىكامل 

وستدمرتضی رافتاوای غربه است ماننداينكه جهربه قرائت رادردو 
ركعت او مغرب وعشاء وصبع رابرمرد لازم ندانسته واضارفع يدرادر 
تكب لازم دانسته واضاغسل مس میّت را مسب دائسته واضاعمل به 
اخبا رآ حاد را حرام داسته ودعواى اماع برآن نموده وماد رمنظومةاصول 
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وشرح آن وتعليقه برقوانين تضعيف اين قول بروجه ام نمودهايم واضادر 
غسل بددروضوء جایزی داندکه ابتدا از سرانگشتان هايند وخة وانتهاء 
به مرفق نمايند وعلامه درکتاب خلاصه فرمودهكه سید رامصنفات بسيار 
اس تكد ما آن راد ركتا بک ر خود ذکر نمو دم وعلماء اماميّهاززمان اوتازمان 
ماكه ششصد و نود و سه از حرت کذشته استفاده ازكتب اوی نمودندواوركن 
شان ومع ایشان استء تابن کلام علامه بود وف الحقيق هکلمات سيّدرا 
علماء از آن زمان تازمان مافروعاًو اصو لا وعملاً واعتقاداً بلا تشه مانند 
قرآن ی دانند و بعد ازذکر آبات »کلمات اوی نمابند وا زجله تأليفات سد 
كتاب تفسمر سور حد ویعضی از سورة قره است وتفس رآ يذ (قل ما تعالوا 
اتل ماحزم الله ) ورساله د رتحقيق معانى و (لقد دكرمناينى آدم... لل اوتفسی 
قوله تعالی (مالیس على الذي ن آمنوا وعملوا الضاحات جناح...) وكتاب 
الوضم عن جهة اتجازالقرآن وهوالکتاب المعروف بالضرفة وكتاب الخّص 
فى اصول لین وكتاب الذخيرة وكتاب جل الما والعمل وکتاب تقريب 
الاصول ف الد على حى بن عدى وكتاب الزذ على يحى ضاف اعتراضه على 
دليل الموخدين فى حدوث الاجسام وکتاب رَد عليه فى مسئلة سماها طبيعة 
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السلمین مسئلة فىكونه تعالى عالاًمسئلة فى الارادة مسئلة اخرى فى الارادة 
كتاب تنزيه الاندياء والائقة مسئلة فى التو کناب الشان فى الام ةكباب المقنع 
فى العسمكتاب الخخلاف فى اصول الفقه مسئلة فى القأكبد مسئلة فى ديل 
الخطاب المصباح فى الفقه شرح مسائل لاف مسئلة فى التعة کتاب مسائل 
انفرادات الاماميّةكتاب ا لختصرف الاصولكتاب غررو الدّرروغيرذلك 
من الكتب والرّسايل وا مختصرات والمطوّلات واجوبة السائل ورد الله 
عليه و حشره‌مع اجداد الظاهرين واسكنه فى غرفات الجنان و تغقل فى ار 
الغفران به حمّد واله. 
صط -دربيان احوالات تحمّدين حسين سید رضی ره الله 

حقدبن حسين بن موی بن حقد برادر سيّد مرتضی سایق الک است وكنية 
اوابوالحسن ولقب اورضی ومولد اود رسال سيصد واه ونه است‌ودر 
فنون علوم ماهر وخی و جواد وشاعرودرده‌سالکی شعررأخوب ی 
كفت و بعضى از علماء کفته اندكه | واشع رطالبيين است بلکه اشع رقریش 
است وسزاواراستكه اوشاع رترين قبيله اى باشدكه در ال یشان مانند 
حارث بن هشام وهبيره ين الى وهب وعمروبن ابی رببعة وای ذهيل باشندو 
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درآ خرائشان مانند حقدبن صلع حسن ی وعلل بن حقد جسمائی وابن 
طباطبائى اصفهانی باشند وسبب آ ن که آن بزرکوار اشعرقریش نودهاينكه 
آنانی که ازقريش نیو شعر ىكفتند شیا ر نكفته اند و آنا ىكه سیا ركفته 
اند نیکونگفته اند وآن جناب جع كرده بود ميان بسیارکفتن وق رآن را 
درحال بيرى حفظ کرده بود وهرکزا زکسی هديه وتحفه قبول نم یکر د به 
حدىكههداياى يدرخود راقبول نم ىكرد وابو اس ابراهيم بن هلال 
صبائى حکایت کر دکه من روزى درنزد وزيرابىنحمّد مهدی شسته 
ودم س حاجب آمد وکف تکه سيّد مرتضی بردراست واذن دخول ی 
طلبديس وزیراذن داد وبراى سيّد مرتضى تواضع کرد واورادرهلوی 
خود نشانيد وبااو مکال هکرد تا از حکایت و مهمات اوفراغت يافت بس 
سیّد مرتضی برخاست و وزیررا وداع مود ووزیرنیزبرخاست وسیّدرفت 
بس وزیررنشست ومشغول بهكتابت رقعه شد يس حاج ب | مدو فت سيّل 
رضی اذن فول ی طابد بس وزیر رقعه را از دست انداخت وبه اضطراب 
ووحشت از جای غود برخاست و تادالان خانه سید رضی را اسقبال مود و 


دست او رأكرفت وبرجاى خويش تشانيد وخوددریش روی‌اولشست‌ا 
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نهايت خضوع و خشوع وانڪسارچون ستّدرضی خواست كه برود وزیرت] 
درخانه اورامشایعت کرد وبرکشت بس من به وزی ركفم که آکراذن باشداز 
شم سوالی نايم وزی رکفت کویاسوال توا زآن استكه جراسيّد رضی راییشتق 
آکرام کردم که سید مرتض ی كبر و اعم بود كفة بلی کفت من چیزی از 
ستّدرضی مشاه كرد که باعث وثوق من‌کردید تفصیلش ای نکه وقتق 
خواستم که فلان نهرراکنن و آب آورده‌باشم يس قريهاىازسيّد مرتضى 
حاذى آن نهر بودكه حضه آن مقدار شانزده د رهم ی شد بس سیّد مرتضی 
مکزّردراین باب به من رقعه وش که از حضه اویگذر يانحفيف دهم 
این چیزی بو دکه ازسيّد مرتضی دیدیم وچیزی ثم ازسّدرضى ديديم وآن 
ابن اس ت که درز ماف ای تال یبور امت رمز دمن درطق 
هزاردینارکذاشته به هدید ومبارک‌باد برای اوفرستادم پس آن وجه‌رارد 
کر دہ وكفتكه وزيرى داندکه من از هی ےکس چیزی راقول ن یکن يس بار 
درگ رآن طبق رافر ستادم کف رکه وجه برای آن موا لود است دخلی بشما 
ندارد ديدم بازيس فرستاد و کف ت که کودکان مانی زچیزی ازكسى قبول نمی 
کنند يس من بأز فی ستادم وكفمكه این مبلغ مال آن زنی استكه قابله بوده 
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ديدم سيد با زان طبق رايس فر ستاد و کفت وزیری‌داندکه‌زنان‌مارازنان 
بيكانه قابله نمی شوند باکه قابلة ایشان از زنان قبيلة مااست واثشان از 
کسی جيزى قبول نمی كنند يس من باردیگ رآ ن طبق رافرستادم و نرکه 
این مبلغ مال طلابى اس تکه در خدمت شما درس ی خوانند يس آن جناب 
فرمود طالاب همه حاضرند ه رکه هرقدری خواهد بردارد یس یکی از 
طلا برخاست و یك دتاربرداشت وقدری از ا نرا ددا ن رین را 
برداشت وباقی رادرهمان طبق ,کذاشت پس سيّد رضى ازاوسؤالكردكه 
جراجني نكردى در جوا بكفتكه دیشب حتاج شدم برای روخن جراغ و 
كليد د رخزانة ثماكه وقف برط لاب است حاضرنبود پس ازفلان ال 
روغن جراغ قر ضكرد م آکنون قدرى ازاين دیناربرید که دين خود رااداء 
ما بس آن طيق دیناررا رد كرد ند واين باعث وئوق من به أوشد وسيّد 
یوت جندى به جهت طالبان عل بنانهاد وجیع مايحتاج طلاب را برای یشان 
ما ساخت پس سید رضی بعد از واقعة هدایای وزیر - کر دکه به عدد هر 
طلب هکلیدی برای خزینه مهنا مايند و به دست هر طالب عل کلیدی دادند 
وفات آن جناب در ششم حرم امحرام ازسال چهار صد و شصت وشش حتری 


1014 


واقع شد ووزیربهاء الذولة فخراللك دجم اعیان واشراف وقضّا تبر 
جنازة او حاضرشدند ویراو نما زکذاردند ودرب خانهاش در مسد اخباریین 
ب هکرخ مدفون ساختند سيد مرتضی نتوفست براو نا زگذارد و جنازه اش را 
ببیندشذا از شنت جزع به مشهد امام موس ىكاظم عليه الشلام رفت و 
مرا ملك ابوغالب براونمازکرد وخرالملك آخرروزبه مشهد اماکاظم عليه 
الشلام رفت وسيّد مرتضى راالزام کر دکه به خانة خو دبرکردد پس ا زآن 
سند رضى رابه مشهد امام حسين عليه الشلام نق لكر دند ود رنزد پدرش 
دف نکر دند وسيّد مرتضى وابی العلاء معزی ومردويدكاتب تلميذ سد 
رضى برآن جناب مرئيه کفتند وآ ن جناب ال طالى است كه سواد يوشيدو 
ابوالمتج ابن جتی نوشته استكه سيّدرضى رابه نزد ابن صيراف محوى بردندو 
اوبه ده‌سال نرسياع لود بس به او تعلم نح وكرد روزى صبرافى برعادت تمرين 
اطفال از سید رضی يرسيدكه علامت صب عم رجيست ؟ سيّ کف تكه 
علامت صب عمربغض عل است يس صراف وحاضران ازحدّت نظراو 
تيجب ودند ودر ند اعراق مسطوراست .که چون بدرسيّد رضى أن 
جواب راشنيد خوشحالكرديد وكفت (انت ابنی حقًا) ونظراين حكايت 
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ازمأمون خائن بالنّسبة به هرون صادر شد بدين نحوکه در انام صی ,که مومون 
به حواشتفال داشت هرون برسبيل تمرين از آن خائن پرسیدجح مسواك 
جيست آن مرد ازروی‌نکری و شيطن ت كفت ضن حاسنك» مراد این که 
مسواک جمع آن مساويك ی شود و چون مساوی‌به معنی بدی‌هانی زآمل 
است وآکر ی کفت که جح مسواک مساويك است خطاب به پدرش هرون 
ی شد ونسبت بدی‌به هرون جنانكه یکی از معانی اين لفظ است 
*ستحسن نبو د لم أ کقت ضن حاسنك يعنى ضن حاسنك مساويك ى شود 
فافهم وازجمله اشعارسيّد رضی اين است: 

عتبت الى الذنياو قلت الى متی آکاد بد هماو مه لس ينجلى 

أكل شريضمن على مخارة 2 حرامعليهالميشغي بحلل 

فقالت بلى یبن سین رميتحكم همی عنادامنذطلقنى على 
وبعض این اشعار را ضبت به امام زین العابدين عليه الام داده اند وبعضى 
به سید مرتضی سبت داده اند و منصب نقاوت علو به وامارت چ ومانند ان 
از مناصب عالْبَهُ بد رستّد رضی ود ودردورة حيوة بد رمنتقل به سیّدرضی 


شد و بعد از وفات سند رضی منتقل به سند مرتضی شد و عد از وفات آوبه 
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ر سید رضی شد واو ابو امد عدنان بن ستدرضی است‌ونزدسلاطنآل 


ویه مکرم و ګرم بوده وسټد رضی راقصیل ای اس ت که به قادرعبتّای 


لو شته : 

عطفاً| مير امن فان فى دوحة العليالاتفرّق 

مابينتابو. م الا رتفات ابداء كلا نایا لمعا ی معرّق 
الااخلافة ميزتك فائنى اناعاطل منها وانت مطوّق 


کویند روزی‌ستّدرضی د رجاس خليفة عتاى شسته ود وسيّددستش با 
ريش اوبازی كرد وريش خود رابالاىبينى ی‌کذاشت وسايقه ایهم 
ميان او وخليفه ود جه خليفه را اعتقاد آن ودکه ستد طالب خلافت است 
پس خليفه به سي دكفتكهكويا ازريش خود به سوی خلافت استشمام ی‌کنی 
سيد بالبداهة فرمودكه رامحة خلافت استشمام نم ىكم بلحكه را حه نبت 
ازريش خود استشمام ىكم زیرآکه ازا ولد يبغمبرخدا يم وازجله کرامت 
سیّدرضی آن اس تکه دروقتی ازاوقات سئّدرضى ناز خود رابهبرادرش 
سیل مرتصی اقتداء كرد جون به ركوع رفتند سيّدرضى نمازفرادى د 


اقندارامنقطع ماش س ا وی سوال د دو رسيب اراد عراب 
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فرمودکه چون به رکوع رفم و كد امام که برادر من سيّد مرتضی باشد در 
مسئلهاى | زا حیض فحكرى نايد و خاطرش بدان متوجه است ودردربای 
خون غوطه وراست پس من نما ز خود رافراد ی کردم گرامت دیگر 
رؤياى 3 مفید است درباب سید مرتضی وسيّد رضی وآمدن حضرت 
فاطمه علیاالتلام جنانكه سبق ذکر يافت و تأليفات آن جناب بسیاراست از 
أن جلهكتاب متشابه در قرا ن وكتاب حقايق التنزيل ويارفع ی کفته اس تکه 
آن‌کنابی است بی نظيركه دللالت ىكند ب رتوسعذدستكاه او درعا وو 
غت وغب رآ ن وکتاب تفس الق رآ ن که سيار نيو وشته وبزرکترا ز تفسی 
شیم طومی است وكتاب دازات آثارنبوته وکتاب تعليق خلافة الفقهاء و 
کناب تعلیق الاضا که حاشيّه براضاح ابوعلی فارسی است وكتاب خصایص 
الائقه وکتاب نهج البلاغدكه د رآن خطب ومراسلات وکلمات حضرت 
اميرالمؤمنين عليه التلام راجح 0 ح نوشته اندمانند ابن می که 
شرح كبير و صغیریرآن وشته وملا نج نهک که شرح فارسی برآن وشته‌و 
قطب رواندی و این ابى احدید ومرا برشرح ابن ایا حدید حواٹی سيار 
استكه آکرجم شود جلدی خواهد بود و ب تيص الییان در جازات 
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قرآن وكتاب زيارات در شعرابی تمام وکتاب سيرة والد بزرکوارش و ب 
اناب شعرابن الحجاج وكتاب تار شع ر ابی احق صابی وکتاب مادا رنه 
وبين ابى احق مس الزسانل ثلث حلدات وكتاب دبوان شع ر خود رمه الله 
تعالى وآن چهارلداست. 
ق-درییان احوالات حقدین حسن بن عل بن طوسی ره 

محمد بن حسن بن على بن طوعی مکنی به ابو جعفرو شم الطايفه ود رفقه‌هر 
جاکه شین مطلق ذکر ی شود مراد شع طونى است واو سوم از حقدبن ثلث 
اوايل است ود ركتاب ا وکه تهذيب و استصارباشند در عدادکتب ارعه‌ی 
باشند و رباست مذهب در عهد او انتها بافته ودر حلس درس او از شیعه 
سیصد نف رز جتهدین جع ی شدند وموافق ومخالث برفضیلت اواذعان 
داشته اند ودرهرفتی ازفنون اسلام تصنیت اودر دشي مفید درس 
خوان ن وبعد ازوفات شی مفید در نزد سيّد مرتضی وسایرعلماء تلقذ موده‌و 
ولادتش درماه مبارك رمضان از سال سيصد وهشتاد و بنع به عراق آمددر 
سال چهارصد وهشت ووفا تش درشب دوشنبه بيست ودوم مارم ازسال 


جهارصد وشصت و در حف اشرف در خانه خود مدفون کشت وحسن بن 
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مهدی سیقلی وشي الوا لسن حمّد بن عبد الواحد دارابى و شی ابوا جسن 
أؤأؤدرهمان شب متولى غسل او شدند و در اقل قائل به وعيدبودازآ ن يس 
ازاین قول رجوع نود وسبب رفتن به محف اشرف برای ترسيدن از فتن چند 
ودکه در نداد مد ود وخانذاووكتب او وکر سی اوكهب رآن ی نشست و 
درس ی کفت سوخته شدند وجمعى نوشته اندكه واشين و تالفین به خليفة 
عتّأی معروض داشتند که شیم درکتاب مصابيع حابه را لعن )کر ده پس خلیفه 
شیم احا داتس راازاواستفساری نمود شین درمقام 
انڪاربرآ مد پس آ نكتاب را خواستند و موضع لعن راک (اللهم خص انت 
اول‌ظار, باللن‌منی.. الح )باشدبه او مودندپس شي بدبهةکفت با 
میا مؤمنين مراد آن نیس تکه معاندین معروض داشتند بلکه مراد به اول 
ظالمء قابیل قاتل اییل است وا وآ نکسی است که ابتداء كرد به قتل دربنی 
آدم ومراداز دوم عاقر ناقه صاع است واسم اوقیدارین سالف است و سوم 
قاتل بجی بن زكريا است و چهارم عبدالهن بن عم قاتل على بن ابی طالب 
عليه الشلام است چون خليفه این جواب را شنیدد راكرام اوكوشيدواز 
کسان یکه به اواین فسبت را داده بودند تام کشید و عمرمبارکش هفتاد وخ 
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سال بود و چون شین به عراق آمد بيست و سه سالهبود وعمرسيّد مرتضی بنجاه 
وسه سال بود پس مدت بيست وهشت سال باسێّد مرتضی معاصربود وشي 
درنزد این ضایری صاح بککاب رجال نی تلع کرد واقاشبت سهو به شم 
دادن در اسناد واخبارتهذیب چنان که بعضی از اخباريي نكفته انديس آن 
غلط است واکربرسیل ندرت ثم سهوی‌د رآن باشد يس ضررنداردبا این 
که اخبارراقطعی ی داند وعمل به اخبارتهذیب شیم نیزی مایپ سآکر 
اختلاف باشد چکونه اخبارى به آن عمل وبه آن قطع حاصل ی کند و 
تأيفات شیم بدين نهج است کناب تهذیب الاحکام که مشتمل است بركتب 
فقهه از طمارت تادیات وآن شرح مقنعة شيز مفيد ست ؛ دوم کتاب 
استبصار و این د وكتاب ا زکتب اربعه ی باشند و استبصار سه جلد است جلد 
ال وثانی متعلق به عبادات ى باشند ِلد سوم بهغيرعبادات از معاملات 
وغي رآ ن ولد اول مشتمل است بر سیصد با ب که متضمر است همه آنهابه 
هزار وهشتصد وودونه حدیث و حلد دوم متضقر است دویست وهفل 
باب را و مشتمل است بر صد وهفتاد وهفت حدیث و ملد سوم مشتمل است 


برسصد ونود وهشت باب وهمة آن مشتمل است‌بردوهزاروچهار صد 
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واه وپخ حدیث» این هم كتاب استبصار نهصد وییست دج باب است‌و 
a‏ هزارو باصد و بازده حدیث است چنا نکه 3 خود شمرده است واصل 
وضع استبصار دراخبار حتلفه است واز لفات ش کاب نهايه است وآ قاباقر 
بهبهانى د رحاس مدارک کفته اس که باقى تصانيف شین مؤخراست ازنهاية 
واستبصاروبه نظرم چنان ی آ يدك نهايه مؤ خرتراز صه باشد يڪن شي 
بهائى د رحاشيّة اثنی عشريّهكفتهكه تألّت نهايه قبل از مبسوط ود وفائدة 
دانستن اين مطلب چند جيزاست کی أن كه فتوائ ىكه د رآ خرکتاب کفته 
رجوع است ازفتاواى سابقه دوم ايك هأكر اجماعى درکتب سابقه اذعاکرده 
باشدو درکتاب اخ برخللات آن فتوی‌داده‌باشل باعث قدح درآن اجاع‌و 
مايه وهن‌آن اجماعى ی شود زيراكه خود درکتاب متأخر تقض اجماع خود 
کردهستهابنابراینکه یت اجاع منقول ازبابت افادةمظنّه باشدکما 
هوالاقوی وبایدداست .که بعضى از اخباریین العياذ باه بر شی طعن زده اند 
که اودر ساي ركتب خو د حتهد صرف است ود ركتاب نهابه اخباری صرف 
است واين خن غلط است جه شیر در ساي ركتب خود بهو اجتهاد نوشته ودر 
نهايه فتاواى خو د رابه عبارات روايات نوشته ومسائلى راكد روايق درآن 
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ورود نيافت متعزض آنهانشل است واين دخلی به اخباریت ندارد بلکه 
غرض د رآ نكتاب ذکر مسائل منصوصه وعدم ذک فروع غير منصوصه 
است و لذافتوای‌نهایه درمقام تعارض اقوالوتعارض اخبارازجله 
مرج حات است زیرآکه فتوای نهابه کاشف ا زآن استکه برطبق آن فتوی 
روايق لود وش برآن مظلع شل زیر که درال‌نهایه ه کفته دكهفتاوى اين 
کاب برطبق روايت است نظي راينكه شهيد اول د رآخرکتاب لعه فرمودمكه 
فتوابىكه دراي ن کناب لعه نوشته ام ازفتاوائى استكه درمیان اعاب اشتهار 
دارد و لذ كرد رجائى تعارض ميان اخبارشود آن جيزىكد موافق بافتواى 
لعه است ترجيم برخلاف خود دارد جه فتوای لعه برطبق مشهوراست و 
شهرت برطبق فتواى لمعه است جنان جه اين فقي ر مول فكتاب راهمين مشرب 
استكه شهرت را مرجم ی دانم آکرکوثی که بعضى از فتواى لمعه رادید که 
غاا ت ھور انت چ اب کونم الا این که شاید شهرت در زمان شهیدبر 
طبق آن وده پس از آن شهرت متأخْرين ب رخلاف آن شد باشد و شهرت 
متقذمه متقدّم است على قو ل و ثاتاآکرچنین جيزى اتفاق افتاد ازبابت خرج ما 
اخرج وبتی الباقی ی باشد وا زجله تأليفات ش کاب مفعے د امامت و ب 
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مالایسمع الکف الاخلال به وکتاب عل درعل اصول و ب رجال که از 
یغم‌ص روایت کرده اند از انقه روایت داشته اند وکنب فهرس تکنب شیعه 
و اسهاء مصنفین آن وکتاب مبسوط درعا فقه ومقدمه در مدخل به سوى 
عااکلام وکتاب اياز درفرایض ومستله درعمل به خبر واحدو ب 
مایعلل و مالایعلل وكتاب شرح مقدّمه و آن ریاض العقول است و ب 
تهیدالاصول و آن شرح جل الع والعمل است وکاب جل وعقود و ب 
تأیص الشاف در امامت ومسئله دراحوال آن وکتاب بیان درتفسیرقرآن و 
بيست تجأداست ورساله درتحرم فقاع ومسائل دمشق هکه دوازدهمستله 
است و مسائل حلته و مسائل حابر ته و مسائل ااسته که صد مستله است در 
فنون ختلفه و مسایل جیلانّه که يست وجها رمسئله است ومسائل فرق ميان 
نی و امام ونقض برابن شاذان در مسئلة فار و حتصردرعمل بوع ويله و 
مناسك که مد عمل وداعټه است ومسائل این براج کناب مصباح 
متهجد د رعمل سنه وکتاب انس التو حید وكتاب اقتصا ر فهايحب على العبادو 
کناب حتصرمصباح درعمل سنه وكتاب غيبت وكتاب اخبارحتاربن ایی 
عبیل وکتاب مقتل ا حسين وكتاب اختبا الزجال وکتاب حالس د راخبارو 
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کتاب هداية السترشد وبصم ةالتعبد وکتاب دراصول عقايد وا نكتاب 
بزرکی است وازآن بيرون آمدکلام د رتوحيد وبعضى از مسائل رازيّه در 
وعيد و مسائل فارسيّه درآ يات قرآن رحذالله تعاى عليه. 
ق-درییان احوالات سیّدمرتضی الذاعی الرَازى ا محسینی ره 

سيد مرتضى بن الاعی الزازی الحسينى ملقب به الوتراب برادرسيّدمجتى بن 
الّاعى است واووبرادرش و بدرش ازمشاهمرققهاء آن اعصارودهاندواو 
مصلث استكتاب تبصرة العواءكه به فارسی است وكتاب فصول تاقه در 
هداية عامّه وآ ن عرب است وغرًاى ابوحمّد بن فد الغرالی الظوی در 
سنف چهار صد وبنجاه در طوس متولد شد وغرّالهبهتشديدزاء "مه ازواحی 
شراسان است و درز مان غدال دربغداد تدریس ى کرد وسیصدنفراز 
علماء به حلس و حاضری شدند که صد نف راز امی‌زادکان ودند وا وکاب 
احیاء العلوم را تأي كرد ودر آنجانوشته است که لعن برقتلة امام حسين عليه 
الشلام جايزنيست چه سای شو دکه ایشان توب هكرده باشند مانند وحشى قاتل 
حمزه و خداتوپه بذيرومه بان است وابن خ كان درتاريخ خودوشتدكه 
ازا و سؤا ل کر دند درلمن‌ بريزيد اودرجواب تفصيلى نوش تکه جايزئيست 
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بلکه در قتوت وی رای توان یکی از چهل مؤمن قرارداد وطلب 
مغفرت برای او نود واين فق مول فکتاب رساله دراين مسئله نو شته‌ام و 
كلمات اوكرماد اشتذت به اع باطل ساخ ۃکویندکه صاحبکشاف چون 
کشاف رانوشته آنرابرداشته هکه به نزد غزالی رود وبه اوشان دهد چون به 
آنجارسید زمانی بودکه غرًا ى چکمه پوشیل وعازم مه بود پس به صاحب 
کشا ف کف تکه این چیس تکه دردست تواستکفت تفس وشته ام ونام آن 
کشاف است خواس رکه به نظر شمابرسدغزال ی کف تک هآکنون من روانه ام 
لکن ورگ وکه ( اه نورالشموات و الارض ) راچه تفس رکرده‌ای 
ز شر ی کف تکه نور رابه مع منؤ ركرفته ام غزا كفت قشرقشریعنیکتاب 
توبوست اسك مفزندارد وسیّدنعمت الله جزایری در انوارنعمانته فرمودهکه 
ثقات نق ل کر ده ان دکه حمود بن عمرخوارزی جو نکشاف را تلف هود آنرا 
برداشت وبه‌نزد غژا ی آمد تابه الطاف و انصات با اوعمل نايد چون نشست 
غزای ا زسبب ]مدن او استفسار مود حمودکیفییت را مذکورداشت غزای 
كفت اباك نستعين راچه تفسی‌کرده ای در جواب کف تكه تقدیم مفعول 
افاد ‏ احصار ی کند يس غزّا یی کف تکه توا علماء قشری باش بس مود 
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پشهان شد ومراجعت به خوارزم گرد ومؤلف “كويد دروجه‌جع ميان این دو 
حكايتكه شايد هرد و قضيّه دريك صلس اتّفاق افتاده باشد وغرًا ى درنزد 
عامه معروف به ةالاسلام است ودرجدليدطولى داشت وباسيّد 
مرتضى رازى دررا «مکه م سف رشد پس از سید خواه شكردكهبا مدر 
مستلذامامت بت دكرده بأشيم سد دكفت ضرری‌ندارد امامشروط بهيك 
شرط و آن این اس تکه تامادا ی که من به استدلال اشتغال دارم تسخن 
نگونی ودراثناءكلمات من تكا نفائى غرا ى قبو لكرده چون درجانی 
قامهکردند غزا ی کن حدمت ستد فرستاد واورابه منزل خود خواست 
سیّدبه منزل او وارد ود امامت کفتگ ود اشتند سبد مرتضى شروع به اقامة 
براهین نمود چند دفعه غالی خواس ت که در میان کلمات او سح نكويد سید 
نگذاشت وفرمودكه اين خلاف شرط است غرًا ل ى سکوت ى مود چون 
براهين سيّد انجام يافت غزا ىكفت اما واب يس سيّد برخاست وننشست تا 
جواب لشنود بس از رفتن سيّدغرًا ی شيعه شد تلامذة ا وكفتندكه سيّد را تاب 
مقاومت تونبود وننشست تاجواب بشنود غ را ىكفتكه سید آ مه بايد 
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بگوید کفت و مرا غر مکابره ومغالطه نى نبود واين مرحله برسيّد آشکار 
بود لهذا از مجلس بی‌ون رفت بس غزالی اين شع ررا اشا دک د : 
شین برماعرض ایا نکر دورفت كهنهكبرى رامسلما ن کرد ورفت 
و حقدبن ابی القاسم طوس ی که از تلامذ: غزای ود در رسال حكمات 
آورده‌که غژای درراه 3 به خدمت سيّد شرف مرتضی رسیل وجهت 
حقيق مذهب حق بعضی از مشکلات مذهب را به خدمت مر مطارحه نود 
و حضرت مي ر|صول عقايد أماميّه رابه دلایل قاطعه وبراهين ساطعه ب راو تمام 
کردانید وغزالی ازمذهب اهل سنت برکردیل به مذهب حن اماميّ هكرويدو 
غزال را برادرى بود احمدنام ناصب ومتعضب وبرمذهب اهل تصوّف بود 
بعدازمراجعت ازمكه امد در مقام انکارب رآمد میان دوبرادرمباحثه اتفاق 
افتاد وآن مباحثه تادو رو زكشيد در سوم ال مرك مفاجات باأئمَهُ خود 
حشوركرديد وشهيد اؤل حك ب هکذب ملاقات غ را ى ب|سيّد مرتضی عم 
الهدى نود زيراكه سید مرتضی د رسال چهارصد وی ود وتولدغزای‌در 
چهار صد و پنجاه بوده وظاهراينكه شهيد خبط كرد جه مراد سيّد مرتضی 
رازی است‌نه‌عا الهدى و صاحب حالس المؤمنين قاضی نورالته احټال داده 
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که غزال ملاقات با سید مرتضی پسرسیّدرض ی که برادرزادةع/ اشدی 
است نودهباشدوبه دست و شیم شد باشد چه طبقة شان راباهم موافق 
است و يكن اين احمّال نهاية ضعيف است و الته العا به حقايق الامور 
رحمة ال تعا ءى على علمائنا الماضّين. 
قب ۔دربیان احوالات احمدبن طاوس ا محسینی ره 

أحمد بن موی بن جعفرین مد بن أحمد بن مد بن أمد بن طاوس بن اس 
ابن ألحسن المثنى بن لحسن انجتی بن عل بن ابی طالب عليه الشلام بدانكه 
جند نف راز | ولاد طاوس از مشاهيعلماء ی باشند یکی احمدكه ملقب به 
جال الذين است وشیع حسن بن داود درنزد اودرس خوانان ووفات اودر 
سال ششصد و هفتاد و سه است وکتاب ملاذ و دشری از تألفات اواست و 
لفات آوبه هشتاد ودوی رسد وشاع ر لوده دوم برادرش على بن موی 
بن طاوس است ملقب به رضی الذين و مکی بهابوالقاسم از مشایع اجازة 
عللامه واورانیز تألغات ساراست مانندکتاب الاقال وکتاب موف على اهل 
نوت درمقتل حسين عليه الم است وکتاب طرای تکه عنواناتش و 
من طريف ذلك است وبررذذعامه است درامامت وبه اسم عبدا مود نای 
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نوشته شرع است وعلامة حلی در اجازاو لاد زهره کفته است که آن جناب 
يعنى على بن طاوس راکراماتي اس که بعضى ا زآنه رابرای من نقل فرموده 
وبعضى دیگررا والدم نقل فرموده است و آنجناب از شذت احتباط آنرا 
بنوشت و سید نعمت الله جزایری د کناب زه بیع وشته است که سيّد 
رضی الڌین على بن طاوس کفته که خليفه خواست مرا قاض یکند پس من به 
شا کف که دعوائى واقع شد ميان عقل من وهوای من وا زمن حاکمه 
خواستند جون درنزدمن حاطو شدندعقل من کف ت که ی خو اهم تو رابه‌راه 
بهشت و لذت های آن ببرع وهوای‌من کف ت که آخرت یه است ومن ی 
خواهمكد تو رالذت هاى حاضرهرابجشائم پس حک عدل رااز من خواستند 
بس روزی‌برای‌عقل ج .كردم وروزى براىهوى يس شان اقامه‌برنزاع 
دا رند و مت پنحاه سال اس تكد منازعة ایشان راتمام نکرده ام ب سکس ی که 
نتوافست یك قضيّه راتما م کند چکونه قدرت داردبروفایع حتلفه پس شماکسی 
رابرای‌قضا اختبا رکن دکه عقل و هوای اومتفق باشند وازمهمات خود فارع 
باشد, تا ينجاكلام زهرالزيع بود وشیع امد احسائی درشرح زيارت جامعه 
کفته ودیگران ثم نوشته اندکه سّد رضى الین عل بن طاوس د رسامره 
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درسرداب مارک حضرت صاحب الام رل له فرجه‌صدا ی آن حضرت 
راشنیل و تحص اوراندیل وشنیدکه آن حضرت درقتوت این دعارای 
خواند (اللهم ان شیعتنا خلقوامن فاضل طينتنا ونوا جاء ولايتنا... للع ) يعنى 
خداوند| شيعيان ما از زيادتي طينت ماخلق شدند وبه آب ولایت ماي رشاع 
اند يس بیابه خاط رما اإشان راش وماد رسّدرضى وبرادرش احداشتفال 
داشت پس هردودختروزام بن ابی فراس بوده‌اند وماد رماد راشان دخش 
شین طومی است وش وام ابن ابی فراس اين دودخةرراكه والدةابن 
ادريس وولادة سيّد رضى باشند اجازه داده است فلذ| سيّد دربعض مواضع 
شين طونى رابه جدّى تعبير ىكند وابن ادريس اجازه ازپسر شی طوبی 
عبر رو فهر ير ابي ارات د ردو قات اغا ور ل كتوفت اد 
وفات این بزركواريعنى سیّد رضی الدّين روز دو شنبه پم ذیقعل ازسال 
ششصد و شصت وچها راست و ولادتش دررو زب شنبه نیمه شه گرم 
ارام از سال بانصد وهشتاد ونه ی باشد وازجلهكراماتش حکایت 
اسمعيل بن حسن هرقلی است که صاحب الامر عليه النلام رادي و آن 
حضرت به او فرموده که از خلیفةعتّای چیزی قبول مکن وبه سيّد رضى 
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الین فرزندم بگوکه به على بن عوض بنوشد سفارش وراکه به اوسپرده 
یم که آنجهتوی خواهى بدهد واين حکایت رامق ڏس اردییلی در ب 
حد بقة القيعة على بن عيسى اردییلی دركشف الغقه و علامةصلسی در 
كناب بتار ذكر فرموده اند و سید نعمت الله جزایری دركتاب زه رالژییم 
نوشته که سيّد اجل ابن طاوس دركتاب فلاح السائل نوشته اس تکه جدّم 
ورام بن ابی فراس قَذس روحه ا زکسانی بودهکه اقتداء به‌فعل اوی‌شد 
وصتّت کر دکه بعد از وفات او در دهان اورگذارند عقی که براونقش 
باشد اسماء ائقه صلوات الله عليم اجعین بس من هم نقش كردم برنگین 
عقي که( الله رنی و حتدنبی وعلى امای وسمت الائقهعليم التلام الى 
آخرهم افق ووسيلتى) ووصتّت دکردمکهآنرا بعد ازوفات من دردهان من 
بگذارند تا جواب آن دو ملك د رنزد سو ال درقی شود انشاء الله تعال و 
شايد كه ورام بن الى فراس دراین باب حدیثی به خصوصه بر خورده باشد و 
ظاه رای ن که این اشاره باشد به آمحه روايت شل ازقول بيغممصلَى الله عليه و 
آله وس كديا على خانم عقيق به دست‌کن جه آن اول‌کوهی است که اقرار 
کرد برای خدابه وحداتيت وبرای من به رسالت وبرای‌تووبرای انقه از 
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اولادتوبه امامت وولايت » ناکلام زهرالڙيع بود سوم عبدالكر بن 
امد بن طاوس متقدّم است و اواز عم خود سبّدرضى اجازهدارد ودرفقه و 
سب وعروض ماهر وده وكنية او الوا لظفْراست وولادتش د رحايردرماه 
شعبان از سال ششصد و چهل وهشت وشو ونایش دربلد: حله وحصیلش 
دربغداد ووفاتش دركاظمين عليهما الشلام درسال ششصد ونود وسه 
عمرش چهل وپفع سال و دوماه بود ودرکتاب رجالش کفته که اوهرکزچیزی 
حفظ نکرد مکراین ,که اورافراموش ننكرد وقرآن رادراندک زمانی 
حفظ نود ودر بانزده سالگی مشغول کتابت شد و چهل روزیشتردرس 
خواند يس از زآن مستغنى از معا شد واين درز زمانى ود که جها رساله ودواین 
بزرکواراز خواجه نصيرالذين طومی نيزاجازه دارد و ثم چنین اجازه دارداز 
شیم جلیل بن برانى و تأليفات دارد از آن جله است شرح دبا چه رسالة 
التظبر شي ابوعلى سينا چهارم على بن عبدالڪ رم ملقب به سید رضی الّین 
وأواجازهدارد ازخواجه ضير الذين رحمة الله عليه وعلمم وعلى علماتنا 
الامامته به محمد و آله الظتبين الطاهرین. 
لخ -دربيان احوالات ابن ميغ بحرانى ره 
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3 مفيد لين ميث بن على بن ميث بحرانی در معقول و منقول يد طولى داشته 
وبراى اوسه شرح برنهج لبلاغه است صغير ومتونط وكبير و شین بهالى در 
جلد ثالث ازكشكولكفتدكه وفات اين بزركواردر ششصد وهفتادونه شلع 
است وشرحى بر صد کلمه نوشته است وكتاب جات د رقافه از لفات او 
است وآ نكتابى درنحقيق امرامامت است ود رآ محانوشته است که اهل لفت 
استعمال ن ىكنند مولى را مکرد رکس یکه مالك تدبيرامرباشد واوازمشا بم 
اجازة علامة حلی است و خواجه صر الذّین شهادت داد در متصّرودن او 
درعم کلام و حکمت وسيّد شریت جرجانی‌درفن عل بیان ا زشرح مفتاح 
تحیقی ازا ومذكورداشته واورابعض مشایخ مامعتبرداشتهومي رصدرى 
شيرازى د رحاشيّة شرح نجريد سهمادر جواهرواعراض ازآن جناب بسيار 
نقلكردهوازجمله حكايات عذبمكه از آن بزركوارصدوريافته آن‌که در 
اوايل حال در خفای زواياى اعتكاف معتكف وحامل الذكى بود س فضلاء 
عراق به اونوشتندكه يحب است با این مهارت درون عم ركه توراهست در 
ميان علماء قدر و اعتبارى ندارىآن بزركواردرجواب ايشان اين اشعاررا 
وشت: 
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طلبت فنون العا ابغى بها العى 2 فقصرفىعتاسموت به العقل 

تین لى ان ا لحاس نكلها فروع وان‌ الال فبهاهوالاصل 

چون این اشعار به نظراهل عراق رسيد به اونوشتند دکه‌تودراین‌اشعارخود را 
دومص ض خطاانداخته ودر حک به اصالة مال قضيّهرامنعكس ساخته 
آنگاه ابن ميغ درتصديق کا خود اين اشعا ر قدي رانوشته به الشان فرستاده 


قدقال قوم بغيرفهم ماالرء الاباصغریّه 

فقلت قول امرحكم ماالرء الابدرهميّه 

من يڪن د رھ لدیه ال بلتفت‌عرسه‌الیه 

وجون دافستكه این اشعارنیزرفع شبهذ یشان نمی شود متوجّه عراق شدو 
جامه هاى کهنه بوشياع دربعضى ازمدارس عراق ,که حون به علماء ود 
قرأ فل وسلام‌گرد وف ر ضف مال نيت اعت سرا اور اند 
تكلفكنفتند و ملتفت اكرام وير سش احوال | ونشدند ودراثناء مذاكره 
ایشان از مستلة دق که همه دراو ماندند حبت کذشت واین ین از آن 


اشکال بالبداهة نه ٩(‏ ) جواب فرمود پس بعض یشان به طریق استهزاء به او 
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كفتندكه تو هم طالب علمی بعد ا زآن طعام حاضرشد پس او رادر خوان خود 
شريك ننمودند بلاكه در ظرف سفا ى سهمى برای او جداکرده به نزد او 
نهادند وخودبايك ديكرتناول راان وجون جلس منقضى شد اونيزاز 
مدرسهبیون رفت وروز د یگ رالسه‌نفیسه که مشتمل ب رآستین‌های 
فراخ ودپوشین وعمامة بزرکی برسرنهاد وبه مدرسة یشان د رامد جوناو 
راازدوردیدند جهت تعظم اوبرخاستندواورادر صدر لس جای‌دادندو 
چون شروع درمباحثه ومذاكره نمودند از ایشان مستله يرسيدكه در شرع و 
عقل متت نداشت وس هاى عليل ذکر نود من های او راب قسلم و 
محسین وقبول تلقی نمودند بعد از | ن جون طعام بيش اوردندائشان بانهايت 
ادب اورامقدم داشتند يس ابن ميث أستين خو درادرظرف طعا مكذاشت و 
كفت ای استين بجو راشان چون اين حالت راازاومشاهل نمودنددرمقام 
انکاراوب رآ مدند وكفتندكه آستين خود رابردارکه اوجيزى نمى خورد ابن 
ميغ در جواب فرمود ثها این طعام را ازبرای آستین فراخ من آورده ایدنه 
برای نفس قدسیَّه لامعه والامن دیروزبه‌هیأت فقراء به‌نزدشها أمدمو 


نان خوب دکفتم وأعتنائى به من ننمودید و مرااستهزاء دید وامروزبه 
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کردید و جهالت رابرعاروغنارابرفقرترجی دادید ومغ صاحب اشمار که 
درباب اصالة غناومال به ثمانوشم وثمامرادرآن باب مخطئه نمودیدپس آن 
جاعت به خطاى خود اقرارنمودند وازاوعذرخواهى نمودند وبعضىاز 
لماو اى خلاصةعلاء نو شته استکه‌هر جاکه ميث يافت شود بى آن 
ب کسر مم است مكر ميغ بحرانىكه آن به فت ميم است. 
قد-دربيان احواليحى بن امد 

يحى بن مد بن يحبى بن حسن بن سعيد ملقب به جیب الڌین است ودركتب 
يحى بن سعیل منسوب به جذ آورا استعمال‌ی كنند عالمزاهد وورع وجامع 
لود ورم صقن ال استواز یات اواست کاب جامع الشرايع وتاب 
مدخول دراصول فقه وغيرا ن ووفات | ن‌بزرکواردرشب عرفه‌درئلث 
فى ار تهر د ةارمال صد و هناد ونه ات وا عونملا ملق 
مجلسی در اجازة آ خوند ملا محمد باقر جلسی نوشته اس تکه ی بن سعید 


عمردراز یکر ده ود و بدرش نيزازفقهاء اجاز و مشا آن عصراست و 
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پسرش نیز مشايخ اجازه واعاظم فقهاء است رحهم اه تعالی و اسکنم 
لله ی لجنهمع اولانهم الابرار. 
فر-دریبان حال مقدادین عسدالئه 
مقداد بن عبیدالته بن حمّد بن حسين بن مد السيورى ا حلى الاسدیعالر 
فاضل وفقیه و مڪ است وازكتب مولفْذ اواستكتاب فضل القواعدكه 
شر حكتاب قواعد شهید اؤل است وکتاب شرح نهج السترشدین در اصول 
دين وکنزالمرفان درتفسي رآ بات احكاء والتُنقيح الزایع درشرح حتصر 
نافع وشرح باب حادى عشرو شرح مهارت الاصول و غی‌اینها وفراغ اواز 
شرح نهج ا مسترشدين در سال هفت صد ونود ودوبودهاست وبراىاواست 
شرحى برألْفیْه شهید اوّل و وا زشاگردان شهيد اول است وازاواجازه 
ارق 
قو-دربيان احوالات عل بن عبيدالله بن حسن ره 

على بن عبي د الله بن حسن بن حسين بن حسن بن على بن حسين بن بابويه قمى 
ملقب به مب الڌین وبعضى عبيد الله را مبدّل بهعبدالله نمودهاندواين 
حك اجن ويك عدو ین ار را که انو ان تسیر الدع 
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واين بزركوا راز مشاهم علماء نامداراست و محمد بن حمدین على بن همدانى 
قزوینی زاین بزرکوا راجازه دارند و از تألْفات اواستكتاب فهرستكهدر 
آن ذکرن وده است احوال معاصرين شین طوسی راتاعلماء زمان خود و ب 
اربعين عن الاربعين د رمناقب امي ا مؤمنين عليه التلام وكنية او ابوا اسن 
است و اجازه دارد ازيدرش عبيد الله ازيدرش حس نکه مدعو به حسیکان 
است از بدرش حسی که برادر شيج صدوق است از بدرش على بن بابویه و 
اضِاًاين بزرکوار اجازه دارد از باویه بن سعدکه ازبنی اعمام بعيداواست و 
اویه مذکور بسر سعد بن حمّد بن حسن بن حسين بن على بن حسين بن بابويه 
قمی است و شهید ثانی در شرح بدايهدرايه فرمودهكه روايت پسران از 
پدران تابنج يشت د ربابويه مذكوراثفاق افتادهکه هريك از پدرش اجازه 
دارند يس بالوبه اجازه‌دارد از درش سعدازيدرش مد از بدرش حسن از 
بدرش حسی ن که برادر صدوق است از بدرش على و از تأليفات باویه‌کتایی 
است دراصول و فروع که مسقی به صراط الستقی است ود رنب الذين 
(منحب الین ) از شش بد راجازه است و اضاا ز چهار د راست حمّد بن حمّد 


بن زیدبن التاعىكه هريك از پدرش اجازه‌دارد وانضأأجازة جهاريشت 
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ظهی این فد که اجازه دارد از یدرش را حققین فد از یدرش حسن 
العلامةالحلى از پدرش بوسف بن الطق رواضاًاجازه‌دارد جلال‌الذين 
حسن از بدرش جیب الڏین حم د که استاد حقّق اول است از بدرش فد از 
پدرش ابی البقاء هب لته بن ناو این اجازه ازپنم بدراست واجازة سه بشت 
ثسياريس سيّد على اجازه دارد ازيدرش سید عبدا حميدازيدرش سيّد فار 
بن معد موسوى و اجازة جعف راز بدرش مد از بدرش مد بن حسين معبّه 
واجازة شي ابراهيم از پدرش عبد العا ى الكركى مق ثانى واجازة پسراز 
يدرب نهايت است مانند اجازۂ شي ابوعلى حسن از درش شي طوی و 
حسن بن فضل از درش شع طبی‌ی صاحب مجمع البيان وسيّديحى الذي ناز 
بدرش زهره وسیّد عميد الْدّين ازيدرش وسيّد ضیاء الْدّين ازيدرش وسيّد 
على خان ششتری صاحب شرح صمديّه د رشرح صحيفه نوشته استكهاو 
اجازة اواز پدرش تاجها ريشت فى رسد وارباب عل درايت دركتب مطوله به 
ابى؛ درروايت ابناء ا زآباء فوشته اند وبیان اجازات بدران ازيسران نو ده اند 


جه ازعامه وجه ازخاصّه وشهید ثانی د رشرح بدا ةالْدّرايه برخ ى از حن در 
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اين باب کفته هرکهبخواهد د رآجارجوع مايد رحمة القه تال عل م معنو 
قز دراحوال احجدین عبداله ین مد 
عل مشتهرد ركتب علماء است و ملقب به جال الڌین وكاهى او را رالدین ی 
کویند وكاهى شهاب‌جال الدّين ی خوانند ومعروف به ابن التوج است واز 
تلامن ةرا محققین بسرعللامه است و احمدبن فهد ادریس مقرّى احسائی از 
او اجازه دارد وکای د رتفسيرق ران تأي فكرده و رساله رآ يات ناه و 
مق و حافظ بوده ونقل شدکه هرک زچیزی شنی که اورافراموش باشد و 
معاصرباشیع مقداد است و قرا ومعروف است د رجزيرة به , “كاف بعل 
ازهمزة مضمومه و آنرا جزيرة صا يبغمبرعليه الْسَلام ىكويند وازجله 
بلادبحرين است رحمة الله عليه و على علمائنا ا لاضن به حمّد و آله الظاهرين. 
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خ -دراحوالسيّدتاج لین ابىعبدالته 

سید تاج ألذين إلى عبد الله حمّد بن القاسم بن معيّه به ضح ميم وفتم عين مهمله 
وتشدیداء مثنّاةحت وهاء درأ خر سيّد حسينى دساجی است و اوشابةفاضل 
عظم مان بود وشيز شهيد ول اجازه دارد ازاوثم برای خود ازاواجازه 
كرفته وم براى د ويسرش صتد وعل و ثم برای دودخترش فاطمه وسث 
الشليع وبراىجيع مسلمين هركه قدرى ازحيوة تاج الدّين راادرا ککردهو 
شهيد ثانى فرمودهکه من خط سید مزبور را مشاه ن گرد که برای شهيد اول 
به تفصیل مذکوراجازه نوشته وسيّد مزو راجازه دارد از علامه حلی وسیّد 
جد الدّين ابوالفوارس حقد بن على بن حمّد اعرج است وازدو يسرش سيّد 
عميد|لذين وسيّد ضياء الذين وا زسيّد جليل نسابه عا این على بن مرتضى 
سټدجال الین عبد ا حميد بن سيّد ضسابه طاه راوحد فخاربن معد الوسوی و 
سيد رضى الذين عبد التكري بن طاوس رحمة الله عليم وعلى علمائنا 
الماضَّين به مد و آله الطاهرین. 


قط -دراحوال على بن أبراهم حقدبن حسين ره 
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على بن ابراهي بن حقد بن حسين بن زهرةا ییا حسینی سيّدى است فقیه و 
فاضل ملقب به علاء لوا والدّين وعلامة حلى دراجازةاوكفتهاست 
دراين اعصارامرکرده‌مولای 1 وسيّد جليل حسيب ولسيب لسل عترة 
طاهره وسلالة انجم زاهره خصو ص به نفس قدسيّه ورياست اْسيّه جامع ميان 
مكارم اخلاق وطیّب اعراق افضل اهل عصر على الاطلاق علامةالملّةو 
لح والڌین ابی ألحسن على بن ابراهم بن محمد بن ابی ا جسن بن ابى ا حاسن 
زهرة بن ایی الواهب على بم ابى سال محمد بن ابى ابراهيم حقد لب بن ابى 
على احمد بن أبى جعف رحد بن ابی عبد الله أل حسين بن ابی ابراهم احق المؤتمن 
ابی عبدانقه جعفر الاد ق بن ابی جعفر ند الاقرعلیهماالتلام بن ابی احسن 
على زين العابدین عليه التللام بن ابى عبد اله ا حسين عليه الشلام سبط شهيد 
ابن على بن ابی طالب عليه الشلام وآن جناب اجازه خواست ازبندة خود 
برای خود وبرای تارب شود از سادات اما جذ و از نزد خدا و جواب 
ها خواست از مسائل دقيقة لطيفه و مباحث عميقة شررفه يس امتثال امرأو 
نمودم ومبادرت به سوى طاعة او نود مآکر چه ملتزم شدم سوء ادب رآکه 
مغتفر لود درجنب أحم از از حافت او والا او معدن فضل وحصل است و 
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این خن از روی 2 ود يل است واجازه دادم اورا خدا عمراورا درا زکند 
واجازه دادم پسرمکزم اور شرف ال والڌین ابی عبدانه سین وبرادرکبی 
ا جد و سید معظم جد بد الین ابی عبدالته حقد را ودو سر و راکهکببرین و 
معظمین ی باشند و نها وطالب احد شهاب الدّين وابى حقدعرالدّین حسن 
خدا اإثشان راقوّت دهد به دوام مولای ماو اجازه دادم اور وایشان راكه 
روایت‌کنند از من جیع آمجه راكه تصنيف کردم آنرا درعلوم عقلټه ونقليّه يا 
آنرانشاء كردم وفتوى دادم به آن با اجازه داده شد براى من رواي تآنيا 
شنيدم آنرادرکتب اصحاب ماکه سابقین ی باشند وجیع آنه رآکه اجازه 
دادند آنرا براى من مشایۓ آن جنانىكه معاصرباایشان بودم وازانفاس ايشان 
استفادهكردم...ت آخر اجازه؛ رحمة الله علوم وعلى علمائنا ماين به حقدو 
آله الظاهرين. 
قی در احوال فضل بن حسن بن فضل الطبرتى رحه الله 

فضل بن حسن فضل الطبری ابوعلى ملقب به امينعالموفاضل وثقهو 
جليل القدراست واو را تألیفات جند استكه مشهور ترین أنهاكتاب تفسى 


قرآن مسقى به جمع الييان است درده جلد وآن تفسيرى نیک وکه جمع 
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جیع فنون است از حوولغت وتصريف ومعنی ونزول مکراین که از مفشرین 
عا ه ما نقل نرودهاست وا تفس خاشه واهل البيت نقلی کرد همکر 
اندكى ازتفسسرعياثى وعلى بن ابراهم قمى وبراى اواستكتاب لفسير 
وسیط ركه مستی است به جامع الجوامع درچهارجلد ودرزمانی كه شروح به 
تفسی اقل نموده بود از شصت جاوز نو ده بود ود زمانیکه شروع به جامع 
جوامع مود ازهفتاد عمرش نجاو زکرده بود وبراى اواست تفسيروجيزدر 
يك جلد وکاب اعلام الورى وازمرويّات اواستكتاب صحيفة الرّضاواز 
مشهد رضوى منتقل به سب وار شد در سال بانصد وی وسه‌ووفات يافتدر 
سال بانصد وجهل وهشت واورانقل نمودندبه مشهد رضوى ود رأنجادفن 
نمودند و ا زاوروایت داردمهان الْنّين حمّد ين حمّدين على همدانى قزويف 
نزيل ری وابن شه راشوب چنانیه د رمعا العلماء اورا به افظ شی اداء 
فرمود وقبر مطهّرش درقدمكاه حضرت رضاعليه الشلام است رمه الله 
تعالى اسکنهالجنان. 
قبا-دراحوال حمود بن على بن ألحسين الرازی ره 
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حمود بن على بن الحسين الحمصى الرازی علامة زمان ووحد آن دوران 
وده وتأليفات سيار مانند تعلي قكبيرو شهید وَل ازا واجازه‌داردبه واسطة 
تلامذ: او و شی منتجب لین کفت هکه جندين سال درنزد اودرس ی خواندو 
از جله اشعا راین بزرکوا رکه به خط شهيد اول بافت شد اين است : 

قدکنت اکی ودادی منك دانة غق ذلك اذ شطت بك الدّار 
ايك لذکرک سم اعلنه . فلیبکانان‌اعلان‌واسرار 

یب دریاناحوالوزامبن اب اراس ره 

امير زاهد ورام بن ابی الفراس الالکی الاشتری ازا ولد مالك بن حرث 
اشت رم ىكد از اكاب اممرالمؤمنين است و او جذ‌مادری‌سبّدرضی الَدّين 
طاوس و این آدریس أست و درنزد شی حمود مصی درس خوانل وش 
منج الدّين سابق درنزد وزام درس خوانل وامام ررازیازستیان نيزدر 
زد اودرس خوانل چنانجه ازقاموس بر یآید وشهید اول روای تكرداز 
حمّد بن جعفر مشهدى ازاوواواست صاح بكتاب جموعةكتاب تنییه 
اخواط رو نزهة التواظرمكراينكه دراوغتٌ وسین هردوى باشد سيّدبن 
طاوس دركتاب فلاح التایل نوشته که جد من وزام بن ابی الفراس ازکسانی 
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است که اقتداء به فعلش ی شود واووصیت نو دکه نكن عقيق رابراو 
اسای دوازده مامنقشکنند وآ نر بعد از وفات بردهان اوکذارندوستدین 
طاوس ی فرمايدكه من نیزبرنگین عقيق نقش کر د م الله ری وحقدنبيى و 
على وسفیت الائقة علوم الشلام ل ىآخرهم نقق ووسيلق ووصیّت کردم 
كه آنرابعدازموت دردهان من‌کذارند تادر نزد سؤال ملكين درقى 
جوا ب آنها باشد اشاء الله تعاى , تا ابن ]كلام سيّد بن طاوس بود وشايدكه 
تضیص بهعقیق برایآن با دک یف صلی اه علیه الوب[ دف 
فرمودکه ای على انگشتری عقيق به دس تكن که اؤ ل کوهی است که اقرار 
کرد برای خدابه وحدانیت وبراى من به رسالت وازبراىتووائقهازاولاد 
توبه امامت والتلام. 
قیج-احوال‌سیدعرّالّین ابوالکارم حزةین على ره 

سيد عزالدين اوالکارم حمزة بن على بن زهرة الحسين احلی فاضل وجامع 
وده وازا واجازهدارد شي شاذان بن جبرئيل قمى وبرادرزاده اش سید حي 
الذين ابوحامد محمد بن فقيه مت صفق مدق ابوالقاسم عبدائته بن على بن 
زهرة ا محسینی و حمد مزبورازيدرش عل نیزاجازه دارد ون اول از سید 
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مد مز ور اجازه دارد وسيّدحمزهرا تأليفات بسياراست مانند کتاب غنية 
التزوع درعار اصول وفروع واود رآ نكتاب هبه صتحه ورق به ورق 
احکام ذککرده ا زآن يس یکو بد ذلك للاجاع مجملاً ازكثرت دعوی 
اماع آکراجماع محکی دیگران تعار ضكند اجاع ابن زهره‌موهون 
خواهد نود وان معارض مقلّم بر اواست وسبب وهن اواین است‌که‌در 
غالب مسائل خلافبه دعوای‌اجاع ی ,کندواین باعث وهن ووثم وعدم 
حصول ظن به آن است و بعضی کویندکه سيّد بن زهره حضرت صاحب الامر 
علیهاللامراملاقات ىكرد وا رآن جناب احكام ی شنيد بالشافهه 
لکن قدرت نداش ت که آنرافسبت به امام دهدلمذ|آن احکام رانوشت و 
د رآن اماع ی نود تاازا ويبذير ند ڪن مخ نیس ت که اين قسم خالى از 
تدس نيست واته العا واوراتألفات ديكرهست مانندکتاب قبس 
الانوارفى نصرة العترة الاخيارمسئلة از على امنتجمين وكتاب الحكنت فى عل 
النحووغر ذلك رحة اله تعالى عليه. 


قید.دراحوال شير ابومنصو راحم دبن على ره 
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لشیع ابومنصو راحمد بن على بن ابی طالب الظبربى وا واست مراد از طبرتى 
درمقام اطلاق وام اصاحب تفسي رجمع پس ازآن تعبيرىكنند به ابوعل 
طبرءى واو عا مفاضل نقه است واجازهدارد از سید عالمعابد یی جعفر 
مهدى بن حرب حسینی مرعشى از شیم صدوق ابی عب دالله جفرین محمد بن 
امددورسق ازبدرش شيم صدوق مد بن على بن بابويه قمی وشیج زین 
الین حمّدين على بن شهراشوب مازندرانی سروی (ساروی)وشیع طری 
صاحب‌کتاب احتحاج است وجعی از متأخرین بت دادهاندكتاب احتاج را 
ب شیۓ ابی على طبرسی صاح ب کناب تفسیر جمع البيان مانند مالا حمد امین 
حدّث استرا بادی و صاحب ر سالة مشا الشیعه وحمّد بن جهوراحسائی در 
کناب غو الى الليلا ى واين بت اوضع من الشمس وابين من الامس غلط 
فاحش است رحم الله علمائناالماضّين و اطال القه اعمار الباقين. 
قبه-دریان احوال حمّدين ادريس عليه الرَمة 

حمّد بن ادریس يا أبن ابی امد ادريس م جلی ربعى حلّى شیم فاض ل كامل 
مدقق عبن الاعيان ونادرة الرّمان خرالدين الوعبدالله است واودخترزادة 


شي وزام بن الى فراس است جنانكه بعضى كفته اند و جذ مادرى دختر شیخ 
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طوعی است ویاای نكه دخترزاد شین طومی است جنا نكه بعضی دیگر 
كفته اند و شي اسدالقهکاظمینی اول را ذککرده است وكفته است این غریب 
است و مل فكتاب ثافى راغريب ی داند جه به حسب طقه مستعد اس تکه 
ابن ادريس دخترزادة شين طومی باشد واوباب طعن ر برشي مفتو حكردهو 
أذاحقّق وعلامه وشيم عمودمصی برابن ادريس لشنيع وطعن‌دارندوبه 
اوبى اعتنائى نموده اند وابن داود دركتاب رجال اوراد رقسم ضعفاء ثمرده 
جه اوكتاب خود رابردوقسم كرفو اول ةارع روهدت ع درضعفاء وابن 
داو دكفتدكه او شير فقهاء حله بود ومتقن علوم بود حكن اعراض اخباراز 
اهل بي تكرده بالکایه وڪن شي مب الڌين ودیگران اورامدح 
نموده اند واونيزد رنزد فقهاء به لقب شل العلمآء اشتهاردارد ومتأغرین براو 
اعتمادكرده اند ام عمل به اخبا رآ حاد نکردن قدح او نمی شود جه سید 
مرتضی ودیگران نيزبه اخبا رآحاد عمل ن یکر دند واقاطعن برش (فهو 
یس باول قارورةكسرت فى الاسلام )پس شی مفيد بر أستادش صدوق طعن 
بسياردارد به حو ی که ی کو بد وغلط شنا اوجعفردرباب قضاوت و 


صدوق حديثى نوشته وآنرامعن یکر ده و شین مفی د کفت هک هکش اين حدیث را 
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ی نوشت ومعنی نمی نمود وشهيد ال اجازة خود آزاین نماو سید فخاربه 
واسطه‌ایکه روایت دارم ازایشان ومصتّفات امام علام شيخ العلما وشن 
المذاهب اب وعبدالته حمّد بن ادرس راثافى د راجازهاشکفتهکه مر وتات شیم 
علامه حقق خرالدين ابوعبدالته حقدبن ادريس المحلى بااينكه قول ابن 
داودکه او شين فقهاء حلّه بو دبا تضعيف بعد باللم منافات دارند وابن ادريس 
روایت ىكند از خال خود حسن بن شع طومی به واسطة شي عرب بن مسافر 
ازشیع الياس بن هشان حايرى ازخال خو دحسن بن اش LS‏ 
اجازه دارد صحيف ةكامله را وظاهراينكه اجاز بس رشي اورادرحال طفوليت 
ابن ادريس وده واز تأليفات اوكتاب سرايراست وغي رآن ود رالسنذفقهاء 
تعیرش نمايند ازاوبه حلی وتحلى ومتأغروفاضل آکرچه‌غالب آن استکه 
فاضل را اطلاق برعلامه ی نمایند و فاضلین علامه وحقّق ی خوانند این 
ادریس درييست و پنے ساللگی به سرحذ اجتهاد رسید واينكثي الوقوع 
است جه اين فقيردربيست و سه سالكى به استخراج مسائل پرد اخم . 


بو-دراحوال‌حسین‌بن على بن داودره 
(احقالاحس کم است) 
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حسن بن عل بن داود صاحبکتاب رجال است ود رآن مسلکی بحيب 
اختیارکرده که پیش ا زآ نکی ب رآن سبك ننوشته جزاین که دراي كناب 
اغلاط بسیاراست چنانجه علماء رجال‌بدان اقرارنموده اند واین فقب موف 
کناب راب ركتاب رجال | و حواش غم‌مدونه است واوا زشاگردان صقن 
است وشهيد ثانی در اجاز ةكب رکفت هك نت الذین حسن بن على بن داودحلی 
صاحب تصانيف بسیار و حقیقات بی ثما را ست از آن‌جله کناب رجالاستو 
براى اواست تصانيف در فقه نظما ونشأ مطولاً و ختصرأود رمنطق وعربيّت 
وعام عروض واصول فقه مقدارء ىكبا بکه همه درغايت جودت ی باشند 
و اول ر کار راوس د د (ساطان)لادباء وملك النظم وار 
ال رز د رحووعروض نی الین ابی حقد حسن بن داود )و خوددررجالش 
كفته اس تکه مولد اودرينجم شهرجادی اانه ودر سنۀ ۶۴۷ ششصد و چهل 
وهفت است رحمة اله تعالى عليه و على علمائنا ا لماضبن. 
قبز-دراحوال‌سیّد فځاربن معدبن فخارالوسوی 
ستّدشمس الد فخاربن معد فشا اا ا رى غا واا وادیب و 
رث و قق ازاواجازه‌دارد وازجله تألفات اين بزركواركتاب رذبر 
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مذاهب است ب رتكفرر ا وطالب وآن نکواست واوازابن ادریس 
روایت ی کند و اجازه دارد وم جنين از شاذان بن جبرئيل قمى اجازه‌دارد 
وابن ابی امحدیدعنید در شرح نهج البلاغه دراسلام ابی طالب تو E‏ 
کفته که سيّد فخار ین معد کتابی به نزد من فرستادکه درآ ن اسلام ابی طالب را 
اختيا ر کر دہ پس ابن ابى ا حدید در پش تآ نکاب اشعارى در مدح ابى طالب 
وشت بدون این که اسلا م ابی طالب رااختیارکند و حقدبن صلع دورشق از 
اواجازه دارد رحه الته تعالى وسلا الله على اییطالب. 

قیط دراحوال‌عربی‌بن مسافرعبادیره 
عربى بن مسافرعبادی اجازه دارد ازاستادش الباس بن هشام حایری از پسر 
شین طوسى و شی لاس فاضل و حث بود رحمة القه تعا ى عليه. 

قك دراحوال الو على حسن بن حمّد الطوسی ره 

بوعلی حسن بن حمد الطوی پسر شع الظايفه عاو فاضل وفقيه و حدّث 
بوداكثر اجازات به اومنتمی ی شود وكتب پدرش رابه نزد ا وخوانل وازاو 
اجازه کرفته وازتألیفات اواستكتاب اما ى وشرح نهاية وغيراينها رحمة الله 
تع ى علبه. 


1053 


قکا- دراحوال حمّدين على بن شهراشوب ره 

محمد بن على شهراشوب ابن الى نصرین ای امیش المازندرافى الشروی 
(انتاروی) القاب ختلفه رادارد مانند زین الذين ورشيدالذين وكنيةاوابو 
جعفراست وأو تحدّث ومتحكا وفقبه وادیب وشاعروجامع حاسن واورا 
تأليفات است مانند مناقب و معا رالعلمآء د راحوال علماء وحاوى ومنهاج و 
مثالب النواصب وخزون مکنون درعیون و اعلام الظرین فآ حدودو ب 
الا ساب و الزول على مذهب الزسول وکتاب اوصاف وکتاب متشابه القرآن 
وبه‌دوواسطه از شیخ طوی‌روایت کررده وبه‌يك واسطه‌ازجدّش 
شهراشوب وغ راشان وازسیاری از حالفين نیزاجازه داشته و چون ګمو د 
بن عمرزحشری صاح بکشات و امد غژّال صاحب کناب احباء واجازه 
داشت از خطیب خوارزی موف بن امد مکی صاحب اربعین وقاضى الى 
التعادات صاحب فضائل وغيراإشان و سید ابوحامدين زهرها زاین بزرکوار 
اجازه داشته اند رحه اه تعاى عليم اجعین. 


٠ 
٠ 


فكب دراحوال شي بوعبدالله جعفرين حقدره 
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شیع أبى عبد الله جعفر بن حقد بن عباس دوربستی ثقه وعین وعظم ان و 
معاص ر شیع طوی است درنزد شيم مفيد وسیّد مرتضى درس خوانل و 
تأليفات اکتا بكفايه است درعبادات وكتاب و مو لل2وکتاب اعتقادات و 
کتاب ردّبر زيديّهُ سابقه وغيراينهاواومنسوباستّبهبلعاىكداورا 
درس ی خوانند و دربعضی 2 بلكداكثر دو رشت ى نامند واورااولاد 
واولاد اولادى استکه همه فضلاء ی باشنداز آن جلدم الدين عبدالله بن 
جعفرین حمّد دورشتی اس تکه عاروفاضل وجليل القدربودهواوروايت 
ىكند از جذش ابوجعف رحمّد بن موی بن جعف راز جذش ابی عبد الله جعفر 
بن مد از مفید وازآ نج له حسن بن جعفردوریستی وآن‌فاضل‌جلیل 
چنا ن که قاضی نورائه درکتاب حالس المؤمنينكفته واو عال_وشاعربوده‌واز 
اشعاراواین است: 
بغض الومی عل مةالعروفه ‏ كتبت على جبهات اولاد الزن 
من بوالمن الانام وليه سيان عند الله صلی أ الزن 
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وا زآن‌جله است ابوجعفرحتدین موس بن جعفربن مد دوربستی وأو 
فاضل و جلیل است روایت می‌کند از جذش ابی عبد الله جعفرین حقد متقدّم 
از شی مفيد رحمة الله تعا ى عليه. 

فكج -دراحوال جعفرين حمّدبن مودى بن قوأويه ره 
جعفربن حمّد بن موی بن قوأوبهكنيه اش ابوالقاسم وپدرش ابومسلمه از 
اخيار حاب سعد بود وابوالقاسم ازثقات اصحاب واجللاء اثشان بود روايت 
ىكند از پدرش وبرادرش از سعد وی كف تكه من تشنيدم از سعد مكرجهار 
حديث واواستاد شيخ مفيدبود ووفاتش د رسال سيصد وشصت ونه وبرای 
اوکتی است مانن دكتاب مداوات | حسد وكتاب الضلوة وکاب جمعه وغي ران 
واومراسلهبهصاحب مان صلوات اقه وسلامه علیهنوشت وا ز مت 
عم ر خود استفسار نود زمان که حجر الاسود رابه جايش ب ىكذ اشتند فاصد 
کاغذ رابه آن حضرت داد وآن حضر تکاغذ را واند و تصین مز تكردو 
دربحا رالنوارجلسی عليه امه مفضلاً در لد غیبت امام عليه التلام 
مزکورداشته است والتلام. 

فکد در احوالات حسن بن عقيل اا و على ره الله 
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حسن بن الى عقي لكنيه اش الو فد وبا لوعل است وثانى اشهراست و 
معروف به عمّانى است ومعاصر باکلینی است وبه مکاتبة جعفرین قولویه 
اجازه داده وشيم مفید ب رأوثسيارثنا می‌کرد وعمانى به ضم عین‌مهمله‌و 
منسوب بهعمّان و آن بلدى است بركناردرياى فار سكه ميان آن بلد و 
حرش مسافت یك ماه است و از مشهور از مشایخ بدعين وتشديد مم شنیل ابم 
وبه نظراین فقي رتشديد مم غلط مشهو ر است وش طودى فرموده که اسم 
پدرش عیسی است و اواز جله متتكلمين و اعاظم فقهاء متقنمین است و از 
لفات او ا ست کاب سك به حبل آل رسول وان کتاب چون است و 
مشهوراست ودرفقه است چنانه ابن شهراشو بكفته ودرغيرفق هنيز 
كفتحكود رآ نكتاب ىكند جنا نکه شير طوبی کفته وبعضی کفته اندكه 
حاجج از خراسان وارد نمی شدند مک رآ ن که ازآن که ای ی خریدندوی 
بردند ود ركتب فقهیّه اورا تعببییکنند به او على وابن ایی عقيل وعمانی و 
اورابعضى ازفتاواى غریه است واواول کسی است از جتهدین امامت هکه 
موافقت با مالك از عاقه کرده وکفته که آب قلیل به ملاقات نحاست نس نمی 
شود ودیگرکسی اختیاراین نکرد مکرسیّد اجل حسیب فاضل نقیب 
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ام‌معزّالدین حشد صد راصفهانی که رساله دراین باب وشته است و 
ایرادات علامه راد ر حتلف براين الى عقيل رذ نموده فتوای درگرش اين 
كداذان واقامهرا درنماز صيح ومفرب واج بدائسته وسيّدمرتضى بااو 
موافقت موده ابن ابی عقيل زياده ازاین کفت هکه درنمازصيم ونماز مغرب اذان 
واقامه ندكوبد غازاوباطل است رحمة الله عليه و على علمائنا لاضن به حمّد 
وآلهاجعين. 
فنکه_دراحوال حمّدين ادبن انيد ره الته 
محمد بن أحمد بن ا جنید ابو على الحكاتب الاسكاف از مشا شين مفيد است و 
معاصر با عمّانى ومتأخْراز ا واست ف الجملة واودر زمان امبر معزالذوله ابن 
وبه است وبرای اوكتابى است دراجوبة مسائل معرٌّالرّولة وكتب سيار 
یکووشته است أكرجه مذهب اوجوازعمل به قباس لوده وازاين بابت 
کنب اومتروك است وملا عبدالئهتونى در وافنة الاصو ل کفت هکه ابن جنيداز 
قول‌به قياس رجوع وکر دہ ووفاتش د رسال سيصد وهشتاد وهفت هری 
است وشي هاش ی کفته که از بعضى از مشایخ و د شنیدع که ی کفتندکه در 
نزد او مالی از صاحب الامرعليه انتلام بود وثمشيرىنيزبود واودرآن باب 
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وصیّت به جاريّه خو د كرد وآخ رآن مال و ثمشير ضايع شد وبعضىكفته ان 
که اين جنید دعوى نيابت شاشه داشته است واین سن ح ضكذب وافتراء 
است بلكه بعضی کفته اندكه اين سبت را بعضی از عامّه داده اندبه ابن 
جنيد و العياذ باه که آن جناب اين دعوی نموده باشد وازجله کناب های او 
كتاب تهذيب الشیعه است وآن بیست لد وییست جزواست مشتمل بركتب 
فقه است و آنراختصرني زگرد هکه مستى به ا مدی د رفقه حقدی است و 
عللامه درمقام مدح آن کتاب ب رآمل وكفته که یاف به خط سید سعيد صفی 
انين الى جعفر حمّد بن معد موسو ی که روایت ی کند از همدا نی قزویق 
برهان این از شي منتجب الدّين و عللامه روایت ىكندازيدرش ازسيّد 
صف الین و ابن سید ص الذين به خط خود وشته که او مطلع شد برمعظم 
جأدنحاح ازتهذيب بيس يكوعبارت وخوش مضمون ودرنهاية 
بلاغة وجامع فروع واصول واستدلال واقوال است رحة الله تعالى عليه. 
فكز.د راحوال عبد العزيزقاضى بن حریرین عب دالعزيز 

قاضى بن البراج اسمش عبد العزيزين حریرین عبد العزيزين المراج الطرابلسی 
ای فؤرائته مرق التای اوازشاكردان سید مرتضی است وازجانب 
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سیّدمرتضی درطرابلس قضاوت ی نود وملقب به لقب عزالومنین و 
سعدالتین است وكنيه اش ابوالقاسم ومعروف به قاضى است ودرنزد شين 
طودى نيزدرس خوانل وبراى او مصنفاني است مانند مذهب ومعتمدو 
روضه ومعترب وعماد احتاج درمناسك چ وجواهرومعالموكامل وشرح 
جل العام والعمل سد مرتضى وخليفة شیم بود دربلاد شاميه وا شم اجازه 
دارد وازحلی نيزاجازه دارد وظاهراينكه ازگراچکی اجازهداشته ودر 
نزد او تلذ نموده وبعد آ زسوالات او ازشیع چندکتاب شين درجواب‌آن 
سوالات نوشت ودر اوای ل آنهاقاضی رابه شم فاضل تعبيرفرمود وراوندی 
تصریح م کرد که مراد شین قاضی از مشایخعبدالمزیزین ابىكامل وازم شای 
حسکااست واز مشایخ شی عب د اجتارو شي حم د بن على بن حسن حلبی است 
رحد الله. 
فك د راحوال تتى بن نج ابوالصلاح احلبى ره 

ابوالصلاح أحلى تقى بن م حلبی است با تقى الدين بن م يام الذين و 
او عده فقهاء ومتکلمین وازتلامذة سيّد مرتضى وشي است وشي در 
کناب رجالکفته درباب من لريروواعن الائمَة که قی‌بن شم این حلب ثقه 


1060 


است و مصنف جندکتاب است ودرنزد من و سید مرتضی درس خواناع 
آنتهی ودرنزد سللارنیزدرس خوانل واز خلیفه سیّد مرتضی لوده دردیار 
حلیّه وهروق که به نزد سلارمسئله استفتای مودند ی فرمودكه تقی‌در 
نزد شمااست وأوازمشايح قاضى وعبدرازى وشيم فقيه صلع ثابت بن أجمد 
بن عبدالوهباب حلبی و غبرایشان است وكتب او راشيز اوشيز الظايفه در 
كتاب رجال ذك یکر د که ا زآن جله اس تکا ب کا در اصول دين وفروع 
دين وبدايهدرفقه وشرح ذخيرة سيد مرتضى وتقريب المعارف والعمدة 
الشافة والکافنة وكاهى فقهاء اورا تعبيربه اسم و کاهی بدكنيه وكاهى به 
انظ احلی می‌نامند. 
تکط در احوال عبد العزيزين اب ی‌کامل ره 

عبد العزيزين ابىكامل الظرابلسى بعد از قاضی ابن البواج ودر (امخه) قاضى 
لوده وفاضل وق وفقيه وعابد ود وازتأليفاتاواستكتاب مهذّب و 
اشراق وکامل و جواهروموجزواواجازه‌داردازقاضی‌بن البواج وكراجكى 
وحلبى وبعضىكفته اندکه از شیز هم اجازه دارد وظاه رای که این ن فاسد 


است. 
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قل۔ دراحوال حمبدین على بن عنان کراچکی 
صقدبن على بن عثا ن کراچکی قاضی وال ياابوالقاسم نزیل رمله حذث و 
فقيه و متڪل وصاحب كنز القوائد و ازآکاب رتلامذ: سيّد مرتضى وشيم و 
دیلمی وواسطی است وازشیع مفیدنیزاجازه داشته و از جل هکتب مفیدکناب 
جواب اب الفتے محمد بن على عثان است و بعض یکفته اند که اواز دیا رمصر 
بوده‌است وازتأليفات اواست وادرومعونه‌فارض دراتحراج سهام فرایض 
وشرح جل مرتضی ومنهاج درمناسك حاخ. 
قلا-دراحوال حقدین عمرين عبدالعزيز 

حقد بن عمرین عبدالعزيزالكئى وکن به فض كاف و تشدید شين ممخمة 
بلدى است معروف از بللاد ماوراء اله روبلدى است بزرک كد سه قرب در 
سه فرح است وكنية حمّد أباعمرو به فت عين است بصيربه اخبارورجال 
است وگن روایت از ضعفاء داشته وباعبای مصاحبت کرده وا زاواخذ 
کرده ود رکتاب او اغلاط بسیاراست چنانچه علامه در خلاصهکنته ونجاثى 
نيز چنین کفته تا ایضا که کفته برایاوکتایی است دررجال که خر داد مارا 
جاع ا زاب ی حقد هرون بن موی از حقدبن عمربن عبد العزيزابى عمرو 
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كنّى ودراؤاؤكفتهكه آن‌کتاب .کی به‌مانرسیلی وآمجه موجودومتداول 
استکاب اختيارکقی استكه شي طوسی آنرانوشته ومنب ارک ىكردهو 
اسم آنرا اختبارکثی کذاشته وآنرا شیخ ابراهم داودبن حسن جزايرى بر 
حروف مجم ترتیب داده و شیم عبدالله بن صللع کفت ه که شي داودمذکور 
اديب يم الاعتقاد صالع بود خلص د رحبت اهل بیت وده و ترتیب کتاب 
اختياركتّى ون جاٹی داده لکن قو استدلال وتصوف برای اونبودهوكتب 
سيارى به خط خود وغ ر خود وشته که جها رصد جلدى شود و آنهاراوقف 
برمدرسهجزیره کرد که ساخته و سه فرزند داشته ممه فاضل لودندككيرايشان 
شیع على است و شع حسن وش صللم شج : على رافرزندی ود افضل ازیدر 
ودوعم خو ادر بت وآن شي دا فخاست كە متا باش 
عبد الله بوده است و موسوم به اسم جذش بود و قر شیم داود جذ اودر 
مدرسة جزيرهد رخرة ثمالنه است باق پسر شع على رحمة الله عليهما ورحم 
اله علمائناا ماضن و اطال القه اعمار الاقین به محمد و اهل بيتة الطتبين. 
قلب-دراحوال احمدين عل بن اجدره 
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اجمد بن على بن امد بن ابی العتاس جاٹی معاصر شي طوی وسیّد مرتضی 
بوده وا تلامذة شیر مفید است ونسبت او به ای اهوازی‌ی‌رسدکه 
خا را دس وک صادق عليه الشلام است و علامه در خلاصه کفته 
احمد بن عباس بن محمد بن عبد الله ابراهيم بن حقد بن عبد بن تجاثی وای 
اهواز و خدمت حضرت صادق عليه السّلاءكتابى نی شت وازاوسؤالكرد 
آن جناب رساله وشته وبدوفرستاد وآن رساله‌معروف است و واحد رأكنية 
ابوالعئاس است ثقه ومعتمد عليه وا زکتاب رجال اودراین کتاب بسیارنقل 
کردم ووفات اودرسال چهارصد و یاه وپنے درماهجمادی الاو بوده 
رحه‌الته. 
قلم .د راحوال شین ابوعبدالله ره 

شی ابوعبد الله حسين بن عبيد القه بن ابراهم غضاير: ى على اختلاف الم بين 
بزركواراز مشي 3 طوسی است وچ طوس ىازاواجازهداردواودرضف 
ماه صفراز سال جها رصد ويازده وفات کرده ونجاٹی هم ازاواستا ع كردو 
اجازه ازاوداشته وابن قولويه ازمشايع اجازة اواست واززيادتي ورع 
بسيارى ازروات را تضعيفكرده است ب سأك رتضعيف اوباتصدیل 
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دیگران تعار ضكند تضعيف او موهون است و اقاتوثیق اودراعلا درجة 
وثاق است چنا نکه رمنظومة درايه وغيآن ذک كردي رحمة الله تعا ى 
عليه. 

قلد .د ر احوال حمّدبن أحمدبن سلم ره 
حمد بن أحمد بن سلم يا سلهان جعنى ثم الصری و اوصاحب کتاب فاخرو 
غيدت صغرى وكبرى رااد راک کرده وش نجاثی به دوواسطه ازاوروايت 
داشته وابن قولوبه بلاواسطه روایت داشتد. 

قله .در احوال الوعبداله 

ابوعبد الله حسين بن عبيد الله بن على واسطى است واز مشا راک ات 
وازمعاصرین شین مفيد است رح الله تعالى عليه وعلى علمانا این بای و 
آله الظاهرين. 


قلو دراحوال حمّد بن حتدبصری 


1065 


حمّد بن حمّد بصری مکی به الوا حسن است و از سید مرتضی اجازه دارد و 
شم ابوالفضل شاذان بن جبرئيل قمی اجازه دارد ازپدرش جبرئيل بن 
اسمعیل ازبصروی. 
قلز-دراحوال مد ین حسين 
حقدبن حسين صاحب شرح نهج البلاغه منسوب به کندری و ملقب به 
قطب الذّین است وازعلماء متقدّمين وغ راوندی است رحة الله على 
علمآئناا لاضن واطال اعمار الاقين. 
فل د راحوال حسين بن على بن حقد 

حسين بن على بن حمّد بن امد خزاعى نيشابورى رازى شي أبن شه راشوب و 
شير منتجب الذين است وصاحب تأليفات است مانندتقسيرروض الجنان در 
يست لد وفارسیاست وفاضل نحریر مسا است و رالزین رازی 
نیشالوری از مطالب او راد زديل ودرتفسرش وشته است واو معاصربا 
صاحب کشاف لو د. 


قلط ‏ دراحوال سعيدين هبة الله 
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سعید بن ههبة ال بن حسن مکی به او حسن ملقب به قطب الین استاد محمد 
بن على بن شهراشوب اس تكد معت ريصروى است و منتجب الین وسیّدرضی 
الڌین ازا واجازهدارند وا زشيز ذوالفقاروشیع حمد وشيم على ابنی على بن 
عبدالشمد نيشابورى اجازه دارد وشم جنين اجازه دارد از پد رحد وعلىكه 
على بن عبدالضمد باشد و از تأليفات اواست خلاصة التفاسردردهجلدو 
مغنى در شرح نهاية 3 درده جلد و مستقصی در شرح ذریعة سيّد مرتضى 
درسه جلد و شرح نهج البلاغه دردوجلدودرقبرستان بزرك قم مدفون 
است واس مش برسنكى نوشته بربالای قبراواست واين فقي چندی رادرقم 
امه داش هرروزبهزیارت اوی رفت واوراسه بسرفاضل بود يكى شيز 
یرادن ابوعبدالنه سین که ع الصا بود ودوم شير ظهيرالدين 
ابو الفضل حم د که فقبه ثقه عدل عبن بو د سوم شج حمد ابو الفضائ لکه فاضل 
وعالمبود رحمة الله علب وعلى علمائناالاضین به حمد و اهل بيته لطیّسین 
الطاهرين 
قم-دراحوال حقد على بن حمزه 
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حمّد بن على بن مزه طوسی مشهدی معروت به ابن مزه ملقب به عمادالدّین 
مکی به اوجعفرو از تألفات اوکتاب وسله است وواسطه وشرايع ومسائل 
درفقه وهسان کناب اوّلمشهوراست ودرندرت‌ازاوتصری کنندبه 
عماد اين طوسی رحمة الله تعالى عليه واسكند فى الحنّة. 

قما-.در احوال حمّدين جهم اسدی 
حقد بن جهم یا جهم اسدى حلى ربعى وكاهى كفته ی شود ابن على بن جهم 
وابن على بن حمد بن جهم و ملقب به مفيدالدّين است ودروصف اوهمين 
بسكه حقق د رجواب خواجه نصبرالدین طوس یکفت هکه اعل به اصوليين ابن 
جهم وبوسف بن مطهراست وابن جهم از مشايع اجازة علامه است وسيّد 
عبدالحكري بن طاوس ازا واجازه دارد. 

قمب-دراحوالابن الى المجد-ره 
ابن الى المجد رضی النه تعا ى عنه صاح بكتاب اشارةالتوبه سوی معرفت حن 
است دراصول دين وفروع دين تاامربه معروف و صاح ب‌کشف اللناءكه 
نقل قول از اشاره ىكند همین کناب است و تاريخ نذه ای ازا نكهدرنزد 
صاحب مقاییس لود در سنة هفتصد و هشت رقم‌گرده بود. 


1068 


ته .در حوال حسن بن ابی طالب بوسفی .ره 
حسن بن ابی طالب بوسفی عزّالزین فاض لكامل و تلمیذ حقق است وشرح 
متونط حسن برختصرنافع حقّق وشته است وآن شرح موسوم به کشف 
موز است ودرکشف انا نقل قول سيار وده است رحمة الله عليه. 

قمد-دراحوال حمّدين عل بن حمّد جرجانی-ره 
مد بن على بن حقد جرجانی ركن الذين عالمروفاضل ومعاصرباعلامة 
حلى اعلى الله مقامه واز تأليفات او است به شرح نافع وشرح مبادى وغي را ن 
رحمة الله عليه و عل علمائناالماضّين. 

قمهدراحوال عل بن حمّد فا -ره 

على بن حقد بن على قاثى نضي رالدّين ححكم ومعاصرعلامه حلّی وشهيد 
أعل انتم مقامهما و براو شاء فرستاده ویعضی مطالب ار اونقل دوا معته 
ازاواجازه‌دارد ومبالغه درمدح اوکرده واوراحاشیّه ای است‌برشرح 
تجرید اصفهانی وحاشيّه برشرح ثمسيّة رازی وشرح طوالع بیضاوی ورسالة 
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طف ه که مشتمل است برسست ايراد بر تعر یف اماره ازقواعد علامة حلى 
اع لاله مقامه وارفع درجته به محمد و اهل بيته الاطهار. 

قمو-دراحوال حقدین جاع القطان 
محمد بن جاع القطان شمس الذين الانضارى ا حى صاحب کناب معال لین 
فى آل یس واواجازهدارد از شهید ال اعلى الته مقامهما. 

قمز دراحوال أحمدين فهد 

امدين فهدجال الڏین صاحب مهدّب وعل الدّاعى وكنيه اواوالعتاس 
است وكتاب موجزو مقتصراز او است واو اجازه دارد ازشیغ على بن هلال 
جزائرى وشي زین الذين على بن حقد طائى رحمةالتهعليم جعین واسکنم 
فى اعلا عليين. 

تج دراحوال مغل بن حسين صميرى 
مغل بن حسين صميرى |جازه دارد آزابن هد وموجزاو رآشرح وشته‌مسمقی 
به مکشف التباس وبرشرايع شرحی نوشته مسقى به غایة الرام وپسرش شج 
حسين بن مغلم فاضل عال معابد و صاحب تأليفات ود. 
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قمط -دراحوال جوادين سعدین جواد .ره 
جواد بن سعد بن جواد معروف به کاظمی و از اعاظم تلامذ: شیم بهانى و از 
تألیفات اواست شرح زيدة الاصول شیم پهائی وشرح خلاصة ساب و 
مسالك الافهام به سو ی آیات احکام وفوايد عليه درشرح جعفريّه وغيره 
اشنگ: 
قن -د راحوال ميرفيض الله -ره 

ميرفيض الله بن عبد القاهرين ابی ا لمعا م حسنى تفریشی غروى ومعروف به 
تفریشی است و از تألفات اواست انوا رقمرته درشرح ائنی عشريّه وتعليق 
رتلف ومعاصر صاحب معال ر است واز شی حقد سر صاحب معا اجازه 
دارد وصاحب وسانل رواي تكرده از خال پدرش شین على از مب فیض الله 
رحمة الله عليه وعلمآئناا ماضن به حمّد و اهل بيته الطَبّبين الطاهرین. 


قنا- د راح وال رفيع این حقد حسيى 
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رفیع الذين حقد حسيؤ نائينی فقیه حکم متكا وصاحب تعلیق کی و 
تعليق حتاف وغيراين ها است وصاحب وسائل اجازه از اودارد به واسطة 
ملا حقد باقر جلسى صاحب حار اع الله مقامه. 
قنب-دراحوالسيّدعمادالدين-ره 

سد عماد الدّين ابوالصمصاء ذوالفقارين سعيد بن حسين مروزى اجازهدارد 
أزسيّد مرتضی وش طومى وازاواجازه دارد سټّد فضل الله على راوندىو 
این بزركوار زياده از صدو پانزده سال عم رکر د رحمة الله عليه. 

قن .دربيان احوالات سید نعمت الله جزایری ره 
سيّد نعمت الله جزايرى فاضل وعال و ادیب اریب لبیب حسيب سيب 
وحدت ادرآک اوراضيب ويسرش سید ول الله ازافاضل علماء ونوادة 
ستد عبدالنه ا زاکامل فضلاء واعقاب واخلاف اشراف آن عالم عي همه 
ارباب کال آکنون مداربزرکی از آن زمان تااين زمان در خانوادة ایشان در 
أرستان برجاست وآ ن جناب صاحب عربت ولغت ودارای عل حديث و 
مسلکش مسلك اخبارى ود رخدمت چند نفرازعلمآء اعيان تلم ذْكرده 
مانند آقاجال خواشاری وملا حسن فيض و شر على بن شیع حقدبن شين 
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حسن بن شب زین الذّين شهید که صاحب تعليقه بر لعة جت اواست وآ خو ند 
مالا حمد باقر حلسی و تلع او در خدمت جلسى زيادهازديكران است و 
او خود در انوا رنعماتیه وشته که جلسی با این که زیاده ازهزارشاگرد 
داشته به من التفاتش زياد و حتت و استیناس بيش ازديكران داشته به 
نحو ی که غالبا شها مراد رکتاب خانه با خو د نگه ی داشت به جهت مصلع 
تصنيف ب حارو سار با مزاح نود وبااي که نهاية شوق و خوش مشرب ود چنان 
هیبتی داشت دکه‌هروقت .که ی خواسخ داخل برآوشوم ازهیبت‌اودلری 
طبيد وبر دم در قدری توقّت ی نودم تاای ن که آرام یکر فم ل 
داغل‌برآن جناب ی شدم ومچنین تلذ نکر د سید مزبوردرنزد مبرزا 
ابراهيم سرآخوندملا صدری و در انوا رنعمانته وشته که من درشب عید ماه 
مبارک رمضان ظاه راي ن که شب جعه بود درروزيراى انكسارو خضوع و 
خشوع وتضرّع روی‌داده پس شب به عا ر رؤیادید م كه در رای وسبعى 
اإستادهام ود رآن صحرا يك خانه است ومردم ازهرطرف به سوى همان خانه 
ى روندمن ثم همان خانه راقصد كردم دید که مر دى برد رآ ن خانه نشسته 
وبراى مردء مسائل ىكويد پس من سؤا ل كرد م که اين مر دكيس تكفتندكه 
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بیشمبی صلی اه عليه و آله وس است بس من صفوف راشکافع وبه‌نزد 
بيغميرص شدم وعرض کردم که ای جد بزركواربه مادعائی رسي که 
فرموده اید (نى اقدم اليك حم دأبين يدى حاجتی واتوجّه به اليك... تا خر 
دعاء ) وذكر نشد به اسم مبارك ثما اسم على بن ابی طالب ع واين ققي اسم على 
رهام کر ینوی تب مكه شايد بدعت دردعاكذاشته باشم 
زیرآکه از شمانقل نش مکربه همان نحوکه در اقل به ثماعرض کردم يس آن 
جناب دو انگشت مبارك رامقرون مود و به م جسبازيد وفرمودهکه ذکر 
اسم على عليه الشلام با اسم من بدعت نیست پس چون بیدا رشدم ديدم در 
بعضى ازکتب هسين دعا رابا اسم على ع نيزد رآن دعابود وسيّد مزبوردر 
احوال خود رساله ای نوشته است که خالى ازطرايف وظرايف نيست جه سيد 
سيا ر شوخ و مزاح بود مانندشیع بهانی و جلسی رحمة الله عليم وکتابی در 
مزاح وشته چنان که تعلیقه بر شرح جای نوشته که نهایت مستحسن ومرغوب 
طبایع طلاب است و کنابی نوشته مسقی به مسکن الشمخون درفرا ازوباو 
طاعون وجون احوالات اوخالىاز صت و تذکی و نحريص طلاب نيست 
لهذامذكورى شود و چون این کاب رامصدربه اسم سيد استاد آقاسید ابراهيم 
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و ديم مذاخم آن ثم به نام این سيّد بز رکوارستدنعمتاقه ی نمائيم وآن 
جناب نوشته اس تكد مولد این فقمرد رسال يك هزار و باه است وال الآن 
می ونه سال از عمرم کذشته است ودراین عمرقلیل چه قد راز مصایب به من 
روی‌داده دجون بج سال از عمرم کذشت وباکودکان به نمو ولعب اشتغال 
داشت بس روزی‌با رقم درعرصة ملاعبه نشسته بودم که پدرم دررسیدو 
كفت ای يسرك من بامن با تابه نز دمع روم وخط وکاب را تعليمكر فته تایه 
درجاعلابری بس من ازآن بح نكربسة وانکارگردم سودی نجاشید 
بس به سوى معام رفتيم وشروع به تعليم حروف شما مود چون روزد ڪر 
شد من به نزد مادرم رفع وكفّمكه من مكتب رانمى خواهمبلکه ی خواهم با 
کودکان بازی كنم بس مادرم به پدرم خبرداد پدرم امتناع مود بس من سعى 
مود م که زود ترامرمکتب را انحام دهم تابه بازی اشتغال نام بس زما نکمی 
کذش تکه قرآن راخت کردم وبسيارى ازقصايد واشعاررا خواندم وحال اين 
كه از عمرم پنے سال و شش مامكذشته بود چون قرآن راخ خ كردم بازبه والن 
كنم که مرا رهاكنيد تاباكودكان بازى كانم درم كفت ای يسرم نكتاب امثله رأ 
بگی وی تابه نزد مردی روم مکه‌برایتوامثله درس كويد بس من 


1015 


كرشم بس پدرم خواس تکه مرااهانتكنديس مرا به نزد مردکوری‌بر دکه 
امثله وبصرویّه وتصريف زب جانی را خوب ی داست يس آن مرد مرادرس 
کفت‌ومن برایآن استادکورعصاکشی ردم واوراخدمتى كردم و 
مبالغه در خدمت اوكردم برای تدريس يس چون امثله وبصرو هرا خواندم 
وخواستم رکه تصریف وا م بس به نزدسیّدی ا زآقارب خود رفتم که تصریف 
زنجانی را خوب ی دانست وکافیه راهم خوب ی داْست پس تصریف به نزد 
اوی خواندم ودرأیام درس هرروزمراباخودبه‌باع یبرد وی کف تکه 
علف رادروكنكه این علفها را بهائم مانى خورند يس من علف رای بريدم و 
اوشسته بود وصيغ صرف واعلال وادغام رابرای‌من ى خواند يس أ نكياه 
وعلف رايشتة بزرك ى سم وبربالای‌سری »كاش وبه خانة او ى بردم و 
به من ی کف تكه ب هکسان خود ابرازعلف جينى مكن چون زما نكياه کشت 
وداخل زمانكرم ابرشم يس من حمل ىكردم برای اوودستةبرك هاى 
توت رابربالاى سر کذاشم تاای نکه سرم اقرع شد پس پدرم يرسيدكه چرا 
س رتوجنين شرکفم نمی دانم بس مرا مداواكردتا این که موی سرء به حالت 
اؤل بركشت چون ازخواندن تصريف زنجانی فراغت ياف وخواس ماه 
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ونم بس به قري د یگ ررفت ود رنزد مرد فاضلىكاقبه را خواندم بس 
روزی‌در جدود م که مردى بالباس سفيد و عمامبزرک کویاعمامه اش 
كنبدكوجكى بود و به مردم ی ناندکه مرد عالی است وارد ده شد يس من 
نزد اورف وحيخ ازصيغ صرف ازاوسؤالكردم پس اوجواب نگفت و 
مضطرب شد پس من به اک رکه بعد ایک این صيغه راندافستى يس چرا 
این بارکران را برسركذاشتى پس حاضران خنديدند وآ ن حص همان ساعت 
برخاست ورفت واین‌کارمرا برآن داش تکه در صرف .کوشش كنم ومن 
آکنون به نزد خد استغفارى مایم از سا کر دن ا زآن مرد مؤمن حكن حد 
یکم خداى رآکه اين امرقبل از تعلق تحكليف وبلوغ وقوع یافت پس 
مڌتي د رآنجاماندم وازآن بس به سوى نه رعشا ر رفم زیرآکه شنيدم د رآ ا 
مرد عالی است وبراد رمرحوم مخفو رم که فاضل صالع ورح ستدنجم لین 
وددرنزدآن عا درس ی خواند چون بدان جا رسيدم ديدءكه برادرم از 
آنجابرکشت من با اوبرکشت وبه قرية خودمان آمديم وا زآنجابه شط بنی 
اسد رفتم درنزد مردعال ی که د رآنجابود درس بخواند ی پس درآ امت 


مدیدی‌ماندیم پس از آن به قریة خودمان مراجعت نودم يس براد رم که 
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امن بزرکتربود به سوى حویزه رفت پس كفت به در که من ی خواهم سفر 
هايم به سوی حو يزه در نزد برادرم برای طلب عل بس پدرم مرا به شط حاب 
آورد ودرکشق تم وازراه تتکی عبور مودم م که از هردوجانب‌ی 
كرفته ود راه وسعت داری‌نبود جزای نکه به قد رای نک هکش عبو ركند ودر 
آن رو زکرما راهم شذتي بود وا زآن ثم يش هبسياربيرون آمدندکه هريك 
مانند زنوری لودند وبه هر حواكه نش می‌زدندآن مکان ورف کرد و 
درآن راهجماعتى ازاه لكاميش (احقالاکاو میش) ودندکه د رآ حامنزل 
داشتند يس آنها راقصد نمو د وکر سنه بودي پس وقت عصربرایشان وارد 
0 وصاحب خانه برای مافرش نود و چون وقت مغرب شدنمازكذارديم 
پس درانتظارعشاء بودیم تاوقت خوا اب شد غذائی نباوردند و کرسنگی ما 
زياد شد ومارا هم خواب غلبه مود چون قلیلی از شب کذشت صاحب خانه به 
نزد ما ا مد وكاميش هاى خو درابهنام اثشان صدانمو دآن‌حبوانات ازا ننيزار 
بهنزد أ وآمدند من از شخصى استفسا ركرد که اين خص از این کامیش هاجه 
ی خواهدكفتكهى خواهد آنها را بدوشدو براى ثما ازشي رآ نهابا بر 


غذائى بسازد يس م نكف که (اناته ال راجعون ) وخواييدم چون قريب 
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بد صیع شد مال زر آوردند وماراییدا رگردندیس ر ی‌ازبرن‌برروی 
کاسه نديدم بس دست هاى خود راتامرفق درمیان آ نکاسه بر دم وازآن‌شی 
وشيديم و آن بيشترماية زیادتي کرسنگی ما شدبلی د رقعركاسه چند دانه 
بچ حسوس لود پس بعد ازطلوع آفتاب سوارشد م وبه‌سوی حویزه آمديم 
وبرادرم پیش از من درمنزل یکی ازآکب رحویزه‌میهمان لودودرنزد 
شضصی از فضلاء شرح جای ی خواند بس ماشريك او دردرس شد وباقى 
مانديم وشرح جاربردیبخواند م با شاه واين استاد هم خدمت بسیارازمای 
کر فت واسمش شيخ حسن بود وهريك از تلامنه‌راع ؟كرده بودکهآکربرای 
قضاى تاج یط ر ويم دوستك يادو ا جر ازنزديك قلعه ترك 
بياورم يس شا بودکه روزی‌چند دفعه ی رفتم وآنهارای‌آورد 2 واین 
حالت م بود چون درنزد اوسنک !سیارجع شد خواست که خانه بناکند پس 
بان ی آورد وماعمله بود م بس برای او نانی كذاشتيم و هروقتیکه به حويرة 
عتيقه ی رفتم واراده‌ی كرد که بركر دم استاد به ما کف ت که ای اولاد 
فى خواهيدكه بی حمل وبی بارمراجع تكنيد يس سك عتيق از آ جاو اشیاء 
دگ ری خرید وبه ما ی کف ت که آنرا حمل کندما آنها را بری داشتم وات 
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آنهابرروی‌مای جكيد وآکری خواستم حاشيه از کناب اونقل کنم اذننمی 
داد حكن ابو دک کتاب رادزدی ی مود یم وحواش رانخه ی نودم و 
این احوالاوبامبودوبااین حال ماراضى بودي بهنهايت رضاکه اوراخدمت 
مائيم تا لزبركات انفاس شريفه اش مستفيض شوم وآن جناب شيا رحريص بر 
کناب بود واقاکتب اوبعدازاودرنزد شوهردخترانش رف تكه هيج قربى در 
نزد انشان نداشتند جملا اين حال ماود دردرس وامااحوالمابالنّسِه 
بالكل آن و دکه ماد ر خانة کی زک رآنجامنزل داشتيم ودراكثراوقات 
در مدرسه‌برای مباحثه تاظه ر مکٹ ی نودم جون به منز آن مرد ی رفتم 
ی‌ديديم كه آنها از غذافارغ شل اند يس تاشب بی غذا ی مانديم ورفيق من 
به يوست خربزة برزمين ريحتذ با خاک آلو ده قناعت ی کرد وا ز من احوال 
خود مستوری داشت از راه خالت وحیاومن لم ماننداوی کردم 
روزیآمدم رفیقم را طلب داش دید که پوست ها راجع رکرده ودرزبردر 
نشسته و آنها رای خوردبااین که آنها خاک ]لوده بودند چون من آنرادیدم 
خندیدم ب سكف تکه ج را خنديد ی کف رکه مرا شم همین حالت است و هر بك 
ازماحال خود راا زآن ديكربنهان ی نودم پ سکف تآکنو نکه‌این نو 
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أتفاق افتاد یس هرروزیا م این يوست خربزه راجع کم وبه آب آنرا شوم و 
بخوريم بس مذي برأين احوال بود يم ومطالعه رابه روشنائى ماه‌ی نموديم و 
درشبهاى بدون ماه من متو نكتب را حفظ کر ده بودم مانند الي ابن مالك و 
کافنه ومانند آنهایس چون در شبهائ ی که ماه داشت مطالعه رابه ورماه‌ی 
مود ودرشبهاى بدون ماه متون حفوظه رامکزّر ی کردم تافراموش 
نکم واهل تجلسى نتستند ومن ۵ باایشان ی تست وانظهاری کرد که 
دروم صداع است‌پس رادرمیان دوزاوی‌خودی ,کذاشمم واین 
متون راقرائت ی کردم وچنین بود حال من وباقی ماندم براين طریق مدّني 
پس پدرم از جزای رآمد و کف ت که ماد شما طالب ديدارثمااست يس مابه 
همرأه أوبه سوی‌جزای | مديم ومذت قليلى درا جامانديم وازامجابه‌سوی 
حویزه مراجعت نموديم يس مردی ازاهل جزایررا 0 كد ى خواست 
سوى شيراز برود بس برادرم اسباب اورا برداشت وبه جانب بصره رفت و 
من باآن مرد به جزاي رآمديم واتاى در آنا مأند يم پس به سوی حویزه رفتم 
ديدم تخصى ازاهل جزایر رکه به شيرازنى رفت يس برادرمرحومم اسباب 


خود رآکرفت وبه بصره رفت ومن بااوبه جزایر رفع وماهمبارك رمضان لود 
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بس چهار روز درز اهل خوداند ازآن بس بآ ن مرد درکشتی سوار 
شد وقصدبصره مود بدون این که اهل من مطلع شوندزیرآکه کمان 
کردم که پدرم مراطلب ىكند بس به اه لکشت یکف که من جامة خود رای 
كم ودراب نازل ی شوم وسکان کشتی رانگه ی دارم که کشت برودمن 
د رآ ب باشم تاكسى مرانبیند پس جني نكردم تابه جائی رفت که دنست ای نکه 
دیگرکسی مرا طلب نم یکند پس به کشتی سوارشدم ودراثناء طريق جعی 
راديديم درکنارشط ومادروسط شط بودي بس شيخ یکه اما بود فرياد زدكه 
شماازاهل سنت ی باشيد يأ شيعه کفتم ما ازاهل سنت ی باشيم پس آن شی 
كف تكه خدالعنتکند فلان وفلان وفلان را آناغی دانيدكهفلان نت 
ودیس اشان فرياد به دشنام آوردند يس اهل ,کشتی فریادکشیدند برایشان و 
کشتی ی رفت وآن‌جاعت ازكنارشظ ی رفتند وما راس ی زدندبااین 
احوال تاضف روز رفتم بس به بصره وعدم وسلطان بصره درآن‌زمان 
حسين پاش و پس د رآنجامانديم ودرس ی خوانديم د رنزد مرد فاضلى از 
اجالاء سادات بس مت قليلى د رآمجامانديم يس والدم آمدکه‌مارابه جزایر 


انه م اظھاررغب تکر دم ب سآمديم وکشتی اجار ہ کردم بدون 
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اطلاع والد سوا رشديم وبه جانب شيرازرفتيم ومن وبرادرم مالى كرأيه 
کردم ودرراه‌کوه‌ها بود س باباى برهنه آن‌راه‌راطی کرد ومن يازده 
ساله بودم ودروقت ناز صی به شيراز رسيديم بس به خانة آن ش که بامابود 
رفتم ومنزلش أزمدرسةمنصوريّه دوربود ومای خوا ت که د رآن مدرسه 
منوا دنم زيراكه بعضی از اقارب ماد رآحانو دندپس آن شي کف ت که این راه 
را بريد وبكوئيدكه مدرسة منصوريّه رای خواهم ومافاری نمی 
دافستيم بس مارفتم وحن رانقطیع کردم بس ی كکلمه رامن ضبط کردم و 
کلمةدیگرراآن دیگ ری ضب كرد پس هركه رای ديدم یکی ی 
كفت مدرسة منصورێه آن دیگری ی کف ت که ی خواهم تابه آن مدرسه 
رسيديم بس من دم درسم وبرادرمن داخل شدوهرطلبه که بیرون ی 
آمد ومرای ديد وآن آثارتعب راكد درمن‌مشاهل ی 3 برمن رفتی 
مود يس چون صذیق مارا پيداکردي در جره اوشستم وروزدگربه 
0 يارت رجل فاضلی بحرانی رفت مکه الي ابن مالك درس ی کفت يس براو 
سلا كردي وماراامربه نشستن کرد پس حون فارخ شد از احوال مااستفسار 
مود پس ماحكايت احوال ابرا زکر دم بس برخاست ومرابه يشت ستون 
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مد برد وكوش مرآکرفت و به شْدّت فشار داد و کف ت که ای فرزند مبادآکه 
نفس خود راشي عرب بگردانفی ور ست رادوست داری س وقت خود 
را ضايع مکردان آکرچنبن نكن مرد فاضلی خواهی شد بس کلام اورافرا 
كرفم وازدوستان عزلت کزیدم درزمان قرائت وبا ماآمدبه‌سوی‌متول 
مدرسه پس جيزى قليل برای مامعي نکر دکه به هيج وجدكفايت حال ما نمی 
مود پس درنزد آن شي مشغول به درس خواندن شدي ودرنزدغيراونيز 
مشغول به درس شد چون منت قلیلی كنشت برادرم وصذيقمكفتكه 
سزاوا رآن اس تکه به جزاي رب ركرديم زيراكه معاش ما تتك است من کف که 
من به اجر تكتابت یکن برای من وکاغذ من أن جه بدان حتاج ی باشم وبا 
ین حال جهاردرس ی خواندم وازقرانت وآنرامحثی ى كردم و تی ی 
كردم وحالت من اين بودكه در وق تکرمای تاستان طالاب بربالاى سط و 
ام مدرسه ی خوايبدند ومن در ره رای بست وشروع ی نودم به مطالعه 
وحواتی وتصحیح درس تااين ,که موذن قريب به صیع مناجات ف ا 
روی خود رابررویکتاب ی کذاشم ويك حظه ی خوایبدم چون ص 
طلوع ى كرد به تدریس اشتغال داش پس چون مؤذْن اذان ظهر یکفت 
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آن وقت به درس فى رفخ ودرس ی خواندم يس سابودكه قطعه ای ازنان 
ازدکان‌نانوائی ی کرفع ودرر انرا ف‌خوردم وراه‌ی رفم ودراغلب 
اوقات نان نمی ياف تاشب داخل ی شدودرآکژی ازاوقات چون شب 
داخل ی شدشك ی کردم کہ آیا نان خورده ام يانه چون درست فحكرى 
کردم به خاطرم ی آمدکه چیزی نخورده ام وبا بودکه برای مطالعه چراغ 
نداش بس غرفة بلند ی کرفته بو دمكه در های متعدّد داشت يس هرگاه ماه 
روشنائی داشت ب رای کشودم و مطالعه ی نودم وهروق تکه ماه دور 
فى زد وا زآن مكان تال ی یافت در دیگرراباز یکر دم وتامذت دو 
سال به مین احوال اشتغال داش پس چشمم ضعيف شد تین زمان به ضعف 
خودباقی است ويك درسی داش که حواٹی آنرابعد ازنماز صیع ى وشم و 
از شذت سرماخون ازدست من جاری ی شد ومن ملتفت نبو د م تاسه سال بر 
این منوا کذشت پس شروع كردم د رتأليف مفتاح اللبيب وشرح نهذیب در 
عا نحوكه متن آن از تصنیفات شير بهاء الین حمّد نود تغمل الله به رحته و 
د رآن وقت شرحی برکافیه نوشن يس علوم عربدّت رأدرنزد مرد فاضلی از 
هل بغدادى خواندم و اصول راد رنزد مرد قت از اهل احساء ومنطق و 
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حکمت راد رنزد حقّقين مدققين شاه ابوالول ومیز ابراهم وعل قرائت 
رادرنزدمردفاضلی از اهل بحرين وماجاعتی بود که‌درس ی خوانديم در 
نزدشیع جلیل شین جعفربحرانى و آن درس رادیگران ی خواندندومن 
استماع ی نودم بس چون به نزد شيخ ى رفتم هركه پیش نشسته بود به اوی 
کف ت که قرائ تكن تااينكه ی نشست درنزد قاری ومارا تتجيع ی نمودبر 
درس وبرفهم آن از مطالعة تلمیذ و افاق افتادكه خب رفوت جاعتی ازاعمام و 
قارب مارسيد پس آن روزرادرعزاى ايشان تشست وبهدرس نرف يس 
استاد ازحال ماسؤال كرد به اوكفتندكه اشان از اهل مصيبت می‌باشند يس 
روزدیگر به درس رفتم بس راضى فشدکه درس ماراركويد وکفت 
خدای تعالی بريدرومادرمن لعنت‌کندآکرشما رادرس و که چرا 
ديروزشامديل بس حكايت حالت رابه او اظھا ركرديم درخ ان کت 
که‌سزاوارآن بودكه ثمابه درس ببائيد وبعد از خواندن درس برويد وبهعزا 
داری خود اشتغال نمائید واين يدر ثما است که خبرفوت او شم خواهد رسید 
بس بايد درس رادست بردارید پس قسم خورد که مادرس راقطع نکن 
درهیچ رو زأكرجه مصيبت هاى بسياربه مارو ىكند يس راضی شدکه 
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قيس کر يدآن هم بعد از من كه راضی شد وقبو ل کرد واتّفاق افتادکه مادر 
نزد اودر اصول فقه شرح عميدى رای خوانديم پس مسئلهاى درا ن اناق 
افتادكه خا ى از شكال نبود و ماجاعتی بود م بس به مأكفتكه مطالعهکنید 
امشب اين مطلب رايس هركه صباح آمد و حل اين مطلب نود پس بريشت 
ديكران سوار شود وازاين مكان تافلان مكان سوا ربرود چون صباح به 
زد اوبرفت وها عونك | مله را قر بركردند بس به م نكف تکه تك 
كن يس من نيز تقري رآن مسئله نمودم به حو ی که فهمبن بودم استادكفت 
صواب همین است و أنحه اين جماعت کفتند غلط بود بس به من کفتندکه أنحد 
دراين مسئله به خاطرت آمد املاء كن تامن آنراب رحاشیّه کناب نویسم یس 
ا اواملاءكردم واوی‌نو شت يس چون فارخ شد بهم نكف تکه بريشت 
يك يك سوا رشو تابه آن مکان بس يك یکی مرا بردو شكرفتند و تابه آن 
مکان بر دند واين قسم حالت آن استاد بو ددرا ن روزمرابه عانه يرد و كرت 
که اين دخترمن است وی خواهمكه آنرابه تود هم من كفتك اک خدابخواهد 
پس ازا نکه عالمشدم وازحصیل فراغت ياف خواهم تزویج م کرد پس جنان 
فاق افتادکه آن استاد به سوی‌هند سف کرد ومدارحید رآبادهندبراوشدو 
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يك روزی ازاوسؤا ل کردم ازتفسيرى كه شیم عبدالعلی حویزی ازاخبار 
تی فكرده بود پس | وکفت تاش عبدالعلی زنك است تفسي اوبه قیمت يك 
فلوس نمی ارزد و چون او وفا تكد اؤ ل کس ی که آنرابه آب طلا ی ولسد 
من خواثم بود يس این رباعی رأ خواند: 

ن‌الق لوماً ويلا فاذاماذهمب 

لي بها حرص على نحكتة_يكتبها عنه به ماء الڌهب 

ونظراين عي نآ نکه مردى ازفضلاء اصفهانکنایی نوشت ب سآ نكتاب 
مشهورنشد وهیچ کس آنرا استنساخ نکرد پس یکی ازعلماءكفت بهاو 
که کناب آوچرا شهرت نیافت آن مصلت د ر جوا ب کف ت که مرادشهنی است 
چون آن دثمن وفات‌کند آن وقت کتاب من شهر ت خواهدگر دکفتآن 
دثم نكيس تكفت أن دثمن منم و آن مصتف اين ين رابه راستىكفته ومن 
د رشيرازباقى ماندم تاقريب به نه سال ود رآ نجاازكرسكى ومشقتآن 
قدربه من رسد که به ج زخدآکسی نمی داند ود رخاطرمن اس تکه من دو 
روزجهارشنبه دبج شنبه‌را #عريره وق رةه غيرازاب ب#دست من 


یامد بس چون شب جعه شد دید م که دنیابه من دورى زند ودنيادر چشمم 
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تاريك شد يس نزد قب سيّد امد بن امام موس ىكاظم عليه التلام رفم وبه قی 
(ورسیدم وقبررادربغل كرفتم وكفم ركه من مهمان توهسة يس همان جا 
استادهبودم که حص سیّدی قوت آن شب رابه من عطا اذش شدای را 
حمد وشکرنودم وبااین تعب وزحمت سيار يسابو دکه به باغات ی‌رفم با 
احاب وعلماء ويك هفته باکمتر بانیشترد رآ جاو دم ولیکن اشتغال به عل 
را از دست نمی دادم و خدای تعا ى در شيراز به من منت کذاشت به ا حاب 
صكحاء وبامن موافقت دردرس داشتند وا زجله ریاضات من برایصیل و 
درس آن بودکه رفقی‌داشمم رکه درکنارشم از منزل‌داشت من درنزداوی 
خوابيدم براىاين ,که ازروشنانی چراع مطالعه کم وبرای‌من درسی‌بود آنرا 
دربيش جراغ درا خرشب ودر محل جامع ی‌خواندم وا ندرطرف 
درگ راز بلد بود وب ر”يخواستم وحال اينكه از شب سيا رباقى بود وعصائى 
برى داشت وميان منزل من و أن جد بازا ربسيا ربود ودرأ خرشب چراغی 
نبودبلكه همه بازا رتاريك ود ودرنزد هر دکانی سكى قريب ب هکو ساله ود 
وحافظت دکان ی نود ومن به تنهائى ازا ن راه ى آمدم جونبهبازارى 


رسیدم دواررا ف كرفت تابه راه هدایت يا بم جون به دکان رمال فى رسيدم 
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شروع ى كردم به خواندن اشعاربه صداى بلند تاس ککمان نکن دکه من 
دزدم بلكدكما نكندكه از عبورکنندکان ی‌باشم ود رنزد هر دكان بالنسبةبه 
هرسکی حیله ی کردم تا زاو خللاص شوم و چندی از زمان رابه سین 
منوال ی کزشت ومن درمدرسة منصوربه بودم وخترةمن فوقانى لودو 
دوست نداش که کسی به نزد من يد وياازنزديك رة من بڪذرد و 
هميشه تنهائی را دوست داش ومدّتي‌به سین منوال بودم تاآ ن که پدرو 
مادرم به من وشتندکه به جزایرییا پس من وبرادرم به جزایرآمدیع چون به 
اهل م یشان برای قدوم ماخ و تحال شدند و دیگ رای نکه ه رکه 
ازبلاد رفته بود بدون عل بركشته بود بس وال کف ت که بايد تزوي كنيد تامن 
ازثما خوشنود شوم پس من کف که علم حديث وفقه باقى مانن است بس 
وال امكف تكد له بايد تزوي كنيد وباعث براين آن بودكه مادرزماىكه 
تزویج مود خواهم درجزایرسکنی مود یس حن وال ام را يذيرفمّ وبعد 
از تزویج مت بيست روز در ا الود م پس روزیبه زیارت مردفاضلی 
رفغ درقربه ای که نرأ نهر صللع ی کفتندپس چون جمع حدم ومباحثه‌در 
علوم عقلیّه مود یم آن مردكفت واسفابرتوکه چکونه عل حدیث ازتوفوت 
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شد ازمن عا حدیث کفت به جهت قول ایشا نک عا درفروج نساء ذ بم شد 
بس اين خن ازغيرت درمن اثركر دکفخ ای شين قسم به خداکه به اهل خود 
رجوع نمى كنم وازاین مجلس برخاسخ خوا ثم به شيرازرفت بس استبعاددر 
كلام من نمودند بس برخاستم وبهكشتى شخ يس به جائى رسيدءكه سلطان 
بصره د رآمجابود مرا باخود به سوى هرابرد برای تماشاجون بركشتم به سوى 
بصره وملاحظ هکرد م که پدرم خواهد به دنال م ن آمد بس قاصدشير|زشدم 
وبهآن مدرسه رفع وبرادرم از عقب من آمد ود رآنجااقامه دكردي تاای که 
خب رفوت والد تغمدهالئه به رحمته به ما رسيد بس يك ماه ياكمترد رآنجابوديم 
كهمدرسهمنصوريّه آ تش کرفت ويك نفرازطلاب سوخت وبعضى ازكتب 
ثم سوخت ما ي نکه مقذماتي روىكا ر آمدکه به اصفهان مسافرت کردم 
وماجاعت‌شیاربودم ودربین راه‌سرماچندان شدّت “كرفت که قريب باه 
هلاکت‌شدم بس خدای تعالى منت برماکذاشت به این که به اصفهان 
رسيديم وبه مدرسه ای رفت که د رآن زیاده از چهار جره نبود ودريك 
جره بنشستم بس چون ی خوابيديم ویکی ی خواست که به قضاء حاجت 
رود همه راییداری کرد س امو رمعاش پر ماتتک شد وآنحه درنزد مابوداز 
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جامه وغيآن فروختم وعمدآغذاهای شوری خورديم براى اينكه آب 
یا رخورده‌باش بس بعدا زآن خداوندعال منت کذاشت برمابه معرفت 
ملا حمد باق رجلسى خدا ایام سللامتش را مستدام بدارد پس آن جناب مرابه 
منزل خود برده ود رآن منزل جها رسال تقریبًماندم ورفقای خود راه نزد او 
معرّق نودم پس أسباب معاش مارافرا ثم آورد ودرخدمت آن جناب عم 
حدیث ی خواندم پس ميرزا تق نام مدرسه اى بناكذاشت ومرامدرّس آن 
توس وا مدرسه در قرب امش بهانى واقع است پس دراصفهان 
اقامه كردم و قرب بأد رمدت هشت سال د رجا تدریس کردم پس درچشم 
من ضعفی ببد| شد به س بکثرت مطالعه و در اصفهان جاعتی بودند هرجه 
مداواى جشم مكردند ازدواى ایشان جززیادني ال ر چیزی ندید م پس من با 
خو دکف كه من داناترم به دواپس به براد کف كه مرا اراد سفر بدمشاهل 
عاليه است برادرم كفت .که من شم با توی آي پس ازراه‌اصفهان رفتم وجون 
به بلد کرمانشاهان رسید ی وهروتتِه رسید که آنراهارون شید بناکرده 
پس چون به‌کوه‌بالا رفتم دربالای‌کوه‌باران آمد وهوای‌سردیبود واز 
سنگها پاهای لغزید وکسی راقدرت نبودكه بربالای چهار پابنشیند از 
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شدّت سرماوباران بس من شروع كردم بهقرائ تآبة الک رس پس هیچ 
كس از اهل قافله نبود مُكراينكه از چهار با افتاد ومن به حدانقه تعا ى به منزل 
بەسلامت ر ودرآن منزل‌کاروالسرای )كو جكى بودکه یوتات آن 
برای‌مراقبت جهاريايان ود پس اسبا بكتابها رادرميان طویله مكذاشتيم و 
جنان اناق افتاده و دکه سرکین‌ها را آتش زده ودند و دود درمیان طويله 
بمجيل بود بس مادرميان باران ودود متحمرمانديم بس آز ترس باران به 
اندرن طویله ی رفتم وبينى خود را ی کرفتم چون نفس تنک ى شد بيرون 
ی آمديم واندکی درمیان باران ی مانديم وکا رما ن شب همان بودکهبرای 
نفس زدن یرون ی امد اقا ای‌براد رچه‌قدرآن شب شب طولا نی ود 
چون آفتاب طلوع کرد اهل قربه ایکه د رآن نزد یکی منزل داشتند 
آمدندکه نان به ما بفروشند يس زنی آمد که ریش بلندى داشت ونصف آن 
سياه ونصف آن سفید بود يس ما تخب كردي پس به قريه ای رسید ی ناو 
متاع های خود راد رآجاکذاشتم وباجاعت کمی به سامره رفتم چون یات 
فریخراهطی کردم مردی رادید که به مأكفتكه ثمای رويد ودزدان در 
پیش روی ثمادرنهر پاش هستند پس زمانی در تردیدبودم كد برکرد ی یا 
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بردم بس دم رابررفتن جز كرد 0 چون بهآن هررسید 8 بس سراسبان 
دزدان برأ مد وبه ما تاختن اغازنمود ند ومن شروع نودم به فرانت ابة 
الكرى چون دزدان به نزد مارسیدند لزع به يك ناحيّه ايستادندو 
فكرى کر دد ین دران هأ آمدند وكفتندكه ثماراه رأكم مکررده ایدو 
جنين بو دما راه رأكمكرده لو دم يس مردى رابادليل فرستادند تانزديك به 
ايه مارا رسانيدند پس دید که سادات سامر دما رااستقبالكردندبراى 
این که از ما اموا لكرفته باشند یس کفتن دکه ما ای خود را بكذاريد وبر 
مانمایماسوار شوید بس چهار پایان ایشان راسوارشدم ودرشب‌واردمشهد 
مبارک شدي پس در خانة ستدی‌نزول کردم پس زنی قدری‌ازهیزم آورد 
که قیمت آ نکمترازیك فلوس بود بس چون غاز ص ےکر د مكفت كه بايد به 
زيارت روم سيّد صاحب خان هكف تکه بايد به زيارت نرويد تاضیافت مرا 
خورده باشيد ما کفتم که مابه همراه نان وکوشت دارم سید کفت اين واهد 
شد س بعد از ساعت ىكاسة بزرکی جوبين | ورد ودرا ن آب‌سیاهی لود ونه 
داستيمكه درزی رآن آ ب جيست ود رآن قاشق جندى ود ب سکف تکه 


دست درازكنيد و آن آب کرم بود پس قاشق برداشتم وقاشق به قع رآن بباله 
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فی رسید يس مادست راباقاشق داخل ظرف نودم دید م درزی رآن چند 
دنه برغم استکه با آب جوشانين انديس هريك ازمايك فاشق خورد م وبه 
زيارت رفتم آن سيّد به مأكفتكه بدانيد ای ميهمانان م نکه سادات سامره را 
خوق ازع | بيت حو ن به به امام درآئید لباسهاى شمارا ی کر ندوثمانمك 
مراخورديد بس من شما ر| ضيحت ىكم كه جامه هاى تازه رابه منزل من 
كذاريد و لباسکهنه بردارید تاای نکه مراجعت‌کنید یس اصحاب مان اورا 
كوش كردند و لباس های تازه رابه نزد ا وکذاشتند بس م کف که امشب سرما 
درمن تأث كرد پس لباسهای خود ممه را بالاى يك د یکر پوشیدم چون به 
زيارت رفتم دراؤل چهار حقدی از ماکرفتند چون بددردو م رسيديم بازاز 
مأكرفتند پس موا ى خود را زیارت کرد ی وبه سرداب مبارک د رآمدي مارا 
احاط هک دند هرجه خواستند از مأكرفتند وکوبامن ی دید که يك طرف 
لک دردست صاحش ود و طرف درگ ردردست سیدی از سادات و 
صاحب آن تک سربرهنه لود يس به منزل خود رفتم 3 صاحب خانهکفتم 
كه لباسهارا يباور آن سید کف تکه اول‌بامن حسا بكنيد برحقوق من وحقوق 
مرااداکنید کفتم یار خوب پس خودت حسا بك ن كفت اول حم استقبال 
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اس تكفتيمكه این حق واضیم است ب سكف ت که برای خاطرشماهريك دو 
حقدى بدهيد پس آنرا از مأكرفت ب سکف تکه ديك رحن منزل دیشب 
است بس آنرا م کرفت بس ا زآن کف تكد ح منزل |مروزه پس آنراثمكرفت 
از آن پس کف تکه حنْ حطب یعنی هیزم بس از هريك صف حقدی کرفت 
بس ازا نكفت حن زنی که هیزم آورد آنرا ثم هرجه خواست حساب كرد و 
کرفت بس از آن کفت که حنّْ اعظم ضيافت استكه درمنزا ل:وديدوالا 
سادات هرجه ثما داشتید ازثما ی کرفتند پس آنرا م کرفت يس ازآ نكفت 
که حن مشايعت و آنرا 3 م کرفت بس چون این حقوق رأكرفت به ا وكفتيم که 
آکنون لاسها را بل او در جواب کف ت که شما یش خود فک ركنيد وببينيدكه 
آکرشهابا ن لاسها داخل فته ی شد ید آ باسادات آنها راا زشمانمیکرفتند وا با 
مکر من ازسادات نیس سآن لباسها را ازثماكر 2 بدون این که اهانتی به شما 
کرده‌باشم بس بها وكفتم ,که خداتورا جزاى خيردهد يس به بغداد رجوع 
کردم وازندادبه‌کاظمین‌وا زآابه‌ز يارت سيد التّهداء عليه التلام رضم 
ومن خاک ی ازبالای‌سرهرامای برداشته بودم واز طرف باهاى امام 
حسین عليه التلام خاکی برداشم وآنرابالا ی آن خاكهاكذاشم و آنرا 
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به چشم خودکشیدم بس درآن روز جسم من فوت دکرفت وقوّت برمطالعه 
بیداگردواقوی ازاول‌شدومن‌بی مصيفه شرح ی فوشتم بس ازآن روز 
شروع دراتمام آن مودم وال الان هروفت که رمد وغرآن عارض ی شود 
بهجيزىازا نكتحالى »كام واین دوای‌من است وچون به مشهد 
اميرالمؤمنين عليه اللام رف آن جناب رازیارت گردم ودست خودرادر 
زيرفراش بو از نزد سرمبارک برای آنكه چیزی از خاک بردارم بس در 
دست من دُرسفيدى از دزهای حف بهد م آمد و چون بيرون رف برای 
برادران مؤمن خود نقل كك دم ماه نج بكردند وکنتند که ماهرکزنشنید ی که 
دراین مکان‌کسی ری ببداكردهباشد بلكه لته ملک یآن را آورده ودر 
آن مكا نكذاشته زيراكه قبل ا زآن زمان سامای سيار یکی از خذام دزی 
در حن مبارک آن جناب پیدا کرد پس متولیآنراازآن خاد كرفت وآنرابه 
جهة اينكه ازآ ن مكان ببدا شل بود برای شاه صف فرستاد جملا آن درا 
رای نكين انکشتری ی ساختم الآن درنزد ما استكدبه آن تک ی 
جونم واحوالات يبه از آن دذُزمشاهن مود زیراکه من الكشترمزور 
رابه انكشت داش بس به "سر جامع درششتررفۃ يس ازنماز مغرب و 
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عشاء به‌سوی‌منزل خود آمدم ودرنزد چراغ شسخ دیدم که نگین 
ااكثر افتاده است ودافستکهد رآن شب افتاد پس دننک شدم وحز 5 
شديدى مراعارض شد بس بعضى از ثاگردانم کف ت که ما چراغی برى 
دارم وبه طلب آن روم من کف که شاید درروزافتاده‌باشد ومن به 
اماکن بيار رفه م پ سکف رکه وید بر خدا و طلبکید پس جراغى 
کرفتند ورفتند يس دفعه ال که چراخ رابه زمین کذاشتندکه آنرايبابند به نظر 
ایشان آمد و آنراییداکردند و آن مقدا ريك نود بود يس مردمان ا زآن 
تيج بكردند يس چون مرا موده دادند خیال‌کرد که اموال دنيارابه من 
دادند و آمدالته که الآن‌ همان درنزد من موجود است و چون اززبارت 
فراغت یاف شرو كرديم درزیارت افاضل و جتهدین ومباحثه با یشان و 
مصاحبت ایشان پس به جانب رماحيّه | مد ومن درنزد یکی از جتهدين 
میهمان بودم ودرآنجا یام کمی لود م يس کشت اجار ہ كرد 3 وبرآن‌سوار 
عدم وقصد جزايرنموديم بس چو نكشق دوفرسعراهراط كرد ب هکل 
نشست پس يك شب ويك روز د رآنجا مانديم بس يك فرب ياييشتررفت باز 
مانند اول ایستاد بازرفت وهكذ| يس اه لکشتی تعخ بكردندكه هرکزسفینه 
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به این نحو أثفاق نیفتاده س درنزد خود نڪر ركردم رکه مادجمادى است 
وماه رجب نزديك شل بود وزيارت رجب نزديك به وقوع بود ومن آنرا 
ترک کردم وقصد دکردم جزايرراواين سبب شد برای این يليه س به صاحب 
کشت کف که آکری خواه یکشتی توجريا نكند پس مرا ازکشق بیرون‌کن و 
کیت رابهاوکفع ار پسکفةکه دراین جاقربه ای اس تکه 
يحكى ازبرادران ماد رآ جا هستند پس من به منزل اوی روم تاکشتی بايد به 
مقابل منزل اوكسى رابامن فرستادكه راه را به من بايد پس چون بيرون رفغ 
ازكشتى یآ نكشت جربان ببداكرده و مابه منز آن مردكهازاخوانو 
دوستان مابود وأوغلام خود رافرستاد وبه‌کشتی رسید و اسپاب مرا 
آورد پس من باقی ماندم درنزد آن مومن در ایّام‌کمی بعدازآن من واوبه 
زبارت رجب رفتم ومولاى خود اميرالؤمنين عليه التلامرازیارت كردي 
بس چون اززیارت فارع شدي بازبه منزل أن مرد مؤمن رسید یم وقربة آوبر 
کنارفرات بود ودرختی قوی‌درمیان آب بودکه بربالای‌شاخ آن منزل 
داشت وکشتی اززیرآن ی رفت ومکانی بهترا زآن و ودرروزمك‌و 


دراج شکاری کرد ودرشب آنرا فى خورد 0 وآب فرات‌نیزدرنهایت 
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لطافت و عذویت نود زيراكه در حديث وارد اس تکه رشته ی شود دراب 
فرات هرروزناودان ا زب بهشت ود ر حدیث اس تکهآکمه وابرص و 
صاحب عاهت وآ فت از آ ن شفامياند ڪن حاست بدان حالفين مباش رآن 
شن يس برک ت آنرازای ل کرد وا زآن کت یکی باقی ماند وآقای‌ما 
حضرت صادق عليه الشلام به قصد آب فرات از مدینه‌ ی آمد تاا زآن 
بياشامد وغسل ,کندوبری e‏ ودريك روزی‌واردآب فرات شل بس به 
يك مردىكه برس رآب فرات بود فرمودكه به اين قدح آب به من بل بس به 
آن حضرت آب داد آن جناب فرمودکه‌باز ب بل يس با زآب‌داد آن 
جناب أ ب را ] شاميد وبه ريش مبارك جارى ساخت يس چون فراغت يافت 
كفت الحمدالته رب العا مین جه بز رک است کت اين آب جملا این که من 
درکشتی سوا رشدم وبه جانب جزاثررفت پس جاعتی را ملاقات کرد که از 
اه لکشت بودند وایشانکفتند ازوق که توا زکشقی بيرون رفق درهیچ 
جای کشتی مانایستاد تابه منزل رسيديم چون به جزایررسیدم اهل من خوتحال 
شدند براى این که برادرم بیش از من از شط بغداد به جزای ر آمل ود والل‌او 
رادیل بود ومن همراه نبودم به شویش افتادکه اين البنّه برای قضيّه ای است 
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که حادث شد يس سه ماهد ر آنجاماندم ود رآ نحاش وخ كردم در شرح‌تهذیب 
س از آنحايه سو ی نه رصا رفتيم دید که اهال ی آنا برکزیدکان و صلواء 
هستند وعلماء اثثشان از اهل ايان می‌باشند ومنزْه أثّفاق وحسد ی باشند يس 
سه ایشان به من احسا نکاملنمودند و شش ماه ياييشترد رآنحامانديم وبراى ما 
محر جامعى بناکردند .که ازال شح اجل خاقة امجتهدين شير عبداتی 
جزاثری نماز ی کرد وماد رآن نا زجاعةی خواندي نه فا زجعه يس ا زآن 
سلطان حقد عساکر فرستاد به سوی سلطان بصرهکه با وجت ککند و جزایرو 
بصره را ازاو ڪر د بس فكرسلطان بصره‌بدانجارسید که جزایروبصره‌را 
تراب کد واه لآنجارابه سوی سا بکه قریب به حوبزه است نقل دهدپس 
ماه به آنجارفتم وا واشکر خود رادرقلعهقرن هکذاشت وخود بااهل جزاير 
د رحاب شست و به سوی‌مای مد س براى اوعبائى در رای انداختند 
چون به‌نزد او ی رفتم بری‌خاست ومراباخوددرآن‌عبا می‌نشاند واظهار 
حت به من ی نود پس چون عساكر سلطان حقد به نزديك رسیدند وقلعه 
رأ عضر درول وهرروزبه آن قلعه ثوب ی انداختند بهحوی که کوب زمين 
درزیرمابه آرزه دری‌آمد ومن مشغول به تالف شرح نهزيب لود م بس 5-1 
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وعيال رابا برادرم بدسوى جور فرستادم ومن باقى ماندم باکتب تیف بس 
من ازسلطان اذن خواستم درسف ركردن به سوى حويزه بس به من اذن نداد 
وکنتکهآکرتوبروی ازميان ماهی چکس مخواهدباقی ماندباما پس د رآن 
حصارمذت چهارما‌باقی مانديم تااین که ماه مبارک رمضان رسيد يس من به 
سوى حويزه سف ركردم وانتظارازاخبار داش بس چون شب بازد ثم ماه رسيد 
كه شب جعه بود خی رسید که سلطان ازخيانت لشك رترسيد وكريات وبه 
سوى ذورق رفت س اين خريه سوى جزايررسيددروقت طلوع سن 
زنان ومردان وييران وكودكان به سوى حويزه فرا ركرد ند وميان یشان تاج 
سه روز راه بود کن ببابانى بودكه آب وكياه نداشت يس درا ن ييابان از 
اهل جزایرشیارمردند از ترس وکرسنگی وتشنكى أن قدرىكه عرد 
الشان راخدا داند وآن عسكرىكهدرقره بهبودند خلتیعظم به قتل 
آمدند وحاصل ای که هرکه او را مشاهزع یکر د خمرازروزقيامتى دادو 
اثاسلطان حوبزه قتس القه روح هکه ست عل خان باشد عساکی به استقبال 
اهل جزايرفرستاد وآب ونان برای ایشان روان هکرد خدااوراجزای خی 


دهاد پس مادرنزد اود رحويزه اقامه مود تقر یامد ت دوماه‌ماندي و 
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مسافرت به اصفهان کردم كن ازراه ششتربس چون به شش رسیدم 
دید که اهل آنا ازاهل صلاح وفقرند وعلماء رادوست‌ی‌دارندودر 
امن دی ا زب سادات بودكه اسم اوميرزا عبدالقه ود پس به منزل اورم 
واوا زبراى مامعينكرد ا زآنحهکه حل حاجت مابود والان اوبه رحت خدا 
واصل شل ودوفرزند برگذا كرو یکی سیّدشاه‌س ی ودیگری سید 
مد مؤمن و هرد و از صفات کمال مالايحصى ی باشند باصغ رسن الشان ودر 
عرب وي م كريم تراز اثشان ببدانمى شود يس والدایشان فرستاد به سوی 
حوبزه‌واهل وعیال‌ماراآورد وبراى الشان منزلى قرارداد وهمة مايحتاج رأ 
فرام آورد سس تقری مدت سه ماه در ششتراقامه رد وازراه دبهدشت‌بد 
جانب اصفهان مسافر تكرديم و اهل خود راد رششترگذاشتم بس چون به 
ديهدشت رسيديم جره ای درکارواضرآکرفتم ود رآنجانشستم يس بعداز 
ساعتی به کی از رفا ف که برو وسينكه ازاصدقاء ماکی راى بيف 
که برای مامنز ل برد س اوبيرون رفت وسيّدى راا وردکه دراصفهان 
درنزد من درس ی خواند چون مرا دید فرح شدیدی نمود وكفت ججمعى از 
تلامذةثما از ساکنین اين بلد ی باشند يس ایشان راخ یکر د وایشان از 
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سادات دبهدشت ودند يس برای‌ما منز لکرفتند و حاکرآن‌بلاد حقدزمان 
خان ود واوعای وک وى نود چنان که درسخاوت نظي رنداشت بس 
چون به قدوم من اطلاع يافت وزيرش رابه نزد مافرستاد ومایحتاج ما را 
معان ی ساخت بس در ا عور ا ا راخواست بس چون به نزد أورفتيم 
كف تكد من شنيل امك وشرحی بر حیفه ی نويسى كف بل پس کف که در 
دعاى عرفه فق ره ای می باشد آنرا چکونه شرح نمو دیپس كفم ركه آن فقره 
چیست كفت (قوله عليه التلام تغمدنى فهااطلعت بمايتغمّدبه القادر على 
البطش لولاحله ) پس من د رح ل آن عبارت سه وجه ذكى نمودم پ سکف تکه 
یکی ازاين وجوهبه خاطرمن رسیل ودیگری به خاط رأ قاحسين 
خوالساری رسیدیس آن وجوه‌را يڪو ثمرده وشروع درمباحثه مودع و 
من بااو در سح نکفتن احترام یکر دم پس به دو زانوی خود نشست و حله 
اش رابر پشت انداخت وكفت تك رکن چنا نکه درمدرسه تك ی 
نمودى باطلاب عا ومرا حرو م مساز پس مباحثه نود ومن اورا ازعلمی 
به علمی ديكرنقل ی دادم واو درآ ن عل برمن سبقت ی کرفت د رحن 
کفتن تاوقت ظهردررسید پس کلام راقطع کردم پس روزديكرباز 
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مباحثه مود وسه‌ماه تقربآدربلداوبودم واحوال‌ماهمین‌بودپس ندیدم 
کسی رآکه فهم اویش وذکاوت اوزیادترو فصیح اللسان تراز اوباشد وامّادر 
جانب کرم وامدادعلماء وفقراء يس حالش مشهورودوچون ازاواذن 
خواست درسفر اصفهان به مانهايت احسان نود پس چون مسافرت کردم به 
اصفهان ببينكه د رآن راه ب رما چه کذشت وآ ن اين استکه به منز ل‌رسيديم 
درغايت نزاهت برای | ب جاری و نهر هاو درختان يس برای‌مانزافت 
حاصل شد و خو تحال شديم بس درخاطر م کذشت كف اعوذبالقه از فرح 
امروز زيرأكه من روح خودراعادت دادم که أكريك روز خوتحال باشم روز 
بعدراحزن طویلی برام روى دهد بس چون سوارشدء همرأه ما رفيق بود 
که‌اوازمایش افتاد ودرمیان راه نشست درزیرسنگی پس من وبرادرءكه 
سوا ر شدي پس چهارپایا که به نزد آورسدند از جای‌برخاست چهاربابان 
رم‌گردند ومراچهارپابرستک بزركى انداخ تکه بى هوش شدم چون به 
هوش آمدم ديد که دست چپ من به شدّت درد ی‌کند يس رفقا آمدند و 
دست مراکم پستند ومن باقی ماندم تابه اصفهان ودر مدرسهمي زا تق 
دولت آبادی در خر دشسع ودستم رامعالحهى نمو دم يس بن شاف 


1105 


أنجدامانديم چون دس صمت یافت دردی د ربدم ظاهر شدبه و ی که 
حدق فرش مور یش وین ر کر معاينه ديدم وجون مرك را 
معاینه ی ديدم أزتوفيقات خدامسروری كرد يد پس مدني بدین منوال بودي 
تأخداوند مرا شفاداد وبرادرمرا تی عارض شد س ماندند تا محربه اسهال 
شد ود رش بجعه اول ماه شعبان به ر مت حق پیوست يس آن دردبه‌دلر 
ماند تاامروز و تا روزمردن‌تسلی نمی با 2 تاوقق 3 درزيرخاك شوم واودر 
سال هزار و هفتاد ونه وفات يافت واین سال سال هزار و هشتاد ونه است و 
شی می كرد مكراين كه اورادرخواب فى بيغ به احسن هيئت و اما درروز 
ب سكتاب هاى او در پیش رو یمن اس تکه مطالعه یکن وهرزما نک کاب 
ورای بیغ مصائب من تازه می شود فاته وله راجمون پس بدا زآن در 
اصفهان حيران ماندم ودردربای ثم وغم غوطه ور ودم وفع که اين 
مصیبت را دوائی نیست مكرزيارت على بن موی الّضا علیه الشلام پس 
سفرگردم ودربین راه شب تاریکی بودراه رآ کرد وجون‌روزشددر 
ريكزارى كرفتار ديم تاشكم درمیان أن ريكهاى رفتم و چهارپایان تا 
به زین درميان ريك فرو رفته بودند يس به نزديك هلاکت رسيديم پس از 
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آن خداوند بر مامت گذاشت يس به این که راه را پیداکردي وه وان 
رسيدي ای راد رآن ارض اقدس اقام هكردي مراجعت راازراہ اسفراین 
امد ودرآن‌راه‌به‌منازل مجیبه واحوالات غریبه رسيديم چون به‌سبزوار 
وارد شدي دردى به من عارض شد بس حملی بربالای شترکرفتم پس از 
آنكه در مراجعت به اصفهان رسيدم مذ تكمى د رآ ماندم يس به سفر 
ششترعازم وآنجا راموطن خود قراردادم ودرآنجا مساكن بناكردم وميان 
من وسلطان حويزه مودت وصیّت لود ودرهرسال‌مراسلیات متعددبرا ی 
فرستاد وازمن خواهش ی كك كاه به نزد أورفته باشم چون به نزد اوى رفم با 
من احسان سیاری نود آن قدر ی که شکرش رانداشم وماالآن درششتری 
باشيم ودراین عمرقلیل مصایب زمان سيار ديد که قدرت برشرح آن ندارم 
وآنجه اين مصايب رابراع سهل ثمرد اخبارواردهدرابتلاء مؤمن است واين 
که آکرمؤمن در دریاغرق باشد يعنى بر حت ای خداوند تبارك و تعالی مسلط 
ىكند برا وكسى رآکه اورا اذب تكند تائواب او زيادمكردد واستاد ماآخوند 
ملا محمد باقر جلسی ادام انه ايام عزهکه در عا وعمل بی نظي بود فشانه تبي 
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احباب واصكاب) دوم مفارقت برادرم وموت اوکه دلر_راجراحتی رسانید رکه 
تاوقت مردن مر پذیرنیست سوم موت اواد واصعب این اموراوسط آنها 
است ؛ چهارم حسد علماء وابناء جنس س به من حسد بردند درهربلادکه 
من رفت تاحال الشان در شم ازبدان جااجامیدکه کناب های‌نیکوبه خط 
خود وشته بودم و خوانل بودم وحواتى نوشتهبودم ازمن دزدبدندودرجاه 
انداختند تا تلف شد ان تحص که دز دید پیدا شدهیچ نی بااونكفم تاآن 
که خداوند عار به جا یآ نکتابهای د رگ ركر امت فرمود وآن حص مالك 
بك ورق نكشت و تاج به آن شدکه ا زکفار سو ال کند و من هميشه حسود 
بودم وبرکسی حسدنمردم وخدامراحتاج به امثال واقران نساخت واين 
زیارت اظهارفضل خدااست وال این ندةمذنب ساق رامرته ودرجه‌ای 
بيست بنج مماشرت بامردمان است وسلوك باایشان است زيراكه طبايع ناس 
راغايت اختلاف است وه ركسى بروفق طبيعت خواهشمند است واين در 
غايت صعوبت اس تكد به مزاج و طبیعت هركس عم لكنى و ساباش ركه مجر 
به مداهنه وتقربرمنکری کردد و آنها بالاجاع حرام ی باشند واين براى 
احدی میترنیست چنا نکه روايت شل اس که حضرت موسی عليه التلام 
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از خدا خواستکه عام بنی اسرائيل از اوراضی باشند تاهتك حرمة او ایند 
وغیبت آونکنند يس حن انه و تعالی فرمودكه ای موی این خصلتی 
اس تکه برای خود نکردم پس چکونه برایت و خواهد ود واين هویدا است 
س هركه تأمّ لكند و مراجعة نظرنماید وص (فتص یج است) دراحوال 
مرد ما ن‌کند ی بيندكه ایشان شکای قکه با خدادارندبیش از شکایت از بادشاه 
جټارخون ريزاست وماهيجكس رانمی بینم مکررآن‌که خدای‌تعای‌درقضا 
وقدرش ممم داشته واين سيار د رحال فقرومرض وانتقال از حال به حالى 
وزوال نعمت حاضل ی شود؛ ششم درد مشكلىكه عيش رابرمامنقص 
بات وف فا دار راب این که ناف می شو د وروی مه تود وآ ن ان 
است .که دربلدیتوطن مود مکه در آن مفتی و حتهدی‌نیست که بدو حواله 
شود وأكردرعبادات با معامللات سؤالى از ما نماندشا ناش دکه برما مشكل 
شود وآن مقام تاج است به معونت اداء وآکربگون که اين سنله خالى 
ازاشکال نیس تکسی قبول نم ىكند وى كويندكه توکسی هستىكه فلان 
مقدارکتب درنزد تواست ودرنزد فلان وفللان درس خواندىكه عالربه 


مان التراثرو الضْمائرود راکش اوقات ازمردمان منزوى ی شوم ودربر 
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روی‌مردم ی بندم واین اصعب از امورات سابقه است خداوند خلل و 
خطل درقول وعمل ازمادو رک هفخ ای که اسباب تیف وتصنيف مهيا 
ننست و عالر راکب منفعت دارد و مد له که در نزد ما آک یش آن کب هست 
و خداوند دراین بلادتوفيق داده است برای تلف کاب وادر الاخبارکه بر 
دو لد مشتمل است و تام درشرح تهذیب حدیث که مشتمل است برهشت 
جلد وکتاب هديه درعل فقه يك جلد و کشت الاسرارشرح استبصا رکه 
مشتمل است بردو لد وكتاب انوا رنمانته که مشتمل است برد و علدو 
توفيق داد خدابرای شرح صحيف اديه د ريك لد و شرح برمعنی ابن هشام 
وشرح برتهذيب به حويك ملد وشرح برکافنه وعضی ازرسائل وازجله 
تأیفات | وکتاب مسکن انون فى الفرارعن الوبء والطاعون وکتاب زه رال 
بيع است وا زجله تأليفات آن بزرکوا رتعلیقه ای‌برشرح‌جای است ودر 
ميان حواثى شرح جای اين فقير مؤل فكتاب برديكران مرج است وهر 
که کشت اين معنى را خواهد رجو كند و مطالعه ازروى اضاف ايد يس از 
وى حاشيه عصمة الله بن حمود برحواٹی ديحكرترجي دارد وا زآن پس 
حاشية عصاء است وا زآن بس حاشية سيد نعمت الله وا زآن بس دیگران 
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متساوی ی باشند و نی حقيقة عصام فاضل ودقيق بود واوراشرحی است‌بر 
كبر ی که به فارسی وشته و حاشیه ب رتقسير قاضى وحاشيّه برعبارت ملا سعد 

د رمطوّل مانا رأيت احدأوبرآن عبارت ملا على قوتجى وديكران رسائل 

سيا رنوشته اند | زا نجمله عصاء نيز رساله نوشته وشرح عصاء برثمسيّه منطق 
وحاشْيّدُ اوبر حاشيّهُ سید شريف برشرح ثمسيّه وشرح عصام ب رکف ابن 
حاجب وحاشْيّة اوبرشرح جای واين فقيرمؤلفكتاب در تعلیقه خودم بر 
شرح جا یاک ايرادات اوراجوا بكفته ام. 

در خاتمذكتاب 

بدا ن که موف اي نكتاب اسای ونام کرای اصحاب وعلماء اطیاب واحوالات 
وفتاوى ومولدووفات وتأليفات ايشان رأكه به مروردهورازاذهان ول 
الالباب حوومنسی كرد يان ود بە شم درمزّت يتاه سال بعد از تلتع و 
تفخص و جنس واستاع از افواهکارمآکابروزبرارباب مفاخربه قدرمقدور 
دراحیءآزیاکوشیدم و مطالب علمٍهبسیاروصایح بی ثمار و كايات 
مبعجّة غریه د رآن مذکور داشۃ فى ا حقيقة چنین‌کنابی تابه حال تصنيف 
نگردیل واين تحر را چند مرو بحررا چندنهراست یکی ای ن که سلسلة 
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اسنادا زآن معلوم است؛ دوم این که تأليفات مؤلفين ازآن مفهوم است؛ سوم 
ين كه طلاب را معين درحصیل ودرطلب عل هادی‌ودلیل است » چهارم 
این که اززهد وییان ورع علماء اعلام خواصض وعواغ رامرغبدرعبادتو 
زهادت وتقاوت ونقاوت است؛ بنجم این که مردمان راموعظه و پند و 
صيكت دررهائی ازقید وبند حت دنبای دنه غدّارنايايدارداروى مفيد 
اس ششم این که اطها رافاضات و نعمتهاى بی منتهاى حضرت مسیجا است 
اسب ه مواد قابله وکمال قدرت او اس که مشت خاكى رابه ای ون 
کمالات آراسته ول درمبدء قاض نیست؛ هفخ این کناب شريف درباب 
تألف وصنیت و تدریس وتفهم وتعلم وتع مع كا وافى شاف است 
هشخ اين که چون معرفت به اسای کرای افض ل آکام ل آکابر به ثم رسد اسای 
الشان ضبط و حفظ نايد و د ر ناز وترو اوقات ا حار طلب مغفرت برای یشان 
مايد صد نف دوس نف ررا بيشترو يأكمتررا اسم برده و طلب آمرزش ایشان 
کرده وطلبارتفاع درجات یشان نموده تاارواح عله یشان بالنسبه به 
داعی افاضه نمو ده ترات ظاهره و اطنه حاصل آید؛ نم اينكه ا زاین کناب 
طربقةحصیل عل حاصل ی شود ؛ دهم این که بسا باشد که طالب عل رادماغ 
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سوختكى ازکثرت مطالعه ونڪ رحاصل آید اینکتاب مایفرح و 
انبساط وباعث سط ساط شوق و شعف و جد و جهد درحصیل خواهد نود 
یازدهم ای نکهبسیا راز مسائل صبه ومسائل خلافبه اصولا وفروعاتحقيق 
شل و آ دی را معرفت بانهابة حاصل ی شود ؛ دوازد هم براينكهاين ب 
مرشد است طلاب را به خلیص تیات از ریا و طلب دنیا؛ سيزد شم این‌که 
مطالب و حکابات این کناب مجلس آرا است وزینت مالس و حاف لکابرو 
علماء و دیگران است » چهارد هم اي نکه اينكتاب برای اي که مشتمل بر 
ذکر کرامات ‏ وآبات وا النلالات طقة علماء است ازمعرفت آنها اعتقاد 
به حقيقت دين پیغمبرص وحقيقت آل اطها رآن سرو ر مستحکم ی کرد د 
زیرآکه بعد از نكه دانسته شود علماء اهل بیت که خذام آن خانواده اندو 
دربان وزاب ایشانند دارا یکر امات غریه باشند پس اد ی یشان وموا ى و 
امامان البتّه صاحب کرامات ی باشند زیرآکه ذك ىكر امات علماء وت آن و 
ماع واستماع واسماع آنها نفع خواهد بود وافيداست بالنسبة ب هکرامات 
امامان و زات بیغمیران و اینها از ادلة ب رحقيقت رساك یغسص و 


حجيّت دين آن سرورأست واین‌فقی در سابق ایام کتاب تذكرة العلمائى 
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و شته ام آن کناب درنهايت اختصاراست بااين حال‌میان این‌کتاب وآن 
کناب عمو من وجه است سااسای درآ تجا است و حڪاياني د رآن مذکور 
ات کف رای كاب تفت و هار انان فاص دراو كان فش 
العلماء استکه در تذكرة العلمآء يست ود ربعضى باهم شریگندوکمان آن 
شودكه اسای صد وينجاه و سه نف رييشترنيست زيراكه صد و پنجاه و سه عنوان 
قرارداديم ڪن دراكثر مقامات درهرعنوانی ذكر ييست نفروسی لمرو 
یشتروکمترازعلمآء راذك كردم به خصوص دراجازات مفضله يس 
غفلت مداروبه مطالعة آن نهاي تكوشيككه درت أي آن تشم وز مت 
کشیدم بدان که درعل درایه مذکوراست که خیم است اجازةروايت رابراى 
صی غير ميّزبه جهت وسعت دادن راه‌بقاء اسنادكه اين اقت‌بدان اختصاص 
بافته اند و برای تقرّب جستن به رسول خدا صلی الله عليه وآ له وس به علو 
اسناد وشهید ثانی د رشرح درايه نوشته که ديدم خطو ط خامهجاعی از 
علماء ماراكه نوشته ودند اجازة ا ولد حود رادر زمان ولادت آن اولادبا 
تارج ولادت یشان ازا نجمله سيّدجمال الدّين بن طاوس برای‌ولدش غياث 


لین و شین ماشهید اؤ ل اجازهکرفت زآکر مشا اوکه درعراق بودندبرای 
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خود واولاد اوكه در شام بودند و قريب به ولادت یشان بود والان خطوط 
یشان درنزد من است وذگکرده است حقد بن ادبن صالح بست ی که سید 
فتمارین معد موسو ی به س وی ج ی رفت و درخانهمامنزل كرد وپدرم مرا 
برای خدمتکذاری اوقرارداد ومن هفت ساله و دم بأقریب به آن لو دم‌پس 
چون سوارشد که برود پس پدرع مرادرييش روىاونكهداشتوعرض 
کر دکه اين طفل را اجازه داده باشید یس فشار مرا اجازه داد وکقت اجازه 
دادم بدتو آنه راكه براى من جايزاستكه آنرا روايتكم ویس ازاین 
خواهی داشت حلاوت وشبرینی آنجد راکه‌من‌تورا به آن تخصيص داد که 
عبارت از اجازه باشد جملا مؤلفكنا بکوید اجازه دادم دوفرزند خود 
موی ملقب به نصي لین مکنی به ابوحمد وفرزندم محمد را ملقب به تقی 
مکی به ابوسلهان وفرزند دیگرم على ملقب به نقی وفرزند د يڪرم حقد 
ملقب به حقد ملقب به باق سلمهم الله ووفقهم و شم چنین بنات خود رآکه 
رواي تكتند اخبار ی که برای من جايزاست روایت آنهااز لفات من و 


اتاد لر م ومذكوراست و درکتاب تذكرة العلماء نیو دكرمشايم تا 
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حقدین ثلث نو ده ام و تأليفات ای ن کناب در مت سه ماه و نم باشش روز 
أثفاق افتاد واین ازکر امات ارواح علماء است و چون درچهارشنبه نظربه 
بعضی از اخبار برای مؤمنان سعد و برا ىكافران چس است این فقي ر غالب 
تألیفات را در روز چهارشنبه شرو كردم واختتام آن نيزروزجهارشنبه 
وقت چاشت أثفاق افتاد درهفد م شهررجب يك هزارودوئست ونود از 
حرت نو ته صلی القه علیه وله وس ۱ 


ر ۱ 


مالفا 2 


دش له ES‏ 
دنه نی هديا ال قرع الاقو وی الک وم فتخارولدآدم‌و 
عليه اصلی وس وعلى آله موا العالم وسادات‌الامم 
وبعد جني نكويد این کرفتارهوای نفسانى و کم کشته فيفاء نادانى حقد بن عالم 
للم الزتانی مير اسلیان امک اتتكابنكه چون چند سالى اس تکه 
جاعت فرنگان درولات تنڪابن رفت و | مد دارند وبه جهة خريدن 
چوب ثهشاد ابا زمستان و بهار را اقامه دارند تاسال کذشته که سال هزارو 
دودست ونود وبنم ری بود مردم سفله بافرنكيان بنای‌معاشرت را 
کذاشتند وازايشان احتراز نمی نمودند بلكه بعضی شراب رامانند آبی 
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آشامیدند با یشان وفرنحكيان طعن بسیاربراهل اسلام ی زدند چون حال را 
چنان ديدم باوال ى بل دكفتكو داشترکه اولامسلمانان بافر نكان معاشرت ى 
كنند وبه جهة فقرو فاقة اهل بلدوطمع الشان ازفرنكيان بااثشان دوستی ی 
نمايند ومودّت ودوستی بأكافران به نص قرآن حرام است وعلاوه ازنجاسات 
برهي زنمى نمايند و به شرب شراب با اشان مشغول ی شوند علاوه از معاشرت 
عوام با یشان عظم اسلا درانظارابناء روزکار خفیف و خوار خواهد شد 
علاوه حقيقت اسلام را مردمان عوام ا زآباء واجداد شنیل اند وبرهانى در 
اين معنى ندارند يس شايد به اندک تشکیکی زائل شود يس همان به که شما 
حککنیدکه فرنگیان درسه روزهرروز به قدرسه ساعت بامن به تنهائی 
حاجه‌کنند تاحقيقت اسلا راواضم وروشن سازم واين دروقتى اس تکه 
اثشان به انصاف حرکتکنند س بر الشان به امداد و افاضة حضرت صاحب 
المانعليه الشلام غلبه خ وام كردكما قال الله تعالی (ولن نحمل الله 
الكافرين على المؤمنين سبيلا ای فى احج كما ورد فى تفس الآيه ) وأكربه 
انصاف وعقل عمل ننمایند و تعنت تكنند پس با ایشان مباهله مكنم جنان جه امام 
عليه السَلام بنا براخبارمذكورهدراصولكافى ويك ديكررا نفرين ی كني 
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آن که مبطل است فور رآ هلاک خواهد شد وحقيقت اسلام برهمه‌کس به 
عين البقين ظاه ر خواه دکردید چون والی اين حن راشنيد ازاين معنى امتتاع 
ورزیدیس فرنگیان رفتند و درهذه الشندکه هزار و دوست وودوشش 
باشد معا ود تكردند وا زقضاياى افاقته تخصى به همراه الشان بودکه معروف 
بود ملاى ایشان است و اوبه جهت شغلى د رعمل نحا رشان به نزد من آمد و 
اظهارداشت .که من ملای اشام ودرس خوانل ام وزبان فارسی ی دالست 
س در جلس كو بو خوش بااوسلوک نودم ود رآخر ام ركف كه أكرتو ) 
رامیل باشدبا هم کت ۴ ازروی انصاکنم جه هردوبندة خدای‌باش 
چرابایه ریفس خلا فک بس باهم مباحئه ىكيم وعقل را کی نايم 
آکر دين ثم حق شد ومن از عهد: نان ثما برنيايم پس من به دین ثمادری 
آم وأك نان من حن شد و ثم ازروى اضاف بسندکردید يس ثمااقراربه 
بوت خاتم الانبياء ل اقه علیه وله وس نمائید بس چرابا این عمرکو تاه یی 
وفابايد عاقل برضلالت باش وعذاب ابدى اخروى را برای خود اختبارکند 
فرزگی كف تكد من هم همین را طالب ومرا ثم اي نكونه نان خوش ی آیدو 
قرا رشدكه در جلس ديك حاضر شو د وباهم مناظرهكنيم واین فقيرمسئلة 
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نبوت راد رجائى از تأليفات خود وشته بودم ا زآن جله درمنظومة اصول 
دین» دوم درشرح أن مسقى به اح الاعتقاد , سوم درمقدّمة رسالة 
حمديّه » چهارم کتاب مواعظ المتقین ؛ بنجم در منظومة الَْيّه مسقی به فراید 
درنبوت ششم درتعلیقه‌برآن منظومه ؛ هفت درکتاب قصص العلماء در 
ترجه مؤلف أ نكتاب ؛ كم درکتاب صراط الستقم دراصول دين ودرهر 
يك ازاينكتب جيل وتثبيت امرنبوّت نمودم وخواسة دراين رسالهكه 
مستی به سبيل النجاة هما نكيفيت اجه بافرنكيان رايبا نكرده باش مکه 
آنرادرغايت سهولت ووضوح تقري ركرده بود م نوشته باشم تابراى خواص و 
عوام نافع ايد و قدرت برحاجه با ادیان باطله به ثم رسانند وبراهين رابه 
حوی خوش وبیانی د لڪش واخ ساخته ام که هرعوای اين مطالبعاليّه 
راادراكى ايد و برا ىككثرى ازمطالب مثلى بیان كردم تايدان واسطه در 
اذهان جأكرفته باشد چنانچه حن تعالی فرمود ( وضرب انه الامثال لاس و 
ما يعقلها الّاالعالمون ) واز ابنجا استكه حق تعاى عنکبوت ويشه ومكس و 
مشكوة ونح وآنرادرق رآن مجيد ذكر فرموده جملا فرنگی زمان دیگربه 
دیدن من آمد اوراد رکتابانة خود خواستم وانواع ملاطفت براى تأليف 
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قلب اوبه‌کار بردم به وىكه بعد از فراغ از جلس نهایت امتنان برایش 
حاصل ودرنزد مردم درمقام تعریف وتو صيف برآمد کف که ياميل داری 
که در مذ هب کنتگوکن رکه نهایت مرا خوش آیند اس تكفت براى سين 
مطلب آمل امكف رکه نحقيق اين مطلب موقوف برتهید چندمقتّمه است جه 
آکرددوار خانهخواهی بناکنی لابد است که از بائین آجرنحینی زیر تامادا ی که 
زیردبوارچیل شود نمی توان بالای ديوار را چید فرنگی تصدیق کر دکه 
درحقيقت جنين اس ت کف رکه مقذمة ای اي که الا بايد خدا رابشناسيم را 
که بيغمير معن ا و آن است که این خص پیغام آورنن است از جانب پیفام 
دهن بس اول يبغام دهنا اش رالشناسيم تاببین مکه بيغام دهنل اش کیست و 
جد نحوكسى است تابعد ا زآن ببین مكه ینام آ ورن كيست و پیغام جيست جه 
بسا باشد .که اوصاف پیغام آ ورنل‌بالسبه به پیغام دهن کان حتلفى شود 
لاحاله بيغام آورن ن فى الجملة به بعضى وجوه باپیغام دهن شباهتى داشته 
باشد و چون ماهمه بندة يك خدا هستم واكش بلكه يك سر قائلند به ای ن که ما 
خدائى داري اقادرمصداق خدا اختلاف دارند بعضى واجب الوجود را 


خدای دانند وكروهى ستاره را خدا ی دانند وبعضى بت راخدا بى دانندو 
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فرقه ای عیسی عليه التلام را خدا ی دانند جملا مصداق خدا حل خللاف 
شل بس انفاق در مفهوم خدادارند مثل اينكه ی دام امروز چیزی داخل 
شه رشاع است و اهل شهر در آن اتّفاق دارند اما بعضى ىكويندكه اسانی 
غریب داخل اين شه رشا و کروهی ىكويندكه فرسی داخل شهرشد و 
برخی ی کویند شتری داخل شه رشد و فرقه ای ی کویندبقری داخل شهر 
شد بس لازم شد چیزدر شهريقينى باش دأكنون ی کونم وجودی دارم 
میتی وجود به معنى هسق ومهيّت به معنى جيزمثل این که يك دفعه ی 
كوينداين ظرف جه جيزاست يعن ماهيّت او جیست وبهعبارةاخرىاين 
جه جنس است تود رجواب ی کوئی مس است بات دفعه ی‌کویندکه این 
ظرت هسق دارد بانه در جواب ی کوئی هسق دارد ووجود» هستی را 
کویند وعدم»نیستی رآکویند وهرکما ل که صوّرشود ازوجود است‌نه از 
عدم جه نیستی هیچ است وکمال نیست بس هماد كمالات از هستی است مثلاً 
توانائى به معنى قوت هستى است ودانستنكه عا باشدازقوّت هسق ؛ جه 
عدم توانائی عدم است وکمال‌نست‌و نداستن عدم وكمال نيست بس‌کمال 


وجود توانائى است و وجود دانانی است وای نكمال ثم شدّت وضعف دارد 
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جه طفل شي رخوا رتوانائى ا وكراست و جوان توانائى اوكامل است و هم چنین 
دانائى و خدای‌ماباید د رهم ةکمالا ت‌کامل ترازهمذعا/_باشد وأك ر جنين 
نباشد خدانمی شود وهمدكمالات ثم بای دراو باشد بالفعل زیرآکه وحقيقت 
وجود است وأكركمال اوکامل ترو بالف عل نباشد وجود ناقص خواهد داشت و 
حال این که خداى ماراهيج منقصتی نيست بس خدا بايد احتياج به هيج جيز 
نداشته باشد زي راك ه أكر حتاج باشد هستی ا وكامل تراز ممه واه د بود پس بايد 
جسم نباشد نا أينكه احتياج به مكان ببدا نحكند و بايد مركب نباشد تااحتياج 
بهأجزاء بيدا نكند و بايد شريك هم نداشته باشد زيراكه هستیکامل ترازهمه 
ی‌باشد یکی است جه أكردو باشد پس هريك بايدكامل ترا زدیگری 
باشد والا آنکهکامل ترنیست خدانیست يس بايد خداکامل ترا همه باشد و 
آن کی خواهد نود وآن جیزکه کامل تراست باناقص متحد نی شود زیرا 
که امحادکامل باناقص معقول نیست واين هستیکامل حلول د رجيزى نمی 
کند زيراكه حلو لکامل درناقص لغواست علاوه این امحاد و حلولآکرکمال 
است بس قبل ازحاول بايد ناقص باشد واين خلاف مفروض است وأكراين 
انُحاد و حلول نقص است يس خدابايدكامل ترا ز همه جيزياش حملا خدارا 
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ماهيّتى نیس تكه وجو د طاری ب راو شود بلکه‌همان وجودش عين ماهیت 
است‌والا کیب لازم ى آید و ازاباجیع مطالب توحيد بروج هاكمل 
منكش فكرديد و این مقدّمة خدا شنامی بو دبراى اين احتجاج ساختم که تا 
پیغام دهنن را اولبشناسم وال پیغام | ورنل رانمى شناسم فرنکی این نان 
راکه دراین مقرّمه مذكو رشدهمه رائسیل وقولنمود وازهمينمقدّمه 
مذ هب نصاری راباطل ساختم به حو ی که فرنحكى را مشعوربه شد به جهة 
که نصارى بعضى قانلبه خدائی عیسی عليه للم شر اندو بعضی اورا 
پر خدادانسته اند و معظم یشان باقن ثلث قثلند وبعضى عیسی ومادرش 
وخداهمه را خدای دانندبه این مدق که خداذات است ومادر سرمت 
ى باشند وبا لثشان مشحد شل است انحال ازاين مقذمهمعلوم ش که خدای 
تعا ى ما چنان خدائی اس تكه سر ندارد ومتّحد با چیزی نمی شود و حلول 
درچیزی نم ىكند وفرق نصاری مذهب یشان مبتنی بر حلول است و امحاد 
چنا ن که بسيارى از صوفه راهسين اعتقاد است يس یکی ازفوائد اين 
مقدّمه ابطال مذ هب صو فته است در ابتداء امرو اين قسم مقذمه‌قرار دادن از 


کمالات مهارت وتردستی است وبابد دانست که ازاین مقدّمه حقیقت 
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معرفت خدا حاصل شد بلكه به يك وجهی از وجوه معرفت حاصل شد و 
شناختن خدا حقيقة بعنی معرفت به کنه نیست زيرأكه خدا احاطه به همه چیز 
دارد وه چیزحاط اوهستند و حيط عل به حاط دارد اقا عکس نیست جه 
حاط جکونه توان دکه حيط را نشناسد و در این باب برای فرنگی مثالی‌بیان 
کرد مکھ اوتصدیق و دکف که ماد اين خانه فشسته ابم اين خانه حيط است و 
ماحاط پس مانتوان که دان که د ريشت بام اين خانه جيست اما أكراين خانه 
راادراک ی شدی دانست ماراوبالای‌سرماراوپیش روی‌ماراواین 
چیزی اس تکه عقل به حسب بداهت بدان حم می‌کند؛ مقمة دوم این که 
لازم است که خداى تعا ى بربندکان يبغمبرى نص بكند بيان این مطلب ای نکه 
د رمقدّمه ساق هکذش تكه خداى تعاىكامل ترين همه عااست وجنين 
خدائى فعل لغو نمی کند وكا ر جاهلانه نمی نمايد يس بايد اين خلق را برای فائلع 
خل ق کر ده باشد واین فائرع آکرعاید به خداشو د لازم ی آیدکه خدا بدون اين 
فان اقص باشد و حال ای نک هکفت که خدای مابايدكامل تراز همةموجودات 
باشد يس بايد آ ن فان عايد به خلق شود وآن ترقی دادن خلق است که ایشان 
رابه خود نزديك کند تاکمال به ثم رسانند وف کمالات ازا واست پس قرب 
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بها واقصى الثابات واکمل الکمالات است و أن به تکلیف حاصل ى 
ا اوباقی ماندن خالق است ومعلوم استکه همه خلق 
قابل نیستند که لى واسطه تکلیت خو د را از خدا اخ ذکنند بلکه مردمان 
معدن طلا ونقره باشند ميان الشان فرق و تفاوت یا راست بعض یکامل تر 
ابل وبعضى غير قابل بس مثا ى در این باب ذ کی ىكنيم ویکوٹ که آیامد 
رعاياى توانندکه از سلطان بلاواسطه مطلی رااخذكتند بديهى اس تکه 
جنين نيست جه بعضى قابل آن ی باشندكه سلطان با ایشان تخاط بکند و 
بعضى قابل نیستند بلکه به واسطة وزير بايد مطلب سلطان رايفهمندو 
ی بلدوهكذا يس لازم استكد خدا ييغمبرى قراردهد 
كه مطلب و پیغام خود را به آن پیغمی‌بگوید واوبه‌مردمان‌برساند وآکر 
خدارا مطلی نباشد و تکلیف نداشته باشد سفه خو اهد بود چنا نک هآکر 
آقائى غلام های‌متعزد برد وبه ایشان نفقه وکسوه ومايحتاج بدهد و آن 
غلامان راهیچ تكليف نکند و آنها قاى خود را تشناسند و چندین فساد 
کنندس عقلاء 3 برسفاهت آن آقا ىكنند و خدای تعال حڪم اتاد 


سفیه نیست س بأيد شناختن خود را ازايشان بواهد ورفع فسادوجوراز 
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ميان ایشا نكند يس بایدپیغمبری فرستد وم چنین درد فعة ال که اسان را 
خل قكرد لاد بايد غذائی بخورند تا ز کرسنگی نر ند وفرض اينكه تازه 
خلق شاع اند وغذا تلف باشد بعضی سم ى باشندكه آدى از خوردن آنها 
ى مبرند وبعضى هس تكه ازخوردن آدی مریض ی شود يس بايد 
يبغمبرى بفرستد وبه أوبفهماندك هكدام غذا مهلك است وكدام يك ضرر 
دارنل است تامباد اضر رداررابجورند واضايك ديكرراسةّ ی فايندودر 
اموال واعراض بس بأيد يبغمبرى ورئيسى نصب کندکه به و عدل‌حرکت 
كند تاب ريك ديڪر سخ نڪنند پس اين پیخم رأكر تنه باشل يبغمب رنفس خود 
ی باشد و نيزغي را وآکریافت شود يبغمي او نیز خواهد ود پس ازاين مقدّمه 
معلوم شدكه لازم است اين كه خدا يبغمبرى تعيي نكند ؛ مقدّمه سوم این که 
احكاىكد اين بيغمبران از جانب خداى آورند دو جهت دارد از جهتی 
مانند احكام واوامرمولى بالنّسبه به عبد است چون احکام واوامر 
خدائى نفع آن به بندكان عاید ی شود نه به خدا چون اوامرطبیب به مريض 
ا ت ری ای ووی ایا 


ندارد وأكردواء راخوردضرربرای‌مرض داردنه طیب ناکدرا را 
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حورد طبیب اوراعقاب نمی كند واحکام خداراآکربنل به جای‌نیاورد 
خدا اوراعقاب ب ىكند ا زاين جهت مانند اوامرمول به عبد اس تكد آکرنلت 
اورابه جای‌نباورد مول اوراعقاب‌ی کند وأمانفع به حال‌مو‌داردواضا 
بايد داأس تکه احکای ی که بیخمس ی آورد به حسب مصالم ومفاسدنفس 
الامرته است بس بساباشرکه مصطت اقتضاء ىكندكه حك فلا نی درفلان 
زمان دگر مفساع دارد نه مصطت مانند جع ميان دو خواهرد رنکاحکه 
در شریعة سارقه ودهاست ودرزمان بيغم ر مامت حلي ت آن برداشته 
شل است ودر اين زمان مفسلع دارد به عينه مانند حك طبيب است که أكر هر 
روز مسهل بدهد احشاء وامعاء مريض بأشياع ی شود پس بعضى ازأيام من 
ی دهد وبعضى از ابام مسهل ی دهد لیکن بعضى ازاحكاء اس تکه 
لابر درهمة أديان بايد باشد و تغييرو تبدیل ون برنمی دارد مانند حفظ نفس 
که درهردینی لازم است جه آکرخون ريتن جایزباشد خر به عدم بقاء نظام 
عالموقطع شدن سل بنى آدم ی شود پس هرپیغمبری بايد اين حك رایباورد 
ومانند حفظ اموال چه آکراموال هرکسی به ه رکس حلال باشدهرج ومرج 
فى شود ونظم عالربه ثم ی خورد ومانتد حفظ عرض جه أكرزن هركس بر 
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هركس حلال باشد شب مردم ضايع و پسرمعلوم می شود بدرش لیست و 
عمل میراث به هم ی خورد ومانند حفظ دين چ هأكردين را حافظت نفايند 
دين از دست ی رود وثمرة بعثت ضايع ی شود ومانند حفظ عقل چ هآکر 
جيزىكه عقل راضايع ی‌کند آن مباح وحلال باشد پس معرفت خداکه 
غرض از بعثت يبغمبران بود موقوت ی شود و بريك ديك رس خواهند 
کردواز این جااستکه شراب را | لخبااث م‌کویند جه ممه معاصی ا زآن 
ناثى ی شود پس از این استكه شراب درهمة ادیان حرام است وعقل در 
حرمة آن استقلال داردواين بن چیزرا در اصطللاح مقاصدخسه ی کویند 
بس واضم شد شراب د رھ دين حق حلال نیست حی دين هود وضاری؛ 
مقدّمه چهارم دراينكه بعد ازاينكه خدا ییغمبری فرستد آن پیغم‌باید 
شا نی از جانب خدا داشته باشد که دلالت برصدق او نماید وآکر چنین نباشدهر 
ينه هركس اذعای‌نبو تكد و راستگو از دروغ‌کوامتبازنمی يابدواين 
باعث کمراهی مردمان ی شود و حال این که مقصود خدای تعالى هدايت 
خلق است هم چنا نک آکرپادشاهی حاکمی به جائی فرستد لابد بايد ثشانى 
به دهد که دلالت بر صدق ا وکند مانند خلعت و فرمان چون اين مرحله را 
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دافستى يس بايد دافستكه حقیت بیغم از چند چیزثابت ی شود اول ای که 
پیغمبری که بين به ببغمبرى او داشتم اوتصریح کندکه فلا نکس به فلان 
شان ی آید اذعای پیغمبری ی نايد صادق وراستگواست دوم اي نکه در 
کناب يبغمب ريب ش که نبوت او ثابت شد وکنابش حق است اسم آن بيغمبرويا 
صفتش مذكور باشد جنا ن که در انيل مذكور اس تكد ابن امینس به يبغميبورى 
ی يد و امنيس آمنه رأكويندكه مادر یغمم ما است چه‌هاء راد رلغت یشان 
تبدیل به سین ی كنند چنان که از تتن مکتب لغت ايشان ظاه ری شود سوم اين 
که اي نكس ی که دعوی‌پیغمبری ی کند احکام اوهمه برطبق عقل باشد و 
هرحکم ی که آورده عقل اد راک حسن و رآکند چهارم ای نکه مزه 
بیاورد يع كارى از دستش برآ یدکه از ابنای جنس اوبه حسب عادت برنیاید 
مانند این که سنک دو مثقا ى د ابنج افتاده بیغمیی ی کوید که من اين سك را 
اززمين بلند ىكم وکسی دیگرنی تواندكه آنرا بلندكندبا|ينكه عاد بايد 
سنک دو مثقا ى راه ركمى بتواند اززمين بلندکند يس معلوم استكهاين 
بيغممر از جانب خدااست جه اين خارق عادت به عمل | ورده وآکریغفمی 


نبودى با ح ريا جشم بندى بودى برخدا لازم استكه نگذارد معجزه در 
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دست أوجارى شود بس أكر بيغمي اظهار م نز هكند درحال دعوی‌نبوّت 
حمل برصدق ی نمانم پس امتياز يغمب رازغي ريغمب رظاهروهويداشدو 
فرنگی این مطلب راقو ل كرد وكفت عقل بدنحو بداهت براين > ى كنل 
وجاى انكار نيس تكف كه جو ن خداوند عال_رانهذتت بابندکان رأفت و 
مھم بانی است پس به مقتضاى لطف ه رصنعت که د رميان مردء متداول بود 
ازهمان صنعت يبغمبر رازه داد به نح واكم لکه با این که مردمان درآن 
مهارت داشته اند از معا رضة يبغمم,د را ن صنعت عاجزآ مل اند وآن ييشتى 
دلالت برحیّت آن بیغم‌دارد مثل این که در زما نكلم الت هکه موی بن 
عمران باشد صنعت حرو جادو درمیان مردم اهل مصراشتهارداشت خدای 
تعاى ازهمان جنس به او مجزهداد الشان چوب ها را جوف ورودهارابراز 
زین ممحكردند وجون آفتاب ب رآنهای تابيد به حركت یی آمدند وراه‌ی 
رفتند موسى على نبینا وله وعلیه الشلام نيز جوب انداخ تكهاؤدهاشدو 
همذ حرهاى ایشان رافروبرد ایشان ازمثل آن عاج زشدند يس مردمان حقی 
ساحران دانستند که اين ازبابت حرنیست باکه ازبابت اما ز است ودر 
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داود راجنان آواز خوش دادکه وقتى درجمع بنى اسرائیل زبوررابه آواز 
خوش خواندکه چهارهزاردخترباگره بی هوش شدند ودر زمان عیسی على 
نا وعليه التلام اطتاء ونان وغي رآن بودندکه معالجات غريبه ی کرردند 
پس خدای تعا ى به حضرت عیسی عليه الشلام از آن جنس مزه داد يبس 
كور و گیل و زمي نکی رادعا یکر دکه شفای يافتند بس اطباء کفتندکه ما 
نيزبه ماه اين مرض را رفع تى ائم آن جناب فرمودكه من اي نكونه 
امرا ضكه مادرز اد باشد رفع ی نابم اطتّاء ازآن عاجزبرآمدندیس فرمود 
که من مرده راهم زنل ىكم اطتاء اعتراف از زآن نود ند پس سام بن فوح 
رآکه چهارهزارسال ازوفات اوکذشته ود زن نکر د معروف اس تکه 
افلاطون كفت که ألحال توپیغمبری برای عواء نه از برای من جه مرا حاجة به 
رسول‌نیست‌وعقل مراکانق است يس ابمان نیاورد چنان که استادش 
ارسطاطالس بچ امرد رادوست ی داشت بدین سب اورازهرخورانيدند 
وكشتند وجالينوس به مرض ابنه مبتلا بود وارسط وكفته مكه رأى عيسى آن 
استكه خلقت ازخالق است ورأىمن آن اس تکه ازطبيعت است يس 


عيسى العياذ بالله به رأى نسبت داده يس معلوم شدكه به بيغميرى اوقائل 
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نبوده‌ و چون درعهد جناب ختمی ماب فصاحة وبلاغةدرميان عرب در 
اشعارو خطب اشتهار داشته به حوی ,که کلمات فصیح وبلیغ خود را برلوحی 
ی نوشتند وبرخانة کمبه ی آوتند يس خداى تعا یی کلای بريبغميرص 
ناز ل کر دکه فصاحة وبلاغة و براعة وسللاست و جزالت اوفوق شراست و 
این قسم متجزه اقرب به قبول اهل آن زمان است؛ مقذمة بنج ای نکهآک رآ نان 
که درعصرآن بيغممرباشند و مج زۀ اورا به رأى العين مشاه کنند یس لاز ۱ 
اس تکه اذعان و اعتقادکنند وآکرد رآن جلس حضور نداشته باشندود رآن 
زمان نباشند بلکه زمان دورودرازی ازنبوت و اظهار*حزه اش ,گذشته 
باشد پس باید میزانی برای ایشان قراردادکه به چه حوباید ایشان رامعلوم شود 
که اين تخص آمد ودعوی پیغمبری نود ومتجزه ورد بااينكه هيج يكرا 
ندید مثلا اين زمان که سنة يك هزار ونود وشش است از رت يبغمبرص و 
هزار وهفتصد ونه ازبعثت حضرت عیسی عليه التلام ی كرد بس نصارى 
جکونه اعتقاد نمایندکه یخم یبر حن بود و مجزه ورد البته میزانی دراین باب 
بايد قرارداد پس ی کوئم چیزهانی ,که برای انسانى ندین شین حاصل ی 
شود جند جیزاست اوّلأخی واحد ی که فوف به قراين قطعيّه باشد دوم 
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تواترلفظی به این مع که فللان خبرجمیّت راشیا رم دادند به زی که 
بقين حاصل شو د که اينها اماع بردروغ ننموده اند وآ نهانيزهسين خبررا از 
جماعت (سیاری نق لکنند به حو سابق وهكذا تابه مبدء بس بقین حاصل نی 
شود به ای نکه اين خبرراست است سوم تواترمعنوی است به این #وكه در 
مسئله ای جند خر واحد ماع باشد که این اخبارد رفظ تلف باشند 
ولبحكن همه آن اخبارد راثبات بك امرشره بك باشند به و ی که قطع 
حاصل شود ب رآن قد رمشترک مانند این که يك خرب رسدک هآکر بای مرغ 
نجس شود ودرکاسه ای آب باشدوپای آن‌مرغ داخل آن آب شود بايد 
آب راركت و خی‌دیگریباید كه أكريك قطره خون درمیان قدح آب 
ريحخته شود بايد آن آب رأ رت وبا آن وضونتوان ساخت وبایدتیقم ندو 
هکذا چند خبربرسد که هربك خصوص به موردی وراء مورد د یگ رباشد 
كن همذ آنهاقدر مشترکی دارند كد ناس تآ ب قليل است چهارم تواتر 
معنوی است به اين نوكه احاديث متعدّدهكه هر بك خر و احدند ومضمون 
سه یکی است پس قطع حاصل ى شودكه یکی ا زاین خبرها ازمعصوم 
عليه الشّلام صاد رش است خم تظاف رو لسامع است يعنى اين قد راز خب 
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دهندکان جعيّتى باشندکه رقین برصدق آن حاصل شود وفرق آن باتواتراین 
است که تواتردر صورت تعدّد وسايط باید ه رطبقه آن قدرجعیّت باشدکه 
مفيد قطع باشد وڪن در تظافروتسامع وسايط ندارد وانضاآکرتواتر ۸ 
وسایط نباشند وهمان طبقه او باشد پس عا به اشخاص واعیان ناقلین 
شرط است به خلاف تظاهر وتسامع مثلاجاعة رست ی شودکه ازبابت 
سامح و تظافرباشد ازبس که شنيديم رسخ جاعت دارد یقین کرد ,که رسم 
جاع است وی شود از باب قسم دم از دو قسم تواترمعنوی‌باشدبه این معنى 
که یکی حکایت غلبة رست برآکوان دو رانق ل کر ده ود پڪ ری غلبة 
اورابرسهرا بكفته ودیگریغلبهة اورابراشکوس نقل موده وهکذابه 
نحوىكه ماقطع نمودي براينكه رس مرد شعاعی است وهم ة این اخبار 
دلالت بر حاعة او داشت و اما مثال خاص به سامع و تظافرماننداین که ازس 
وداد ند که كربلا موجود است ورامك موجود است و ا اگ دهدن 
موجود است بقبن برايمان بروجود آنها حاصل ی شود و حصول بقین از 
تظافروشامع بدون ریب است چنا نکه از فرنگی سوال‌کردمکهآبا به 
كربلا رفته اىكفت ن هكف میدانی‌که کربلا موجود اس کفت بل یکفخ از 
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اد یکلا هر است وال موجوداس تکنت شنک 
ازاين شنيدن يقين حاصل نمودی کفت بل ی کف ع کسان ی که در زمان يغمبرص 
نیو دند وبعد از ساهای درا زآمن انداز تظافروشامع بقین دارندکه فلان 
بيغم آمك وفلان "مزه را ورده پس از این مقدّمه معلوم شدکه کسانیکه 
درزمان پیغمر‌ص‌نیستندو یا هستند ولیکن اورا ندید پس عل به این که 
بنرا من ودعو نيوت راک دەر برط مّعای خود آورده 
حاصل ی شود به تظافر وسامح و چو نكلام به ایجارسید مراخستگی 
عارض شد زبرآکه نقر, ابه قدر سه ساعت مكالم هكرديم ووقت هم تنک شد 
علاوه ين و مطل یکه طویل باشد دو سه لس کفتن بهتراست دررسوخ 
قلى ازاينكهدريك جل سکفتکو شود پ سکف کهباتی رادرحلس 
دبك رکفتکوی نايم اکرچه آنه باي دكفته شود شد وييخمبرى يبغمبرما 
یزثابت شد جه بعد زاين که در قباس مقدّمات ترتيب داده شد وسلم نتبجة 
قهری‌است وفرنحكى تصديق همذ اينها را نمود پس لازم افتادكه تصديق خائم 
الانبتاء صلی النه عليه وآ له وس نمايد علاوهآکرتصدیق نکندپس نبوت 
عيسى عليه التلام رانمی‌تواندکه اثبات نايد فر نی نيزوعدةروزديكر 
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داده بك به نظرم بلکه به نظر حضا ر جلس اسلا اختياركرد يكن نا 
برنفیّه صریح ننمود وکف ت که فى آحقبقه امروز مستفیض شدم‌واین ستان 
ممه خزانه ود ونایاب است ود رجاهای دیگ راین نان شنیل نمی شود و 
اين به منزلة آن است که نردبان را آدی بسازد يس نردبان ساختن مشکل 
است حكن بعد از ساختن نردبان بر ر بشت بام رفتن آسان اس ت کف بل 
چنین است ومن به اين مقدّمات چنان پیغمبری عیسی عليه الشلام راثبات 
کردها که جم‌کشیشان براثبات نبوّتش درزمان خودبه این وضوح و 
بداهت قدرت ندارند جملا هنوز جلس درگ رانعقاد نيذيرفت و أ هدر 
حقیّت دين اسلام ضروراست از این مقذمات ظاه رشد ومع ذلك به جهة 
زياد ني نوضع بیان ی کنم وبه عون الله وحسن توفيقه ى كوم ,که حمدبن 
عبدالته بن عبدا لطب در مگةمشوفه ادعاء نبو تكرد واين مرحله به قسامع 
وتظافرثابت شل وعلاوه براین خصم م منعكراين مطلب لشن و اقا 
معجزه آوردنش بس أن نیزبه سامح وتظافرثابت شکه‌شق القمركردهو 
درمقذمات سابقه يبان شدكه تظافر تسامع افاد عل ىكند پس بايدكه نبوت 
اوح باشد ثم چنان مرده زنلع كردن عيسى عليه التلام رابه سین نحو ثابت 
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کرده‌ایدآکرکوئی چنین چیزی ی شد ه رآینه فرنگنان بدين اقراری 
نمودند وبرائشان معلوم فى شدود رتوار وروزنامه ی‌وشتندبااین که 
نوشته نشل واين مرحله راقبول نداد جوا بکون که عا حاصل شدن از 
تظافر و سامع و تواترمنوط اس تکه ذهن شنونل مسبوق به شبهه نباشد جنان 
که دركتب اصولټه به نحو مستوف مذكوراست علاوهزمي ن کروی است پس 
شن القمردرنيمه شب درمکه واقع مكرديد وبعضى ازبلاد فرتك به جهة 
رونت زمينى شودک هآ نکه شن القم رشن ظه ‏ بوده‌مذاندیدندبا ای که 
برفرض سلم شديد هواى بلد ایشان ابرداشت چنا نکه غالب بلاد ایشان 
غلاب ردارد وروزنامه‌نوشتن آن عصردرمیان اهل فرنک متداول‌نبودو 
اضأدليل ماب بوت پیغم ی ص از چند وجه دیگراست اول احکام او 
همه ب رطق عقل است وهواى نفس درآ ن نیست واثبات اين معنى موقوف 
است به تفصیل فصي لكه خود در خوراین حضرنیست دوم دركتب انبیاء 
سلف مانندتورية وانجيل وکتاب سعياوكتاب ارمیا ووح ی کودک که زاو 
تعبير به نبوت هيلد ی ايند تصربح به نبوّت جناب ختمی مب شل چنا نکه 
درالفێه نبوت وشرح آن نوشته ابم سم جزات إسيارا زآن جناب نق ل كرده 
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اند مانندای ن که همی شه د رآفتاب ابری‌ب رس رش سابه انکنل ود و 
سنكريز +دردست و تسبي ع كفت وبعضى از افاضل کفته ان دکه دسب 
سنگریزه تخب ندارد نظر به این که (وان من شئى الا بحمن ) بلکه 
خارق عادت د راسماع سنگریزه است به اهل مجلس و با ه رکه راه‌ی رفت 
يك سر و کردن بلند تری نود و از پشت سری ديد ثم جنانكه از پیش روی 
ديد از هرکو چ که عبوری فرمود تادوروزبویعطرازآمجاشنیلی ی شد 
به نحو یکه مردمان ی د استندكه بيغم ر خداا زآنکوچه کذشته و مکس و 
پشه بربدن مبارکش نمی نشست و مرغی بربالای سرش پرواز نم ردو 
ذراع بریان باا وس کف تکه درمن زهرداخل کر ده اند ودرخت بااو خن 
ىكفت ودرهرموضع ركد نرم بوداثربايش ظاهرنمی شد وآکربرسنک صلب 
راه ی رفت اثريايش ظاهری شد واخباربه غيب ی فرمود وأك رأ ب دهان را 
برچاه خشك شل ی ريخت أن جاه برا زا ب ی شد وکور را بیناکرد وموائد 
بهشت برأو نازل شد وبدنش درا فتاب سايه نداشت بلکه لباس اونيزجنين 
ود ومانند این هاکه بعضى تحدید به هزار مج زه کر ده اند وبه اعتقاد این فقيس 


زیاده از حصراست جه اینهادر جنس وده اند مثلاً هر وق تکه ابر سرش ود 
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يك ج زه حسوب ی شد بس آبربر سرش سايه انداختن چندین مزه خواهد 
ود عملا بر فرض قسلم اينكه هريكازاين زات به اخبارا حادبهما 
رسیل است ڪن به قسم دم از دوقسم تواترمعنوى افاد:یقین ی شود 
بعنى يقين دارم که بعضى از این "مجزات به وقوع پیوسته است پس زه 
اش معلوم شد چهارم ای نكه زات آن حضرت روز به رو سال به سال 
ظاهری شد جه “زات اولاد معصومين أو از ائقة اطهارو مزان که از 
مراقد و مشاهد شریفه ظاه رشاع یار است چناحه از مرقد فاطمه دخترهفت 
سال امام موس یکاظم عليه التلامکرامات سیا ر ظاه راست چنانه يعضى از 
آنرا من خود ديدم وهرساله دروقت‌جو درو ورباران ی‌شودو چنین 
از مرقد عباس بن على هميش هكرامات ظاهراست پ سآکردین اسلام حق نمی 
بود اي نكر امات به ظهوری رسي د آنها همه شعبه ای ازشعب محجزات پیغمی 
ی باشندو ثم چنین مانند جربان خون ازدرخق که د رجنب أمامزادة زرا باد 
است وثبوت ای نکون هکر امات به مشاهل است بالنسبة به بعضى وبهتواتر 
معن وی به معنى دوم است بالنسبه به بعضى د رگ رپ ممجزه ای اس تکه از 


زمان بیغمی‌ص است تا روز قيامت و أن قرآن اس ت که دردست مااست و 
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اما ز آن از چند وجه اس تکه وجوه اما زآن آیه به آيه به حسب اختلاف 
اتخاض بی نهایت است أنحه به حسب صفة است »اول درنهایت بلاغت و 
جزالة و ملاحة و سلاست است به حيثيّقكه انان به آن فوق طوق لشراست 
واکرشررا قدرت برآن ی ود نمی فرمو .که آکری‌توانید مثل آن‌را یاورید 
و آنراد رچند سوره مک رفرموده اس تآکر چنین نبو د عاقل اين ادذعانمی نود 
زیرآکه منافى غرضش نود › دم این که در غایت ملاحت است؛ سوم این که 
اسلوب غربی دار » چهارم شفاء هر درد است از دردهای‌ظاهری وباطنی؛ 
نم این که مشتمل است بر خبار مغیبات مانند غلب روم و ح وآن ومطابق با 
واقع شدن ؛ ششم ای نکه درهر آبه آن قدراز علوم واحکام مندرج است 
که غر ازخداراقدرت برآ ن نيس تكدكلاى به این اختصاریگوید واین 
قدرعا در آن مندر جکند واین فقي تفس توشیع رابرای همین مطلب فوشم 
وان قد از علوم واحکام ازهر ا یه استنباط نو ده ام ويبانش نودم تأمردم 
بدانندكه اين قد عل درقرآن بلکه درهرا يذ آن مندرج اس ت که غبراز 
خداقدرت‌بردرج آن قدرازعلوم دراین قدرازکلام ندارد ؛ هنم این‌که 
استخارات صرته ازقرآن برماظاهر شدكه خارق عادت است, هشخ تفألات 
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جندى ازقرآن بر ماحاصل شدکه همه برطبق واقع بوده؛ نم ازادله اينكه 
بيغمبرص اتی لوده يعنى به نزد معا نرفته وعا و سواد و خط نداشت چنا نکه 
خداوندعال ر درقرآن ضري به آن فرمودمكه بيغمب رص اتی بوده وكتابى 
وان و خط ننوشته آکراین دروغ ی لود هرآ ينه مرد م تحكذيب یکردند 
وی کفتندکه پیغمب رص خط ى نوشت وکناب ثم خوانل بااين که هیچ کس 
این خدشه را نحكرده با اين بې سوادى وای بودن به يك دفعه اظهار علوم 
الین و وآخرین کرده‌ومردمان راتکمیل به ع وعمل نمود به وىكه 
علمای بی ثماردراقت او یداش که درهیچ دين نبوده وجعی سیاری از 
اصحاب و تابعين و من بعدهم صاحبان مکاشفات و شهو دکرامات نموده اند 
معلوم اس تکه ای نکونه شيوع نيست مكراز تأبيدات يزدانى وتوفيقات انی 
وتسديدات صمدانی جملا نبوت ختمى مأب در مرتبة ظهو رنه جنان هویدا 
است که قابل بیان ويا اي نكد به مرهان آنراتوان ثابت نود بلکه اجراء هان 
بر حت قرآن ونبوّت يبغمب رآ خ رالمان مانند آن استكه شمعی رادرروزبه 


دست کرفته وسراغ ازخورشيد تابان جويد. قد تمت الرّسالة الشريفة 
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(به حول وقوه المى 2 اي نكتاب درساعت هشت وبیست دقيقهُ صبح لوم 
بیسم شهر ريبع الاوّل‌سنذهزاروچهارصد وس و دو ری قمری برابربا 
ج اسفند هزا رو سصد وهشتاد و نه حری ثمسی وسست وچهارم فورئه‌دو 
هزارو یازده ميلادى و مقابله وتصحيح آن درساعت چهار عصر نوم د 0 
شهررییع الثآنى همان سال مصادف باسال روز وفات حضرت فاطمة معصومه 
ع درطهران خا تمه يافت ) 

باطلب مغفرت براى پدرومادرم عمد صاحی رد 


1142 


